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پیش کفنار 


انتشار هفتمین شماره‌ی «سامان نو» هم‌زمان است با سی‌امین سالگرد انقلاب ایران. انقلابی که یکی از مهمترین رویدادهای قرن 
بیستم بود. انقلابی که با یکی از طولانی‌ترین اعتصاب‌های عمومی طبقه‌ی کارگر و مردم زحمتکش در تاریخ معاصر جهان رقم 
خورد. انقلابی که میلیون‌ها نفر را روزانه به مصاف یکی از مجهزترین ارتش‌های یک نظام خودکامه کشاند. انقلابی که سبب‌ساز 
شکوفایی شوراهای کارگری» کمیته‌های کارخانه و روستاه انحمن‌های محله و سازمان‌های مستقل ستمدیدگان 9 استنمارشد گان شد. 
انقلابی که کنترل کارگری بر تولید و توزیع را تمرین و تجربه کرد. در فرایند باشکوه روزانه‌ی جنبش انقلابی میلیون‌ها نفر در 
خیابان‌ها رژه رفتند و به ستیز با وایس گرایان سامان‌یافته پیرامون سلطنت شتافتند. انقلابی که تمام نیروهای وایس‌گرا و خودکامه‌ی 
داخلی و استعمارگر خارجی را وادار به ایجاد جبهه‌ی متحدی برای سرکوب آن ساخت. آری» انقلابی که نزدیک به دو سال پیش از 
فروپاشی نظام استبدادی پادشاهی شعله‌ور شد و تا قیام بهمن ماه ۵۷ زبانه کشید و تا دو سال و نیم پس از روی کارآمدن ضدانقلاب 
در فضای رادیکال ناشی از آغاز اعتصاب عمومی و راه‌پیمایی‌های میلیونی» نبود یک سازمان هدایت‌گر مجهز به برنامه‌ای 
سوسیالیستی و با یک راه‌کار و راهبرد روشن و انقلابی سرنوشت‌ساز گردیده بود. در اين فضای خالی سیاسی بود که به آسانی رهبری 
جنبش انقلابی به دست روحانیت افتاد؛ سرانحام جبهه‌ی مشترک ضدانقلاب این جنبش عظیم را با شقاوت و بی‌رحمی کم‌نظیری به 
خاک و خون کشاند و منبر روحانیت جایگزین تخت سلطنت شد؛ لاله «بهار آزادی» نشکفته با نعلین «نابستان خفقان» لگدمال 
گشت؛ مردمی که علیه یکی از مجهزترین ارتش‌های جهان صدها آواز رهایی سروده بودند دیگر حتا نمی‌توانستند در پستوی خانه‌ی 
خود به نوای یک آهنگ گوش فرا دهند. تمام دستاوردهای جنبش انقلابی مردم ایران در مدت کوتاهی به دست رژیم جدید نابود 
شد. جنبشی با آن شکوه و شکستی چنین ژرف؟! 

چگونگی آغاز خیزش, و فراز و فرود جنبش کارگری و چرایی ناکامی انقلاب مردمی و ناکارامدی نیروهای سوسیالیست و چپ هنوز 
با نگرشی انتقادی - پژوهشی مورد ارزیایی گسترده و همه جانبه قرار نگرفته است. شگفتا با وجود این که بش از سی سال از آغاز 
انقلاب ضدسلطنتی می‌گذرد اماء هنوز یک پژوهش تاریخی. جامع و مستند از رویدادی به این بزرگی در دست نیست! می‌دانيم که 
طی سده‌ی گذشته ده‌ها کتاب و صدها نوشتار درباره‌ی انقلاب مشروطه به چاپ رسیده است اما هنوز یک پژوهش جامع که از منظر 
سوسیالیسم انقلابی به نگارش درآمده باشد از این خیزش توده‌ای تاریخی سراغ نداریم! پرسیدنی ااست که جرا؟ «سامان نو پاسخ 
چراتی و چگونگی این روی‌داد مهم تاریخی را به بحث همگانی می‌گنارد. 





«سامان نو» به مناسبت سالگشت انقلاب» روزشمار رویدادهای سی سال پیش از کشتار «جمعه سیاه» در ۱۷ شهریور تا وقایع یک 
روز پس از قیام ۳۲ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ ر از روی سرتیترهای روزنامه «اطلاعات» انتخاب کرده و به همراه روزشماری از اعتصاب دوم 
کارگران پالایشگاه آبادان (آذر و دی ماه ۱۳۵۷) به صورت ضمیمه‌ی نشریه‌ی شماره ۷ منتشر می‌کند. باید اذعان داشت که گزارش- 
های روزنامه «اطلاعات» بیانگر تمام رویدادهای گزارش‌شده در روزنامه‌های کیرالانتشار و نشریه‌های نیروهای سیاسی آن دوران 
نیست. به ویژه اين که اين روزنامه از تاریخ ۱۴ آبان تا ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷ به خاطر اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارکنان و نویسندگان 
مطبوعات منتشر نشد. در فاصله‌ی این دو ماه آنقدر رویدادهای مهم رخ داد که به درستی نمی‌توان یک تصویر واقعی از رویدادهای 
روزمر‌ی دورانانقلابی به دست آورد. امء با وجود این کمبود این گزارش‌ها بیانگر فرازی کلی از یک دوره» و نمودی مهم از سیر 
فرایند به یلدماندنی تحول انقلابی و ورود صفوف میلیونی مردم ایران به مبارزه علیه رژیم پادشاهی تا پیش از قیام ۲۱ بهمن ماه 


های مردم و درماندگی رژیم پادشاهی گردید. 
سال ۲۰۰۸ میلادی هم‌زمان با نودمین سالگرد آغاز یک دوره‌ی انقلابی در آلمان که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ ادامه داشت نیز بود. 
درس‌های این جنبش انقلابی عظیم برای جنبش سوسیالیستی فوق‌العاده با اهمیت هستند. ولی متاسفانه این تجربه نیز به علل 


گوناگون برای بسیاری از مبارزان کمونیست و پژوه شگران چپ ایران ناشناخته باقی مانده است. از این روی» نوشتاری درباره‌ی این 
انقلاب برگزیده و به فارسی برگردانده نات امیدواریم که در آینده نزدیک پژوهش‌های همه‌جانبه‌تری درباره‌ی انقلاب آلمان 


انجام و این دوره‌ی مهم تاریخ اروپا و جهان را مورد ارزیابی خوانندگان «سامان نو» قرار گیرد. 
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در پیشگفتار «سامان نو» شماره ۶ اشاره شد که در شماره‌های آینده‌ی این نشریه بیشتر به پی‌آمدهای سیاست‌های نئولیبرالی 
و خصوصی‌سازی خواهیم پرداخت. بی‌شک» خیزش شورانگیز جوانان» کارگران و مردم یونان بازتابی است از بحران زرف 
جهان سرمایه‌داری! تحلیل‌گران نظم موجود بیم از آن دارند که اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در یونان به سه کشور همسایه یعنی 
ایتالیاء اسپانیا؛ فرانسه و سپس دیگر نقاط اروپا و جهان دامن گسترد. آری, در طی فقط چند ماه ژرفای ابعاد این بحران جهانی 
آن‌چنان آشکار شده است که در تصور هیچ کارگزار و کارشناس "واقع‌بین" حامی نظام سرمایه‌داری نیز نمی‌گنجید. تاکنون 
تنها این کارگران و زحمتکشان بودند که به خاطر بحران‌های ادواری و دائمی نظام جهانی سرمای‌داری و بیکاری ناشی از 
«کلوبال اسون »از رد دس می‌نستد و خودکتی م کردند آما هماکنون ناهد آن هستم که حنا کلان سرمابه‌داران و 
میلیاردرهایی که به ورشکستگی کشانده شده‌اند نیز به زندگی خود پایان می‌دهند: آدولف مرکل که «به خاطر بحران مالی 
کنونی توان هیچ کاری را نداشت» و ورشکسته شده بود به زندگی خود پایان داد؛ وی از نظر میزان ثروت پنجمین کلان 
ثروتمند آلمان به حساب می‌آمد. چنین است پهنای آشفتگی «نظم» بی‌رحم «سرمایه» و «فجایع انسانی» که حتا به ساکنان 
قصرهای افسانه‌ای و صاحبان کشتی‌های تفریحی اقیانوس‌پیما و هواپیماهای شخصی و کسب و کار «کارآفرینان» دامن 
گسترده و رخنه کرده سای 

بحران «سرمایه» نه تنها در نظام مالی» بخش مسکن. انرژی و مواد غذایی بروز کرده بلکه در همه‌ی بخش‌های اقتصادی نمایان 
میزان بیکاران آمریکا اين بزرگترین اقتصاد جهان به بیش از ۱۱ میلیون رسیده و ماهانه ۵۰۰ هزار نفر به صفوف ارتش بیکاران 
کشور افزوده می‌شود. اما به روال همیشگی تاوان ناکارآمدی 9 بحران‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری ر کارگران باید 
بپردازند؛ ایدتولوگ‌های گماشته‌ی «سرمایه" آمریکای از یک سو بالا بودن دستمزدهای کارگران 9 کارکنان را سبب ساز بحران 
صنایع خودروسازی (و اقتصاد) آمریکا قلمداد می‌کنند و به غسل تعمید سرمایه‌داران و کارفرمایان می‌پردازند! و از سوی دیگر با 
صرف صدها میلیون دلار هزینه‌ی انتخاباتی, همان چهره‌های آشنای نتولیبرال. صهیونیست و نومحافظه کار را در زیر چتر تبیغ 
انتخاباتی «تعییر؟ و با بزک چهره‌ی پوپولیستی «اوباما» دوباره به سر کار می‌آورند! اما با وجود تمام این عوام‌فریبی‌هاء کلاه- 
برداری‌های سرمایه‌داران هنوز ادامه دارد: برنارد میداف» کلان سرمایه‌دار آمریکایی و9 مکی از مدیران سابق بورس در نیویورک 
بزرگترین کلاه‌برداری تاریخ بازار مالی را به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد دلار انجام داد! 

اما در این سوی اقیانوس, حاکمان جدید روسیه نیز که با یاری افسران ک.گ.ب. سازمان مخوف امنیتی رژیم «سوسیالیسم واقعا 
ناموجود» پیشین» یک شبه میلیاردها دلار «سرمایه» به چنگ آورده‌انده از بحران جهان سرمایه‌داری؛ و به تبع آن روسیه» سخت 
بیمناک‌اند. دولتمردان تازه به دوران رسیده‌ی روسی که پا به عرصه‌ی اقتصاد «بازار آزاد» گذاشته‌اند پاسخ حل بحران ر از 
تجربه‌ی خفقان‌زا و خون‌بار تزار سرخ آموخته‌اند: از یک سوء "کمونیست‌های بی‌دین " چندی پیش, اگر لازم باشد. در مراسم 
ربانی کلیسای ارتودکس برای مردم‌فریبی حضور می‌یابند و طلب آمرزش از «گناهان» خود می‌کنند و از سوی دیگر» سگ‌های 
هار نتونازیست را به جان کارگران و زحمتکشان «تیره موی» غیرروس می‌آندازند. نئونازی‌ها خواهان اخراج تمام کارگران و 
و شهروند ارمنیتباره تاجیک‌تبار, قرقيزتبار,آذری‌تبار... در اماکن عمومی و خیابان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه به دست 
ولی بحران سرمایه‌داری تنها در مرزهای روسیه متوقف نشده است. مردم کشورهای رومانی» بلغارستان» لاتوی, لیتونی و استونی نیز 
بیشترین زیان را از روند حرکت بحران‌زای «سرمایه» دیده‌اند. طی چند روز گذشته هزاران نفر از کارگران و زحمتکشان «بلوک 
شرق» سابق و «اروپای متحد» کنونی برای مبارزه با بیکارسازیء افزایش ماليات‌هاء حذف خدمات اجتماعی و یورش به استانداردهای 
اولیه زندگی خود - که نسبت به اروپای غربی در سطح بسیار پایینی قرار دارد -به خیابان‌ها آمده و به چالش با نظم موجود 
برخاسته‌اند؛ اما پاسخ هیأت حاکمه‌ی این کشورها چه بوده است؟ سرکوب و خفقان دستگاه‌های انتظامی و امنیتی «اروپای شرقی» 
«سوسیالیسم» کارگران و زحمتکشان را سرکوب می‌کرد و نظام فعلی به عنوان «دموکراسی»؛ به قول یکی از تظاهرکنندگان؛ 
«دنیای آزاد» همان «دنیای بسته» است» فقط رنگ پرچم و یونیفورم عوض شده است. 

داستان بحران نظام سرمایه‌داری به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت؛ کسانی که هندوستان را به عنوان کی از دو نمونه‌ی 
کاهش رشد اقتصادی آن کشور هی کنند. این داستان در هندوستان پایان نمی گیرد و از مسیر "جاده باستانی از به چین 
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می‌رود؛ تا دیروز از دولت چین برای پیروی از اقتصاد بازار آزاد ستایش می‌شد. اما امروزه می‌گویند که نباید به آمارها و میزان رشد 
بالای اقتصادی که توسط دولت چین منتشر می‌شود زیاد اطمینان کرد! 

بدون تردید. ورشکستگی سیاست‌های نثولیبرال و بحران نظام سرمایه‌داری در عرصه‌ی جهانی سبب شده است که نظریه‌پردازان 
کارکشته‌ی سیاسی و کارشناسان ارشد اقتصادی حامی حرکت «سرمایه» به بازنگری نظریه‌ها و راه‌کارهای ناکارآمد پیشین 
بپردازند. اما دولت‌مردان سنگ‌سر و «کارشناسان اقتصادی» ایران هنوز با لحاجت خاص خود به ادامه‌ی سیاست «خصوصی- 
سازی‌ها» که متبرک به فتوای ملکوتی «اصل۴۴» نیز شده است پافشاری می‌کنند. 


«سامان نو» برآن بود که بیشتر نوشتارهای هر شماره‌ی نشریه را به یک موضوع نظری در باره‌ی مبحث‌های سوسیالیستی 
اختصاص بدهد. از تحربه‌ای که پس از انتشار ۶ شماره به دست آمده است دريافته‌ايم که با وجود ضرورت و اهمیتی که این کار 
دارد ولی در شرایط کنونی هنوز گروه همکاران این نشریه دارای توانایی‌های لازم پژوهشی برای اجرای چنین پروژه‌ای نیستند. 
با این وجود. «سامان نو» تلاش خواهد کرد که هرازگاهی دست به انتشار یک ویژه نامه‌ی تالیفی پیرامون مسائل جنبش 
سوسیالیستی بزند. 

اک تا دا بل های سر ان را ایا را و 
و حتا به زبان‌های دیگر (ترکی و کردی) ترجمه و منتشر می‌گردد. این نکته باعث خوشنودی دست‌اندرکاران و همکاران نشریه 
شده است. اما در مواردی دیده شده است که چند تارنما و وبلاگ. بدون دکر منبع اصلی دست به تجدید چاپ مطلب‌های مندرج 
در «سامان نو» می‌زنند و حتا به تذکرهای توضیحی ما توجه نمی‌کنند. باید دوباره تاکید کنیم که سیاست کلی این نشریه مبتنی 
براین بوده است که «نقل و تکثیر مقاله‌های "سامان نو" با ذکر منبع ایرادی ندارد». بدین سان توجه این دسته از «همکاران» را 
به این مسأله‌ی مهم جلب می‌کنيم و اميدواريم که در آینده به این نکته توجه کافی داشته باشند. 


در ار ار ار را 
بی‌دفاع و محبوس فلسطین در نوار «غزه» از سر گرفته شد. «مساله‌ی فلسطین» برای چندمین بار ماهیت واقعی حرکت 
و ی رح و ی 
ری ای سس ار ی ای ای ار ی ار ی 
رسانه‌های خبری» مسخرگی نمایش‌های «سازمان ملل» و بیهودگی قطعنامه‌های «شورای امنیت» سکوت و خیانت آشکار 
رهرن فان خر > رستهی ش ردوستاه و «عوق سر مسفن لیاسم و قدموکراسی بارلماي *رای‌های مااتی 
و میان‌تهی بنیادگرایان مذهبی و... همگی حکایت از ایجاد جبهه‌ی واحدی از ارتجاع در عرصه‌ی بین‌لمللی علیه کارگران و 
زحمتکشان فلسطین» عرب. بهود و مردم منطقه‌ی خاورمیانه دارد. بی‌شک حضور اسرائیل سبب گسترش نیروهای ارتجاعی و 
نفوذ بنیادگرایی مذهبی در منطقه‌ی خاورمیانه شده است. این دو از وجود همدیگر تغذیه می‌کنند. و به ادامه‌ی حیات دیگری 
نیازمنداند و... در لابلای انبوه گزارش‌های مربوط به وحشی گری‌های ارتش اسرائیل» دولتمردان ایران با دستیاچگی دست به 
ویرانسازی «گلزار خاوران» زدند. سردمداران حکومتی که تمام گزارش‌های جنایت‌های رژیم صهیونیستی اسرائیل را پوزشش 
خبری می‌دهند. هنگامی که نگاه‌ها رو به سوی فلسطین جلب شده بود. با سراسیمگی تمام توان خود را به کار بستند تا خبر 
ویران‌سازی «خاوران» به جایی درز نکند تا آثار به جامانده‌ی یکی از مخوف‌ترین جنایت‌های خود را نابود سازند. اما حافظه‌ی 
تاریخی و وجدان انسانی» همانگونه که جنایت‌های نازیسم را فراموش نمی‌کند به بقین جنایت‌های رژیم نژادپرست «اسرائیل» و 
«جمهوری اسلامی» را نیز فراموش نخواهد کرد. 

بهر روی» «سامان نو» کوشش خواهد داشت تا در آینده مطلب‌های پژوهشی پیرامون صهیونیسم بین‌المللی, «مساله‌ی یهود» 
«مساله‌ی فلسطین» استعمار جهانی و خاورمیانه. ماهیت روحانیت شیعه و رشد بنیادگرایی مذهبی تهیه کرده و در اختیار 
خوانندگان بگذارد. 


در پایان باید اشاره کرد که خوشبختانه با انتشار هر شماره تعداد جدیدی از پژوهش گرء مترجم و کارشناس سوسیالیست به گروه 


هیئت تحریریه موقت «سامان نو» 
دی ماه ۱۳۸۷ - ژانویه ۲۰۰۹ 
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پیش در آمدی بر اقتصاد سیاسی ابران 


به جای مقدمه: 

اگرچه به سی سالگی انقلاب بهمن نزدیک 
می‌شویم ولی هنوز از تحولات اقتصادی 
ایران در اين سی سال بررسی همه جانبه‌ای 
نداریم. از ظواهر آمر می‌دانيم که سیاست 
اقتصادی حاکم بر ایران دستخوش تغییرات 
زیادی شده است از شرایطی که قرار بود 
برق و آب در آن مجانی باشد به جائی 
رسیده‌ایم که امروزه هدف اساسی سیاست- 
پردازان اقتصادی خصوصی‌سازی گسترده و 
کوشش برای گسترش تولید کالائی به همه 
عرصه‌های زند کی انیت : عبرت‌آموز این که 
در شرایطی سیاست‌پردازان ایران به این 
الگو دل بسته‌اند که کشتی نظام‌های بسی 
پیچیده‌تر و به ظاهر کارآمدتر همین الگوی 
اقتصادی. بد جوری به گل نشسته است. 
نمی‌دانم خنده‌دار است پا گریه‌آور که در 
شرایطی که در آمریکا و در انگلیس 
سیاست‌پردازان درعمل به شکل و شیوه‌ای 
از «دولتی کردن» اقتصاد رو کرده‌اند» 
سیاست‌پردازان در ایران برای حذف دولت 
از زندگی می‌کوشند. با همه کوشش‌هاتی 
کمن نویه کیفی آفرای انهتسیابیت ضا 
نه ضرور تا نشانه بی‌قابلیتی که به گمان من» 
نشانه درگیری مشخص طبقاتی در ایران 
است که به جای خویش باید بررسی شود. 
اگر به ساده کردن تاریخ اقتصادی ایران در 
این سی سال مجاز باشم. باید بگویم. که 
حداقل اکنون می‌دانيم که در پی‌آمد 
انقلاب بهمن, نیروئی در ایران برسر کار آمد 
کا وین حالکه فیم بر تام تخس 
برای اداره اقتصاد نداشت. 

کار از آنجا بسیار خراب‌تر شد که ساختار 
اقتصادی ایران در سالهای پیش ازانقلاب 
اسلامی, با همه‌ی داستان‌هاتی که در باره‌اش 
گفته می‌شود ساختاری بود به شدت 


ت 


در دوره «سازندگی» 
بخش اول 


احمد سیف 


شکننده. غیرمولد» مصرفزده. در نتیجه‌ی 
مجموعه‌ای از عوامل تاریخی فرهنگی؛ 
ساختاری بود تولیدگریز و مبلغ و مشوق 
دلالی و دلال مسلکی و به مقدار زیادی 
انگل پرور و انگل سالار. 





آن‌چه که امروز در ایران داریم. با همه 
ادعاها و تظاهرها نه فقط تعمیق و 
پیچیده‌ترشدن همین ساختار. که کوشش 
برای اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی 
پول و بانک جهانی درایران است که دیگر 
دارد ۲۰ ساله می‌شود. به سخن دیگر 
اجرای این سیاست در ایران در دوره 
ریاست جمهوری آقای رفسنجانی آغاز شد 
و در دوره آقای خاتمی هم ادامه یافت. 
جالب این که اغلب انتقادهاتی که از سوی 
اقتصاددانان به اصطلاح غیردولتی هم به 
عملکرد دولت می‌شود دقیقا ازهمین زاویه 
است. یعنی ایراد بخش عمده‌ای از این 
اقتصاددانان گرامی ما به حاکمیست- حتی 
درمیان شماری از اقتصاددانان منتقد برون 
مرزی - نه سیاست کلی اقتصادی حکومت 
- در راستای حذف دولت از زندگی 
اقتصادی و واگذاری گسترده فعالیت‌ها 
ومنابع به بخش خصوصی- بلکه به خاطر 
کندی واگذاری‌ها و یا کنار نکشیدن کامل 
دولت از زندگی اقتصادی‌ست. البته در این 


۳۰ سال. و دراین کوشش برای «تعدیل» 


فراوانی رسیدند» ولی اقتصاد ایران «تعدیل» 
درآن به صورت یک فضیلت درآمد. حرف 
مرا باور نکنید. به اقتصاد ایران بنگرید. آنچه 
امروزه شاهدیم- به ویژه درحمله‌های 
هوادارانش به آقای رفسنجانی و خاتمی و 
مقابله به مثل آقای رفسنجانی و خاتمی و 
دیگر مدافعان ایشان در نقد عملکرد آقای 
احمدی نژاد. به واقع دعوا بر سر تقسیم این 
رانت‌هاست. یکی از دلایل عدم شفافیت این 
اتهام ها که از جانب این گروه‌ها به سوی 
یک دیگر پرتاب می‌شود. ازجمله به این 
خاطر است که حداقل این دعواها دعوای 
خاطر است که اطلاعات شفاف در اختیار 
مردم قرار نمی گیرد. آقای احمدی نژاد 
تقریبا بطور داتمی در هر سخن‌رانی از مافیا 
سخن می‌گوید ولی تاکنون روشن و 
سرراست حرف نزده اتتبتا. او اش طرف هم 
شماری از منتقدان آقای رئیس جمهور. با 
ایما 9 اشاره اتهاماتی ر وارد می کنند بدون 
وجوه اختلاف سیاست‌های اقتصادی 
خویش با آنجه که دولت انجام می‌دهد 
انگشت بگذارند. در بهترین حالت. به شیوه 
اجرای همان سیاست‌ها انتقاد دارند. 

درآن چه که منبعد می‌آید. کوشیده‌ام از 
تحولات اقتصادی ایران در دوره آقای 
رفسنجانی و تا حدودی در دوره آقای 
خاتمی اطلاعاتی به دست بدهم. باید بگویم 
و بگذرم که اين بررسی‌هانه پاسخگوی 
اندیشیدن درباره این پرسش‌ها 9 برای 
پژوهش اساسی‌تری که باید برای درک 
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بهتر این تحولات انجام بگیرد. 
پرده اول: 
مشکلات:وتصاقب قافن سامت کت 
ريشه در تاربخ جامعه دارند و شماری دیگر 
نیز احتمالا ريشه در جغرافیا و شماری دیگر 
نیز از فرهنگ و سنت و عرف و عادت جامعه 
متأثر می‌شوند و به همین دلیل نیز هست 
که مشکلات اقتصادی راه حال ساده و دست 
به نقد ندارند. حوصله می‌طلبند و یافتن راه 
حل معقول و منطقی به کار و باز هم کار 
بیشتر نیازمند است ذهنیتی رها از جزمیت 
لازم دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب راه 
حل مناسب انتخاب شود. و اين البته همیشه 
درست است که در مسایلی که با زندگی 
میلیونها انسان دیگر سروکار دارد مسئولیت- 
پذیری تام و تمام نیز لازم است تا سیاستی 
و یا راه حلی با حداقل پی‌آمدهای نامطلوب 
برای مردم در پیش گرفته شود. در ایران چه 
در گذشته و چه در سی سال گذشته ایا این 
چنین کرده بودیم؟ 

پاسخ دست به نقد به این پرسش این است 
که اگر این چنین کرده بودیم اقتصاد و 
جامعه ما با این همه مشکلات متعدد روبرو 
نبود. اما بلافاصله باید به این پرسش جواب 
داد که چرا این چنین نکرده‌ایم؟ پیش از 
پاسخگوثی به این پرسش باید بگویم و 
بگذرم که این که ساختار اقتصادی ایران 
چه باید باشد. یا این که من دلم می‌خواهد 
این ساختار به چه صورتی دگرگون شود. 
در این جا مد نظر من نیست. اگرچه همه 
این‌ها پرسش‌هائی به واقع مهم‌اند. ولی 
هدفم در این نوشتان چیز دیگری است. 
پس برگردم به پرسشی که پیش کشیده 
بودم که چرا این چنین نکرده‌ایم؟ به عنوان 
پاسخی احتمالی به این پرسش می‌توانیم 
هم چنان یقه «استعمار پیر انگلستان» را 
بگیریم و پا این که به «امپریالیسم امریکا» 
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بدو بیراه بگوئيم. البته همسایه شمالی ما 
هم اگرچه دیگر در آن وضعیت گذشته 
نیست ولی يقه آنها را هم می‌شود گرفت! 
ولی آیا به راستی تنها این قدرت‌ها مقصر 
بوده‌اند و خودمان در ایجاد این مجموعه 
دلگیر گناهی نداشته‌ایم؟ 

بدون این که بخواهم از مقوله‌های تاریخی 
شرف ونم وابابه تین ملق سراست‌ها 
بپردازم در اين نوشتار می‌خواهم بطور 
مشخص از مسئولیت گربزی در عرصه 
سیاست‌پردازی اقتصادی سخن بگویم. به 
اعتقاد من البته» این مشکل مسئولیت- 
گریزی در همه حوزه‌های زندگی ما 
حضوری چشمگیر دارد و مادام که به این 
حضور پایان ندهیم بعید می‌بینم در حل 
مسایل و مشکلاتی که در این حوزه ها 
داریم موفق شویم. برای این که حرف و 
حدیث من در یک چارچوب منطقی قرار 
بگیرد لازم است نمونه بدهم و اين نمونه‌ها 
را از حوزه اقتصاد به دست خواهم داد. 
همین جا بگویم که قصدم نشان دادن این 
نکته است که اگر نخواهم بیشتر به عقب 
برگردم حداقل از ۱۳۶۸ - یعنی از زمان 
اه مامت ند بان سا اس وی هه 
تن بو هوانل دی له ترس وم 
گرب زی درعرصه اقتصاد سیاست‌پردازی 
کت هد فان وین ها 
اقتصادی ساختاری معقول و منطقی داشت 
و نه چگونگی پیاده کردن آن سیاست ها. 
زير و بم قضایا را آن طور که باید و شاید 
وارسی نکردیم و از آن مهم‌تر در بسیاری 
ز موارد از الگوها و دیدگاه‌های درس‌نامه‌ای 
فراثر نرفتیم: واقعیت اما این است که این 
لگوها به آن صورتی که در درس نامه‌ها 
رایه می‌شوند برای پیاده‌شدن در هیچ 
جامعه‌ای مطلوب نیستند. می‌بایست آن 





لگوها را با بررسی و پژوهش «بومی» و 
«ایرانی» می کردیم که نکرديم. در ایین 
۰سالی که گذشت برای این سهل‌انگاری 
در عرصه آنديشه و اندیشه‌ورزیدن بهای 
کلانی نیز پرداختیم که پرداختن آن بهای 
سنگین هنوز ادامه دارد. 

شرا این ین اسف 

این پرسش با وجود ظاهر سهل. پاسخ 


سرراست و آسانی ندارد. از زوایای گوناگون 
می‌توان در راستای پاسخگوتی به این 
در بالا گفتم می‌خواهم به اختصار از زوایه 
مسئولیت گریزی به بررسی این چگونگی 
بپردازم. متاسفانه نمونه های فراوانی 
دردست آنتت. ولی من به ذکر دو نمونه 
بسنده می‌کنم. پیش از آن ولی بگویم و 
بگذرم که واقعیت این است که در ایران 
امروز خیلی‌ها در کنار هزار و یک تخصص 
دیگر اقتصاددان هم شده‌اند و روزی نیست 
که راه حل جدیدی برای تخفیف مشکلات 
ارایه ندهند. چنین وضعی فی نفسه اشکال 
ندارد ولی جماعتی که دستشان به جائی 
بند است با سخن‌رانی های آتشینی که در 
این عستد و:یا کر آن داتشگاه می‌کنند و پا 
در لابه‌لای مقاله‌ای که در اين يا آن نشریه 
می‌نویسند مشکلی را که حل نمی‌کنند 
این اغتشاش آفرینی به راستی یکی از 
همین جا بگوبم در بسیاری از حوزه‌های 
را می‌پذیرند ولی به اقتصاد که می‌رسیم 
اقتصاد باخبرند و دلیلش هم احتمللا این 
تحت که برخلاف بسیاری 1 حوزه‌ها؛ 
اقتصاد «زبان ویژه» خود را ندارد در این 
حوزه از کار و بیکاری, تولید و مصرف 
قیمت و مسایل مشابه سخن می‌رود و اين- 
زندگی روزمره خویش با انها در تماس و 
ارتباط هستند . ولی بلافاصله باید بگویم که 
مستئله ازاین کمی جدی تر آنشننت: یبعنی گاه 
مشاهده می کنیم که اقتصادخوانده‌های ما 
نیز به مسئولیت عمل نمی کنند. 

درهمین دوره است که تغییرات قابل 
توجهی در شیوه اداره امور اقتصادی ایران 
پیش آمد. به عنوان نمونه» می‌توانم از 
شناور کردن نرخ ارز نام ببرم. البته درکنار 
آن, برنامه واگذاری ها هم هست که اگرچه 
مشکلات اقتصادی ر حل نکرد و حتی 
تخفیف هم نداد ولی برای اندک شمار 


مه 


کسانی که به مراکز قدرت وابسته بودند. 
منشاء ثروت قابل توجهی شد. پیش از آن 
که به واگذاری‌ها بپردازم. درخصوص شناور 
کردن نرخ ارز از مسئولیت گریزی بگویم. 
بکی. اه کاز تیان کی اتفاتهسنا کهور 
ضمن استاد دانشگاه نیز هست از سوتی 
باشناور کردن نرخ ارز- یکی از مهم‌ترین 
سیاست‌های اجرا شده در دوره 
«سازندگی»- مخالف است چون به باور او 
«اين مشابه این است که شما یک کاغذ را 
در فضائی قرار بدهید که مرتب در معرض 
وزش باد است و بخواهید آن را در یک 
محدوده مکانی ثابت نگه دارید» ولی از 
سوی دیگر» وقتی در ایران» 
سیاست بانک مرکزی بر این 
قرار گرفت که نرخ ارز شناور 
شود باز به قول ایشان «هیچ 
دلیلی نمی‌بینم که نرخ ارز 
بالا برود». تا به همین جا. 
اگر همان استعاره «کاغذ» 
خودش را قبول داشته باشد. 
طبیفی است که این کاضة 
سرگردان در باد. در مسیر باد 
بالا و پائین خواهد رفت. اندکی که بیشتر 
می‌خوانیم» متوجه نکات دیگری هم می- 
شویم. با این وجود. نتيجه تک نرخی‌کردن 
ارز «قطعا تورمی خواهد بود. یعنی ما باید 
بعد از اين انتظار افزايش قيمت‌ها راداشته 
باشیم». پرسش این است که قيمت‌ها چرا 
بالا خواهد رفت؟ یکی از دلایلش البته این 
است که همان «کاغذ» سرگردان در باد. 
بالا برود و برای اقتصادی که از جان آدم تا 
شیرمرغ را از بقیه جهان وارد می‌کند. این 
بالارفتن نرخ ارز- یا بی‌ارزش شدن پول 
ملی - به صورت تورم در بیاید. درحالی که 
اگر دلیلی برای بالا رفتن نرخ ارز وجود 
ندارد درآن صورت روشن نیست. به چه 
دلیل نتیجه تک نرخیکردن ارز «افزایش 
قيمت‌ها» خواهد بود؟ 

به علاوه اگر کارشناس گرانمایه ما با شناور 
کردن نرخ ارز موافق نیست و «عملکرد 
بازار» را در این راستا به درستی نادرست و 
نامطلوب ارزیابی می‌کند پس چگونه است 
که در پیوند با صنایع داخلیء آن هم در 


ت 


اقتصادی جون ایران همه تصمیمات ر به 
عهده بازار آزاد می‌گذارد و می‌فرماید 
«بخشی از این صنایع ممکن است صنایعی 
باشند که دلیلی ندارد ادامه کار بدهند و اگر 
نمی‌توانند با ارز شناور و ارز واقعی فعالیت 
سالمی داشته باشند بهتر است کنار بروند»! 
پرسش اول: چه پیش آمده است که همان 
«کاغذ سرگردان در باد» بیانگر نرخ «ارز 
واقعی» شده است؟ 


پرسش دوم: فرض کنیم که دولتمردان 
براساس راهنمائی ایشان عمل کنند. کدام 
یک از صنایع ایران قادر به رقابت خواهد 





بود؟ به علاوه گیرم که بخشی از این 
تمامی‌شان «کنار بروند» بعد چه خواهد 


شد و يا چه باید بشود؟ 

پرسش سوم: آیا اقتصادی چون ایران به 
صنعت نیاز دار یا خیر؟ و اگر پاسخ به 
این پرسش مثبت باشد چگونه می‌تواند در 
این شرایطی که وجود دارده صاحب 
صنعت بشود؟ 

پرسش چهارم. نمونه ایران به کنارن آیا در 
تمام طول و عرض تاریخ جغرافیه می‌توان 
شاهدی پیدا کرد که کشوری با پیروی از 
سیاست‌های غیر حمایتی. صاحب صنعت 
تم تاد 

این که سیاست‌های حمایتی بد اجرا می- 
شوند و يا در جوامعی که حکومت‌های 
خود کامه دارند» ان حکومت‌ها فاقد دور 
اندیشی سیاسی و اقتصادی هستند. موجب 
نمی‌شود که مبلغ سیاست‌هاتی باشیم که 
هرگز از محدوده کتاب‌های درسی فراتر 
نرفته است. 


کنار رفتن این صنایع. بر سر نیروی کار 
شاغل در این صنایع چه می‌آید و یا چه 
کارشناسان گران‌مایه ما هم از وارسیدن 
پی‌آمدهای طبقاتی برنامه‌های اقتصادی که 
مورد قبولشان است؛ طفره می‌روند. 
اگرچنین تغییر ساختاری صورت بگیرد. 
بازسازی آن ساختار به چه صورتی و به 
انهدام این صنایعی که قادر به رقابت نبودند 
و پدیدار شدن ساختار بدیل چه می‌توان 
کرد و یا چه باید کرد؟ 

از همه این پرسش‌ها مهم‌تر هدف 
نظام‌های گوناگون اقتصادی می‌شود 
به واقع چیست؟ 

جز این است آیا که در تحلیل نهائی. 
محک و معیار سنجش و ارزیابی یک 


تام اقتصادع» کابلیت و تواتتای آزن 
نظام در برآوردن نیازهای انسانی 
است؟ به اين ترتیب به پرسش قبلی 
باز می‌گردیم. با کنار رفتن این صنایع بر 
سر نیروی کار شاغل در این صنایع چه می- 
اید؟ در جوامعی که نظامات گسترده رفاه 
اجتماعی دارند» پرداخت حق بیکاری یا 
حقوق مشابه» اندکی از هزینه انسانی این 
سیاست می‌کاهد ولی حتی دراین شرایط 
نیز سیاست‌هاتی که سر از بیکاری نیروی 
کار در می‌آورد» نمی‌تواند مطلوب و کارآمد 
باشد. چون» هر آن چه که می‌توانست به 
وسیله نیروی کار بیکار شده تولید شود. 
برای هميشه از دست می‌رود. در جوامعی 
ار تا کت ی مخت نتم 
سیاست‌های کتایی: اگر گسترش باز هم 
بیشتر فقر و فحشاء و گرسنگی نیست» پس 
چیست؟ دردمندانه بایدگفت که آن گونه 
که از قرائن بر می‌آبد: دراسران دقیقا بسه 
همین گونه شده است. 

اجازه بدهید همین نکته را با بررسی 
مختصات اقتصادی ایران کمی دنبال 
کنیم. اگرچه اين مصاحبه چندین سال 
پیش انجام شد ولی در ماه‌های اخیر نیز 
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شاهد بیان همین دید گاه. به صورت‌های 
دیگر بوده‌ايم. باری. 

براساس سرشماری سال ۱۳۷۰ از جمعیت 
٩‏ میلیونیایران تنها ۱۳ میلیون تن شاغل 
بودند که تازه از ایین تعداد بخش قابل 
توجهی صاحب «مشاغل کاذب» بودند یعنی 
«دخالتی در تغییر چهره‌ی کلا با 
پدیدآوردن ارزش افزوده ندارند و شسماره 
این‌ها هم چیزی نزدیک به ۶ میلیون نفر 
یشک با وت نان ۷ سلیوی ققی لژ 
بار تکفل ۵٩‏ میلیون نفر را به عهده دارند. به 
سخن دیگر, هر نفر بار مصرف ۸۵ نفر را به 
دوش می کشد. دراقتصادی بااین مختصات 
وقتی کسی به مسئولیت عمل می‌کند نباید 
وابستگی» یعنی نسبت بخش غیر مولد به 
گان عیاش را با راهتعاق هی درس تاسه‌ای 
تشدید کندا! چون واقعیت این است که 
بیکارشده‌ها نه به آسانی کار دیگری می‌یابند 
و نه بدون برجاگذاشتن اثر «محو» می‌شوند. 
احتمال به واقع نزدیکتر این است که در 
بخش «خدمات» که در کشورهاتی چون 
ایران به واقع یعنی بخش «دلالی» و «باج 
ستانی» جذب می‌شوند که عمده‌ترین عامل 
درونی تورم‌آفرین در اين نوع اقتصادهاست. 
به دیگر دیدگاه‌های کارشناس گران‌مایه ما 
نمی‌پردازم و فقط به یک مورد دیگر اشاره 
می‌کنم و می‌گذرم. 

خبرنگار نشریه معتقد است که دولت 
«سزندگی» در حمایت از «اقشتار 
آسیب‌پذیر»" موفق نبوده و این رائی است 
که جملگی برآنند. ولی پاسنخ استاه اقتصاه 
خوانده ما کمی تامل برانگیز است. «جچه 
کسی می‌گوید الان وضع کارمندان بهتر 
نشده است. در حال حاضر افزايش حقوق 
بخشی از کارمندان به میزانی بوده که تا 
۰ درصد درآمد آنها را افزایش داده 
استت ابا فاضله قیست‌ها تا ۱۰۴ خرضة 
افزايش پیدا کرده؟ شاخص قيمت‌ها اصلا 
چنین چیزی را نشان نمی‌دهد». خبرنگار 
نشریه می‌پرسد که «شاخص قيمت‌ها را 
شما نسبت به چه سالی در نظر می‌گیرید؟ 
و پاسخ این است «در حال حاضر» و بعد 
ادامه می‌دهد «من ظرف دولت نیستم... 
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من واقعیت اقتصادی را در نظر می‌گیرم» 
و ظاهرا با توجه به همین واقعیت اقتصادی 
است که ادامه می‌دهند «اين که بخواهیم 
قدرت خرید ۱۰ يا ۱۵ سال قبل را حفظ 
کنیم اصلا مدنظر نبوده و در حال حاضر 
امکان‌پذیر هم نمی‌باشد و مسئله‌ای که 
باید مورد توجه باشد حداقل حفظ 
وضعیت موجود است»". همین جا بگویم و 
بگذرم که به غیر از کارشناس اقتصادی ما 
کمتر کسی ظاهرا در ایران این «واقعیت 
اقتصادی» را روت کرده است. از 
نمایندگان مجلس, امامان جمعه هیچ‌کس 
را پیدا نمی کنید که همانند استاد اقتصاد 
مامدعی بهتر شدن وضع زندگی 
کارمندان باشد. نه فقط این بلکه 
نمایندگان مجلس حتی فراتر رفته و 
گفته‌اند که «اکثریت مردم ما زیر خط فقر 
۳ ی کنتی ۱0 

نکته دیگر این که ای کاش اقای دکتر 
توضیح می‌دادند که چرا حتی قدرت خرید 
۰ با ۱۵ سال پیش مد نظر ایشان نیست؟ 
اگر یک نظام اقتصادی نتواند حداقل سطح 
دک 2۵ سال یش زا بای سیر وان 
نظامی در چیست؟ 

و امابگ‌ريم و توجه را به نطرات 





پرده دوم: 

آقای دکتر محمد جواد لاریجانی» در 
دوره‌ای که مد نظر من است علاوه بر 
وکالت مجلس و ریاست انستیتو فیزیک 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای 
اسلامی نیز بود. سالهاست که درباره 
مسایل ایران و جهان نظرات کارشناسانه 
ابراز می‌دارد. من در این نوشته به دیگر 
نوشته‌ها و گفته‌های ایشان نمی‌پردازم و 
تنها به بخشی از نظریات ایشان در باره 
اقتصاد ایران توجه خواهم کرد. این نکته از 


آن بابت مهم است که علاوه بر این مشاغل 


رسمی. دکتر لاریجانی به مراکز قدرت در 
ایران نیز بسیار نزدیک است. باری در 
دکتر لاریجانی براساس ۴ محور بحث می- 
کند:؟ 

محور اول «حرکت به سوی بازار اقتصادی 
استفاده از پویائی بازار آزاد جلو ببرد». 
محور دوم. «جذب سرمایه گذاری بخش 
خصوصی اعم از داخل 9 خارج 9 استفاده از 
آن بود» 

محور سوم «خصوصی‌سازی» را شامل 
2 

محور چهارم «سازماندهی برنامه‌هاتی بود 
که به نحوی باید آن محورهای اصلی حیات 
را برای مردم تضمین کند که به آن برنامه- 
اگر ارزیابی این محورها بدور از ملاحظات 
باشد این واقعیت تلخ 9 گزنده کتمان 
کردنی نیست که به غیر از «حرکت به 
سوی بازار اقتصادی آزاد» سیاست اقتصادی 
خورده و موفق نبود. به جای «افزايش 
تولید» اقتصاد ایران با رکودی جدی 
روبروست و تورم و کمبود و بیکاری به 
راستی بی‌داد می‌کند. و اما ارزیابی ایشان از 
این محورها؛ اگرچه در زمینه تولید و 
حرکت به سوی یک ساختار بازار آزاد دولت 
«حقیقتا چرخهای تولید به حرکت در آمد» 
ولی با این وصف «من کاری به راندمان 
تولید ندارم» که البته علت کار نداشتن 
ایشان روشن نیست. آیا بهتر نمی‌بود که از 
«راندمان تولید» برای جا انداختن راحت‌تر 
نکاتی که مد نظر دارند. نمونه‌ای می‌دادند؟ 
ولی چرا ندادند؟ برای این که متاسفانه 
نمی‌توانند بدهند. دردمندانه باید گفت که 
تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۳۷۰ تازه به 
هشال ۱۳۵۶ بشید بت تال کن 
داشت. به سخن دیگ افزايش جمعیت به 
این مقدار و تزریق میلیاردها دلار نفتی در 


مه 


کنار ان «قدمهای شجاءانه» اثری بر تولید 
تخاس داخلی_نداشت بری این که نکته 
موردنظر من روشن شود توجه شمارا به 
جدول شماره۱ جلب می‌کنم. برای تدوین 
این جدول از آمارهای صندوق بین‌المللی 
پول بهره گرفته‌ام و برای دست‌یافتن به مقدار 
تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۶۸- 
۰ به قیمت ابت سال ۱۳۶۴ ارقام 
رسمی را با توجه به نرخ تورم سالیانه که آن 
هم ارقام دولتی است. محاسبه کرده‌ام. 
جدول شماره یک: تولید ناخالص داخلی 
ایران به قیمت ثابت ۲۱۳۶۴ 
سال ول د نا حالس ۱۳۴۳۲۰۰ تولی د 1۲۶۳-۱۰ 


ملی /میلیاردربال سرأنه به 

هزارریال 
۱۳۶۴ ۱۱۶۵۶ ۱۰.۰ زر ۱۰.۰ 
۱۳۶۵ ۱۵۱۶۳ "0 ۱۳۰۶۷ ۸۸ 
۱۳۶۶ ۱ ۹ ۳۹۳۵ ۸۵ 
۱۳۶۷ ۱۳۳۷۰ ۸۶ ۳۳۱۷۲ ۷۸ 
۱۳۶۸ ۱۳۳۷۵ ۷۵ ۳۶۲ ۷۶ 
۱۳۶۹ ۱۱۱۱۰ 7۷ ۳۳۲ 2 
۱۳۷۰ ۱۱ ۶۷ ۳۳ ۵۵ 


به گوشه‌هائی از این داستان بازخواهم 
گشت و از منابع دولتی داده‌های آماری 
بیشتر ارایه خواهم داد ولی عجالتابه 
مصاحبه پیش گفته بپردازم. 


«مستئله تک نرخی شدن یک قدم خیلی 
تا ب می‌شود» ولی در پیوند با 
«خصوصی سازی» دولت چندان موفق نبود 
و ناگفته روشن می‌شود که با عدم موفقیت 
برنامه‌های خصوصی‌سازی و با وجود آن 
«قدمهای شجاعانه» آن «میدان رقابتی» نیز 
اه نیافت. درباره محور دوم ارزیابی‌شان 
«نقطه ضعف عمده‌ی ما در برنامه مساله 
تامین اجتماعی در کل است». در جای دیگر 
ولی واضح‌تر سخن می‌گوید که برنامه‌های 
فولت سیب شده که فشار ,افش پبس رو 
طبقه‌ی ضعیف جامعه ورد کند». 

تکثیر فرهنگ باج‌ستانی: همین جا بگویم 
کین کمبودهای اساسی تحلیل آقای 
دکتر لاریجانی و بسیاری از کارشناسان 


ت 


مشکلات اقتصادی ایبران باشد و چون 
چنین تصویری با واقعیت آن در تناقض قرار 
می‌گیرد این تناقض بسیاری از کارشناسان 
ما رابت افش کر وتنوی شاه آست: 
اجازه بدهید توضیح بدهم. 

«ما وقتی دینامیک بازار آزاد را می‌گذارید. 
اگر واحدهای تولیدکننده که باید با هم 
رفایتت کس خسوسی قباشته یا ایستاوه- 
ای که خواهید برد این است که فرغ‌های 
کالاها و:خدمای را که تولیه متی گنت اد 
طریق فروش در بازار آزاد تامین می‌کنید. 
اما همه منافع خصوصی‌سازی شامل رقابت 
بالا رفتن کیفیت و پائین آمدن هزینه تولید 
را نخواهید داشت». 

اشکال اصلی این شیوه نگرش در این است 
که لاریجانی به واقع نمی‌داند انگار که 
«همه منافع خصوصی‌سازی» اگر چنین 
منافعی واقعا وجود داشته باشد قرار است 
از طریق مکانیسم قيمت‌ها در «بازار ازاد» 
تحقق یابد. اگر نرخ « الاها و خدمات» در 
بازار آزاد تعیین می‌شود. این گونه که ادعا 
می‌شود» در آن صورت دیگر دلیلی ندارد که 
دیگر منافع به دست نیاید. مشکل ولی به 
گمان من در جای دیگری است. آقای 
لاریجانی و دیگر مدافعان علنی و شرمسار 
نتولیبرالیسم درایران, وامانده از حل مسایل 
9 مشکلات اقتصادی ایران؛ از این سیاست- 
ها انتظار معجزه دارنذ و البته که قرار 
نیست چنین معجزه‌ای از این مجموعه 
سیاست‌هاء ظهور پیدا بکند. وقتی که ظهور 
پیدا نمی‌کند که قرار نیست بکند. به جای 
بت برش گرفتن گوس تکرش کتبایکار 
گرفته‌اند. زمین و زمان را بهم می‌دوزند. اما 
قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. او می- 
گوید «اگر ٩۰‏ درصد یک اقتصاد توسط 
واحدهای دولتی کنترل شود مسلما این 
اقتصاد نمی‌تواند از دینامیک بازار خوب 
رفتار کند». خوب نکند. در این شرایط قرار 
نیست بکند. ولی «به همین دلیل مسلله 
واردات خیلی جدی نبوده چرا که تولید 
کننده‌های داخلی دولتی بودند». این دو 
مقوله بر خلاف ادعای لاریجانی هیچ ارتباط 
منطقی با یک دیگر ندارند. ولی از نظر 


کنندگان مقدار زیادی کالا وارد کشور 
کردیم و چون بخش عمده تولید را دولت 
در دست داشته. واردات تاثیری بر روی آنها 
نداشته است». باید بگویم که همه ار تباطات 
ایجاد شده در این جانیز مصنوعی‌اند. 

جدی بودن یا نبودن واردات چه ربطی به 
تولید دولتی دارد؟ نکته اين است که چه 
پیش درآمدی لازم است تا واردات تاثیری 
برتولید کنندگان داخلی (خصوصی با 
دولتی) نداشته باشد؟ متاسفانه واقعیت تلخ 
اقتصادی این است که در همه این سللها 
(حتی در سالهای بسی دورتر) بین تولید و 
مصرف در اقتصاد ایران شکاف چشمگیری 
وجود داشت. بخشی از این شکاف با واردات 
پر شد و بخشی دیگر, خود را به صورت 
سقوط هراس انگیز سطح رفاه اکثربت 

شهروندان نمایان کرد. مسئله اصلی و 
اتتاین اس اس اب سافیتالانم 
«پسامدرن» و نفتی ایران چه در سالهای 
اخیر و چه در ۵۰-۳۰ سال گذشته به 
تولید توجه کافی مب‌ذول نداشته است. 
گنده گوئی‌های معمول در باره اهمیت نفت 
و وابستگی هراس انگیز اقتصاد ایران به 
دلارهای نفتی حتی در میان مدافعان 
سرمایه‌داری درایران موجب فراروتیدن 
فرهنگی شد که بیشتر متمایل به باج- 
ستانی -56616112 601-بود و هست تا 
«حدا کترسازی سود» و «بهینه‌سازی 
استفاده از منابع» که قراراست در یک 
اقتصاد سرمایه‌داری شق القمر بکند. و به 
همین خاطر نیز هست که نه سرمایه‌داران 
تولیدی بلکه هبازاریان» یعشی: بنه واقیع 
توزیع کنندگان همان تولیدات در زندگی 

اقتصادی ایران این همه مهم و تأثیر گذار 
می‌شوند و مادام که این فرهنگ بر زندگی 
اقتصادی ما حاکمیت دارد مقوله مالکیت 
خصوصی يا دولتی یک عامل فرعی و دست 
دومی باقی می‌ماند. ولی سیاست‌پردازان 
چپ و راست و میانه در ایران از پرداختن 
به این نکته مهم غفلت کرده و تمام توجه 
را براشکال حقوقی مالکیت در ایران 
متمرکز کرده‌اند. نتیجه این شده است که 
حالا که بخش‌های قابل توجهی از اقتصاد را 
به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند یا خیال 
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دارند این چنین بکنند» روزی نیست که از 
زیاده‌روی‌های «مافیای» اقتصادی شکوه 
نکنند (می‌خواهد مافيای سیمان باشد و با 
مافیای فولاد و یا حتی مافیای بورس 
تهران. یا مافیای شکر). 

به گمان من» پیش‌درآمد زمینه‌چینی برای 
شناخت و درک ریشه‌های مشکلات 
اقتصادی ماست. درموارد مکرر نوشته ام 
که عمده‌ترین مشکلی که در این جا وجود 
دارد بی‌حق و حقوقی و بی‌اختیاری عمومی 
ما ایرانیان است. می‌خواهد درایران باشد یا 
در هر جای دیگر» وقتی من ایرانی بی حق 
و حقوق و بی اختیارباشم. ازجمع جماعتی 
بی حق و حقوق و بی اختیار نه طبقه و 
نه حتی ملتی حق و حقوق‌دار شکل نمی- 
گیرد. به عبارت دیگ اقتصاد و جامعه ما 
در قرن بیست و یکم با مختصاتی اداره 
می‌شود که هرجه باشد» به این دوره و 
زمانه تعلق ندارد. از سوی دیگر. وقتی به 
بعد می‌شود بر روی شکل و شیوه اداره 
دیگر اقتصاد ایران. پائین بودن توان 
تولیدی آن است . یعنی می‌خواهم این را 
بگویم که به هزار و یک دلیل اقتصاد 
اقتصادی مولد نبود. هم گستردگی فقر 
درآن هست و هم تورم و هم هزار و یک 
درد بی درمان دیگر. نمونه بدهم. خبر 
داریم که در ۴ ماه اول ۰-۳۱9۳۸۳۹۷ دربرابر 
۶ میلیارد دلار واردات. صادرات 
گازی تنها ۶.۱۰ میلیارددلار بوده است. 
اگرفرض کنیم که واردات و صادرات به 
همین صورت برای بقیه سال ادامه می‌یابد. 
یعنی این که بیش از ۳۷ میلیارددلار از 
شود. درداخل کشور تولید نمی‌شود . یعنی 
فرایند تولید و فرایند ارزش افرینی‌اش در 
جای دیگری اتفاق می‌افتد و اين ارزش‌های 
ایجاد شده در سرزمین دیگر درایران «نقد» 
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آب و نان می‌رسند ولی رونق دلالی 
برای ما اقتصاد مولد به دنبال 
نخواهد داشت. فعلا به این نکته 
نمی‌پردازم که به احتمال زیاد» 
واردات ما از این بیشتر و صادرات 
غیرنفتی نیز به احتمال زیاد از این 
نظر من این است که دراقتصاد 
ایران» به دلایلی که پیشتر گفته ام- یعنم 

به خاطر پی حق و حقوقی ما- آن گونه که 
باید سرمایه گذاری نمی‌شود. اجازه بدهید 
در این راستا توجه را به چند داده مهم 
روشن شود. 

نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی 
که در ۱۳۶۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود قرار 
بود در سه سال اول برنامه ۰۳۲ ۷/۳ 2۳ و9 
۸ درصد باشد. ولی در عمل. به طور 

۹ 


متوسط ۱۰۰۶ درصد شد. 


می‌خواهد اقتصاد ایران باشد پا اقتصاد هر 
کجای دیگر وقتی در آن سرمایه گذاری 
انجام نگیرد یا کم انجام بگیرده شما با 
مشکلات و مصائب اقتصادی روبرو خواهید 
شد. از سوی دیگر» متوسط سن کار خانجات 
ایران ۱۵-۱۸ سال است و اغلب باید 

نوسازی شود که هزینه آن را معادل ۵۰- 
۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. در ۵۵ 
درصد از صنایع ایران» سن ماشین‌الات 
بالاتر از ۲۰ سال است" . در صنایع نساجیء 
عمر ماشین آلات ۴۵ سال است و در فاصله 
۱۳۶۷-۳۸ یعنی در دهسال اول 
جمهوری اسلامی» اگر چه حدود ۶ میلیارد 
دلار صرف واردات مواد اولیه شد ولی 
سرمایه گذاری در ماشین‌آلات فقط ۵۰۰ 
میلیون دلار بود و اين در حالی است که به 
گفته دبیر سندیکای صنایع نساجی پنبه‌ای 
«هم اکنون مشابه برخی از ماشین‌الات 
موجود در کارخانه‌های ایران عینا در موزه 
ماشین‌آلات لندن به نمایش گذاشته شده 
است». به این ترتیب تعجبی ندارد که در 
حالی که مقدار تقاضا در داخل یک میلیارد 
متر برآورد می‌شود. کل ظرفیت تولیدی 
ایران فقط ۴۲۰ میلیون متر است". یعنی 


اقتصاد حامعه‌ی ما در قرن 
بیست و یکم با مختصاتی اداره 
می‌شود که هرچه باشد به این 

دوره و زمانه تعلق ندارد 


حتی اگر این کارخانهها با ظرفیت کامل هم 
کار بکنند. که کمتر اتفاق می‌افتد». شما 
۸ کمبود دارید که با خودش رابه 
قیمت و یا باید از جائی دیگر وارد بشود. 
از سوی دیگر به گفته رئیس پیشین بانک 
مرکزی بین سالهای ۱۳۷۱-۱۲۶۸ -یعنی 
در سه سال اول دوره سازندگی - بیش از 
۶ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد 
که حدودا ۵۵ میلیارد دلار درآمدهای نفتی 
و بقیه هم از محل اعتبارات و وامهای 
خارجی بود. فعلا به این نکته کار ندارم که 
۱ میلیارد دلار وام‌ستانی چه مشکلاتی 
عظیم حیف و میل شد و این حیف و میل 
شدن‌ها هم چیزی نبود که از دید مسئولین 
حکومتی مخفی مانده باشد. به قول یکی از 
مطمئن نیستم سرمایه گذاری‌هائی که داریم 
انجام می‌دهیم آیا به خاطر ایجاد درآمدی 
خود به خود ارزیابی مثبتی است که از این 
سرمایه گذاری‌ها حاصل می‌شود». " اگر 
گفته وزیر پیشین را به فارسی معمولی 
بنویسم جریان این بود که بخشی از 
«کارآفرینان» بخش خصوصی که قرار بود 
«حلال» مشکلات اقتصادی ما باشند با 
نرخ‌های ترجیحی - ارزان - دلار و ارزهای 
دیگر گرفتند که واحدهای تولیدی راه 
بیاندازند و يا واحدهای عهد دقیانوسی را 
به‌روز کنند. ولی دلار و ارزهای دیگر را در 
بازار سیاه نقد کرده و مابه التفاوت را به 
«دستش کج بود». و پس بگذارید چند تا 
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نمونه دیگر بدهم. اگر چه اطلاعات کامل 
ندارم ولی برای نمونه می‌دانیم که شرکت 
پتروشیمی با استفاده از ارز دولتی ده هزار 
تن میل‌گرد وارد کرد و پس از مدت‌ها 
انبارداری در بندرعباس » این میل‌گردها را 
در بازار آزاد (سیاه) به مبلغ ۵۰۰-۴۰۰ 

میلیون تومان فروخت. وزارت صنایع با 
تولید کنندگان داخلی «اتصالات گازی» 
برای تولید ۱.۵ میلیون قطعه به توافق 
رسید و تولیدکنندگان داخلی نیز براساس 

الستفاندارهای لاوم ولیته: گردنه: بانک 
مرکزی به این تولیدکنندگان ارز دولتی 

نداد ولی مرکز تهیه و توزیع وزارت 
بازرگانی با استفاده از ارز دولتی» ده میلون 


حداقل در تمام طول فرن بیستم 
ساختار اقتصادی ايران ساختاری بود 
معیشتی با فرهنگ ریشه‌دار دلالی و 
واسطکی و گریزان از تولید و آلوده 
به مصر ف و اسر اف 


قطعه وارد بازارکرد در حالی که گنل 
مصرف سالیانه ایران فقط ۲ میلیون قطعه 
بود. شرکت مس سرچشمه ترجیح می‌دهد 
لات خود را صادر کند و به وزرات 
صنایع سنگین نفروشد. دلیل‌اش هم این 
است که شرکت مس سرچشمه برای 
واردات نیازهای خود ارز دولتی - به قول 
معروف دلار ۷ تومانی - می‌گیرد ولی 
درآمد ارزی خود را در بازار سیاه مسی- 
فروشد. اختلاف این دو نیز «سوددهی» 
کنخ ات که به واقع «سود» نیست؛ 
تا شام خر وی انست اوآ 
گذشته این دست معاملات بعید نیست 
کد سوخت ارزی هم داشته باشد که در 
سوارد مکسرر داشت. در جاتی که الان 
متاسفانه به یادم نمی‌آید خواندم که در 
این سالها؛ ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی 
کنید که دولت به شما نلا ۱۰۰۰ دلار ۷ 


ت 


صادر کردید. آن را به ۵۰۰ دلار مسی- 
که: 
۰ ضربدر ۷- ۷۰۰۰ تومان 

۰ ضریدر ۸۰۰۰۰-۱۶۰ تومان ۴ 
این معامله «ملانصرالدینی» که در این 
سالها در ایران فراوان بود اگر چه با ۵۰ 
درصد زیان ارزی همراه بود ولی با ۷۰۰۰ 
تومان «هزینه». برای شرکت مربوطه 
۰ تومان «درآمد» و ۷۳۰۰۰ تومان 
«سود» ایجاد کرد!!! حالا بماند که ۵۰ 
درصد ارز از بین رفت. 
در همین راستا این را نیز 
می‌دانيم که چند هزار 
پروننده در حال بررسی 
خصوصی ارز دولتسی 


مقدارش را ۵ میلیارددلار 
ی تن 10 


بررسی جزئیات بیشتر را 

به وقت دیگری می‌گذارم 
ولی در طول ایین ۴ سال. کل صادرات 
غیرنفتی ایران به زحمت به ٩‏ میلیارد دلار 
رسید. یعنی به آزای هر ٩‏ يا ۱۰ دلار ارزی 
که به این اقتصاد تزریق شد. اقتصاد ایران 
توانست فقط ۱ دلار درآمد ارزی ایجاد 
اکتا او عت‌کا پمتی از ان کف مت‌کان 
اووه سا کت افیا دنه وه 
ناهمخوانی سیاست‌های اقتصادی و رابطه- 
الا خرو شمان خا کانبات سار 
و اقتصادی ما و نتیجه فاجعه‌امیز عمل 
کردن نهاد دولت در ايران است. این که 
صنایع پتروشیمی به وارد کردن میل گرد 
دست می‌زند و با صنایع مس سرچشمه 
کیک ترلیی کنفده قوکی اتید مایم 
سنگین که آن هم دولتی است مواد اولیه 
و نیم‌ساخته نمی‌فروشد» چه ربطی به 
نحوه مالکیت دارد؟ به گمان من علت 
اصلی را باید در فساد مالی و فرهنگ 
اقتصادی دلال‌سالار, فقدان ضوابط قانونی 


لازم و کافی و در مواردی که قانون 
هست. قانون‌شکنی» وابستگی و عقب- 
ماندگی بخش خصوصی و عدم امنیست 
افتتادش و ایام کته فاشی از قانون ‏ 
شکنی است دانست. 

با این گریز ناگزیر به مسایل دیگر برگردیم 
به مصاحبه آقای دکتر لاریجانی. به قول 
ایفنان اشکال غمده برتامه اول این بو کنه 
«تئوری پایه برای حرکت» نداشت. می- 
گویم و از عهده می‌آیمش بیرون که 
مشکل این نبود که برنامه اول «تتوری 
پایه» نداشت بلکه مشکل اساسی این بود 
که «تئوری بی‌پایه‌ای» را به کار گرفته 
بودند. 

کمی مقدمه‌چینی و کندوکاو: 

اگرچه بررسی کامل علل بیماری مزمن 
اقتصاد ایران حوصله و توان بیشتری می- 
طلبد و تنهابه سالهای بعد از ۱۳۵۷ 
محدود نمی‌شود " ولی واقعیت این است 
که در این سالها مسایل و مصائب 
اقتصادی ایران با سوءمدیریت و رابطه- 
سالاری و گسترش فساد بسیار تشدید 
شد. از وارسیدن این نکته بدیهی غافل 
بافده نووید که حداقل هر ماه طون تون 
مستم ساخیار اتتضانی یرآ ساففاری 
بود معیشتی و بخورونمیر با فرهنگ 
ریشهدار دلالی و واسطگی و گریزان از 
تولید و آلوده به مصرف و اسراف با تکیه 
بر هزینه منابع ملی و غیرقابل جایگزینی 
(نفت) و براساس قانون جنگل (غارت و 
چپاول زورمندان و صاحبان‌قدرت). نه 
برنامه‌ای بود - اگرچه سازمان عریض و 
طویل برنامه داشتیم- و نه سیاست باثبات 
و سنجیده‌ای» اگر چه سیاست‌پردازان به 
میزان استخراج نفت که بالا می‌رفت 
اقتصاد نفتی ما «رونق» می‌گرفت و 
هروقت که این گونه نبود. اقتصاد مابه 
دست‌انداز می‌افتاد. 

بگویم و بگذرم که ساختار اقتصادی ایران 
در سالهای پیش از انقلاب اسلامی, با 
همه‌ی داستان‌هائی که درباره‌اش گفته 
می‌شود ساختاری بود به شدت شکننده» 


غیرمولد. مصرف‌زده. در نتیجه‌ی مجموعه- 
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ای از عوامل تاریخی-فرهنگیء ساختاری 
بود تولیدگریز و مبلغ و مشوق دلالی و 
دلال مسلکی و به مقدار زیادی انگل‌پرور و 
انگل‌سالار و تاسف این که حتی بعد از 
انقلاب بهمن نیز, تنها جنبه‌های متحط 
این اقتصاد- دلالی و رانت‌خواری گسترده- 
در این خصوص. به چند عامل می‌توان 
اشاره نمود. 

- دیرآمدگی تاریخی در پیوند باپیدایش 
تاختار رنه کی 

- سرمایه‌داری وارداتی و ناهمخوان با 
نهادهای فرهنگی و قانون گزاری. 

قورع او س‌مانه‌ازن واردای شم ایسخ 
است که تحولاتی که در مناسبات تولیدی 
ابران بیش آمده ته در تتیجده رش و 
گسترش نیروهای تولیدی در اقتصاد ایران 
که در وجه عمده در پیوند با و در راستای 
برآوردن نیازهای سرمایه‌داری جهانی بود. 
برای نمونه. اگر از همان قرن نوزدهم آغاز 
یکتم بافتدگانی که در کاشان براق 
کمپانی زیگلر قالی می‌بافتند و یا مدتی 
بعد» کسانی که در حفاری‌های نفت در 
مسجدسلیمان کار می‌کردند. با بقیه‌ی 
اقتصاد ایران پیوندی اندامواره نداشتند. 

- سرمایه‌داری نفتی: هر چه که گستردگی 
و دامنه ادعاهای مدافعان سلطنت باشد, 
ساختار اقتصادی ایران در همه‌ی آن 
سالهاء نفت‌سالار بود. پعنی نه فقط بین 
۰ تا ۹۵ درصد درآمدهای ارزی ایران از 
نفت به دست می‌آمد. و همین برای 
وابسته‌کردن زندگی به نفت کفایت می- 
کرد بلکه. دامنه‌ی فعالیت اقتصادی در 
دک تشن ضا تیه فرآسه‌های نع 
وابسته بود. از پارچه کفن مردگان تا برنج 
تاولققی و آمرزکافی که بانها کباب وشن 
جان می‌شد و حتی گوشتی که کباب می- 
شد و یا به صورت دیزی و آبگوشت در 
می‌آمد. همه و همه با پول نفت تامین 
مالی می‌شد. در دیگر شاخه‌ها نیز همین 
وضعیت وجودداشت. کار به جائی رسیده 
بو که هر طول بیکاشتان: آذوسبه ابیالین 
قبل از روی کار آمدن حکومت اسلامی اه 
دولت ایران نزدیک به یک میلیارد دلار 
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جریمه به کمپانی‌های کشتی‌رانی که 
کشتی‌های مملو از واردتشان در خلیج 
فارس سرگردان شده بودند 9 نه امکانات 
بندری کافی برای تخلیه وجود داشت و نه 
راه 9 راه‌اهن برای توزیع انها. پرداخت. 
دلارهای نفتی بود که می‌رسید 9 به دست 
«سرمایه‌داران» دلال مسلک ایران به هدر 
به جائی رسیده بودکه حتی داد نمایندگان 
دست‌چین شده مجلس رستاخیزی نیز در 
همان سالها درآمده بود. از سوی دیگر 
در آمد. مملکتی که در همه‌ی زمینه‌ها 
کمبود داشت. در ای بودجه‌ای که 
آخرین نخست وزیر سلطنتی به مجلس 
رستاخیزی ارائه نمود» بودجه وزارت جنگ 
به تنهاتی از بودجه تخصیص داده شده به 
وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش, فرهنگ 
و هن بهداری» کشاورزی و عمران؛ 
دانشگاه‌های ایران 9 سازمان تربیت بدنی 
۱ ۱۷ 

پیشتر بو 

وارسیدن علل فاعلی انقلاب بهمن هنوز 
آنطور که باید و شاید صورت نگرفته است؛ 
اگرچه تزها و توری‌های توهم‌آلود و 
توطئه‌زده کم نیست. برای مثال» سلطنت- 
طلب‌ها از توطته همگان بر علیه سلطنت 
در ایران. داستان‌ها می‌گویند غیر از بی- 
عرضگی 9 فسادسللاری خودشان. بر 
جزئیات باشد. ولی واقعیت تاریخی این 
اسنت که در بهمن ۰۳۱9۳۵۷ در پی‌آمد یکی 
از بزرگترین حرکت‌های توده‌ای قرن 
بیستم. حاکمیت شاه سرنگون شد. دیگر 
جنبه‌های تغییر و تحولات به جای خود. 
آنچه که دراین نوشتار مورد نظر من است 
پوششی تازه ادامه یافت. نگرش دلال‌باوری 
9 تولید گریزی نه فقط دست نخورده ماند» 
که کدی درو فرسیت ی رعکسی اه 
تولید که تازه در قبل از بهمن ۱۲۵۷ هم 
تعریفی نداشت. نه فقط به خاطر فرایند 
که اتفاق افتاده متزلزل‌تر گشت. گذشته از 


اغتشاشات اجتناب‌ناپذیر انقلاب. دلیل 
دیگرش نیز در وجه عمده این بود که 
خویش گرفته بسود و شسماری از 
«دانشمندان» ریز و درشت ما نیز در باره- 
اش قلم‌فرسائی کرده بودند. چیزی غیر از 
مجموعه‌ای از گفتارهای متناقض برای 
سامان‌دهی و سازمان‌دهی دلالی و دلال - 
به کتاب‌هاتی که هست. بنگرید. تا دلتان 
بخواهد در باره «کسب و کار» و انواع 
«معامله» و در بهترین حالت «احیای 
موات» و «اراضی مفتوحه» قلم‌فرساتی 
کرده‌اند. و لسن هنوز که هنوز است نه 
وضعیت «بانک و بانکداری» و «بیمه» و 
«بازار سهام» در این اقتصاد به روشنی 
از مقوله‌ی «تصرف زمین» فراتر برود. از 
سوئی راه را برای هر نوع «زالوصفتی» باز 
کرسی‌های مجلس بر علیه «زالوصفت‌ها و 

زراندوزان» شعار دادند و می‌دهند و حتی 
در مقطعی. نماینده کرمانشاه در مجلس 
حتی خواستار «قطع دست زالوصفتان و 
تروریست‌های اقتصادی 9 مجازات» آنپا 
شد". این نطق‌های آتشین اگرچه برای 
یکی از معضلات تاریخی اقتصاد ایران. 
یعنی فرار سرمایه را بیشتر کرد. نظام 
سرمایه‌داری که سرمایه از آن بگریزد. به 
تنگی نفس می‌افتد. ایران نمی‌تواند یک 
استتنا براین قاعده باشد. 

باری» در سال آخر حکومت شاه شماری 
از «سرمایه‌داران معروف» که اندک 
دوراندیشی‌ای داشتند با گروگذاشتن 
سرمایه‌ی غیرمنقول خود در نزد بانکه. تا 
توانستند وام گرفتند و وام را به صورت 
منقول از ایران خارج کردند. در همین 
راستاء به اشاره بگذرم که ممکن است 
لیست منتشره از سوی بانک مرکزی در 
ماه‌های قبل از فروریزی سلطنت دقیق 
نبوده باشد - تو گوئی که ما درایران امار 


مه 


که سرمایه‌داران «دوراندیش» که در زیر 
سایه حکومت سر نیزه شاه به آب و نانی 
رسیده بودند. جزو اولین گروهی بودندکه 
از ایران با مال و منال فرار کردند. در 

فردای فروپاشی نظام سلطنتی. حکومت 
نوپای اسلامی ماند و شماری از کارخانه‌ها 
که اگرچه در وضعیت خوبی نبودند ولی به 
بانکهاتی که آنها نیز دولتی شده بودنده 
بیش از سرمایه خویش بدهی داشتند. 
گردانید گان حکومت کازه ان مقو شفک 
اقتصادی‌اش گرفته تا متخصص مبارزه با 

رژیمش. و تا سیاست‌مداران پرسابقه‌اش» 
حتی قابلیت اداره‌ی اقتصادی موقوفات 
یک مسجد را نیز نداشتند ولی خود را در 
وضعیتی دیدند که باید اقتصاد ایران را 
اداره نمایند. نه بالا و پائین اقتصاد را می - 
ش اهتنن و که بان ادا رداق برناسهای 
داشتند. همانگونه که پیشتر به اشاره 


گفتیم و گذشتیم اقتصاددانان اسلامی نیز 
عمدتا اندر «احیای زمین‌های موات» و یا 
تنها در حوزه‌ی «نوزیع» [ کسب و 
کاسبی ] قلم می‌زدندو ثه از بیمه جیز 
دندان گیری می‌دانستند و نه از بانکداری و 
پوپولیسم استبدادی اسلامی هم بود که به 
همگان وعده مجانی شدن آب و برق و گاز 
هم داده بود. در نتیجه. نمی‌توانست در 
فردای به قدرت رسیدن بخش عمده‌ی 
کارخانه‌های ایران را تعطیل کرده کارگران 
را در جامعه‌ای که هیچ گونه برنامه رفاه 
عمومی ندارد به امان خدا رها کند. 
قشریت نظری باعت شد که از همان 
روزهای اول. حتی در دوره‌ی مهندس 
بازرگان نیز تصفیه‌های گسترده آغاز شود. 
اگر دست بازرگان از اين دنیا کوتاه است 
ولی همکاران ایشان بهتر از هر کسی می- 
دانند که شا روزهاء به واقع با در پیش 
گرفتن این سیاست مخرب - تصفیه 
گسترده ادارات و سازمان‌ها از کسانی که 
تتمه مهارتی داشتند ولی ریش و پشم بهم 
نزده بودند - مرتکب هول‌انگیزترین خبط 
سیاسی خود شدند. هم زیراب قدرت خود 
را زدند و هم دست و بال روحانیون تشنه 
قدرت را برای قبضه کردن امورات باز 


ت 


نمودند و هم در عرصه‌ی اقتصاد. اقتصاد 
فقیر و بی‌رمق ایران را به ورشکستی 
کشانده نحیف‌ترش کردند. بهر تقدیر در 
برسرکار آمد که نه قابلیت اداره اقتصاد را 
دیگر با رشد سرطانی بخش دولتی روبرو 
شد. تردیدی نیست که بزرگترشدن بخش 
دولتی. توام با تصفیه گسترده و کار ر به 
دست کارنادانان سپردن باعث شد که 
منابع عظیم اقتصادی تلف شود. با این 
همه بر خلاف باور همگانی» به غیر از 
درهم شکستن واحدهای زراعتی که مدتی 
بعد در پوشش سازمان‌های ریز و درشت 
«انقلابی» احیاء شدند. سیاست اقتصادی 
حاکمیت تازه هم چنان «سلطنتی» باقی 
ماند. عمده‌ترین وجه سیاست اقتصادی 
این بود که دلارهای نفتی هم‌چنان 
گذشته مهمتر شده بود. برای روشن شدن 
راکو سا کم بر بعش مان مکی 
اقتصاد که قبل از رکود نیز چندان قابل 
توجه نبود بر آهمیت حیاتی نفت افزوده 
اقتصادی با تنبلی و تن‌پروری تاربخی ما 
نیز جور در می‌آمد. از تصادف روزگار 
عدم ثبات ناشی از انقلاب ایران» بازار نفت 
آمد. در مقطعی پس از روی کار امدن 
جمهوری اسلامی نفت بشکه‌ای نزدیک به 
۰ دلار به فروش می‌رفت که برای آن 
سالها رقم قابل توجهی بود. وقتی بتوان با 
فروش یک بشکه نفت» بدون این که در 
تولیدش زحمتی کشیده شود این مقدار 
ارز به دست آورده دیگر چه ثیازی و یا 
حتی چه ضرورتی به ایجاد و گسترش 
صنایع غیر نفتی؟ نه در گذشته و نه در 
سالهای پس از سقوط سلطنت؛ کسی به 
این سرانجام نياندیشید که اگر روزی باشد 


صورت نباشد- یعنی وضعیتی که در 
سالهای ۱۹۸۰ پیش آمده یا اخشم الا 
درآینده با آن روبروخواهیم شد- چه باید 
کرد؟ هم در گذشته دست به دامان «داتی 
جان ناپلئون» استاد ایرج پزشکزاد زده 
بودیم و هم آمروزهه دست از سر دائی جان 
بر نمی‌داريم. یعنی» هم‌چنان در عالم 
یوک ورتم هماع تا کات ها رز اش 
از توطته دیگران بر علیه خویش می- 
انگاریم "۲۲ 

- مستقل از علل اشغال ایران بوسیله‌ی 
عراق» جنگ عراق با ایران گذشته از همه 
هزینه‌ه.ای انس‌انی و غیرانس‌انی 
چشمگیرش, اوضاع اقتصادی را از آنچه که 
بود. بسی درهم‌تر و پیچیده‌تر کرد و ایران 
به وضوح در یک شرایط جنگی با احتمال 
پیدايیش گرسنگی و قحطی روبرو شد. 
شرایط جنگی پیش گرفتن اقتصاد جنگی 
را ضروری ساخت و اقتصاد ایران در کنار 
نفتی - اسلامی بودن» کوپنی هم شد. 
مراکز سپاه و مساجد از سوثی به صورت 
مراکز توزیع کوپن در آمدند ولی در عین 
حال, به صورت گسترده‌ترین شبکه‌های 
امنیتی رژیم هم دگرسان شدند. اگر برای 
مردم این دوره. دوره‌ای بسیار دشوار بود 
ولی برای دیدگاه اقتصاد دلال‌سللار 
اسلامی. گستردگی کوپن به واقع نشانه‌ی 
«برکت» بود وقتی فروشنده کوپن راضی 
باشد و خریدار هم به همین نحو در آن 
صورت معامله تماما «شرعی» است و به 
کسی چه ربطی دارد که اصولا کوپن برای 
چه به کار گرفته شده است! البته که از 
این نوع معاملات «شرعی» رانت‌خواران 
نوکیسه‌ی اسلامی پروار و پروار تر شدند. 
گذشته از اعمال کنترل همگانی. اقتصاه 
کوپنی برای حکومت یک استفاده‌ی اضافی 
نیز داشت. بخش عمده‌ای از نیروی جوانی 
که بیکار مانده بود و یا میان‌سالان بیکار 
شده به دستور نوباوگان بی‌ریش و سبیل 
به ریاست و مدیرکلی رسیده توانسته 
بودند در این «بازار» رو به رشد مشغول 
شوند. برای نمونه, اگر کسی در آن سالها 
به میدان ۲۴ اسفند سابق سر زده باشد 


می‌داند چه می‌گویم. سرتاسر این میدان 
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بزرگ پر بود از دلالانی که به خرید 
وفروش آزادانه کوپن مشغول بودند و از 
این راه «حلال» نان می‌خوردند [در دیگر 
مناطق تهران نیز اين نوع «بازار» بود که 
دستور قشریون صندوق بین‌المللی پول, 
ارز را شناور کردند در خیابان فردوسی. 
در هول وحوش سفارت انگلیس؛ هنگام ه- 
ای شد از دلالان که فتوکپی پول خارجی 
به دست. به «کسب وکار» مشغول بودند. 
یکی می‌گفت اگر کسی می‌خواهد تورم را 
به چشم ببیند. باید به تهران؛ به دوروبر 
متقات ااگلیینونا اه ۲۳ اسب 
بزند]. با این همه این سیاست اقتصادی 
دلال‌سالار در گوهر تورم آفرین بود و 
تورم نیز در اقتصاد سرمایه‌داری به نوبه 
موثرترین وسیله تجدید توزیع درآمدها به 
نفع ثروتمندان است. یعنی پروارتر شدن 
آنانی که دارند به ضرر آنانی که ندارند. 
ایران از این قاعده‌ی کلی نمی‌توانست جدا 
باشد و نبود. 

پی‌آمد اقتصادی جنگ تنها اتحطاط 
بیشتر در عرصه‌ی انديشه اقتصادی نبود. 
کر اقتضاه غلیل آیران تیه بهعاقع شکست, 
از هزینه‌های هراس‌آور انسانی این جنگ و 
تقابل‌جوئی بی‌سرانجام چشم می‌پوشم» بر 
اساس برآوردهاتی که در دست داریم می - 
دانیم که خسارات اقتصادی مستقیم و 
ق سیم نک ار فاصه سالیای, ۶۷ 
۹ ناسمه برایر کل هر ادها 
ات ان از شت فرظو ۱۳۳۸۵۶۷ بتوده 
آنیگ اکرقدار ای وا ان زا سا اش 
کل تال سا هی قانش هر وان 
۷ فا یه تیه آیسق تن 
تو ش سانت رت تب ما اس 6 
تصویری از میزان خسارات مستقیم و 
غیرمستقیم به دست داده باشم» مقدار 
ای از ۳۵۲۵ ارت رال سرارگ 
کرده‌اند که با توجه به دلار ۷ تومانی در 
آن سالهاء معادل ٩۳۳‏ میلیارد دلار می- 
شود که اگر در آمث نت ایران را در سسال 
بطور متوسط ۲۰ میلیارد دلار در نظر 
بگیریم. این رقم برابر است باکل 
درآمدهای نفتی ایران برای ۴۷ سال.!۲ 
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و اماء برسیم به دوره سازندگی: 
با امه بافیم تک و مس کت فا 
خمینی. آقای خامنه‌ای رهبر و آقای 
رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید و به 
ادعای مدافعان ایشان دوران«سازندگی» 
اک اتیب تا اه هو وس 
اسلامی با همه تظاهرات ضد غربی‌اش. 
برای این «سازندگی» دست به دامان 
طلبه‌های صندوق بین‌المللی پول شد و 
برای اقتصاد دلال‌مذهب ایران» سیاست 
تعدیل ساختاری را در پیش گرفت و این 
سیاستی است که حتی امروزه نیز در دوره 
اقای احمدی نژاد با همه ژست‌های ضد 
غربی ایشان. چارچوب و گوهر اصلی 
سیاست‌های اقتصادی اوست. از این تاریخ 
به بعد است که سرمایه‌داری نفتی - 
اسلامی - کوپنی ایران» رفته رفته دلاری 
نیز می‌شود. این روایت دلاری کردن 
اقتصاد کشورهائی چون ایران. اگر چه از 
دیدگاه اقتصادخوانده ها و نخوانده‌های 
راست برای «تصحیح» کارکرد «عوامل 
بازار» ضروریست ولی در واقعیت زندگی 
به این صورت در می‌اید که اگرچه قیمت- 
هادلاری می‌شوند. ولی مزدها و 
درآمدهای اکثریت مردم به همان واحد 
پول مجلی,و بومین, بافی: می‌ماند» پا یک کار 
اگّر زندگی نگ‌رد. هم کاره‌ای 
«غیرقانونی» قاچاق و فحشاءً هست. و 
هم این که هر آن کس که می‌تواند. دو 
کرو اه کاز مب کفقسهودی تا 

تدریس عمومی و خصوصی, راننده تاکسی 
نیز می‌شود. آالبته اگر خوشبخت باشد و 
پیکان یا پراید قراضه‌ای داشته باشداً و اگر 
پیکان ندارد که می‌تواند دلالی کند و اگر 
هیچ کدام از دستش بر نمی‌آید. که جواب 
سلام متقاضی را بدون رشوه نمی‌دهد. 
ملی‌شدن و سراسری شدن رشوه‌خواری؛ 


رشد چشمگیر فساد اخلاق در جامعه‌ی 
می‌شود. والا می‌توان هم چنان, دست به 
دامان تغوری‌های رنگارنگ توطثه زد و 
شود و دیگران را فرفت. نکته دیگری که 
به ذکر می‌ارزد» این که چندکاره شدن 
اکثریت. یعنی تقریبا هیچ‌کاره شدن همان 
اکترینته به یخن دیکر: می‌ختواهم وکويم 
می‌گیرد. نمونه می‌خواهید؟ به ایران 
بنگرید. در نتیجه‌ی این تحولات. رابطه 
بین درآمد‌ها و هزینه‌ها بهم ریخت. برای 
۰ نزدیک به ۲.۳ میلیون تومان در 
تال مق: ولی متوسط درآمد با ۳۰۰ هزار 
در روستاها وضع از این هم نامساعدتر 
۳ میلیون تومان و متوسط درآمد 
۵ میلیون تومان» یعنی با نزدیک به 
۲۵ در صد کسری. روبرو کتک دیگر 
تغییراتی مشابهی نشان می‌دهند. در این 
کوشقن برای «تعدیل» ساختان شماری به 
ایو تن گرازاتی. زسشت هه بسورف قو رده 
منشاءپول‌های باد آورده زیادی شد (به 
۱ ص کسانی که اطلاعات درونی 
تسکت اه مساق فا کاس کنده فس ام 
لور ورام فصو نگ سک بلیتة هر اسقه 
شت‌ها رین قابل توجهی از شرکت‌های 
خصوصی شده به ورشکستی افتادند و با 
خویش سیاست «تعدیل» ساختاری 
حکومت اسلامی را به ورشکستگی 
کشاندند بانک‌های دولتی شده برای حفظ 
ظاهر این شرکت‌ها را در کتترل هی گیرتة 
و به مصداق معروف «مال بد بیخ ریش 
صاحب» بخش عمده‌ی واحدهای 
«خصوصی شده» را به دامن پرمهر دولت 
باز می‌گردانند تا بان یک بار دیگر به دست 


ت 


توانای آقای خاتمی و «طرح سامان‌دهی» 

ایشان که به واقع «طرح سامان‌زدائی» 
برایش مناسب‌تر است. به بخش خصوصی 
واگذار شوند. رئیس جمهور پیشین و 
نظام. که اقتصاد ایران را برای سامان‌دادن 
به وضع اقتصادی «از ما بهتران» به کفایت 
«تعدیل ساختاری» کرده بود» با دنیاتی 
دروغ و ریاء از روزنامه‌نویسان قلم به مزد 
عنوان «سردار سازندگی» گرفت. روزنامه‌ها 
هر روزه از افتتاح پروژه‌های تازه خبر 
دادند و بازار وعده و وعید گرم شد که با 
افتتاح این پروژه‌هاء مشکلات اقتصادی 
ایران نیز حل خواهد شد. عنوان بی 
مسمای «سردار سازندگی» نیز از همین 
وعده‌های دروغ نشئت می‌گرفت. مدتی 
نگذشت که طشت رسوائی «سازنددگی 
سردار» از بام فرو می‌افتد و معلوم می‌شود 
که رئیس جمهور پیشین به گسترده‌ترین 
حالت ممکن «اینده خوری» کرده است. 
گذشته از سدهای معیوب. اغلب پروژه‌ها 
تنها در مراحل اولیه خویش بوده و تابه 
بهر‌برداری رسیدن راه بسیار دراز و 
هزینه‌ی آرزی و ربالی کمرشکنی در پیش 
کاشتیل رای ,عشال, قتها یسک نموه 
اشاره می‌کنم. در روزنامه‌ها خواندم و در 
تلویزیون دولتی به چشم خویش دیده 
بودم که از افتتاح شهری به نام «پردیس» 
در مجاور رودهن سخن گفته بودند. آنچه 
در تلویزیون دیده بودم به نظر چشمگیر 
می‌آمد. یک هفته پس از دیدن آن گزارش 
در تلویزیون از جاده هراز به شمال می- 
رفتم. در آنسوی رودهن غیر از اسکلت 
وا شا تیان و یک اسان تشه 
(ظاهرا همانی که مورد بازدید رئیس 


همه می‌دانند ابران با بحران 
ارزی روبرو شد ولی کمتر 
کسی از میزان وافعی این 


بحران خبر دار د 


ت 


جمهوروقت قرار گرفته بود) . اثر و نشانه- 
ای از شهر «پردیس» نبود. در کنار این 
دروغ گوتی تاریخیء دولت از سوئی با 
کسری مزمن بودجه روبرو شد و ناچار 
گشت که هم‌چنان بر عرضه‌ی نقدینگی در 
ایران بیافزاید و از سوی دیگر در 
حسابهای خارجی و بین‌المللی آن نیز 

بحران تشدید شد. و بازپرداخت بدهی‌های 
خارجی که بسیار سریع در دوره‌ی «سردار 
بازکگی رش کيرهة بتوه بظور بسسجاز 
جدی. مسئله‌آفرین شد. ابتدا کوشیدند با 
تحریف مقوله‌ی بدهی. مسئله را ماست- 
مالی کنند ولی نشد. اوراق اعتباری ایران 
بطور کامل در بازارهای بین‌المللی بی- 
اعتبار گشت. وابستگی اقتصاد به واردات 
ولی هم‌چنان ادامه داشت. بازار ارز که به 
زعامت طلبه‌های صندوق بین‌المللی پبول 
«شناور» شده بود» به داد واردکنندگان 
رسید. واردکنندگان به این بازار سرازیر 
شدند و آن را هر روزه متورم تر کردند. در 
نتیجه بالارفتن هر روزه‌ی قیمت ارز یا 
بی‌ارزش شدن ریال, افزایش قیمت‌ها هر 
روزه بیشتر شد. جمهوری اسلامی اگرچه 
علامافلاس نکرد ولی قادر بهبازپرداخت 

بدهی‌های خویش نبود. سرانجام پس از 
یام کرم ها با رن عوشی را 
بخ خط تاسناختربه تراقق رش 
و هاستمهال» طلبید. روایست هبدهی 
خارجی» ولی در مه فلیلی از ابهام ماند. 
همگان می‌دانند ایران با بحران ارزی روبرو 
شد ولی کمتر کسی از میزان وافعی این 
بحران خبر دارد. باهنر, یکی از نمایندگان 
ذی‌نفوذ مجلس درادوار مختلف ر( ازجمله 
مجلس هفتم) به اعتراض بر آمد که 
«تعهد خارجی بدهی محسوب نمی‌شود». 

به زبان بی‌زبانی می‌گوید که دولت 
باید تجارت خارجی را کنترل 
که تس اس فر ۱۳۲۲ 
کشف مهمی می‌کند. «تمام 
کشورهای دنیا بدهی عقب‌افتاده 
دارند. تنهاایران نیست» و کل 
بدهی ایران را ۷-۸ میلیارد دلار 
مي‌دند. مجلس‌نشینان نیز یکی از 
ارکان عمده‌ی اقتصادی دولت را 


منشاء بحران می‌دانند و به «وجود مناطق 
آزاد» می‌تازند که به صورت بندر «ورود 
کالا» به ایران در آمده‌اند."" دلالان ارز در 
بازار تهران ولی از متخصصان اقتصادی 
دولت. اقتصاددان‌ترند. یکی می‌گوید. عامل 
افزايش بی‌رویه قیمت دلار. «مشکلات 
کنونی اقتصاد» کشور است و به درستی 
ارزش پول ملی را به وضعیت کلی اقتصادی 
مربوط می‌کند. دلال دیگری بر نکته 
دیگری انگشت می‌گذارد که علت بحران» 
«بدهی‌های معوقه بانک مرکزی به شرکت- 
های خارجی» است چون «وامهای گرفته 
شده... در آموری سرمایه گذاری شدند که از 
آنها بازده مطلوبی به دست نمی‌اید و دولت 
نمی‌تواند بدهی‌های خود را از محل عایدات 
خاصل از مخصولات آنها بدهد #4 و بالاخره 
دیگری گناه را به گردن بانک مرکزی 
جمهوری اسلامی می‌اندازد که نتوانست به 
وعده‌های خویش عمل کند و به بحران بی 
عتمادی دامن زد". با همه‌ی این تفاصیل, 
آنچه را که می‌دانيم این است که ایران 

متعهد شد که برای بازپرداخت بدهی‌های 
سوفن ۵ ول + مت ۹ رن 
مجموع نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار 
پیرکازی ۲ مدتی نمی گذرد که حکومت به 
راه حل چماقی مشکل ارز متوسل می‌شود 
و معاملات «بازار شناور ارز» را غیر قانونی 
اعمال مس کید وق هو اردتیوشت ۳۷۴: 
قیمت دلار در بازار شناور ۷۲۰ تومان می- 
شود دولت راسا دست به کار شد و قیمت 
دلار را در ۳۰۰ تومان «تثبیت» کرد و دو 
هفته بعد» در ۲۱ اردبیهشت ۰۱۲۷۴ مسئله 
ارز به دست توانای «وزارت اطلاعات 
جمهوری اسلامی» واگذار شد" و بعد. هر 
روزه در روزنامه‌ها خواندیم که دلال‌های 

خیابانی دستگیر شدند و داروندارشان ضبط 
شد. با همه‌ی ترفندهاتی که حساب‌سازان 
دولتی به کار می‌گیرند تا بودجه دولت را 
بدون کسری نشان بدهند. کسری بودجه 
هر ساله بیشتر می‌شود و به همرآهش حجم 
نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می‌کند و به 
تورم لجام گسیخته شدت می‌بخشد. 
سیاست‌پردازن دولتی باز دست به دامن 
بازار سیاه ارز شدند. یعنی اگرچه رسما 
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اعلام نکردند ولی دلالان ارز دو باره بیدا 
شدند. به نظر من دلیلش این بود که دولت 
یک‌بار دیگر کوشید با راهنمائی مرحوم 
نوربخش که درآن سالها رئیس بانک 
مرکزی بود. کسری بودجه را با فروش 
دلارهای نفتی در بازارهای «شناور» تامین 
مالی کند,وبرای ان کار لبود کماق 
وزارت اطلاعات را از بالای سر بازار ارز بر 
دارد. در سال‌های اخیر و اگر مشخص‌تر 
سخن گفته باشم در بودجه در دوره اقای 
تایه ات تب دران. کوبتی 
شاهکارهای دیگری نیز زده‌اند. ۳۰۰,۰۰۰ 
امکان مسافرت به مکه را به ازای ۸۰۰.۰۰۰ 
تومان هر نفر پیش فروش کردند و در 
روزنامه‌ها می‌خوانیم که قرار است بزودی 

قیمت بنزین هم «ازاد» بشود. البته این 
مقوله درزمان آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد 
و جالب این که اگر موفق شد» قرار است از 
سال آینده بهای بنزین در ایران از پهای 
جهانی آن هم بیشتر شود!" بازرسیدن این 
روایت‌ها می‌ماند برای فرصتی دیگر. ولی. 

ساختار اقتصادی ایران با همه‌ی زیر و بالاها 
هم چنان سلطنتی (نفتی) باقی ماند. ما 

هنوز در ایران بلاکشیده درک نکرده‌ايم که 
مثلا نمی‌توان صنایع نساجی را در حالی که 
یاف موه تراد کی فان رد 
وااخاش انت یا قراخ از خازعرس با ناه 

داشت. هنوز هم ایرانیان از بازارهای بین- 
المللی قرض می‌گیرند تا صنایع مونتاژ 

اتوموبیل را با حداقل ارزش افزوده‌ی داخلی 
اداره نمایند.در عین حال, اگر در گذشته. 

ممکن بود با تظاهرات تجددطلبانه رژیم 
شاه سرمایه گذاران خارجی به ایران جلب 
شوند این امکان هر روزه کمتر می‌شود. در 
هشت سال بعد از دوره «سازندگی» اقای 
رفسنجانی که آقای خاتمی رئیس‌جمهور 
بودند» اگرچه با اسهال لفظ در باره‌ی 
«جامعه مدنی» بسیار سخن می‌گفتند ولی 
به تجربه می‌دانیم که زدن‌ها و بردن‌ها و 
کشتن‌ها هم‌چنان روبراه بود. اگر در 
گذشته وزرا را نمی‌زدند» در دوره اقای 
خاتمی وزرا نیز امنیتی نداشتند. حمله 
مسلحانه بی‌شرمانه به گردشگران آمریکائی 
در ایران» ترورهای ضدانسانی داریوش و 
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پروانه فروهر محمد مختاری» محمدجعفر 
پوینده, دکتر مجید شریف و پیروز دوانی 
و شماری دیگر درهمین سالها اتفاق افتاد 
که نشان از شواهد روشنی می‌دهد که 
امنیت اجتماعی و حقوقی وجود ندارد. در 
هر خانیهای که [نخیت تراشتر وف ایرن- 
شکنی بخشی از شگردهای حاکمیت باشد. 
مافیاتی سر برمی‌آورد که به زشت‌ترین 
برگردم و شواهدی بیشتری از این اقتصاد 
دلال‌مسلک که به نحو بسیار نغیرکارآمدی 
هم اداره شد. به دست بدهم. 

در سالهای اول پس از انقلاب بهمن, با 
مصادره بانکها و کارخانه‌ها و دیگر اموال 
منقول و غیرمنقول, تمرکزطلبی تشدید 
سرطانی یافت. رابطه‌سالاری گسترده باعث 
شد که اين اموال عمومی آن‌طور که می- 
مورد استفاده قرار نگیرد. جنگ تحمیلم 

زیرساخت‌های اقتصادی که تازه ج چندان 
قابل توجه نبود و هزینه‌های بسیار دیگر 
این پی‌آمد اضافی را داشت که یک اقتصاد 
جنگی بر زندگی روزمره شهروندان تحمیل 
شود. از سوئی شاید جز این چاره‌ای نبود 
ولی از سوی دیگر کوپن‌سالاری و تداوم 
رابطه‌سالاری و فساد مزمن مالی موجب 
شد که مسائل و مشکلات اقتصادی ریشه- 
دارتر و مزمن‌تر شود. 

سرمایه‌داران و رانت‌طلبان نوکیسه مثشل 
قارچ از گوشه و کنار سبز شدند که اگرچه 
تولیهی تم ترفا نا مار کم جتی: 
کردند ولی قابلیت پول‌سازی بادآورده. 
فرهنگ تا به همین جا بدوی سرمایه‌داران 
ایرانی را به تباهی بیشتر کشاند. 
انگیزه برای سرمایه گذاری در کارهای 
تولیدی را از بین برد. 

خرید و فروش کوپن با تمام پیامدهای 


خوفناک. رفاهی‌اش باعث شه که بخشن 
عظیمی از بیکاران در ظاهر امر منبع 
«درآمد» پولی پیدا کنند. از سوئی شماره 
شاغلین در بخش «خدمات» به ضرر بخش 
صنعت و کشاورزی متورم شد ولی از سوی 
دیگر این دگر گونی ساختاری نه نشانه قوام - 
یافتن یک نظام سرمایه‌سالاری مولد بلکه 
بیانگر پوسیدگی و عقب‌ماندگی آن بود. به 
گفته علی دینی, گسترش بخش خدمات در 
«قالب مشاغلی نظیر دلالی. واسطه‌گری- 
های کلان» بورس‌بازی زمین» کوپن‌فروشی 
و دستفروشی» ظاهر شد که «به معنای 
افزایش خدمات غیر ضروری و انگلی است 
که بدون کوچکترین کمکی به تولید ایجاد 
تقاضا می‌کند" ». افزودن بر تقاضا در حالی 
که تولید افزایش نمی‌پابد در متون 
اقتصادی نام دیگرش تورم‌آفرینی است. 
قبل از آن که به بحثم ادامه بدهم اجازه 
بدهید از میزان تورم اطلاعاتی ارایه کنم. 
گزارش سالیانه بانک مرکزی برای ۱۳۷۳ 
ار قاس تفر راب دشت فده است : 

4 ا ا ا ‏ ۲( 
۶- ۶ ۱۶۸۹ ۲۱۱.۷ ۲۰۱.۴ 
تا به همین جاء مشاهده می کنیم که 
قیمت ها در طول ۴ سال اول سازندگی, ۳ 
برابر شد و بدیهی است هرکس و یا گروهی 
که درآمدش در این مدت. حداقل سه برابر 
نشده باشد» قدرت خرید کمتری در اختیار 
دارد و فقیرترشده است. برای این که تصویر 
کامل تری داشته باشیم. سال مبداء را 


یت هه مکی نوشن 
تورم دراقتصاد ایران چه آمده است؟ 


شاخص قمیت ها : ۱۳۶۱-۱۰۰ 





مه 


ابتدا به ساکن» چند یادآوری: 
در فاصله‌ی ۱۳۶۱-۷۲ متوسط قيمت‌ها 
بیش از ده برابر شد و هرکس و یا گروهی 
که درامدش در این مدت. حداقل ده برابر 
تفننه پاش فقیرتر قتاه‌ایسغ: اکن ففقط 
سال ۱۳۷۳ را در نظربگی‌ریم» سسطح 
زندگی همه کسانی که درآمدشان حداقل 
4 رصد بیشتر نشده» نه فقط بهبود 
نیافته که تنزل یافته است. 
به پیامدهای رفاهی این میزان تورم در 
اقتصاد دیگر نمی‌پردازم. ولی باید توجه 
داشت که در همه این سالها میزان بیکاری 
آشکار و پنهان در اقتصاد بسیار چشمگیر 
بوده است. براساس برآوردهای زنده‌یاد 
حسین عظیمی» حجم بیکاری پنهان و 
اشکار در ۱۳۶۷ معادل ۴۲ درصد از 
نیروی کار بود" . ناگفته روشن است که 
با این حجم بیکاری فقر و نداری واقعی 
بسی عظیم‌تر از آن است که در منابع 
رسمی گزارش می‌شود. به خصوص اگر 
ترخه داشتتد: پاشيم که سازمان‌هنای رفاه 
اجتماعی درایران ناکافی» غیرموثر و از نظر 
بنیه مالی فقیرند. 
در برخورد به اين وضعیت ولی چه کرده 
بودند؟ 
در زمینه‌های غیراقتصادی» روال کار براین 
قرار گرفت که معیارهای رفتار و کردار 
اجتماعی تعیین کردند و منابع بسیاری را 
یوتضرف ان کرون که کنمی رازه 
مدارها را نادیده نگیرد. در حیطه اقتصادی 
ولی» نوعی تاچریسم را برجامعه ایران 
حاکم گردانیدند و در نظر نگرفتند که 
تاچریسم به گوهر چیزی به عنوان جامعه 
را به رسمیت نمی‌شناسد و بر منافع فردی 
و فردسالاری افراطی اصرار می‌ورزد. یعنی 
می‌خواهم توجه را به این تناقض جلب 
کتم کا: از بسوتی کوشنبیدنت از معبارهتای 
رفتار اجتماعی- به شیوه خاص خویش- 
سخن بگویند ولی از سوی دیگر بر تاثیر 
احتمالی انگیزه‌های فردی در بهبود کاراتی 
و خلاقیت تاکید ورزیدند. بعنی اگر چه در 
خن انح اختاع یدای | 
تحویل نگرفتند و حق و حقوق اولیه‌شان را 
زبر پا گذاشتند ولی در حوزه اقتصاد 


ت 


خواستند همان افرادی که به عنوان فرد 
وجود نداشتند 9 یا اگر و جود داشتند حق 
و حقوقی نداشتند. مسئولیت‌های انفرادی 
روزافزون تری به گردن بگیرند. البته که 
این عملی و امکان‌پذیر نیست. و نمی‌شود 
و نشد. آیا دیدن این تناقض به راست 
دشوار بود که آن را در نظر نگرفتند؟ 
اگرچه به قول وزیر سابق اقتصاد «این 
ماست " ». ولی برای جا انداختن همان 
متخصصان صندوق بین‌المللی پول و بانک 
جهانی زده پااز مدافعان ایرانی همین 
بطلبند. هدف 9 انگیزه اساسی سمینارها 9 
کنفرانس‌های متعددی که در همان سللها 
برگزارشد چیزی جز این نبود که تاچریسم 
را نه فقط مطلوب که تنها راه نجات ایران 
گذشته از تناقضات اساسی و درونی 
مشکلات دیگری نیز روبرو بود. مقوله 
عدم‌امنیت اجتماعی و شفاف نبودن قوانین 
و خودسری و قانون‌شکنی کسانی که 
پشتشان به مراکز قدرت گرم بود در کنار 
امکان پول‌سازی بادآورده از دلالی و 
واسطگی باعث شد که حتی مدافعان 
عقیدتی نظام جمهوری اسلامی نیز در 
مور تولیدی سرمایه گذاری نکنند. گذشته 
ز فقدان امنیت. وجود انگیزه مالی قابل 
توجه و کنترل نشده در عرصه دلالی دلیل 
ست. یعنی باید شرایطی فراهم آید که یا 
کمبودهای جدی هست و یا می‌تواند 
آفریده شود. در چنین وضعیتی, به ویژه 
مصنوعی به افزایش قیمت منجر می‌شود و 
شرایط انتقال ثروت از مصرف کنندگان ببه 
دلالان یعنی همان سرمایه‌داران نوکیسه و 
ناهنجار اقتصادی کم کاری کردند. مجسم 
کنید ۱۵ سال باید می‌گذشت تامجلس 





رشوه) ر ممنوع اعلام کندا! کنترل دولتی 
که اعمال می‌شد اگرچه با توزیع کوپن به 
داد بخشی از شهروندان می‌رسید ولی به 
خاطر بداداره شدن به صورتی در آمد که 
شرایط را برای پیدایش و رشد همین 
سرمایه‌داران نوکیسه و رانت‌طلبان واسطه- 
گر فراهم کرد. ولی به جای برخورد جدی 
با این بیماری اقتصادی که در واقع ریشه 
دولت. به تبعیت از باورهای تاچریستی 
کوشیدند کنترل دولتی را در اقتصادی که 
با کمبودهای جدی روبرو بود بردارند و 
بیشتری برای رانت‌خواری در اختیار 
سرمایه‌داران نو کیسه قرار گرفت. به اعتقاد 
ایران اگرچه ثروت کلانی اندوخته‌اند ولی 
فاقد فرهنگ سرمایه‌سالاری‌اند. یعنی 
عمدتا باج طلب‌اند (56616۲ 66) تا این 
که طالب سود. ]07011 باشند. به همین 
خاطر نیز هست که از تولید و کارهای 
تولیدی مثل جن از بس‌للّه گریزانند. به 
همان سالهای اولیه دهه 70 بنگرید. همین 
که دولت کمی از مقررات حاکم بر تجارت 
خارجی ر کنار گذاشت جه هنگامه 
دست به نقدتر می‌خواهید به واردات 
کفش, پارچه. شکر و برنج» دریکی دوسال 
شرکت خصوصی آسان موتور پس از اخذ 
موافقت اصولی جهت تولید خودرو در 
ایران از وزرات صنایع سنگین اجازه گرفت 
تا به منظور «آزمایش و بررسی بازار» 
عجالتا به واردات خودرو بپردازد ولی به 
استناد خبر مندرج در روزنامه رسالت 
درحالیکه برای راه‌اندازی خط تولید 
«چند هزار دستگاه خودرو» کردند. چون 
«علیرغم تعرفه‌های جدید واردات خودرو با 

۱ ۱ ۳۳ 
صادرات حودرو غیرممکن ایتتت. . 
«یادآوری کنم که این اجازه در شرایطی 
داده می‌شود که کشور با کمبود ارز روبرو 
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بود. ولی بنگرید به پاسخ رئیس سازمان 
برنامه و بودجه که در ضمن معاون رئیس 
جمهور نیز بود به این مشکل. یعنی 
محد‌ودیت منابع ارزی 9 زیادی تقاضا برای 
تجهیزات بالا می‌رود. اگر با نرخهای بالا 
سرمایه گذاری امکان پذیر بود» انجام می- 
شود و اکن تردکیایهگذاری انعم تم 
شود». مخبر روزنامه می پرسد. «وقتی ما 
ارز نداریم در تولید دارو به کار بگیریم... 
چرا باید ارز کشور در واردات خودروی 
آخرین سیستم مصرف شود» به نظر 
باورکردنی نیست ولی رئیس سازمان 
برنامه پاسخ می‌دهد. «اين بحث به برنامه 
و بودجه ارتباط ۵ روشین نیست 
اگر عوامل موثر بر سرمایه گذاری و تولید 
عمده این سازمان برنامه‌ریزی عریض و 
طویل چیست؟ 

باری همان گونه که پیشتر گفشتمه مشک 
عمده نداشتن یک تتئوری پایه نبود بلکه 
اشکال اساسی در بد فهمیدن تئوری بود و 
در بی‌پایگی تثوری‌ای که بکار گرفته بودند 
برای این که حرف بی‌سند نزده باشم پس 
اشاره کنم که درهمین دوره سازندگی 
اگرچه شمار قابل‌توجهی از دولتمردان در 
تقاماک کواگون خریتی و سوفی منم 
و مدافع خصوصی‌سازی بودند ولی از سوی 
دیگ شعارهای آتشین خود را برعلیه 
سرمایه‌سالاری در هر فرصتی تکرار می- 
کردند. یکی از نمایندگان تهران در مجلس 
که دراین دوره- یعنی دور اول ریاست 
آقای رفسنجانی- عمدتا نماینده جناح 
حاکم بود. گفت «اقتصادی که مبتنی بر ربا 
باشد طبیعی انتخت یک تضاد عمده و 
متاللي ی سا مخ الن فام له ظیقانی 
حتی دشمنان ما می‌دانند*۲ 

سردیبیر رسالت- مرتضی نبسوی- که 
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نماینده مجلس بود و در ضمن یکی از 
حامیان سرسخت خصوصی‌سازی هم در 
همین دوره این سخن نغز را می‌گوید که : 
«اين جانب هم جناب آقای بشارتی... و هم 
جناب آقای محتشمی را از عناصر انقلابی 
می‌دانم... هر دو ضد آمریکاتی: ضد 
اسرائیلی و ضد سرمایه‌داری و طرفدار 
عزت و کرامت مستضعفان هستند» ۲۶ 
یکی از وکلای مشهد از قوه قضائیه می- 
خواهد بر علیه «زالوصفتان و زراندوزان» 
اقدام جدی بنماید و یکی از وکلای 
کرمانشاه خواهان «قطع دست زالوصفتان 
و تروریست‌های اقتصادی و مجازات» 
آنهاست. " یکی از وکلای تبریز می‌گوید 
که «خصوصی‌سازی در کشور ما مطابق با 
واقعیت نمی‌باشد» چون به قول ایشان, 
«مبنای اقتصادی ما زیر مجموعه‌ای از 
اعتقاد ماست که به برقراری قسط و عدل 
اجتماعی باید بیانجامد " 
دکتر صدر وکیل تهران ضمن مخالفت با 
خصوصی‌سازی خدمات بهداشتی معتقد 
بود که مکانیزم بازار یا «هر مکانیزم دیگر 
نمی‌تواند دولت و نظارت اسلامی را نفی 
کند» و نظارت اسلامی هم یعنی «باید 
نرخ اجناس تعیین و نظارت دقیق اعمال 
گردد و با متخلفانی که بدون توجه به 
شرایط کشور فقط به فکر افزایش سرمایه 
و بستن بار خود به قیمت مکیدن خون 
مردم هستند شدیدترین برخوردها صورت 
گیرد»"" «آقای رفسنجانی که در این 
دوره رقیس جمهور بود. بی اعتنابه 
نظریات نمایندگان مجلس معتقد بود که 
«خصوصی‌سازی تنها راه نجات کشور و 
اقتصاد ماست». " جالب ایین که وزیر 
بازرگانی دولت خود ایشان ولی مدعی بود 
که «توسعه اقتصادی کشور باید همگام با 
عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در کشور 
باشد و عدالت اجتماعی نیاز به برنامه‌ریزی 
و نظارت دارد و صرف بازار نمی‌تواند ما را 
به سمت ارزش‌های خاص خود هدایت 
کند»*."" رئیس اطاق بازرگانی تهران که در 
آن دوره نماینده مجلس نیز بود از دولت 
خواست که برای تسریع در امر خصوصی - 
سازی به بخش خصوصی سوبسید و پارانه 


داده شود یعنی کارخانجات را نه به قیمت 
اکنونی‌شان بلکه به «قیمت ۲۰ یا ۲۵ سال 
پیش یعنی روزی که بنا شده‌اند واگذار 
۴۲ 

کنیم» و این در حالی بود که وزیر کار 
ی گفت ما فقط بهقنبال امتیت سرمایه 
در کشور نیستیم بلکه اهدافی مانند امنیت 
گیریم و سرمایه گذاری در کشور را به 
شکلی بررسی می‌کنیم که با منافع 

سیر ه ای فا تک‌ هي اه 
بلاتکیفی و سردرگمی فقط به این موارد 
محدود نمی‌شود. معاون اقتصادی سازمان 
برنامه معتفد بود که «در حال حاضر 
سیستم دخالت دولت در امور اقتصادی با 
شلکنتسیتت مواجه شده 9 سیستم اقتصاد 
فعلی .ها کارامد تنستت» .هم تماما انم 
کوششهاء وزیر بازرگانی اعلام کرد «باید 

شوراهای تولید و توزیع را ضابطه‌مند و 
قانونمند کنیم» در این شوراها «ترکیبی از 
تولید کنندگان و توزیع کنندگان با هدایت 
و نظارت وزارت بازرگانی مجموعه مسایل 
تولید و توزیع را در درون یک جمع اداره و 
نظارت می کنند». قرار است در شهرها نیز 
«مراکز تجارتی» ایجاد شود که «در موارد 
اضطراری و جهت جلوگیری از نوسانات 
شدید قيمت‌ها نسبت به عرضه کالاها 
هستند». با این همه روایاتی که اندر فواید 
خصوصی‌سازی گفتند و باادعای آقای 
رفسنجانی مبنی براین که راه دیگری 
نیست. و دراین عرضه اقداماتی هم به 
عمل آوردند ولی مقوله کنترل دولت بر 
ادامه یابد. به گفته وزبر بازرگانی در راس 
این شوراهای تولیدی و توزیع «یک 
شورای عالی قرار دارد که در آن تعدادی از 
وزرا از جمله وزرای صنعتی و بازرگانی 
حضور دارند 9 مقررات این طرح ر در 
زمینه تخصیص ارز اعتبارات موافقشت 
اصولی و الگوی مصرف و غیره تدوین می - 
کنند»*. 

من در این جا هدفم وارسیدن خوب يا بد 


مه 


که اگر اجزای عقاید اقتصادی دولت این 
بود که در بالا خوانده‌ايم» پس چرا دست از 
سر خصوصی‌سازی و آزادسازی برنداشتند 
و برنمی‌دارند؟ این برنامه‌ها در صورت 
موفقیت. نتبجه‌اش سرمایه‌سالاری بازار 
ازاد است که می‌گویند بان مخالفند. 
پ ی‌آمدش بدون تردید. بیشتر شدن 
اختلاف طیفای. ات که مس فرمایسه فر 
نمی‌تابیم. یعنی می‌خواهم گفته باشم که 
سیاست‌پردازان اقتصادی در ایران در این 
دوره. داستان شترمرغ را در ایران تکرار 
کردند. یعنی يا باید برای اداره اقتصاد به 
صورتی که با این باورها جور دربياید 
برنامهریزی می‌کردندکه نکردند و یا اگر به 
این نتیجه رسیده بودند که شیوه دیگری 
لازم است. پس باید از این شعارهای 
سرمایه گریزاننده دست برمی‌داشتند که 
نه تنها در آن زمان, بلکه هنوز هم دست 
بر نمی‌دارند. تازگی‌ها در کنار حراج 
سراسری, بر حجم این شعارها هم افزودند. 
واقعیت این است که هیچ چیز در این دنیا 
بدتر از بلاتکلیفی و سردرگمی در عرصه 
اندیشه‌ورزی نیست. 

برای این که ابعاد دیگر این سردرگمی 
روشن شود دربخش بعدی می‌پردازم به 
بررسی تجربه تلخ تک‌نرخیکردن ارز که 
روایت‌اش خواندنی است. 


یادداشت‌ها: 

ضرورت سیاست تک نرخی کردن ارز" مصاحبه با 
دکتر پژویان» زمینه -سازمان بنیاد شهید اسلامی سال 
دوم شماره ۱۸ دی ۸۳۷۱ ص ۲۷ 

۲ نقل از "بهره وری حلقه گم شده اقتصاد ما" در 
نشریه تدبیر ماهنامه ویژه مدیران شماره ۲۸ آذر ۱۳۷۱ 
ص ٩‏ 

۳. این داستان «اقشار آسیب پذیر» هم درا یران داستان 
دردآلودی دارد که باید به جای خویش گفته شود. در 
شرایط امروز ایران با اطلاعاتی که از سطح درآمدها و 
هزینه ها- به خصوص بها و اجاره مسکن» هزینه مواد 
ای داريم بای کف که به غیر از افلیی که بارشان 
را بسته اند اکثریت قریب به اتفاق مردم را باید جزو اين 
اقشار به حساب آورد. 

۴ مصاحبه با دکتر پژویان همان جا ص ۱آو ص ۲۷ 
۵ رسالت ۷ بهمن ۱۳۷۱ ص ۵ 

۶ به نقل از رسالت ۲۲ آذر ۳۷۲ ص ۱۵ هر چه از 
این مصاحبه نقل می کنم از این منبع است مگر این که 
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خلافش را تصریح کنم. 

۷ نگاه کنید به 121عصقطنط اقصمتاعصعنصا :1۷۲۳ 
439-8 0۵ ,1991 ,۷۵7000 19)165ا2اوهم 
چنین از نشریه « بررسی های بازرگانی» شماره های 
متعدد استفاده کرده ام 

۸ -۵/۲۹۵۱6۵660/87ع .۰۵60 /۱۱0://۱۳۸ 
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۱۵ رسالت ۲۱ بدی ماه ۱۳۷۱ ص‎ ٩ 

۰ شللالوند» عبدالعلی: « جهت گیری های تازه صنعتی 
ایران و چالش های دهه ۹۰ در نشریه تدبینه شماره 
۸ آذر ۳۷۱ ص ۲۶ 

۱ رسالت ۷ مهرماه ۱۳۷۱ ص ۱۱ 

۲ همان جا 

۳ رسالت ۶ آبان ۱۲۷۱ ص ۶ 

۴ بخش هائی از این مقاله را چند سال پیش نوشتم 
که دلار ۱۶۰ تومان بود. اين رقم را بروز نکردم. 

۵ رسالت ۱۴ دی ماه ۱۳۷۱ ص ۲۰ 

۶ برای یک بررسی مفصل تر بنگرید به احمدسیف: 
«مپندسی تاریخ» در کتاب: مقدمه ای براقتصاد سیاسی. 
نشر نی» تهران ۱۳۷۶ 

۷ روزنامه رستاخیز» ۱۶ بهمن ۱۳۵۶ [ ویزه بودجه] 
این ارقام را به دست داده است. ارقام به میلیارد ریال 


وزارت جنگ ۵۶ ۷۰۰ 
وزارت آموزش و پرورش ‏ ۱۷۰ .۰ ۲۱۲ 
وزارت فرهنگ و هنر ۴ ۶۳ 

وزارت بهداری ۴ ۶ع۵ 
وزارت کشاورزی و عمران ۲۱۳ ۱۸۱ 
دانشگاههای ایران ۴۶ ۷ 

ت ی ۶ ۲۶ 


۸ رسالت. ۲ دی ۳۷۲ ص ۵ 

٩‏ حکومت اسلامی که برایش توطئه پنداری هم 
استراتژی و هم تاکتیک است. به نشریاتی که از ایران 
می رسد بنگرید. برای دورةٌ پیشین نیز» کتاب « پاسخ به 
تاریخ» شاه سابق و حتی کتاب خواندنی « دیروزء امروز, 
فردا» نوشتة داریوش همایون نیز بسیار روشنگرند. و 
هیچ کس هم به این پرسش ساده جواب نمی دهد که 
مگر ایران در معادلات بین المللی چکاره است که این 
که در همهّ‌این سالهاء فقط کافی بود یک ماه از ما نفت 
نخرند. نه از « اقتصاد ما» توانی باقی می ماند و نه از « 
سیاست ما». حالا تا کی این حضرات می خواهند به این 
نحو سرشان ر در برف فرو کرده. این داستانها را 
بگویند نمی دانم. کل فروش ایران از نفت تا به همین 
اواخر در بهترین سالهای رونق بازار نفت به زحمت به 
۵ میلیارد دلار می رسید. و این در حالیست که فقط 
یک شرکت امریکاتی. برای نمونه» جنرال موتورز 
فروشش در سال هشت تا ده برابر کل درآمدهای نفتی 
ایران است. این حضرات طوری سخن می گویندکه اگر 
نفت ایران در مبادلات جهانی نباشد. اقتصاد بین المللی 


به زمین خواهد خورد! و در نظر نمی گیرند که وابستگی 
خود ما به دلارهای نفتی چندین بار از وابستگی احتمالی 
اقتصاد دیگران به نفت ما بیشتر است 

۰ ناصر حق جو: بررسی « اقتصادی» خسارات جنگ 
(۱۳۵۹-۶۷)» ایران فرداء شمارهٌ ۸ مرداد-شهریور 
۲ ص ۲۳ 

۱ تنها در یکی دوسال گذشته است که درآمد 
کضورهای نفتی از نفت افزایش بافته است والی این 
میزان متوسطی که دراین جا مورد استفاده من است تا 
به همین چند سال پیش به واقع با واقعیت قضیه جوردر 
می آمد. 

۲ رسالت» ۲۰مهر ۷۱ ص ۱۵ 

۳ رسالت ۱۳ آذر ۱۳۷۲ ص ۱۵ 

۴ رسالت ۱۵ آذر۸۷۲ ص ۱۵ 

۵ رسالت, ۱۶ آذر ۸۷۲ ص ۱۵ 

۶ صفحه اول شهریور ۱۳۷۲۰ ص ۱٩‏ 

۷ پیام امروز: شمارة ۶ ص ۱۲۹ 

۸ اگرچه قیمت فوب بنزین در منطقه با محاسبه همه 
هزینه ها ۲۸۰ تومان هر لیتر است ولی دولت آقای 
احمدی نژاد می خواهد از سال آینده بنزین را لیتری 
۰ تومان به مردم بفروشد. اگرچه امیدوارند که بخشی 
از کسری بودجه دولت را به این طریق تامین مالی 
کنند. ولی در جای دیگرنشان داده ام که این حضرات 
حساب شان از اقتصاد شان ضعیف تر است و چنین 
چیزی اتفاق نخواهد افتاد. بنگرید به « کمدی یا تراژدی 
یارانه ها درایران» در اینجا. 

٩‏ علی دینی: «تحولات ساختاری و اقتصاد ایران» در 
نشریه بررسی های بازرگانی» شماره ۶۵ مهر ۱۳۷۱ 
صفحه ۲۳ و ۲۶ 

۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: گزارش 
سالیانهه 1373 (5۵716۷ امتاصح۸ )» ص ۴۹ 

۱ حسین عظیمی: مدارهای توسعه نیافتگی دراقتصاد 
ایرانء تهران ۰1371 ص ٩۱‏ 

۲ بنگریدبه زمینه»ءشماره ۱۵ مرداد ۰۱۳۷۲ ص ۷۳ 
۳ رسالت ۲۸ آذر ۱۳۷۲ ص ۱۵ 

۴ همان ص ۱۵ 

۵ رسالت ۲۰ فروردین ۱۳۷۱ ص ۵ 

۶ رسالت ۲٩‏ آذر ۱۳۷۲ ص ۶ البته توجه دارید که 
این دو در اين تاریخ به تناوب وزیر کشور جمهوری 
اسلامی بودند. 

۷ رسالت ۲دی ماه ۱۳۷۲ ص ۵ 

۸ رسالت دی ماه ۱۳۷۲ ص ۵ 

۵ رسالت دی ماه ۱۳۷۲ ص‎ ٩ 

۰ رسالت ۲۸ آذر ماه ۸۳۷۲ ص ۲ 

۱ رسالت ۲۴ آبان ماه ۱۳۷۲ ص ۱۵ 

۲ رسالت ۲۹دی ماه ۸۳۷۱ ص ۱۵ 

۳ رسالت ۲۵ آبان ماه ۰۱۳۷۲ ص ۱۹ 

۴ همان ص ۱٩‏ 

۵ رسالت ۲۴آبان ماه ۰۱۳۷۲ ص ۱۵ 
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سرمایه مالی جهانی» 


بحران کنونی 


و جالش‌های دلار 


نویسنده: دیوید مک‌نلی 
برگردان: ایوب رحمانی 
ویراستار: علی اشرافی 


ما امروز در دل بحران مالی ژرفی زندگی 
می‌کنیم که صندوق بین‌المللی پول آن‌را 
بزرگ‌ترین بحران مالی آمریکا پس از بحران 
بزرگ ۱۹۲٩‏ می‌نامد - روی‌دادی که در 
عمر یک نسل کمتر پیش می‌آید. تعدادی از 
بانک‌های تجاری در بریتانیا و آلمان سقوط 
لته فجن بای پگ مایت داز 
در آمریکا نیز به همین سرنوشت گرفتار 
شده است؛ یک رشته از "هدج فاند"ها 
5ص 6026 (۱) ورشکسته شده‌اند و یا 
کاز افیا تن تست کی یت و وب 
احتمال زیاد موسسات مالی بیشتری پیش 
از پایان بحران» سقوط خواهند کرد. 

در حالی‌که بحران کنسونی سرمایه‌داری 
جهانی به تحلیلی هم‌هجانبه از سوی 
نیروهای چپ نیازمند است اماء تحلیل‌های 
موجود بیشتر براین گزاره استوار است که: 
یا بحران کنونی نشان‌دهنده تکرار رکود 
بزرگ ۱٩۹۲٩۹‏ هست یانه؟ این گونه بحث‌ها 
از اعتبار کار دشوار تحلیلی که ما به آن نیاز 
داریم» می‌کاهند. از یک سو عده‌ای می- 
پندارند که تاریخ گرایش به تکرار دارد. از 
سوی دیگر هستند منقدهایی که درباره‌ی 
تغییرات سرمایه‌داری. به ویژه توان بانک- 
های مرکزی در کاهش امکان سقوط مالی؛ 
چنان اغراق می‌کنند که گویا تضادهای 
سرمایه‌داری آن‌چنان تخفیف یافته‌اند که 
این سیستم دیگر دچار بحران ژرف 
اقتصادی نخواهد شد! 

اما چالش واقعی برای یک تحلیل ریشه‌ای و 
رادیکال این است که هم تغییرات و هم 
تداوم تضادهای سرمایه‌داری را ببیند و 
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دریابد که چگونه دگردیسی سرمایه‌داری. 
گرایش‌های بحران‌زا را جابجا و بازسازی 
می‌کند بدون آن‌که بتواند /ن‌ها را از میان 
بردارد. 

رادیکال بر روی فرب کاری‌های بی‌شرمانه‌ی 
بازیگران مالی. فاسد بودن آنان و نقش‌شان 
در ایجاد آشوب و آشفتگی در بازار متمرکز 
می‌شوند. این تفسیرهاء البته. می‌توانند 
باشند اماء این خطر را هم دارند که ویژگی- 
اش متام ماه عنو سیم راز 3 
سبب سقوط مالی می‌شود. کم‌اهمیت جلوه 
دهند. این تفسیرها توصیه می‌کنند. چپ به 
جای متمرکزشدن بر مبارزه طبقاتی علیه 
سرمایه‌داری به موضوعاتی چون خواست 
برقراری قوانین و مقرارات مالی بپردازد! 
کوشش برای درک بحران کنونی. گام 
نخست و مهم به سوی تکوین تحلیل 
سرمایه‌داری پسین و تحلیل بخشی از 
وظایفی است که چپ باان‌ها رو در رو 
است. بدون شک هرگونه ارزیابی از روی- 
دادهاء به ناگزین نسبی و ناکامل خواهد بود. 
با وجود این می‌توان چارچوب یک الگو برای 
کمک به درک این بحران را نشان داد. 


بحران بانکی و نه بحران نقدینگی 

از آغاز مهم است بدانیم که به‌رغم ادعاهای 
بانک‌های مرکزی» بحران موجود. بحران 
به سبب عرضه ناکافی پول به سیستم مالی 
بوجود نیامده است. بلکه مابا بحران 
ورشکستگی‌ها روبرو هستیم که علت آن هم 





این است که تعداد زیادی از موّسسات مالی 
عملا ورن شکسته شده و از این ره‌گذره 


سیستم بانکی نیز فلج شده است. 
دلیل دامنه و دوام بحران این است که 
میلیاردها دلار اوراق که ارزش‌شان به‌شدت 
کاهش يافته است. و کسی مایل به خرید 
آنها نیست. روی دست بسیاری از موسسات 
وام‌دهنده مانده است. در اساس. این کاغذها 
مجموعه‌ی وام‌هایی هستند که پرداخت بهره 
و اصل آن‌ها تعهد و تضمین شده است. تا 
پیش از آغاز بحران» این اوراق برای سرمایه- 
گذاران دارایی کلانی به حساب می‌آمد که 
هرزمان می‌توانستند آن‌را هم‌چون یک 
ثروت واقعی به فروش برسانند. اما ارزش 
یک وام بیش از هرچیز به توانایی وام گیرنده 
به پرداخت وام بستگی دارد. اگر وام‌گیرنده 
نتواند که وام را بازیرداخت کند. راهی که 
برای طلب‌کار وجود دارد این است که 
دارایی‌های بدهکار را مصادره کند . امااگر 
ارزش دارایی‌های بدهکار کاهش يافته باشد 
و یا در حال کاهش باشد, آن‌گاه ممکن 
است که تکافوی وام را نکند و کسی دیگر 
ق وام را نخرد. (۲) خلاصه این که آق 
دارایی‌ها ارزش مبادله‌ی خود را از دست 
می‌دهد. 

این درست همان چیزی است که در حال 
حاضر در مقیاس کلان دارد اتفاق می‌افتد. 
واقعیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش 
زبادی آزاین اوراق- که پیش از هر چیز با 
ده‌ها میلیون وام مسکن در آمریکا پیوند 
دارند - ارزش‌شان ده‌ها میلیارد دلار کمتر 
از پولی است که برای آن‌ها پرداخت شده 


ك 





است. قیمت‌گذاری‌های جدید. زیان چشم- 


گیری را نشان می‌دهد. بخش زیادی از آن‌ها 
بی‌ارزش‌اند و یا از ارزش‌شان کاسته شده 
است. این به‌آن. مي‌مانند که شسما قر ازای 
۰ دلاری که زمانی در بانک داشتید ده 
برابر (۱۰۰۰۰) وام گرفته باشید و اکنون پی 
برده باشید که همه دارایی شما بیش از 
تسه طلت کرام نا یتک 
دريابند شما نمی‌توانید همه‌ی قرض خود را 
بپردازید. به سر وکله هم خواهند زد که 
همان ۵۰۰ دلار شمارا به چنگ آورند. 
موجودی شما به سرعت ناپدید می‌شود. و از 
انجا که ۱۰۰۰۰ دلار بدهی شما هم‌چنان 
سرجای خود باقی است. بسیاری از طلب- 
کارای شا( حبله آ سای که یراق 
عجیب و غریب موسوم به "وام تضمین‌شده 
با وثیقه" را خریده‌اند و شامل بخشی از وام 
شما هم می‌شود) چیزی عایدشان نخواهد 
شد. و نیز نمی‌توانند وام شمارا به کس 
دیگر بفروشند. 

درست به خاطر کارکرد چنین مکانیسمی 
است که "هجوم به بانک‌ها " صورت می- 
گیرد: شبیه آنچه درمیانه‌ی ماه مارس, برای 
بانک "بر استرنز" ٩62705‏ 62۲ پیش 
امد و آنرا به زانو درآورد. در عرض ۴۸ 
ساعت پول و دارایی‌های قابل تبدیل به پول 
"بر استرنز"» به خاطر آنکه صاحبان سپرده؛ 
پول‌شان را از بانک بیرون کشیدند از ۱۷ 
میلیارد دلار به ۲ میلیارد دلار کاهش یافت. 
بنابراین مشکل اصلی؛ نبود نقدینگی در 
شست فسات نی رش کل اسان این 
تشق که اتواع ب اقییاه میات بای که 
دارند که کسی نمی‌خواهد به آنها وام بدهد 
و کسی نیز نمی‌خواهد "دارایی‌های" 


ت 


ظاهری آنها را 
بخرد. بدتر این- 
که هیچ‌کدام از 
بازیگران این 
درسستی. لمسی " 
دانند اوراقی که 
مدام بی‌ارزش 
و 
کسانی است و 
یا چقدر از این 
برگه‌ها در اختیار خود آن‌ها است. به همین 
خاطر گردش نقدینگی بین بانک‌ها و دیگر 
وام‌دهندگان (مانند کمپانی‌های وام مسکن) 
راکد و فلج است. 

ين‌گونه است که حتی تزریق پول به 
سیستم بانکی باعث بازگشت اعتماد نمی- 
شود. در حقیقت به‌رغم کاهش شدید نرخ 
بهره از سوی بانک‌های مرکزی - بویژه 
توسط بانک مرکزی آمریکا که به قصد 
تشویق وام‌دهی انجام می‌شود- و تزربق 
چشم‌گیر پول به نظام بانکی. بانک‌های 
امریکایی هم‌چنان شرایط وام‌دهی به 
شرکت‌ها و دیگر بانک‌ها را سفت وسخت 
نگاه‌داشته‌اند. (فایننشال تایمز ۶ مه ۲۰۰۸) 
زمانی که سپرده‌داران اعتماد خود را نسبت 
به بانک "پر استرنز" از دست دادند هیچ 
دلیل روان‌شناسانه‌ای در کار نبود. این 
موضوع آشکارا دلیل اقتصادی داشست: 
دارایی‌های واقعی این بانک» بویژه آن بخش 
از دارایی‌ها که به‌وام‌های مسکن گره خورده 
بود. ماه‌ها بود که به شدت ارزش‌شان را از 
دست می‌دادند. در حقیقت دو «هدج فاند» 
متعلق به این بانک که به طور وسیع در 
"وم‌های مسکن غیرمرغوب" 071006 -دنا5 
6 سرمابه گذاری کرده بودند» در 
ژوئن سال گذشته عملا ورشکست شدند. 


درست در این‌جاء» یعنی در بخش مسکن 
است که ما پیوند کلیدی بین بحران مالی و 
دارایی‌های مادی در عرصه‌ی وسیع 
افتتادی زا متی‌باسیم ۶ کیندخ حیلاب 
سرگیجه‌آور قیمت مسکن در مرکز این 


بحران قرار دارد. 


همان گونه که "دین بیکر" ۲2167 20ع([ 
خاطر نشان می‌سازد از سال ۱۸۹۵ به این 
تورم بوده است. سپس از سال ۱۹۹۵ تا 
سال ۲۰۰۷ قیمت مسکن ۷۰ درصد بیش از 
قیمت سایر کالاها افزایش داشته است. این 
صاحبان خانه در این کشور کرد. مصرف- 
کنندگان آمریکایی با درنظرگرفتن این 
ثروت صوری و کاذب. و پس از دریافت وام 
در قبال افزايش ارزش خانه‌های‌شان به 
مشخصء صدای ترکیدن حباب. در تابستان 
گذشته با افزايش تعداد وام گیرنده‌هایی که 
ناتوان از بازپرداخت بدهی‌های خود بودند. 
به گوش رسید. این روند هم‌چنان بدتر می- 
شود. قیمت خانه در آمریکا در سال گذشته 
۳درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز 
به سیر نزولی خود ادامه داده است. در 
حالی که ارزش واقعی خانه‌هایی که مردم با 
وام خریده‌اند. رو به کاهش دارد» هزینه‌ی 
خرید آن‌ها برای میلیون‌ها آمریکایی افزایش 
یافته است. تعداد زیادی از مردم. کلید 
خانه‌های خود را در پاکت پستی می‌گذارند 
و به وام‌دهنده پس می‌فرستند. تعداد 
دیگری هم که نمی‌توانند وام خود را 
بیردازند از بیم این که وام دهنده. حق 
مالکیت‌اش را به اجرا بگذارد رنج می‌برند. 
در ماه مارس امسال. تعداد این نوع به اجرا 
گذاشتن‌ها. ۵۷ درصد افزايش یافت و تعداد 
خانه‌هایی که توسط بانک‌ها ضبط شدند. 
نسبت به سال پیش به بیش از دو برابر 
رسید. بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی 
می‌کنند که قیمت خانه در سال آینده نیز 
۶ تا ۲۰ در صد کاهش خواهد یافت. 

در همان حال. سرمایهگذارانی که این وام 
های مسکن را با نام‌های گوناگون. از قبیل: 
خریده‌اند. اکنون پی برده‌اند که ارزش آن‌چه 
در دست دارند در حال سقوط است. 
گیرنده‌گان وام‌ها قادر به بازپرداخت نیستند 
در حال سقوط آزاد هستند و کسی مایل 
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سیر #۶ 

نیست که اين وام‌های سمی و مشکوک را از 
صاحبان آن بخرد. 

به همین دلیل است که بازار اوراق تجاری 
تضمین شده توسط مستغلات " در کانادا 
مدت شش ماه است که در رکود کامل به‌سر 
می‌برد. اکنون همین حالت برای بازار ۳۰۰ 
میلیارد دلاری "اوراق بهادار با نرخ متغیر 
مزایده‌ای" در آمریکا پیش آمفه است. 
صاحبان اين "دارایی‌ها" دیگر خریداری پیدا 
نمی‌کنند. 

با این حالء این‌ها تنها بخشی از مشکل را 
تشکیل می‌دهد. در بخش‌های دیگر- در 
بخش اوراق تجاری‌ای که در پیوند با وام- 
های کارت‌های اعتباری. املاک تجاری و 


اوراق بهادار با نرخ بهره‌ی مزایده‌ای هستند 
ندازه‌ی بخش مسکن. اوراق 
بی‌ارزش و بُنجُل وجود دارد. به همین دلیل. 
برآورد مجموع زیانی که بحران مالی؛ به 
سیستم پولی وارد آورده مدام در حال 
افزایش است. نخست. پیش‌بینی‌ها روی 
مبلغی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دور 
می‌زد. اماء زمانی که بانک‌هایکی پس از 
دیگری میلیاردها دلار از دارایی خود را قلم 
گرفتند. بر آوردها به حدود ۴۰۰ و حتی 
۰ میلیارد فلار رسید. در مساه آوریسل 
امسال صندوق جهانی پول برآورد کرد که 
زیان ناشی از سقوط قیمت مسکن, ۱ 
تریلیون دلاراست. یک تحلیل‌گر در "وال 
استریت جورنال" پیش‌بینی می کند که 
زیان جهانی به ۱/۴تریلیون دلار خواهد 


رسید. 


- نیز به همان 


رقم نهایی هر چه باشد - که احتمالا در رده 
بالای این پیش‌بینی‌ها آنستت - ضربه‌ای 


بزرگ برای سیستم به حساب می‌آید. و این 
به آن معنی است که زیان‌های بسیار 
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بی كت ۳ تایب 7 از 


شا 


۳1 
نوریسسسل 


روبینی" 00۲161 
۲۲ یکی از 
معدود اقتصاد دانانی 
که سقوط وام‌های 
مسکن غیرمرغوب ر 
پیش‌بینی کرد و 
یکی از چند نفری که پی در پی هشدار می- 
داد که نتایح این سقوط بسیار جدی خواهد 
بود. می‌گوید: هم برای اقتصاد آمریکا و هم 
برای اقتصاد جهانی ۳ 
بدتر خواهد شد". 


وضاع از این که هست 


افت اقتصاد جهانی 

اي ن که افت و سقوط اقتصاد جهانی ۶ا جه 
حد زرف و طولانی خواهد بود بعدها 
بشضی داهن شقیفر تال‌های تفه 
رقمی حدود نصف رشد اقتصادی آمریکا 
ناشی از بخش مسکن بوده است. در طول 
این سال‌ها» مصرف‌کنندگان آمریکایی با 
دریافت وام در ازای رشد ارزش خانه‌های- 
شان, بویژه با خرید سرسام‌آور کالای‌های 
تولیدشده در سراسر جهان, توانستند 
موتور اقتصاد جهانی را به حرکت در آورند. 
در طول این دور از رشد اقتصادی که خود 
ناشی از رشد ی بود. بدهی 
خانواده‌های آمریکایی بیش از دوبرابس 
یعنی از ۴/۶ تریلیون و در سال ۱۹۹۹ 
به ۱۳/۸ تریلیسون دلار در سال ۲۰۰۶ 
افزایش یافت. 

پستین سسالهای ,۱۹۸۰ وم 
آمریکا ۲۰ذرصنه افزایش پیدا کرد که این 
خود. برابر با ۱٩‏ درصد واردات جهان و 
تقریبا ۴ درصد رشد تولید ناخالس داخلی 
بود. اکنون که حباب رشد قیمت مسکن 
ترکیده و مصرف کنندگان از خریدهای 
بزرگ پرهیز می‌کنند و تلاش‌شان همه 


۲ واردات 


که میزان بدهی خود را پایین 
خواهد یافت و رشد اقتصاد جهانی به- 


تدریج متوقف خواهد شد. واردات آمریکا 
مارس امسال بیش از ۶ میلیارد 
دلار کاهش یافت که خود به روشنی نشان 
می‌دهد که افت اقتصاد جهانی دارد فراگیر 
می‌شود. افزون بر این. حتی حرکت آرام 
مصرف کنندگان امریکایی به سمت این که 


در ماه 


دوباره پس‌انداز کنند» باعث خواهد شد که 
۵ درصد از رشد سالانه اقتصاد آمریکا 
در بخش خصوصی و سرمایه گذاری در 
بخش ساختمان در حال کاهش است. 
اقتصاد آمریکا آشکارا در رکود به‌سر می- 
برد. باید دید که دامنه‌ی افت اقتصاد 
جهانی که همراه با رکود اقتصاد در آمریکا 
فرا خواهد رسید چه اندازه خواهد بود. 


دلار پول جهانی و بحران کنونی 

بحران کنونی. به همراه آشوب در بازار 
مالی» در حال حاضر دلار آمریکاء به عنوان 
پول برتر جهانی» را در برابر چالش‌های 
بزرگی قرار داده است. 

وجود پول جهانی برای سنجش و ارزش- 
گذاری (قیمت. سود. دستمزد وغیره) در 
درعمل باید همه آن‌را "هم‌ارز طلا" بدانند. 
در سطح جهانی به عنوان وسیله پرداخت 
شناخته می‌شود. طلا در بیشتر طول تاریخ 
سرمایه‌داری. چه به شکل یک استاندارد 
جهانی با طلا صورت می‌گرفت) و چه به 
پول جهانی را با استفاده از بانک‌های 
مرکزی به طلا تبدیل کرد مبنای سیستم 
پول جهانی بوده است. اماء از ۱۹۳۱ به این 
سو و زمانی که نیکسون» رییس جمهور 
آمریکا؛ وابستگی دلار به طلا را لغو کرد 
دلار آمریکا هم‌چون پول جهانی غیرقابل 
تبدیل (به طلا) عمل کرده انست: این امر 
دو گرایش ر به‌وجود آورده آننتست: اول. 
کاهش چشم‌گیر و درازمدت ارزش دلار 


مه 











ثباتی جدید در بازارهای ارز که این خود 
ناشی از آن است که سرمایهگذاران تلاش 
ی کننداز هتاری ارزهانن گنه مکی 
است ارزش‌شان سقوط کند. خودداری 
کنند. اما در نبود نامزد قابل قبول برای 
کسب جایگاه پول جهانی. دلار هم‌چنان 
به فرمانروایی خود ادامه داده است . 

در حقیقت درتمام دهه‌ی گذشته» و حتی 
پیش‌تر از آن به نظر می‌رسید که وضعیت 
دلار در حال صعود است. در این دهه به- 
رغم کسری عظیم در حساب جاری 
آمریکا - تفاوت بین آنچه بازیگران 
اقتصادی ساکن امریکابه دیگران در 
جهان بده‌کارند و بدهی دیگران به آنها- 
دلار سیر صعودی داشت. تداوم صعود دلار 
باعث شد که تعدادی از صاحب‌نظران 
استدلال کنند که کسری حساب جاری 
(بدهی به بقیه جهان) تا آن‌جایی که به 
قدرت امپربالیستی مسلط مربوط می‌شود 
بی‌اهمیست است. حتی وقتی کسری 
بودجه‌ی سالانه‌ی اقتصاد آمریکا به بیش 
از ۵۰۰ میلیارد دلار رسید - کسری‌ای که 
اساسا از راه چاپ دلار و بار کردن آن بر 
کشتی پرداخت می‌شود- این صاجب- 
نظران تاکید می‌کردند که این کار نتایج 
زیان‌آوری برای اقتصاد امریکا نخواهد 
داشت. 

واقعیت اما خیلی پیچیده‌تر از این‌هاست. 
درست است که دولتی که پول جهانی را 
چاپ می‌کند می‌تواند از عواقب کسری‌ها 
- که اگر از سوی دیگر دولت‌ها صورت 


ت 





نسبت به دیگر ارزهای مهم. و دوم بی- 


گیرد. پذیرفته 
نمی‌شود- بسه 
پرهیزد آماء این 
دولت نمی‌تواند 
برای هميشه به 
این کار ادامه دهد. 
وقتی که پول 
یرای جبران 
کسری‌ها به بازار 
جهانی سرازیر 
می‌شود, دیر یا زود 
نقطه‌ای فراخواهد رسید که تعدادی از 
کسانی که دلار در دست دارند به این فکر 
بیافتند که دلارهای خود را به ارزها و یا 
دارایی‌های دیگری تبدیل کنند. در ایین 
نقطه. کاهش اجتناب‌ناپذیر ارزش دلار 
آغاز می‌شود و دیگران نیز زیر فشار قرار 
می‌گیرند که خود را از شر دلار: به عنوان 
دارایی رو به کاهش رها کنند. 

در حقیقت. چنین روندی مدت‌ها پیش 
آغاز شده است. سرمایه گذاران خصوصی 
در سال. ۲۰۰۱ فروش فلار را آغاه کزفنت 
آن‌چه مانع سقوط شدید ارزش دلار در آن 
زمان شد. این بود که بانک‌های مرکزی در 
آسیاء بویژه بانک‌های مرکزی چین و ژاپن» 
وارد میدان شدند و بطور گسترده به 
سرمایه گذاری در آمریکا پرداختند. بانک- 
های مرکزی در آسیای میانه از آن پس 
عملا در حال بازپس فرستادن همان 
دلارهایی به آمریکا بوده‌اند که این کشور 
با کشتی به خارج فرستاده تا کسری 
حساب جاری خود را پرداخت کند. 
(بازیس فرستادن دلار به شکل سرمایه- 
گذاری در آمریکاء مانند سرمایه گذاری در 
اوراق قرضه‌های دولتی » بازار سهام. بانک - 
ها وشرکت‌ها صورت گرفته است). تعدادی 
از صاحب‌نظران استدلال می‌کنند که این 
روند می‌تواند برای چندین دهه ادامه یابد. 
آنان این را "برتون وودز" شماره دو - در 
پبی قرارداد "برتون وودز" ۳۲6۲/08 
5 (۲)- می‌خوانند که سیستم 
دلار - طلا را بوجود آورد. 

اما این استدلال سه ایراد ذاتی ر با خود 


دارد: نخست این که با زگرداندن این 
دلارها به آمریکا باعث به‌وجود آمدن 
بورس‌بازی می‌شود. به این صورت که 
وام‌خواهانی بيابند. چه. این وام‌خواهان 
سرمایه گذاران در بورس‌های "دات کام" 
باشند» چه خریداران کم‌درآمد خانه. اما؛ 
وقتی این حباب مثل همین حباب اخیر 
جاذبه‌ی کمتری داشته باشد. چرا که 
سرمایه گذاری دراین کشور توام با خطر و 
ناسودبخش می‌شود. دوم » وقتی که بانک 
مرکزی آمریکا برای جلوگیری از ترکیدن 
حباب و تبدیل شدن‌اش به یک بحران 
تمام‌عیان نرخ بهره را کاهش می‌دهد- 
کاری که در همین ماه‌های گذشته انجام 
داده است - این کار باعث می‌شود که 
دارایی‌های نگاه داشته شده به‌صورت دلار 
جاذبه‌ی کمتری داشته باشند؛ زیرا در 
جاهای دیگر نرخ بهره‌ی بالاتری برای این 
این که نرخ پایین بهره. باعث دوری جستن 
گذارانی که دلار در اختیار دارند» انگیزه 
ارزها و دارایی‌های دیگر تبدیل کنند. 

حتی بانک‌های مرکزی خارجی نیز 
زیرعنوان "تنوع بخشیدن" به دارایی‌هاء 
همین کار را با دلار انجام می‌دهند که 
ذخیره ارزی خودشان به دلار است. در 
سالهای گذشته چین» روسیه و کره جنوبی 
همگی نسبت ذخیره ارزی جهانی خود به 
دلار را کاهش داده‌اند. برای نمونه روسیه 
ذخیره خود به ارزهای غیردلار را از ۳۰ 
درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است. 
جندی پیش تعدادی از دولت‌های 
صادر کننده نفت در خاورمیانه نی همین 
کار را کردند. نگرانی مقامات آمریکایی از 
امارات متحده‌ی عربی به این فکر افتاد که 
برابری پول خود با دلار را تغییر دهد آنان 
شتاب‌زده به دیدار ربیس بانک مرکزی آن 
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کشور رفتند تا او را از این کار باز دارند. 
چرا دولت آمریکا از این که کشورهای 
دیگر ذخیره خود به دلار را کاهش دهند 
نگران است؟ جواب ساده‌اش این است که 
داشتن اختیار جاپ دلار با همدف 
بازپرداخت وام‌هاء یک امتیاز بزرگ 
امپریالیستی است. داشتن چنین امتیازی. 
به گفته‌ی مجله‌ی اکونومیست. مشل این 
است که شما به دیگران چک بدهید بدون 
انشکه آیان این خک‌ها را هه کنشنهر ای 
امتی از که ساینیوریج" 
6 ستفاوت بین هزینه تولید 
پول و ارزش اسمی آن) خوانده می‌شود به 
دولت آمریکا امکان داده است که هزینه 
ما ها انپالنستی وف افراف 
کند و نیز باعث تقویت چشم‌گیر اقتصاد 
ملی آن کشورشده است؛ اقتصادی که با 
کاغذه کالا خریده امنت: 

اما اکنون سرمایه گذاران خصوصی و بانک- 
های مرکزی بطور فزاینده‌ای نسبت به این 
چک‌های بی‌معنی محتاط می‌شوند. آنان 
اینک پس از گذشت نسل‌ها و برای اولین- 
با یک گزینه‌ی معین مثل «یورو» به- 
جای دلار را پیش‌رو دارند. شواهد زیادی 
وجود دارد که نشان می‌دهد. یورو ایفای 
نقش خود به عنوان پول بزرگ جهانی را 
اغاز کرده است. 

برای نمونه وقتی که در سال ۱۹۹۹ یورو 
به گردش افتاد. ۱۸درصد از ذخیره ارزی 
جهانی را تشکیل می‌داد. در حال ی که 
اکنون ۲۵ درصد ذخیره‌ی ارزی جهان به 
پورو است. سهم یورو به عنوان وسیله 
پرداخت میان کشورها اکنون ٩۲درصد‏ 
مبادلات را در بر می‌گیرد. سهم دلار در 
این رابطه ۳۳ درصد است. در سال ۲۰۰۶ 
برعکس, اوراق قرضه‌ی موجود در بازار 
بین‌المللی ۴٩‏ در صد به یورو بودند در 
حالی که دلار ۲۹ درصد این اوراق را 
ها ات فف: 

همه‌ی آنچه گفته شد به این معنی نیست 
که یورو به آسانی جای‌گزین دلار خواهد 
شد. اقتصاد اتحادیه‌ی اروپا هنوز به اندازه- 
ی کافی بزرگ و پوپا نیست که چنین 
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اتفاقی بیفتد. یورو هنوز فاصله‌ی زیادی با 
تفل متا وتا دازق ما ای روته‌ها 
بیانگر این است که نقش دلار با توجه به 
وجود یک گزینهی قابل قبول» رو به 
کاهش است. با درنظر داشتن این واقعیت 
"دویچه بانک" پیش‌بینی می‌کند که تا 
سال ۳۰۰ پورو ۰ تا ۰ ۴درصد ذخیره 
ارزی جهانی را شامل خواهد شد. به‌یقین 
دهند که اشتهای سرمایه‌داران به دلار در 
سطح جهانی دارد کم می‌شود. برای نمونه 
در سال ۲۰۰۷ افراد غیرآمریکایی ۵۹۶ 
میلیارد دلار از سهام و اورآق قرضهی 
درازمدت در آمریکا را خریداری کردند. اما 
در سال ۲۰۰۶ این رقم ۷۲۲ میلیارد دلار 
بود (وال استریت جورن‌ال» ۱۵ اوریل 
۸ این کاهش نسبی تمایل به دلار 
برای دولت آمریکا یک مشکل واقعی به 
و حفظ امتیاز "ساینیوریج" - که به نوبه 
بودجه‌ی نظامی گری امپریالیستی را تامین 
می‌کند- باید نرخ بهره را بلا ببرد. افزایش 
نرخ بهره. رکود در آمریکا را ژرف‌تر خواهد 
کرد؛ به این معنی که نرخ بهره‌ی بالا 


شود. تعداد زیادی از آمریکایی‌های وام‌دار 
ورشکست گردند و تعداد باز هم بیشتری 
از بانک‌ها و شرکت‌های مقروض آمریک‌ایی 
سقوط کنند. 





است که با پایین آوردن نرخ بهره» رکود 


اقتصامی | یل کنقر ابا اییش کار کیها 
ارزش دلار را زیر فشار قرار می‌دهد و 
موقعیت آن ر؛ به عنوان پول جهانی. 
که دولت آمریک ابزار مالی کمتری برای 
مانور در صحنه جهانی در اختیار داشته 
باشد. 

با آین‌تزئیته قولت آمریکا با یک مسا 
روبرو است. این دولت برای جلوگیری از 
بکدصر ان راتسا تیور اسف که 
سیاستی را در دستور کار خود قرار دهد 
که موقعیت جهانی دلار را تضعیف می- 
کند. اما از سوی دیگر دلار کم‌ارزش‌شده. 
توانایی مالی آمریکا را برای عملیات 
امپریالیستی سخت محدود خواهد کرد. 
این یک تضاد واقعی و پایدار است و دولت 


آمریکا نمی‌تواند خود را از شر آن برهاند. 


تضادهای پایدار 

بحران مالی کنونی همانا خصلت‌نمای 
تضادهای بنیادی سرمایه‌داری نقولیبرال 
است. با "اشباع شدن جهان از دلار ‏ 
دارایی‌ها بطور مرتب دراقتصاد جهانی رشد 
بادکنکی داشته‌اند: در ژاپسن حباب 
مستغلات ( دهه ۱۹۸۰). در ابا 
جنوب شرقی. حباب بازارهای سهام (دهه 
۰ در آمریکا ,حباب‌های دات کام 
مستغللات. در همه‌ی این موارد. بانک‌های 
کردند. به بیان دیگر حمایت حقوقی خود 
را از اوراق بی‌ارزش و نجل اعلام و در 
نتیجه سیستم مالی را از پول اشباع کردند 
که این خود به شکلگیری بورس‌بازی 
انجامید. مانند همین بورس‌بازی‌ای که 
اکنون به نظر می‌رسد در رابطه با کالاهایی 
مانند نفت» طلا 9 مواد غذایی دارد صورت 
می‌گیرد. (۴) در تمام این مدت. اضافه 
دلارهای موجود جهانی به فشار خود برای 
کاهش ارزش اسکناس‌های سبز ادامه داده 


تا هی خلت نک عفن آمکا ام 


مه 


۰ میلی‌ارد دلار را ببه صسورت اوراق 
قرضه‌های دولتی. که عملا همان ارزش 
پول را دارد. به بانکها و بنگاه‌های سرمایه- 
گذاری در ازای اوراق بُنجلی که این‌ها در 
دفاتر مالی خود دارند. اختصاص داده 
سینت باتک مر کی آنکستتان هو نی کوش 
در همین مسیر حرکت کند. (۵) 

اما بانک‌های مرکزی با آشباع سیستم مالی 
با پول. در عین حال تنور دشمن خود. 
یعنی تورم. را داغ می‌کنند. این کار باعث 
گردیده است که صندوق بین‌المللی پول 
در مورد افزايش نرخ تورم به جد هشدار 

قهف اسان مر کی ان شا + 
تترر ‏ سا لشی و هداز ۶ ارت 
بخشیده‌اند» احتمالا بدون درنگ به این 
هشدار توجه خواهند کرد و سیاست‌های 
ضد تورمی در پیش خواهند گرفت. این 
خود آغازی خواهد بود برای ورشکستی‌هاء 
ازدست دادن شغل‌ها و پایین امدن 


استاندارد سطح زند گی. 

0 ۳۳ 
کت دس 
۳۳ 9ات > 


-ججت- مر و 2 کت 
متسر 


ند یقین 0 ی در 9ج 
کشورها تلاش خواهد کرد که سختی بار 
تورم بر گرده‌ی طبقه‌ی کارگر و فقرای 
جهان فرود آید. ضعیف بودن چپ در 
جهان, به رغم وجود جنبش‌های مقاومست 
مهم و شوقانگیز در بخش زیادی از 
آمریکای لاتین نوید خوبی به ما نمی‌دهد. 
در بسیاری موارد بخشی از چپ نقش خود 





دهد. این چپ با پرداختن به چنین کاری. 
به سیاست‌های نوع کینزی. که به منظور 
افزايش تقاضا و مصرف طراحی شده‌اند. 
را از دست خود سرمایه‌داری نجات دهد. 


ت 


هابی را تأبید و ترویج کنیم که از قربانیان 
بحران پشتیبانی می‌کنند. سیاست‌هایی که 
درست علیه منطق بازار نتولیبرالیسم 
هستند. به عنوان نمونه کمپین برای عرضه- 
ی مسکن با هزینه کردن از بودجه دولتی در 
زمانی که میلیون‌ها نفر دارند خانه‌های خود 
را از دست می‌دهند یکی از این سیاست- 
مان میم بای افایش کستکهای 
اجتماعی در حمایت از ضیف‌ترین بخش‌های 
جامعه. نیز به همان نسبت مهم است . 

اماء به همان نسبت. وجود یک چپ که بر 
تضادهای واقعی سرمایه‌داری انگشت 
بگذارد حیاتی است؛ چپی که فجایع مدل 
نتولیبرال را فاش کند و تضاد ذاتی بین 
انباشت سرمایه و برآوردن نیازهای انسانی 
و سکس حیین که آشتکار از 
سوسیالیسم به عنوان یک گزینه سخن 
ما اکنون با بحران مهم بازسازی ساختار 
نئولیبرالی سرمایه‌داری رو به رو هستیم. 
هر بحرانیء هم برای سامان کهن و هم 
برای نیروهای سامان نو فرصت ایجاد می- 
کند. در این رابطه چپ. چندان اماده 
نیست. ما باید هرکاری که از دست‌مان 
برمی آید انجام دهیم تا چپ برای بحران 
بعدی - که بطور یقین فرا خواهد رسید - 
آماده‌گی بیشتری داشته باشد. در پیوند با 
اين کار ما وظیفه داریم برای درک بحران 
کنونی تلاش کنیم. به دفاع از قربانیان اين 
بحران برخيزیم و با شکیبایی به آموزش 
سوسیالیستی در مورد گزینه‌ی واقعی در 
برابر منطق بازان بپردازیم. 


یادداشت‌های مترجم: 

۱- "هدج فاند "ها بنگاه‌های مالی هستند که به 
سرمایه گذاری در دیگر موسسات و خرید و فروش سهام 
آن‌ها می‌پردازند. هدج فاندها از بسیاری از مقرارت مالی 
معاف هستند و می‌توانند به بورس‌بازی‌های همراه با 
ریسک زیاد اقدام کنند. بنا برقانون» هر هدج فاند نمی- 
تواند بیش از ۱۰۰ عضو داشته باشد» به همین خاطر 
با ها 
افراد بسیار ثروتمند تشکیل می‌دهند. در آمریکا حداقل 
سرمایه گذاری در هدج فاند ۲۵۰ هزار دلار است. 

۲- بسیاری از بانک‌ها و موسسات وام‌دهنده. بعد 
ازپرداخت وام‌ها - بویژه وام‌های مسکن- برمبنای 


ارزش این وام‌هاء اوراق‌های بهادار, زیر نام‌های گوناگون 
مانند اوراق ضمانت‌شده اوراق تجاری تضمین‌شده 
توسط مستغلات وغیره چاپ می‌کنند و آن‌ها ر به سایر 
مسکن و همراه با آن. ناتوانایی بسیاری از وام گیرندگان 
در بازپرداخت وام» باعث نی اس که ایرد بسیار 
زیادی از این اوراق از ارزش‌شان کاسته شود و یا بکلی 
بی‌ارزش به حساب آیند و در نتیجه کسی مایل به خرید 
آن‌ها نباشد. 

جنگ دوم جهانی به ابتکار دولت‌های آمریکا و بریتانیا 
در مکانی به همین نام در آمریکا برگزار شد. نمایندگان 
۴ دولت در این کنفرانس شرکت داشتند. هدف 
کنفرانس بررسی راه‌های بازسازی اروپای بعد از جنگ و 
تنظیم و کنترل سیستم مالی بین‌المللی از طریق وضح 
قوانین» مقررات و برپایی نهادهای مالی جهانی بود. 
طرح ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی 
بازسازی و توسعه که در حال حاضر یکی از چهار نهاد 
صندوق جهانی است. در اين کنفرانس تصویب شد. 
مهم‌ترین قرارداد این کنفرانس که بعدها به سیستم 
برتون وودز معروف شد» همه‌ی کشورهای عضو 
صندوق بین‌المللی را موظف می‌کرد که نرخ مبادله پول 
ملی خود با دلار آمریکا را در زمان معین و توافق شده 
ثابت نگاه دارند. دلار آمریکا طبق همین سیستم از 
سوی دولت آن کشور با پشتوانه طلا حمایت می‌شد و 
قابل تبدیل به طلا بود. این سیستم در ۱۹۷۱ با انصراف 
۴- این مقاله را نویسنده در ماه مه ۲۰۰۸ نوشته است و 
اشاره‌ی او به بورس‌بازی در کالاهایی مانند نفت؛ طلا و 
مواد غذایی به همان زمان بر می‌گردد. در آن هنگام 
قیمت همه‌ی این کالاها شدیدا سیر صعودی داشتند؛ 
بطوری که قیمت نفت در ماه ژوئیه به هر بشسکه ۱۳۷ 
دلار رسید. اما سپس قیمت این کالاها بویژه نفت. در 
سطح جهانی»روندی رو به کاهش داشته اند. 

0 علاوه بر مبلغ اشاره شده در متن» دولت آمریکا در 
ماه سپتامبر مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلار به منظور کمک به 
بانک‌ها و موسسات مالی اختصاص داد که توسط کنگره 
نیز تصویب شد. دولت بریتانیا نیز در ماه اکتبر اعلام 
کرد که ۷۰۰میلیارد پوند را برای کمک به بانک‌ها در 
نظر گرفته است. این دولت در همان ماه ۲۷ میلیارد 
پوند از این مبلغ را به چند بانک که در آستانه 
ورشستگی قرار گرفته بودند تزریق کرد. بخش بیشتر 
این ۷۰۰ میلیارد دلار برای پرداخت وام به بانک‌ها و یا 
ضمانت وام‌های عرضه شده از سوی بانک‌ها در نظر 


گرفته شده است. 
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در دو مقاله‌ی پیشین به طور خلاصه به 
موارد زیر پرداختيم که استعمار دارای سه 
نوع کلاسیک يا کهن نو و نوین (مدرن) 
قاطا ریت هام رازه من 
اطاق: کوفقا زا تفش ای مارم سناش 
نظامی اننتت و استعمار نوین به طور عمده 
رطق کات کر سفق 
مستعمره در حالت اول تسلیم قدرت 
خارجی و در استعمار نوین به شدت تحت 
تاثیر تبلیغات و جوسازی‌های تبلیغاتی 
الشتت: آنگاه به وضعیت استعماری 
پرداختیم و ویژگی‌های آن را بر شمردیم. 

در هرسه مورد انسان استعمارزده با 
دشواری خود را در می‌یابد. زیرا قدرت 
هآ هار ان ات ولا 
باشد. می کوشد انسان‌های 
مستعمره ر انسان درجه‌ی دو و 
دورن پرت و بی‌خبر از روابط 
جهانی نگه دارد و نشان دهد یا 
اساسا آنان را نادیده بگیرد. به 
شکل‌های گوناگون. از جمله 
خریدن اشخاص ضعیف و به 
کاربردن نیروه ای اطلاعاتی؛ 
برتری خود را بر او حفظ می- 
به این ترتیب خود را برتر و 
توان‌اتر و اسان مستعمره ر 
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ایس 


(بخش سوم) 


2 


علی حصوری 


مجبور به تسلیم نشان دهد. 

این کار در استعمار نوین گذشته از 
جاسوسی و اطلاع‌یابی از طریق وسائل 
دیگر با آزاد نمائی و تظاهر به دمکراسی- 
خواهی صورت می‌گیرد. کاری که امروزه 
دیگران می‌کنند. به طور عمده در همین 
طریق پنجره‌های خود با مردم استعمارزده 
همدردی اطمینان آنان را جلب و 
اطلاعات مفیدی- بویژه در مورد نظر مردم 
در باره‌ی حکومت. را از ایشان کسسب 
کنند» کاری که هم‌اکنون بسیاری از 
ایرانیان به عنوان درد دل پا اظهار نظر در 


انسان استعمارزده بسیار همانند فرد 
مومن مذهبی انتتنگا: هرچه فلا کت بر اه 
شود. برای رهائی. بیشتر سراغ راه مذهبی 





می‌رود. استعمار از این لحاظ و به کمک 
روانشناسان و روانکاوان به دانشی مهم و 
مطمئن مجهز است. روانشناسی مستعمره 
را می‌داند» عکس‌العمل هاو دیگر 
انشا ترش اه اس ها 
جایزه‌ها و مجازات‌های از پیش‌آماده برای 
رفتارهای له و علیه خود دارد. 

انسان استعمارزده بوسیله‌ی ابزارها و 
وسائلی که گفتیم. از خرد خود. فعالیت 
خردمندانه و خودباور دور افتاده است. به 
همین دلیل چه بسا کارهائی می‌کند که 
به زیان خودش تمام می‌شود. انسان 
استعمارزده دشوار می‌تواند از حصار 
استعماری بیرون رود و تابادنیای ازاد 
ارتباط درست و عمیق نیابد و با مفاهیمی 
غیر از آنچه باور دارد آشنا نشود. از 
چنبره‌ی تکرار و اجباری که در ردیف 
اعتقادات مذهبی در ذهنش رسوب کرده. 
نمی‌تواند بیرون آید. 

تحول اجتماعی از صفر و حتی اعدادی 
بالاتر آغاز نمی‌شود. لازم است ذهن‌های 
اماده و پرورده و اشنا با دانش 
و تجربه‌های جهانی آن را 
هدایت کنند. هنگامی که در 
جامعه‌ی مستعمره اندک 
آگاهی راه یابد و گروهعی 
پیشقدم اصلاحات يا تحولاتی 
بشوند» استعمار خود از آنان 
جلوتر می‌افتد و الگوهای از 
پیش اماده‌ای را که دارد. 
جانشین می‌سازد. نگاهی به 
شارت قاریشضی فتاساز: 
ایران» عراق. هندوستان و 
پاکستان. کشورهای مسلمان 


مه 


رهایی از استعمار نوین کار 
ساده‌ای نیست و مبارزه با 
آن گاه دشوارتر از مبارزه 

طبقاتی است 


روشن می‌کند. چند بار خیزش مردم این 
کشورها از دستشان ربوده شده است؟ 

به همین دلیل است که در کشورهای 
فراوانی که اکنون مستعمراتی از نوع سیّوم 
پیداشدن نهضت‌های ضد استعماری» هنوز 
رهائی از استعمارهای نو و نوین میسر 
نشده و در چشم‌انداز نزدیک هم امیدی به 
رهائی آن‌هانیست. پیش جشم خود 
دیدیم که حرف‌های امریکا گرجستان ر تا 
کجا برد و اکنون می‌بینیم که نتیجه‌اش 
تقویت جناح جنگ‌طلب در آمریکا و 
اعتقاد بیشتر به پیش‌بردن کارها با جنگ 
ارتباط جمعی میسر شده است. 

به همین دلیل رهاتی از استعمار نوین کار 
ساده‌ای نیست و مبارزه با َنْ گاه دشوار تر 
از مبارزه‌ی طبقاتی است. زیرا نخست این 
که آگاهی‌یابی بویژه از استعمار نوین بسیار 
برخلاف نیروهای داخلی دارای پایه‌ای 
اصلی در خارج از مستعمره است که همه 
چیز خود را می‌تواند از آنجا تامین و به 
طور موقت اتکای خود را به مستعمره قطع 
در ایران و برای انگلستان اتفاق افتاد. 
همین بود. انگلستان پس از ملی شدن 
نفت. پایگاه و برخی از امکانات فعالیت‌های 
بیشتر به کمک گیری از سرمایه‌داری 
جهانی. بویژه آمریکا پرداخت. 

یکی از حوادث جالب در رابطهی 


ت 


استعماری میان آمریکا و ایران که بازگوی 
رابطه‌ی استعماری نوین است. در همین 
چند سال اخیر اتفاق افتاد و تقریبابه 
که پس از انقلاب. آمریکا هرگونه گفتگو با 
ایران ر موکول به انحلال سپاه پاسداران 
می‌کرد. نتیجه‌ی اين کار - همچنان که 
انتظار می‌رفت- لجبازی کودکانه و تقوست 
ماک تیه ویه عقی زود کفزه تاجن 
برابر ارتش شد» بلکه اداره‌ی امور کشور و9 
بسیاری از کارهای دیگر(تاسیس شرکت- 
عهده گرفت. اینک خیال آمریکا از چند 
جهت راحت است. نخست این که در 
صورت مذاکره با ایران» با بی‌تجربه ترین و 
خواهد بود. دیگر این که در صورتی که 
قصد آمریکا تضعیف نظامی ایران باشد که 
هست. می‌تواند به همین بهانه که از پیش 
بوده است. هرگاه که بخواهد از تن‌دادن به 
مذاکره خودداری کند يا دست از مذاکره 
بشوید. سیوم این که مذاکره با سپاه ر 
طوری صورت‌بندی کند که «رهبر» را از 
اعتبار بیندازد و به اين ترتیب پشتوانه‌ی 
سیاسی و «عتبار» سپاه را از پیش پای 
برداری تیار شرنن همین استت 5 ه 
امروزه رهبر و سپاه تا این اندازه به هم 
نزدیک شده‌اند و رهیر حکومت اسلامی 
تقریبا بدون قید و شرط حتی از کارهای 
غیرعاقلانه و اقتصادیی رئیس جمهوری 
حمایت می کند که سپاهی و فاقد اطلاعات 
و دانش اقتصادی است. این خود بخشی از 
دور باطلی است که به دست رسانه‌های 
آمریکائی ایجاد شده است. بویژه که می- 
تون فشک هرهاق رخان سانعی 
ایران در اختیار دارد. 

به عبارت سدده‌تر یس از سبی سال 
تحریک و گرفتن جواب. کدام روان‌شناسی 
است که از عکس‌العمل‌های مستعمره‌ای 
با «رجالی» ناآگاه و حریص ثروت و قدرت. 
بی‌خبر باشد؟ به نظر من باامکاناتی که 


آمریکا در اختیار دارده پیشرفت چندانی 
نداشته و بی‌گمان رفتار بخش جنگ‌طلب 
و بی‌فکر آمریکا در اين ناکامی موثر بوده 
است. احتمال این هست که اینک و با 
تتخاپ اواما صکرات‌ها موق بهرفیم 
استعمار داخلی 

با انقلاب فرانسه و روی‌کارآمدن حکومت- 
های بورژوا و پس از برافتادن استعمار 
کهن (کلاسیک) و آغاز عصر استعمار نو 
استعمار داخلی جانشین بهره کشی 
ففودالی شده به این معنی که بهره‌کشی از 
کارگران. جانشین بهره‌کشی از کشاورزان 
گردید. این کار چه در داخل کشور 
استعمارگر و چه درمستعمره صورت گیرد. 
آن را استعمار داخلی می‌نامیم. چه در 
استعمار نو و چه نوین» توده‌ی مردم 
هرکشور استعمارگر که امروزه به سرمایه 
دزی میتی وه نب تفه وی تال 
گوناگونی که در یک روند تاریخی دگرگون 
شده است. نیز استعمار شده‌اند. این کار 
بویژه در استعمار نوین مهمتر و آشکارتر 
ایک غایل اتسار گنای سارک 
تولیدی يا بازرگانی هستند. 

هرزبيم که وشات مان کشورهان 
استعمارگر به شکل‌های مختلف ابراز 
ورشکستگی می‌کنند و از دولت‌های خود. 
برای بازسازی خود کمک می‌گیرند. این 
بدان معنی است که منافع کلان سرمایه- 
داران آسیبی نمی‌بیند. این سرمایه‌های 
مردم عادی است که در این کارهابه 
حساب نمی‌آید و کسی هم پاسخگوی از 
بین رفتن آن‌هانیست. ضرر و زبان 
ادها مان رکه از وزف ای کش 
که اساسا همان مالیاتی است که توده‌ی 
مردم هم آن را می‌پردازنده تامین می‌شود. 
به این ترتیب طبقه‌ی متوسط و محروم 
کا گوان متماتی: کتلاش سرفانه‌نا زان اس 
ان هی فارگ با لها نارق اسسدا: 
داخلی همین است و این از پدیده‌های 
استمار نو و نوین است. 

استعمار داخلی با شدتی بیشتر گریبانگیر 
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مردم مستعمره‌هاست. برای متال در پنجاه 
سال اخیر توده‌ی مردم ایران» افغانستان و 
عراق به مراتب فقیرتر شده‌اند. این یعني 
دوبار این ستعمار شده‌اند» یکی بو سیله‌ی 
تفه ر خارجی و یکی استعمار داخلی. 
شواهد دیگری مکما طرح استعماری در 
درون مر ستعمره‌ها و9 از جمله ایران 
کتترشی شیتآ زرشی ع :همین 
مدت است. استعمار از هر وسیله‌ای 
که مردم را به خود مشغول یا گرفتار 
کند. استقبال و به آن کمک می‌کند. 
بنابر این اعتیاد در کشورهاتی مانند 
ام با زک کیش خا شا 
داخلی نیست. بر پایه‌ی استدلال‌های 
این گفتان حتی پیش از بررسبی 
می‌توان گفت که هر دو عامل در 
کارند. (از آنجا که در کشورهای قوی 
هم از مواد مخدر رنج می‌برند» 
مبارزه و ننابودکردن تولید آن دشوار 
نیست.اما می‌بینیم در حالی که نیروهای 
نظامی خارجی در افغان ۳۹ ن ۵ ت به 
تولید مواد مخدر کار چندانی ندارند). 
رسانه‌ها و استعمار نوین 

پیش از این گفتیم که استعمار نوین کاملا 
غیرمستقیم و از طریق رسانه‌ها عمل می- 
کند. در استعمار داخلی ملاحظه کردیم 
که آمریکا با گول زدن حکومت گرجستان 
با رسانه‌ها و احیانا حتی با حرف‌های 





مستقیم. آن کشور را فدای پیش‌بردن 
انتخابات خود به نفع حزب جمهوریخواه و 
مردم را از مسیر موفقیت‌آمیز دموکرات‌ها 
موقتا منحرف کرد. دمکرات‌ها وقت کافی 
برای جبران یافتند.این کار در مقیاس - 
ها و شکل‌ها و در جاهای دیگری هم به 
تکرار و بویژه پس از جنگ سرد انجام شده 
است. می‌توان نگاه ر به عقب برد و به 
بیست و هشت مرداد نگریست. 

با کودتا یک نیروی ملی از میان رفت و 
شاه با قدرت تمام و این بار با استبداه 


بیشتری که هر روز فزونی می‌گرفت و 
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اداره‌ی امور کشور را به عهده گرفت و کم 
کم سیاستمداران طرفدار انگلیس را که 
پیش از کودتا اکثریت داشتند» کنار نهاد. 
۳ 
گذاشته می‌شد که با کمک او سرکار آمده 





بود. از نظر انگلستان شاه و در نتیجه 
حکومت ایران-آمریکائی به منافع گذشته- 
ی انگلستان در ایران بی‌اعتنا شده بود. 


بهتر آن بود که کنار برود و این کنار رفتن 
شاه تهتین باز فرسال ۱۳۳۲ از وبا 
یک روحانی تندرو بیان شد. 

پیکاری آغاز شده بود که کمتر کسی آن 
را فهمید و اتفاقااز کسانی که خوب 
فهمید خود شاه بود که این حرکت را به 
ارتجاع سیاه نسبت داد. اما شاه هم نمی - 
توانست دریابد که ممکن است این حادنه 
ریشه‌ی درختی شود که خود او را از ريشه 
بکند. اما این ریشه‌ی ضعیف آن روز با 
انتقال به جای دورتر و کمتر قابل کنترل 
به همان درخت تبدیل و خوب حفظ شد. 
به طوری که با اوج گرفتن نارضاتی‌ها در 
ایران رابطه‌ی آن با مردم مذهبی و ناراضی 
ایران به مراتب گسترده‌تر و عمیقتر شد. 
شاهدان عینی معتقدند که درست پیش از 
این زمان چیدن مهره‌هائی به دور این 
درخت آغاز شده بود که برخی حتی از 
قشرهای پائین و کم‌سواد بودند. مانند 
مهتدی. کرویسی کته در تجت قهتوهچتسی 
دستگاه بود. 


در پایان ماجرا دیدیم که شاه آمریک‌اتی 
رفت و حکومتی مذهبی در ایران پدید 
اف که جه قران کنارف با سک خزستام 
آمریکا شکل گرفت. 

آنجه نباید از یادها برود تبدیل رادیو بی 
بی سی به رادیو «انقلاب» بود که نه تنها 
تمام گزارش‌های مربوط به رهبران 
مذهبی « انقلاب» را می‌داد. برنامه 
هلق آنان و کارها و تظاهرات داختل 
ایران را هم گزارش می‌کرد. آنچجه 
واقعا اتفاق افتاد. تاثیر شدید رسانه ها 
در روند تحول حرکت‌های مردمی 
ایران از سکولار به مذهبی بود. 
هم‌اکنون نیز می‌توان تاثیر رسانه‌ها 
در رفتارهای حکومت ایران را بررسی 
کرد و پیدا کرد که چگونه ایران در 
شکس الما ها تا ما نفد بعاسب تیا 
رفتار رسانه‌هاست. این را حتی در 
بسیاری از وقایع سیاسی می‌توان دید. در 
آخرین جلسه‌ای که رئیس جمهور ایران 
بوش را شنیدیم و آشکار بود که او با 
تحریک آمیز سخنان خود را بپوشاند. اما 
سخنان رئیس جمهور ایران نشان داد که 
او به هدف خود رسیده است. اگر غیر از 
این بود جای تعجب داشت. 

اینک بخش بزرگی از کارهای بنیادگرایان 
مذهبی در پاسخ به رسانه‌های جهانی 
باقی‌ماندن از شرق اروپا تا خاورمیانه و 
شرق آن نیاز دارند. در سال‌های اخیر 
یعنی درست پس از وقایع بهمن ۵۷ و 
سپس فروپاشی. جه تعداد فرستنده‌ی 
جدید به زبان‌های این منطقه از جهان به 
شمار فرستندگان پیشین افزوده شده 
است؟ این رسانه‌ها تا چه اندازه به آتش 
تفرقه و تجزیه‌ی همه‌ی کشورهای شرق 
اروپا و خاورمیانه دامن می‌زنند؟ آیا این 
اتفاقی است که ناگاه در «جمهوری 
آذربایجان» و در کتاب درسی نقشه‌ی 


مه 


جدیدی از سرزمین مادری چاپ می‌شود 
که جنوب آن قزوین است؟ عکس‌العمل 


ایران در برابر این پدیده چه بود؟ 


2 


۰ توق مرح 


تیار ه تا گافن 

بی‌گمان ناآگاهی زمینه‌ساز مهمی و شاید 
مهمترین عامل برای نفوذ استعماری است. 
اکفتاز قه گنها با اسفاهه انا خاش 
ملت‌ها آغاز شد. با تقویت آن توانست 
ادامه یابد و تا امروز خود را در شکل‌های 
سه گانه و دائما نوشونده» نگه دارد. قفش 
رسانه‌ها دادن اطلاعات نادرست و بیش از 
خ تهییج و تشویق در جهت دلخواه است. 
اگر ایران آمریکا را دشمن خود می داند. 
آیا پهتر پیت کهدر رسانه ها این دشمن 
بزرگ شود و اگر ایران دشمن آمریکاست. 
ایا بپهتر نیست که این دشمن بزرگ جلوه 
داده شود؟ هردو به سود یک طرف و گاه 
هردو طرف است و نااگاهی از ماهیت 
قضیه آن را برای استعمار سودمندتر می - 
گرداند. 

از نیروهای اپوزیسیون ایران کمتر گروهی 
است که به اشتباهات خود در سال ۵۷ و 
پس از آن اعتراف نکند. تنها خود خواهان 
از اين اعتراف سر باز می‌زنند. چه بسیار 
کسانی که به درجات مختلف قربانی 
شدند. زیرا از مذهب. حکومت مذهبی و 
ویژگی‌های روانی و رفتاری روحانیان شیعه 
خبری نداشتند. در نتیجه هم خود و هم 
کشور ایران را از وضع بهتری که برایش 
ممکن بود محروم کردند يا دست کم در 
این محرومیت اثر گذاشتند. 

زیان‌هاتی که مردم خاورمیانه دیده‌اند. 
همه نتیجه‌ی ناآگاهی يا کمبود اطلاعات 
است. حتی دکتر مصدق با همه‌ی آگاهی- 


ت 


ها و تجربه‌هايش نیروی کودتاگران را پس 
از ۲۵ مرداد کوچک شمرد و شاید باور 
نمی‌کرد که بربتانیا اگر از در برود. برای 
ورود از پنجره خواهد کوشید. شاید هم 
نیروی شوروی را بی‌جهت بزرگ می‌شمرد. 
چند پادشاه. رئیس جمهور یا رجل 
سیاسی را در عراق» سوربه» اردن ایران؛ 
افغانستان و.. می‌توان مثال زد که چه از 
طریق نااگاهی و چه از راه کار رسانه ها به 
کارهای نادرست دست زده و به خود و 
کشور خود آسیب زده‌اند؟ 

هم اکنون رئیس‌جمهور گرجستان در چه 
وضعی است؟ اگر انجا کشور دمکراتی بود. 
او می‌توانست به کارش ادامه دهد؟ این 
روشن است که برخی از آسیب‌هاتی که به 
کشور او رسید. نتیجه‌ی ناآگاهی او و 
همکارانش در آن کشور بود. اگر آگاهی 
تغییر نکند. اين تجربه به کار آن کشور 
خواهد آمد؟ آیا با اشتباهات فراوان پیشین 
و اجبارهاتی که اکنون پدید امده است. 
اصلا امکان رفع این اشتباه وجود دارد؟ 
آگاهی نخستین شرط گرپز از استعمار 


تجدید حیات 

در سال‌های اخیر حوادثی اتفاق افتاد که 
وی استعمار کهن زنده شده است. با 
لشگ رکشی بی‌دلیل امریکا به عراق و اشغال 
نظامی ۳ کشون چاه‌های نفت 9 تاسیسات 
آن‌ها را سالم نگه داشتند و بلافاصله صدور 
نفت از آن کشور- بدون دخالت مقامات 
عراقی - آغاز شد و کم و بیش با همان وضع 
ادامه یافت و ادامه دارد. در اینن مدت 
خبرهای فراوانی از عراق شنیده و خوانده- 
ای جز این که گفته با نوشته شود که نفت 
عراق چگونه. چه مقدار و به دست چه 
این لحظه مستعمره‌ی کلاسیک امریکا 9 
مردم عراق نیست. 


با کوشش امریکا و انگلیس, طالبان 
ساخته شد تا جاده ر برای ورود کامل 
آنان به افغانستان صاف کند. آنگاه آدم - 
کفن‌ها و ضا ناف انا ماه شففه و 
نظامی را در آن کشور پدید آوردند که 
عوامل توزیع مواد مخدر, راهزن‌ان و 
آدمکشان پیشین اداره مسی‌شود. هیچ 
انسان فرهيخته و آگاه» بویژه اگر زن باشد 
دیگر کشورها در همه‌ی کارهای فاسد- 
قاچاق. آدم دزدی. حمل و نقل وتوزیع 
مواد مخدر 9 بهره‌برداری کنترل نشده از 
افغانستان از هر مسنعمره‌ی کلاسیکی 
به این ترتیب دست کم دو کشور در 
کاوتن ارف تایه ,هی باقنه کمیر کفیمر 
مستقلی را در این بخش از جهان می‌توان 
پیدا کرد. در این کشورها دست به چنان 
تصفیه‌ای از نیروهای مردمی و چپ زده‌اند 
کاکر کارنگ گوس انقه است تساج 
دست کم چهل سال است که ثبات ندارد 
و با وضع موجود هم امیدی به بهبود 


وضعیت آن نیست. ریس جمهور آن 
کشور بدون کنار آمدن با راهزنان؛ 
قاچافچیان. عوامل مواد مخدر باندهای 
آدم رباتی و جنایت و روسای فاسد قبائل, 
کاره‌ای نیست که خانواده و خویشان 


خودش هم در این کارها دست دارند. 


نوسان‌های شدید اقتصادی. تحول وضعیت 
فنون و دانش اطلاعاتی و تسلط جهنمی 
وسائل ارتباط جمعی بر اذهان جهانیان 
جهان متحولی را ترسیم می‌کند که 
این‌ده‌اش سخت در ابهام قرار دارد. آن 
هنگامی است که نیروهای چپ بتوانند 


بهترین استفاده را از این تحولات ببرند. 
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«انباشت بدوی» و بول حهانی: 


تزهائی در باره نتولیبرالیسم و امپر بالیسم جدید 


زیاد اتفاق می‌افتد که نئولیبرالیسم را به 
عنوان سیاستی که از جانب سیاستمداران 
راست گرا- مارگارت تاچر رونالد ریگان؛ 
دینگ شائو پینگ دنبال می‌شود تعریف 
بت تاکسا این درتت انس وی 
نئولیبرالیسم از این بیشتر است. و آن بخش 
بیشتر اساسی‌تر هم هست چون به منطق 
اجتماعی نئولیبرالیسم می‌پردازد که می- 
خواهد نیروهای کالاساز را به مقیاسی بی - 
سابقه به جریان بیندازد. همان‌طور که بحث 
خواهم کرد. این بخش بیشتر هم‌چنین به 
معنای گسترانیدن پرولتاریا کردن وانباشت 
بدوی سرمایه و هم‌چنین تشدید حاکمیت 
پول برهمه‌ی ابعاد زندگی هم هست. 

اشاره بط این نکته بسیار شیم اس حون ما 
در ای م‌شتار او بالات اتفویت آغی 
بیگانه‌شده زندگی می کنیم- یعنی مناسبات 
اجتماعی که از طریق اشیاء بیان می‌شوند 
که درآنها عامل انسانی به طور کامل خود را 
با«نیروی اشیاء» وفق می‌دهد. تنها استثناء 
البته عمل رهائی‌بخش انقلایی است که به 


آن خواهم. بر داخش: 


با این دیدگاه آغازین. اجازه بدهید با ۵ 
گزاره که اساس مباحث من‌اند شروع بکنم. 
۱- نتولیبرالیسم بطور اساسی شامل 
تشدید رادیکال و گسترش شکل کالائی به 
ویژه برکار و زمین است. 

۲- به میزان زیادی این هدف با پولی- 
کردن زندگی اجتماعی به مقیاس بی‌سابقه 
یعنی با گسترش‌دادن سلطه‌ی شکل 
پولی - از طریق خصوصی‌سازی. پرداخت 
قیمت به ازای خدمات و غیره و پایان 
بخشیدن به حقوق و مزایای غیرپولی و یا 
نه بطور کامل پولی (برای نمونه یارانه ها) 
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نویسنده: دیوید مک‌نلی 


برگردان: احمدسیف 


به دست می‌آید. 

۳- یک پی‌آمد اساسی اين فرایندها هم 
با تولید گسترده به اصطلاح/نباشت بدوی» 
یعنی سلب مالکیت. جابجائتی» حصا رکشی - 
هاست. 

۴- این فرایندها دراقتصاد و بازار جهانی به 
مقیاس‌های متفاوت صورت می‌پذیرد. این 
سطح. درعین حال ضرورتا نشانه‌ی 
مناسبات امپریالیستی بین مناطق و ملت - 
های مختلف است. 

۵- دراین سطح بحث, پول جهانی چه به 
عنوان اسلحه‌ای برای سلب مالکیت. و یا 
برای کالاسازی که به نوبه مولد تناقضات 
عمودی- مبارزه‌ی طبقاتی است. تعیین 
کننده می‌شود. هم‌چنین به عنوان مبداء 
تنش بیشتر بین بلوک‌های سرمایه منطقه - 
ای که موجب تناقضات افقی- رقابت درون 
آمپریالیستی - می‌شود. 


۱- گسترش شکل پولی و شکل کالائی 
از از این کید گاه ریت نسم 
دروجه عمده در باره‌ی تجارت آزاد نیست و 
هم‌چنین نمی‌تواند به عنوان سلطه‌ی 
سرمایه مالی تعریف شود. به عوضء همان - 
طور که پیشتر گفتم. نئولیبرالیسم شامل 
تن کالای انش رسای 
تشدید شده با افزايش نظارت بر زندگی 
اجتماعی از طریق بازار/ قانون ارزش صورت 
می‌گیرد تا نرخ سود افزایش یابد. 

همه‌ی این‌ها نیاز دارد که وابستگی مردم به 
بازار بیشتر شده و حق بهره‌مندی اجتماعی 
و کالاهای اشتراکی کمتر شود. یعنی بده و 
بستان‌های اجتماعی هرچه بیشتر و بیشتر 
پولی شود. یعنی بوسیله پول انجام بگیرد. 
دراه ۵ کف فسموست تساه ایا ها 
افزودن بر قدرت نظام‌بخش پول افزایش 


می‌دهد. سیاست‌های مشخصی که این 
قدرت را بیشتر م ی کننه از جمله شامل 
خصوصی‌سازی است و هم‌چنین پولی کردن 
خدماتی که درگذشته استفاده از آنپا 
مجانی بود. کاستن از خدمات اجتماعی 
(مزد اجتماعی). لغو یارانه‌های مواد غذاتی. 
سوخت. مسکن, و غیره. تضعیف برنامه‌ای 
مساعدت اجتماعی. و بازنشستگی دست- 
آورد مشابهی دارد. 

همه این سیاست‌ها ثروت اجتماعی را از 
کار و از فقرا درجهت منافع سرمایه باز توزیع 
می‌کند. و آنها با کالاکردن و یا دوباره 
کالاکردن آن‌چه‌هائی که در گذشته بطور 
کامل در سلطه‌ی شکل کالاتی نبوده‌اند به 
این هدف می رسند. 

وقتی انها تاق می‌افتد. شکل کالانی 
درحوزه‌ای تازه گسترش می‌یابد» برای 
منال» ژن انسانی» اشکال زنده» (بذر گیاهان). 
و آب. و همه‌ی این‌ها به صورت حوزه‌هاتی 
برای انباشت سرمایه درمی‌آیند. و آنچه که 
در این جا بطور مطلق تعیین کننده است 
کالاشدن بیشتر زمین و کار است و این 
همان سر پوشیده‌ای است که مارکس 
«انباشت بدوی» سرمایه نامید. 


۲- امپربالیسم و «انباشت بدوی» 

مهم است بپذيريم که هدف اساسی 
مایم کرو ای رم کناای 
ار که و افش و نو افستان نف 
کتاب روزا لومزامبورگ: انباشت سرمایه 
زیگرین به ات :۳۵۸ و ۳۶۲ هوقرت 
و به همین دلیل هم هست که این کتاب 
ای تا ها یر راو ق سان نظر 
کرده است. 

این گسترش, فرایند ادامه‌دار به اصطلاح 


مه 


در بعضی از موارد» 

مصیبت‌های طبیعی به صورت 

فرصتی برای انباشت بدوی 
سرمایه در می آید 


«نباشت بدوی» را ضروری می‌سازد» و 
دراین راستاء مردم از زمین يا منابع طبیعی 
دیگر (جنگل‌هاء رودخانه‌ها. دریاچه‌ها) که 
بزا تفای آساسی اسگه کنت مسب 
#تو نی 

مبارزه برسر به شکل سرمایه درآوردن 
زمین. (که به واقع منبع رانت زمین است) 
درهمه جا درجریان است. که از زمین‌ها 
سلب مالکیت شده و به صورت کالا در می - 
آید تا بتوان محصولات صادراتی کشاورزی 
را روی آنها تولید کرد. مثل نفت. معادن؛ و 
آب و يا بتوان مشوق توریسم طبیعت‌گرا 
لازمه‌ی اين کارها هم جابجاکردن مردم و 
انهدام همه‌ی اشکال قدیمی زندگی است. و 
مبارزه در حول و حوش این لازمه‌اش 
تعریف تازه‌ای از مالکیت (خصوصی 
درمقابل اشتراکی) و تبعیت حقوق عام از 
قوانین بازار است. و البته که همه‌ی این 
تحولات باید ازطریق قوانین و نیروهای 
پلیس دولت انجام بگیرد. 

اغلب این مبارزه درمحورهای طبقاتی و 
امپراطوری انجام می گیرد وقتی که شرکت- 
های فراملیتی بخصوص شرکت‌های فعال 
در بخش نفت. گاز» معادن و چوب و 
صادرات کشاورزی درتقابل مستقیم با 
طبقات حتتست بعش جنوی جهان قرار 
می گیرند. 

زیاد اتفاق می‌افتد که این مبارزات به 
صورت تقابل‌های خشن ارضی درمی-آید 
که خووانع تعافی شاقفیی سین مالکییت 


ت 


ای ی هیصوت 
برخوردهای نژادی و جنگ- 
های داخلی مشاهده می- 
کنیم و درنظر نمی گیریم 
که به واقع این‌ها اشکال 
هستند. در کلمبی]ا برای 
نمونه ۱۰۰۰ نفر هر روز در 
نتیجه‌ی این شیوه‌های 
نظامی انباشت که دریک 
سو دولت و طبقه‌ی حاکمه 
کلمپیا قرار دارند که از سوی قدرت 
امپراطوری آمریکا هم حمایت می‌شوند. 
جابجا می‌شوند. یک اقتصاددان کلمبیائتی. 
هکتور مونداگرون می‌گوید: «نه فقط مردم 
درنتیجه‌ی جنگ جابجا می‌شوند بلکه برای 
این که مردم جابجا بشوند جنگ داریم» 
(۱). 

شبیه به همین وضعیت د رعراق وجود دارد 
که ۴ میلیون نفر جا بجا شده‌اند پا در 
فلسطین. جائی که «دیوار آپارتاید» 
اسرائیل» فلسطینی‌ها را از زمین‌های 
کشاورزی آب و باغ‌های‌شان جدا می‌کند. 


۳- امپریالیسم. نئولیبرالیسم و سلب 

مالکیت جدید» 

بسیاری از این پدیده‌ها به درستی به عنوان 

«سلب مالکیت جدید» توصیف شدهاند. 

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم» در موارد 

- توسعه‌ی حوزه‌های مخصوص صادرات 
(چین. هندوستان) 

- جابجا کردن شهری و روستائی برای 
«توسعه» (ناندیگرام در هندوستان. یا 
شانگهای و پکن) 

- سلب مالکیت‌ها از زمین‌های دارای گاز و 
نفت و زمین‌هائی که قرار است لوله‌ها از 
آنها بگذرد (اکوادور بولیوی. سودان؛ 
منطقه دریاچه بزرگ آفریقا- اوگاندا و 
گنگو) 

- ساختن سدهای عظیم. (دره رودخانه 
نارمادا در هندوستان)» بعضی تحلیل- 


گران ایین پدیده‌ها ر تحت عنوان 
«جابجائی ناشی از توسعه» توصیف 
کرده‌اند (۲). 
- خصوصی‌سازی زمین‌های اشتراکی و 
زمین‌های مالکیت دهقانی (مکزیک) 
- کالاکردن زمین برای واحدهای بزرگ 
کشاورزی برای صادرات (فیلی‌پین) یا 
قطع درختان (اندونزی» بطور روشن در 
جاوه 9 کالیمانتان). 
البته چین عیان‌ترین نمونه‌ی اين فرایندها 
را در سی سال اخیر به نمایش می‌گذارد. از 
اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ بیش از ۲۰۰ میلیون 
نفر از مناطق روستائی به شهرهای چین 
مهاجرت کرده‌اند. و درطول ۲یا ۲ دهه‌ی 
آینده هم ۲۵۰ میلیون نفر دیگر مهاجرت 
خواهند کرد (۲). 
دربعضی از موارد» مصیبت‌های طبیعی به 
صورت فرصتی برای انباشت بدوی سرمایه 
در مس اتسسخ: درهندوراس در ۰۳۹۹۸ 
درنتیجه‌ی طوفان میچ در زمین‌های 
تال که سا کتان اف توس ها نخدسفه: ۲ 
میلیون نفر جابجا شدند (اين زمین‌ها در 
مالکیت گاریفیوناس‌ها بود که ۱۵۰۰۰۰ 
نفرشان از اولادان برده‌های آفریقائی بودند) 
که بعد این زمین‌ها برای فروش و برای 
مالکیت خصوصی آماده شد. به مقیاسی 
دیگرء آدم می‌تواند جابجاتی شبیه به این را 
در بازسازی نتوارلکان در آمریکا پس از 
طوفان کاترینا هم مشاهده نماید. 
ات اب کارا شیاه تشر ۲۸۵ یب ۲ 


میلیاردنفر درشرایط کنونی افزایش یافته 





۴- یادداشتی در باره‌ی روزا لوکزامبورگ 
همان طور که پیشتر گفتم کتاب انباشت 
سرمایه روزا لومزامبورگ این روزها باز 
بسیار طرفدار پیداکرده است. چون بر نفوذ 
سرمایه در حوزه‌های هنوز کالائی‌نشده 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ ۳۱ 


تمرکز می‌کند. ولی باید بگویم که تشوری 
اقتصادی که زیربنای تحلیل لوکزامبورک 
است به شدت معیوب است. نکته‌ای که من 
در اینجا نمی-توانم به آن بپردازم. 

ولی وقتی لوکزامبورگ می‌گوید که ما نیاز 
اقتصادی را در این مجموعه پیچیده 
خشونت‌های سیاسی و دعوای قدرت کشف 
کنیم» (ص ۴۵۲) به یقین, او ما را به راه 
شرس با هایس کی با تج متخ این 
نکته. اجازه بدهید که تثوری مارکس 
درباره‌ی انباشت بدوی سرمایه را بررسی 


۳ 






۵- یادداشتی در باره‌ی مارکس و در باره‌ی 
مسئله‌ی به اصطلاح «انباشت بدوی» 

پندار مارکس در باره‌ی انباشت بدوی هم 
در بحث‌های معاصر درباره‌ی جهانی کردن 
کمزلی خهووینا کرد اسر موجه 
اول سرمایه (بخش ۸) مارکس مشخص 
می‌کند که عصاره‌ی این فرایند جدائی 
کارگران از زمین است تا آنها را مجبور کند 
که اگر می‌خواهند بقا داشته باشند» نیروی 
کار خود را در بازار بفروشند. به گفته‌ی 
مارکسء سرمایه‌داری در وجه عمده نتیجه- 
ی بازاره پول و تکنولوژی نیست. به عکس: 
به نظر مارکس سرمایه‌داری یعنی از طریق 
انباشت بدوی. پیداشدن مناسبات اجتماعی 
بین کار مزدوری و سرمایه . و همین که 
شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بوجود می‌اید. 
این شیوه این مناسبات اجتماعی ر 
درمقیاس‌های بیشتر و بیشتر بازتولید می - 
کند. مارکس می‌نویسد: 

«انباشت بدوی ... چیزی نیست به غیر از 
جدائی کار و کارگر از شرایط کار ... وقتی 
سرمایه وجود دارد شیوه‌ی تولید سرمایه- 
داری به شیوه‌ای تکامل می‌یابد که نه فقط 
این جدائی را حفظ می‌کند بلکه در مقیاس 
هر روز افزون‌تری آن را بازتولید می‌کند» 


۳ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


(نگور های ارزش مازاد. جلد سوم صص 
۷۲-۱) 

درنتیحه: 

«انباشت آن‌چه را که در انباشت بدوی به 
صورت یک فرایند مشخص تاریخی پدیدار 
می‌شود به صورت یک فرایند ادامه‌دار نشان 
می‌دهد. به عنوان پیدایش سرمایه و به 
عنوان یک مرحله‌ی گذار از یک شیوه‌ی 
تولید به یک شیوه‌ی تولیددیگر» (همان؛ 
جلد سوم ص ۲۷۲) 

ولی برخلاف نظر روزا لوکزامبورگ گسترش 
انباشت بدوی در خارج از مرکز تقل 
سرمایه‌داری به «اشغال دائمی مستعمره‌ها» 
نیاز ندارد (انباشت سرمایه ص ۲۷۱). به 
عوض. این هدف بطور منظم با تحمیل 
دستورالعمل‌های بازار جهانی و بامساعدت 
اتف یل سا هه موس یانما 
تجارتی به دست می‌آید. 

تردیدی نیست که خشونت و جنگ اغلب 
تناقضاتی را که این دستورالعمل‌های بازار 
ایجاد می‌کند. همراهی می‌کنند. ولی به 
فان سم کتیم ‏ اشال ایتعبار یه 
قاعده بلکه استثناست (عراق) (۵). 


۶- بدهی. پول جهانی. انتقال ارزش و 
امپریالیسم 

همان گونه که بحث کرده‌ام. یکی از طرقی 
که کالاسازی جهانی امروزه دنبال می‌شود 
با پولی کردن مناسبات اجتماعی برای 
تحمیل شکل کالائی انجام می‌گیرد. برای 
نمونه پرداخت برای آب در آفریقای 
جنوبی یا خصوصی‌سازی آب در کوچاپامبا 
(بولیوی). 

پولی کردن «انباشت بدوی» خود را نشان 
می‌دهد. نه فقط از طریق برنامه‌های تعدیل 
ساختاری بلکه از طریق مکانیسم‌هائی که 
باعث می‌شود تا هزینه‌ی مواد غذاتی. 
سوخت. اجاره و غیره افزایش یابد. و در 
حال ی که اين تغییرات در میان طبقات یک 
در سطح جهان در مناسبات بین شمال و 
جنوب هم اتفاق می‌افتد. 

لته بتابیات امیردابمتن بخ ذر لبزه 


بدهی هم از طریق نابرابری‌های منطقه‌ای 
در کار از نظر اجتماعی ضروری هم اتفاق 
می‌افتد که در برگیرنده انتقال ارزش جهانی 
ازطریق تجارت جهانی است. 

یک تحلیلگر برای مثال برآورد کرده است 
که در ۱۹۹۵ نتیجه‌ی ۸۰ ساعت کار در 
هندوستان با نتیجه‌ی یک ساعت کار در 
آمریکا مبادله شده است (۶). 

ولی حداقل با کاهش چشمگیر در ارزش 
دلار در سالهای اخیر. امپریالیسم جدید با 
بهم زدن نرخ مبادله» کاستن از ارزش 
واحدهای پولی به مناسبات نابرابر دامن زده 
است. در واقع یک تحلیل‌گر برآورد کرده 
یز دای تیولی ین نا و 
جنوب. حدودا ۱/۸ تریلیون دلار بوده است 
مالی و پولی نقفقش عمده‌ای در تمرکز 
سرمایه. اغلب به نفع شرکت‌های بزرگ 
ساکن شمال و به خصوص در ۱۹۹۷ در 
ابا جنوب شرقی. ایفا کرده است (۸). 





۷- پول جهانی و رقابت بین امپربالیست‌ها 
وقتی به پول می‌رسیم بیشترین سود 
امپراطوری نصیب دولت- ملتی می‌شود که 
پول جهانی را تولید می‌کند. و برای بیش از 
۰ سال ایالت متحده آمریکا و دلار در این 
وضعیت قرار داشته است. و از زمانی که 
دلار قابلیت تب‌دیل خویش به طلا را از 
دست داد (در ۱۹۷۱ امریکا توانست برای 
پوشش‌دادن بدهی‌های خود به بقیه‌ی دنیاء 
پول کاغذی تولید کند (دولت پول اعتباری 
تولید می‌کند). این امتیاز امپراطوری به 
عنوان حق‌الضرب واحد پول بین‌المللی 
نامیده می‌شود .)٩(‏ این موقعیت. وضعیت 
منحصر بفردی برای دولت آمریکا ایجاد 
می‌کند و همان طور که اکونومیست (۵ 


ت 


دسامبر ۲۰۰۳۴) توصیف کرد: «مجسم کنید 
که شما بتوانید چک بنویسید که قبول 


می‌شود ولی هرگز نقد نمی‌شود». 





حدودا دوسوم دلارهای تولید شده» در 

بیرون از اقتصاد آمریکا در جریان است و در 

تولید شده‌اند. ۸۰ درصدش در خارج از 
آمریکا درجریان انتنت )۰ : درواقع. داریم 

از چک‌های نقدنشده‌ی زیادی صحبت می- 

کنیم که در اقتصاد جهانی جریان دارند و 

خدمات را به ازای این کاغذ‌های منتشره از 

سوی دولت خریداری نماید. 

از اواخر دهه‌ی ۰۱۹۶۰ عمده‌ترین رقبای 

سرمایه‌داری دولت آمیگا در اروپا 

واحد پول امپراطوری را بر اقتصادهای خود 
کاهش بدهند. آنها به دفعات کوشیدند تا 
به جای سلطه‌ی دلار بتوانند بدیلی پیدا 
ایجاد یک بدیل کاملا عملی برای دلار به 
عنوان یک پول جهانی. دراین راستا به این 

ارقام توجه کنید. 

7 سهم یورو به عنوان واحد پولی در ذخیره 
بانک‌های مرکزی که در ۱۹۹۹ تنها ۱۸ 
درصد بود در ۲۰۰۲ به بیش از ۲۵ 
درصد افزایش یافت. 

- چین» روسیه و بعضی از کشورهای عرب 
تولید کننده‌‌ی نفت» وابستگی کامل واحد 
پولی خود به دلار را کاهش داده و در 
زنبیل واحدهای پولی خود پورو را هم 


قرضه به یورو در ۲۰۰۶ حدودا ۴۹ 
درصد اوراق منتشره بود. در حالی که 
سهم دلار فقط ۲۷ درصد است و حتی 
سهم یورو در ۲۰۰۲ فقط ۲۷ درصد بود. 
- درحال حاضر در مبادلات بین کشورها؛ 
٩‏ درصد موارد از پورو استفاده می‌کنند 
و استفاده از دلار هم در ۴۲ درصد است. 
بانک مرکزی آلمان پیش‌بینی می‌کند که ت 
۰ سهم یورو از واحدهای پول ذخیره 
رانک اتید کمن واه فا م۲ 
درصد خواهد رسید (بانک مرکزی آلمان, ۴ 
مه ۲۰۰۴). اگرچه دلار هم‌چنان به عنوان 
واحد پولی مسلط باقی می‌ماند و این 
وضعیت هنوز برای سالها ادامه خواهد 
اون آ ویک اتف هر 
کرده است. 
در میان‌مدت و در درازمدت آن‌چه که در 
چین و در واقع در سرتاسر شرق آسیا اتفاق 
خواهد افتاد پی-آمدهای تعیین کننده 
خواهد داشت. ولی آن‌چه که واضح هست 
این است که ما شاهد تشدید رقابت‌های 
درون امپریالیستی برسر پول جهانی 
خواهیم بود. و البته باید توجه کنیم که این 
به وآقع رقابتی برسر عملکرد ابزاری برای 
قدرت طبقاتی درمقیاس جهانی است. 


۸- ضربه زدن به مرکز - مبارزه برای 
غی رکالائی کردن 

بررسی ارایه شده نشان از مبارزه برعلیه فرم 
کالاتی و حاکمیت پول جهانی به عنوان راه 
برون رفت و بریدن از نتولیبرالیسم و 
نتوامپریالیسم می‌دهد. 

درصحبت بعدی امیدوارم از عوامل ایین 
مبارزه - یعنی طبقه‌ی کارگر جهانی - 
سخن گفته و نشان بدهم که می‌شود 
نهضت انقلابی توده‌ای برای غیر کالاتی کردن 
زندگی اجتماعی ایجاد کرد که البته. چنین 
کاری به معنای مبارزه برای سوسیالیسم 
جهانی است. 


عرضه شده در جلسه ای که آل توگدر ( ا(۸ 
۲ درسئول. کره جنوبی. در ۲۵ مه ۲۰۰۸ 


پانوشت‌ها: 
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توضیحات مترجم: 
۱- به فارسی به جای 6120107226 من از «حق 
الضرب واحد پول» استفاده کرده‌ام چون این واژه‌ای است 
که در ایران از آن استفاده می‌شود. شاید این توضیح مفید 
باشد که منظورم از حق‌الضرب واحد پول این است که به 
عنوان مثال» هزینه تولید یک اسکناس صد دلاری اگر 
که منتشر کننده دلار است آن چه را که برایش تنها ۳۳ 
سنت خرج بر می‌دارد به عنوان ۱۰۰ دلار به دیگران ارایه 
می‌دهد. بعنی افراد در آمریکا وقتی برای دولت کار می- 
۰ دلار دولت به آنها تکه کاغذی می‌دهد که هزینه 
تولیدش تنها ۲۳ سنت است. اختلاف بین اين دو رقم 
چیزی است که آن را حق‌الضرب واحد پول نامیده‌ام. 
ناگفته روشن است که همه دولت‌ها و همه واحدهای 
پولی دقيقا همین امکان را دراختیار دولت متبوع خویش 
قرار می‌دهند. یعنی هزینه تولید یک اسکناس ۵۰ پوندی 
هم احتمالا چند پنس بیشتر نیست ولی دولت بریتانیا آن 
را به ازای ۵۰ پوند جنسی يا کاری که خریده است به 

طرف می پردازد. 

۲ ۱097۵۱ متصتصصتعک عنهتن) -2 
,(2008 مکععصافاظ مت ۷۵۲ ۲و۱) 
,2.146۰ 
56 ۵۵ 6۵۵۱/۵۰ ,۳۵۲۵0081 ۳6۵2۲00 -3 


:*(1981 مفعا00ظ موه ۷ :مم0صمبا) دام 
۵ ۸۱01۱۵۳۴ ۲۵۳ 060و محصاهتلهنات0 


برگزار کرد. : 1 
۳ ۴ ۲۱۲۵۵۵۵۲۱ ]0 کاکیزآه۱نظ دعه‌آن) ۸ 
قزوده‌اند. (2001 ,3006 ۷6۲80 :عمعمآ) 
- دربازارهای اوراق قرضه بین‌المللی» اوراق 
ارت فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ ۳۳ 


نوشتاری که بخش نخست آن در این شماره آمده است مربوط به مناظره‌ای است میان چهار نفر از نظربهپردازان سوسیالیست پیرامون 
مساله‌ها و معضل‌های «قتصاد» دوران گذار به سوسیالیسم. دوران انتقال سیاسی که با وازگونی مناسبات سرمایه‌داری و استقرار 
"دیکتاتوری انقلابی پرولتاربا" آغاز می‌شود. این مناظره میان دو نفر از سوسیالیست‌های طرفدار «سوسیالیسم بازار» و دونفر از مخالفان 
این نظربه انجام بافته است. در این شماره نشریه «سامان نو» نخستین بخش این مناظره اختصاص بافته است به دیدگاه‌های دو نفر از 
طرفداران نظریه‌ی «سوسیالیسم بازار» و در شماره بعد این نظریه مود نقد و بررسی مخالفان آن قرار خواهد گرفت. به هر روی. در «پیش - 
سخن» چاپ انگلیسی (۱۹۹۸) که در آغاز این نوشتار به فارسی برگردانده شده. توضیحات کافی در مورد چگونگی و چرایی این مناظره 
آمده است. درپابان باید اشاره کرد که عددهای بدون پرانتز مربوط به پانویس‌ها و عددهای با پرانتز مربوط به منابع آمده در پایان نوشتار 


هستند. سامان نو» 


مناظره بین سوسیالست‌ها: 


سوسیالسم بازار 


دیوید شوایکارت. جیمز لاولر. هیلل تیکتین. بر تل اولمان 


برگردان: سرژ آراکلی 
اقتر ۳۸۶ 

0 
دیوید شوایکارت پروفسور در دپارتمان فلسفه دردانشگاه لوبولا (183012) شیکاگو 
است. او دارای دکترا در ریاضیات (از دانشگاه کنتاکی) و فلسفه (از دانشگاه ایالتی اوهایو) 
است. او نویسنده‌ی کتاب کنترل سرمایه‌داری با کارگری؟ ارزیاب ی اقتصادی و 
اخلافی و علیه سرمایه‌داری» و مقالات بیشماری درباره‌ی ما رکسیسم» سوسیالیسم بازار 

و مقولات دیگری درمورد تثوری و عملکرد سوسیالیستی است. 

جیمز لاولر پروفسور دپارتمان فلسفه در دانشگاه ایالتی نیوبورک در بافالو و رئیس انجمن 
ی اک اک 
است. او نوبسنده‌ی مارکسیسم اگ زیستانسیالیستی ژان پل سارنر و وراشت, و 
نژاد پرستی. و وبراستار چه قدر از حقایق را به کودکان می‌گوئیم؟ سیاستادبیات 
کودکان» و مقالات بیشماری درباره‌ی نظریات مارکس هگل. و سارتر و همچنین مسایل 
متفاوت تئوری آموزشی نوشته است. 

هیلل تیکتین مصحح پژوهش‌های اروپای شرقی و روسیه و رئیس مرکز پژوهش تئوری و 
جنبش‌های سوسیالیستی در دانشگاه گلاسکو است. او همچنین ویراستار نشریه نقفد: 
سرب شور سوساسست ی است او دارای اقا تاه و وک 
های ریشه‌ی بحران‌ها د رآتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی: اقتصاد سیاسی 
فروپاشی و تبعیض نژادی د رآفریفای جنوبی» و نویسنده‌ی همراه دیدگاه‌های لثون 
تروتسکی» و همچنین نویسنده‌ی بیش از هشتاد مقاله در جنبه‌های متفاوت مقولات فوق 
ات 

برتل اولمان پروفسور در دپارتمان سیاسی دانشگاه نیویورک و دارای دکترا از دانشگاه 
آکسفورداست. او نویسنده‌ی بیکانگی: بینش مارکس از انسان در جامعه‌ی سرمایه - 
داری» انقلاب اجتماعی و جنسی, و پژوهش‌های دیالکتیکی» و ویراستار همراه 
پژوهش‌های تعلیم وتربیت سوسیالیستی» فرهنکستان چپ : دانش ما رکسیستی 
تک هیارک ر کنو اساسا ی ی ار 
مخترع بازی مبارزه‌ی طبقاتی است. 


۳۴ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


آلیس از گربه پرسید: "ممکن است لطفً بگویید 
حالا از کدام راه باید رفت؟" 

گربه پاسخ داد: "این بستگی دارد که به کجا 
میخواهی بروی" 

آلیس گفت: "خیلی برایم مهم نیست به کجا 


۷" 


پروم 
گربه پاسخ داد: "پس مهم نیست که از کدام راه 
پروی" 


(آلیس در سرزمین عجایب) لوئیس کارول 


و این پاسخی است برای همه ما. امروزه سرمایه- 
داری در باریکه خشکیی قرار گرفته است در میان 
آقیانوسی که در یک سو غیرضروری و در دیگر 
سو غیرممکن قرار داره که این هردو با امواج 
فزاینده و خروشان خود در حال شستن سواحل 
ی 

یی را ان ات 
بالاتر جزیره پناه ببرند باید آگاه پاش ککان 
معضلات لاینحل سرمایه‌داری نه تنها روز به 
روز وخیم‌تر می‌شوند بلکه آنها نیز در حال صعود 
به ارتفاعات بالاتر هستند. 

سخنان مارگارت تاچرکه زمانی گفته بود "برای 
سرمایه‌داری جایگزینی نیست" اکنون بر 
میلیون‌ها زبان در سرتاسر جهان جاری است. 
معضللات بازهم فزایندتری خواهد بود. 

فروپاشی اتحاد شوروی این دیدگاه یاس‌آور را 
حتی در میان بسیاری چپ‌ها که اتحاد شوروی را 
هرگز نمونه‌ی یک جامعه‌ی سوسیالیستی تلقی 


نمی‌کردند تقویت کرده است که چرا باید تن به 
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مبارزه‌ای داد که حاصلی ببار نخواهد آورد؟ 

دراین مقطع بسیار حساس تاریخی کسانی از ما 
که به یک جایگزین برتر و انسانی‌تر کیفی اعتقاد 
دارند باید بیشترین و عاجلانه ترین الویت را برای 
توضیح و تشریح این جایگزین فایل شوند تا 
یراجن ردول وعی ری 
گزیدن آن جایگزین به جای ادامه‌ی راه مصیبت- 
اکنون دیگرانتقاد گسترده از سرمایه‌داری» کافی 
نیست اگر که هرگز بوده باشد. اکنون بیش از هر 
زمان دیگری سوسیالیست‌ها باید توجه همگان را 
به سوسیالیسم معطوف دارند. 

۱ 
دیگر کشورها با سپردن جایگاهی بسیار پراهمیت 
به امکانات آینده در مقابل معضلات موجود آغاز 
به پاسخگویی به اين بحران کرده‌اند. گروهی از 
سوسیالیست‌ها که به این نیاز عاجل بیش از 
دیگران با جدیت و مداومت پرداخته است 
گروهی است تحت عنوان سوسیالیست‌های 
معتقد به "سوسالیم بازار" که این خود در پهنه‌ی 
جهان به عمده‌ترین بحث موجود در بین چپ 
عمده‌ترین سئوالاتی که این بحث برانگیخته 
است چنین است که سوسیالیسم بازار چیست؟ 
عملکرد آن چگونه خواهد بود؟ کدام یک از 
معضالات موجود بشر را حل خواهد کرد؟ چگونه 
می‌توان آنرا جایگزین سرمایه‌داری کرد؟ رابطه- 
اش با سرمایه‌داری چگونه خواهد بود؟ مقایسه‌ی 
آن با آشکال سنتی سوسیالیسم چه خواهد بود؟ 
آیا مارکس به آن توجهی مبذول داشته است؟ 
سوسیالیست‌های دیگر, چه نقاط ضعف و قوتی را 
درآن می‌بینند؟ در کتاب اسر چهار تن از 
فرهیختگان سوسیالیست که عمیقاً دراین بحث 
به کنکاش پرداخته‌اند - دوتن درتقابل و دوتن در 
تائید- به این سئوالات پاسخ می‌دهند. 

در ابندا تذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد 
تا 
مشکل انسان تحت ستم در عصر حاضر این 
نیست که "بهترین شیوه‌ی بهرهبرداری از منابع 
طبیعی چیست؟" يا "آیا به زندان‌های کارگری 
بیشتری احتیاج هست یا برنامه‌ی اقتصادی 
عاقلانه‌تر؟" در عوض اماء آنها می‌خواهند بدانند 
و 
سیستم سوسیالیستی بهتر خواهد بود. آيا جذابیت 
کار جایگزین بیگانگی ازآن خواهد شد؟ آیا امییست 
شغلی» جانی و درآمد بیشتری خواهند داشت؟ آیا 
نها هنوز از نداشتن پول کافی برای خرید آن 
چیزهایی که نیازمندنده رنج خواهند برد؟ ایا توان 


ت 


کافی برای فراهم کردن امکان تحصیلات برای 
خر وا ی دعر 
خانواده‌ی خود را خواهند داشت؟ ایا کماکان اسیر 
دست اربابان و صاحب ملک‌ها و شیادان و 
ان بر که اس رت و اور 
همواره تهدیدی است بر آرامش و آسایش آنان» 
بت ری ار کر رن 
سئوالات» نویسندگان این کتاب عمدتا توجه و 
تلاش خود را در تشریح و تحلیل ساختاری 
شیوه‌هایی متمرکز کرده‌اند که جهت این تغییرات 
ضروری و قطعی‌اند. 

ترجمان مباحثات آکادمیک مابه جواب‌های 
مشخص ستوالات مردم نیازمند تلاش‌های 
مداوم است که باید به آن همت گماشت. 

دیوید شوایکارت جیمز لاولر هیلل تیکتین و من 
این مباحثه را درباره سوسیالیسم بازار در کنفرانس 
آکادمیسین‌های سوسیالیست در نیویورک به سال 
۵ انحام داده‌ایم. 

ما همگی بارها در بحث‌های مشابهی با دیگر 
آکادمیسین‌ها در ایالات متحده و دیگر کشورها و 
همچنین با یکدیگر در کنفرانس‌های مختلف 
شرکت کرده و شوایکارت دو کتاب و همگی ما 
مقالاتی دراین باره نوشته‌ایم . 

در کتاب حاضر هرکدام از ما نه تنها سعی نموده- 
ایم نظرات خود را در مورد سوسیالیسم بازار 
تحلیل و به اثبات برسانيم, بلکه گاهی هیجاناتی 
روشنفکرانه هم» که ناشی از شرکت در چنین 
مباحثه‌هایی است از خود بروز داده‌ایم. بنابراین به 
ای ابرار تنها نظرات خود هر کدام از ما نظر فرد 
دیگری راز جناح مقابل به نقد کشسیده و 
همچنین به انتقاداتی که از جانب دیگر به 
نظرات‌مان شده است پاسخ گفته‌ایم. 


ترتیب مباحث در کتاب به شرح زیر است: 

۱- دیدگاه‌های دیوید شوایکارت و لاولردر دفاع 
از سوسیالیسم بازا. 

۲- دیدگاه‌های تیکتین و من در مخالفت با 
سوسیالیسم بازار (طولانی بودن سخنان من 
عمدتا به این علت است که تقریبا نصف سخنان 
من به بازار در سیستم سمایه‌داری اختصاص 
یافته است تا زمینه‌ای مفهومی باشد در جهت 
کل مناظره). 

۳- قطعات کوتاه‌تر که شامل انتقادات ما چهار 
نفر از نظرات یکدیگر است. 

۴- قطعات کوتاه شامل پاسخ‌های هر کدام از ما 
به انتقاداتی که به نظرات‌مان شده است. 

علی‌رغم هر نتیجه‌ای که خواننده از مناظره‌های 
ما گرفته باشد امید ما این است که وی بتواند 


پاسخی برای مارگارت تاچر و پیروان نوین‌اش 
برارا شک دار که ایور رای 
سرمایه‌داری نیست * یافته و با قطعیت اعلام 
داد نت ارت الب ار بر 
سرمایه‌داری هست"* 

و بر خلاف آلیس که نمی‌داند که به کجا 
می‌خواهد بروده خود را در مسیری که می‌دانیم 
به سعادت انسان می‌انجامد» قرار دهم. 


را هه ۰ 
5 تس 


سوسیالیسم بازار (در تائید) 


دیوید شوایکارت 

امروزه امید بستن به سوسیالیسم از هر نوع - 
اش دیگر مد روز نیست. کارشناسان از تکرار 
ات که سوسپالیسم مرده الننستت 9 سرمایه- 
کشیده‌اند. این نکته دیگر از شکل خبری 
خارج ک اه 9 < "واة ت ۰ پذیرفته 
شده است. که "سوسپالیسم مرده ات 
جواز دفن نه تنهابرای سوسیالیسم 
کلاسیک. بلکه برای هر نوع سوسیالیسم 
بازار دیگری با کنترل کارگران و يا بدون آن 
نیز صادر شده ادیت: 

اقتصاددان مجار یانوس کورنای ! که زمانی 
طرفدار سوسیالیسم بازار بود اکنون با 
اطمینان تمام اعلام می‌دارد "سوسیالیسم 
کلاسیک یک سیستم یکپارچه است و 
سرمایه‌داری نیز یک سیستم یک پارچه 
است تلاش در جهت تحقق سوسیالیسم 
بازار به سیستمی ناهمگون منتهی می‌شود 
که اجزایش با یک دیگر نناهمخوان و 
متضادند. مالکیت عمومی و عملکرد بازار 
نمی‌توانند با یکدیگر همخوانی داشته 
باشند. (۱) همچون خودگردانی» "این یکی 
از بن‌بست‌های روند تکامل است" (۲) 
جهت رد نظرات داهیانه‌ی آقای کورنای. 
دست کم دو مدرک و دلیل قاطع وجود 
دارد که یکی تئوریک و دیگری نمونه‌ی 
عینیی شنت : در مورد اول. در بیست سال 
گذشته در جوامع سرمایه-داری تلاش‌های 
تئوریک فراوانی در جهت جایگرینی بازار در 
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قاس مفاوتی. ستهه سک( خوم آشکه 
شکوفاترین اقتصاد در عصر حاضر که در 
خدمت ۱/۲ میلیارد از مردم جهان است. 
سوسیالیسم بازار می‌باشد. 

اگر که در دفاع از سوسیالیسم سخن گفتن 
این روزها دیگر مد روز نیست. در دفاع از 
چین سخن گفتن. همانا عین عقب‌ماندگی 
تلقی می‌شود. 

در جناح چپ هنوز مدافعان ستبر و مصمم 
سوسیالیسم فراوان‌اند. اما چپ. ميانه با 
راست هیچکدام میانه‌ی چندانی با چین 
ندارند. 

در چین هنوز حکم اعدام عدم رعایت 
حقوق بش کمبود دموکراسی. کار 
استثمارگرانه‌ی کارگران» زن‌ستیزی» عدم 
توجه به حفاظت محیط زیست و ارتشاء 
سیاسی وجود دارد. 

و خلاصه این که چین هیچ الگوی جذابی 
که موجب تحرک و حمایت کارگران و 
زحمتکشان جهان باشد ارایه نمی‌دهد. 
چین کنونی آنچنان که روسیه‌ی بعد از 
انقلاب بلشویکی و يا خود چین تادهه‌ی 
۰ و یا ویتنام. نیکاراگوئه و یا کوبا درمیان 
بسیاری از چپ ها بود الهام دهنده نیست. 
انسان گاهی آرزو می‌کند که کاستی‌ها و 
نارسایی‌های جامعه‌ی چین این همه عیان 
نمی‌بودند. (۴) 

اغلب درآرمان‌های سیاسی همچون 
سوسیالیسم برای یک تخیل اتوپیایی نقشی 
هست. انسان همواره نیازمند نمونه‌های 
محرک است. 

ما نیازمند هستیم که تجسمی از حتی 
ناکجاآباد داشته باشیم. وهمچنین نیازمند 
بررسی واقع گرایانه‌ای از دستاوردها و 
نارسایی‌های واقعیت‌های تجربی تاریخی 
هستیم. از آنجایی که چند تجربه‌ی 
سوسیالیستی بااهمیت‌تر از آنچه که در 
چین به چشم می‌خورد موجود است . ما 
نیازمند تفکر دقیقی هستیم تا دریابیم از 
تجربه‌ی چین چه چیزهایی را می‌توان 
حذف کرد و چه چیزهایی را نمی‌توان. 

اگر مفهوم ما از سوسیالیسم. اقتصاد مدرنی 
است بدون باقی گذاشتن عمده‌ی وسایل 
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تولید در دست مالکیت خصوصی. چین به 
شکلی عیان یک اقتصاد سوسیالیستی می - 
باشد. 

نه تنها چین اقتصاد خود را سوسیالیسم 
بازار می‌نامد. بلکه خود اقتصاد چین در 
عمل به خوبی نشان‌دهنده‌ی از واقعیت 
است. در سال ۱۹۹۰ تنها ۵/۱ درصد تولید 
ناخالص ملی حاصل بخش خصوصی بود 
(۵) و علی رغم سرمایه قابل توجه خارجیی 
که به کشور سرازیر شده است (بیشتر از 
هنک کنگ و کاپوان و آغلب فرش کت‌های 
مشترک با چین) آن بخش از سرمایه- 
گذاری چین در سرمایه‌های ثابت که با 
کمک سرمایه خارجی تامین می‌شود تنها 
۳ (در ۱۹۹۳) می‌باشد و ۸۴ کارگران 
غیرکشاورزی را در استخدام دارد. در حدود 
۵ تا ۶ میلیون کارگر و در مقابل در ۱۹۹۱ 
حدود ۲/۴ میلیون بنگاه‌های اشتراکی در 
حدود ۳۶ میلیون کارگر را در خود جای 
داده‌اند. و ۱۰۰ میلیون کارگر در بنگاه‌های 
دولتی مشغول به کار هستند. 

این اقتصاد سوسیالیسم بازار آناهمگون" 
تاکنون به طور جدی موفق و کارآمدی بوده 
است با دستاورد رشد سالانه‌ی ۱۰ در ۱۵ 
سال گذشته. که در همین مدت مصرف 
سرانه‌ی واقعی در کشور به بیش از دو برابر 
رسیده است. فضای مسکن به دوبراب مرگ 
و مير کوددکان به ۸۵۰/ تقلیل یافته. تعداد 
پزشکان ۵۰ افزايش یافته و عمر متوسط 
از ۶۷ به ۷۰ سال صعود نموده است. و 
افزون بر اين نابرابری اجتماعی بر اساس 
آمار 2101) در اثر کاهش تفاوت درآمدٍ شهر 
و روستا به میزان فراوانی ناپدید 
گشته است. (ع) 

حتی ناظر شکاکی همچون 
رابرت ویل. استاد دانشگاه 
صعتی الک ون در ۱۹9۳ 
اظهار می‌دارد: دانشجویان 
دانشگاه چانگ چون» که اغلب از 
مناطق فقیر روستایی هستند 
اطیار میک ان کته سا راخ بت 
سرمایه گذاری و نوسازی مزرعه- 
هایشان به تولید مواد مصرفی 
نوین بپردازند. 


برای کارگران و کارمندان شهرنشین که تا 
همین یکسال پیش می‌بایست زمستان‌ها 
به مصرف کلم و گیاهان ریشه‌ای و خربد 
اندک سبزی و میوه‌ای که در پیاده‌روهای 
یخ‌زده در معرض فروش بود. انبوه موز 
پرتقال. توت فرنگی» سبزیجات و گوشت 
ازهرنوع که براحتی می‌توان از بازارهای 
سرپوشیده خریداری نمود. در مدت یکسال 
شیوه زندگی وخورد و خوراک آنها را دچار 
تغیرات اساسی کرده است. 

در سراسر کشور مصرف سرانه‌ی گوشت از 
۰ تا اکنون به حدود ۲/۵ برابر رسیده 
است. میلیون‌ها کارگر در دوران "رفرم" 
(تاکید از ویل است) به خانه‌های تازه‌ای 
دست یافته‌اند که توسط بنگاه‌هایی که در 
آن کارمی کنند ساخته شده است. بتابراین 
قو تا هه نان آهای کسهور گذشتته 
مجبوربودند در یک آپارتمان مشترک 
زندگی کنند اکنون هر کدام برای خود 
آپارتمانی مستقل دارند. در چند ماه گذشته 
ساعات کار روزانه در بنگاه‌های دولتی از ۴۸ 
ساعت در هفته به ۴۴ ساعت کاهش يافته 
است که به عنوان یک به‌سازی عمده مورد 
استقبال وسیع قرار گرفته است. (۷) 

بر اساس نمونه‌های تجربی و عینی جامعه- 
ی چین را نمی‌توان یک اتوپیا (آرمان‌شهر) 
قلمداد کرد. انتقادگران خطا نمی کنند 
هنگامی که از نقض حقوق بشر و عدم 
وجود دموکراسی واقعی. استثمار کارگران 
(درمیان سایر نمونه‌هاء می‌توان میزان 
عظیم سوانح در محیط کار را مثال آورد)؛ 
درصد مرگ ومیر بیشترکودکان دختر 


اغلب در آرمان‌های سیاسی 
همچون سوسیالیسم برای یک 
تخیل انوپبایی نقش هست» 
انسان همواره نیاز مند 
نمونه‌های محر ک است 


مه 


نسبت به پسر عدم توجه به آلوده‌گی محیط 
زیست و بالاخره ارتشاء گسترده نام می‌برند. 
علی‌رفم همهی این موارد. دستاوردهای 
واقعی چین حیرت‌آور استه _ 


با درف حال اکر سرسیالس به عتوام 
یک پروژه‌ی آزادی‌بخش در جهت بالا 
بردن شرایط مادی واقعی زندگی مردم و 
نه به عنوان یک آرمان‌شهر همه پا هیچ. 
در نظر گرفته شود سوسیالیست‌های 
خوش نیت (بویژه بسیاری از مابا 
دسترسی مستمر به موز توت فرنگی. 
سبزی‌جات و گوشت) نباید در نادیده 
گرفتن این دستاوردها عجله نمایند. 

در هر حال مسیر توسعه و تکامل چین» 
ناروشن باقی مانده است. این امکان وجود 
دارد که تناقضات سوسیالیسم چین به 
انفجار اجتماعی بیانجامد. وبا روزی چین 
به صف کشورهای سرمایه‌داری بپیوندد. 
اما آنان که وقوع یکی از این دو را 
اجتناب‌ناپذیر و قطعی تلقی می‌نمایند. به 
نظر من به فال‌گیران می‌مانند. ما هنوز 
نمی‌دانیم تجربه‌ی چین چگونه نتیجه 
خواهد داد. چین ممکن است به عنوان 
راهبر نیروهای تولیدی آزادشده از بند 
باقی بماند و همچنین ممکن است به 
سمت دموکراتیزه کردن خود حرکت کرده 
و شیوه‌ای برای حل سایر نارسایی‌های 
عمیق خود دربیش گیرد. باری این نیز 
امکانی است که چین در مقابل دارد. 

در هر حال انچه مسلم است. در برابر 
واقعیتی چنین قدرت‌مند ایستادن و ادعای 
اين که سوسیالیسم بازار کارایی ندارد. به 
شین برشطاان قحار اشکال اتب 
اقصاهه‌اتان ارویای شرقی کهبا اطسیکان 
خاطر چنین ادعایی می‌کنند و با تمام 
وجود در جهت اقتصاد بازار آزاد و مالکیت 
خصوصی در کشورهای خود تلاش کرده- 
اندء خوب است که ویرانی‌های ناشی از 


ت 






رفرم‌های خود را با آنچه که سوسیالیسم 
بازار بدان نایل گشته است مقایسه کنند. 


سوسیالیسم بازار چیست ؟ 

بر اساس آنچه که درچین مشاهده می‌شود 
سوسیالیسم بازار نمونه‌ای است از یک 
اقتصاد خودجوش که منافع مادی حاصل 
از آن با گسترده‌گی تمام تقسیم می‌شود. 
اما نمونه‌ی چین پدیده‌ی پیچیده‌ای است 
باعلل ویژه‌ی تاربخی و فرهنگی و 
تغییرات مداوم» برای استخراج قانون‌مندی 
و قاعده‌ای عام. 

جهت عبور از مرزهای ادعاهای صرف در 
مورد امکانات» مفیدتر این خواهد بود که 
مناظره‌ی سوسیالیسم بازار را در زمینه‌های 
نظری دنبال کنیم. 

من علاقمندم در این زمینه از یک تز دو 
بخشی دفاع نمایم: 

(آش با هرظر عاشتین هعا رها وس 
هایی که سوسیالیست‌ه او همچنین 
غیرسوسیالیست‌ها به آن به شکل وسیعی 
اتکاین کت سوسرالیس بااان کت کون 
برخی از انواعاش سیستمی بسیار پابرجاتر و 
قابل دوام‌تر از سرمایه‌داری است. 

افو لیس وف حاکن 
مویطا سی است که مر زرط گنوی 
تکامل بشری هم کارآمد و هم مورد پسند 
اب اشکال یگر سومیتالسیم (غیر بازر) با 
از جهت اقتصادی نارسا و غیر کارآمد و یا 
نامقبول هستند. و اغلب هردو. بگذارید 
فقو هلیم بارگ را بادفت یف ری 
بشکافيم. 

سرمایه‌داری دارای سه وجه توضیحی است. 
یک اقتضاه بازار کیت مالگیدشا وضع 
ابزار تولید و کار مزدوری. و براین اساس. 
اغلب عملکرد اقتصادی جامعه به وسیله‌ی 
دست‌های پنهان قانون عرضه و تقاضا انجام 
می‌شود. اغلب دارایی‌های تولیدی جامعه یا 
به شکل مستقیم وبا از طریق سهام در 
دست مالکان خصوصی است. اغلب مردم به 
کار مزدوری اشتغال دارند و مزد خود را به 
شکل مستقیم و یا غیر مستقیم از صاحبان 
بنگاه‌هایی که برای آن کار می‌کننده دریافشت 
می‌دارند. 

یک جامعه‌ی استوار بر مناسبات اقتصادی 


سوسیالیسم بازار مالکیت خصوصی ابزار 
تولید را محو و یا به ی جایگزین کردن آن 
با نوعی مالکیت دولتی یا مالکیت کارکنان 
شدیداً تحت کنترل قرار می‌دهد. 

علی‌رغم حفظ بازار همچون مکانیسم 
هماهنگ کننده‌ی اغلب تولیدات اقتصادی» 
اهرم‌های کنترل آنرا جهت جلوگیری از 
اف اط و عدم اعتدال. که ویژه‌ی سیستم 
سرمایه‌داری است. در اختیار نگه می‌دارد. 
سوسیالیسم بازار ممکن است کار مزدوری را 
با دموکراسی تولید جایگزین کند که دران 
صورت آنجه که کارکنان دریافت خواهند 
کرد نه مزد قراردادی بلکه بخشی از مناقع 
خالص شرکت مورد نظر خواهد بود و اگر 
چنین باشد. سیستم» سوسیالیسم بازار با 
شیوه خود گردانی کارکنان خواهد بود. 

در سال‌های اخیر تئوریهای چندی در باره- 
ی آشکال مختلف سوسیالیسم بازار ارایه 
شده است که همه‌ی آنها در چهار نقطه 
مشترک بوده‌اند: 

۱- بازار نباید با مشخصه‌های سرمایه‌داری 
۲- برنامهریزی مرکزی به عنوان یک 
مکانیسم اقتصادی عمیقا دچاراشکال بازار 
۳-در برابر سوسیالیسم بازاه هیچ نوع 
سوسیالیسم کارآمد و مورد پسندی وجود 
ندارد. یعنی بازار یک مکانیسم تعیین کننده 
(گرچه غیرایده‌ال) جهت سازماندهی یک 
۴ برشی افتکال سوسیالییسم بازر زر 
اقتصادی بسیار کارآمدتر و بسیار موجه‌تر از 
سرمایه‌داری هستند. 

بگذاربد هرکدام ازلین مباحث را یررسی 


بررسی مبحث «بازار - سرمایه‌داری» 

تعیین هویت سرمایه‌داری با بازا اشتباه 
یاک نت که مدافا ون فتاه کار 
سیاست اقتصاد ازاد و هم بسیاری از چپ- 
های مخالف سرسخت اصلح بازاربه آن 
دچارند. با نگاهی به کارهای مدافعان 
عمده‌ی سرمایه‌داری» همچون آقای اف.. 
هایک ۳12۷6 .۸ .۳ ویامیلتون 
فریدمن ۳۲160۳2۴ ۷111/08[ درخواهیم 
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حقانیت بازار و بر روی عیب‌ها و نارسایی - 
های برنامه‌ریزی مرکزی متمرکز است. (۸) 
از نظر سخنوری این شیوه‌ی زیرکانه و 
موثری است. چرا که دفاع از اقتصاد بازار 
سرمایه‌داری یعنی مالکیت خصوصی بر ابزار 
تولید و کار مزدوری. آنان به خوبی | گاهند 
بازار و به دور از کار مزدوری و مالکیت 
خصوصی بر ابزار تولید رهنمون شوند. 
ناقدان چپ سوسیالیسم بازار علاقمند 
هستند همجون عکس بر گردان گروه 
محافظه کار مدافع سرمایه‌داری باشند. 
تمرکز بر روی مسئله‌ی اقتصاد بازار باقی 
می‌ماند. اما این‌بار در توضیح شرارت‌ها و 
غیرعقلانی‌بودن آن. اما در حقیقت اثبات 
غیرعقلانی و شربر بودن اقتصاد مجرد بازار 
به همان سادگی است که دفاع از آن» چرا 
که اقتصاد بازار هم دارای محاسن و هم 
(با نام گذاری ساده‌ی آق به اقتصاد بازار) 
بر محاسن اقتصاد بازار تاکید نموده و با 
چشم فروبستن به همه‌ی انتقادهاء اعلام 
می‌دارند که تنها جایگزین. اقتصاد مبتنم 
بر برنامه‌ریزی مرکزی است! 

با تمرکز صرف بر روی عیب‌ها و شرارت- 
های اقتصاد بازان بر دفاعیات و توجیهات 
چشم می‌بندند و اعلام می‌دارند که نمونه- 
های اقتصاد مبتنی بر بازار در واقع نمونه- 
های شبه‌سرمایه‌داری‌اند. این شیوه‌ها ی 
استدلال بسیار آسان هستند. از آنجایی که 
خود را از تجزیه و تحلیل دقیق این که 
اقتصاد بازار در یک مناسبات تولیدی 
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خواهد داشت بی‌نیاز می‌بیند. باری اسان 


شا مت 


نقد برنامه‌ریزی مرکزی 

باید گفته شود که اغلب انتقادهای 
محافظه کاران در مورد آنچه که تا همین 
اواخر کلام مقدس دید گاه سوسیالیستی بود 
و اقتصاد غیروابسته به بازار و برنامه‌ریزی 
شده از مرکز خوانده می‌شد. اثبات شده 
است تا نفی. آنها؛ البته معمولاً با بی- 
صداقتی. چشم بر بسیاری از دستاوردهای 
مثبت تجربه‌ی برنامه‌ربزی مرگزی و 
همچنین نتایج منفی اقتصاد بازان 
فروبسته‌اند» اما در مورد تشخیص نارسایی - 
های کلیدی اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ربزی 
مرکزی پرخطا نبوده و همچنین به درستی 
تشخیص داده‌اند که حتی دموکراتیزه 
کردن برنامه‌ربزی مرکزی, به خودی خود 
مشکلات را حل نخواهد کرد. 

انتقادهای وارد شده بر اقتصاد مبتنی بر 
برنامهریزی مرکزی» به اندازه‌ی کافی 
#تافقه کهم هی آما انم به بت ان 
انوا مشک گت رافد: 


یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی» 


اقتصادی است که در آن یک هیثت برنامه- 
ریزی مرکزی تصمیم می‌گیرد که چه چیز 
باید تولید شود. و آنگاه مجتمع‌های 
تولیدی را موظف به تولید آن با کمیت و 
کیفیت مورد نظر می‌نماید. چنین اقتصادی 
با چهار گروه از مشکلات روبرو می‌شود. 
مشکل اطلاعات - مشکل انگیزه - مشکل 
تمایلات برتری‌طلبی و مشکل عدم نوآوری 
در تولید. )٩(‏ 

در وحله‌ی نخست. یک اقتصاد مدرن 
صنعتی بسیار پیچیده‌تر از آنست که بتوان 
تمام جزئیات آنرا از آغاز برنامه‌ریزی کرد. 
تعیین اينکه مردم چه می‌خواهند» در این 
خواسته چه اندازه مصراند و در چه کمیت 
وکیفیتی می‌خواهند. بدون آنکه امکان داده 
شود با دلارهایشان به آن رای دهند بسیار 
مشکل اشت: کقشته از این اکر برتامه ریژان 
بر این مشکل که چه باید تولید کرد. فایق 
آیند. برای هر کالا باید تصمیم بگیرند که 
چگونه آنرا تولید کنند. تولید یک کالا (بطور 


نمونه تلویزیسون) نیازمند به کارگیری 
کالاهای دیگر است و از اینرو تولید کمیت و 
کیفیت این کالاها نیز باید برنامه‌ریزی شود و 
از آنجائیکه تولید این کالاها نیازمند صنایع 
دیگری است. پس صنایع مورد نیاز نیز باید 
مشخص و برنامه‌ریزی شوند. برای داشتن 
تک ماکان مس ام انم 
تصمیم‌ها باید از سوی مرکز برنامه‌ربزی 
گافاف سول آجا مخاتسیات این جیوه 
عظیم وابسته به هم حتی برای سیستم‌های 
دقیق محاسبات صنعتی ما بسیار پیچیده و 
غیرعملی است و جنگ ستارگان درمقایسه 
با آن بازی کودکانه‌ای است. 

ان انفاه البفه ارم ام اسر هن اقغ 
برنامه‌ریزان قادرند تمامی یک اقتصاد را 
برنامه‌ریزی کنند. برنامه‌ریزان در اتحاد 
شوروی, در اروپای شرقی» در چین و در 
کشورهای دیگر. دقیقاً همین کار را برای 
دهه‌های متوالی انجام داده‌اند. با تمرکز 
تولیدٍ کالای مشخص درواحدهای تولیدی 
اغلب معدود و معمولاً عظیم با اعلام هدف 
نهایی تولید واجازه‌ی تجزیه و تحلیل آن به 
مدیران بخش‌های مختلف تولید. بدین 
شیوه کالاها و خدمات در حدی تولید شد 
که اغلب باعث رشد اقتصادی حیرت‌آوری 
شد. گفتن این که با وقایع سال‌های اخیر 
صحت نظریات لودویک وان میسس! 
وفردریک هایک" در مورد این که یک 
اقتصاد سوسیالیستی با برنامه‌ریزی مرکزی 
عی ممکین است ‏ اثبات شده استه جنان 
که بسیاری از مفسران آنرا تکرار می‌کنند 
مزخرفی بیش نیست. 

تبها با تحاهی یه افخاد طوروی» بته عنوان 
یک نمونه که بیش از سه چهارم قرن 
دربرابر عملیات خصمانه‌ی بین‌المللی و 
همچنین تهاجم گسترده‌ی آلمان تاب 
آورده و توانست یک کشور عظیم شبه 
فودالی را بصعت تیشرل کسید و ند تا 
برای شهروندانش خوراک. پوشاک» مسکن 
و تحصیلات فراهم آورد بلکه ببه 
دستاوردهای عظیم علمی در سطح جهانی 


دست یابد. بی پایه بودن این گفته که 


[11107712 ۷۵۵ 1۷1565 -۱ 
۲۱۱۵0۲1۵۲ ۲۱۵۲۵۲۲ 


مه 





برنامه جهت موثربودن باید . ر 

یکدست و منسجم باشد» پس 
تغییرات در یک قسمت نیازمند , 
تنظیم‌هایی در بخش‌های دیکر 


خواهد بود 


اقتصاد سوسیالیستی با برنامه‌ریزی مرکزی, 
هگن ات۱۳ اشکاد می‌شود. 

این را نیز باید یادآور شد که نقطه‌ی مقابل 
فپرهمکن * کال مطلنوب تست , 
اقتصاد اتحاد شوروی و دیگرانی که از آن 
نمونه‌برداری کردند. همواره با مشکل عدم 
کفایت روبرو بوده‌اند و این مشکل بطور 
مداوم با رشد تولید بدتر شده است. مشکل 
بیش ازکیفیت آن از اهمیت برخوردار بوده 
قابل پی‌گیری بود. اما هنگامی که کالای 
بیشتر و با کیفیت بهتر مورد تقاضا قرار 
گرفت. ابعاد این مشکل باورنکردنی شد. 

بر برنامه‌ریزی مرکزی, بعد از رسیدن به 
میزان معینی ازرشد به اصلاحاتی در بازار 
در تتشوری» یک اقتصاد سوسیالیستی 
غیرمتکی بر بازار قادراست با تقلید از 
شیوه‌ی اقتصاد بازار بر مشکل اطلاعات 9 
آمار خود فایق آید. برنامه‌ریزان قادرند 
مقدار فروش کالاها را تحقیق کنند» قیمت- 
ها را برمبنای میزان عرضه و تقاضا تنظیم 
نمایند و این اطلاعات را به تولید کنندگان 
منتقل نمایند و آنها را به جنبش رهنمون 
شوند» درست همانند این که با یکدیگر 
جهت حداکثرسودآوری در رقابت‌اند. 

اما تقلید شیوه‌ی اقتصاد بازار 9 اقتصاد 
مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی معمولا به 
دسه‌ی دوم مشکلات دچار می‌شود. 
مشکلاتی که می‌توان آنها را تحت نام 
انگیزه رده‌بندی کرد. عدم وجود انگیزه که 


ت 


ذاتی است. مشکلات بی‌شماری 
سبب می‌شود که بر اساس 
تحلیل تئوریک و همچنین موارد 
عمومی غیتی: تعدادی از آتها را 
بر می‌شمارم. 

اگر میزان تولید بوسیله هیشت 
برنامه‌ریزی تعیین شده است. 
تولید کننده برای ازدیاد تولید و 
تلاش در تشخیص و تولید 
خواسته‌های واقعی مردم انگیزه 
بسیار اندکن واه ذاشش, 

اگر مقدارمواد مورد نیاز وهمچنین مقدار 
تولید کالای نهایی ازسوی هیثت برنامه- 
ریزان تعیین بشود مجتمع تولیدکننده 
تمایل خواهد داشت که توان تولیدی خود 
را کمتر و مقدار مواد اولیه مورد نیاز را 
بیشتر از اندازه‌ی واقعی جلوه دهد تا بدین 
وسیله راحت‌تر بتواند سهم خود را در 
اجرای تولید برنامه‌ربزی شده به انجام 
رساند. آنها همچنین انگیزه‌ی فراوانی 
خواهند داشت جهت زدوبند با هیقت 
برنامه‌ریزی تا سهم تولید خود را تقلیل و 
سهم مواد خام مورد نیاز را افزايش دهند. 
اگر اشتغال تضمین شود اما درآمد به میزان 
تولید وابسته نباشد» کارکنان انگیزه‌ی کمی 
پرای کار جدی خواهتد داشت.. 

اگر هیثت برنامه‌ریزی مسئول کل اقتصاد 
کشور باشد. انگیزه‌ی اندکی جهت تعطیل 
کردن واحدهای تولیدی زیان‌آور خواهد 
داشت چرا که این عمل منجر به بیکاری 
کارکنان و ضرورت یافتن کار تازه‌ای برای 
آنان خواهد بود. 

در برنامه‌ریزی مرکزی مشکلات سیاسی نیز 
وجود دارد. برنامه‌ریزان قدرت فوق‌العاده‌ای 
خواهند گرفت. تصمیم‌های مربوط به مقدار 
تولید و قيمت‌ها مهمترین فشار برروی 
مجتمع‌های تولیدی است. بنابراین خطر 
ارتشاء بسیار زیاد است. یک رشوه‌ی کلان 
که امکان کم کردن تولید و يا زیاد کردن 
قیمت را فراهم آورد. بسیار بیشتر می‌تواند 
یک مجتمع تولیدی را ناگهان موفق و 
کارآمد جلوه دهد تا توجه دقیق به کیفیت 
کالا و يا ایجاد یک خط تولید جدید و با 


اختراع یک شیوه‌ی جدید تولید. 
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در هر صورت حتی اگر برنامه‌ریزان به 
وجود دارد که آنها تولید را در واحدهای 
بی‌نهایت بزرگ متمرکز کنند حتی با علم 
به این که مجتمع‌های بیش از اندازه بزرگ 
کارای کمتری دارند. چرا که برنامه‌ریزی 
برای مجتمع‌های تولیدی محدودتر بان 
است. این امکان نیز وجود دارد که برنامه- 
ریزان حصارهای فراوانی بین خود و 
کارکنان و مصرف کنندگان ایجاد نمایند. 
برنامه‌ریزی یک اقتصاد بزرگ وظیفه‌ای 
فوق‌العاده پیچیده انتبت: و هنگامی بی‌نهایت 
دائماً نقد شود اصلاح شود و یا حتی از 
سوی شهروندان رد شود. 

برنامه جهت موثربودن باید یکدست و 
نیازمند تنظیم‌هایی در بخش‌های دیگر 
خواهد بود. تغییرات در یک قسمت جهت 
کب رانک بسک رود آنمخلیه ماخ 
گروه دیگری بیانجامد که آنان نیز به نوبه‌ی 
خود مصراً خواستار تغییربرنامه بشوند. هر 
بیانیه‌ای که برنامه‌ریزان در برابر مردم در 
حمایت از مشارکت دمو کراتیک در برنامه- 
ریزی بدهند باور به این که آنان علاقه‌ای 
باشد. یعنی تصمیم‌گیری برای هر قیمت؛ 
هر کالاء هر صنعت بخواهد به شیوه‌ی 
دمو کراتیک به آرای عمومی سپرده شود 
نتیجه‌ی مورد انتظار یا یک آنارشی خواهد 
بود وی ا تعطیل ماهرانه‌ی مشارکت 
و بالاخره آخرین مشکل» خود مشکل تمایل 
به نوآوری در تولید و يا بزبان دیگر تمایل 
به ایجاد مجتمع‌های تولیدی نوین است. 
هرقدر هم کسی بخواهد برای دستاوردهای 
اقتصاد سوسیالیستی با برنامه‌ریزی مرکزی 
اعتبار قایل شود (که اعتباری بسیار بیش از 


۳۹ 


آنچه که اين روزها به آن می‌دهند باید داد) 
نمی‌توان اعتبار زیادی برای خلاقیت 
اقتصادی آن قایل شد. دستاوردهای آنان در 
عرضه‌ی کالاهای جدید و يا تکنیک‌های 
نوین تولید بسیار اندک بوده است. پی‌جویی 
کیان سا تایه یفاضا کتک 
نیست. اگر مجتمع‌های تولیدی در رقابت 
نباشند. نیاز اندکی برای نوآوری خواهند 
داشت آنان نگرائی‌ی ندارند که اگر پابه 
پای تکنولوژی نوین حرکت نکنند. رقبای 
آثان بازار را از دست‌شان بذر خواهند برد و 
همان گونه که تهدید منفی عقب‌ماندن از 
قافله وجود ندارد, انگیزه‌ی مثبتی هم جهت 
تمایل به نوآوری نیست. امکان ایجاد یک 
واحد تولیدی برای فردی با یک ایده‌ی نو 
که یقین کند. این ایدهه‌ی نوین می‌تواند 
برای او مزایایی ببار آورده وجود ندارد. در 
بهترین حالت او می‌تواند روسایش را قانع 
کند که این ایده‌ی جدید به امتحانش می - 
ارزد. وتعجب‌آور نیست که مدیران 9 برنامه- 
ریزان در یک سیستم سوسیالیستی با 
کاز قیعنن بجر که شطاها مار آسسارقد 
تشخیص داده می‌شوند رو خطرسابقه‌ی ند 
را بدنبال خواهند داشت) تا یک موفقیت 
نواورانه. به همین جهت معمولا از ریسک 
کردن ابا دارند مگر مسئولان تصمیمگیری 
بسیار بالایی که کسی میل نخواهد داشت 
حتی از ایده‌ی بد آنان نیز انتقاد نماید زیرا 
اگر که ایده با نیت مواجه شود آنان 


ازمسئولیت مبرا خواهند بود. 


چرا یسک اقتصاد غیرمتمرکز و 
غیروابسته به بازار نه؟ 

بسیاری از سوسیالیست‌های نامعتقد به 
بازاره دراین قسمت از بحث میل دارند 
اعتراض کنند که "بنظر می‌رسد که 
سوسیالیست‌های معتقد به بازار فکر می- 
کنند که تنها جایگزین برای بازا, برنامه- 
ریزی مرکزی است. اما چرا باید تنها 
جایگزین برای بازار برنامه‌ریزی مرکزی 
باشد؟ چرا برای یک اقتصاد دموکراتیک 
غیروابسته به بازار و غیرمتمرکز مبارزه 
تنمایی ؟۳ 

جواب طرفداران سوسیالیسم مبتنی بر بازار 
این است که چنین اقتصادی در این 
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مرحله از رشد اقتصادی نه کارایی دارد و نه 
جذابیت. بله اگر یک اقتصاد در جوامع 
کوچک شبه کشاورزی خودکفا. غیرمتمرکز 
شود یک اقتصاد دمو کراتیک غیروابسته به 
بازار ممکن است کارایی داشته باشد. اما در 
عصر پیچیده‌گی‌های تکنولوژی مدرن و 
ائنوه کالاهایین که مضرف کنتد گام آشود کد 
شامل سوسیالیست‌ها نیزمی‌شود ۰ محق‌اند 
که از اقتصاددشان طلب کنند. رویای 
جامعه‌ی کوچک خودکفا» رویای بی- 
پشتوانه‌ای است. یعنی رویای یک ارمان- 
اگر بجای سیستم خود کفایی غیرمتمرکز 
کسی سیستم غیرمتمرکز مشارکتی ازپایین 
به بالا را که بتواند منتج به یک برنامه‌ی 
منسجم برای یک اقتصاد صنعتی عظیم 
غیرعملی است . من دلیلی بهتر از طرح 
مایکل آلبرت" و رابین هانل " که با جزییات 
فراوان برای چنین اقتصادی تهیه شده 
است. و من مطالعه‌ی آنرا به خواننده توصیه 
ای کته متام کف مرن اقضاه فا کق, 
(مشارکت عموم افراد دربرنامه‌ریزی 
اقتصادی ) که مستازم بکارگیری 
کامپیوترهای شخصی انبارهای عظیم 
اطلاعاتی. به صف کردن تمامی درو 
همسایه. جلسات پایان‌ناپذیر شوراهای 
محلی» منطقه‌ای و ملی و غیره می‌شود» 
غیرعملی است و نهایتاً اگر هم این شیوه 
کارایی می‌داشت. یقینا صرف ساعت‌های 
متمادی در مقابل کامپیوتر (از سوی عموم 
شهروندان)» و ملاقات‌های بی‌شمار که 
ضرورت چنین شیوه‌ای است. مورد علاقه 
نمی‌بود. (۱۲) 


نمونه‌های اقتصاد سوسیالیستی مبتنی 
بر بازار 
جان رومر -106۳06 ححامژ 


تا اینجا بحث من در اين مورد بود که یک 
اقتصاد سوسیالیستی کارآمد و موردپسند. 
بدون بازار امکان‌پذیر نیست. در این بحث 
باید این‌را نیز نشان داد که سوسیالیسم 


۱- ۸۱06۲ ۱۷۲۱0320 
۲- ۲۱۵۵6۱ طاحام[ 


مبتنی بر بازار سیستمی کارآمد ومورد 
پسند است. درواقع» هم اکنون طرح‌های 
متفاوتی برای سوسیالیسم بازار دردست 
ری ۵ تیه وقحایا ابید اباب 
دو نمونه از آنها که یکی از آن جان رومر و 
دیگری طرح من است توجه کنیم. (۱۳) 
در واقع طرح رومر از سوسیالیسم مبتنی بر 
بازاره بسیار شبیه سرمایه‌داری معاصر است 
اما با پنج تفاوت اساسی: 

۱-تمامی سهام همه‌ی موسسه‌های تولیدی 
کشور بین افراد کشور تقسیم می‌شود. هر 
شهروند در هنگام تولد سهام خود را 
دریافت می‌کند و طبعا سود سهام شرکتی 
که وی سهام آنرا در اختیار دارد به وی 
تعلق می‌گیرد. و هنگام مرگ سهام به 
دولت واگذار می‌شود. این سهام بعد از 
دریافت از جانب فرد می‌تواند با سهام فرد 
دیگر معاوضه شود اما نمی‌توان آنرا فروخت. 
بنابراین امکان اين که ثروتمندی بتواند 
سهام را از دیگران خریداری کرده و اقتصاد 
را کنترل نماید. ازبین می‌رود. 

۲-تمامی بانک‌ها ملی می‌شوند. این بانک‌ها 
با تمرکز پس اندازهای خصوصی و وام دادن 
به صنایع. به همان شیوه‌ی بانک‌های 
سیستم سرمایه‌داری عمل می‌کنند. 
۳-شیوه‌ی اداره‌ی مجتمع تولیدی از جانب 
هیئت مدیره که متشکل از نماینده‌ی بانکی 
است که سرمایه‌ی تاسیس شرکت را وا م 
داده است. نمایندگان کارکنان شرکت و 
نمایندگان سهام‌داران» تعیین می‌شود. 
۴-دولت نقش اساسی در تعیین برنامه‌ی 
سرمایه گذاری درجهت تشویق و حمایت از 
سرمایه گذاری در رشته‌ای و یا عدم حمایت 
و تشویق در رشته‌ای دیگر را به عهده می - 
گیرد . 

۵-سرمایه گذاری خصوصی هر فرد برای 
یک مورد» مجاز خواهد بود. اما بعد از 
رسیدن به رشد معینی ویا مرگ بنیاد گذار 
با پرداخت خسارت. ملی شده و سهام آن 
میان مردم تقسیم خواهد گردید. 

رومر مدعی است که این سیستم از نظر 
اقتصادی کارآمد است زیرا مشکلات اساسی 
برنامه‌ریزی مرکزی را کم کرده مسئله 
رقابت واحدهای تولیدی با یکدیگر و با 
واحدهای تولیدی مشابه خارجی با ایجاد 


ت 





بازار برقرار می‌ گردد و بنابراین مشکل 
اطلاعات-آمار 9 انگیزه نایدید می‌شود. 
همچنین از آنجائی که بنگاه‌های تولیدی. 
مستقل از مراکز قدرت سیاسی بوده و 
عملکردشان وابسته به مدیران برنامه‌ریزی 
مرکزی نیست. زمینه‌ای برای برتری‌طلبی و 
تسلط‌طلبی وجود نخواهد داشت. 

در عین حال در این شیوه به مشکل نوآوری 
در تولید از دو جهت برخورد می‌شود . رقابت 
(بازار) بنگاه‌های تولیدی ملی را وادار به 
هشیاری در تولید کالاهای نسوین و بسه 
کارگیری تکنولوژی مدرن درتولید می‌نماید. 
دوم این که در این اقتصاد مکانی برای 
بنگاه‌های خصوصی وجود دارد. گر چه نه به 
این شیوه همچنین دو معضل اساسبی شیوه 
تولید سرمایه‌داری را مورد هدف قرار می- 
دهد که عبارتند از عدم مساوات اقتصادی در 
جامعه و سرمایه گذاری‌های نابخردانه. عدم 
مساوات اقتصادی با تقلیل اساسی منبع 
درآمد سرمایه‌دارانه نیت محدود می‌شود 
(گرچه کاملاً ناپدید نمی‌شود) درآمدی که 
مالکیت خصوصی برابزار تولید موجب آن 
است. همه‌ی شهروندان به طور تقریبی 
دارای سهام مساوی از مجموع دارایی‌های 
جامعه هستند و بنابراین تمام سود حاصل از 
مازاد تولید در تملک افراد جامعه قرار می - 
گیرد. وآن نابرابری‌های اقتصادی‌ی که در اثر 
مبادله‌ی سهام از سوی شهروندان ایجاد می- 
شود از آنجایی که بعد از مرگ هر شهروند 
سهام وی از سوی دولت توزیع مجدد می- 
شود قایل تراکم و تمرکز به شیوه‌ای که در 
سرمایه گذاری‌های نابخردانه نیز در این 
شیوه مورد هدف قرار می‌گیرد. رومر در 
نمونه‌ی خود آنجه را که همه‌ی اقتصاد 
دانان به خوبی بدان آگاهند اما کمتر در 
سرمایه گذاری در جهت یک اقتصاد سالم 
درازمدت نیست. را صریحاً بر ملا می‌کند. و 


ت 


هه کشپرهای که آمروده اقتضاد‌شان 
معجزه خوانده می‌شود. از قبیل زاین 
آلمانء کره جنوبی و تایوان. آموخته‌اند که 
روند سرمایه گذاری را راهنمایی نمایند. گر 
چه تجربه می‌گوید که این دست مرعی 
باید دخالتش محدود باشد. مثلاً به شیوه‌ی 
پیشنهادی رومر در مورد نرخ بهره‌ی 
متفافت برای.وام‌های سرماية گنفذاری ذر 
رشته‌های متفاوت. 


نمونه‌های سوسیالیسم بازار 

دمو کراسی اقتصادی 

تمایز سوسیالیسم بازار مورد نظر من که 
رومر» در اینست که در نمونه‌ی مورد نظر 
است (که این مخالف مالکیت برابری‌طلبانه - 
ی ابزار تولید است). در حالی که در مدل 
رومر همه‌ی بنگاه‌ها با یکدیگردر رقابت‌اند. 
و سرمایه‌ی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری - 
های جدید عمدتا از بانک‌هایی تامین می - 
در دموکراسی اقتصادی بازار بورس سهام 
وجود ندارد» چرا که سهمی وجود ندارد. 
کلیه دارایی‌های کشون در مالکیت جمعی 
است. اما از طریق کارکنانی که آنرا به کار 
می‌گیرند کنترل می‌شود. به بیانی دیگر هر 
بنگاهی به شیوه‌ی دموکراتیک و با قدرت 
قانونی کارکنانش براساس هرکس دارای یک 
رای در انتخاب مدیریت بنگاه اداره می‌شود. 
نمونه یک اجتماع سیاسی برای یک بنگ اه 
یک مالکیت خصوصی. یک بنگاه همجون 
شیوع نیست که درتملک کارکنان باشد بلکه 
انجمنی است که توسط آنها اداره می‌شود. 
کارکنان با فرستادن نمایندگان‌شان به 
شورای کارکنان جهت اداره 9 نظارت بر 
همه‌ی ابعاد بنگاه همهی قدرت تصمیم- 
گیری و اداره‌ی بنگاه را در اختیار خواهند 
داشت. 

از اقتصاد سرمایه‌دارانه (و سوسیالیسم نوع 
رومر) متمایزمی‌کند. مکانیزم آن در تراکم 


سرمایه و توزیع آن جهت سرمایه گذاری- 
همچنین نمونه‌ی رومر از سوسیالیسم بازان 
مالیات است. بر اساس این نمونه هر بنگاه 
اقتصادی بابت دارایی‌های تحت اختیارش 
اجاره‌ای تلقی شود که بابت در اختیار 
شود). از نظر اقتصادی این مالیات همچون 
نرخ بهره بر سرمایه عمل می‌کند و ضرورت 
پرداخت بهره به پس‌انداز کنندگان خصوصی 
را برطرف می‌کند. تراکم سرمایه جهت 
سرمایه گذاری‌های جدید. از طریق مالیات- 
بندی بر بنگاه‌ها به ازاء رشوه‌دهی به افراد 
جهت پس‌اندا: نه تنها یکی از بنیادهای 
نابرابری‌های اجتماعی سرمایه‌دارانه. یعنی 
پرداخت بهره به پس‌اندازهای خصوصی. ۲ 
عایدات حاصل از مالیات بر دارایی‌های 
بنگاه‌هاء سرمایه‌ی مورد نیاز جامعه را جهت 
سرمایه گذاری‌ها جدید فراهم می‌کند. که 
مجدداً در اقتصاد به کار می‌افتد. در اینجا 
نیز مکانیسم به کاراندازی مجدد سرمایه. 
با شیوه‌ی سرمایه‌داری متفاوت است. بازار 
گذاری بر اساس سهم سرانه به جوامع باز 
می‌گردند. بنابراین مردم مجبور نیستند 
بدنبال مسیر سرمایه روان شوند بلکه این 
سرمایه است که به سوی مردم جاری می- 
بانک‌ها به صورت وام در اختیار بنگاه‌های 
موجود و یا تعاونی‌هایی که مایل به تولیدٍ 
جدیدی هستند قرار می‌گیرد. با در نظر 
گرفتن دو اصل. که عبارتند از سودآوری و 
مقوله بازار مطرح می‌شود که البته در این 
مرحله نیز تنها مقوله نیست . (۱۵) 

در مجموع دموکراسی اقتصادی می‌تواند 
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گرفته شود. خودگردانی کارکنان بنگاه‌هاء 
خدمات. این مشخصه‌ها با مولفه‌های 
مزدوری» مالکیت خصوصی بر ابزار تولید » و 
یک بازار برای کالا و خدمات. سرمایه و کاره 
در تناقض قرار دارد. 

من عمیقاً معتقدم که این سیستم برخلاف 
کارآیی دارد و دلایل مشخص من اینها 
هستند. در سطح بنگاه‌هاه خصلت تعاونی 
حاکم یک سازماندهی اصولی را تضمین 
می کند (شواهد تجربی نشان‌دهنده‌ی این 
است که در مقایسه بنگاه‌های تعاونی اگر 
کارآیی‌شان بيشتر از کارایی سیستم 
سرمایه‌داری نباشد بدون شک به همان 
مقدار کارابی دارند. در سطح تاثیر و تاثر 
متقابل بنگاه‌ها با یکدیگر و با مصرف- 
کنندگان. خصلت رقابتی اقتصاد. عدم بروز 
مشکلات انگیزه و اطلاعات را که در 
سیستم برنامه‌ریزی مرکزی به وجود می- 
اقتصادی درازمدت. مکانیسم سرمایه گذاری 
امکان نوعی از برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی 
بر تطابق با بازار را فراهم می‌کند که به 
کارآمدتراز اتکاء صرف به نیروهای کم توان 
بازاراست. مشکل انگیزه‌ی ایجاد بنگاه‌های 
نوین ومتکامل. از طریق بانک‌ها باایجاد 
بخش ویه‌ای جهت تحقیق و بررسی 
زمینه‌های نوین سرمایه گذاری و فراهم 
کردن کمک‌های فنی و سرمایه برای 
کسانی که مایل‌اند در یک رشته‌ی نوین به 
ایجاد موسسه بپردازند. مورد هدف قرار 
گرفته و حل می‌شود. فشارهای رقابتی 
بنگاه‌های موجود را وامی‌دارد که همواره 
خود را از جهت تکامل تکنیکی روزآمد 
کرده 9 همطراز با دیگر بنگاه‌ها قرار گیرند. 
امکانات کارکنان در یک بنگاه در جهت 
يا شرایط کاری بهتر انگیزه‌ی مثبتی را 
جهت نواوری و نوجویی فراهم می‌کند. 
من همجنین عمیقاأ اعتقاد دارم که 
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کارآمدتر از سرمایه‌داری در بسیاری موارد 
است. از آنجایی که این سیستم درآمد از 
مالکیت را محو می‌کند بسیار بیشتر 
مساوات‌طلبانه است. بسیار بیشتر 
دمو کراتیک است. چرا که دموکراسی را به 
قست کارکتان رده تس کر در 
تم یه ریزی‌های جزیی تر اقتصادی را 


از آنجا به بالا هدایت می‌کند. و این سیستم 
ازویرانگرترین جنبه‌های سرمایه‌داری قرار 
دارد که جابجایی دیوانه‌وار سرمایه است. با 
توجه به پیشرفت‌ها و دستاوردهای فن‌آوری 
و سیاسی» سرمایه اکنون بیش از هر زمان 
دیگری در تاریخ. قابلیت و آزادی انتقال 
سریع به هر نقطه از جهان را که بازده 
همجون عدم امنیت شغلی. نابودی 
اجتماعات و مهاجرت انبوه در هر نقطه‌ای 
از جهان به چشم می‌خورد. 

دموکراسی اقتصادی این شیوه ر به شکلی 
بنیادی تغییر می‌دهد. بنگاه‌های مبتنی بر 
خود گردانی کارکنان به انتقال بنگاه به 
نقاطی از کشور و یا جهان که مزد ارزانتردر 
ی معمول انستته رای نخواهند داد» 
سرمایه‌ی انباشت‌شده‌ی عمومی برای 
کسب سود بیشتر ازمرزه ا عبور نخواهد 
کرد؛ پول انباشت شده برای سرمایه گذاری 
به وسیله مالیات نیز براساس قانون باید به 
جامعه بازگردد. درنتیجه جوامع مجبور 
نخواهند بود برای جلب سرمایه (با پیشنهاد 
کار ارزان 9 با محدودیت‌های کمتر محیط 
زیستی) به رقابت بپردازند. چرا که تزربق 
مداوم پول برای سرمایه گذاری‌های جدید 
تضمین شده است واز اینرو آنپا کنترل 





سیار پیشکر بر س‌تدشت اقتصاهی: خوه 
دارند تا جامعه‌ی تحت نظام سرمایه‌داری. 


آپا این سوسیالیسم است؟ 

هیلل تیکتین نوشته است که آبرای یک 
مارکسیست ضد استالینیست سوسیالیسم با 
میزان برنامه‌ریزی جامعه تعیین می- 
شود."(۱۶) با این تعریف نه سوسیالیسم بازار 
رومر و نه دموکراسی اقتصادی (من) 
هیچکدام خیلی سوسیالیسم نیستند. البته با 
این تعریف "سوسیالیسم بازار" از آنجایی که 
دقیقً با اتکاء به بازار بخش بزرگی از فعالیت 
اقتصادی جامعه را از پهنه‌ی نظریه‌ی "پرنامه 
ریزی کل جامعه" جدا می‌کند. به نوعی 
ترکیب متضاد تبدیل می‌شود. 

نت که مار هس شعز 
استالینیست) با اين نظریه که سوسیالیسم را 
برابر با برنامه‌ریزی هرچه وسیع‌تر ابعاد 
جامعه تعریف می‌کند. مخالفم. در اینجا یک 
قاعده‌ی عقلانی فوق‌العاده مهم وجود دارد 
که نیاز به اشاره دارد. در سوسیالیسم این 
کاس انانی اب که انیا نان قای. ند 
کنترل نیروهای اقتصادی باشد و نه این که 
از جانب نیروهای اقتصادی کنترل شود. اما 
کنترل جوهری است دوگانه که هم می‌تواند 
مثبت و هم منفی باشد. من با آموزش برخی 
حرکات و اطاعت از فرامین» سگم را کنترل 
می‌کنم . و همچنین هنگامی که به او می- 
آموزم که همسایه را گاز نگیرد وروی قالی 
ادرار نکند, او را کنترل می‌کنم. در مورد اول 
من او را در جهت انجام خواسته‌های خود به 
شکل مثبت کنترل می‌کنم. در مورد دوم ما 
سعی می‌کنم او را از انجام کارهای ناپسند 
باز دارم. 

من با این شیوه که یک اقتصاد سوسیالیستی 
باید به جای کنترل مثبت به کنترل منفی 
بیردازد» اساسا مخالف هستم به ویژه با 
دست‌یابی به یک رشد اقتصادی نسبتاً بل 

ما نیاز به اقتصادی که به عرش اعلاء برسد 
نداریم. دراین عقیده نوعی بلندپروازی 
وجود دارد که به بدترین افراط‌های 
استالینیسم و مائویسم شکل تاریخی داده 
است. ما نیازمند اقتصادی هستیم که 
بتوانیم بدون دغدغه‌ی خاطر اقتصادی. 
زندگی کنیم. جهت اطمینان. ما ممکن است 


مه 


در محل کار تصمیم به تولید کالاهای جدید 
و یا به کارگیری فن‌آوری نوینی بگیریم و یا 
اينکه در مجتمع‌های خود ممکن است در 
جهت آسايش جمعی: راه‌های جدیدی را 
به ابعاد گسترده‌تری در سطح ملی از قبیل 
پروژه‌ای که بر‌همهی ملت تاثیر خواهد 
گذاشت توجه نمائیم. اما بیشترین توجه ما 
معطوف به مسایل محلی خواهد بود که این 
به معنای برنامه‌ریزی محلی در محل‌های 
کار و مجتمع‌ها خواهد بود و نه برنامه‌ریزی 
المللی از قبیل حفظ محیط زیست و یافقر 
جهان وجود دارد» وجود خواهد داشت که 
باید به آنها در سطح ملی و یا بین‌المللی 
برخورد کرد. اما برای داشتن توان برخورد با 
مسایل و مشکلات عظیمی که نیاز به توجه 
در سطح ملی و بین‌المللی دارد. ما نیازمند 
محیط اقتصادی‌ی هستیم که بسیاری از 
برای تمرکز بر روی مسایل بزرگ محلی . 
نیاز به محیطی داریم که مابه عنوان 
شهروندان نگران بسیاری از مسایل اقتصادی 
جاری نباشیم. مدافعان سرمایه مدت‌های 
زیادی جار می‌زدند که بازار تنظیم کننده 
همانگونه که اکنون به روشنی می‌بینیم 
هنگامی که بازار از مرزهای کالا و خدمات 
به سرمایه و کاره گسترش می‌یابد آغاز به 
گاز گرفتن همسایه‌ها می‌نماید» روی قالی 
ادرار می کند 9 غیره. و همه‌ی اینها را هم به 
شکل اتوماتیک انجام می‌دهد. همدف 
سوسیالیسم بازار اینست که عنان این 
عملکردهای منفی را در دست بگیرد بدون 
آنکه اقتصاد را تحت دیسیپلینی عظیم قرار 
دهد که برنامه‌ریزی کامل اقتصادی نیازمند 
در اینجا ممکن است این سئوال مطرح شود 
که آیا این واقعاً سوسیالیسم است؟ چرا که 
هنوز رقابت هنوز نابرابری» هنوز آگهی‌های 


مارکسیستی بین سوسیالیسم و کمونیسم 
توجه کرد. سوسیالیسم را نباید با بالاترین 
سوسیالیسم از بطن سرمایه‌داری زاده می - 
شود و ۳ نشانه‌هایی از آنرا با خود دارد. 
وجامعه‌ی مبتنی بر آن یک جامعه ایده‌آل 
تست که حافته اي رس تا اقا 
غیرسرمایه‌داری که بهترین جنبه‌های 
سرمایه‌داری را حفظ می‌کند و شیطانی‌ترین 
آنها را بدور می‌ریزد. 

طرفداران سوسیالیسم بازار غالبا از سوی 
کسانی که پيشینه چپ ندارند و این سیستم 
را مجاب‌کننده می‌یابند » تحت فشار قرار 
یکیو که | مورسالیسع مق راتفر 
ات ند آمرسیسی بد کی الا 
یادآور خاطره‌ای منفی است. من هرگز به 
این پیشنهاد وسوسه نشده‌ام. حقیقت قضیه 
ام است کلسوتبآلنیي نف رن فوسالشیم 
است و علی‌رغم اين که چپ‌های ضد بازار 
انرا چنین بنامند یا خیر و همه‌ی حامیان 
سرمایه‌داری بدون توجه به نامی که ما بر آن 
بگذاریم. آنرا سوسیالیسم خواهند خواند. 
بدین جهت که سوسیالیسم بازار بر اساس 
این بینش بنیادی که سرمایه‌داری در دنیای 
مدرن از نظر عملکرد از کار افتاده است. 
قاطعانه ضد سرمایه‌داری است. دیگر برای 
تراکم سرمایه. مدیریت صنایع و یا تولید 
کالاهای جدید و فن‌آوری نوین, نیازی به 
وجود سرمایه‌داران نیست چرا که راه‌های 
بهتری برای انجام آنها وجود دارد. 
سوسیلیسم بتازار نه لها فاظناشه خبسة 
سرمایه‌داری است بلکه بهترین ایده‌ها و 
ارزش‌های سنت سوسیالیسم را در بر دارد و 
به اقتصادی اعتقاد دارد که توسط 
تولید کنندگان کنترل شود و نه اقتصادی که 
تولند کتتد تان را کتتسرل سس نمایساده 
سوسیالیسم بازار یک سوسیالیسم اتوپیبایی 
می‌دهد که در این مرحله از تکامل ما هیچ- 
کدام از ارزش‌های ما به شکل کاسل به 
حقیقت نخواهد پیوست. و مسلماً می‌باید 
نوعی بده و بستان را به کاربست. اما این به 


۱ 0601151 116 ۵۳۵ ۵۲۶۵9 
0 ۹6۵0۱۵۵ ۳۵01۱۱6۵ ۱9۹/6۱۱۶۰۱۵ 
5 الو۵/ نصا مماممعصتی )و0۵2 
۰ ,(1992, 
1>01021-۲ همانجا صفحه ۳۶۵ . من نمی‌توانم از اشاره به 
این نکته که کتاب مطول, غم انگیز و فاضلانه‌ی کارنوی» 
همانگونه که خود در مقدمه‌ی کتاب یادآوری می‌کند با 
حمایّت مسللی ۳۵۳ .٩۱020۳00۵020108‏ 
ص۲۵ ۰ ممتمل‌صین ۳ تامصه۱۷)۵1(۵ و بنیاد 
ملی تحقیقات علمی مجارستان» فراهم اند دسر وی 
بخش بزرگی از کتاب را هنگامی سرهم کرده است که در 
هارواره به همراه دیگران "به طرفداران خام چپ نو ( 6۷ 
أع1) که از نارسایی‌های عمیق سیستم‌های سوسیالیستی 
ناآگاه بودند* اقتصاد سیاسی می‌آموخت. 
۳-کتاب من . 126تحامطص))ردزآهااج) ددع۸ 
(1993 ,ععع:۳ بوانوت/ نتنآ عمیقا به این مستئله 
پرداخته است و شامل یک فهرست منابع گسترده در اینن 
مورد است. همچنین نگاه کنید به 1001 906101571 
0۳ ۸ ,100۳061 
1994(۰ ووعع۳۲ رالوه۲ تا ۳۱2۲۷2۲0) 
۴برای بسیاری نمونه ی تجربه ی موفقیت آمیز تعاونی 
0 شبکه ای از ۱۰۰ تعاونی با ۲۵۰۰۰ کارگر 
در ایالت باسک اسپانیء نمونهٌ خوش آیندی است. این شبکه 
از تعاونی تحت حمایت کارکنان» نبض اصلی اقتصادی را در 
ایالت باسک در دست دارد که در سال ۱۹۹۲ فروشی معلدل 
۸ بیلیون دلار داشته است. بنگاه‌های وابسته به آن اغلب از 
نظر سرمایه بسیار پرقدرتند و بهترین و کارآترین تکنولوژی 
را به کار می‌گيرند. که برخی از آنها دستاورد مرکز تحقیاتی 
خودتعاونی هست که دارای اعتبار جهانی است. 
برای جزئیات بیشترمراجعه کنید به . اثر ۳066 حع۱۷/1!11 
۵ و ۷۷۲/۵ ۵ 1611660 تحت عنوان 
۵ 0۲0۱/۱ 116 2۱۵۲۱۲۵8۵۵۲۰ و۸۵۲۵ 
۲۷۷۵۲6۵ 16 0 م۱۵«( 
۷ اامصمن .۷۲۰ یحعمطا) ‏ هام0۵ 
۵ ۱۷۱۲۵۳۲۹0۲ زمک مه (1988 رووع:۳ 
7۲ :2جم[م6۲۵[)۳۳۱۱۵0 17 ۲۷۵ که ۵۵۵ 1716 
1 ,6 ناهن و500 
الگوی سوسیالیسم بازار مورد نظرمن» به طور عمده متکی 
بر درس‌هایی است که از 1۷۲000۲9200 استخراج شده 
است. بابراین من نمی‌خواهم دقت آنرا کم ارزش کنم. اما 
علی رغم این کاملا معتقدم که نمونه‌ی تجربه‌ی چین باید 
وسیعاً مهم‌تر تلقی گردد. 
شده است.۱0۱20 ۲عاع۳ 
-20۱2) عصهآلهن ات۳ ۱۵ وی[ * 
06 ۷۲/۵/۱ ۲06۲۲ جوم 40صج (1994/صنمنجرطام۲ 
۶ فطمتام‌ن‌جناجمی عوهان علصتبظ مطا که مصتت 
۰ ,۱035( 1 ۳2 صوتلفتهم٩‏ 
4 1(60۵6۴0۱) 4 ۵۲۲۵۱۰ 7۱07۱۱ بر 
۶ ,۱.۲.00۳0 فلع فص صعاول عع9 
مصوتاهتم0٩‏ امعلنه۱۷ م) ما۳2 و فصن 
-53 :1992 ما۳ ومنصعل) 35 معمعالفقط 
6 
۷ 22-3 ملز۲۷/۵ 
۸- ۵0۱ 00۵11۵5 مصقصصلع۳ ممتلن۱ 0۶ 
۰ معهعن) .اه )۳۲۵۵/0۸ 
,۳۲۱60۲۵ ووم۲ همه معصملعت۳۱ مم16ن۱962(۰3۷/۲ 
6 ,۳۲۱۸۷۵ ,۳.۵۸ ,(1980) 0056 10 ۲۲۵۵ 


بازرگانی و هنوز احتمال بیکاری وجود دارد. سادگی یک مطلب قاببسل درک ,(1942) حعملْ6٩‏ ما 1024 
قو پاسگ بای کف کر اشجا یانش فان "(مار کسیستی) ات 0 ۲ صمتاناتاعجم 136 ملوه]۲ ,۲.۸۵ 
ات فصلنامه سامان نو - شماره هفتم -ز مستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ ۳۳ 


۹-اين مشکل اخیر اساساً مشکل انگیزه است و اما از 
آنجائی که اهمیت فراوانی دارد ارزش دارد که با آن 
جداگانه برخورد شود. 
نیروهای تولیدی جامعه با مناسبات تولیدی در تضاد قرار 
گیرد و مناسبات تولیدی نیازمند یک تحول بنیادی شود 
۱- منظور از این گفته ی تست که جوامع بشری قادر 
نیستند بیش از آنچه که در حال حاضر هستنده خود 
کفاگشته و طبعا بیشتر بر سرنوشت خویش کننرل داشته 
باشند. بلکه یکی از نتایج ساختاری مدل سوسیالیسم بازاری 
که من مدافع ان هستم» این است که در این شیوه جوامع 
به طور قابل ملاحظه‌ای از استقلال اقتصادی بیشتری در 
مقایسه با سرمایه‌داری» برخوردارند. 
متام هصج )تالم اععطم۷1( 
0۵ 76 ,اعصطه]۲ 
جماممصت) ...160096 ۳۵۲1۲۲۵۵۵ 
عععا تتقطا . مصهی(۱991 وفع . اهتنا 
م۵ ممتصوم‌مه ... لهمتصطهعا 
6 م۵0 ماع ۳۲۵۵۵ 
,۳۳665 4ص طننم) سای و1۷۵۵ 

1991(, 

من در کتاب کنلهلنوع) )عصنعع۸ به آلبرت - 
هاهنل صفحات ۲۴۳ تا ۳۲۹ انتقادی اساسی کرده ام. 
۳-برای هفت نمونه‌ی مختلف نگاه کنید به . 1061۳67 
حدم مصعل‌بوظ حصفطل۳:۵ 20 
مهس 1 : صمتلمتهمگ مها , . وم 
۵ ۱993(۰ رووع:۲ فنص 0:۵۲۵) مل2مام([ 
0 ۱۵۷۱۹۵0 حصوتلهته0و ات۷ معحصعل مواج 

عطا :۷۲۵062۵0( 
همم ما۱۷ 260تاممجه۳:۵ تم وعمن) 
۲ ۸ ,5۱۵۱0۵۲ 0صجام1 مه ,(۴2۵۵۵۵۲,۱992) 
۴) طر5ت۹۵012 منتعمصصعن۱ تم حصهتهم۶ظ 
19867 ,۳۲6۵55 ۱۷۷۱۱۱۵۷75 


در ادامه اين مطلب من تنها به تشریح خطوط اصلی یکی از 
نمونه‌های رومر و مدل خود جهت ارایه ساختارهای متنوعی 
که با سوسیالیسم بازار همخوان‌اند پرداخته‌ام. آنجه را که 
مدل رومر نام نهاده‌ام از کتاب صوتلهتهم۹ که وتتطتا۲ 
وی استخراج شده است. جهت جزئیات مدل مورد نظر من 
به 011211610) )عطنقه۸ مراجعه شود. 

۴-فرانک تامسون در وتعصعمع ۷۷۵0۵۱4 
وس ححمق محطممه ممتلهباوظ حصعنلآمم٩‏ 
صعتلمتمم۹ ت10 میاه ؟ عمط 1 0عته۳۸۵۵ 


بطلعمم۱۷۷۱5 ۵ لته نصا رعمصهتهلجمن) 
4 ,۱۷2۵7 13-15 ۷۷16۵۵۵۵18 , 1۷۲201600 


ملاحظه‌ای از نوع سرمایه‌داری آن می‌تواند رشد نماید از 


۲- مراجعه شود به 
۲60۲0۵0 


آنجائی که رومر معتقد است که برای جلب پول مورد نیاز 
برای سرمایه‌گذاری به پس‌ندازهای خصوصی بهره‌ای 
متناسب با چبر بازار پرداخت شود. این انتقاد به نظر من 
درست است. اما رومر می‌تواند پاسخ دهد که این نوع از 
نابرابری نسبتا بی خطر است چرا که قادر به انتقال به بخش 
تولید و لاجرم کنترل آن نیست و همچنین با یک مالیات 
تصاعدی منسجم می‌توان از انباشت ان جلوگیری کرد. 

۵ دراین مرحله می‌توان همچنین با به کارگیری شیوه 
مالیاتی متفاوت مانند نمونه رومر به تشویق یا حمایت و یا 
عدم حمایت از تولید نوع خاصی از کالا پرداخت و با این 
شیوه امکان کنترل مستقیم بیشتری به جامعه» جهت تکامل 
خود داد. 

۶ 0 ۳۳۵0۱6 ۲۳6 * مصتت۲10 ما۲۲ 


امتت‌عنصمدط 0محاوتامانامرصا ‏ رحصوتآهمتم50 امعلنم]۱۷ 
۰ ۰ ,1993 , 


1 فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


فصل دوم 


مارکس همچون 
سوسیالیست بازار 
(در تایید) 


جیمز لاولر 


یک اقتصاد پیچیده‌ی مدرن نمی‌تواند به 
گونه‌ای موثر و کارآمد از سوی یک مرکز 
رهبری شود. این عمومی‌ترین نقد اقتصادی 
بر سیستم اقتصادی شوروی و همچنین 
نظریه‌ی اصلی اصلاحات اقتصادی در اتحاد 
شوروی سابق که پروژه‌ی بازسازی اقتصادی 
را در پیش گرفت. بوده است. 

فروریزش رژیم‌های سوسیالیستی اروپای 
شرقی و اتحاد شوروی این انتقاد را به اثبات 
رساند. چنین استدلال شده است که. 
جایگزین کردن اختصاص منابع به وسیله‌ی 
مکانیسم‌های بازار با تصمیم‌های نخبگان 
برنامه‌ریزی مرکزی از سوی یک سیستم 
مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزیء با نیازهای 
یک اقتصاد پیچیده مدرن تناقض دارد. 
شرایط اقتصادی کمتر پیش‌رفته‌ای. کارآیی 
داشته باشد. یک اقتصاد پیشرفته اما 
نیازمند یک سیستم غیرمتمرکز تصمیم- 
گیری است که این نوع عدم تمرکز بر 
اقتصاد بازار دلالت می کند. 

در حالی‌که کسانی درستی این نظریه را 
همچون پیروزی تاربخی سرمایه‌داری 
لیبرال در جهان و"پایان تاریخ" قلمداد می - 
کنند. نیروهای چپ مخالف سرمایه‌داری در 
پاسخ به آن دچار تفرقه‌ند. برخی از اینان 
ادعا می‌ کنند که فروربزش رژیم‌های 
تسس قمتاا تاک از تارسان‌شان 
فنی شیوه‌ی برنامه‌ریزی به همراه فشارهای 
جهان سرمایه‌داری بوده است. نه ناشی از 
عدم کارآیی خود سیستم. برخی دیگر 
ضعف اقتصادی سوسیالیسم قرن بیستم را 
ناشی از عدم وجود یک دموکراسی اصیل و 
عملکرد دموکراتیک در پشتیبانی و کنترل 
مکانیسم برنامه‌ریزی» می‌دانند. بخش روبه 
افزایشی از سوسیالیست‌هاء ازسوی دیگر 
فکر برنامه‌ریزی مرکزی را از اساس رها 


کرده 9 استدلال می‌نمایند که سوسیالیسم 
با ادامه مناسبات بازار خوانایی دارد. 

آنها چنین استدلال می‌نمایند که باید بین 
"سوسیالیسم دولتی " متمرکز - اگر که واقعا 
بتوان آنرا سوسیالیسم خواند- که تاریخ 
شوروی را هویت می‌بخشد. با سوسیالیسم 
بازار غیرمتمرکز متصل به بنگاه‌های 
دموکراتیک کثرت گراء تفاوت قایل شد. 
ترجمان سنتی, این شکل اخیربسیار 
نزدیکتر به نقطه نظرات مارکس و انگلس 
در مورد طبیعت جامعه‌ی نو بنیاد مابعد 
سرمایه‌داری است. در حقیقت همان گونه 
هشتاد استدلال می‌نمودند. لنین نیز مداقع 
نوعی از سوسیالیسم بازار که در دهه‌ی 
۱۹۳۰ دراتحاد شوروی برقرار شدء بود. )۱ 
از این دیدگاه نظریه سوسیالیسم مارکس. 
سیستم فرماندهی مرکزی تفسیر و در سال 
برقرار شد. یک تفسیر ارتجاعی از 
عقاید مارکس از پشت منشور جریان 


مانیفیست کمونیست: نخستین گام‌ها 
لازم به تذکر است که در مانیفیست 
کمونیست برخی عبارت‌های موثری وجود 
دارد که به نظر می‌رسد توجیه‌گر سیستم 
مارکس و انگلس در جایی چنین می‌نویسند: 
غصب مرحله به مرحله ی همه‌ی سرمایه از 
دست بورژوازی و تمرکز همه ابزار تولید در 
حاکمه سازمان یافته است» جهت توسعه 
نیروهای مولد با سرعت هرچه بیشتر به 
کار خواهد برد. (۲( 

در نظر اول دراین گفته. تمرکز ابزار تولید 
در دست دولت. کاملا قاطعانه اعلام می- 
شود. با اندکی دقت اماء دریافت می‌شود که 
روند مورد نظر, با تاکید بر جمله‌ی "مرحله 
است که برای یک دوره‌ی معین بعد از 
انقلاب کارگری تنها نوعی از تمرکز نسبی و 
ادامه اقتصاد بازار برقرار خواهد بود. در 


مه 


جامعه مابعد انقلاب چنین تاکید می‌شود: 
الق خر انقدا امن تعواخ بود گر نا 
یورش استبدادی 16500176 بر حقوق 
مالکیت و مناسبات تولید بورژوایی» یعنی با 
کمک اقداماتی که از لحاظ اقتصادی نارسا 
و ناستوار به نظر می‌رسند. اما در جریان 
جنبش خود به خود نشو ونما یافته و 
پورش‌های بیشتر بر نظام کهنه‌ی اجتماعی 
را ضروری ساخته و همچون ابزار غیرقابل 
اجتناب جهت تحول انقلابی شیوه تولید 
برنامه کمونیستی که قابل انطباق عمومی 
تنها آغاز یک روند پیچیده و طولانی است 
که باید به شیوه گام به گام عمل نماید. 
دراین گفتار جندین نکته برجسته مرتبط 
به هم وجود دارد: الف- شیوه دخالت‌های 
قهری دولتی ننها "در آغاز" ضروری 
خواهد بسود. ب- برنامه4 کمونیستی 
پیشنهادی بر اساس تولید بورژوایی برقرار 
خواهد شد. و ج- این نقاط آغان "از نطر 
اقتصادی نارسا خواهند بود ". 

"شیوه قهری یورش به حق مالکیت" و 
ادام‌ی "شرایط بورژوایی" هردو دقیقاً 
همچون خصلت‌های جامعه‌ی مابعد انقلابی 
در نظر گرفته شده‌اند. و هردو "از نظر 
اقتصاهی تارسا" لقن شتهانة, بتابراین 
شیوه‌های قهرآمیز که در آغاز ضروری 
خواهند بود. تولید بورژوایی را حذف نمی- 
کت پاک با ا اهاط گستن :وا 
پرولتاریای و غیربورژوایی به شیوه‌ای که در 
برنامه انقلابی مشخص شده زیت آنرا 
کمونیستی که در ابتدا با پورش قهری به 
شرایط بورژوایی» برقرار می‌شود. کاملا 
جایگزین آن نمی‌شود و بنابراین "شرایط 
بورژوایی" ادامه می‌یابد. 

شیوه‌های سیاسی ضروری در اوایل دوره 
انقلابی» از نظر اقتصادی نارسا هستند. 
بنابراین آشکال تکامل بعدی باید بر اساس 
دوره‌ی پساانقلابی اساسا نه برمسئله قدرت 


سیاسی بین پرولتاربا و بورژوازی بلکه بر 


ت 


برنامه کمونیستی که قابل 
انطباق عمومی بر اغلب 
کشورهای پیشر فته» 
می‌باشد» تنها آغاز یک 


روند بیجیده و طولانی 
است که باید به شیوه گام 


به گام عمل نماید 


رشق وه کس‌ابتا اختسای ماقتضاوی, 
تمرکز خواهد کرد. اگر کلیه دارایی‌های 
بورژوازی در آغاز مصادره نمی‌شود. ناشی از 
تاکتیک‌های سیاسی ماکیاولیستی به شکل 
بازی با بخشی از بورژوازی تا هنگام قدرت- 
پابی کافی دولت پرولتارباه جهت بلع همه 
آن نیست. بعد از یک دوره ابتدایی که 
قدرت فرمانروا به اجرا گذاشته می‌شود. 
قدرت تصمیم گیری کامل. قاعدتا باید 
دردست پرولتاریا باشد. واز این مرحله به 
بعد نه قدرت سیاسی بلکه منطق اقتصادی 
باید تغییر شکل گام به گام (ونه جایگزینی 
تاکیاب افکال جاسته کیت راز به انستام 
برساند. محک بنیادی برای تمرکزرشد 
پابنده‌ی مالکیت در دست دولت پرولتاریا؛ 
ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. 

شا انی | کم نیک واه 
پسا انقلابی دگرگونی جامعه بورژوایی 
براساس تکامل شرایط اقتصادی یک جامعه 
مبتنی بر بازار می‌باشد. بنابراین دریک 
معنی عام» برنامه کمونیستی سیستمی را بر 
پا می‌دارد که بسیاری آنرا یک جامعه‌ی 
اتویتلیستی بااز وا فستکم یی 
"جامعه‌ی مختلط " شامل وجوهی از 
سرمایه‌داری و سوسیالیسم و يا بورژوازی و 
پرولتاریا با سپردن ارجحیت پویا" به ابعاد 
توسالیستی: کین خواهتهر داد از 
۷ 
مالکیسته یلا زیسانی اس تیسی. 
اقصامین کد از انب اقلا کموتیسش 
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برقرار می‌شود. می‌تواند به نام "سوسیالیسم 
بازار دولتی" نام گذاری شود. 

در مورد گام‌های بعدیی که باید برداشته 
شود. رهنمودی نیست. و یک فضای خالی 
تئوریک جهت پر کردن آن براساس 
نیازهای اجتماعی -قتصادی برای انقلابیون 
سوسیالیست باقی گذاشته شده است که 
شامل ادامه تولید بازار نیز می‌باشد. 
مانیفیست شامل هیچ‌گونه دستورالعملی 
برای آینده نیست. برنامه‌ای که پیشنهاد 
شده است براساس نیازهای فعلی برخی از 
کشورهای سرمایه‌داری یعنی " کشورهای 
خقر فوه ۱ 
برنامه» برداشتن چه گام‌هایی ضروری 
خواهند بود. نمی‌تواند با جزئیات پیش‌بینی 
شود. اما پهرحال طرح عام ابعاد این شکل از 
تکامل. یعنی تنها اصول مشخصی از آن؛ 
می‌تواند از پیش اعلام شود. مشخصه اصلی 
چنین روندی کاستن از مالکیت بورژوایی و 
افزودن بر مالکیت پرولتاربایی خواهد بود. 
تمرکز روزافزون ابزار تولید در دست دولت 
پرولتری» به وضوح به معنی تعداد روزافزون 
بنگاه‌های دولتی پرولتاریایی و تعداد رو به 
نقصان بنگاه‌های سرمایه‌داری است. این به 


ست. اینکه بعد از پیاده‌شدن 


معنی جایگزین نمودن تولید "مبتنی بر 
زر با ابزامه‌ریژی مر کزیانپست. 
تشخیص این واقعیت نه تنها استانلی مور" 
را به این استدلال درست که مانیفیست به 
یک اقتصاد مبتنی بر بازار پسا-انقلابی 
صحه می‌گذارد. بلکه او را به غلط به اعتقاد 
بیدرنگ وامی‌دارد که درادامه ابهام آن را 
خواهیم دید. (۲) 

شرایط ضروری برای این چنین تکاملی. 
سیاسی است: پرولتاریا باید به طبقه حاکم 
ارتقاء یابد؛ باید "در نبرد دموکراسی پیروز 
کی اي رین کامق اشتلاب آنست ۳ 
(۴) اما گام‌های بعدی باید بیشتربا رهنمود 
اقضافی باشد کا ملاخظات ستاسی, تصخ 
حمایت دولت پرولتاریایی یک نظم نوین 
اقتصادی با همزیستی بنگاه‌های دولتی 
پرولتری و بورژوایی در یک زمینهی بازار 
اغاز می‌شود. 
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پس از برشماری قسمت‌های عمده‌ی 
برنامه‌ی پرولتری در دوره پسانقلابی. 
مانیفیست با پرش از فراز دوره‌ی دخالت- 
های گام به گام تکامل. به تجسم دستاورد 
این روند می‌پردازد. (۵) 

فیک ام که در روت ایس باق 
طبقاتی ناپدید شد و همه‌ی تولید در 
دست‌های همکاری همگانی همه‌ی ملت 
تمرکز یافت, قدرت عمومی خصلت سیاسی 
خود را از دست خواهد داد. 

آنچه که دقیقاً قدرت سیاسی خوانده می- 
شود, به طور مشخص نیروی تم رکزیافته 
یک طبقه جهت مقابله با طبقه دیگراست. 
اگر پرولتاربا درجربان سنیز با بورژوازی به 
علت جبر شرایط مجبور به سازماندهی خود 
همچون یک طبقه می‌شود. اگر به وسیله 
اقلا وه( مه نقا قیتاه شی کم 
مناسبات نولید کهنه را با قوه قهریه از سر 
راه برمی‌دارد» بنا به همین شرایط تضاد 
طبقانی و طبقات به طور عام را از میان 
خواهد برد و بنابراین حاکمیت خود رانیز 
به عنوان طبقه از میان خواهد برد. 

به جای جامعه کهنه بورژوایی با طبقات و 
فان عتطاتی» سای صراهی افدت 
مبتنی بر همکاری که رش د آزاد فرد شرط 
رشد آزاد همگان خواهد بود. 

در اینجا ما مجدداً زبان انقلابی نفی 
سرمایه‌داری را داریم که می‌تواند توجیه گر 
ترجمان مارکسیسم پسا استالینیسم باشد. 
در این قسمت. شیوه‌ی سیاسی "یورش 
مستبدانه" بر مالکیت بورژوایی نه تنها به 
عنوان گام اول ویا شرط ضروری بلکه روش 
خاص تغییر انقلابی اعلام می‌شود. در اینجا 
کر ین رتیه که وه ک هرید پرقوته می 
غالب است. و شیوه‌های اقتصادی که قبلا 
به آن اشاره شده به طور کامل از نظر محو 
شده است. جای تعجب زیادی نیست اگر 
که از این فکر چنین برداشتی بشود که 
دولت باید فرمانروای اقتصاد سوسیالیستی 
باشد. بغابراین در آیشجا: با یک مطالعه دقیق 
بین آنچه که در دو صفحه پیش که در آن 
"یورش مستبدانه " به گام‌های نخستین 
محدود گشته و آنچه که به نظرمیرسد که 
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یک برداشت طبیعی دراماتیک از یک زبان 


نقی مطلق" از پاراگراف منتجه‌ی قسمت 
93 برنامه‌ی مانیفیست که فان شیوه‌های 
سیاسی مستبدانه همچون روش روبیدن 
اولیه روند پسانقلابی و هدف نهایی را بهم 
می‌ریزد. قدرت سیاسی می‌تواند در دو سطح 
دوره دخالت مستقیم در اقتصاد است. که در 
دوره راه‌یابی پرولتاریا به قدرت صورت می- 
قهری شرایط بورژوایی مانیفیست. به 
کارگیری فشار مستقیم و غیرمستقیم ر 
مخلوط می‌کند. 

مسلماً تداوم قدرت پرولتاریا شرط ضروری 
تکامل نو جامعه‌ی پسانقلابی است. دولت 
باید به وسیله اکثریت جامعه از طریق احزاب 
پرولتارب | کنترل شود. حزب کمونیست 
مارکسیستی که به وضوح دیدگاه درازمدت 
انتقال به جامعه‌ی کمونیستی را مد نظر 
دارد. باید یکی از این احزاب باشد. اما قدرت 
سیاسی در عین ضرورت برای تعیین مسیر 
تکامل آینده یک اقتصاد مختلط سرمایه- 
پسانقلابی باید پذیرفته و تعقیب شود. 
طبعاً از آتجای ی که کل روند با خواست 
بورژوازی در تضاد قرار دارد و اجرای چنین 
منطقی در هنگامی که بورژوازی قدرت 
مطرح شود. اما فشاری که بعد از یک دوره 
مورد نیاز یورش مستبدانه به مالکیست 
بورژوایی. به کار گرفته می‌شود فشار 
طریق فشار است که بات مناسبات 
آن ایجاد شرایط ضروری برای حذف نهایی 
مالکیت بورژوازی است. 
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اصول کمونیسم: 
پویایی‌های " جامعه پسا-انقلابی 
مانیفیست روند آغاز و انجام دوره پسا- 
انقلابی را تشریح کرده است دوره‌ی میانی 
ام با توجه به سئوالی که در زیرمطرح 
خواهم کرد. شاید نیازمند روشنگری 
اگر در آغاز تنها بخشی از مالکیت سرمایه- 
داری با به کاربردن شیوه‌های مستبدانهه 
باید تحت کنترل دولت مرکزی قرار گیرد. 
دولت پرولتاریا باقی اقتصاد را که هنوز در 
دست مالکیت خصوصی باقی مانده است. 
چگونه بدست خواهد آورد؟ 
در یک اثر فوق العاده روشنگرانه که چند 
ماهی پیش از مانیفیست کمونیست به نام 
اضصول کمونیسم " نوشته شده است 
انگلس برخی از نظریه‌های بالا را با جزییات 
فوق‌العاده بیشتری تشریح کرده است. 
انگلس در نامه‌ای به مارکس می گوید (۶), 
در اثر وی هیچ نکته‌ای که متضاد با نظرات 
مشفرک آنها باشد وجود تاره اما به نجل 
شیوه نگارش مشابه "دستورات مذهبی " که 
در آن به کار رفته. انگلس شیوه‌ی نگارش 
مانیفیست را با توجه به هدف‌شان, به ویژه 
جهت ارایه نظریه‌های تاریخی‌شان مناسب- 
تر می‌داند. بنابراین اشر انگلس می‌تواشد 
همچون پیش‌ن ویس ناکامل اولیه‌ی 
مانیفیست قلمداد شود. مانیفیست 
کمونیست شامل جزییات بیشتری در مورد 
موضع مارکس و انگلس درباره شالوده‌ی 
عمومی تاریخی کمونیسم است. "اصول 
کمونیسم" اما شامل جزییات بیشتر در 
مورد خود جامعه پسا-نقلابی است. 
بعد از ترسیم دوازده مشخصه‌ی اصلی 
برنامه‌ی پرولتارباییء انگلس می‌نویسد: 
طبعا همه این مشخهصه‌ها نمی‌تواند یکباره 
به عمل دراید. اما ه رکدا ما زآنها به دیکری 
رهنمون خواهد شد. هنگام ی که اولین 
یورش اساسی بر مالکیت خصوصی انجام 
گرفت. پرولتاریا خود را ناچا از ادامه آن 
خواهد یافت که همه‌ی سرمایه. همه‌ی 
کشاورزی» همه‌ی صنعت, همه‌ی نقل 
وانتقال و همه‌ی مبادله را در دست‌های 
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دولت متمرک ز کند. همه‌ی این مشخحصه‌ها 
به چنین نتایجی منجر و اجتناب‌نایذیر 
خواهند شد و نتایج متمرکز خود را به 
همان نسبت رشد خواهند داد که نیروهای 
مولده‌ی کشور با کار پرولتاریا مضاعف 
خواهد شد و نهایتاً هنگام ی که همه‌ی 
سرمایه» همه‌ی تولید و همه‌ی مبادله در 
دست‌های ملت متمرکز شد, مالکیت 
خصوصی از پیش ناپدید شده است» و پول 
علت وجودی خود را از دست خواهد داد و 
تولید چنان زیاد وانسان چنان تغییر 
خواهت گرد که تضریق اقتکان تانب اف 
اجتماع یکهنه نی زامکان فرو ریختن 
خواهند یافت. (۷) 

در اینجا ما نکات بسیاری را می‌بينیم که 
تک | در انز تا ریا برسفوخ 
تشریح شده‌اند. 

در اینجا از "اولین یورش اساسی" و یا 
پورش مستبدانه در آغاز روند. سخن رفته 
نگ متس کاس کدریخرین تور 
حین آن ابزار تولید دردست‌های دولت 
متمرکز می‌شوند. اشاره می‌شود. روند 
تمرکز ابزار تولید با تولید اقتصادی 
رشدیابنده و تغییر شرایط اقتصادی قرین 
می‌باشد و نتیجه نهایی این است که 
املت" آشکارا جاشین "فولك می‌شوگ: 
معاسبات بازار اختمالاً قا زماتی که پول علخ 
وجودی خود را از دست بدهد. ادامه خواهد 
یافت. پول با فرمان دادن از بین نمی‌رود 
بلکه همچون دولت. بتدریج ضرورت 
وجودی خود را از دست می‌دهد. نکات 
یام سا که نی ایم رنه انا سالک 
تولیدی و تغییر منش نوع بشر یعنی خود 
تولید کنند گان مستقیم است. 

خالنپ ترجه ات کط فر ند ار طذری 
کلمات در این دو نوشته در مورد مشخصه - 
های برنامه‌ی کمونیستی تفاوت‌هایی به 
چشم می‌خورد. نکته اول مشخصاً در 
ف یت مالک ۵ عضو وت ۳ 
بین بردن مالکیت که ار فاتیفیست: یا 
بیانی نظامی هنگام برشمردن مشخصه‌های 
تئوری کمونیستیء به کار رفته است. به 
چشم می‌خورد. (۸) شیوه‌های محدود 
کرفن مالکیت رصن لاش تفای 


ت 


مالیات مین بر ازشه اوبیان برهاششفم 
ارث نسبی (برادران» پسر برادران و غیره)؛ 
وام‌ه ای اجب‌اری و ازاینن قبیل." )٩(‏ 
مالیفیست کر مورد. از میان بچداشتن کلیة 
حقوق ارث ومیراث" بسیار سخت گیرتر 
است. (۱۰) 





بر اساس این مشخصه‌ها آشکارا مدت زمانی 
طولانی برای انتقال تدریجی مالکیست 
بورژوایی به دولت پرولتاریایی» شاید در 
فول هاش ار اشامت ایا 
این مشخصه‌ها به خودی خود به از میان 
بردن مالکیت بورژوایی دلالت نمی کنند. 
(۱ تا کهمقا پیل کنق بایی ‏ بافف 
را به ارث نبرده است. در این شکی نیست 
که پسران ودختران بورژواها اگر چه کمتر 
از گذشته, به برخورداری از شرایط ممتاز 
ادامه خواهند داد. بر اساس مشخصه‌های 
برنامه کمونیستی, انتقال مالکیت خصوصی 
باید بیشتر بر اساس شایستگی و کمتر 
مبتنی بر اشرافیت باشد. پاسخ مشخص‌تر 
به سئوال ماء فرمول‌بندی مشخصه‌ی دوم 
است: "سلب مالکیت تدریجی از ملاکان؛ 
کار لها ارم ایام خطتوسا باه شتی و 
کشتیرانی» بخشی از طریق رقابت صنایع 
دولتی و بخشی مستقیماً ازطریق پرداخت 
غرامت انجام خواهد گرفت". (۱۲) در اینجا 
شیوه‌ی دیگری از تصاحب مالکیت. اشکارا 
بیان شده است یعنی دولت پرولتاریا برخی 
از بنگاه‌های سرمایه‌داری را خواهد خرید. 
دولت پرولتاربا در صدد برقراری رژیمی که 
به زور مالکیت بورژوازی را مصادره کند 
نیست بلکه به برقراری مالیات تصاعدی و 
حذف ثروت بادآورده از طریق مالیات بر 
ارت. خواهد پرداخت. و با سرمایه‌ی حاصل 
از آن به خرید بنگاه‌ها و همچنین ایجاد 
آنها خواهد پرداخت. براین اساس زمینه 
بازار پیش‌بینی شده است. در اینجا یک 
منطق اقتصادی, براساس پذیرش تولید 


بازار مشاهده می‌شود و شاید حتی رشد 
می‌نماید. در مورد طبیعت جامعه‌ی پسا- 
انقلاب حتی مشخص‌تراین نظروجود دارد 
که دولت پرولتاربا مالکیت را از طریق 
رقابت با بنگاه‌های سرمایه‌داری به دست 
بنگاه‌های سوسیالیستی بسیار کارآمدتر از 
بنگاه‌های سرمایه‌داری خواهند بود تا آنجا 
که در یک رقابت عادلانه مبتنی بر بازان بر 
بنگاه‌های سرمایه داری غلبه خواهند نمود. 
تنها اشاره به سلب مالکیت قهری بدون 
پرداخت غرامت در این نوشته. در قسمت 
سوم به چشم می‌خورد: اسلب مالکیت از 
کلیه کسان ی که قصد مهاجرت ا زکشور ر 
داشته و با بر علیه اکثریت جامعه به 
شورش برخیزند ". که همچنین تنها مورد 
مشخص درباره‌ی شکل به کارگیری چنین 
شیوه‌های قهرآمیز در مائیفیست است. 
"شیوه‌های پورش قهری بر حق مالکیت " و 
"مصادره قبری مالکیت خصوصی ۲ در 
ارتباط با مرحله اول انقلاب هنگامی که 
احتمال شورش مسلحانه‌ی برخی صاحبان 
سرمایه برعلیه اولین حکومت دموکراتیکی 
که منافع اکثریت جامعه را نمایندگی می - 
کند. در نظر گرفته شده است. به سلب 
مالکیت از این شورشیان, آنهایی که از 
شور مهاجرت می‌کنند نیز افزوده شده‌اند. 
در عین حالی که برخی جملات در 
مانیفیست سلب مالکیت یکباره را مطرح 
می‌کند. یک مطالعه‌ی دقیقتر باتوجه به 
اضافات:کر اضتول کمتسم یه کشف 
طرق ظریف‌تری در عین محدود نمودن 
قاطعانه‌ی حق مالکیت. نایل می‌شود. که در 
ونقل احتمالا تحت مقوله‌ی سلب مالکیست 
با پرداخت غرامت قرار می‌گیرد. 

نکته اساسی در رابطه با هدف ما کاملا 
اشگان است. انقلاب پرولنری بلافاصله از 
مناسبات بازار گسست نمی‌کند. 
سوسیالیسم بازار است. گرچه یک 
" سوسیپالیسم بازار دولتی." دولت پرولتاریا 
آورد اما بنگاه‌های دولتی بر اساس اصول و 
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قواعد بازار و در رقابت با بنگاه‌های 
خصوصی غیردولتی به کار ادامه می‌دهند. 


به کارگیری بازار بر علیه سرمایه‌داری 
اگر برنامه کمونیستی چیزی بیش ازمسئله - 


ی حق مالکیت بورژوازی است. که دران 
ایجاد انجه که در قرن بیستم ممکن است 
یک برنامه‌ی سوسیال‌دموکراتیک خوانده 
شود در این صورت به یک برنامه‌ای که 
شامل مرزبندی کیفی با سرمایه‌داری باشد. 
نیازدارد. به یک چنین نکته اساسیی در 
مشخصه‌ی چهارم کتاب "اصول کمونیسم" 
انگلس پرداخته شده است": 

۴-سازمان‌یاب ی کار يا استخدام پرولتاریا در 
املاک علی» د رکارخانه‌ها وکا رگاه‌هاء 
بنابراین به رقابت میا نکا رکنان, نقطه پایان 
هو صایان رها ای ی 
که هنوز به بقای خود ادامه می‌دهند. 
مجبور به پرداخت همان دستمزد بالایی 
خواهد کرد که دولت می‌پردازد. (۱۳) 
همان‌گونه که می‌بينيم هدف آنی حکومت 
ار ۱ ۱۳ 
حذف رقابت بین کارکنان بر سر قیمت 
کارشان است. این نوع رقابت بین کارکنان 
وکا ان انیت کنه‌ هار کس بسه‌ها آفرا 
همچون منگنه‌ای که "کارگر را از 
دستبندهایی که ولکان با آنها پرومته را به 
سخره بسته بود به سرمایه محکم‌تر وابسته 
می کنق ( )مب تانق شا این نات ات 
بازار در تولید کالا وفروش آنها حذف نمی - 
شود آنچه که در این مرحله حذف می‌شود 
و یا در روند حذف قرار دارد» بازار کار است. 
بازار ساعات کار انسان» یعنی نیرو و مهارت 
انبتته: کار کتان با مالکیت ابزار تولید شوه 
دیگر نیروی کار خود را در اثر فشارهای 
بازار همچجون کللا در مصرض فروش 
نخواهند گذاشت. بویژه دراثر فشارهای 
ناشی از رقابت با دیگر کارکنان. 

تتیومهای رنبیدخ یه امن هعقاو رین 
تاثیرگذاری و هدایت بازار صورت می‌پذیرد 
قه از ظریق خذف مکانیکی آن. با ابجاه کار 
شرای‌شکا شا در آتااکه کارغان فا و 
کار گاه‌های سل کول تولف غرسه 
مسئله بیکاری و بنابراین به مسئله رقاببت 
بین کارکنان از ترس بیکاری نقطه پایان 
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می‌نهد. کارکنان از طریق حضور خود در 
دولت به صاحبان تولید ملی شده مبدل 
گشته و طبعاً از استغمار خود برای تحصیل 
مبود جاو گییی خواهفه توف ابا تیه 
ارزش اضافه خودداری خواهند نمود. درآمد 
نها به سطحی معادل ارزش تولیدشان با 
برنامه‌های اجتماعی. صعود خواهد کرد. 
کسوراتی که در نهایت چه از طریق 
دستاوردهای اقتصادی آینده و چه از طریق 
برنامه‌های اجتماعی به خود آنها باز می- 
گردد. با توجه به نبود واقعی بیکاری در 
سانته یع بالای اماب رانا فتاه 
استخدام کننده‌های سرمایه‌دار را وادار به 
پرداخت حقوقی معادل آن خواهد کرد. 
نتیجتاً این نوع از بازار که به وسیله دولت 
پرولتاریایی برقرار می‌شود. دیگر یک بازار 
سرمایه‌داری نیست بلکه با مدیریت آگاهانه 
دولت پرولتاریایی. بازار به عمل بر ضد 
بورژوازی و در جهت منافع کارکنان آغاز 
می‌کند. بازار دیگر همچون نیروی ماواء- 
انفعالات تولید کنندگان جدا از هم نیست. 
عامل عقلانیت و یا آگاهی. - برنامه‌ریزی- 
به جای جایگزین کردن بازار آنرا تغییر می - 
دهد. در اینجا آشکارا جایگاهی برای دخالت 
دولت در اقتصاد وجود دارد اما این به معنی 
دخالت درمدیریت تمام جزیثات فعالیت- 
هاش سگاه‌قا فنسه اف منباه انبایا 
ایجاد و برقرارنمودن قوانین جدید بازی 
است. قوانینی که منعکس کننده‌ی منافع 
کار کتااخ بای اکن عضو من ری ‌بافه 
به این جهت یک بازار "سوسیالیستی" 
موجودیت می‌یابد که کم و بیش با سرعت 
آغاز به یی کر ان ی کنن کي کار گنای 
در آن به فروش نیروی کار خود می‌پردازند 
و بنابراین برای نخستین‌بار به طور واقصی 
در برابر یک روز کار صادقانه یک روز 
حقوق صادقانه " برقرار خواهد شد. 


شرایط مدیریت همگانی تولید 

اما اينکه چرا باید مالکیت به دولت پرولتاریا 
کارکنان بنگاه‌های مستقل قرار گیرد؟ 
انگلس چنین توضیح می‌دهد که مدت 


زمانی طولانی» شاید چند نسل زمان لازم 
است تا کارکنان قابلیت خود را جهت اداره 
امور خود ارتقاء دهند. او می‌نویسد: (۱۵) 

در همین قرن گذشته رعیت‌ها ‏ وکارگران 
کارگا ها کلیت شیوه‌ی زندگی خود را تغییر 
دادند و هنگام ی که به درون صنایع بزرگ 
رانده شدند» خود تبدیل به مردمان کاملا 
متفاوتی گشتند مدیریت همکانی تولید به 
وسیله کل جامعه و تکامل نوین تولید نیز 
نیازمند انسان‌های متفاوتی خواهد بود و 


تولید با آنسان‌های فعلی قابل انجام نیست 
(ج. ل.)" انسان‌های ی که هر کدام به یک 
شاخه منفرد تولید گماشته شده به آن 
زنجیر شده و به وسیله آن استثمار شدهاند» 
انسان‌های ی که تنها یک بعد از قابلیست- 
هایشان, به قیمت نابودی همه دیگر 
قابلیت‌هایشان تکامل يافته و ننها یک 
شاخ های متعد کل تولید ر. (نیاز صنعت 
معاصر حتی به چنین افرادی روز بروز کمتر 
و کمتر می‌شود) آصنعت مبتنی بر برنامه و 
مدیریت همگانی متضمن انسان‌های همه - 
کارهای یاس که قادر به بازبینی و دارم 
کل سیستم تولید باشند. بنابراین تقسیم 
کار بدین شک ل که یک کسی دهقان باشد 
و دیگری کفاش وآن دیگری دلال ارز(که 
هم اکنون ماشینی شده است) به طور 
خوارنها آسکان صا مق دای کهبت عن قرام 
سیستم تولید را بياموزند و براساس نیاز 
جامعه و یا تمایل خود از شاخه‌ای به شاخه 
دیکر صنایع منتقل شوند و از حالت تک 
بعدی تفسی م کار فعلی» رهایی يابند. 
بنابراین ساختا رکمونیستی جامعه . به 
اعضای خود امکان به کارگیری همه 
توانایی‌هایی رکه از طریسق تکامل همه 
جانبه بدست آورده‌اندء خواهد داد .۰ . 

این بخش از نوشته‌ی انگلس ازجهت اشاره 
به موضوع مورد بحث ماء جالب توجه است. 
انگلس به روشنی بیان می‌دارد که بعد از 
انقلاب پرولتری "مدیریت همگانی تولید " 


۱ -تاکیدها از من است (جیمز لاور 
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نکن تشواهة پوذانه بهجیت دم تولاش 
دولت پرولتاریا در مصادره‌ی مالکیت از 
بورژوازی و يا نداشتن کادر فنی لازم برای 
برنامه‌ریزی مرکزی بلکه علت. به طور 
ساده این است که طبقه کارگر یعنی 
تولید کنند گان مستقیم» خود تحصیلات و 
مهارت لازم. برای این ساختارکمونیستی 
جامعه را ندارند. در این بخش همچنین 
هیچ اشاره‌ای به اين که اين پروژه می‌تواند 
از طریق نخبگان فنی که در یک وزارتخانه 
دولتی همچون وزارت برنامه‌ریزی مرکزی. 
گرداوری شده‌اند. اداره شود. به چشم 
نمی‌خورد. "مدیریت همگانی" به معنی 
مدیریت از سوی کل جامعه و نه از سوی 
بخش ویژهای از متخصصان که به "برنامه- 
ریزی مرکزی" اشتغال دارند خواهد بود. 

در ان قنمت ار توهته رنه انگشین زد 
پنج نکته عمده اشاره دارد: ۱- بلافاصله بعد 
از انقلاب پرولتاربایی "مدیربت همگانی" 
تولید ممکنن نخواهد بود. پنایراین در 
خاک فاص ال کت وف کی خی 
می‌کند. تولید بازار ادامه خواهد یافت. ۲- 
این بازار کم و بیش آگاهانه و یا برنامه- 
ریزی‌شده به طور روز افزون در جهت منافع 
کارگران (حقوق بگیران م.) خواهد بود. ۳- 
هنگامی که "صنعت به طور همگانی و 
براساس برنامه تداوم یافت" از برکت توده- 
های آموزش‌دیده و تحصیل کرده آنجه که 
امکان خواهد داشت. مدیریت همگانی 
خر مره وه عت ونم رت کام فت 
برنامه‌ریزی مرکزی متشکل از تکنوکرات- 
عای افص ادن از آتسای هه تفس 
جامد کار و سلسله مراتب خصلتی مدیریت 
زان کار تیاه از کت دوخ 
ماشینی» هم اکنون منسوخ گشته است. 
خود تولیدٍ سرمایه‌داری رو به این سو دارد. 
۵- اشاره می‌شود که جامعه‌ی مابعد 
سرمایه‌داری باید به دو مرحله مجزا قسمت 
شود. مرحله اول دوره‌ای است که مناسبات 
بازار با حضور بنگاه‌های سرمابه‌داری به 
موجودیت خود ادامه می‌دهد در حالی‌ که 
مالکیت عمدتاً با ابزار اقتصادی از طریق 
رقابت موفقیت‌آمیز با سرمایه‌داری» به 
تدریج به دولت پرولتاربایی منتقل می‌شود. 


ت 


و مرحله دوم دوره‌ای خواهد بود که 
مدیریت همگانی اقتصاد از طریق خود 
کار کنان انجام خواهد شد. در طرح انگلس. 
مناسبات بازار مبتنی بر پول در مرحله دوم 
است که از بازی نقش عمده‌ی اقتصادی باز 
می‌ماند و دولت و بازار ناپدید می‌شوند. اما 
در هیچ جا اشاره‌ای به سیستم برنامه‌ریزی 
مرک زی مانند آنچه که در جوامع 
شوت امس کرن پیستی وخوق فلت 
نشده است. 


سرمایه و اولین واکنش آگاهانه‌ی 
جامعه به بازار از زنجیرگیسخته 


مبحث موجود درباره‌ی خصلت جامعه پسا- 
انقلابی. از تائید برداشتی از کار عمده‌ی 
مارکس یعنی کاپیتسال برخوردار است. 
منعطق کاپیتال مارکس عبارت از تحقیق 
گام به گام مقوله‌ها و یا ساختار سرمایه- 
داری از عمومی‌ترین يا مجردترین سطح تا 
مرکب‌ترین و پیچیده‌ترین آنهاء است. این 
تجزیه و تحلیل نه تنها شامل یک تحقیق 
ساختاری بلکه شامل پویایی‌های تکاملی 
سرمایه‌داری نیز می‌باشد. در این بررسی» 
برجستگی تاریخی ساختارهای ابیت مجرد 
اولیه‌ی سرمایه‌داری» مربوط به مراحل رشد 
اولیه سرمایه‌داری و حتی ماقبل سرمایه 
داری می‌باشد. بررسی مقوله‌های پیچیده‌تر 
و مرکب. بیشتر منعکس کننده مراحل 
پیشرفته‌تر سرمایه‌داری است. تجزبه و 
تحلیل رشد سرمایه‌داری بسیاربا مفهوم‌تر از 
آتیسنت که کاهی از جانب "نقد اقتصاد 
سیاسیی" درک شده است. یعنی: این 
تحلیل بسیار بیشتر از یک استدلال منفی 
کاملا ساده از سرمایه‌داری» همچون ی 
تست شا مت اف ,اس سار کم 
نوعی "سوسیالیسم منفی‌باف ۰" نیست که 
موضع‌گیری مطلقاً ی و تن 
داری داشته و آنرا همچون پدیده‌ای کاملا 
شیطانی بیانگارد که باید نابود و یا به 
سرعت با مقوله دیگری جایگزین شود از 
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جامعه نوین از بطن جامعه کهنه به وجود 
می‌آبد.(۱۶) سرمایه نوعی پیش‌نگری 
نوین از درون زهدان سرمایه‌داری است که 
جایگزین آن خواهد شد. 

بنابراین نوعی تکامل ساختاری سرمایه‌داری 
هم در شیوه‌هایی که سرمایه‌داران تولید را 
در کارخانه سازماندهی می کنند و هم در 
شیوه‌های ارتباطی غیرمستقیم که 
درمناسبات میان بنگاه‌های سرمایه‌داری 
برقرار است. وجود دارد. در خود بازار نیز در 
ارتباط با تغییرات شیوه‌های پیشبرد تولید. 
تغییرات تکاملی صورت می‌گیرد. با تجزیه و 
تحلیل منطق تکامل سرمایه‌داری و 
مناسبات به هم‌پیوسته‌ی بازار ما قادر 
خواهیم بود به راه‌هایی که بازار سرمایه- 
داری به مناسبات جامعه کمونیستی آینده 
رشد می‌دهد بهتر پی ببریم. 

قبل از هر چیز ما باید دريابیم که سیستم 
بازار سرمایه‌داری تنها یک مرحله از تاریخ 
تو له میتی بر تازار اس مضه 
سرمایه‌داری تولید مبتنی بر بازار نیست 
بلکه سرمایه‌داری یک نوع ویژهء تولید بازار 
این که روند پیچیده تولید کالای سرمایه- 
داری را دريابيم ضروری است که تولید 
کالابی سادهء غیر سرمایه‌دارانه ر در یابیم. 
مناسبات مبتنی بر بازاره قبل از سرمایه 
است که بعد از آن نیز به اشکال دیگری به 
بقای خود ادامه دهد. شناخت مناسبات 
مبتنی بربازار تولید کالایی ساده. برای 
شناخت سرمایه‌داری ضروری است. اما باید 
فالمنته که سرا بهداری شک وهای آ 
جامعه‌ی مبتنی بربازار است. برای ظهور 
تولید 9 مبادله سرمایه‌دارانه نوع ویژه‌ای از 
کالا و نوع ویژه‌ای از بازان باید در صحنه 
شندن, قابلیت انسان برای, کار کردن آننت که 
ماهیت سیستم سرمایه‌داری را شکل می- 
د هد. 

مراحل آغازین تکامل انقلاب صنعتی در 
انگلستان که با گرایش به اخذ ارزش اضافه 
با اشکال ساده. کمی 9 مستبدانه همراه بودء 
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مقابل شرایط کاری نازل موجب خیزش 
مبارزات اتحادیه‌های کارگری و تظاهرات 
کزان مره تاو کاررا 
مدت کار روزانه ر اصلاح 9 کار کود کان ر 
محدود کرد. مارکس قانون کار کارخانه‌ای 
انگلستان را چنین می‌نامد: "اولین واکنش 
آگاهانه و روش‌مند جامعه در برابر شیوه‌ی 
تکامل خود به خود ی روند تولید." (۱۷) 
این قانون کار گویای تحدید آگاهانه‌ی 
عملکرد بازار کار از سوی کل جامعه بود. از 
برکت قانون‌های کنترل و تنظیم عملکرد 
بازار کار کارگران خود را از ستم بدوی و 
کاملا بی‌قاعده و یا بازار "آزاد" که آنها و 
کودکان آنها را مجبور به ساعات کار 
طولانی تا سرحد نهایی توان فیزیکی خود 
می‌کرد: آزاد کردند. در عین حال این 
قانون گذاری یک تغییر کیفی در روند 
تکامل سرمایه‌داری مدرن بود. و این ابه 
همان اندازه حاصل ضرورت صنعت مدرن 
بود که نخ بافندگی و ماشین‌های خودکار و 
تلگراف" (۱۸) این محدودیت عملکرد 
لجام گسیخته‌ی بازارتولید. در عین حال 
یک گام تکاملی در بازار تولید شامل 
گسترش تولید اجتماعی بود. به جای فشار 
وارد آوردن به کارگران خود در حد بیزاری 
جسمی. مدیریت سرمایه‌داری به شکلی روز 
افسته ی مس سنا تسوا ورد آخش اج ان 
تکنولوژیکی. همچون ابزار گسترش تولید 
رو آورد. بنابراین خود تکامل سرمایه‌داری 
این نظریه را که "بازار اوآ بهترین انگیزه - 
ی اقتصادی است. رد می‌نماید. 

این گام نخستین در تنظیم آگاهانه‌ی بازار 
در تاریخ سرمایه‌داری با گام‌های بعدی از 
قانون ضد تراست تا دولت رفاه» تعقیب شد. 
با جهانی‌شدن فعلی بازار به نظر می‌رسد 
که اکنون سرمایه‌داری با زیرپا نهادن 
بسیاری از اصلاحات انجام شده‌ی ملی در 
قرن نوزدهم و بیستم» در سطح جهان, به 
قرن نوزدهم باز می‌گردد. قانون ملی‌ی که 
فروش نیروی کار را تنظیم کرده باشد باید 
در سطح بین‌المللی برقرار شود و این 
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قوانین باید برشرایط فروش نیروی کار در 
همه کشورهاء اعم از غنی و فقیر. اعمال 
شود. یک هشدار بسیار مهم نیز وجود دارد 
که نابودی محیط زیست به دست نیروهای 
لجام گسیخته‌ی بازار است که باید از طریق 
قوانین ملی و بین‌المللی باتوجه به آنچه که 
اقتصاددانان آنرا "انرات خارجی" تولید 
اقتصادی می‌نامند. هزینه‌های پنهانی که 
هنوز درمیزان‌الحراره‌ی جامعه ظاهر نشده 
است» کنترل شود . 


سوسیالیسم تعاونی 

اما علاوه بر آنجه که تا اینجا در مورد 
تکامل بازار گفته شده است یک مرحله 
بالاتری هست که یک اصلاح‌طلب سرمایه- 
داری را از یک سوسیالیست انقلابی متمایز 
می‌نماید و آن حذف کامل بازار فروش کار 
است. کاپیتال مارکس نشان می‌دهد که 
این مرحله اختراع سرخود آرمان‌شهرگرایان 
نیست بلکه واقعیتی است که درخلل روند 
تکاملی اقتصاد سرمایه‌داری ظاهر می‌گردد. 
در مطالعات تکامل سرمایه‌داری. خود 
مارکس بین شیوه‌ی تولید اولیه‌ی کار گاهی 
با شوه تولید بعنی کارخان‌ای تمایز فایل 
می‌شود. درسیستم تولید کارگاهی کارگران 
با به کاربردن انار سنا ساده‌ی دستی. 
تنها در یکی از اجزاء روند تولید تخصص 
دارند. اما با تکامل تولید ماشینیء به بیان 
دقیق مارکس. - با تائید نظریه انگلس در 
"اصول کمونیسم؟ - "علت تکنولوژیکی 
برای چسبانیدن کارگر بیک جزء از روند 
تولید برای همه‌ی عمر از میان برداشته 
می‌شود". )۱٩(‏ 

زمینه‌های فن‌آوری برای تقلیل کارگر به 
یک متخصص پیش پافتاده وهمزمان نیاز 
به نظارت کنندگان نخبه‌ی (سریرست‌ها یا 
سرکارگرها پا تکنیسین‌ها) کار که 
متخصص کل روند تولید هستند. با تکامل 
ماشین فراهم آمده آشعت: از آنجایی که 
کار جمعی تعدادی از کارگران ماهر انجام 
می‌شد به عهده گرفته است» دلیل فنی 
برای استبداد مدیریت سرمایه‌داری ازمیان 


برداشته ناه است: 


امکان‌های متفاوتی از سازماندهی در 
کارخانه پدید می‌آید. یکی آنکه به مناسبات 
یکی آنکه به کارگران اجازه می‌دهد به روند 
کار خود نظارت داشته باشند. به یک معنی 
شبیه شیوه‌ی کار خود گردان جوامع 
تکامل فن‌آوری خودکار در جهت این امکان 
شدن ماشین برای این سیستم سازمانی 
محیط کار باقی می‌ماند همانا سلطه‌ی 
سرمایه بر روند کار با هدف کسب ارزش 
درمدیریت" که در جهت ایجاد انگیزه‌های 
بزرگتری برای تولید کنندگان مستقیم به 
وجود امه اشستت: گویای مشخص این 
مسئله هستند. این نوع اصلاحات به طور 
مداوم در برابر موانع ایجاد شده از جانب 
قدرت مستبدانه‌ی مدیریت بالای تصمیم- 
گیرنده. قرار می‌گیرد. 

یک شیوه‌ی جدید تولید براساس تکامل 
تجربی, با پیچیده‌ترین شکل بررسی شده 
است. مارکس حاصل این دیالکتیک را 
اعتباری می‌نویسد: 

کارخانه‌های تعاون یکارگران . خود نمایانگر 
جوانه‌های سیستمکوین در درون سیستم 
قدیمی هستند, که گرچه طبعا در درون 
سازمان خود در همه‌ی موارد کمبودهای 
سیستم غالب را بازنولید می‌نماید. و باید 
کار ب رآنها چیره می‌شود گر چه د رآغاز 
تنها از طریق تبدی ل کارگران تعاونی به 
سرمایهداران خود, به طور مشال با قادر 
نمود نآنها به بکارگرفتن کار دیگران از 
طریق بکارگرفت نابزار تولید.آنها نشان می- 
نیروهای مادی تولید و همچنی ناشکال 
تولید اجتماعی مربوط به آن به شرایط 
خاصی می‌رسد. یک شیوه تولید نوین به 
شکل طبیع ی از درون نوع قدیم یآن سر بر 
می/ورد. بدون سیستم تولید کارخانه‌ا ی که 
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از درون شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سر بر 
می‌آورد. کارخانه‌های تعاونی نمی‌توالست 
موجودیت يابد. ‏ واینها نمی‌تولستند بدون 
وجود سیستم اعتبار ی که خود از درون 
همان شیوه‌ی تولید سر ب رآورده است 
موجودیت يابند. سیستم اعتباری نه تنها 
زمینه‌ی اصلی برای انتقال تدریجی بنگاه- 
های خصوصی سرمایه‌داری به ش رکت‌های 
سهامی سرمایه‌داری است, بلکه به همان 
اندازه ابزا رگسترش ندریجی موسسات 
تعاونی را به یک گستره‌ی کم و بیش ملی 
فراهم می‌کند. (۲۰) 


مارکس به استراتژی یک سازمان 
سوسیالیستی اشاره دارد که از شیوه‌ی 
موجود که به وسیله منطق خودد گردیسی 
که در اثر تکامل خود سرمایه‌داری» رشد 
یافته است به نفع خود استفاده می‌کند. در 
سخنرانی افتتاحیه‌ی خود دربین‌الملل اول 
(اتحاد بسین‌المللی کارگران) در ۰۱۸۶۴ 
مارکس قویاً از گسترش کارخانه‌های تعاونی 
پشتیبانی کرد. او در عین حال, برعلیه این 
تفکر که این شیوه به خودی خود از "رشد 
هندسی گسترش انحصار" جلوگیری 
خواهد کرد. هشدار داد. علی‌رغم برتری 
اقتصادی تعاونی‌هاء(۲۱) "صاحبان املاک و 
صاحبان سرمایه همواره از امتیازهای 
سیاسی خود جهت دفاع و بقاء انحصارهای 
اقتصادی خود خواهند پرداخت". بنابراین 
گسترش تعاونی‌ها باید با مبارزه جهت 
کسب قدرت سیاسی همراه باشد. "برای 
نجات توده-های ماهر کار تعاونی باید به 
ابعاد ملی گسترش یابد و نتیجتاً با ابزار ملی 
ترویج شواک با ۳۱) 

بین سال‌های ۱۸۴۳۸ و۱۸۶۴ مارکس و 
انگلس طرح خود از استراتژی اقتصادی 
دولت پرولتاریایی را در این رابطه تغییر 
دادند: به جای اینکه مالکیت دولتی را به 
عنوان شکل اصلی انتقل از جمعه کهنهبه 
جامعه نو بخوانند. توجه خود را به ضرورت 
جنبش تعاونی همچون عمده‌ترین شکل 
مالکیت سوسیالیستی به عنوان نقطه 
آغازین جامعه‌ی نوین» معطوف داشتند. 
ظهور سیستم کارخانه. پافشاری بر تولید 
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ارزش اضافه-ی نسبی به ازاء ارزش اضافه‌ی 
مطلق» و تنظیمات مربوطه‌ی بازار لجام 
گسیخته‌ی فروش نیروی کان به همراه 
رشد سیستم اعتباری - که کارگران را قادر 
به خرید کارخانه‌های خود می‌کند- ظهور 
مرحله‌ی صنایع تعاونی با مالکیت کارگری 
ر برقرار کرده است. 

کمونیسم نباید به شیوه‌ای منفی‌باف؛ نفی 
سرمایه‌داری همچون شیطان وجایگزینی 
آن با جامعه‌ای به طور مفرط متفاوت. در 
نظر گرفته شود. مارکس وانگلس با شیوه‌ای 
دیالکتیکی برای درک واقعیت اجتماعی. 
زسانی درایسدتولوژ یآلمسانی نوشته 
امور است که باید برقرار شود ایده لین که 
واقعیت باید خود را براساس آن تنظیم کند. 
ما کمونیسم را جنبش واقعیی می‌دانيم که 
حالت جاری امور را از میان بر مسی‌دارد. 
(۲۲) بنابراین کمونیسم تکاملی است که 
هم‌اکنون در میان سرمایه‌داری در حال 
ظاهرشدن است. مارکس بعداً در نوشته‌اش 
درباره‌ی کمون پاریس استدلال می‌نماید 
که کارگران "ایده‌آلی برای تحققء جز آزاد 
جامعه‌ی کهنهی در حال از کارافتادن 
بورژوایی اختتم آنها ات ندارند ". (۲۳) 
مولفه‌هایی که نیاز به آزاد شدن دارند. 
چنانکه مارکس در دهه‌ی ۱۸۶۰ می‌بیند. 
بنگاه‌های تعاونی کارگران انتستا: اینها 
لین جوانه‌های جامعه نوین" هستند که 
در بطن جامعه فرسوده رشد می کنند. اما 
برای این رشد و نمو زمینه باید آماده شود. 
شرایط عمومیی که بازار آزاد و يا بدوی را 
مجبور به کنترل آگاهانه به شکل قوانین 
جدید تولید و تبادل می‌نماید » امکانات 
پدیدارشدن قطعی جوانه‌های جامعه نوین 
ر فراهم آورده آتنشنت/ یک دولت پرولتاریایی 
زمینه‌های این تکامل را برای ادامه منطق 
منسجم خوده در جهت عمومیت یافتن 
تعاونی‌ها در سطح ملی و بین‌المللی آزاد 
خواهد کرد. 

اما خطوط اصلی دیدگاه آنها در ۱۸۴۸ سر 
جای خود باقی می‌ماند. گام اول حیاتی که 


بدون آن جنبش تعاونی محکوم به فنا 


است. برقراری حکومت پرولتاریایی می 
بنگاه‌های "سوسیالیستی" با امکان بیشتر و 
کامل‌تری قادر خواهند بود برتری خود را 
بر نوع سرمایه‌دارانه آن در رقابت بازان به 
نمایش بگذارند. ایین چنین سوسیالیسم 
مبتنی بر بازاری» دوران گذار منتهی به 
کارگران فعالیت‌های تولیدی خود را به طور 
عام کنترل می‌کنند. اما باید توجه داشت 
هم اکنون درگام‌های نخستین چنین 
جامعه‌ای قرار داریم. که به علت محدودیت 
روزافزون بازار در میان آنسانیت مبتکر 
آنچه که از بازار باقی می‌ماند. دیگر تنظیم 
طبیعی تحمیل شده نیست. آن بازاری که 
برای کارگرانی که برای خود کار می‌کنند 
باقی می‌ماند» بازاری می‌باشد که به طور 
ک کستر ده‌ای تحت اراده‌ی آگاهانه‌ی انسان 
آننت. یعنی بازاری است که به شکلی 
آگاهانه در جهت سعادت انسان بکار می- 


رود. 


مور" در برابر مارکس 

استانلی موور در "آمارکس علیه 
طزای (۲۵ مه است کته‌ ار کین 
مانیفیست کمونیست از بازار حمایت کرده 
است. اما بعداً در "سرمایه " و همچنین " 
تقد برنامه‌ی گوتا" او اين نظریه را نفی و 
سوسیالیسم غیربازار را ارایه داد. 
مووردرست می‌گوید. همان‌گونه که ما 
دیدیم» وضعیت پساانقلابی‌ی که در 
مانیفیست تصویر می‌شود. "سوسیالیسم 
بازار " است. شواهد محکمی نیز در مورد 
جامعه‌ی بازار پساآنقلابی که مووراعتقاد 
دارد ی به طور مشخصی نظریه‌ی 
غیربازار منتج از این روند را نفی کرده 
است. وجود دارد. با کنار گذاشتن اصول 
اخلاق فلسفی نوشته‌ی قبلی مارکس ۰ وی 
نمی‌تواند هیچ بحث تجربی موثری در 
جوهر ماتربالیسم تاریخی بیابد. و درتائید 
نتیجه گیری‌های پیشین خود مبنی بر این 
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که سرمایه‌داری باید به جامعه‌ای که در آن 
تغییر نماید. در هر حال مارکس در نوشته- 
های بعدی خود مانند سرمایه و نقد برنامه 
گوتاء بنا به نظر موور به بازبینی و تجدید 
نظردر دیدگاه خود پرداخته و جزم گرایانه 
با تائید مجدد نتایج ضد مبادله‌ی گرفته 
شده در جوانی. بدون زمینه‌های اخلاقی 
ردو اما تیش 
اما در نظرگاه‌هایی که ما توضیح دادیم 
هیچ‌گونه ناهمخوانی» حتی تلویحی, بین 
موضع گیری‌های مانیفیست همراه با "اصول 
کمونیسم " و نوشته‌های بعدی مارکس 
وجود ندارد. هدف درازمدت جامعه پسا- 
انقلابی یک کمونیسم غیرمتکی بر بازار 
آفومالسم بر را شستوع مرخله ی 
میانی که گام نخست در دستیابی به هدف 
است که مارکس (و انگلس) در آن اثه چیز 
زیادی برای گفتنء در دفاع از هدف نهایی 
جامعه‌ی مبتنی بر ِ تکامل آزادانه‌ی هر 
فرد" نداشته‌اند. اما در سرمایه و دیگر 
کارهای اخیرت رکه به بحث‌های پیچیده‌تری 
در مورد پایان دوران تولید کالایی می- 
پردازد. به فرض وجود یک مرحله بینابینی 
در توضیحات داده شده در مورد تعاونی‌هاء 
دقیقاً این طرح پیش‌بینی شده است. 
کارخانه‌های تعاونی همچون نخستین 
جوانه‌های جامعه‌ی نوین وصف شده» 9 
نمایند. آنجه راکه از بطن سرمایه‌داری 
پدیدار می‌شود می‌توان موّسسات "تعاونی 
سوسیالیستی بازار " نام نهاد. در حالی که 
دراین موسسات هیچ محدودیتی نیست. 
مارکس درآنها آغاز جامعه نوین را می‌بیند. 
وی آنها ر به علت در برداشتن نارسایی‌های 
"بورژوایی" رد نمی کند. انقلاب پرولتاریایی 
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باید ژست منفی دولت سرمایه- 
داری در قبل اين نوع پیشرفت- 
های انقلابی را نفی نموده و 
شرایط سیاسی مورد نیاز برای 
رشد کامل آنها را فراهم نماید. در 
حالیکه هدف درازمدت می‌تواند 
حذف کامل تولید مبتنی بر بازار 
باشد» جشم‌ان داز فوری برای 
به تعاونی‌های بازار امکان رشد 
داده شود. مارکس آشکارا برخورد 
منفی‌ی با تعاونی‌ها» که لنین آنرا 
پدیده‌ای "سودا گرانه" نامید و9 بعدها در 
جزوه‌اش به نام "در مورد تعاونی‌ها " از آن 
رفع اتهام نمود» نشان نمی‌دهد. (۲۶) 

ما شهادت انگلس را داریم که مارکس در 
ادامه حیاتش به حمایت از جامعه ی پسا- 
انقلابی سوسیالیستی مبتنی بر بازار, ادامه 
داد. وی در جزوه‌اش "مساله‌ی دهقانی در 
فرانسه و آلمان " در ۰۱۸۹۴ بر نقطه 
نظرهایش در "اصول کمونیسم" مجدداً 
تاکید ورزید. (۲۷) 

همینکه حزب ما ء درموضع قدرت سپاسی 
قرا رگرفت به سادگی باید ازبزرگ مالکان و 
تولی دکنن دگان صنعتی سلب مالکیت نماید. 
اینکه این سلب مالکیت باید با پرداخت 
آن صورت می‌گیرد مربوط است و به ویزه 
به رفتاری که این اصیل‌زادگان» یعنی 
مالکین بزرگ, در پیش می‌گيرند. مابه 
هیچوجه پرداخت غرامت در هر موردی ر 
از تميوانيم #ع رکش برها تن کت 
که به نظر او بسیار به سود ما می‌بود اگر 
که می‌تونستیم همه آنها را بخریم. این 
مسئله د راینجا مورد نظر ما نیست. بنابراین 
املاک بزرگ که برای جامعه حفظ شده 
کشاورزی‌ی که هم اکنون رو ی آنها کار 
سیرده شود. این املاک باید برای کشست و 
کار و سود بری ا زآن تحت نظر جامعه, به 
آنها سیرده شود. و د راینجا هنوزنمی‌توا ناز 
چیزی همچون اجاره‌داری سخن به میان 





آورد. در اینجا آمادگ ی کامل برای تغییر 
موسسه‌ی سرمایه‌داری به یک موسسه‌ی 
اجتماعی وجود دارد و یکشبه قابل اجرا 
است, دقیقاً همانطو رکه د رکارخانه‌های 
آقای کروپ و يا آقای وّن ستام قابل اجراء 
بود. و نموله‌ی این تعاونی زراعی, آخرین 
بازمان دگان خرده‌مالکان و مطمتنا بسیاری 
از روستاییان بزرگ مالک را نی زکه هنوز در 
براب رآن مقاومت میخمایند, به آمتیازهای 
ماوت قولده اتجوهه کان شم مت 


کرد. 


گرچه نظرگاه درازمدت می‌تواند حذف 
کامل تولبد مبتنی بر بازار باشد. جامعه 
بلافصل پسانقلابی» به تولید مبتنی بر 
بازار ادامه می‌دهد. در اینجا نوعی مالکیت 
مختلط تعاونی-دولتی پیشنهاد شده است 
بین معتی که خر حال که حالکیت فالوتی 
زمین به جامعه تعلق دارد. املاک بزرگ 
باید به کارگران مزرعه سپرده شود تابه 
صورت تعاونی آنیا را اداره نمایند. و 
همچنین تبدیل بنگاه‌های سرمایه‌داری به 
بنگاه‌های "اجتماعی" وابسته به ایجاد یک 
سیستم متمرکز برنامه‌ریزی نیست بلکه به 
سادگی, به انتقال مالکیت قانونی آن به 
جامعه و نظارت آن بر کارگرانی که در آنجا 
کار می‌کنند. توجه دارد. 

اشکال متنوعی از مالکیت در جامعه پسا- 
انقلابی در نظر گرفته شده است. گرچه 
مالکیت بزرگ سرمایه‌دارانه از بین خواهد 
رفت. اما همراه تعاونی‌ها بنیادهای کوچک 
سرمایه‌داری» دهقانان ثروتمند با تعدادی 


ك 


کارگر و دهقان‌های خرده‌پایی که خود روی 
ای : گام تفه باه رم اه 
دهقانان کوچک وخرده‌پا باید از طریق 
مشاهده‌ی امتیازهای پیوستن داوطلبانه به 
بیاموزند. تعاونی‌ها قادر به تولید با هزینه‌ی 
ارزانتر بوده و کارگران تعاونی‌ها درآمد 
بیشتر و شرایط کاری بهتری خواهند 
داشت. اگر این نمونه‌ها برای جلب به 
تعاونی‌ها کافی نباشد. می‌توان حدس زد 
که رقابت در بازار دهقان‌های منفرد را به 
تشکیل تعاونی‌ها با تشویق و کمک دولت 
سوسیالیستی» وادار خواهد کرد. 

انگلس ایده‌ی پرداخت غرامت به سرمایه- 
داران و زمین‌داران بزرگ را به مارکس 
0 سبت می‌دهد. او باید این اشاره‌ی ویژه ر با 
توجه به این حقیقت کرده باشد که اشاره- 
ی صریح به این ایده. شاید به این علت که 
پرولتاریایی امید اندکی وجود داشت. در 
مانیفیست رها شد. ما اما این را می‌دانیم 
که این ایده از آن خود وی در اصول 
کمونیسم ِ است: 

نقد برنامه‌ی گوتا: 

تولید کنندگان محصول خود را مبادله 
مارکس موضع سوسیالیسم بازار مانیفیست 
را به علت دست یافتن به یک دیدگاه 
اسایباً متفاوت جامعه پسا-نقلابی» رد کرده 


باشد. در مقدمه بر چاپ آلمانی مانیفیست 


آنجه که ما اینجا با آن روبرو هستیم 
یک جامعه‌ی کمونیستی است که نه 
بر بایه‌های خود تکامل بافته است» 
بلکه برعکس تنها از بطن جامعه‌ی 
سر مایه‌داری ظاهر می‌شود 
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فقو سال ۱۲۲ عار کسی و انکاسن توشتیه 
که "اصول عام طرح شده در این مانیفیست 
در کل برای هميشه صحیح است گر چه 
اینجا و آنجا برخی جزئیات می‌تواند کامل‌تر 
فک ۳/۱ جتای این اختلاف به ازن خیتایی, 
که موور در مورد دیدگاه‌های مارکس در 
۸ با سال‌های بعد بدان اشاره می‌کند. 
به طور یقین از مقوله‌ی اصول عام هستند و 
نه جزئیات. مارکس و انگلس می‌گویند که 
برخی معیارهای عملی برنامه‌ی کمونیستی 
منطبق بر زمان نیست و باید براساس 
شرایط تاریخی تغییر یافته. بازبینی شوند - 
این نکته به ویژه. در پرتو کمون پاریس در 
سال قبل, قابل توجه است. آنها اضافه می - 
کنند. که این نظریه اما یکی از اصولی است 
که در خود مانیقیست بدان توجه شده 
عمده‌ترین اساس برای مجاب شدن استانلی 
سوسپالیسم بازار را بعداٌ رد نمود» برنوشته- 
ی مارکس تحت عنوان نقد برنامه‌ی گوتا. 
استوار است. این نوشته به اثر کلاسیک 
تفکر مارکس در مورد جامعه‌ی کمونیسته 
تبدیل شده است» گرچه مارکس آنرا 
"یاداشت‌های حاشیه‌ای ۲" نامید. که بر 
برنامه‌ی تاسیس حزب سوسیال دموکرات 
آلمان. با عجله نگاشته شده و قرار نبود 
چاپ بشود. 

مارکس به روشنی و بدون آنکه جای شبه- 
ای در این که. تولید کالایی و بازار در 
جامعه‌ی کمونیستی وجود نخواهد داشت. 
باقی بگذارد. می‌نوبسد. )۲٩(‏ 

در جامعهی استراکی 
ابزار تولید تولی دکنن دگان 
محصول خود را مبادله 
تدمی کنشند وکار ی که 
ضرف تولید کالاها. ده 
است نیز به شکل ارزش 
اين تولیدات و همچون 
فنص را تاش 
می‌شود» زیرا در چنین 


ی سسومایه ذاره کسار 


اقاق دگرية فک غیرس سقپوز وجون 
ندارد, بلکه به صورت مستقیم و به شکل 
یک جزء ا ز کل کار است. اصطلاح "حاصل 
کار" حت ی آمرو به جهت ابهام» در خور 
یه اند که خا ازنسا تت هدر 
است. انسان دچار وسوسه‌ی این استدلال 
می‌شود که حذف تولید جهت مبادله. 
مربوط به جامعه‌ی بلافصل پسا- انقلابی 
کت که هنک | تسش ین جلسهای 
است. یعنی هنگامی که "مدیربت همگانی" 
امکان‌پذیر باشد: اگر آنچه که تا اینجا 
استدلال شده است. نشان‌دهنده‌ی دیدگاه 
استوار مارکس است. پاراگراف فوق. باید به 
آنچه که من آنرا مرحله‌ی دوم جامعه‌ی 
پسا-انقلابی نام نهاده‌ام مربوط باشد و نه به 
مرحله‌ی اول. و اگر که چنین است یک 
مرحله‌ی ابتدایی "سوسیالیسم بازار" وجود 
خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این 
نتیجه گیری از آخرین جمله‌ی پاراگراف 
فوق به دست می‌آید. هنگامی که مارکس 
امکان پرمعنی بودن امروزین اصطلاح 
"محصول کار" و بی‌معنی بودن آن در 
"جامعه‌ی اشتراکی" آینده را مقایسه می- 
کنذ . 

آنچه که این نتیجه گیری را تضعیف می- 
نماید. این حقیقت است که بلافاصله بعد از 
پاراگراف فوق‌الذکر مارکس به توضیح آنچه 
که وی آنرا مرحلهی اول جامهه‌ی 
کمونیستی می‌خواند. می‌پردازد: 

آنچه که ما اینجا با آن روبرو هستیم» یک 
جامعه‌ی کمونیستی است که نه برپایه‌های 
خود تکامل یافته است. بلکه برعکس, تنها 
از بطن جامعه‌ی سرمایه‌داری ظاهر می‌شود 
که بنابراین از هر جنبه. اقتصادی, اخلاقی و 
ذهنی. هنوز مُهر نشانه‌های جامعه‌ی 
منسوخی را که از زهدان آن سربرآورده 
است. برپیشانی دارد. (۳۰) 

ابش با اگرات: تکار | مکی کتمتو ی طارس 
#سالکنیکی نزو یسم مار کی ابسگ: 
جامعه‌ی نوین از بطن جامعه‌ی کهنه برمی- 
خیزد و مُهر آنرا "در همه زمینه‌ها" 
رشان قارب کازه انز باراگ اف مها 
به دنبال پاراگرافی می‌آید که مارکس در 
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َنْ اعلام می‌دارد که وید کتتد کاخ 
محصول خود را مبادله نمی‌کنند". چگونه 
چنین شرایطی یعنی عدم تبادل. مستقیما 
اگر اعتقاد پیدا کند که در دیدگاه‌های 
مارکس در ارتباط با جامعه‌ی پساانقلابی 
تغییری که کمتر شباهتی به بررسی 
دیالکتیکی "حتمیت" که به شکلی دیگر از 
آن دفاع نموده است دارد. این پاراگراف 
می‌گوید که حکومت کارگران انقلابی باید 
یک‌شبه عملا تمام ابزار تولید را به تصرف 
در آورده و عملکرد آنها ر بدون وابستگی به 
مبادله در بازاد رهبری نماید. 

اما چنین نتیجه‌گیریی یک پاراگراف بسیار 
مشهور دیگر از نقد برنامه‌ی گوتا را نادیده 
می‌گیرد: 

سین جوامع سرمایه‌داری ‏ وکمونیستی 
بستری از دوره‌ی دگردیس ینقلابی یکی به 
دیکر یکسترده است. د رارتباط باان 
همچنین یک دوره‌ی دگرگونی سیاسی 
وجود دار که د ران؛ دولت چیزی غی راز 
۳۱( 

جملهی "دیکتاتوری شتا دارای 
مفسران هیپنوتیزم شده‌ی بسیاری است که 
ممکن است دقت کل پاراگراف را به آسانی 
نادیده بگیرند. نکاتی که در اين پاراگراف باید 
مورد دقت قرار گیرند عبارتند از ۱- پیش از 
شود یک دوره‌ی خاص دگرگونی انقلابی از 
جامعه‌ی سرمایه‌داری به کمونیستی وجود 
خواهد داشت.۲- دوره‌ی دگرگونی باید از 
دوجنبه نگریسته شود؛ الف - جنبه‌ی قدرت 
سیاسی پرولتاربا؛ ب - جنبه‌ی غیرسیاسی 
یعنی جنبه‌ی اقتصادی- اجتماعی» روندی 
این پاراگراف در واقع فضای تاریخیی را که 
اصلی موور در این است که این دوره‌ی 
"انتقال" را با مرحله‌ی نخست کمونیسم 
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عوضی می‌گیرد. مارکس هرگز نظرش را در 
مورد این که با انقلاب پرولتاریایی» جامعه- 
ی‌کمونیستی بدون تولید کالایی. نه یک‌شبه 
که انس یسک وی انش‌ ای ار 
سرمایه‌داری به کمونیسم است که پدیدار 
می شودء تغییر نداد. مارکس با استواری 
تاکید می‌نماید که این دوره‌ی انتفالی 
نیازمند "دیکت‌اتوری" و یا قدرت سیاسبی 
پرولتارا است. بدون قدرت سیاسی در 
ی نوین که هم‌اکنون در سرمایه‌داری 
شکفته است» اجازه‌ی رشد برای حداکتر 
قابلیت خود نخواهد یافت. اما این در عین 
حال بدین معنی است که دوره‌ی انتقالی 
ازطریق کاراکتر سیاسی (دیکت‌اتوری 
پرولتاریام.) خود ختم نمی‌شود. در 
چارچوب دیالکتیکی مارکس» نقش دولت 
پرولتاریایی ایجاد یک جامعه‌ی نوین نیست. 
بلکه "آزادسازی مولفه‌های جامعه نوین 
است که خود جامعه‌ی بورژوایی درحال 


مرگ. ات انش 


برنامه‌ی کمون پاربس 

نقل یک جمله‌ی قصار از اثر مارکس در 
مورد کمون پاریس. جنک داخلی در 
فراسه. ارزش یادآوری دارد: 
اگر تولید تعاونی قرار نیست یک رباکاری و 
یک تله باشد. اگر باید که جایگزین سیستم 
سرمایه‌دار یگردد اگر جوامع تعاونی متحد 
باید تولید ملی را طبق برنامه‌ای عمومی 
خود بگیرند و نقطه‌ی بایانی برهرج و مرج 
دام ۳ نی نشنج‌های دوره‌ای »که سرشت دانی 
می‌تواند باشد, آقایان محترم. ج زکمونیسم 
کمونیزم "ممکن" ؟ (۲۲) 

طبقه‌ی کارگر از کم ون انتظار معجزه 
نداشت. آنها هیچ آرمان‌شهر از پیش آماده - 
ای برای ارایه طبق فرمان مردم نداشتند. 
خود و به همراه ان برای تحقق بخشیدن 
به شکل پیشرفته‌تری را که جامعه‌ی فعلی 
از راه ماموریت اقتصادی خود به نحصوی 
اجتناب‌ناپذیر به سویش می‌رود» می‌بایست 


از مب‌ارزات طولانی و مجموعهای از 
ها ای کب اب » اسان 
متحول می‌نمایند. عبور نماید. آنها هیچ 
آرمانی جز آزادسازی مولفه‌های جامعه‌ی 
نوبن که جامعه‌ی ورشکسته‌ی کهنه‌ی 
بورژوایی آبستن آنست. برای تحقق ندارند. 
هیچ فرمان انقلابی بعد از کسب قدرت 
سیاسی قادربه ایجاد یک آرمان. مثلا 
جامعه‌ی کمونیستی نیست. دراین نوشته 
درمورد حکومت پرولتاریایی کمون پاربس» 
مارکس به طور اساسی نقطه‌نظرهای 
مانیفیست که در "اصول کمونیسم " با 
جزییات بسیار کاملتره تشریح شده است را 
تکرار می‌نماید. انقلاب پرولتاربایی آغازگر 
دوره‌ای از دگرگسونی‌ه ا خواهد بسود - 
دگرگونی‌های شرایط اقتصادی و نوع بشر. 
این آن دوره‌ی دگرگونی انقلابی‌ی می‌باشد 
که چند سال بعد . به طور مختصر در نقد 
برنامه‌ی گوتا یاداوری شده است. تجربه- 
ی‌کمون. تجزیه و تحلیل پیشین مارکس 
در "سرمایه " را اثبات نمود. نقطه‌ی آغاز 
اقتصادی - سیاسی این رون‌دها همان 
جوانه‌های جامعه‌ی نوین هستند که در 
بطن جامعه‌ی کهنه موجب تکامل تولیدٍ 
تعاونی کارگران می‌گردند. اینها (این 
روندها) جوامع تعاونی هستند که برای بازار 
تولید می‌نمایند. 

تولید تعاونی رها شده از بندهایی که توسط 
دولت سرمایه‌داری» برگرد آن ایجاد شده و 
کاهاتی: که قرط خکوست اراک رای 
تشویق آن برداشته می‌شود. بسیار سریح‌تر 
تکامل می‌یابد . 

کمون, بازار را و حتی تولید سرمایه‌داری را 
از بین نبرد بلکه از طریق تنظیمات و 
حرکت در جهت ازمیان بردن بازارکان 
تولید مبتنی بر بازار را تابع نیازهای انسان؛ 
نمود. مارکس به برخی از ایین تنظیسات 
آقازمت تمایی کار ای کا رگن تا 
ممنوع شد. کارفرمایان قدرت دیکتاتوری 
خود را جهت جریمه‌ی کارگران از دست 
دادند. کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که به 
وسیله‌ی صاحبان‌شان که يا گريخته و یا در 
اعتصاب بودند و بسته شده بودنده به 


کارگران سیرده شد تا به صورت تعاونی‌ها 
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به کار بپردازند. کشاورزان از مالیات‌ها و 
بدهی‌های طاقت‌فرسا رها و از برکت 
حقوق‌های تعیین‌شده برمبنای حقوق 
کارگری برای سیاستمداران» از یکی از 
درخواست‌های سنتی مورد علاقه‌اش یعنی 
قولست اروان پرخوودار شسته: اقدامانث 
اقتصادی اتخاذ شده توسط حکومت کمون 
از نظر فراست و متعادل بودنشان. 
مارکس. به ویژه تحت تاثیر اصلاحات 
سیاسی اتخاذ شده توسط کمون قرارگرفت. 
کمون با محدودنمودن حقوق نمایندگان و 
حق استیضاح, دولت را به مردم نزدیکتر 
کرد. مارکس تاکید می‌کند که در اینجا 
کمون به طور قابل ملاحظه‌ای از برنامه‌ی 
مالیغیست (کمونیسته) فراتر رفت. اما 
برجا ماند. گام‌های اولیه جهت هدایت جامعه 
به سمتی نوین برداشته شد. یک مجموعه‌ی 
کامل از تغییرات بعدیی باید به شیوه‌ی گام 
به گام پیش برده شود چرا که این تغییرات» 
تغییرات بعدی را طلب می‌کنند. 

از طرح مارکس و انگلس در ۱۸۴۸ متفاوت 
کارگری است. راستای تغییرات انقلابی در 
جامعه‌ی نوین که هم‌اکنون در حال تکوین 
جای "سوسیالیسم بازار دولتی " مطرح در 
مانیفیست در کمون» "سوسیالیسم بازار 
تعاونی " برپا شد که آگاهانه قدرت دولت را 
محدود می‌نماید. به جای انتقال اساسی 
قدرت به دولت برای مدیریت اقتصاد. 
همچون "سوسیالیسم دولت‌فرموده" دوره- 
ی شوروی» قدرت به طور کامل‌تر به 
کارگران واگذار شد تا هم از خود در برابر 
فشارهای مستبدانه‌ی کارفرمایان‌شان دفاع 
نمایند و هم مدیریت همکاری‌های 
اقتصادی خود را در زمینه‌ی یک بازار 
منظم. دردست گیرند. ماشین دولتی از 
پیش اماده‌ی بورژوازی باید اساسا تغییر 


سیاسی‌ی که کارشان در زمینه‌ی اقتصادی 
فراهم کردن امکانات رشد این تعاونی‌های 
تحت مدیریت کارگری است. وجود داشته 
سوسیالیسم دولتی که استالین در ۱۹۲۹ 
ساخت. اما اين درعین حال یک سیستم 
برنامه‌ریزی مرکزی دموکراتیک که برخی 
پیشنهاد کرده-اند. نیست. (۲۵) 


سوسیالیسم بازار مارکسیستی 

در "اصول کمونیسم" و مانیفیست دو 
"مرحله " از تجربه‌ی پسانقلابی را که اولی 
عموماً قابل دگردیسی به دومی است. می - 
توان تشخیص داد. که این خود هدف 
ققییرآت: سا طلاینی: است: مه کلمسن 
تخل وب کار پریماه * انتبیا انخة کذ 
مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا دو "فاز" 
جامعه‌ی کمونیستی می‌نامد اشتباه نشود. 
در حقیقت مارکس در پیش‌بینی‌اش از 
جامعه‌ی پسا-انقلابی سه "دوره" قایل می- 
شود: دوره‌ی دگردیسی انقلابی و دو فاز 
جانای کمولیستن کنه از خلل سین 
دگردیسی سر بر می‌آورد. قدرت دولت 
پرولتاربایی تنها در دوره‌ی اول که مولفه- 
های مشخص سرمایه‌داری به موجودیت و 
رقابت خود در جوار مولشهه ای 
سوسیالیستی ادامه می‌دهند. ضروری است. 
این رقابت باید. پس از برخوردهای احتمال 
خصمانه‌ی دوره‌ی اولیه. رقابت اقتصادی 
چگونه دو "مرحله "ی "اصول کمونیسم" و 
مانیفیست به طرح سه "دوره "ی مارکس 
ارتباط می‌یابد؟ ممکن است به نظر برسد 
ها او شاب ای موق 
هنوزهمانی نیست که در آن " تکامل آزاد 
هرکس شرط تکامل آزاد همه است" 
حالت امو رکه مشخصه‌ی فاز اول کمونیسم 
است حالتی است که در آن کار همچون 
ضرورتی برای ادامه حیات به کارگران 
تحمیل می‌شود. کار هنوز به "خواست 
اولیه زندگی" که مارکس در مورد فاز دوم 
کمونیسم به کار می‌برد» تبدیل نشده است. 
به زبان سرمایه هنوز در قلمرو ضرورت 


آزادی در این گستره تنها می‌نواند مبتنی 
به انسان سوسیالیست باشد, تولی دکنندگان 
متح هط فا تراد روز ظ یوت 
را تنظیم می‌نمایند, به جای نحت حاکمیت 
آن همچون نیرو ی کور طبیعت قرارگرفتن, 
انرا با صرف کمترین انرژی و شرایط کاملا 
مطلوب و ارزنده‌ی طبیعت انسانی خود. 
تحت کنترل خود می‌گیرند. ام این هنوز 
کم و بیش د رقلمرو ضرورت می‌ماند. بعد از 


آن تکام لا نرژی انساتی آغاز م یگردف که 


خود پایان دوران قبلی ‏ وآغار قلمر وآزادی 
حقیقی است, که به هرحال تنها بر اساس 
قلمرو ضرورت گل میي‌دهد که کوتاه 
نمودن ساعات کار روزانه پیش شرط اولیه- 
خن ار تیگ (۲۶( 

بنابراین چنین به نظر خواهد رسید که فاز 
اول کمونیسم به میان مرحله‌ی اول جامعه- 
ما رای طاع تن رها تسار 
ريخته شده است و شاید در خارج دوره‌ی 
انتقالی تشریح شده در "اصول کمونیسم" 
که منجر به مدیریت همگانی تولید می- 
شود. 

در جامعه‌ی پسانقلابی دو روند پهلو به 
پهلو پدیدار می‌شوند. در یک‌سو از تعداد 
بنگاه‌های سرمایه‌داری کاسته می‌شود در 
حالیکه بنگاه‌های سوسیالیستی رو به 
فزونی دارند و در همان حال یک دینامیسم 
متفاوت در حال عمل است. کارگران به 
ارتقاء مهارت‌ها و تحصیلات ضروری خود. 
جهت ادراک و مدیریت یک جامعه‌ی 
پیچیده‌ی مدرن» می‌پردازند. یک مولفه‌ی 
سوم نیز باید به این روندها افزوده شود. 
تکامل تکنولوژیکی به پیش می‌رود و 
بارآوری کار را به شکل عظیمی افزایش 
می‌دهد و کارگر را از کار طاقت‌فرسای 
ماشین گونه ازاد می‌سازد. ما باید اضافه 
کنیم که تکامل تکنولوژیکی, همکن است 
منجر به ایجاد مجتمع‌های عظیم به هم 
پیوسته‌ی تولیدی‌ی گردد که جایگزین 
مولفه‌های از نظر فن‌آوری مستقل تولید 
گردد. 

سرعت حرکت دگرگونی طبقاتی. ضرورتاً 
با تکامل فن‌آوری و روان‌شناسی اجتماعی 


می‌یافت تا کنثرل بیشتری بر نمایندگان. . درگیر است: هماهنگ نیست. تمایز مارکس بین دو فاز 
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کمونیسم. فرض را بر اين قرار می‌دهد که 
تقسیم طبقات پیش از تکامل تولید به 
سطحی که امکان برقراری کار آزاد 9 خلاق 
فراهم آید. از میان خواهد رفت. اما هنوز در 
این دوره تولی کنید کان متحد" قابلیت 
"تنظیم عقلانی رابطه و تحت کنترل خود 
د رآوردن طبیعت را دارند" یعنی فاز اول 
کمونیسم؛ بر اساس "اصول کمونیسم ۲ 
مرحله‌ی مذایز نت همگانی جامعه" انتت 
که ما آنرا هدفی کوچکتر از یک جامعه‌ی 
تکامل بای کامل کموتیشی ای میت 
کش باکر ی لس و صقان کی 
خواهیم دید که این چنین مدیربتی 
کارگران به همراه پیشرفت‌های فن‌آوری 
است. که کارگران را قادر به اداره‌ی امور 
شرایط فن‌آوری و ذهنی ذکر شده برای 
چنین مدیریت همگانی جامعه. با ازبین - 
رفتن طبقات, به وجود نخواهد آمد. بنابراین 
به نظر قابل قبول می‌رسد که فرض کنیم 
بین ناپدیدشدن مالکیت سرمایه‌داری و قبل 
ازآنکه مدیریت همگانی تولید به چنان 
تکاملی برس کت بتوانن جایگزیخ تولید 
مبتنی بر بازار شود. دوره‌ای می‌تواند وجود 
داشته باشد. برقرارشدن چنین دوره‌ای از 
"سوسیالیسم بازار ناب" بعد از "جامعه‌ی 
مختلط بیوسالییشت کاییتالیپستن ۷ که 
خوانی دارد. بنابراین دوره‌ی "د گردیسی 
کمونیستی " خود می‌تواند شامل دو "فاز" 
باشد. که دریک فاز بنگاه‌های سرمایه‌داری 
دارای اهمیت هستند و در دیگری تعاونی‌ها 
غالب‌اند اما هنوز بسیاری ازجنبه‌های کیفه 
سرمایه‌داری را در خود دارند و متا به 
تولید بازار متکی هستند. 


فطل سیم راکستری تنکسن دیسا کتیکن 
مارکسیستی نظریهی تغییر و تکامل 
تاریخی است. مارکس یک نظریه‌ی 
کمونیسم خیالی اختراع نکرده است که در 
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مقابل سرمایهداری قرار دهد. وی این دو 
آنتصی, تسنو وا فر تساه دپتسامیکی بسا 
یکدیگرملاحظه کرده است. آنجه که ما در 
اینجا ارایه کردیم در واقع می‌توان پنج 
مرحله را در تکامل کمونیسم. در کار 
مارکس بازشناسی کرد- با احتمال یک 
مرحله‌ی ششم یعنی سوسیالیسم بازار ناب 
که در نقطه‌ای از آنها جای داده شده است. 
بگذارسه این رونندهای مستقل تکامیل 
کمونیسم را بر شماریم: ۱- قوانین کار 
در برابر روش ناگهان سربرآورده‌ی روند 
تولید بود. " این حرکت و دیگر انواع 
تنظیمات مبادلهی بازار را می‌توان 
تعاونی شامل کارخانه‌ها و مزرعه‌ها بودند 
که در آنها کارگران کار خود را استخدام 
می‌کنند و اثبات می‌نمایند که می‌توانند با 
موفقیت با بنگاه‌های سرمایه‌داری در بازار 
پسا-انقلابی. دگردیسی سرمایه‌داری به 
سریع جامعه‌ی نوین است. که درمبارزه با 
مبارزه‌ای که تحت قوانین نوین برقرار شده 
توسط دولت پرولتاریایی صورت می‌گیرد. 
این مبارزه نه تنها یک مبارزه سیاسی بلکه 
که نتیجه‌ی نهایی این مرحله به حذف 
مالکیت سرمایه داری بر ابزار تولید ختم 
هی تبو: 

۴- با حذف کامل مالکیت سرمایه‌داری. 
یک مرحله‌ی چهارم امکان‌پذیر است. تولید 
سرمایه‌داری دیگر وجود ندارد. اما تولید 
دهدء چرا که هنوز شیوه‌های آگاهانه‌تر 
سازماندهی تولید. پدیدار نشده‌اند. ممکن 
است کارگران قابلیت اداره‌ی امور خود را به 
دست نیاورده باشند» 9 با شرایط تکامل 
فن‌آوری» نیازمند همکاری گسترده‌ی 
اجتماع نباشد. (۳۷) 


۲۵۵۲۵۲۲ ۸6۸5 -۱ 


صورت یک ساختار کامل برقرار می‌گردد. 
تولید تعاونی به سطح ملی و چه بسا بین- 
المللی گس بافتهاست ابا ای خاد 
هنوز بسیاری ازتاثرات بورژوازی را در خود 
دارد (همان گونه که لنین بعدا اشاره کرد) 
(۲۸) بگفته‌ی مارکس این جامعه هنوز 
"درهمه‌ی جنبه‌ها" مّهر خاستگاه خود. 
سرمایه‌داری را دارد. این تعیین هویت فاز 
نخست» یعنی فاز جامعه‌ی کمونیستی 
نابالغ. یاداور تعیین هویت مشابه و ناشی از 
عدم‌رضایت مارکس از جوانه‌های جامعه‌ی 
نوین که "همه‌ی نارسایی‌های سیستم 
حاکم را" بازتولید می‌نمایده می‌باشد. ما 
باید دراینجا مکث نموده و این مقطع را با 
دقت بیشتری بررسی نمایتم. 


بازار کمونیستی 

این خطا خواهد بود اگر برخی جنبه‌های 
"بورژوازی" را که هنوز جزو هویت جامعه- 
ی نوین باقی مانده است. به عنوان بقایای 
مطلقاً منفی گذشته. تلقی شود. مارکس بر 
روی ضرورت "حق بوژوایی" به عنوان 
استاندارد عدالت در دوره‌ی فاز نخست 
و کیفیت کارشان حقوق و مزایا دربافت 
نمایند. این جنبه‌ی "بورژوایی" از اهمیت 
برخورداراست. درست به همان شکل که 
جامعه‌ی سرمایه‌داری از جنبههای 
فئودالیسم تا توان جایگزینی آن با جنبه- 
های متناسب با طبیعت خود استفاده نمود. 
کمونیسم هم به استفاده از جنبه‌های ذاتی 
سرمایه‌داری تا زمانی که قادر به جایگزینی 
آنها با شیوه‌های ساختاری متناسب‌تر با 
به چه علت کمونیسم در دوران کودکی 
خود نباید بازار را به کار گیرد؟ 

"در جامعه اشتراکی مبتنی بر مالکیت 
همگانی ابزار تولید. تولید کنندگان محصول 
خود را مبادله نمی کنند...". مارکس ذر 
این جمله ظاهراً تولید مبتضی بر بازار را 
حتی برای فاز نخست کمونیسم. به طور 


مه 





پیش‌تر رفته و یک سیستم مبادله‌ی 
جایگزین را تشریح می‌نماید. کارگران بر 
اشان کارشاق گیاهی سای درافض 
می‌نمایند که با آنها قادر به خربد کللا از 
وی بان تما عسی قاکنت می نید 
که "پول کار" "چیزی شبیه بلیط تئاتر 
است ". (۳۹) و اگرچه به مفهوم واقعی کلمه 
پول نیست. برخی عملکردهای پول واقعی 
را برآورده می‌کند. به همین شکل اگرچه 
در مرحله‌ی نخست جامعه‌ی کمونیستی 
یک بازار به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد. 
اما نوعی بازار محدود و پا کنترل‌شده وجود 
دارد. 

مارکس توضیح می‌دهد که چون در اینجا 
با یک جامعه‌ی تعاونی سروکار داریم» کار 
فرد مستقیماً از طریق "تصمم‌های " نسبتاً 
خودبخودی بازار ارزش‌بابی نمی‌شود. این 
به چه معنی است؟ در جامعه‌ی کاملا 
تکامل‌یافته‌ی سرمایه‌داری مبتنی بر بازار 
تولید کنندگان» مستقل از هم عمل می- 
نمایند و تنها هنگامی که برای فروش 
کالاهای خود اقدام می‌کنند». در می‌یابند 
کف انا کال باه مزا امه ی ایس:۸ 
يا خیر. براین اساس» وضعیت برای جامعه‌ی 
تعاونی چگونه خواهد بود؟ به جای اتکاء به 
فروش کالاهاء کار هر فرد مستقیماً در محل 
کار ارزش‌یابی می‌شود. کارگران گوهی‌نامه- 
هایی مبنی بر ساعات کار انجام داده 
ی کت ی کف نیانه افق 
می‌کنند احتمالاً شبیه بلیط تثاتر و یا 
دفترچه‌ی سهمیه که خرید هرکالایی در 
آن یادداشت می‌شود» نیست بلکه بیشتر 
ی( 
شود که هر شخص به ازاء کار معادل چند 
واحد ارزش دریافت کرده است که به باد 
دوران گذشته ممکن است دلار نامیده شود. 
بدین شکل از آنجاتی که "پول" نام هر فرد 
را برخود دارد. انباشت پول از کار دیگران 
غیرقانونی خواهد بود. هرکس تنها همان 
مقدار می‌تواند خرج نماید که از قبل کار 
خود دریافت کرده است. گواهینامه‌ی در 
وجه حامل و پا کارت خرید کامپیوتری» از 
جانب هرکس برای خرید آنچه که مایل 
باشند به کارخواهد رفت. 


ت 


فرض کنیم که علی‌رغم همه‌ی پیش‌نگری- 
هاء برخی کالاها بیش از مقدار مورد نیاز 
تولید شود و يا اساسا مورد علاقه‌ی بازار 
قرار نگیرد. در یک جامعه‌ی کالایی» چنین 
نتیجه‌ای به طور جدی می-تواند مصیبت‌بار 
باشد. تحت جامعه‌ی مبتنی بر تولید 
کالایی. کار صرف شده برای تولید چنین 
کالایی ابداً ارزش واقعی اجتماعی ندارد. 
چنین کاری بی‌ارزش از 
انا فان سس | شتا 
تولید کننده‌ی کوچک کللا 
چیزی تصش نمی‌شود :و 
بدون کمک دوستان و 
اقوام شاید از گرسنگی 
تلف شود. تولید کننده‌ی 
سرمایه‌داری ممکن است 
ورشکست شودء اما قبل از 
آن حداقل. کارگران 
مرخص می‌شوند. کارگر 
اشراج هه از تنایع کاس 
شکست این تولید که به خوبی با مصرف 
همراه نشده است. در امان می‌ماند . 

در جامعه‌ی تعاونی برعکس کار فرد 
همچون بخشی ازکار کل جامعه در نظر 
گرفتاه مي شود آیخ واشعیت که مگیم یت 
بخشی از اين کار بی‌ثمر باشد. هزینه‌ی آن 
به عهده‌ی کل جامعه خواهد بود. این 
هزینه‌ها را که کم و بیش اجتناب‌ناپذیر 
است نه به عهده‌ی افراد بدشانسی که 
مستقیماً دست‌اندر کار آن نوده‌اند پلکه یه 
عهده‌ی کل جامعه باید گذاشت. بنابراین 
برای تولیدکنندگان چنین کالاه ایی 
سکن ومع واه بو زا 
کار آنها هتوو. "کال" مي‌باشه:الیته قنظیر 
تولید با توجه به این علائم که از بازار هوبدا 
می‌شود. باید انجام شود تا مقدار این نوع از 
کار بیهوده به حداقل کاهش یابد. نوعی 
مکانیسم جدید برای جایگزینی با آنچه که 
زمانی همچون "نیروهای کور طبیعت" 
عمل می‌کردند. ضروری است که بیکاری و 
حتی مرگ را به دنباله‌روی از خود وادارند. 
مکانیسم جدیدی برای تنظیم مورد نیاز 
خواهد بود تا مبادله‌ی نوع بشر با طبیعت 
"با صرف کمترین نیرو به بهترین نحو و 


شایسته با طبیعت انسانی آنها " صورت 
پذیرد. (۴۰) 

نتیجتاً در جامعه‌ی کمونیستی درمرحله‌ی 
پایشمم در خالیکه پول به معسی کاسل آن 
موجود نیست و به مفهوم جدی با تشریح 
مارکس, مبادله‌ی کالا وجود ندارد. نوع 
محدودشده‌ای از پول و مبادله. هنوز وجود 
دارد. به همین شکل نیز گرچه دولت با 


البته تنظیم تولید با توجه به این 
علائم که از بازار هویدا 
می‌شود» باید انجام شود تا 
مقدار این نوع از کار ببهوده به 
حداقل کاهش بابد 


وجود ندارد اما هنوز نوعی "شبه دولت" 
مثلاً برای اطمینان از اينکه کار لازم انجام و 
داشت. این دو جنبه‌ی جامعه‌ی کهن. پول 
ی نوپای کمونیستی. ادامه می‌دهند. ۶- 
بالاخره ما به مرحله‌ی ششم از یک جامعه- 
ی کاملاً بالغ تکامل کمونیستی که تکامل 
آزاد همرکس اساس تکامل آزاد همه‌ی 
تلاش‌مان را برای یافتن رد تولید مبتنی بر 
بازار در جامعه‌ی پسا-سرمایه‌داری متمرکز 
کنیم. اشکال مبادله‌ی کار آزاد. که دیگر از 
طریق ضرورت تحمیل نمی‌شود. شباهت 
چندانی به دلالی بیزارکننده‌ی وال 
انتقایت تخرافی عاشت. لما اک ما لیا 
دیالکتیکی مارکس را جدی تلقی کنیم. 
دنبال مراحل دیگر نمی‌آید بلکه همه‌ی 


۱- 5۳66۲ ۷۷2۵11 بازار بورس سپام در ایلات متحده 
- نیویورک 
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"یک جنبش واقعی است که کیفیت کنونی 
همه چیز را دگرگون می‌نماید". هدف 
تفای تکام کمویستی یک رهان شور 
آینده نیست. بلکه بلوغ یک روند مداوم 
پشری است که درجهت آزاد کردن خود از 
خودبیگانگی مبارزه می‌نماید و خود ان از 
خودبیگانگی را همجون ابزار آزادسازی 
خود به کار می‌گیرد. 


ادامه دارد... 


یادداشت‌ها 


۱-جیمز لاور لفعتاهعاهزنا مصه صنصم] 
۰صیلمته۹۵ .۵۴ .۰ ۵0۵۵۵۵100) در نشریه ی 
ما۲ اعنلهته۹0 - لندن آوریل ۱۹۹۵ صفحات ۱۱- 
۹ 

۲- کارل مارکس ؛ فردریک انگلس ‏ منتخب آثار. جلا ۶ - 
انتشارات پروگرس . مسکو . از صفحات ۵۰۴ ببعد. 

۳- استنلی موور . "مارکس در مخالفت با بازار" 
۳2 01۷6۳510 , پنسیلوانیا . نشریه‌ی دانشگاه ایالتی 
پنسیلوانیا. ۱۹۹۲ ۰ 

۴-منتخب آثار مارکس انگلس -جلا ۶ -ص ۰۵۰۴ 
۵-منتخب آثار مارکس انگلس - جلد ۶ -ص ۵۰۶-۵۰۵ 
۶- نامه‌ی انگلس به مارکس . ۲۴-۲۳ نوامبر ۱۹۳۷ از 
منتخب آثار -جلد ۰۳۸ ص.۱۳۹ 

۷ - انگلس . "اصول کمونیسم" در منتخب آثار» جلد ۶ 
ص ۳۵۱۰ 

۸- مانیفست. منتخب آثار - جلد ۶ ص ۳۹۸: " از این 
نظره تتوری کمونیسم را می‌توان دریک 

جمله خلاصه کرد: "الغاء مالکیت خصوصی." به وضوح این 
جمله در پارگراف قبلی اعتبار می‌یابد . 

مارکس و انگلس مشتاق ند که به جنبش کمونیستی 
موجود بپیوندند در حالیکه به آن مفهومی می‌دهند که در 
واقع ممکن است با نظرات دیگر رهبران کمونیست در 
تاقض باشد. نگاه کنید به 


۶ 1۳600 وه ۲27/۱6۲ 
" آمهنام۲۱۱۵۱6 مه متاعتاتطئلط : مصعتلعآهم 


,۳ ۷/۵۱ 60.6۵۵ رکهتدماو۳۵ ونتاما ط1 
م۱ ۳0۳/۵۲ ۷۵۲ «عل . رطماو۳71ع 1[ 
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۰-مانیفست » منتخب آثار» جلد ۶ ص .۵۰۵ 
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۱- استدلال مور چنین است؛ .۷ 

۲ منتخب آثار, جلا ۰۶ ص ۳۵۰. استنلی مور چنین ترجمه 
می نماید "غرامت به شکل اوراق بهادا " 

۳- منتخب آثار » جلا ۰۶ ص .۲۵۰ 

۳ ار و۳ اور کار ۳ 
جلدا مامتان اممماممما۲0۵ ۱۱۵۲ 
(1967ص .۶۴۵ 

۲-۵ اصول کمونیسم " منتخب آثار جلد ۶ ص ۳۵۳ - 
۱۳۵۴ 

۶- جهت تمایز من بین سوسیالیسم خیالی و دیالکتیکی 
نگاه کنید به.0 0۵۰ 1994 , 127716 

۷- کاپیتال » جلد ۰۱ ص ۴۸۰۰ 


۹- کاپیتال » جلد ۰۱ ص .۳۶۸ 

۰- کارل مارکس ۰ کاپیتل » جلد ۳ (انتشارات پروگرس ‏ 
مسکو . 4۱9۶۶ ص ۴۴۰۰ 

۱- سودآوری بالای تعاونی‌ها در جلد ۰۳ ص ۳۸۸ کاپیتال 
استدلال شده است. 

۲- منتخب آثار جلا ۲۰.ص ۱۲. 

۳- منتخب آثار جلا ۰۵.ص ۴۳۹ 

۴- منتخب آثار» جلا ۰۲۲ ص ۳۳۵. 

۵- مور » بازار بر علیه بازار 

۶ لنین در حمایت از سیستم سوسیالیسم بازار در طرح 
سیاست اقتصادی نوین (۱۷۳) می‌نویسد ایجاد "یک 
جامعه‌ی کامل سوسیالیستی از طریق تعاونی‌ها و تنها از 
طریق تعاونی‌ها ء که ما قبلا آنرا به عنوان پیله‌وری به 
تمسخر می‌گرفتيم امکان‌پذیر است. .. 
یلیج لنين ۱۹۷۱ جلد ۳ , (مسکو» انتشارات پروگرس4 ص 
۶۱ نگاه کنید به » لاولر ۱۹۹۵ 


۷- فردریک انگلس ۱۹۴۹۰ "مسئله دهقانی در فرانسه و 
آلمان . در منتخب آثار کارل مارکس و فردریک انگلس ۰ 
جلد ۲ ص ۲۹۷ . (مسکو : خانه‌ی انتشارات زبان‌های 
خارجی) 
۸- منتخب آثار» جلد ۲۲ ص ۱۷۵. 
۹- منتخب آثار» جلد ۲۴ ص ۸۵ 
۰- منتخب آثار» جلد ۲۴ ص ۸۵ 
۱- منتخب آثار» جلد ۲۴ ص ۵. 
۲- مور استدلال می‌نماید که برخلاف موضح 
مانیفست "بر اساس تقد برنامه گوقا. وظیفه‌ی عاجل 
انقلاب پرولتاریایی برانداختن مبادله‌ی‌کالابی است. "(۸) 
او می‌نویسد که ترمینولوژی بعدی لنين که فاز نخست 
کمونیسم از دید مارکس را "سوسیالیسم " معنی می‌کند. 
یک تفاوت غامض و عمده‌ای ر بین انتقال اقتصادی 
بدون طبقه که بر اساس نقد برنامه گوتا توضیح داده 
شده است و آنچه در مانیفیست مطرح می‌شد ایجاد 
می‌نماید. آخری . همچون کاپیتالیسم. اقتصادیست 
مبتثی بر مبادله‌ی کالازیی. قبلی اما همچون اقتصادی 
بری از پرستش کالایی ۰ چنین نیست". (۴۰) 

مور اضافه می‌نماید که که مارکس نظر خود را در 
مورد اقتصاد انتقالی تغییر داد. اين اما نادیده انگاشتن 
اشاره‌ی مارکس به یک دوران اقتصاد انتقالی پیش از 
ظهور جامعه‌ی کمونیستی در فاز نخستش است. در واقع 
این مور است که اين فاز نخست کمونیسم را دوران 
ای ها اک را قارب 
کمونیسم را هم انتقالی در نظر گرفت. این یک دوران 
انتقالی متفاوتی خواهد بود با "دوران انتقال جامعه از 
کاپیتالیسم به کمونیسم ". اثبات تداوم منطقی آثار 
مارکس, در هر حال پاسخ به نکته‌ی اساسی انتقاد 
مورکه مارکس از نشان دادن ضرورت یک جامعه‌ی 
تولیدی غیرکالایی غفلت ورزیده نیست. 

پاسخ به این نکته در گفتار ما نهفته است: توضیح 
قاطع مارکس از تولید کالایی وجود اشکال مبادله‌ی 
سوسیالیستی و کمونیستی را حذف نمی‌کند» در حالتیکه 
کالاپرستی حذف شده است درحالتی که وجه مشخصه‌ی 
کمونیسم برنامه‌ریزی مرکزی نیست. چنانکه مور مطرح 
می‌کند. (همانجا در ص ۲۰). 
۳- منتخب آثار» جلا ۲۲.ص ۳۲۵ 
۴- منتخب آثار» جلد ۰۲۲ ص۳۲۹ 
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دموکراسی خی 
مصتطاعتاطاناظ 0۵ :اصمجصییع ۰۲۷ 11610ا۲۵۵ظ) 
,(0.1991) ص ۱۸-۱۷. نگاه کنید به لاولر 9۹۴ ص 


۱۳۹-۴ 

61 به تضاد بین دموکراسی و برنامه‌ریزی شورایی 
مرکزی موهوم عطف توجه می‌نماید که وی به غلط چنین 
اسان می‌مارد که تفوسط کمن به کار گرفته فد ورد 
وسیله‌ی مارکس توصیه گشت. 

از 

۷ استانلی مور در ارایه پیشنهاد تکمیلی خود بر 
مانیفیست این چنین فاز چهارمی را پیشنهاد می‌کند. وی 
دوره‌ای را قایل می‌شود که در آن بخش‌های سوسیالیستی 
و سرمایه‌داری» همزیستی می‌نمایند که در آن "یک اقتصاد 
سوسیالیستی بدون طبقه » اقتصاد بازار را با برنامه‌ریزی 
مرکزی در هم می‌آمیزد. ص ۶۷ این کمانه زنی است. 
چه در کار او و چه بازبینی من » گرچه یک وبرایش قابل 
قبول در مورد دوره‌ای که من آنرا همچون فضایی خالی در 
جملات مانبفست تشخیص داده‌ام. این اما غیر ضروری 
است که دوره‌ی چهارم اضافه شده با جامعه‌ی غیرکالایی 
نقد برنامه‌ ی گوتا. مقایسه شود. در تثوری مانیفیست 
ننیجه‌ی منطقی این مرحله‌ی چهارم» هنوز از هدف 
مانیفیست یعنی جامعه‌ی مبتنی بر کار آزاد. پایین‌تر است. در 
تئوری نقد برنامه یگوتاء هر دو مرحله‌ای که توسط مور 
مشخص می‌شود به بیان درست. می‌تواند در دوره‌ی 
انتقالیی که زمینه‌ساز آغاز جامعه‌ی کمونیستی است. 
گنجانده شود. 

۸- مقایسه شود با 1995 ,120/16۲ 

۳- کاپیتال جلد ۰۱ص 8۴ 

۰ بر خلاف مور, درک من از فاز نخست کمونیزم با 
فاد بازار هم‌خوان اس این اما یک بارا کالای که 
توس بارس به هکل تلد کالای» وادنهلی محر وب 
ایزوله‌ی تولید. مشخص می‌شود» نیست بلکه اين می‌تواند 
متقارب با مرحله‌ی چهارم توضیحی من از سوسیالیسم بازار 
ناب " و فاز نخست کمونیزم مارکس باشد. در هر حال من 
فکر می‌کنم که فضای وسیعی چه از نظر منطقی و چه 
تاریخی. جهت مراحل تکامل "سوسیالیسم بازار" با 
شباهت‌هایی کم و بیش به نمونه‌ی سرمایه‌داری» وجود 
دارد. یک جامعه‌ی مبتنی بر سوسیالیسم بازار می‌باید با 
تاثیرات ساختاری ترکیب سرمایه با توزیع درآمد. رودرو 
شود. صنایع متمرکز بر سرمایه درآمد بیشتری از صنایع 
متمرکز بر نیروی کار, برای مالک -کارکنان خود. حاصل 
خواهند کرد. این مشکل می‌تواند با دخالت غیرمستقیم 
دولت با برنامه‌های مالیاتی و پا چنانکه مارکس در نقد 
پرامه گرا مارم ماد ات مس 
گواهینامه‌ی کار. در مدل پیشین» کارکنان تعاونی در 
صنایع مبتنی بر سرمایه نشانه‌ای از مناسبات سرمایه‌دارانه 
با دیگر کارکنان خواهند داشت که می‌باید از طریق دولت» 
رسای وود ساره ماج اک پم نهر 
بیشتر منعکس کننده‌ی روح تعاونی کل جامعه و همچنین 
ار ی دز 
کسب تجربه‌ی کارکنان در تعاونی‌های مبتدی‌تر که 
کارکنان خود را مالک موسسه‌ی خود و مسئول ننایج 
حاصل از این چنین مالکیتی در صورت ورشکستگی 
بداننده عملی نخواهد بود. 


۸- کاپیتال . جلد .۱ ۳۵- مثلاً (5006600 122770۷) د رگرامتسی و تثوری 
۵۸ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ ارت 


پرسش‌های اکتبر 


آبا انقلاب روسیه کودتا بوده؟ و آبا از ابتدا محکوم بوده است و زودرس؟ 





اگر به مناسبت يا به بهانة هشتادمین سالگرد 
انقلاب اکتبر به آن نگاهی انتقادی بیفکنیم 
پرسش‌های متعددی چه تاریخی و چه 
برنامه‌ای برایمان مطرح می‌شود. داوبحث 
داوی ست*::: بزرگ. بی کم و زیاد می‌توان 
گفت که قابل فهم بودن این قرن رکه دارد 
به پایان می‌رسد) و نیز توانایی ما برای نجات 
میراث گذشته از فراموشی جهت حف.ظ 
آینده‌ای که اقدام انقلابی در آن شکوفا شود. 
دقیقا به این داو بستگی دارد. 

حتی پیش از ورود به آنبوه اسناد نوینی که 
در پبی گشایش آرشیوهای شسوروی در 
دسترس قرار گرفته (که بدون شک پرتوهای 
نوین و مشاجرات جدیدی بر می‌انگیزند), 
بحث به دیوار ایدئولوژی آمادة مصرف حاکم 
برخورد کرده است که تسلط آن را از جمله 
در سوگواری‌هایی که اخیراً به نصوی 
همگانی برای فرانسوا فوره (۱) برگزار شد 
دیده‌ايم. در این زمانة ضد رفرم؛ و حاکمیت 
ارفا تفای تست که نام یه 
تروتسکی را نتوان بر زبان آورده درست مانند 
نام روبسپیر و سان ژوست در زمانی که 
ارتجاع سلطنتی به جای جمهوری نشست. 
رای هموار کردن راء گفتگو می‌توان از سسه 
ایده‌ای آغاز کرد که امروز وسیعا رواج دارد: 
۱باکضر به ماب نقلاب بیفق ام تساهیم 
توطته یا کودتایی‌ست که طی آن یک 
اقلیست. درک اقتدارگرایانة خود را از 
سازماندهی اجتماعی و به سود قشر نخبگان 


۵۹ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


نویسنده: دانبل بن سعید: 


ترجمه: تراب حق‌شناس 


جدید. یکجا و از بالا به دیگران تحمیل کرده 
است. 

۲ تمام تحولات انقلابی روسیه و ناکامی- 
های اقتدار گرايانة آن به سرچشمه یا نطفه 
بندی‌اش, به نوعی گناه نخستین منسوب 
می‌گردد یعنی به ایده (یا به گفتة فرانسوا 
فوره» به "شور ا) انقلایی. در این معنا تاریخ 
به تبارشناسی و تحقق این انديشة انحرافی 
تقلیل داده می‌شود. قو ان با نادیده گرفتن 
تشنج‌های واقعی عظیم و حوادث سترگ و 
نیز این نکته که پایان هیچ مبارزه‌ای قاطعان ه 
روشن نیست. 

۳ سرانجام. انقلاب روسیه از قرارن محکوم 
است به اینکه آن را هولناک و فجیع 
بشمارند چون تاریخ آن را "زودرس" زائیده 
ایمگع کون آستنه انتکة اج سوم 
تلاشی ارزیابی کنند جهت تسریع جریان و 
آهنگ تاریخ درحالی که "شرایط عینی " 
برای فرارفتن از سرمایه‌داری فراهم نیامده 
بوده است. به عبارت دیگر, رهبران بلشویک 
به جای اینکه این خردمندی را داشته باشند 
که طرحشان را "خودشان محدود" (۲) 
کنند عوامل فعال اين نابهنگامی [تاربخی ] 
ی 


۱- انقلاب با کودتا؟ 
انقلاب روسیه نه نتیجة یک توطئه بلکه 


انفجار تضادهایی بر بستر جنگ آجهانی 
اول ] است. تضادهایی که محافظه‌کاری 


در «سامان نو» شماره‌ی ۴ که به مناسبت نودمین سالگرد انقلاب روسیه منتشر شد. کوشش شد که از زوایای گوناگون 
به تجربه‌ی انقلاب روسیه پرداخته شود. در ادامه‌ی این مبحث دست به انتشار نوشتاری از دانیل بن‌سعید زده‌ایم. وی 
این نوشتار را یازده سال پیش و در اوج مباحث پیرامون فروپاشی شوروی و در هشتادمین سالگرد انقلاب اکتبر نوشته 
است. بی‌شک نقد. پژوهش و بازنگری تجربه‌ی انقلاب اکتبر از مهم‌ترین وظایف جنبش سوسیالیستی است. بدین 
سان, و از آنجا که دانیل بن‌سعید در این نوشتاه نکات تازه و مهمی را درباره‌ی انقلاب اکتبر مطرح کرده است. به 
انتشار «پرسش‌های اکتبر» که تبدیل به یک سند مهم تاریخی شده است» روی آورده‌ايم. "سامان نو" 


استبدادی رژیم تزاری آنها را انباشته بود. 
روسیه در آغاز قرن [بیستم ]| جامعه‌ای ست 
در پُن‌بست و نمونه‌ای‌ست بارز از "رشد 
ناموزون و مرکب "؛ کشوری‌ست که در عین 
سلطه گر بودن وابسته است» کشوری که 
کات تقوهالن روت را رکه ار آکتو 
رسمی سرواژ در آن هنوز نیم قرن نگذشته 
است) با متمرکزترین مشخصات سرمایه- 
داری شهری یکجا جمع کرده است؛ در 
عین آنکه ابرقدرت است. به لحاظ فن‌آوری 
ما واه کضوزی ست اب شکاب تایه 
کشیش گابون در جریان انقلاب ۱۹۰۵ 
سندی‌ست حقیقی از حاکمیت فقر و 
بینوایی در کشور تزارها. محافظه کاری 
اقلیت حاکم. لحاجت مستبدانة تزا 
ناپیگیری بورژوازی که زیر فشار جنبش 
تازه‌پای کار گری‌ست. همگی راه را سریعاً بر 
تلاش‌های خواستار اصلاحات می‌بندند. 
وظایف انقلاب دموکراتیک بدین ترتیب به 
عهدة نیروی سومی قرار می‌گیرد که برخلاف 
انقلاب فرانسه. پرولتاریای مدرنی است که 
به‌رغم در اقلیت بودن» خود جناح پیش‌رونده 
و پویای انقلاب را تشکیل می‌دهد. 

پر اساس همة اینهاست که "روسية مقدس" 
به صورت احلقة ضعیف " در زنجيرة 
امپربالیسم درآمده است. آزمون جنگ به 
این بشكة باروت آتش افکند. تحول فرآیند 
انقلابی در فاصلهٌ فوربه و اکتبر ۱۹۱۷ به 
خوبی نشان می‌دهد که مسأله نه بر سر 


مه 





توطته‌ای‌ست که اقلیتی از مبلغان حرفه‌ای 
ان را سامان داده باشند, بلکه جذب سریع 
یک تجربة سیاسی در سطح توده‌ای, 
دگردیسی آگاهی‌ها و جابجایی دائمی توازن 
نیروهاست. تروتسکی در اثر سترگ خود 
"تاریخ انقلاب روسیه" اين رادیک‌الیزه شدن 
را در بین کارگران» دهقانان و سربازان, از 
این انتخابات سندیکایی تا انتخابات بعدیی از 
این انتخابات شهرداری تا انتخابات بعدی به 
ان که اش که شب ۱۲ ده 
نمایندگان کنگرة شوراها را در ماه ژوئن 
)۱٩۹۱۷(‏ دارا بودند» جریان امور پس از 
روزهای ژوئیه و کوشش کورنیلف برای 
کودتا به سرعت تغییر کرد. بدین معنا که 
بلهویکت‌ها خر ماه اک پییخ 6:۳۸ *۶ورضه 
نمایندگان را دارا بودند. قیام نه تنها یک 
ضرب شست قرین موفقیت و غافلگیر کننده 
نبود بلکه سرانجام و پایان موقت یک 
زورآزمایی بود که طی یک سال به مرحلة 
پختگی رسیده بود. سالی که طی آن روحية 
توده‌های عادی مردم همواره در چپ احزاب 
و رهبری آنان قرار می‌گرفت. نه فقط نسبت 
به احزاب سوسیال رولوسپونر بلکه حتی 
نسبت به حزب بلشویک يا بخشی از رهبری 
آنن(فا انس کف عقی قسنيم فربارة قی اه ,| 
نیز شامل می‌شد). 

ار که قطیی اک اک شوه 
دهد قیام اکتبر در مقایسه با خشونت‌هایی 
که پس از آن پدید آمده. خشونت کمتر و 
ات اش ای فالتا اما مپسا 
محدودتری داشته است البته با 
درنظرگرفتن تمایز بین تلفات انسانی انقلاب 
اکتبر به طور خاص (از هر طرف که بوده) و 
تلفات جنگ داخلی از ۱۹۱۸ به بعد که 
قا ای ار خی و خوراس انا اتف 
اگلیین: آن تهمایت مین کر دنق 


اگر منظور از انقلاب خیزش تحولی‌ست که 
از پایین یعنی از آرمان‌های ژرف توده‌ها مایه 
می‌گیرد و نه تحقق یک برنامة آنچنانی که 
فراوردة ذهن مجموعه‌ای از نخبگان باشد. 
شکی نیست که انقلاب روسیه به معنی 
کامل کلمه انقلاب است. کافی‌ست به 
مصوبات قانونی نخستین ماه‌های رژبم جدید 
انا کف تسم کف ای ات سالک 
و قدرت تاجه اندازه به نحوی رادیکال 
واژگون شده. گاه سریعتر از آنچه پیش‌بینی 
شده یا مورد نظر بوده و گاه تحت فشار 
اوضاع جاری حتی ازانچه مطلوب بوده نیز 
فراتر رفته است. کتاب‌های متعددی هست 
که این شکستگی در نظم جهان را گواهی 
می‌دهد (نک. به "ده روزی که دنیا را تکان 
داد" ازجان رید) و نیز بازتاب بین‌المللی 
بلافاصلة آن (نک. به "انقلاب اکتبر و جنبش 
کارگری اروپا" از گروه نویسندگان) (۳). 

تاک ری وت کناب اشازی ۱۱۱۹۱۷ 
و "تولد و فروپاشی رژیم کمونیستی در 
روسیه" (۴) تأکید می‌کند که در آن لحظه 
کمتر کسی بر سقوط رژیم تزاری تسف 
می‌خورد و برای آخرین دیکتاتور اشک می- 
ریخت. مارک فرو برعکس, بر واژگونگی 
جهان پافشاری می‌کند وازگونی‌ای که تا 
این حد خصلت‌نمای یک انقلاب اصیل است: 
انجا که در بندر اودسا دانشجویان برنامة 
جدید تاریخ را به استادان دیکته می‌کردند؛ 
در پتروگراده کارگران کارفرمایان را مجبور 
می‌کردند تا "حقوق جدید کارگری" را 
بیاموزند؛ در ارتش, سربازان قاضی عسکر را 
به جلسات خود دعوت می‌کردند تا او معنای 
جدیدی به زندگی خود بدهد. در برخضی 
مدارس کودکان حق خویش را برای 
یادگیری بکس مطالبه می‌کردند تا بدین 
وسیله بزرگترها را وادار کنند به حرفشان 
گوش بدهند و به آنان احترام بگذارند.. . 

اين خیزش ابتدابی انقلابی در طول دهة ۲۰ 
به‌رغم قحطی و عقب‌ماندگی فرهنگی, در 
تلاش‌های پیشتازانه در عرص تغییر شیوة 
زندگی همه جا احساس می‌شد یعنی در 
اصلاح آموزش و پرورش: در قوانین مربوط 
به خانواده» در بلندپروازی‌های شهرسازی و 
در نوآوری‌های گرافیک و سینما. بازهم 
همین خیزش انقلابی‌ست که می‌تواند 


شادهان یات تصون سترکی را کهفر 
فاصله بین دو جنگ به نحوی پردرد و رنج 
رخ داد توضیح دهد یعنی دوره‌ای که ترور و 
سرکوب بوروکراتیک و نیروی امید انقلابی 
هنوز درهم آمیخته بودند. هیچ کشوری 
تاکنون در جهان نبوده است که چنین 
دگردیسی تند و خشنی را زیر تازیانه‌های 
یک بوروکراسی فرعونی تجربه کرده باشد. از 
۶ تا ۱۹۳۹ جمعیست شهرنشین به ۳۰ 
میلیون افزایش بافت و سهم شهرها از ۱۸ 
درصد کل جمعیت کشور به ۲۲ درصد 
رسید. تنها در جریان برنامة پنج سالة اول» 
نرخ رشد شهرها بالغ بر ۳۴ درصد شد یعنی 
عملاً به اندازة رشد بین ۱۸۹۷ تا 1۹۲۶. 
نیروی کار حقوق‌بگیران به بیش از دوبرابر 
(از ۱۰ میلیون به ۲۲ میلیون) رسید؛ یعنی 
آروستایی شدن" وسیع شهرهاء تلاش 
سترگ در پیکار با بیسوادی و آموزش و 
تحمیل اجباری نظم در کار این تحول 
عظیم پا احیاء ناسیونالیسم و با رشد مقام- 
پرستی و ظهور نوعی کنفورمیسم اداری 
همراه بود. به گفتة طنزامیز موشه لوین. 
جامعه در این حیص و بیص, به یک معنا 
"بدون طبقه" بود زیرا همة طبقات با ادغام 
در یکدیگر بی‌شکل شده بودند (نک. به 
موش وین ی ری اد وروت ار 
۱ 28 





۲-ارادة معطوف به قدرت با ضدانقلاب 
بوروکرا تیک 

سرنوشت نخستین انقلاب سوسیالیستی؛ 
پیروزی استالینیسم» جنایات بوروکراسی 
اقتدارگراء بدون شک یکی از پدیده‌های 
عمدهٌ قرن ۲۰ است و کلیدهای درک و 
تفسیر آن به همان اندازه اهمیت دارد. از 
نظر بعضی‌ها. اصل مشکل در برخی از 
جنبه‌های منفی ذات انسانیء یعنی خواست 
مهارنشدنی قدرت نهفته است که می‌تواند 
در پوشش‌های مختلف از جمله ادعای 
خوشبخت کردن توده‌ها حتی برخلاف 
مییل‌شان و تحمیل شماهایی از پیش 
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تدوین‌شده از یک مدينتة فاضله خود ر 
این است که در سازماندهی ا< جتماعی. در 
دربرابر یکدیگر قرار می‌گیرند ریشه‌ها و 
محرک‌های عمیقی که گاه "پديدة 
استالینی" نامیده می‌شوند ۳ دریابیم. 
استالینیسم در اوضاع تاربخی مشخص به 
گرایش کلی‌تری باز می گردد که معطوف 
است به حاکمیت بوروکراتیکی که در كلية 
جوامع مدرن جاری‌ست. آنجه اشاننتا این 
گرایش را تغذیه می‌کند رشد تقسیم 
اجتماعی کار است (به ویژه بین کار یدی و 
ذهنی) و "خطرات حرفه‌ای قدرت" که ذاتی 
آن‌اند. در اتحاد شوروی این حرکت چنان 
نیرومندتر و و سیعتر بوده که حا 7 کمست 
بوروکراسی بر شالودة ویرانی. قحطیء عقب- 
ماندگی فرهنگی و غاب سنت‌های 
دمو کراتیک استوار گشت. از همان ابتدای 
امر. پایة اجتماعی انقلاب در عین وسیع‌بودن 
قاطع جامعه را تشکیل می‌دادند؛ اما تنگه از 
این لحاظ که بخش کارگری که در اقلیت 
بوده سریعاً در اثر جنگ (جهانی اول) و بعد 
جنگ داخلی به شدت تارومار شد. سربازان 
که شورای آنها نقش اساسی را در ۱۹۱۷ ایفا 
کرد عمدتاً دهقانانی بودند که محرک آنان 
ایدةٌ صلح بود و بازگشت به خانه. 

در اين اوضاع و احوال, پديدة هرم وارونه 
خیلی سریع آشکار شد. دیگر اين پایه نود 
مکانیسم جایگزینی از اینجا پدید آمد: حزب 
جایگزین توده می‌شود. بوروکراسی به جای 
حزب و رهبر خداگونه جایگزین همگان. اما 
این ساختار جز با تشکیل یک بوروکراسی 
ارتقاء اجتماعی شتابزدة رهبران جدید است 
که شمار اعضای حزب پس از عضوگیری 
انبوه در جریان عضوگیری موسوم به "دورة 
لنین " یعنی چندهزار تن از مبارزین دوران 
انقلاب اکتبر درمقایسه با صدها هزارتن از 
بلشویک‌های جدید وزنة چندانی محسوب 


ت 


نمی‌شدند. در بین اعضای جدید مقام- 
پرستانی وجود داشتند که همراه با موج 
ری باه رب وس 9۲ زو 3 سل و سر 
عناصری که از دواثر دولتی قدیم بوده خود را 
با اوضاع جدید انطباق می‌دادند. 

پیکار لنین. انتشارات مینوی ۱۹۷۹) (۵) 
گواه آگاهی تأثرانگیز وی در بستر احتضار 
نسبت به این مشکل است. در حالی که 
انقلاب کار خلق‌ها 9 آنبوه توده‌هاست لنین 
در جایی قرار گرفته بود که برای تصور آینده 
در بستر مرگ نیز عیوب و فضیلت‌های جمع 
کوچک رهبران حزب را که گوبا تقریبا همه 
می کرد. 

تعیین کننده‌ای در قدرت‌گیری بوروکراسی 
استالینی ایفا کرده‌اند. بدین معنا نیست که 
ایده‌ها 9 نظر یه‌ها هیچ مسوولیتی در برآمد 
آن نداشته‌اند. به ویژه هیچ شکی وجود ندارد 
که از همان آغاز روی کار آمدن رژیم جدید 
عنوان زول سریع دولت و ناپدیدشدن 
تضادهای درون خلقی. که بدان دامن زده 
می‌شد» زمینه را برای دولتی کردن جامعه و 
نه اجتماعی کردن کارکرد دولتی. به نحوی 
دموکراسی آمری‌ست درازمدت 9 دشوار که 
با همان سرعتی پیش نمی‌رود که فرمان‌های 
دولتی دربارةٌ رفرم‌های اقتصادی وقت می- 
گیرد 9 نیرو می‌بر د. لذا راه خیان ساده این 
است که ارگان‌های قدرت توده‌ای» شوراها 9 
سوویت‌ها را به یک قیم روشن‌بین یعنی 
حزب بسیارند. در عمل نیز از ۱٩۹۱۸‏ به بعد» 
همین راه حل ساده در مواردی باعث می- 
شود که سل اتخلیات و کترل سسوولیخ 
جای خود را به انتصاباتی که حزب ابتکار 
آن‌هارا در دست دارد بدهد. این منطق 
آزادی عقاید که برای حیات دموکراتیک 
ضروری‌ست. و به تبعیت سیستماتیک حق 
دربرابر زوره منجر می‌شود. 

علاوه بر اين» تسلسل و تشدید اوضاع از آنجا 
گریزناپ ذیرتر و دشوارتر می شود که 


طریق مداخله از الا صورت نمی‌گیرده بلک ه 
پاسخی‌ست که گاه به نوعی از پایین 
خواستارش می‌شوند؛ پاسخ به نیاز به نم و 
آرامش تاشی از خستگی از جنگ [جهانی] و 
جنگ داخلی؛ پاسخ به محرومیت و 
فرسودگی که باعث می‌شود بحث و جدل- 
های دموکراتیک تنش‌های سیاسی و 
بازخواست از مسوولین تب‌دیل به امری 
مزاحم و دردسرآفرین می‌شود. مارک فرو در 
کتاب‌های خود این دیالکتیک طاقت‌فرسا را 
چنانکه باید خاطر نشان می‌کند. 

وی بدین نحو یادآوری می‌کند که در آغاز 
لقسلاب "هو کسانون, یکی دموکراتینک 
اقتدارگرا در پایین و دیگری سانترالیست 
اقتدارگرا در بالا" وجود داشت در حالی که 
فر ۱۹۳۹ متا تک کانورن بو ادن سارک 
فرو, مسأله به فاصلة چند ماه پس از انقلاب 
یعنی از همان ۱۹۱۸ يا ۱۹۱٩‏ با زوال یا با 
مطیع کردن کمیته‌های محلات یا کمیته‌های 
کاز خافه عل نت نزن به مارک فروه شب ها 
در روسیه. کلکسیون آرشیو) (۶). در 
رهیافتی مشابه وی. فیلسوف لاک و- لابارت 
سخنی صریح‌تر در این‌باره دارد و آن اینکه 
پاشوس اه ۱۹۲۷۱2۱۹۲۰ نی ینود 
(یعنی پیش از کرونشتات) (۷). 

مسألة مورد بحث از اهمیت درجة اول 
برخوردار است. به هیچ رو نباید با درکی 
دوگانه گرا افسانة "لنینیسم در دورة لنین" 
پاش فان شیف کامه با یسم هز 
دورة استالین قرار داد یا سال‌های درخشان 
۳ رام کات با مه ریک 
۶ ات یر که گوی من یب 
در کشور شوراها شروع به پوسیدن نکرده 
بوده. مسلم است که استقرار بوروکراسی 
تقریباً بلافاصله به اجرا گذاشته شد. مسلم 
نت که فعالیگ: بلییی عخکا بطق ای 
خود را داشت. مسلم است که زندان 
سیاسی محکومین به اعمال شاقه در جزایر 
سولورکی پس از پایان جنگ داخلی و پیش 
رگ یی #شوهه قق عم ابش گنه 
تعده احزاب سیاسی در عمل لغو شد و 
آزادی بیان محدود گشست و حقوق 
دموکراتیک حتی در حزب از کنگرة دهم 
به بعد یعنی از ۱۹۲۱ در تنگنا قرار گرفت. 
فرآیند آنچه ما ضد انقلاب بورو کراتیک 
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می‌نامیم حادنه‌ای ساده و تاریخ‌دار که 
مقارن با قیام اکتبر رخ داده باشد نیست. 
این امر یکروزه انجام نشد. بلکه از خلال 
گزینش‌هاء درگیری‌ها و حادثه‌ها عبور کرد. 
خود بازیگران صحنه نیز بی‌وقفه بر سر 
دوره‌بندی آن بحث کردند. نه به خاطر 
سلیقة رعایت دقت تاریخی, بل به منظور 
آنکه وظایف سیاسی‌شان وا از نْ استنتاج 
کنند. شاهدانی چون روزمر ایستمن 
سووارین. استراتی» بنیامین, زامیاتین 
بولگاکت: زذر تابه‌هایش به استالین» اشعار 
مایاکوفسکی, رنج‌های ماندلستام یا تسوه 
تایو؛ دفترهای یادداشت بابل و غیره می - 
توانند بر جوانب متعدد پدیده و تحولات و 
پیشروی آن پرتو بیفکنند. 

قست کیک این تاقی چ مان کش انش 
است از یک گسست بارز و تقلیل‌ناپذیر در 
سیاست داخلی و نیز در سیاست بین‌المللی 
بین آغاز ده ۲۰ و سالهای وحشتناک ده 
۰ مامنکر نیستیم که گرایش‌های 
اقتدارگرا چه بسا از خیلی پیش مسلط بوده 
و اينکه رهبران بلشویک با مشغولیت ذهنی 
شدیدشان به "دشمن اصلی" یعنی تجاوز 
ام پالیستن :و اخیادسرماندهاری (که الخق 
کاملاً امری واقعی بود) شروع کردند به 
نادیده گرفتن یا کم بها دادن به "دشمن 
ثانوی" یعنی بوروکراسی که آنها را از درون 
می‌خورد و سرانجام آنان را بلعید. این 
سناریو در آن زمان بی‌سابقه بود و تصورش 
دشوار. زمان لازم بود تا بتوان آن را فهمید 
و تفسیر کرد و از آن درس گرفت. بدین 
ترتیب اگر لنین توانست بدون شک. 
علامت‌ه ای خطری را که در بحران 
کرونشتات بود بهتر از دیگران بفهمد تا انجا 
که به سوی یک جهتگیری جدید و عمیسق 
سیاسی رهنمود دهد اما این تروتسکی بود 
که خیلی بعدتر در کتاب "انقلابی که بدان 
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اه نها ترانب سل اشنم 
سیاسی را بر عدم تجانس خود طبقة کارگر 
حتی پس از کسب قدرت سیاسی بنیان 
بگذارد. 

اغلب گواهی‌های مهم شاهدان عینی دورة 
انقلاب و نیز مطالعاتی که دربارة اتحاد 
شوروی یا خود حزب بلشویک صورت 
گرفته (نک. به "مسکو در زمان لنین" از 
روزمر؛ "لنینیسم در دورة لنین " از مارسل 
لیب من؛ "تاریخ حزب بلشویک" از پی‌یر 
"استالین " از سوارین و نیز از 
پرتگیه کشاب‌های را کنان کون 
کلیف. موشه لوین و داوید روسه) به ما 
اجازه نمی‌دهند که در دیالکتیک تنگاتنگ 
گنسگا و وکا ای ای 
سال‌های ۱۹۳۰ را نافیه یتگارم. خسست 
با وضوح هرچه تمامتر خود را نشان مبی- 
دهد و شاهدش میلیون‌ها و میلیون‌ها 
کسانی هستند که از گرسنگی مردند. 


برو]ه؟؛ 


تبعید شدند و در دادگاه‌ها و پاکسازی‌ها 
قربانی گشتند. اگر برای تحقق "کنکه 
بوروکراتیک لازم بود که خشونتی چنین 
افسار گسیخته به راه افتد علت این است 
که میراث انقلابی پیگیر و محکم بود و 
نمی‌شد به این ساد کی از پا در آید. 

به مراتب انبوه‌تره نمایان‌تر و غم‌انگیزتر از 
تصمیمات اقتدا رگرایانه‌ای که در آتش 
جنگ داخلی اتخاذ شده‌اند. هرقدر هم که 
ی تصمیمات نگرانیآور باشند. این ضد 
انقلاب همچنین آثار خود را در هر زمینه‌ای 
نشان می‌دهد. از سیاست اقتصادی گرفته 
گولاگ در مقیاس وسیع) تا سیاست بین- 
المللی (در چین در آلمان. در اسپانیا) و 
بالاخره حتی در سیاست فرهنگی باامور 
زندگی روزانه با چیزی که تروتسکی آن را 
"ترمیدور خانگی" نامیده است. 


۳- انقلاب "زودرس ": 

از فروپاشی اتحاد شوروی به بعدء یک تز 
بین مدافعان مارکسیسم به ویژه در 
کشورهای آنگلوساکسون دوباره قوام یافته 
(نک. به تحقیقات گری کوهن) و آن اينکه 


زیرا پیش از موقع رخ داده است. واقعیت 
این است که منشاً این تزبه زمان‌های 
پیشتری برمی گردد. یعنی در گفتمان خود 
منشویک‌های روسیه و نیز در تحلیل‌های 
کائونسکی از ۱٩۲۱‏ به بعد. وی در آن زمان 
می‌نوشت: «چقدر می‌شد آزربختن خون و 
سک دزمان اسع اب که اک 
پلشویک‌ها حس "خود محدود کردن" به 
آنچه قابل دسترسی‌ست ر دارا بودند» ۳۹ 
است کار استادانه"» (به نقل از رادک در 
"راه‌های انقلاب روسیه ") (۸). 

اینجا کسی را می‌بینید که علیه انديشة 
حزب پیشتاز مجادله می‌کند. اما در عوض. 
حزبی استاد. مربی و آموزگار را تصور می - 
بخواهیم آنها را "خود محدود" کنیم به 
سرعت می‌بینیم در اردوی نظم مستقر قرار 
نیست که اهداف حزب "خود محدود 
توده‌ها محدود خواهند شد. بدین ترتیب 
کشتن رزا لوکزامبورگ و لت و پار کردن 
شوراهای ایالت باویر (آلمان) همچون 
نمونه‌های ممتاز "خود محدود ۷ 
جلوه می کنند. 

اجتناب‌ناپذ‌یر به این ایده منجر می‌شود که 
تاریخ پدیده‌ای‌ست کاملا منظم و قاعده‌مند 
مثل ساعت. که هرچیزی به موقع‌اش رخ 
ساده‌لوحی یک جبرگرایی قاطع تاربخی 
اند فان ما کته را فا 
هرچیز روبنای آن را به گونه‌ای تنگاتنگ 
مشخص می‌کند. اين ایده به سادگی این 
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افق متعینی از امکانات را نشان می‌دهند. 
خود بازیگران انقلاب روسیه آن را چون 
یک ماجراجویی مجزا و منفصل در ذهن 
نداشتند. بلکه آن را چون گامی نخستین 
در راه انقلاب اروپایی و جهانی می‌دیدند. 
شکست‌های اثقلاب آلمان با جنک داخلی 
اسپانیا؛ تحولات انقلاب چین» پیروزی 
فاشیسم در ایتالیا و آلمان چیزی نبود که از 
پیش رقم خورده باشد. 

ی درون از اقلاب روط ران »تن و 
به یک اعلام رأی دادگاه تاریخ شباهت می - 
پابد. حال آنکه باید از دیدگاه منطق درونی 
کشمکش و سیاست‌هایی که با یکدیگر 
درگیر هستند به داوری نشست. از این 
دید گاه شکست‌ها به معنی اثبات خطا و 
اشتباه نیست. چنان که پیروزی نیز دلیل 
داوری نهایی وجود ندارد. آنجه اهمیت دارد 
این است که گام به گام و در هر گزینش 
بزرگ و دوراهی عظیم (مانند نپ. جمعی 
کردن یا کلکتیویزاسیون اجباری» عهدنامة 
آلمان - شوروی» جنگ داخلی اسپانياه 
پیروزی نازیسم) مسیر تاریخ ممکن دیگری 
ترسیم شد. این است آنچه قابل‌فهم بودن 
کشت ۱ حقظ بی گفد و امکان موه که 
برای آینده از آن درسی گرفته شود. 
جوانب فراوان دیگری وجود دارد که به 
مناسبت سالگرد اکتبر می‌توان دربارة آنها 
گفتگو کرد. ما تنها به "سه پرسش دربارة 
اکتبر " که در مباحث امروز به گونه‌ای حاد 
تساه کمن انا فا 
"درس‌های اکتبر" از نظر استراتژیک (یعنی 
بحران انقلابی. دوگانگی قدرت. روابط بین 
احزاب. توده‌ها و نهادهاء. مسائل اقتصاد 
دوران گذار) همچنین آمروزین بودن و 
محدودیت‌های آن درس‌ها بدیهی‌ست که 
بسیار مهم و تعیین کننده‌اند. شاید اين نیز 
مهم باشد که دربرابر اهریمنی جلوه‌دادن 
اقلاب موب کزهخ کلبة فلا کنت‌های 
قرن به آن. موضع بگیریم و صریحاً بگوییم 
که اتحاد شوروی مسلماً کشوری‌ست که 
طی ۲۰ سال شاهد بیشترین مرگ و 
میرهای خشونت‌بار و متمرکز در یک 


(که مورخین امروز دربارة ارقام آن بحث 
می‌کنند) به انقلاب نسبت داد از جمله 
تلفات ناشی از جنگ جهانی اول, ناشی از 
قتاخاای,خا ی ماک داخلی با اشفا 
جنگ جهانی دوم. هم آن‌ط ور که در 
دویستمین سالگرد انقلاب فرانسه غیرممکن 
بود که رنج‌هاو تلفات ناشی از مداخلة 
سلطنت‌طلبان یا تلفات ناشی از جنگ‌های 
ناپلئونی را به پای انقلاب ۱۷۸۹ نوشت. 

بد نیست در این روزگار بازگشت ارتجاع به 
عنوان سخن پایانی» این چند سطر مشهور 
را از کانت یاداوری کنیم که در ۱۷۹۵ در 
اوج ارتجاع ترمیدوری [انقلاب فرانسه] 
نوشته است: "چنین پدیده‌ای در تاریخ 
بشریت دیگر فراموش نمی‌شود زیرا این 
پدیده [انقلاب ] در طبیعت انسان یک 
تفای نک لیم بیتصویی نی 3 
ظهور رسانده که هیچ سیاستی هراندازه هم 
که با تکییتی هط اف دنه باشد نمی > 
تواند آن را از حرکت پیشین حوادث پیش 
ین که و مسا سازی نها یت و 
آزادی که بنا بر اصول درونی حقوق در نوع 
بای نکسا گرد آسوهاتی اه سل خن :| 
داشته‌اند که آن را اعلام کنند» البته اینکه 
در چه زمانی رخ دهد نامتعین می‌ماند و 
همچون واقعه‌ای‌ست محتمل. اما هرچند 
هدف مورد نظر از این حادثه. هنوز امروز به 
دست نیامده» حتی اگر انقلاب يا رفرم در 
کانون سای لت بت خر یه یکرت 
بینجامد و يا اگر با گذشت مدتی از زمان» 
هرچیزی به روال پیشین‌اش بازگردد 
(هنان طور کذ,برخی از فسامسکضهاراخ 
امروز چنین می‌کنند) از قدرت این 
شود. زیرا این حادثه بیش از حد مهم است 
و بیش از حد با منافع انسانیت درآمیخته 
است و نفوذی بیش از حد وسیع بر هم" 
بخش‌های جهان دارد که شایسته است آن 
را در موقعیت‌های مناسب جزو خاطرة 
خلق‌ها محسوب داریم و در تلاش‌های 
نوینی از این دست. آن را به یاد بیاوریم." 
را طی ۱۰ روز تکان داد برای ابد از تاریخ 


(مداخلة دانیل بن سعید در کروه نگاه 
التفادی در دانشکاه لوزان» سویسی) 
آمتصحر] 16 08 1-۱( 
8 ها :0108 ,۵06210 
6 ,011010066 ۳۴۵22708 
۰ 08 


یادداشت مترجم: 

ی تس سیف وا دک بارس 
۸ نویسنده و از رهبران سازمان تروتسکیستی 
پات تست اقا اد فان ما 
متعددی از وی به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده 
است. 

# داو به جای 01060 فرانسه و ٩1216‏ 
انگلیسی |اصطلاح شرط بندی و قمار] (فرهنگ 
معاصرء هزاره, انگلیسی - فارسی) می‌گذارند یعنی 
ار دا 
بحث". در فارسی کمی رسمی می‌توان "ما به 
النزاع " گذاشت. ما داو را در ترجمه مقالات کنگرة 
مارکس هم به کار برده‌ایم با همین توضیحات. 
حافظ هم گفته است: 

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند 


عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. 


پانویس‌ها: 

۲ او ۱۱۱۱۱ را 
ای ی ۱۲۸۱ فا و ال دا ار 
مارکسیستی از آن و نیز مخالف تحلی[ 
مار کسیستی از انقلاب اکتبر. رک: 
۵ه۵12.012/1/۳1 ۰۷۱۱0 ۸0://1۲ظ 
۲ و۵1 ظ۷0 

۲- 1۳001161 01جتظر 

۳۲ 6 61 0۵6109۲ 6۷0101 10 
,61۳0۳611 
001166116 
۰ ۳۲۱۱ 
۴ 16 6۷۵/۱۵۲۵۵ 8 ,۳۵۲۲۵ ۷2۲06 
۰ ۱۷۲۱۵۱6۱ ج1ها[۸۵ ,197 

۲] 2۷۵۵۹۵۵۵ 61 ۵0۷۵۲۵۱۱۵۷ ۸ 
۳681116 601۱۵۱۹/۵ 611 ۱۵۹۹۵, 6 
016 0 ۰ 

۷۵0986 ۵۱۷۲, 6 0676۲ 60۱۱۵۵ -۵ 
06167137۱6, ۱۷۱۵۵ ۰ 

۶- ,56 60 50۷/615 کص 1 ,۳۵۲۲۵ ۷۵۲6 


۰ 60۵1160 
99-۷ 1121 ,31 1۴ وعصعننا مام۲۴ 


710 01۳۳۳9 


۸ ت21 م1ا02امصصهن1 .. قل ...ق۱۷۵0 
2 116 جک ,21651212۷76161 
18 ۰ع0 عمله۷ عما عصعل ۰ ۳206 


1 .0 ۱ا۲ رعوع ممتتآ۲۵۷۵0 
-٩‏ .۲0516 0۱5)2۷ را۳96 ۳۲۳۱60۲10 


سرزمین معین بودهء اما نمی‌توان بی‌حساب زدوده شود. 
فت کات انم دما ای هک انوس ۲ اکتبر ۱۹۹۷ 





انقلاب ۱۹۱۸ آلمان 


ویکتور سرژ 


برگردان: رضا اسپیلی 
ویراستار: وحید ولی زاده 


این نوشتار به مناسبت نودمین سالگرد انقلاب آلمان از بخش دهم کتاب ویکتور سرژ به نام "سال نخست 


انقلاب روسیه" برگرفته شده است. انقلاب ۱۹۱۸ آلمان اگر پیروز می‌شد و اگر پرولتاربای قدرتمند کشور 
صنعتی آلمان به یاری دولت جوان شوراها در روسیه می آمد. بی‌شک گام بزرگسی برای گسترش انقلاب 
سوسیالیستی در اروپا و جهان برداشته می‌شد. رهبران انترناسیونالیست حزب بلشویک به این امر مهم واقف 
بودند و تمام تلاش خود را برای باری به انقلاب المان انجام دادند. اما خیانت دو حزب بانفوذ سوسیال دموکرات 
و حزب سوسیال‌دمکرات مستقل و کم تجربگی و عدم‌سازمان‌بابی به موقع سوسیالیست‌های انقلابی آلمان 
موجب شکست پرولتاریای آن کشور شد. در واقع. ناکامی پرولتاریای آلمان نقش مهمی در انزوا و شکسست 
جنبش سوسیالیستی اروپا و به ویژه قدرت شوراهای کارگری و دهقانی در روسیه ایفا کرد. بسدون تردیبد 
شکست انقلاب در آلمان. سبب‌ساز روی کار آمدن بوروکراسی استالینی در روسیه و سپس نازیسم هیتلری 
در آلمان گشت. نوشتار فشرده وبکتور سرژ این تجربه‌ی گرانقدر را از منظر تجربه‌ی نخستین سال انقلاب 
روسیه مورد بررسی و بازبینی قرار داده است. سامان نو 


فروپاشی امپراتوری‌های محور 
ماشای ره و ام( /۱۹۱ )قو شرت 
کمتر از روسیه سرنوشت ساز نبودند. هجوم 
پگ اسام‌هااق اه اخادشا که 
نیروهای آمریکایی هنوز دور از جنگ بودند 
و روسیه از نبرد کناره جسته بود هرچند 
درخواست متفقین به مقاومت را رد نکرده 
بود. حرکت گازانبری آلمان‌ها تنها برای 
نزدیکتر شدن به پاریس برنامه‌ریزی شده 
بود. گروه‌ه ای نظامی هین‌دنبورگ و 
لودندورف در پایان آوریل از مواضعشان در 
کامباری. سن کوئنتن و لافر عزیمت کرده 
و به سمت آلبر. مون دیدیه و نویون (نبرد 
سوم) پیش رفتند؛ در برخی نواحی پنجاه 
کیلومتر نفوذ کردند و پیشرفتشان 
آمی‌ین‌ها و پیوند بین ارتش‌های فرانسه و 
انگلستان و همینطور کومپین وجاده پاریس 
را تهدید کرد. در پایان ماه مه تلاش 
بیشتری آنها را از لایلت به مارن کشاند. 
پیشروی چهل کیلومتری دیگری که به 
تسخیر سویسون و شاتو تیری انجامید. 

اما اکنون که بزرگترین قدرت صنعتی و 
مالی جهان, ایالات متحد. وارد جنگ شده. 


۶۴ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


امپراتوری های محور (امپراتوری اتریش - 
مجارستان و المان) رسیدن به پیروزی را 
ناممکن دانستند. جنگ‌افزار مهیسب 
زیردریایی که قرار بود پیش از دخالت 
آمریکا بریتانیا را به زانو درآورد. حالا دیگر 
چیزی بیش از اتلاف بی‌معنی پول و نیرو 
نبود: کشتی‌سازی آمریکا و بریتانیا هر ماهه 
کّ ۳۹ ۵ ی بر # ‌ ی از ‌ اد 
متفقین بیشتر از آن بود که با ورود وسیله- 
اسان شوه کانالاس من اه نام 
اوربل هر ماهه با ۰ سرباز تامینش 
می‌کرد» جبران شود. 

المان و آتتريش در حد و مرز قدرتشان 
بودند در حالیکه ایالات متحد تلاشش را 
که با محاسبه گری همراه بود هنوز آغاز 
نکرده بود. اشغال اکراین تنها دستاوردی 
کوچک به سود قدرتهای محور بود. و جبهه 
روسیه همچنان جلوی حرکت نیروهای 
نسبت به «شیوع بلشویسم به کار گرفشه 


شذه و همه آیتها شکنندهتز پودند (آستانکه 
رویدادها به زودی نشان دادند) چون 
متشکل از قوای ذخیره بودند. اواسط ماه 
ژوییه صدراعظم فن هینزه از لودندورف 
درباره امکان پیروزی قاطع پرسید و این 
پاسخ غریب را گرفت: «قاطعانه بگویم: بله». 
این اظهار عقیده صریح به هجوم ۱۵ ژوییه 
انجامید که آغاز فاجعه بود. حمله‌یی جدی 
بین رمس و شاتو تیری به سمت اپرنه به 
وف وروی قطن کردی مازن سا 
آلمان‌ها به جبهه جدید و پابرجا یورش 
بردند: تلاششان در عرض بیست و چهار 
ساعت شکست خورد. دو روز بعد از آن 
شکست فوخ به سمت «کانون شاتوتیری» 
پورش برد و اين کار را در ویلرز - کوترت با 
خملهی سنکین قانک‌ها آغاد کرد: این آغا: 
پایان کار بود. در روزهای آخر ژوییه 
المان‌ها به وزله عقب نشستند. 

به تعبیر لودندورف «هشتم اوت تیره‌ترین 
روز ارتش آلمان در کل جنگ بود». در آن 
روز سومین نبرد پیکاردی بین مناطق آلبر 
و موروی آغاز شد. تانک‌ها در آنجا برای 
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را تفبیت کردند. ارتش دوم آلمان شکست 
خورد و آن شکست چنان مفتضحانه بود که 
چند لشکر آلمان باید دوباره از نو شکل 
می گرفتند. 

عامل تکان‌دهنده‌ی نوینی که رهبران 
(المان) را به این درک رساند که پایان کار 
نزدیک است آن بود که سریازها دیکر 
حوادنی روی داد که در ارتش المان 
غیرممکن به نظر می‌رسید: سربازان ما در 
محاصره‌ی اسب‌سواران دشمن بودند؛ وقتی 
تانک‌ها می‌رسیدند کل واحد نظامی 
سلاح‌هایشان رابه زمین می‌انداختند. یک 
لشکر نازه نفین که شجاعانه تا خط اول 
آتش رفت. با گروه‌هایی که در حال عقب- 
نشینی بودندف برخورد کنرد که فریساه 
می‌زدند: «اعتصاب شکن‌ها!»» «هنوز جنگ 
برایتان تمام نشده!». افسران که اغلب تمام 
نفوذ خود را از دست داده بودند. به دنبال 
این موج افتاده بودند ... جنگ باید پایان 
می‌یافت (لودندورف). ! 

آلمان ها از حالا به بعد در طول جبهه 
تحت فشار سنجیده دشمن که هرجه 
آنها به نظر کاملا بیهوده بود. فرماندهی کل 
(ارتش آلمان) از دولت خواست که بدون 
تاخیر به دنبال صلح باشد.؟ 

متفقین در ۱۵ سپتامبر به مقدونیه بین 
واردار و زرنا حمله بردند. از اداره 
دیپلماتیک امریکا که هنوز ماموریت رسمی 
در صوفیه داشت. اطلاع حاصل شد که 
بلغارستان دارد آخرین رمق‌ه‌ایش را 
می‌کشد. سربازهای روستایی از جنگ 
سرمی‌پیچیدند و لشکرهای دوم و سوم 
بدون مقاومت مواضعشان را ترک می‌کردند. 
ارتش بلغارستان در عرض چند روز از هم 
پاشید. تزار فردیناند (رهبر بلغارستان) 
خشمگین از اوضاع. استامبولیسکی رهبر 
اپوزیسیون دهقانی که تازه از زندان آزاد 
شده بود را به جبهه فرستاد. ارتش 
جمهوریخواه به سوی صوفیا پیشروی می - 


کرد. اين رویدادها هنوز هم مبهم باقی 
مانده‌اند. آنچه قطعی است. این است که 


ت 


برای خفه کردن انقلاب اول دخالت پرتوانی 
از سوی نیروهای آلمانی که ارتش شوروی 
را بیرون صوفیه نگه می‌داشتند و سپس از 
سوی متفقین لازم بود. تزار فردیناند به 
سود برادرش از سلطنت کناره گرفت. حزب 
اپوزیسیون کنترل دولت را در دست گرفت. 
انقلاب دهقانی در زير شلیک توپ خارجی 
به ناآرامی ملت ادامه داد. تسلیم رسمی 
بلغارستان به لشکر تحت فرماندهی ژنرال 
فرانش دسپره در ۲۷ سپتامبر اتفاق افتاد. 
آتریش رو به زوال در پی صلح بود. آلمان و 
اتریش در ۴ اکتبر طرح مشترکی ارائه 
دادند برای آتش بس بارئیس جمهور 
آمریکا ویلسن. در برلین قدرت جدیدی 
روی کار آمد که پرنس مکس بادن 
صق آعقی و قبانقمات یال خنا 
مقای طبی اعی هدن هام 
طولا نی هر مق گرات ظاقتت: فرتابا رمیین 
جمهور ویلسن سپری گشت. نیروهای 
محور ۱۴ ماده‌یی را که او (ویلسن) در 
ژانویه ارائه داد پذیرفتند (دیپلماسی باز 
آزادی درياهاء برابری بازرگانی. حق تعیین 
سرنوشت از سوی مردم. استقلال لهستان؛ 
تشکیل جامعه ملل). وپلسن اعلام کرد که 
قیابا کیان وه که متفه ان 
ارت کار که ها مات ون 
تانک‌ها شروع شده بود با تبلیغ برای 
دمکراسی و حقوق ملیت‌ها تکمیل شد. این 
نمایان‌شدن برتری پیشرفته‌ترین کشورهای 
سرمایه‌داری بر امپراتوری‌هایی بود که با 
بقایای رزیمی باستانی می‌زیستند. آلمان 
اکنون در محاصره کابوس تجاوز و انقلاب 
قرار داشت و با تمام شرایط موافقت کرد. 
امپراتور اتریش چارلز به ناگهان روح اصلاح 
طلبی در درونش بیدار شد و در ۱۶ اکتبر 
«دولت فدراتیو» اعلام کرد. برای او دیگر 
خیلی دیر شده بود. چک‌ها خسته از 
فتواهای او خود را به سوی دولت مستقل 
سازمان دادند. انقلاب در ۲۱ اکتبر در 
خیابانهای وین و بوداپست حمله‌ور شد. 

در صوفیه. وین و برلین چشم‌ها به روسیه 
دوخته شده است: روسیه یک سرمشق 
است امید. ایمان. شوراهای مخفی یا 
آشکار همه جا تشکیل شده‌اند. کنفرانس 


غیرقانونی لیگ اسپارتاکیست‌ها در برلین 
در ۷اکتبر تصمیم می‌گیرد که شوراها باید 
تاسیس شوند. لیبکنشت. همزمان با ستاد 
کل ارتش که برنامه‌یی مفصل را برای 
سرکوب بی‌نظمی پی می‌ربخت عفو و از 
زندان آزاد می‌شود. علامت فوران انقلاب به 
تصمیم احمقانه فرماندهی نیروی دریایی 
ناوگان جنگی به نبرد نهایی با متفقین 
کشانده می‌ شود تا آپسروی الفتان محفوظ 
بماند. دریاسالاران قیصر می‌خواهند تا با 
ملوانان برای مردن چنین دلیلی ندارند و 
برعکس دلایل تازه‌یی برای زنده ماندن پیدا 
کرده‌اند. خدمه ناوگان که اکنون در 
شوراهای مخفی سازمان داده شده‌اند از 
دستور سرپیچی می‌کنند و کارگران 
«کیل» نیز در اعتصاب عمومی ۲۸ اکتبر 
تا ۴ نوامبر از آنها حمایت به عمل می‌آروند. 
که تیویال راکسا رملونان قورقین 
سخنی بیهوده سین کف فتاه شعله شورش 
دمکرات در ۶ نوامبر تحت ریاست شاهزاده 
ماکس بادن و ژنرال گرونر «بهترین ابزار 
لازم برای ابقای سلطنت» را به آنها اعطا 
می‌کنند. سماجت قیصر وبلهلم دوم که از 
کناره گیری از سلطنت خودداری می‌کند 
سلسه پادشاهی ر کر فیس آ رین 
مدافعان خود بی‌اعتبار می‌نماید. ماکس 
پذیرد؛ فریتز ابرت وکیل سوسیال دمکرات 
0 ۳ 
قیصر در اسپا )٩0(‏ به سرعت فرماندهی 
ک وا ۱ وروی یگ تون 
هلند می‌رود. درحالیکه که کارل لیبکنشت 
از بالکن قصر سلطنتی در برلین» جمهوری 
و آمدن سوسیالیسم را اعلام می‌کند. 
شوراهای کارگران و سربازان (سوویت‌ها) از 
دولت رسمی اایان شورای کمیساریای 
عضویت دارند. 
تمام رویدادها در روسیه از پایان سپتامبر 
تا پایان ژانویه ۱۹۱۹ علیه این پیش زمینه- 
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ی درخشان روی دادند. این دوره با هجوم 
پیروزمندانه انقلاب روسیه به تمام جبهه‌ها.؛ 
همزمان با پیروزی عمیق انقلاب آلمان که 
مارکسیست‌های انقلابی آمدنش را پیش- 
بینی کرده بودند» مشخص می‌شود: این 
انقلاب تجسم ژرفترین امیدهای آن‌ها 
است؛ آغاز انقلاب در غرب. 


همه چیز برای انقلاب آلمان 

شورای وی تسیک و مسکو در ۳ اکتبر 
جلسه‌ی مشترکی تشکیل دادند. درست 
در همان روزی که کابینه جدیدی در 
آلمان با حمایت شاهزاده مکس بادن و 
شایدمان به روی کار آمد. لنين که دوران 
نقاهت را میگذراند نتوانست در این جلسه 
کت کنن ام تن کر تاه از اهر خیم 
خوانده شد: 

(لنین گفت) بحران آلمان یا به اين معنی 
است که انقلاب آغاز شده يا اينکه انقلاب 
قریب‌الوقوع و گریزنای ذیر است. حکومت 
المان بین کودتای نظامی که از دوم اوت 
۴ بالفعل وجود دارد و اتلاف با 
سوسیالیست‌ها مردد است به ویژه که هم- 
اکنون نظامیان غیرقابل اتکا هستند و 
حکومت به روال عادی ممکن نیست. ورود 
شایدمان (سوسیال دموکرات) به کابینه 
فقط به انفجار شتاب می‌بخشد چون 
درماندگی غلام حلقه به گوش بورژوازی 
خیلی زود معلوم خواهد شد. بحران تازه 
شروع شده است. بی تردید با کسب قدرت 
توسط پرولتاربا پایان خواهد یافت. 
پرولتاریای روسیه باید تلاشش را متوجه 
کیک به کار گران آلمان گت که یام 
نبردی سرسختانه با امپریالیسم خودی و 
بریتانیا به مبارزه فراخوانده شده‌اند. تاثیر 
شکست امپریالیسم المان تا مدتی عبارت 
خواهد بود از: افزايش تفرعن. بی‌رحمی» 
واپسگرایی و طرح‌های الحاقی امپریالیسم 
فرانسه ... 

پرولتاریای روسیه درک خواهد کرد که باید 
هرچه زودتر بزرگترین فداکاری‌ها را به نام 
انترناسیونالیسم انجام دهد. زمان رویاروبی 
با امپریالیسم‌های بریتانیا و فرانسه و کمک 
به کارگران المان که با یوغ امپریالیسم 


حودی می‌رزمند» رسیده است. 
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ما باید برای انقلاب آلمان محموله‌های 
غلات بفرستیم و تلاشمان برای ایجاد ارتش 
سرخ قدرتمند را شتاب ببخشیم. 

تصمیم داشتیم تا بهار ارتشی داشته باشیم 
مرکب از یک میلیون نفر؛ اکنون به ارتشی 
سه میلیونی نیاز داریم. می‌توانیم و باید که 
امپریالیسم انگلیس - فرانسه علیه قدرت 
شوراها با یکدیگر متحد شوند." 

تروتسکی از رویدادها دیدی گسترده به 
دست داد: 

می‌توان گفت که ما ماتریالیست‌ها ماهیت 
این رویدادها را دانسته و نتیجه آنها را پیش 
بینی کرده‌ايم. تاریخ شاید بر خلاف خواسته 
ما تکامل می‌یابد اما از منحنی‌یی پیروی 
می کند که ما رسمش کرده‌ايم. و گرچه 
فداکاری‌های بزرگ لازمند. پایان» آنچیزی 
خواهد بود که ما پیش‌بینی کرده‌ايم: 
فروپاشی خدایان سرمایه‌داری و امپریالیسم. 
چنان به نظر می‌رسد که تاریخ خواسته تا 
به نوع فش خرن درس تکان‌دهنده‌اش را 
اعتنا بودند. کاملا مشخص است که اگر 
طبقه کارگر در ۱۹۱۴ در مخالفت با طرح- 
هرگز درگیر این جنگ نمی‌شدیم. اما 
چیزی اتفاق نیفتاده: لازم بود طبقه کارگر 
درسی تازه و بیرحمانه از تاریخ بگیرد. تاریخ 
به قوی‌ترین و سازمان یافته‌ترین ملت 
(آلمان) اجازه داد تا به اوجی باورنکردنی 
امپربالیسم آلمان را به این اوج رسانده 
توده‌هايش را هیپنوتیزم کرده. سردرگم به 
چنانکه می‌گوید: بنگرا وبران شده - برو و 
سروک 

دیدگاه که رهایی آلمان در دستیازی 


پرولتاریا به قدرت قرار دارد رنج بسیاری 
آلمان جریان قدرتمندی از همدلی را به 
سوی خود جلب خواهد کرد. انقلاب آلمان 
از مردم و توده‌های تحت ستم جهان بیشتر 
از همه از فرانسه ... طبقه کارگر فرانسه که 
از هر ملت دیگری خون بیشتری داده است 
در ژرفای دل انقلابیش تنها چشم به راه 
تسین علاست از المان اس 

پرولتاریای آلمان حمله شود. اولین وظیفه 
مرزهاست. شوروی چیزی نیست مگر 
پیشقراول انقلاب آلمان و اروپا... پرولتاریای 
روسیه‌ی بدسازمان یافته اما پرجمعیت و 
سرشار از منابع طبیعی از سوی دیگر سدی 
پرصلابت شکل خواهند داد که تمام موج- 
های سرمایه‌داری ر خواهد ینت تارب 
لیبکنشت نیازی به امضای پیمان با ما 
یاری او خواهیم شتافت. همه چیز برای 
نبرد جهانی پرولتاریا خواهیم داد. لنین در 
نامه اش فا ر برانگی- ته تا ار تشم یک 
میلیونی برای دفاع از جمهوری شوراها 
به ما می‌گوید: شاید فردا طبقه کارگر آلمان 
شما را به کمک بخواند» ارتشی دو میلیونی 
احساسات 9 آموزه‌ها نه فقط در حزب 
بلشویک بلکه در تمام انقلابی‌های روسیه 
چنین بودند. خواه اس آرهای چپ 
(سوسیال رولوسیونرهای چپ)» خواه 
نار ۲ ت‌همایامنشویک‌هصای 
مناظره‌های صلح پرست لیتوفسک نوشته 
بود که برای انقلاب آلفان که در نبرد 
قطعی‌اش با تهدید رو به‌روست «ریسک 
شکست و حتا از دست رفتن نیروی شوراها 

۳ ‌ ۶ ۰ 

است . جمهوری سوسیالیستی کشوری 
عقب‌مانده باید برای انقلاب سوسیالیستی 
در کشوری پیشرفته (که برای پرولتاریای 
بین‌المللی خیلی مهمتر خواهد بود) یعنی 


مه 





تصرف راه اهن در انقلاب ۱۹۱۸ المان توسط گارد سرخ 





کشوری با پایه صنعتی قویتر و پرولتاریای 
بیشستر فداکاری بکند. از منظیر 
انترناسیونالیسم پرولتری این قضیه نشان - 
دهنده‌ی آمری بدیهی است. لنین در ۲۰ 
اوت در نامه به کارگرا نآمریکایی نوشت: 
برای پیروزی بر بورژوازی» برای کسب 
قهرک تونسط کار گرای.بسرای آغا اقتلان 
جهانی پرولتری نباید هیچ فداکاری را 
کوچک شمرد. گرچه این فداکاری از دست 
دادن سرزمین باشد. فداکاری‌یی باشد که 
شکنیت‌های وکیمی ,زا ان سجن انتوبالتمی 
با تفیل بکنته کسی که این کته 
درک نمی کند سوسیالیست واقعی نیست. 
کی که با کادان وق تم کرانه اکبانت کته 
که خواستار این است که کشور «وی» 
بزرگترین فداکاری‌ها را انجام دهد تا آرمان 
انقلاب سوسیالیستی گامی واقعی به جلو 
بردارد» سوسیالیست واقعی / 
قطعنامه‌ی وی تسیک به پرولتاربای آلمان 
و اتریش تعهد داد که حمایست 
سخاوتمندانه‌یی از جانب طبقه کارگر روسیه 
دریافت خواهد کرد؛ شورای نظامی انقلابی با 
هدف «یجاد برنامه‌یی گسترده برای شکل 
دادن ارتش سرخ» تشکیل شد؛ ایجاد 
کمیساربای مواد غذایی برای ایجاد صندوق 
و بودجه‌ی مواد غذایی بدون تاخیر به سود 
کارگران المان و اتریش دستور دادم شد. 


خطرهای تازه 

لنین که تا ۲۲ اکتبر (۱۹۱۸) زخم‌هایش 
التیام یافته بود در این روز در جلسه 
مشترک شورای وی تسیک و مسکو و 
شورای اتحادیه‌های کارگری سخنرانی کرد. 
او گفت: «هرگز چنین به انقلاب جهانی 
نزدیک و هرگز در چنین موقعیست 


ت 


کی تیوه دان ض که شم 
برای اولین بار است که بلشویسم 
خطری جهانی قلمداد می‌شود» 
پیش از افول امپراتوری‌های 
مرکزی تصور می‌شد که انقلاب 
ووستیه فختصن این کشور استه: 
اما اکنون خلاف آن هویدا شده 
بود: «بلشویسم نظریه و تاکتیک 
پرولتاریای بین‌المللی شده است.» 
باید به سنجیدگی آگاهانه برخی 
از قواعد اشاره کرد: ۱ 

انقلاب خلقی و شاید انقلاب پرولتری در 
آلمات گریزناپذیر شده است. 

بيایید مواظب باشیم در انقلاب اکراین 
مداخله نکنيم. تنوع رشد هر انقلاب را باید 
درک کرد. در هر کشوری (و مایی که آثرا 
دیده و تجربه کرده‌ايم از هرکس دیگر بهتر 
می‌دانیم) انقلاب به روش خود پیش 
میر ود... 

دخالت کسانی که ضرباهنگ رشد انقلاب را 
نمی‌دانند ممکن است جلوی دست و پای 
را کمونیست‌های تیزهوشی را که 
می‌گویند: «تلاش اصولی ما باید این باشد 
که این فرایند را فرایندی آگاه بکنیم» 
بگیرد. 

انقلاب اگر نتواند از خود دفاع کند» ارزشی 
ندارد؛ اما انقلاب در وهله نخست نمی‌آموزد 
که از خود دفاع 0 

تباهی امپرپالیسم آلمان به طرز متناقضی 
خطرهایی عمیق برای انقلاب روسیه در بر 
داشت. متفقین از حالا به بعده دستی آزاد 
در فعالیت‌هایشان علیه جمهوری شوراها 
داشتند. بلشویسم اکنون در راین و در 
ویستولا تهدیدشان می‌کرد. بورژوازی آلمان 
و متفقین به راحتی می‌توانستند در این 
شرایط جدید با یکدیگر علیه شوروی دست 
به سازش بزنند. ظاهرا توافقی تلویحی بین 
آلمان و متفقین بر سر اشغال اکراین وجود 
داشت. باید منتظر حمله‌یی از متفقین در 
جنوب. از طریق تنکه‌ی داردئل یا دریای 
سیاه و يا از رومانی بود. دیدگاه لنین روشن 
بود. متفقین عملا در فکر اشغال اکراین 
بودند. ژنرال فرانشه دسپره در حال 
برنامه‌ریزی برای عملیاتی گسترده در 


جنوب روسیه بود. همانطور که خواهیم 
دید. این کارزار با عوآقب وخیم و خونینی 
همراه بود. 
سخنرانی لنین درباره اختلاف اخیر بر سر 
پیمان صلح برست لیتوفسک هیچ مرجعی 
به دست نمی‌دهد. او رهبری است متواضع 
در پیروزی» چنان متواضع که از کنارش با 
بی تفاوتی عبور می‌کنند. درستی ایده‌یی که 
و در فوریه (۱۹۱۸) در مناظره‌اش با جناح 
کمونیست‌های چپ مدافع جنگ انقلابی 
رح فا آمووه بقیتا آشسکار فده ابسکه 
هجوم بزرگ هیندنبورگ و لودندورف در 
جبهه غرب مقاومت طولانی امپربالیسم 
المان را نشان داده بود که نه ماه بود 
همچنان دوام آورده بود. امروز می‌دانیم که 
ژنرال هوفمان می‌خواست ستاد کل آلمان 
را متقاعد کند تا پورشی شدید بر شوروی 
داشته باشد. مهلت ناپایدار و پردردی که با 
پیمان برست لیتوفسک پدید آمد به انقلاب 
اجازه داد تا قدرتش را بیندوزد تابر 
دشمنانش در جبهه داخلی چیره شود و 
ساختن ارتش سرخ را آغاز کند. در همین 
دوران مهلت مشکلاتی که امپریالیسم 
آلمان با آنها مواجه بود به نهایت شدت 
رسیدند. 
حل دو مشکل به هم مرتبط برای رهبری 
انقلاب روسیه در دستور کار بودند: 
۱ تضمین پیروزی پرولتاریا در 
آلمان. 
٩‏ قاری له سفن قباکترخ 

در جنگ جهانی پیروز شده 

بودند. 
برای متفقین که با تمام قوا در حال حمله 
به بلشویسم بودند اکنون شبح پرولتاریای 
آلمان ظاهر شده بود. پیروزی طبقه کارگر 
در المان» جبهه متحد کارگران اروپا را علیه 
سرمایه‌داران جهان یکپارچه می‌کرد. اکنون 
سرنوشت بشر در معرض خطر بود. 


وقابع انقلاب آلمان 

در سال ۱۹۰۸ یکی از مشسهورترین 
نظریه‌پردازان سوسیال دمکراسی المان 
(کائوتسکی) بر سر آن بود که نشان دهد 
آلمان :مستنخ اتقلزلب شوسالیستی است. 
هیچ کشور دیگری در این زمان مگر آلمان 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ ۷ 


تجسم تمام پیش شرط‌های گذار 
سوسیالیستی نیست: درجه بالای تمرکز 
صنعتی» پیشرفت خارق‌العاده در تکنولوژی» 
چیرگی اجتماعی پرولتاریاء رشد سریع 
(هنوز در راه) سازمان‌های کارگری. کل 
خشسیت البان ۰ نفر بود که 
۰ تن از آنها کارگران بزرگسال 
بودند. این جمعیت فعال از بخش‌های زیر 
تشکیل شده بود: ۶۰۴۹۱۳۵ نفر صاحبان 
ملک (۲۲/۹ درصد) ۱۵۸۸۱۶۸ نفر 
کارفرما (۵/۸ درصد)» و ۱۹۷۸۲۵۹۵ پرولتر 
(۲۷/۲ درضد). این آمار از سرشماری سال 
۷ هنوز قابل تامل است: بویژه مقوله 
«صاحبان ملک»؛ آمار مربوط به صاحبان 
ملک و املاک افزون بر اعضای طبقات 
میانی و بالاء تعداد زیادی از کشاورزان 
خرده‌پیارا در بر داشت که وضعیت 
اجتماعی‌شان بسیار شبیه به پرولتاریا بود. 
به هر حال اکتریت داشتن پرولتاریای 
صنعتی در مقطع از تاریخ آلمان مورد 
تردید نیست. تحلیلی از توزیع طبقاتی 
طبقه کارگر (از ۱۹۲۵) تصویر زیر را به 


پرولتاریا م ۶ عناصر شبه پرولتاریا 
(کارفرمایان کم درآمد و دهقانان فقیر) 
۰ خرده بورژواها (افزارمندان. 
دهقانان ثروتمند» کارفرمایان متوسط و پر 
درامد و مقاه ت‌( ۱ 
سرمایه‌داران و مدیران جامعه سرمایه‌دار 


آمار مربوط به اجتماع در شرایط انقلاب 
یل بسا هو متسه مت # سا 
جهت کلی‌شان روشن‌اند. باید به ۲۷/۴ 
ایو و کیال متام سا ۱9۷ توا 
عس شون ۶ رسفتفول یه کاز شام 
فوق العاده را افزود: ارتش. خدمه نیروی 
رای ارت بو دصکی کی و 
یات ات مان ورین 
سال ۱۹۲۳ (چاپ روسی). نمودار زیر را از 
دوره پیش از تجهیز انقلابی آن سال به 
دست می‌دهد: افراد دارای مشاغل آزاد 
۲۳ میلیون. شبه پرولتاریا ۲/۴۷میلیون. 


۶۸ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


کازقزها ۷۲۲ یالیو کارگ ۲۲/۷ میلیوخ 
نفر. نمودارهای خیلی کوچکتری که ما 
برای سال ۱۹۲۵ قل کرفهايم اه فمان 
منبع‌اند اما در سال ۱۹۲۵ جاپ شدند. 
کنو لیست: آلمان تسیت یات سوسیان 
دمکرات از سر گذراند " (پیشگفتار وارگا). 
آن نمودارها را با تردید می‌پذيريم با این 
اعتماد که آمار ما در نمودارهایش دقیق‌تر 
است و شاید توجه کمتری در ارائه‌ی به 
موقع داشته است. 

دمکرات 
حزب از پشتیبانی شرکت‌های تعاونی 
ثروتمند و قدرتمندترین اتحادیه‌های 
کارگری جهان برخوردار بود و تا سال 
۴ ۰ عضو داشت. در دوران 
جنگ (تا )۱٩۹۱۷‏ این تعداد به ۲۴۲۰۰۰ 
نفر افت کرد اما این تاحد زیادی به خاطر 
در دوم اوت ۱۹۱۴ نمی‌شد بیش از دو 
چهره قهرمان. یعنی کارل لیبکنشت و اتو 
روهله, را در میان صد نماینده مجلس 
حزب دید که علیه جنگ رای دادند:"" 
دیگران همه کل رهبری و ستاد کل 
پرولتاریای سوسیالیست به سود جنگ رای 
تکاملی درازمدت. حزب بزرگ کارگران را 
فرصت‌طلبی خرده‌بورژوایی تضعیف کرد که 
رونق ملی (که تا حدی بر مبنای سودهای 
استثمار و صادرات مستعمرات بود) و وجود 
آریستوکراسی کارگری (که 

رضایتمند و دارای, درامه 


۱۳۱۳۵۰۰۰۰ رای به دست آورد: آن 


مبنای این جابجایی بین گرایش‌های 
مختلف سوسیپالیسم درگرفت: در این 
گرایش‌ها هميشه گرایش فرصت‌طلبی بود 
که با پشتیبانی تمام نیروهای جامعه 
سرمایه‌داری سرانجام پیروز میدان می‌شد. 
در این نبرد باورها که مدام بین اقلیت‌های 
کوچک انقلابی و واقع‌گرایان بزرگ, رهبران 
حزب. تازه می‌شد. نتیجه ثابت. اغفال 
بیشتر آگاهی کارگران و واژگانی بود برای 
فریب دادن مردم همزمان که از زبان 
انقلابی که معنای اصلیش ر از دست داده 
بود سود جسته می‌شد. کم کم همکاری 
طبقاتی جایگزین نبرد طبقاتی شد. نظریه 
فتح صلح‌آمیز قدرت از سوی سوسیالیسم از 
طریق دمکراسی پارلمانی جایگزین ضرورت 
دیکتاتوری پرولتاریا (آنگونه که مارکس 
شرحش داده) شد. میهن‌پرستی زبانی و 
دروغ» کنگره‌های حزب را با پرچم ملی در 
کنار پرچم سرخ انترناسیونال کارگری در 
بازاندیشی اصول اساسی سوسیالیسم را در 
ی هنگامی که امیراتوری مواد (منفجره) 
خود را در توپ‌ها می‌ریخت. مطرح کردند و 
توان‌شان را وقف نشان دادن این مطلب 
کردند که سفر به آرمان‌شهر سوسیالیسم 
اکنون در طول مسیر اصلاحات صلح‌آمیز 
برای بیش از یکربع قرن اریستوکراسی 
کارگری که بخش‌های رهبری سوسیال 
دمکراسی از آن آمده بود» کم کم به این 
نتیجه رسید که منافعش در آن سیستم 


مکفی بود و در آرزوها و در این گر ایش‌ها همیشه گرایش 


روش زندگی با طبقات 
میانی نزدیک به خود پیوند 
محفل‌های رهبری حزب 
هرچه بیشتر به این نتیجه 
می‌رسیدند که سرنوشت- 
شان با سرنوشت امپراتوری 
(آلمان)یکی است. 

مبارزه‌های پیچیده‌یی بر 


فرصت‌طلبی بود که با پشتیبانی 


تمام نیروهای جامعه سرمایه‌داری 


سرانجام پیروز می‌شد 


۵ 


می کند. رای دوم وت ۰-۳-۴ با بی‌رحمی و 
به روشنی میانبری را که گروه افسران 
سوسیالیسم مدتها بود به سمت بورژوازی 
زده بودند» آشکار کرد. 
که از حمایت بی چون و چرای 
رهبران (جناح راست حزب سوسیال 
امپریالیسم ناراضی بود تن به انشعاب داد 
ققر تال ۱۱۱۷ تاسیس هه ارم نوت 
بازتاب دهنده دو چیز بود؛ اعتراض 
توده‌های کارگری به اتحاد مقدس 9 
سانتریسم قدیمی که ن شیفته استفاده از 
سیا ست مدارا؛ مصالحه. دفع وقت 9 
میانه‌روی خود نقاب بزند. ایدئولوگ‌هایش 
اثبات کردند همان کسانی هستند که در ده 
سال گذشته سخت کار می کردند تا انديشه 
سوسیالیستی را تباه کنند: ادوارد برنشتاین» 
مبدع رویزیونیسم و کائوتسکی صلح‌طلب 
که حالا آماده بود تا پیامبر ویلسنیسم 
ٍ ِ ۱۳ 
(ویلسن رئیس جمهور وقت آمریکا) باشد. 
در غیاب یک سازمان انقلابی توده‌یی بود 
که پوفه از رهبران حزب بلشویک در 
آلمان) با چپ تاثیرگذار این حزب (هاسه. 
ذمیگ. کریسپین) در آستانه انقلاب آلمان 
همکاری کرد. 
تنها گروه انقلابی پرولتری معتبری که 
می‌توانست در آگاهی طبقاتی با 
بلشویک های روسی مقایسه شود لیگ 
اسپارتاکیست‌ها (اسپار تا کوس بوند) بود که 
در ژانویه ۱٩۹۱۶‏ توسط کهنه انقلابیون 
برجسته‌ی نبرد با فرصت‌طلبی بنیاد نهاده 
شد و شامل دسته کوچکی از رهبرانی بود 
که توانا به کارهای بزرگ بودند: توطثه‌چین 
قدیمی لهستانی و پیش کسوت کار مخفی . 
تلو تیشکوا قرانترمهرینگ نازخ شغانی: 
بانی چندین برنامه درخشان روش 
ماتربالیسم تاریخی؛ رزا لوکزامبورگ تنها 
مفز سوسیالیسم غربی همپای لنین و 
این رهبران خوکرده به نبرد «خلاف 
جریان» با همه محبوبیت‌شان ارتش بزرگی 
از توده‌ها در اختیار نداشتند. انجمر 


ت 


اسپارتاکیست‌ها به قول رادک «بیشتر 
کدانتتین نظری بود تا حزب». و هیچ راهی 
نداشت مگر آنکه در آوربل ۱۹۱۷ به حزب 
مستقل سوسیال دمکراسی وابسته 
0 شود: 

بورژوازی (آلمان) علیه پرولتاریای آلمان 
صف‌آرایی کرده بود که به شکل شگفتی 
فاقد سلاح ضروری - حزب انقلابی آگاه به 
رفن بر ام جک طیها ی .بو این 
بورژوازی که می‌دانست که چگونه رهبران 
جنگ کسانی مانند هیندنبو رگ لودندورف» 
ماکتزن فن در کلتن فن کلوک را پروش 
بدهدء در میان خود تحصیل کرده‌ترین» 
سازمان یافته ترین. 9 آگاه‌ترین همهی 
بورژواها را داشت. و افرادی چون کروپ‌ها؛ 
آلسرت بالین‌هاء هوگو استینزه والتر 

۱۴ 
چون اینها را بیرون داده بود. 


به قدرت رسیدن سوسیالیست‌های 
ضد انقلابی 

یک بورژوازی با درایت و عاقلانه می دانست 
که وقتی سربازان خسته و وامانده و نومید 
از پیروزی در جنگ از جبهه گریخته‌انده در 
بازگرداندن شرایط به عقب بایستی چگونه 
عمل کرد. ما پیش از این اشاره که چگونه 
لودندورف دریافت که پایان جنگ فرا 
رسیده و حتا یکساعت نباید برای قرارداد 
ضاه کاي هید اتکی کت ای لماش 
چون حبابی ترکید. برای کله شقانی که 
چنین آرزویی را در سر می پروراندند 
چیزی دیگر باقی نماند مگر اينکه نظم 
امپربالیستی را حفظ کنند. و اینکار تنها 
می‌توانست با رسیدن به توافقی مناسب با 
توده‌ها عملی شود. آنجه ساوینکوف‌ها, 
کرنیلف‌ها؛ کرنسکی‌ها و چرنوف‌های روسی 
(یا بوکانان‌هاء پالیولوگ‌ه او البرت 
توماس‌ها)" به هنگام اوج گیری موج 
بلشویسم درکش نکردند. حاکمان 
امپربالیستی آلمان خیلی فوری از سپتامبر 
5 امین ۱۹۱۸ فافع انتخی راهعمان - 
شان همراه‌شدن با انقلاب بود تا انقلاب 
نابودشان نکند: مَفل آلمانی در این مورد 
گوپاست: ۵۴1126 46۲ 6۷ 96 


6 .۰ 04116 . ۰ 1۳۷ ,5661 
01 - خود را در صف مقدم 
جنبش قرار بده تا قادر به درهم‌شکست ناش 

باشی: 
رهبران نظامی در هیچ کجای آلمان 
روباروی سربازان نایستادند. وقتی شورای 
سربازان (سوویت‌ها) تشکیل شد. روسای 
ستاد آنقدر ماهر بودند که بگذارند دست 
نشانده‌هاشان در بسیاری از جاها انتخابشان 
کنند. فیلد مارشال‌های قیصر و بانکداران 
بزرگ وارد دولت ابرت و شایدمان» رهبران 
سوسپالیست پسیار اداب‌دان لا با تفوذ دز 
سیای کید ها فندنن: کاییته: شاف آهه ماک 


۶ 


بادن راه را برای شورای کمیساریای خلقق 
جمهوری سوسیالیستی که در ۱۲ نوامبر 
شکل گرفت هموار کرد. کل آلمان تخت 
تسلط نیروی شوراها بود. انتخاب عنوان- 
هایی از قبیل شورای کمیساریاها و شورای 
کارگری (۸70611677016 پژواکی از 
اتقلکب وس نوتم ابا اب عرسا 
اکدروق فبناظ سوسیا کراع: فلج کزو: 
شورای کمیساریای خلق در واقع تنها 
استتار مردم‌فریبی بود از کابینه ائتلافی 
عادی. سه سوسیال دمکرات اکثربت (جناح 
راست). فریتز ابرت لاندسبرگ و شایدمان» 
که به خاطر سرسپردگی‌شان به بورژوازی 
بدنام بودند» با سه مستقل مردد. هوگو 
هاسه. دیتمان و بارت از اعضای آن کابینه 
بودند. این حکومتی بود که جمهوری 
مگر ننک سس اساسا شاه تیاه 
و نظم وآرامش را تا برگزاری انتخابات ایجاد 
کرد. این حکومت از پذیرش آتش‌بس تلخ 
دیکته شده توسط متفقین اکراه داشت و 
فقط زیر فشار اضطراری ستاد کل آن را 
امضا کرد. حکومت جدید المان از این به 
بعد دو راه پیش رو داشت: صلح اجتماعی و 
طلعبا مکلفین مه تمیره کم تفع از 
سرمایه‌داری» سر کوب جنبش انقلابی, ایجاد 
جبهه واحد با متفقین علیه جمهوری 
شوروی؛ پا جنگ داخلی و اتحاد با روسیه 
شوروی و جنگ انقلابی برای دفاع از آلمان. 
در چنین جنگ داخلی‌بی پیروزی پرولتاریا 
تضمین شده بود اما ویلسن و فوخ هرگز 
نپذیرفتند که (دستکم اینط ور تعبیسر 
می‌شود) بنشینند و با بلشویسم مذاکره 
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کففت. مستافه مت ناه ان فرقت تیان یه 
رشد مبارزه در سطحی تازه داشت. یعنی 
رشد مبارزه پرولتاریای انقلابی. اما برای 
اینکار لازم بود تا جسارتش وجود داشته 


باشد و برای جسارت. ارزوی پیروزی 


پرولتاریاء خواستن و باور داشتنش لازم بود. 
کل کی مسا کته یت 
این چشم‌ان داز بود. بورژوازی و خرده- 
بورژوازی» المان سرمایه‌دار زیر پای متفقین 
له شده ر به آلهان مغعرور و قدر د دمند 
پرولتری برآمده از ویرانه‌های امپریا لیسم 





کمیساریاهای خلق از هر درخواستی از 
پوفه خودداری کردند.غله روسیه را که بر 
اساس پیمان وی تسیک به آنپا داده 
می‌شد نپذیرفتند. از هرگونه دخالت در کار 
بورو کراسی‌های قدیمی پرهیز, و ژنرال‌های 
واپسگرا را در سمّت فرماندهی‌شان ابقا 
۱۸ 

کردند. 

سوسیالیست‌های ضد انقلابی در قدرت 
بودند. نبرد اکنون بین آنها و اقلیت انقلابی 


اسپارتاکیست‌ها و جناح چپ سوسیال 


دمکراتهای مستقل که خواهاندیکاتوری 
پرولتاریا بودند» گرد آمده بودند. 


اخراج یوفه. سفیر شوروی. از برلین 

در روسیه رویدادها شتاب می گیرند. ارتش 
سرخ با نبردها و تسخیر شهرها سازمان 
می‌گیرد. کمیسیون‌های فوق‌العاده دشمنان 
را از پا در می‌آورند. کارخانه‌هاء سیستم 
حمل و نقل» و شهرها در نبردی نومیدانه 
با قحطی درگیرند. زندگی روزمره کاملا 
متاثر از چشمداشت‌های اروپاییان از انقلاب 
است. چشم ملت به غرب است. قحطی. 


۷۰ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


دادن شهری دیگر - که چه بشود؟ در 
برلین؛ پاریس, رم. لندن درباره آینده جهان 
تصمیم می گيرند. انترناسیونالیسم شوروی 
عمیق و درست راه خود "1 می‌رود: هبچ 
چیزی اهمیتش را کم نمی کند. روزنامه‌ها 
شگفت زده‌اند. هرروز با تیترهای درشست 
آخرین خبرها ر مخابره می‌کنند و شایعه 
مبهمی در استکهلم گوش‌هارا می‌آزارد: 
شورش در پاربس» شورش در لندن, انقلاب 
در بلژی ک. انقلاب در کنسستانتینویل 
(استانبول)» پیروزی شوراها در بلغارستان, 
شورش در کپنهاگ. درواقع کل اروپا در 
جنبش است؛ شوراهای مخفی یا علنی 
متفقشین. هرجا که بشود. همه جا. 
زینوویف تلگراف می‌زند: انقلاب در فرانسه 
پیروز شد (تیتر این خبر در روزنامه‌ها 
چنین بود) «دو روز است که جنبش 
کارگری مردمی شروع شده و با تمام توان 
پاریس را فراگرفته... کارگرها آزادی فوری 
شورایی از سربازان متفق در جبهه با 
صدر اعظم ماکس بادن در پنجم نوامبر و 
درحالیکه پرچم‌های سرخ در سراسر بندر 
قدمی بردارد که مدتها بود ستاد کل ارتش 
خواستارش شده بود. او روابط دیپلماتیک 
تا در عرض بیست و چهار ساعت برلین را 
ترک کل چمدان های دیپلمات‌های روس 
«تصادفی» باز شد و کشف شد که 
جزوه‌های انقلابی در آلمان داشته‌انن * 
افزون بر این اقدامات که قرار بود روسیه را 
پیش مردم آلمان بد جلوه دهد اظهار شد 
که اکراهی در مکافات قاتلان کنت میرباخ 
تبادل جالب تلگرام‌ها کمی پس از دهم 
دسامبر پرتوی بر فعالیت‌های یوفه در برلین 
افکند. سفیر شوروی در واقع از طریق هاسه 
ره سوسال وک ات هی ون تال که 
به عنوان واسطه عمل می کردند. آزادانه 


پول. سلاح و مهمات در اختیار انقلابی‌های 
المان می‌گذارد. هاسه و بارت که هر دو 
عضو دولت سوسیالیست رایش بودند حس 
کردند که باید همکاری در اين کار را انکار 
تساه سین .از ان تفت بسا تامسته بسن 
پاش یبانه به انیا پاست هه که رنه 
اصلیش را اینجا می‌آوریم: 

بدیهی است که آنقدر هم نابخرد نبودم که 
کل مبالغی که برای خرید تسلیحات 
تخصیص يافته بود شخصا و مستقیم به 
رفیق بارت. تازه‌وارد جنبش طبقه کارگر که 
اعتماد اند کی در من برمی‌انگیخت. بسپارم. 
... اما کمیسر مردمی بارت کاملا می‌دانست 
که میم تسه ها ق اتسار کی که 
دریافتش را از رفقای آلمانی تایید کرده. 
تشکیلات من است. در گفتگوهایی که 
پانزده روزی قبل از انقلاب با هم داشتیم و 
او مرا سرزنش می‌کرد که دو میلیون مارک 
درخواستی‌اش را تهیه نکرده‌ام. بارها به این 
| 
ابش تیان آماده مش کارگرانت سای 
مدتها پیش مسلح شده و برای شورشی 
پیروزمند آماده می‌شدند ... من گاه‌گاهی 
اسان هاینقه فویست انش زاتب ان 
سخنرانی‌هایی که در رایشتاگ داشتند با 
ملع در ارم یرم گتروم دز 
منبع آنها روسیه بود. حزب مستقل 
سوسیال دمکرات برای چاپ پروژه‌هایی که 
نویسندگان ما با آنها همکاری داشتند 
کمک مادی از ما دریافت می کرد .. آیا 
اقا هانیته بای قاری کف ماه خاطر متفافم 
مشترک آلمان و انقلاب بین المللی با 
یکدیگرهمکاری می کردیم؟ من هرگز این 
خاطرات کار مشترک را مطرح نمیکردم 
اگر اقای هاسه دیدگاه فن کولمانز را 
تم با رت که عبل کار ساسا 
۲ نجتایت مس دانق و ید این عاطر ما 
را از آلمان اخراج کرد. اگر دولت جدید 
آلمان که خود را سوسیالیست و انقلابی 
تی خانف گنه اما پیش ود که آشکاز] چا 
را برای کنش‌هایی که وقتی هنوز انقلابی 
بودند مشترکا با اعضایش انجام می‌دادیم 
متهم کند. پس ملزومات تعهد سیاسی که 
در مورد رفقای حزب یا رقبای صادق تمام 


مه 


دسنگیری کارگران قدغن 


است؛: 


دستور» دارزدن با 
شلیک کردن است 


اهمیت خود را از دست می‌دهند. اکنون از 
فرصت اطلاع دادن به مشاور قانونی 
کنسولگری روسیه در برلین» نماین ده 
رایشتاگ اسکار کوهن. استفاده می‌کنم که 
بگویم جمع ۰ مارک و ۱۵۰۰۰۰ 
از عزیمتم از برلین از من دریافت کرد. حالا 
نباید به حساب حزبش نوشته شود بلکه در 
جهت آن بودجه ده میلیون روبلی به کار 
رود که پیشتر به دکتر کوهن اجازه داده 
شده بود برای خدمت به انقلاب الماخ از ان 


سود موی ۳ 


کراسنوف و ارتش بزرگ دّن 

ذر این عاه‌ها خطرهای کازه‌یسی کنه لین 
هشدارشان را داده بود در تمام مناطقی که 
هنوز جنگ داخلی در آنها جریان داشت 
خود را نشان می‌دادند. المانی‌ها و متفقین 
به نوبت در این درگیری شرکت جستند. 
پس از پیروزی‌های ارتش سرخ در ولگا 
شورای نظامی انقلابی توجهش را به ذن 
معطوف کرد. ناحیه دن براحتی هرچه 
تمام‌تر در آغاز سال توسط سرخ ها فتح شد 
(انتها بابهبه: شوه کش آتاماه کالديم 
اشاره شود). اما در بهار با نزدیکی ارتش 
المان درگیری شدت یافت. اتامان 
کراستوف (همان ژنرالی که در آستانه اکتبر 
۷ به سمت پتروگراد رفت. زندانی شد 
و آزادی مشروط گرفت) در آوریل و مه در 
راس این ضد انقلاب قزاق قرار گرفت. او تا 
و۰ ۳۷۸۲ پبادم تظام: ۲۶۶۸۶ رازه 
۱۵ کته ۱۳ ۶ ساسا تشگ 


ت 


هواپیماه چهار ترن مسلح و 
هشت ناوچه توپدار در 
اختیار داشت. قلمرو زیر 
حکمرانی فرش بسزرگ 
دن» دولتی است که 
قدرت‌های مرکزی آنرا به 
رسمیت شناخته و از قانون 
فوق‌العاده برخوردار است: 
از غرب به اکراین هتمان 
شوروپادسکی. از شمال به 
شوروی» از شرق و جنوب 
به قلمرو قزاق‌های کوبان 
کف ا تفن هن فتیکین آنها تقکیا فده 
محدود است. این دولت جدید چیزی 
نیست مگر تیول شخصی ماجراجویی 
نظامی زیر تیولداری قیصر. قانون اساسی 
دن مصوب کروگ (مجلس قزاق) به آتامان 
دستور می‌دهد تا حاکم مطلق باشد. او 
فرمانده عالی نیروهای مسلح و تنها مدیر 
سس ساره اسف که تسام وزرا و 
رهبران نظامی را منصوب می کند. می‌تواند 
حکومت نظامی اعلام کند و بر تمام قوانین 
نظارت دارد و حق وتو در هر اقدام قانونی و 
همینطور حق عفو با اوست. مالکیست 
خصوصی مقدس اعلام می‌شود. در مورد 
مذهب. آیین ارتدوکس تقدم رسمی دارد. 
با اینهمه آتامان با زمان حرکت می‌کند: 
حتا از «جنگ سرمایه‌داران» حرف مي‌زند. 
اماا ای ارف وهسوه می‌هی ی 
دستور داده می‌شود. باید زمین‌های 
صاحبان زمین با پرداخت غرامت مصادره 
شود و زمین‌های زیر کشت با حکمی 
مالکیت عمومی پیدا می‌کنند. اینن 
امتیازدادن‌ها به انقلاب دهقانی همراه است 
با توجهات متظاهرانه به سوسیالیست‌های 
ضد انقلابی. که یکی از آنها وزیر آموزش 
همکانی فر کابیته نیرز کاسک ‏ است: 
ارگان اس ارها ۲۵ ۲۵۹۵۷5۵ ( 
سرزمین آزوف) به همراه ارگان سلطنت- 
طلبان در پایتخت منتشر می‌شود. درباره 
رفتار با کارگران: فرمانده نظامی در یکروز 
دو تلگرام به فرماندهی یوزوفکاء شهری 
کارگری» می فرستد: «دستگیری کارگران 
قدغن است. دستور دار زدن پا شلیک 


کردن به آنهاست. ۱۰ نوامبر. شماره 
۸ «دستور دار زدن تمام کارگران 
دستگیر شده در خیابانهاست. جسدها باید 
به منظور نمایش تا سه روز آویزان بمانند. 
۰ نوامبر. شماره ۲۴۳۲۱. به امضای 
ژیروف.» همین رویه در رستوف به کار 
گرفته شد. ژنرال دنیسف در تاگانروگ به 
مردم زنهار داد که اگر ناآرامی به وجود 
بیاید از گاز خفه کننده استفاده خواهد 
وق مر پر تین قد‌هانی ۱۲۱۳۱۵۰۱۵ 
قوانین بنیادی (127۷5 2060121ها۳), 
منطقه دن از موهبت تمام آزادی‌های 
دمکراتیک برخوردار خواهد بود. کراسنوف 
با صداقت آرامش بخشی اعلام کرد که 
«تمام به اصطلاح فتوحات انقلاب به کلی از 
بین رفته‌اند.» 

در ۵ مه آتامان از قیصر درخواست کرد در 
جنگ با بلشویسم مشارکت و از او حمایت 
کند. او تقاضای سلاح و میانجی گری ویلهلم 
دوم در منازعه بین اکراین و دن بر سر 
تملک تاگانروگ کرد. زنرال فن ارنیم وارد 
دن شد که با تسلیحات و مهمات فراوان 
آلمان از آنجا حمایت می‌شد. آتامان در ۲۸ 
برنامه‌اش برای ایجاد دولت بزرگ قزاق از 
دریای آزوف تا خزر زیر خراجگذاری المان 
را شرح داده بود. ایین دشمن «بلشویسم 
ضد ملت». این میهن‌پرست. بهترین راه 
تکه تکه کردن کشورش را برآورد می‌کند. 
از مهاجمان آلمانی می‌خواهد تا ورونژ و 
تساریتسین. استراخان. کوبان 9 ترک ر به 
و واگذارن."" پیمانی مطلوب منافع تجاری 
آلم ان پیش می‌کشد 9 فراورده های 
نفت. تنباکو و چهاربا. حتابه برادر 
رزمی‌اش دنیکین از پشت خنجر می‌زند: 
کوبان پایگاه عملیات دنیکین است. او به 
مجلس قزاق می گوید: «راحت‌تر می‌توان با 
بلطه آلمان کنار آمه تا با شلط رآهون‌های 
موژیک روس». 

اما در ماه نوامبره همان زمان که گسست 
روابط دیپلماتیک بین برلین و شوروی 
منجر به گمانه‌زنی درباره دخالت کامل 
آلمان در روسیه می‌شود امپربالیسم آلمان 
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افول می‌کند. ارتش اشفالگرش در اکراین 
شرب نظمی کامان است؛ نب باهها حالا فقظ 
یک آرزو دارند. به هر نحو ممکن به خانه 
بازگردند. کراسنوف میهن پرست بدون فوت 
وقت به متفقین پناه می‌برد. او در 
خاطراتش به وعده‌های دست و دل بازانه 
دوستان جدید اشاره می کند. م. هاینو 
کنسولی فرانسوی» " در کنفرانسی در 
جاسی رومانی «به فرماندهی ارتش المان 
تایه من گنه کف تا موه مع یز خر سا 
حمایت ارتش خود نظم را در اکراین برقرار 
کند» ژنرال برتلو قول داد تا چند لشکر از 
ارتش فرانسه را قبل از اواسط دسامبر اعزام 
کند. دیگر آتامان باید عربضه‌هایش را به 
ژنرال فرانشه دسپره بفرستد نه به قیصر. 
هس کشت )باه خموعورن 
کفگرا شنک سک قرف کار بت یتک 
نها جنگ دق زا بلشویسم انیت ببندون 
کمک متفقین ازادی روسیه ناممکن است 
... سه يا چهار واحد نظامی. ۰ تا 
۰ تن در سه یا چهار ماه روسیه را 
آزاد خواهند کرد... اشغال اکراین به دست 
گروه‌های خارجی ضروری شده است... 
معلوم شده که حضور پادگان‌های متفقین 
در تولاء ساماراه ساراتوف تساریتسین, پنزا 
و مسکو همانقدر ضروری است ... ژنرال 
برتلو در جاسی به فرستاده کراسنوف 
تضمین رسمی داد که «اکراین قطعا یا با 
خن آنکلن دنه و باب کرووهای گنه 
آلمان مجبور خواهد بود انجا جا بگذارد 
اشغال خواهد شد». به علاوه اگر لازم باشد 
«کل ارتش سالونیکا» به روسیه فرستاده 
خواهند شد. 

هیأت نظامی بریتانیا به رهبری ژنرال پول 
از دفتر مرکزی دنیکین در یک‌اترینودار 
بازدید می‌کند. افسران بریتانی‌ایی و 
فرانسوی (دوپره» فوره آشن "" ۰ ارلیش) از 
دن بازدید می‌کنند؛ با سرود ته دیوم 
باستانی قزا‌ها از آنها استقبال می‌شود و 
ردیف دختران سفیدپوش به آنها شادباش 
می‌گویند. پول صراحت کمتری از برتلو 
ندارد. می‌گوید: « فوری بریگادی از باتوم 
خواهم فرستادا». امالن‌دن او را 
فرامی‌خواند. " در پایان ژانویه ۱۹۱۹ 
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دنیکین» ریس عالی نیروهای مسلح 
روسیه. باشد و «در موارد نظامی, سیاسی و 
اچراین تابع اقتدار ژنرال دسیره». تمام 
دستورات او باید به تایید کاپیتان فوکه 
شهروندان فرانسوی در جریان انقلاب را 
جبران کنسد: «میانگین عایدی 
کسب‌وکارهایی که در ناآرامی‌ها زیان 
دیده‌اند باید به آنها بازپرداخت شود به 
علاوه تعهد پرداخت پنج درصد غرامت در 
ازای بازده موسساتشان از سال ۱۹۱۴». 

کراسنوف جنک خانمان‌براندازی را با 
سرخ‌ها آغاز کرده بود و هم از حمله‌های 
استفاده می‌کرد. دوبار در اکتبر ۱۹۱۸ و 
تیه ۱۱۵ باس ۵ امین ساره 
ولگای پایین را ترتیب داد اما ارتش دهم 
آن دفاع کرد. تلاش او برای تجهیز دهقانان 
به سود خود. شکست خورد. تروتسکی در 
روزهای اول نوامبر به جبهه جنوبی رسید تا 
از ورونژ تساریتسین و استراخان بازدید 
کند: به تهییج روحیه‌ها پرداخت و نیروی 
خود را معطوف سازماندهی ارتشی منظم 
کرد که در این مناطق وظیفهیی بسیار 
مشکل بود. جنگ داخلی روستایی را علیه 
روستایی دیگر و در خود روستاها نیز غنی 
را روبروی فقیر قرار داده بود. دسته‌های 
چریکی همه‌جا پیرامون رهبرانی که 
قهرمان مردمی شده بودند» شکل گرفته 
بودند. لازم بود به منظور تشکیل ارتشی از 
مقاومت. پیوند گروهی و سنت‌های فردی 
آنها شکسته شود. گاه روستاها به خاطر 
دفاع ایستا از خود در حالت سنگربندی 
بدون توجه به بقیه جبهه به سر می‌بردند. 
اگر قرار بود دسته یی خاص ناحیه خود ر 
ترک کند. از بین می‌رفت. رهبر - قهرمانان 
نخستین تلاش برای تمرکز» واکنش‌های 


کوبان. سوروکین کنسول انقلابی را که در 
راس او بود. زندانی و بعد به جوخه آتش 
فرستاد. میرونوف. آوتونومف» ساخارف» 
پوتاپنکو و بسیاری دیگر از فرماندهان 
محلی به نام انقلاب علیه قدرت مرکزی 
شوریدند. شورش‌شان سرکوب شد. 
هنگ‌های به خدمت فراخوانده شده از 
مسکو, کمیسرهای کارگری و شورای 
انقلابی ارتش به رهبری شلیاپنیکوف فلز کار 
(خود ارتش تحت فرماندهی افسر سابق تزار 
بود که به بلشویسم پیوسته بود. پ. 
استین)» تمرکزگرایی شدیدی را در جبهه 
جنوب به کار بردند. از این به بعد حملات 
کراسنوف به سرخ‌ها که هرچه قوی‌تر و 
سرسخت تر می‌شدند. شکست خورد. در 
اسان ۱۹۱۹ انش تاره ام 
کارآمد سرخ به رهبری درجه‌دار بی‌باک به 
نام بودونی" گواه رهسپاری قزاق‌های طبقه 
متوسط و حتا غنی به سوی سرخ‌ها بود: 
سواره نظام. شاخه بیش و کم ثروتمند 
نیروهای مسلح شد. 

تروتسکی وظیفه ارتش سرخ را در جنوب 
به خوبی توصیف کرده است: 

باید به فضایی بین جدا شدن از امپریالیسم 
آلمان و رسیدن به نظامی‌گری انگلو فرانسه 
رهسپار قتشویم. باید بر دن. شمال سرزمین 
قزاق و ناحیه خزر مسلط شویم و باعث 
مقاومت کارگران و دهقانان اکراین شویم و 
به خانه خودمان در شوروی برگردیم که 
جایی برای کمک‌های بریتانیا و آلمان ندارد 
... ضربان انقلاب ما در جبهه جنوب می‌زند: 
آنجاست که قدرت شوروی رخ می‌نماید. 


سقوط سامارا 

آزادی منطقه ولگا در اوایل اکتبر با سقوط 
سامارا و استاوروپل درست همانطور که 
تروتسکی گفته بود به دست آمد. ارتش 
سرخ بانف ود در ایللت اورال (گرفتن 
بوگولما؛ ۱۶ اکتبر) به موفقیت‌هایش ادامه 
داد. 

از بعد از سقوط کازان و سیمیرسک. 
پایتخت قانون گذاری اس ارها در وحشت 
به سر می‌برد. دهشت ناگهانی شهر را 
فراگرفت و آمد و شد را متوقف کرد. مردم 


مه 


در سردابه‌ها مخفی شدند. مغازه‌ها بسته و 
بورژواهای محلی با ترن‌ها فرار را بر قرار 
ترجیح دادند. کمیته مجلس قانونگذاری که 
هرچه بیشتر از بی‌قدرتیش آگاه می‌شد. 
تصمیم به انحلال و تفویض اختیاراتش به 
هیات دبیران اوفا گرفت که چندان 
اعتمادی به آن نداشت. چک‌ها خست از 
ماه‌ها نبرد دیگر نمی‌خواستند شاهد جنگ 
باشند. داوطلبان سفید کم‌شمارتر از ن 
بودند که کاری از آنان ساخته باشد. 
دهقانان تسلیح شده گروهی فرار می‌کردند 
پا مورد استقبال سرخ‌ها قرار می‌گرفتند. 
دست آخر آتامان دوتوف نگذاشت اس ارها 
در ارنبورگ از قزاق‌ها هیچ گونه کمکی 
دریافت کنند. هیات دبیران روزهایش را 
نومیدانه در سلسله توطته‌ها تلف می کرد. 
در سامارا حتا یک رهبر نظامی توانا به 
سازماندهی تخلیه شهر يافته نمی‌شد. 
بیانیه‌هایی از جانب انجمن‌های متعدد 
ترا شا که کف هفاضا 
سرحد مرگ را اعلام می‌کردند. اس ارها به 
تشکیل گروه‌های رزمنده دست زده و 
فرمان سربازگیری از کل جمعیت مذکر را 
صادر کردند. اما کاری جدی انجام نشد و 
سرخ‌ها ناچار می‌رسیدند. دستور تخلیه در 
۴ اکتبر نشانه هزیمت همگانی بود. 

کابهس فرارسید .. ژنرال ترگویف فرمانده 
نظامی. با اولین قطار فرار کرد. کمیسیون 
تخلیه ناپدید شد ... کسی نبود که اسناد و 
گذرنامه‌ها را برسی کند. همه بدون فکر 
کردن به دیگری مستقیم به سمت ایستگاه 
قطار می‌رفتند تا جای امنی در کوپه پيابند. 
بختک باورنکردنی بود. درشکه یا 
لوکوموتیوی وجود نداشت. بارهای 
موسسه‌های دولتی پا بارهای شخصی در 
حیاط جلوی ساختمان به اندازه سه طبقه 
روی هم انباشته شده بود. هزاران کارگزار 
دولتی اعضای احزاب مختلف افراد صاحب 
نفوذ و خرده متمولان هراسان در میان 
هق‌هق زنان و کودکان به سوی ایستگاه 
می‌دویدند. در چهره همه وحشت و 
خودخواهی سنگدلانه یی دیده می‌شد. 
هرکس با خود فکر می‌کرد: اول من! و با 
کدی راهن ربا جتقت کوز هو 


ت 


واگن‌های باری می‌گشود."" 

باید به چند حادثه جزیی اشاره شود. به 
دلیل از هم بازشدن خطرناک ریل‌هاء قطار 
مخصوص دولتی مالامال از مسافر در 
اروت اه اسر کت اسان سنک‌ضا 
همه تجهیزات متحرک خط آهن را برای 
تخلیه گروه‌های خودشان برداشته بودند. 
نمایندگان کمیته قانون گذاری که با ریییس 
ستاد چک‌ها ملاقات کردند تا لو کوموتیوی 
درخواست کنند تنها با ناسزا روبه‌رو شدند. 
این صحنه را ماییسکی, عضو منشویک 
کته باب رتیت گرفه اسر مانتها 
ولسکی» رییس اس ار دولت را در حالی 
تک وید که ترنیه لانقل قرط 
باده‌ نوشیء. شیشه‌ها را می‌شکست و فریاد 
می زد: «به سلامتی مرگ سممارا! بوی 
اجساد را نمی‌شنوید؟». شهر سر گشته از 
وحشت و نومیدی بود. وقتی نمایندگان به 
ستاد کل چک‌ها رسیدند افسوی با شلیک 
خنده به آنها خوشامد گفت: «ارتشتان 
کجاست؟ هه هه هه بروید. به من بگویید 
ارتشتان کجاست؟» واژه «دولت» او را از 
خنده منفجر کرد. «دولت؟» بریده بریده 
گفت: «تو؟ دولت؟» ورقه‌یی را گلوله کرد و 
با تحقیر تمام پرتش کرد. 

به جزییات سقوط سامارا از آن رو پرداخته 
شد که نمونه‌وار است. تناقض میان این 
تباهی و آن سرسختی قهرمانانه سرخ‌ها در 
اسویاژسک. اورال» تواپسی, ناشی از تفاوت 
در کیفیت بشر که در نیروهای معارض 
اجتماعی رخ می‌نماید. برتری سرخ‌ها در 
منابع معنوی همچون اعتماد به نفس. توان» 
هوش و شکیبایی به نحو چشمگیری آشکار 
است. امری که در کل جریان انقلاب به 
چشم آمد. بعدها ورشکستگی‌های دیگر 
روت وگو راخب قرط رای 
فراموش شود؛ و اعمال قهرمانانه دیگر 
اسوباژسک را در سایه قرار دهد. جهان 
خواهد دید که پرولتاریای ارنبسورگ 
محاصره‌یی طولائی را تا پیروزی تاب 
خواهندآورد؛ پتروگراد با دفاع تروتسکی 
دست به کاری شگفت می‌زند؛ تساریتسین 
را دوبار سفیدها محاصره کردند و دوبار 
پیروزمند بود؛ ارتش سرخ دو دژ شکست 





کارل لیب‌کنشت 


ناپذیر ره کرونشتات و پرکوپ. با پورش‌های 
خود تسخیر کرد. از سوی دیگر رومانیایی‌ها 
و اشغالگران فرانسوی متحمل شکست ادسا 
و اشغالگران بریتانیایی متحمل شکست 
نوووروسیسک کارش ساخته شد. کولچاک 
با هزیمت در راه‌آهن سراسری سیبری: و 
ورانگل با افتضاح کریمه. تاکنون به ویژگی 
برتر بودن نیروهای اجتماعی اشاره کردیم 
که این چیرگی اخلاقی در آن نهفته است. 
از روی‌دادهای دن و سامارا مسی‌توان 
ویژگی‌یی را دریافت و به اين ویژگی افزود 
که بارها و بارها در تمام فعالیت‌های ضد 
انقلاب بازتولید شده است: نگرش سبعانه و 
منفعت جوبانه خارجی‌ها بربتانیایی‌ها؛ 
وی ها وکا رک ها اقسرات یم 
که متکبرانه دستوراتشان را به روسای ضد 
انقلاب دیکته می‌کردند. به محض واژگون 
شدن شرایط آنهارا به حال خود رها 
می‌کردند. در موقع حساب و کتاب با 
خواری با آنها برخورد کرده و در هر 
تحلیهپسین جسان خسود را بسرداشسته و 
می‌گريختند. ضد انقلاب بدون سرنیزه‌های 
خارجی ناتوان بود؛ متحدان روسیه «ملی». 
همچون قلمروبی اشغال شده با آن برخورد 
می کردند. یکی از جدی ترین تناقضات 
#اشکار جنگ داخلی در اینجا خود را نشان 
می‌دهد: میهن پرستی بورژوایی مدام خود 
را اسیر خارجی‌ها می‌بیند. درحالی که 
انترناسیونالیسم پرولتری با پیشی گرفتن در 
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می رساند. 


متفقین در سیبری: کولچاک 

سقوط سامارا نشان دهنده افول ضد انقلاب 
دمکراتیک بود. تجمع نیروهای واپسگرا در 
سیبری و پیرامون دولتی در امسک گرد 
بود. کشمکش میان قانون گذاران اس ار و 
ضد انقلاب سیبری (به رهبری کادت‌ها که 
حامی دیکتاتوری دست راستی بودند) روز 
به روز حادتر می‌شد. دولت سیبری هیات 
دبیران اوفا را به شدت تحت فشار قرار داده 
نامعمولی را بازی می‌کردند: هیچ کابینه‌بی 
زندگی عمومی صحنه توالی توطئه‌ها و 
شهره به لیبرال بودن هر لحظه در خطر 
دستگیری» دزدیده شدن يا قتل بود. وزیر 
زمان چشم‌انداز پیچیده بی‌نظمی نظامی را 
به نمايش می‌گذارد: هیچکس به هیات 
دبیرانی که به ظاهر بالاترین مقام را دارایند 
قتل‌ها پاکسازی شده با دومای لیبرال که 
کثریتش سوسیالیست رولوسیونرها (اس 
ره)) هستند سر جنگ دارد. 
جکسلواک های «دمکرات» اما معتقد به 
ولویت نظم. وفاداری خود را تکرار می‌کنند» 
خونتای افسران قوانین را در سایه وضع می- 
کنند. صاحبان صنایع و ژنرال‌ها که به اصل 
دیکتاتوری فردی باور دارند «جبهه متحد 
ملی» را تشکیل می‌دهند. به عنوان 
استثنایی برقاعده. هیات دبیران 9 دولت 
امسک بر سر انتصاب دریاسالار کولجاک به 
وزارت جنگ به توافق می‌رسند (۴ نوامبر) 
این اختلاف عقیده‌های داخلی با نقشه‌های 
ژاپنی‌ها که آتامان سمیونوف از آنها حمایت 
می‌کند عملیاتشان را در شرق دور پی 
می‌گیرند. چک‌ها به عنوان فاتحان» تسلط 





خط آهن سراسری سیبری ر در دست دارند 
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و رهبرشان ژنرال گایدا؛ افسران روس را 
تحقیر می‌کند. او دستوراتی می‌دهد و 
بلشویک‌ها را می‌کشد و مظنون است (در 
۵ اکتبر پنج نفر در کراسنویارسک بدون 
محاکمه به شلیک گلوله کشته شدند). 
متفقین ژنرال ناکس و ژن رال بانین " را 
می‌فرستند که رسما از سوی لوید جرج و 
کلمانسو منصوب شد‌اند تا فرماندهی 
نیروهای متفقین در سیبری را برعهده 
تجربه اکراین. که در آن احزاب دمکراتیک 
طبقه‌های میانی کاری نمی کردند مگر 
گشودن راه به روی واپسگرایی سیاه. نکته 
به نکته در سیبری نیز تکرار می‌شود. در 
واقع این کارکرد گریزناپذیر چنین احزابی 
در جنگ داخلی است چراکه ویژگی خرده 
بورژوازی نداشتن سیاستی از آن خود است. 
همواره بین دو دیکت‌اتوری قرار دارد 
(دیکتاتوری پرولتاربا یا دیکتاتوری ارتجاع)؛ 
و سرئوشستش آمساده کردن راه تاحد 
مشخصی برای دومی است و سپس تسلیم 
شدن در برابر آن. دبیران اس ارها چیزی 
ترا اراک تداش نو مر ای وی 
رهبرانشان. این آقایان در آمسک زیر تهدید 
نظامی همانقدر احساس نومیدی و ناتوانی 
می‌کردند که کمی پیش‌تر در روزهای 
مجلس موسسان و زیر تهدید پرولتاربا در 
پتروگراد. همان توهم‌ها روحشان را تقویت 
می‌کند. رسالت شهید پارلمانی در 
سینه‌شان بارور می‌شود. ماییسکی 
نک که ایا تفر که ارشخیت 
آوکسنتیف مرد بزرگ دبیران و حزب اس ار 
گفتگو می‌کند: مردی باريش پر پیشانی 
یکنفر آرمانگرا و زبان‌بازی عبوس. 
ازکست.ر ک تقم کل الا قان 
آتشفشان زندگی می‌کنیم. هر شب 
منتظریم بیایند دستگیرمان کنند». 

من از او پرسیدم: «فکر می‌کنید 
خط‌مشی تان درست است؟» پاسخ داد: 
«بله, ممکن نبود بتوانیم جور دیگری عمل 
کنیم. ما شهیدان سازشیم. به این حرف 
می‌خندید؟ چنین شهیدانی وجود دارنده و 
شاید روسیه بیشتر از هر چیز دیگر به آنها 
نیاز داشته باشد». 


چند دقیقه بعد. ماییسکی از عضو دیگر 
کنید؟». و پاسخ با ژستی نومیدانه این بود: 
«و چکار باید کرد؟» 

اعضای دبیران و اعضای سیاسیشان را 
توسط مسلسل‌های سرهنگ بریتانیایی 
وارده زیر نظر بود. همان روز حکمی از 
دولت سیبری به دریاسالار کولجاک لقب 
رهبر را بخشود. دریاسالار «که نشان 
شجاعت دریافت می کرد» بیان داشت که 
می‌خواهد نه راه وایسگرایی ر برود نه راه 
قدر تمندی برای مبارزه با بلشویسم اننتستا: 
«از آن پس مردم روسیه باید آزادی خود را 
سازمان دهند». کودتا با توافق نمایندگان 
متفقین تدارک دیده شد: سرهنگ وارد؛ 
کنسول فرانسه» رنو؛ هریس آمریکایی و 
استفانیک.سنک, اغضای هبات هراق 
چند روز بعد تبعید شدند و سربازان روس و 
بربتانیایی اسکورتشان کردند. ژنرال یانین 
در ۴ دسامبر به امسک رسید: دستور جلسه 
متفقین عملا رهبر را زیر دست این ژنرال 
کردا! 

مجلس قانونگذاری اس ارها بیهوده با این 
مقاومتشان به رهبری چرنوف در برابر 
تصمیم گرفت تامبارزه با بلشویسم را 
متوقف کند و به روش‌های آشوبگرانه و 
تروریس‌تیش بازگردد. این بار علیه 
تعدادی از نظامیان آنها با شلیک گلوله 
کشته شدند و این پایان ماجراشان بود. 
مطالعه ضد انقلاب سیبری که در ۱۹۱٩‏ به 
حد اعلای موفقیت خود رسید» در این 
دخالت متفقین به این نتایج رسید. تا بهار 
مسلح چنان قدرتمند یافت که برتری گاه 
به گاه بر ارتدش سرخ داشته باشد. اما 
همچون تمام ارتش‌های سفید این ارتشی 
طبقاتی بود که اساس‌ااز افسران و 


مه 





ویکتور سرژ 


پسربچه‌هایی از طبقات دارا تشکیل شده 
بود. رژیم تاسیس شده توسط رهبر یکی از 
فراهم کردن غذا برای آنها سر باز زدند و در 
برابر استرداد بلشویک‌هاء بازگشت صاحبان 
همه جا حاکم بود: در روستاهای شورشی؛ 
چماق می‌خوردند. به دختران تجاوز می‌شد 
و دام‌ها دزدیده می‌شدند. تعداد شهرهای 
کوچکی که بمباران یا خاکستر می‌شدند به 
صدها می‌رسید. بزودی دسته‌های چریک 
سرخ شروع به تجمع در بوته‌زارهای سیبری 
کردند. در پایان دسامبر شورش کارگری 
سازماندهی شده توسط بخش مخفی حزب 
کمونیست در آمنتک شکیستت خورد که 
سرکوبش ٩۰۰‏ قربانی به جا گذاشت. در 
جریان قتل عام. چند عضو اس ار و 
منشویک مجلس نمایندگان اعدام شدند. 
در خرابکاری راه‌آهن روستاهای مظنون به 
همدستی سوزانده و به بهانه «اقدام به 
راهزنی» سرخ‌هاء بین سه تا بیست گروگان 
کودتای کولچاک پاسخی بود به خواست 
متفقین برای فرماندهی متحد نیروهای ضد 
انقلاب. در همان لحظه‌یی که سیر حوادث 
در امسک جریان خود را پدیدار می کرد. 
کنفرانسی در جاسی رومانی برگزار شد که 


ت 


میزبانش سفیر بریتانی؛ بارکلی بود: شرکت 
کنندگان سفیر فرانسه. م. دو سنتول 
دیپلماتی امریکایی. دیپلماتی ایتالیایی. 
رهبران لیبرال (میلیوکوف) و جناح‌های 
سلطنت‌طلب بورژوازی و رهبران اس ار 
(فوندامینسکی) بودند." " موضوع اصلی. 
مساله دیکتاتوری نظامی در روسیه بود. باید 
انقلاب روسیه رهبران اصلیش را تحمیل 
گردند. یعنی دنیکین و کولچاک, که تصور 
می‌شد کوچکترین رفتار آنها تحت نظارت 
ژنرال‌ها فرانشه دسپره " و یانین باشد. 


و بو کنگره شوراها. فسخ پیمان 
تتکتن سالگره نفلت اکن که بافوه 
ششمین کنگره (فوق‌العاده) شوراها از ۶ تا 
٩‏ نوامبر در همان ساعت انقلاب آلمان 
برگزار شد. کنگره نامتعارف ملال‌آوری بود. 
تسیک. به خاطر ساختار به شدت همگن 
کنگره هیچ مشاجره‌یی نشد و نمی توانست 
هم بشود. چرا که از ٩۵۰‏ عضو صاحب رای 
انقلابی ۰ چهار تن اس ار چپ دو نفر 
تا تیک خیه. نک ما میا لسن رک 
آ تا تیگ و نک عضو غیر حزبی بودند. 
تنها ِ. انان لنین. ترو تسکم 0 اسوردلفه 
باد زا کته کسام کوروشگی ره 
ابراز احساسات طولانی و رای‌های به اتفاق 
آرا بود. 

تحده. بریتانیه فرانسه» ایتالیا و ژاپن» بعنی 
کشورهایی که با روسیه در جنگ بودند 
ره ار رای ای کر دح 
بدهد. قطعنامه یی در باره عفو با دستور 
کمیسیون فوقالصاده برای دستگیری 
دشمنان اقرار کرده و فعال رژیم تصویب 
شد: قطعنامه دیگری درباره مشروعیت 
انقلاب صادر شد. 
در طی جلسه‌ها خبرهایی از اشغال 
کارخانه‌ها در ایژوسک (ناحیه اورال) به 


دست ارتش سرخ می‌رسید. این پیشروی 


بزرگی بود چون مهمات به کار رفته در 
انقلاب رسیده بود. تروتسکی اعلام کرد که 
در منطقه کوتلاس گروهی پنجاه و هشت 
شآ مسوازهای کلیس ضوی خن 
کنگره در برآوردهایش از رویدادهای آلسان 
پیشنهاد تصویب شده بعد از گزارش لنین 
از نیاز به تلقین آگاهی به توده‌ها درباره 
«اين ایمان که باید بتوانیم از سرزمین 
پدری سوسیالیست و پیروزی انقلاب 
پرولتاریای جهانی دفاع و آن را حفظ 
کنیم» سخن می گفت. یوفه تازه از المان 
اخراج شده بود و حمله‌یی دوسویه علیه 
مرکزی و متفقین انتظار می‌رفت. 

لنین دو بار بالای سکو رفت تا خاطره 
نخستین سالگرد انقلاب را گرامی دارد و 
موقعیت بین‌المللی را شرح دهد. 

او گفت ما دریافته‌ايم که به خاطر امتیاز 
پرولتاریای روسیه نبود که توانستیم انقلاب 
کنیم. انقلابی که مبارزه با مقیاس جهانی 
ماندگیش و تاثیر ویژه شرایط راهبردی 
نظامی بود که ما را واداشت تا خود را در 
راس جنبش قرار دهیم تا فوج‌های دیگر فرا 
برسند. 

او ترازنامه یک سال نبرد را رسم کرد: ما از 
نظارت کارگری به سازمان کارگری صنعت 
رسیدیم؛ از نبرد عام دمکراتیک دهقانان 
برای زمین به تمایز طبقات در روستاها؛ از 
ناتوانی نظامی به ایجاد ارتش سرخ؛ از انزوا 
به کنش مشترک با پرولتاریای اروپای 
غربی. «ما با نظارت کارگری شروع کردیم. 
سوسیالیسم را با حکم نیاوردیم» چون 
سوسیالیسم تنها وقتی می‌تواند شکل بگیرد 
که طبقه کارگر بیاموزه چگونه می‌تواند 
حکمرانی کند». با اشاره به بحران شورش 
کولاک‌ها در ژوییه از مساله دهقانی صحبت 
کرد: «ما خود ۳ به باز گذاشتن راه برای 
گذار سوسیالیستی در روستاها محدود 
کردیم گرچه به خوبی آگاهیم که دهقانان 
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آن‌موقع نمی‌توانستند وارد مسیر شوند». 
هیچ جمهوری دمکراتیکی کاری بیش از 
این برای دهقانان انجام نداده است. تا اينکه 
قحطی باعث درگرفتن جنگ بین کارگران 
و کیلاک‌ها قه که فتیته اسلی اج رنه 
توده‌های کارگری شهرهای کوچک و 
روستاها بود. و اکنون «تلاف فقرای 
روستایی با کارگران شهری پایه‌یی برای 
ساختمان واقعی سوسیالیستی ریخته 
است». لنین بیان داشت «اين که چه بر سر 
ما می‌آید مهم نیست. امپربالیسم از بین 
خواهد رفت». 

او در سخنرانی دومش گفت: 

روابط بین‌الملل مارا با مساله‌یی مهم 
روبه‌رو کرده است نه فقط به خاطر ماهیت 
اکنون باثبات امپریالیسم و پیوند پایدار 
تمام دولت‌های جهان به یک سیستم یا 
بهتر بگوییم به یک توده‌ی خون و کثافت - 
بلکه به خاطر اينکه پیروزی سوسیالیسم در 
یک کشور نشدنی است و دست کم محتاج 
همکاری فعالانه چند کشور پیشرفته است 
که البته روسیه جزء آنها نیست. 

پرولتاریای روس با پذیرفتن این مفهوم از 
همان ابتدا تلاش‌هایش را به روشن کردن 
توده‌های دیگر کشورها معطوف کرده بدون 
اينکه به نتیجه فوری دل خوش داشته 
باشد. «حتا اگر به ناگهان نیست و نابود 
شویم. حق خواهیم داشت که بدون پنهان 
نگه داشتن اشتباه‌هامان بگوییم که بهترین 
استفاده را از درنگی که سرنوشت به ما داد 
برای انقلاب جهانی سوسیالیسستی 
کرده‌ایم». او بار دیگر به عنوان تکمله‌یی بر 
این نظر عام تکرار کرد که «هرگز چنین به 
انقلاب جهانی نزدیک نبوده‌ايم و هرگز در 
چنین شرایط مهلکی به سر نبرده‌ایم». 
آخرین نظردهی لنین عبارت بود از: 

به هبچ‌وجه دلیلی برای نومیدی و یا 
بدبینی وجود ندارد. می‌دانیم که خطر 
بزرگ است. شاید سرنوشت حتا 
آزمایش‌های دشوارتری برای ما در چنته 
داشته باشد. این یعنی اینکه آنها می توانند 
یک کشور را شکست دهند: اما هرگز 
نخواهند توانست انقلاب جهانی پرولتاریا را 
بشگکنته ,۶ 
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تروتسکی وضعیت جبهه را گزارش داد که 
زمینه امیدهای بسیار شد. او گفت که 
آزادسازی جنوب در دستور روز است. 

آتش بس ۱۱ نوامبر بین متفقین و آلمان 
در یکی از بندهایش بر فسخ پیمان‌های 
برست لیتوفسک و بوخارست تاکید کرد. دو 
روز بعد» شورای وی تسیک اعلام کرد که 
پیمان برست لیتوفسک بی‌ارزش و فاقد 
اعتبار است. جمهوری شوراها اتلاف 
برادریش را با کل مردم رها شده از 
امپریالیسم بیان داشت. 


فتح دوباره اکراین 

اکر جه اگزایین کر ی اشغال آلمان و تحت 
حکمرانی هتمان اسکوروپادسکی حتی برای 
لحظه‌ای از مشکل و دردسر خلاصی 
نداشت. اما نبرد طبقاتی با حدت کامل در 
جریان بود. تاثیر در خواست استرداد اجباری 
دهقانان را مجبور کرده بود تا مسلح شوند. 
احزاب ملی‌گرا - سوسیالیست خرده 
بورژوازی ناراحت از شرایط تحقیر 
اجتماعی, ناقل نارضایتی توده‌های روستایی 
بودند. در مراکز کارگری سازمان‌های غیر 
قانونی حزب بلشویک. به خوبی مبارزه 
می‌کردند. اس ارهای چپ به کنش‌های 
تروریستی روی آوردند. روستاها پر از 
دسته‌های خر فاتوتی یفام مایشاک‌ها 
(بخشی از سنت اکراین)» نیروهای پارتیزان 
با پرچم سرخ (بلشویک) یا پرچم سیاه 
(آنارشیست ها) بودند. در اواسط سپتامبر 
گوود هی هل کی کف ریسا دماج 
اعلام جنگ کرده بودند. شروع به گردآوری 
ارتشی داوطلب در حوالی بلایا - تسرکوف 
کردند. این حرکت آشوبگرانه را دو رهبر 
قدیمی ملی‌گرا - سوسیالیست رهبری 
می‌کردند. وینیچنکوی نویسنده و سیمون 
پتلیورای معلم مدرسه که هر دو از 
چهره‌های برجسته در رادا؛ با خاطره‌یی 
اسفبار بودند. 

که اعضای را سای اقا 
رویدادها در وین و برلین را شنیدند فقط 
یک فکر در سر می پروردند. اینکه به خانه- 
های خود بازگردند. تنها شکل سازمانی که 
اتریشی - آلمانی‌ها حالا به آن دلخضوش 


بودند آن شکلی بود که به تخلیه کشور با 
نظم خوب نیاز داشت و اینکار را شورای 
سربازان انجام داد. 

اکراین آلمانی شده به سرعت فروپاشید. در 
همه جای آن نیروهای سرخ گسترش 
پافتند در حالی که واحدهای منظم آرتش 
سرخ به طرف گوملء خارکف و کیف 
می‌رفتند. گروه‌های وبنیچنکو و پتلیورا که 
در لحظات اول فروپاشی از سرخ‌ها قوی‌تر 
بودند. همه جا حمله‌های همزمانی به 
مقامات هراسان دولت هتمان ترتیب دادند. 
آلمان ها رکفت ختکب ۳ عقب نشستند. 
وی بای سانش شلی انش نان 
قدرت کرد که هتمان را یاغی بنامد. در این 
فاجعه خونین» دو قدرت رقیب بر آمدند: 
هیات دبیران ملی گرا و دولت شورایی. به 
این ترتیب قدرت بین خرده بورژوازی 
طبقه میانی شهری و دهقانان متمول از 
یک سو و کارگران و دهقانان فقیر از سوی 
دیگر دست به دست می‌شد. 

هیات دبیران برنامه‌یی ارائه داد که در نگاه 
نخست بسیار به برنامه بلشویک‌ها نزدیک 
به نظر می‌رسید: سلب مالکیت زمین‌های 
بزرگ به سود دهقانان (اعلام شد که زمین 
به زارعان تعلق دارد)؛ روز کاری هشت 
بسامتهه قانون کناراضق گنردسی‌آیبی و 
اعتصاب؛ به رسمیت شناختن کمیته‌های 
کارخانه؛ «اقتدار کم‌نظیر طبقه‌های کاری» 
یعنی کارگران و دهقانان و روشنفکران؛ 
برپایی سریع کنگره زحمتکشان. " شوراها 
تحمل می‌شدند به شرطی که فعالیتشان را 
به دفاع از منافع محلی و مشترک محدود 
می‌کردند. این انقلابی گری معقول به خاطر 
شوک‌های برآم ده از واقعیت خیلی دوام 
نیاورد. نیروی انقلاب در شهرها پرولتاریا 
بود و در روستاها پس از خروج عجولانه 
صاحبان زمین, ژان دارم‌ها؛ هتمان و 
فرماندهی المان. دهقانان فقیر. این گروه به 
سرعت درگیر نبرد با دهقانان متمول و 
میانه شد که می گفخدف دیگر انقلاب تسام 
شده و تنها وظیفه باقی مانده تثبیت 
مالکیت خصوصی علیه تهدید بلشویسم 
است. وقتی نبرد دوباره بین سربازان پتلیورا 
و شوراها؛ حزب کمونیست و کارگران و 
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دهقانان زبانه کشید دیگر آنها به ندرت 
توانستند پرچم زرد و آبی ملی را در شهر یا 
سای برافا نک که اقا شاک 
در فردای پیروزی کم دوامش بار دیگر خود 
را بین دو دیکتاتوری دید. و طبق معمول. 
ساعت سرنوشت‌ساز به سود واپسگرایی 
نظامی اتفاق افتاد. نظاره‌ی خود کشی 
سیاسی هیات دبیران اکراین رقت‌آور است. 
متن بیانیه دبیران در ژانویه به فرماندهان 
فرانسوی چنین است: 

دبیران خود را تحت حمایت فرانسه 
می‌دانند و از مقامات فرانسوی می‌خواهند 
تا انتهای نبرد با بلشویسم آنها را در تمام 
مسایل دیپلماتیک. نظامی. سیاسی. 
اقتصاوی: مان وفشانی زافمتای, کنتد 
دبیران به بلندنظری فرانسه و متفقین در 
مورد هر استقرار تازه در جبهه و مسایل 
ملی باور دارد. 


سرخ‌ها دهقانان متوسط را پشت سر 
خود داشتند و به آرامی نواحی 
روستائی کشور را بازبس 
می‌گرفتند. همینطور شهرها هم 


مال آن‌ها می‌شد 


بر اساس عبارات پیمانی که در ژانوبه 
۹ با قر سس (به تباید کی ترا 
دای ابضا شف ای دیس ار کتراین [ 
بخش مکمل روسیه منفرد و یگانه می‌داند 
(اين هم از «استقلال ملی») که قدرتش را 
به کابینه اثتلافی منتقل می‌کند (اين هم از 
«قتدار کم‌نظیر زحمتکشان») و پروژه 
برپایی کنگره کار را فسخ کرده و قفول 
می‌دهد که هیچ شورایی را در قلمروی خود 
تاب نیاورد» و فرماندهی گروه‌هایش را به 
ستاد کلی مرکب از ژنرال دانسلم. افسر 
مسوول گروه‌های متفق نماینده‌یی از ارتش 
داوطلب ژنرال دنیکین, نماین‌ده‌یی از 
لژبونره ای لهستانی و نماین ده‌یی از 


ت 


جمهوریخواهان اکراینی محول کند. همه 
اینها در ازای وعده متفقین به حمایت 
مسلحانه از اکراین. 

چکیده این پیمان شگفت در دو ماده 
اقتصادی است که با عبارات جدیتری آمده 
که بعدا در یادداشتی از راکوییسکی به 
استفن پیچون افشاشد. فرانسه با این 
تحت‌الحمایگی اکراین را به دست خواهد 
آورد به علاوه در اختیار داشتن پنجاه سال 
حقوق راه‌آهن. اهمیت این برنامه‌ها برای 
کشرل کومه آکمایش با اقا ابا وه 
خرسون از سوی فرانسوی‌هاء یونانی‌ها و 
رومامیی‌ها (حسامیر مرس فعالیت هی 
ناوگان فرانسوی در دریای سیاه و مشارکت 
نظامی در خرسون و سباستوپل معلوم شد. 
این کوشش‌ها با گذرا بودن پیروزی‌های 
ملی گرایان که به اکراین خیانت کردند. به 
شکست انجامید. پتلیورا 
خارکف را در ۲۲ نوامبر و 
کیف را در ۱۴ دسامبر 
فتح کرد اما کنگره شوراها 
در یکاترینوسلاو برپا شد و 
دولت بلشویکی کارگران و 
دهقانان را به ریاسست 
جمهوری یوری پیاتاکف 
3 ۳۷ ت ها 
دهقانان متوسط را پشت 
سر خود داشتند و به 
آرامی نواحی روستایی 
ور نمی ره متس دز 
شهرها هم مال آنها می‌شد. واحدهای 
و بت مت 
آنارشیست‌ها و هم‌فکرانشان که به رهبری 
قدرتمند ماخنو از این مقاومت به آن 
مقاومت در حال مبارزه بودند» به رغم 
تردیدهای بسیاره حمایتشان را ارزانی 
سرخ‌ها کردند در همان‌حال که نیروهای 
متفق در بندرهای دریای سیاه زیر نفوذ 
گسترش انقلاب قرار می‌گرفتند. این درست 
است که دولت شوراها (با راکوفسکی به 
عنوان نان شورای کمیساریای خلق)» در 
مراکز بزرگ اکراین تنها در ماه‌های ژانویه و 


قاطع. اما در هیچ کجای دیگر روسیه جنگ 
داخلی همچون اکراین داغ و سوزان نبوده 
که چهارده دولت در عرض چهار سال 
جایگزین یکدیگر شدند. اما در این کشور 
هرکه کوشید علیه انقلاب پرولتری گام 
بردارد» فهمید که خانه بر باد می‌سازد: 
خون‌ها بیهوده ريخته می‌شد چرا که باد 


ترای همیقها: آنها گریشقه بر ۷ 


پیروزی کارگران در روسیه 

«کوتاه ترین راه برای پیوستن به انقلاب در 
امپراتوری اتریش - هانگری (مجارستان) از 
کیف می گذرد: همانطور که راه‌های پسکوف 
این جمله‌های تروتسکی وبژگی تهاجم 
بزرگ را که ارتش سرخ در این لحظه در 
کشورهای بالتیک و اکراین تدارک می‌دید 
در این برهه نیروها چگونه بودند؟ ارتش 
سرخ در ۱۵ سپتامبر ۴۵۲۵۰۹ گروه مبارز 
9 ۰ گروه کمکی یا پشت جبهه 
داشت. تا نزدیکی‌های بهار ۱۹۱٩‏ مجموع 
این نیروها از یک میلیون مبارز گذشت. 
حالا بیایید نیروهای دشمن را بررسی کنیم: 
۱ اب کی‌وساه س 
(بریتانیایی» آمریکایی. ایتالیایی» صرب و 
و مورمانسک بودند؟ ۰ فنلاندی 
پتروگراد و کارلیا را تهدید می‌کردند؛ گارد 
سفید در استونی. لیتوانی و لتونی م۳۰۰۰ 
تا ۰ یرو داشت همراه با نیروهای 
کمکی جوخه‌های داوطلب آلمانی (۳۰۰۰۰ 
نفر) به فرماندهی فن در کلتز. ارفش 
لهستان به صف شده بود و بیش از ۵۰۰۰۰ 
عضو در بهار داشت. ارتش ۲۰۰۰۰ نفری 
کرد. ۰ ۴۳۰۰ جکسلواک راه‌آهن سراسری 
سیبری را تصرف کردند. سه لشکر ژاپنی و 
۰ امریکایی در شرق دور دست به کار 
بودند. باید به اینها ۰ سرنیزه 
روسی بودند: ارتش قزاق دن» ۵۰۰۰۰ نفر؛ 
قراق‌های کوبان, ۸۰۰۰۰ تن؛ «ارتش ملی» 
کولچاک. ۰ نفر (تابهار)؛ ارتش 
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داوطلب دنیکین در کوبان.۱۰۰۰۰ تا 
۰ نفر؛ گروه‌های دبیران اکراینی. 
۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر؛ دسته های ضد 
انقلاب اکراین» بیش از ۲۰۰۰۰ تن: مجموع 
۱/۸ تن. 

پس دو طرف یکسان نبودند. نیروهای ضد 
نلاب رل یوق تسلیم و تفارک فده نا 
پراکنده 9 جدا جدا بودند 9 اغلب از 
جنگیدن اکراه داشتند (گروه‌های خارجی). 
سرخ‌ها پرشور از قلمرو خاص خودشان 
دفاع می‌کردند. بر شبکه وسیع راه‌آهن که 
به مسکو می‌رسد تسلط داشتند. متفقین 
نامتحد بودند. اما سرخ ها برخوردار از اتحاد 
شکوهمند دیکتاتوری پرولتاریا. 

حمله‌های سرخ‌ها در تمام جبهه‌هابه 
پیروزی انجامید. پشکوف. دروازه کشورهای 
بالتیک در ۳۰ نوامبر به دست می‌آید. ناروا؛ 
کلید استونی در ۳۸ همین ماه؛ مینسک 
ملی گرا در ایالت‌های بالتیک منجر می‌شود. 
در استونی» لیتوانی و لتونی دولت‌های 
شورایی تشکیل و با حکمی از شورای وی 
می شوند. اوفا در ۳۱ دسامبر؛ خار کف و9 
ریگا در ۲ ژانوبه؛ ویلنا ۸ ژانویه؛ میتائو نهم؛ 
شنکورسک در رود دوینا در منطقه قطبی و 
یکاترینوسلاو در دل اکراین جنوبی در ۲۶ 
همین ماه تسخیر می‌شوند. در سراسر 
اورالسک. اورنبورگ 9 ایلتسک راه دوباره 
برای اتصال به ترکستان که در آلام جنگ 
داخلی به سر می برد گشوده می‌شود. 
بازگشت اکراین و ایالت‌های بالتیک به 
سرزمین پدری شورایی به عنوان نخستین 
پیامد بین‌المللی انقلاب آلمان نمودار شد. 
اما در همان ساعتی که پیروزی‌های 
پرولتاریای روسیه او ر آماده کرده تا دست 
در دسست پرولتاری‌ای آلمان دهد 
پرولتاربای آلمان قر ال شکست در 
سنگربندی‌های برلین بود. قتل کارل 
لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ نشانه‌های 
شکست انقلاب پرولتری در اروپای مرکزی 


شکست کارگران آلمان 

آلمان اشاره کرد. پس از ره دولت 
سونیپالیسف: کسیباربایقلق دو دغدضه 
اصلی نشان داد: فرونشاندن درخواست‌های 
متفقین (به خاطر هراس از اشغال خارجی) 
و ره‌سپاری به سوی بلشویسم که منادی 
بحران‌هایی برای آنهابود. سوسیال 
محافظه کاری اجتماعیء و دفاع از نم 
سرمایه‌داری در قدرت تثبیت کرد. در 
کشور تنها قدرت واقعی در دست شوراهای 
کارگری (۸۲۵/1677۵16) بود اما در این 
شوراها سوسیال دمکرات‌ها اکثریت قاطع را 
داشتند. کنگره شوراهای آلمان که از ۱۶ تا 
۲۵ دسامبر در برلین جلسه داشت. 
پیشنهاد ارنست دومیگ. سوسیال دمکرات 
مستقل را که اصل «انتقال قدرت به 
شوراها» را تایید می‌کرد با ۲۴۴ رای 
مخالف در برابر ۹۸ رای موافق رد کرد و در 
عوض کل قدرت را به کمیساریای خلق 
منتقل کرد که باید مجلس قانونگذاری را 
آشکار از سازمان‌های عمده کارگری تنها 
فرصت پرولتاریای انقلابی در پیشگامی 
شورشی بود که اگر حزب کمونیست آن را 
سازماندهی و رهبری می کرد بی تردید 
آنقدر قدرت داشت که از اين نبرد حیاتی 
پیروز بیرون بیاید. امکانات آینده ظاهرا 
فرصت در خور توجهی برای بازیابی در 
اختیار گذاشتند. اسپارتاکیست‌ها با پیگیری 
برنامه‌شان برای دیکتاتوری پرولتاریا 
پرولترهای مناطق کارگرنشین برلین فقط 
در روی‌ای پیروی از نمونه برادران 
روسی‌شان بودند. مادام که این نیروها با 
اجتماعی ایصتتین نداشت. در این مقطع 
رهبران سوسیال دمکرات خود را هماهنگ 
با روسای نظامی دیدند. به خاطرات گوستاو 
نوسکه سردبیر سابق ۷۵۱/55117117 


ارگان سوسیال دمکرات‌های کمنیتز 


کارگری را به دوش گرفت که به اصطلاح 
نمایندگی آنها را رایشتاگ به عهده داشت. 
هیات اجرایی مرکزی شوراهای کارگری را 
وقتی من این دیدگاه را بیان کردم که باید 
با نیروی مسلح نظم را برقرار کرد هیچکس 
راینهارت» پیش‌نویس دستور انتصاب زنرال 
هوفمان به فرماندهی کل قوا را آماده کرف 
که در راس چند واحد ارتش در نزدیکی 
برلین بود. با این انتصاب مخالفت شد که 
این ژنرال بین کارگران خیلی منفور است. 
نزدیک دفتر ابرت خیلی عصبی ایستاده 
بسودیم. وقت کمی داشتیم: مردم در 
خیابان‌ها گرد آمده و خواستار اسلحه بودند. 
یکی گفت: «شاید بخواهید خودتان اینکار 
را بکنید؟» قاطع و خلاصه جوابش دادم: 
«برایم مهم نیست. یکی سگ پلیس بشود! 
من از مسوولیت هراسی ندارم.» بی درنگ 
تصمیم گرفته شد که دولت به من اختیار 
فوق‌العاده برای برقراری دوباره نظم در 
برلین بدهد. راینهارت در امریه انتصابش نام 
هوفمان را خط زد و نام مرا به جایش 
گذاشت. اینطور بود که من به فرماندهی 
۱ ۳۹ 

کل قوا رسیدم. 

در همان روز: تحربکی خونین جرقه‌ی 
انفجار را زد. امیل ایشهورن انقلابی جسور 
حزب 9۳1 از آغاز انقلاب به ریاست 

۴۰ 
پلیسی برلین رسیده بود. او مرکز پلیس 
را به مامن پرولتاریا تبدیل کرد. منازعه 
دایمی بین این مرکز انقلابی و دولت و 
فرمانده نظامی سوسیال دمکرات برلین. اتو 
ول وجود داشت. راه پیم‌ایی کارگری به 
ابتکار عمل آیشهورن در مرکز برلین ترتیب 
داده شد که به دستور اتو ولز با رگبار ان 
همراه شد. اتتصاب نوسکه در خیابان‌ها با 
خون شانزده کارگر مرده تایید شد. دولت 
انفصال آیشهورن از خدمت ر اعلام کرد که 
بلکه انقلاب به او بخشوده بود خودداری 
۳۱ ۳ ۳ 5 

می‌کرد. ‏ این تحریکات در زمانی به ورود 


بود. برگردیم که در بحران ژانویه ۱۹۱٩‏ در راس 
یگان افسران واپسگرا وظیفه قصابی طبقه پرولتاریا به خیابان‌ها شتاب بخشید که به 
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نوشته کارل رادک به کمیته مرکزی حزب 
تازه تاسپس کمونیست آلمان شوراها دیگر 
چیزی نبودند مگر حضوری حداقلی که 
هنوز تجربه هیچ مبارزه سیاسی که بتواند 
قدرت توده‌ها را آزاد کند نداشتند: اینها 
تحت تاثیر سوسیال دمکراسی ماندند. در 
این شرایط اندیشیدن به کسب قدرت از 
توا توالت نیا پییوون از له اتسک ۳ 
پیشنهاد رادک پرهیز از برخورد و دست 
زدن به کارزار تبلیغاتی برای افشای خیانت 
کمیساریای خلق و هیات اجرایی شورای 
کارگری بود با هدف اینکه این کارزان 
پیگیرانتخابات تزهبرای شوراها باشد و به 
این ترتیب پرولتاریای انقلابی را مهیای 
حمله و فتح ارگان‌های قدرت با ابزار قانونی 
کند. کمیته مرکزی تردید داشت. 
لیبکنشت به دنبال جریان توده‌یی کشیده 
شد: او بدون مشورت با کمیته مرکزی 
مانیفستی را با شولتز و لبدور مستقل امضا 
کرد که پیشنهاد عزل ابرت و شایدمان را از 
دولت می‌داد. این نه تنها لغزشی جدی از 
نظطم سازمانی بود بلکه مرتکب همان 
ژوییه ۱۹۱۷ با قاطعیت جلویش را گرفتند 
وقتی توده‌های پتروگرادی مشتاق شرکت 
در نبرد نابه‌هنگام با کرنسکی را از اینکار 
بازداشتند. خامدستی بهترین رهبران 
پرولتری در اینجا از اولین دلایل شکست 
بود. لیبکنشت بدون حزبش شورشی پیش 
از موعد را آغاز کرد که ناتوان از هدایتش 
بود. کمیته مرکزی شگفت‌زده از چرخش 
حوادث نه هیچ شعار شورشی طرح کرد ونه 
هیچ دستور عمل راهبردی. ۳ 
پرولتر مصممم ارتش باشکوه آماده برای 
هرگونه فداکاری» که اگر پشتشان حزبی با 
رهبری درست وجود داشت خیره کننده 
بت نت هر بان ها بات تس گنه 
چندین ساعث این پا و آن پا می‌کردنه. ۳ 
هیچکس هیچ دستوری به آنها نداد. هیچ 
کمیته انقلابی نمی‌دانست چگونه از 
تواناییشان استفاده کند. رزا لوکزامبورگ 
روز بعدش نوشت: «رهبران توی کنفرانس 
بودند» توی کنفرانس توی کنفرانس. نه. 
این توده برای کسب قدرت امادگی نداشت 


ت 


یا انگیزه‌هایشان دیگران را به ریاست برشان 
ترغیب می‌کرد. و اولین کنش انقلابیشان 
متقاعدکردن رهبران به متوقف کردن 
کنفرانس‌های تمام نشدنیشان در 
۷ بود.» " شهادت 
نوسکه این داوری را تایید می‌کند: «اگر این 
جمعیت به جای رهبرانی وراج رهبرانی 
قاطع داشت. آگاه به مسیر قبل از ظهر 
ارتایان فزلین رش شوه ۳ 

هیچ رهبر انقلابی که ارزش نام بردن داشته 
باشد وجود نداشت. حزب کمونیست بسیار 
جوان بی تجربهء بدون کادر بدون کمیته 
مرکزی جسور و انگیزه‌مند بود. توده‌های 
کارگری در پی نبرد بودند اما بیش از حد 
به سنت‌های نظم سوسیال دمکراتیک 
پایبند بودند که بتوانند با 
کنش خود کمبودهای 
رهبری و حزب را جبران 
کنتن. ناهسکیباین قابل 
درک و جسارت شخصی 
لییکنشت از هراس از 
دست دادن زمان بود. رزا 


روشن‌بین بود اما قدرتی 
نداشت. به این ترتییب 
علت‌های بلافصل شکست 
شورش را دسسته 
عمده افراد آن را افسران تشکیل می‌دادند 
سرکوب کرد. 

فوروارنس کارل لیبکنشت و رزا 
لوکزامبورگ را به تحریک جنگ داخلسی, 
متهم کرد. آنها در ۱۵ ژانویه پس از نبردی 
کت غضر هتکام هر گیر کار تم فسشگر 
و «در حال فرار» با شلیک گلوله‌یی از پشت 
کف شنف هلو کوامیت کت از هتلی که در آن 
بازداشت بود به یک اتومبیل کالسکه‌ای 
گلوله روولور ستوان فوگل متلاشی شد. 
تفش را یه کانسالی شر ان کا هکت 
انداختند. قاتلان لیبکنشت و لوکزامبورگ 


مجازات نشدند. 


شکست انقلاب پرولتری آلمان قوت قلبی 
برای متفقین شد که در واقع سهم خود را 
در این شکست داشتند. اسپارتاکیست‌های 
برلین عملا کل جهان سرمایه‌داری را 
پذیرفتند. ویلسن کلمانسو لوید جرج 
ارلاف‌دو " و فوخ (که این حرفش 
«هین‌دنبورگ از لیبکنشت بهتر است» 
مشهور شد) از نوسکه‌ی «سوسیالیست». 
استین‌هاء کروپ‌ها؛ گرونرها و هوفمان‌ها 
بزدلانه حمایت کردند. جبهه بلشویسم حالا 
از راين به ماورای ویستولا عقب‌نشینی 
کرده بود جایی که جمهوری لهستان تحت 
دولت سوسیالیست داژینسکی به عنوان 
خاکریز دیگر اروپای کهنه تاسیس شده 


شوراها تحت تأثیر سوسیال- 
٩و‏ کراسی ماندند. 
در این شرابط اندیشیدن به کسب 


قدرت از سوی پرولتاریا 
یرون از مساله است 


بود. اما حمام خون برلین درمانی برای 
بحران اجتماعی که قاره را دربرگرفته بود 
نداشت. وضعیت در کشورهای شکست 
خورده همچنان انقلابی بود و در کشورهای 
پسروز هتم بته ان سمت تمایل داشبگ: 
فرانسه بریتانیا و ایتالیا در اضطراب 
ترخیص سربازان از خدمت گرفتار بودند که 
به بیکاری میلیون‌ها کارگر بدخلق و خسته 
انجامید؛ تازه اینها عادت به حمل نارنجک 
داشتند و تمایلی به باور کردن راه‌حل‌ها 
نداشتند. سال ۱۹۱۹ با حوادئی پراهمیست 
مشخص می‌شود: جمهوری شورایی در 
باواریاء دیکتاتوری پرولتاریا در مجارستان. 
وخیم شدن بحران در ایتالیاء بی‌روحیه 
شدن گروه‌های فرانسوی در ادسا 
نیک ناوگان دربای سیاه فرانسه. 
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افزون بر آن مشکلات اقدام به دخالت موثر 
در جلسه متفقین (کنفرانس پاریس) کاملا 
آشکار بود. جلسه‌یی که برای طرح دوباره 
نقشه جهان پس از ویرانی اروپای مرکزی 
تشکیل شده بود. دخالت نمی‌توانست تمام 
نتایج مورد انتظار دست یابد (یعنی تثبیت 
سرمایه‌داری در روسیه) مگر به قیمت 
جنگی تازه که احتمالا شدید و طولانی 
می‌بود. اما وضعیت روحیه در ارتش‌های 
پیروز و نگرش طبقه کارگر در کشورهای 
در حال منازعه در هر دو طرف روشن کرد 
که دشمنی‌ها نمی توانست در مقیاس 
بزرگی علیه انقلاب زحمتکشان دوباره عم 
شود. از اینرو تردیدهای کنفرانس پاریس 
درباره مشکل روسیه فقط جنبه‌یی مجزا از 
مشکلات بین‌المللی داشت -به ندرت 
مجزا. در بحث‌ها دو گرایش آشکار بودند. 
ماقم (رشی انیت ط رفن مینست 
قوی و قاطع بود که پیروزی سریع نظامی 
بر بلشویسم را ممکن می‌دانست. لوید 
جرج (نخست‌وزیر بریتانیا) و ربیس جمهور 
ویلسن محتاط تر بودند: آنها کنش‌های 
دراز مدت مانند خرابکاری دیپلماتیک. 
جنگ اعلام نشده. جنگ غیر مستقیم از 
طریق تطمیع دولت‌های وابسته و محاصره 
اقتصادی را تجویز می‌کردند: شاید بر تاثیر 
قحطی. خستگی جسمانی و فساد خود 
بلشویسم حساب می‌کردند. اين تفاوت در 
پایشا با فان شا ۶ کیب هس مد 
مهم‌ترین همه اینها بی‌ط رف نگه داشتن 
آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها بود از هراس 
یکدیگر در شرق دور سیبری.۲" 

توصیف گرایش‌های متضاد متفقین در 
بطم تکیت شاب اسان سار سا 
پیروزی های سرخ‌ها چنین است. پیفامی 
رادیویی از کنفرانس پاربس در ۲۳ ژانویه 
٩‏ تم.مم دولت‌های برخوردار از 
موجودیت وافعی در قلمرو امپراتوری قبلی 
روسیه را دعوت کرد تا نمایندگانی به 
کنفرانس صلحی بفرستند که قرار بود با 
حضور متفقین در جزیره پرینکیپو نزدیک 
کنستانتینوپل برگزار شود. دولت شوروی 
در ۴ فوربه دولت‌های بزرگ را به 
موافقتش با آغاز مذاکرات متوجه کرد و 
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خود را خواستار صلح نشان داد: ایين به 
معنی استمرار سیاست‌های برسست 
لیتوفسک در مذاکره با متفقین بود (یا 
چنین انگاشته می‌شد) به همان دلایلی که 
به خود این پیمان انجامیده بود. یادداشت 


چیچرین در برخی از نکات اصلی بیان می 
کند کهه: 

دولت شوروی اعلام می‌دارد که ... آماده 
است تا با قذرت‌های متقق فرباره مساله 
بدهی‌ها توافق کند. از به رسمیت شناختن 
تعهدهای مالی به طلبکارانی که شهروندان 
قدرت‌های متفق هستند سر باز نخواهد زد 
... قصد دارد تا به وام‌ها با مقدار مشخصی 
از مواخ ام ود اعطا کت آنادة ایستت 
تا به شهروندان قدرت‌های متفق معدن» 
جنگل و دیگر موارد توافقی را اهدا کند به 
شرطی که اداره داخلی این موارد مورد 
توافق, تداخلی با نظم اجتماعی و اقتصادی 
شوروی نداشته باشد ... نکته چهارم آنکه 
دولت شوروی باور دارد که مذاکرات 
مطروحه باید در زمینه توافقات مربوط به 
قلمرو ثمری داشته باشند: چون دولت 
شوروی اساسا نمی‌خواهد که از مذاکره بر 
سر مساله الحاق قلمروهای مشخصی از 
روسیه توسط قدرت‌های متفق محروم 
تیوک 

این پيشنهاد الحاق گامی حتا جلوتر از 
سیاست‌های برست لیتوفسک بود: 
علت‌هایش را بسی‌تردید بایست در 
شکست‌های برلین جستجو کرد. 
محدوده‌های عقب نشینی امااشکارا 
تعریف شدند؛ در واقع به استثنای توافقات 
مربوط به قلمرو هنوز شکل سیاست 
شوروی را داشتند یعنی به رسمیت 
قتا وم راما یاف اس شیم 
تضمین‌های اقتصادی برای توافق‌های 
له توافق خن خفتی که موه باس 
کردند اینها بر دولت شوروی تأثیری 
نداشته باشد. همان آغاز مذاکرات در 
پریتگنیورجه میت خساقتی ,فوتتهاق 
ضد انقلاب را که در سیبری, ناحیه دن و 
قفقاز در حال ساخته شدن بودند از سوی 
شوروی نشان داد. این سیاستی به شدت 
خطرناک بود که خوشبختانه در نتیجه 


پاسخ رهبران ضد انقلاب. کولچاک و 
دنیکین» (بی‌تردید با پذیرفتن نصیحت 
ژنرال‌های متفقین) به نتیجه بدی منجر 
نشد. آن دو با اتکا به هجوم بهار اینده از 
پاسخ به پیشنهاد قدرت‌های متفق و 
یادداشت چیچرین خودداری کردند که 
برآورد نادرستی از سوی آنها بود. 

اهداف حاکمان شوروی در این مقطع 
خیلی ساده بود: به دست آوردن زمان: 
تثبیت قدرت شوراها گرچه در ناحیه‌یی 
محدود و مجزء ابقای تمرکز بر انقلاب 
پرولتری و باز گذاشتن موارد برای آینده: 
«به دست آوردن زمان با واگذاری بعضی 
فضاها در صورت لزوم» و اجازه دادن به 
انقلاب اروپایی که اکنون بلوغش قریب 
الوقوع است. حوادث از آن پس نشان 
دادند که پرولتاریای غرب چقدر از 
همگامی با درخواست‌های روز دور بود. 
قطعا تبلور دولت‌های ضد انقلاب در 
پیرامون شوروی که از عبارات شاق و 
یی کته تاه ی آ هیده 
بودند. کمکی به کوشش‌های پرولتاریای 
انقلاببی در غرب نمی کرد. دورنمای 
روسیه‌یی سرخ. محروم از غلات کوبان 
وسیبری. ذغال دونتز, آهن اورال نفت 
باکو و متکی به منابع خود و فعال نبودن 
پرولتر غربی را تصور کنبد: آیا چنین 
روسیه‌یی می‌تواند بعدا در فتح سیبری» 
قفقان جنوب سفید «یا حتا مقاومت در 
برابر آنها) موفق شود که دولت‌های 
سرمایه‌داری آنهاء بیش و کم مستعمرات 
متفقین. با کمک قدرت‌های پیروز در حال 
تثبیت شدن هستند؟ با یکدندگی طرف 
سفید. مانورهای خطرناک سیاسی لوبد 
جرج و ویلسن به سود شوروی شد. یکبار 
دیگر نشان داده شد که جمهوری پرولتری 
از هیچ فداکاری برای بیان صلح با جهان 
حتا وقتی دشمنانش وادارش کنند که 
برای زنده ماندن بجنگد» دست نمی کشد. 
شکست طرح‌های پرینکیپو برای روسیه 
شوروی سه سال مقاومت قهرمانانه دیگر 
در بر داشت. اما از همین مبارزه‌ها بود که 
خی خا نی موش ۱ اسان انار 
به پیش رفت: قلمرو جمهعوری 


مه 


سوسیالیستی شوروی از خلیج فنلاند تا 
اقتاتوش آ ۱ لب یال ها اسان 


صغیر در حدود یک ششم جهان گسترده 
شد. متفقین به تدارک هجومشان در 


لهستان. سیبری, آرخانگل. سرزمین‌های 
بالتیک. منطقه دن و کوبان ادامه دادند و 
محاصره کمون روسیه را با حلقه 
دولت‌های ضد انقلاب برنامه ریختند. همه 


اینها در حالی بود که هیچ کشوری جرات 


ان خن اخق اف ند با سخاسب ها 
اقتصادی پیمان‌شکنانه شکل رسمی به 
حون گرفت,با آغاه شاه‌های آذل.سال 
سا رک تاه نک تسه زاین : 
یک بسته کالا یا یک روزنامه خارجی 
نمی توانست وارد روسیه سرخ شود مگر به 
صورت قاچاق و باعبور از سیم‌های 
خاردار. 


پانوشت‌ها 
1۱/۵۲۱۱07۵6 ۲۷۵ ۵ رکلتمصههننا ‏ .۲ .1 
۰ ۷۵۱۰ ,(1919 ,ع8200م) ,1916- 194 
۲ چندتایی از تلگرام‌های فرستاده شده از ستاد کل 
ارتش به دولت: ۱ اکتبر ۰۱۹۱۸ ساعت ۱۳۰۰: « ... 
درخواست اضطراری برای پیشنهاد بی درنگ صلح. 
گروه ها هنوز مشغول کارند اما پیش‌بینی اینکه فردا چه 
پیش بیاید ممکن نیست. امضا: لرسنر.» ۱ اکتبر. ساعت 
۰ «اگر شاهزاده ماکس از بادن در ساعت ۷ یا ۸ 
امروز دولتی تشکیل دهد تا فردا می‌توانم منتظر بمانم 
وگرنه به نظرم ضروری است همین امشب بیانیه‌یی 
برای دولت‌های جهان صادر کنیم. امضا: هیندنبورگ.» 
۱ اکتبر (مخابره ۲ اکتبر در ساعت ۰۰۱۰: «ژنرال 
لودندورف به من گفته که باید هرچه سریعتر پیشنهاد 
صلح را از برن به واشنگتن ارسال کنیم. ارتش نمی 
تواند ۴۸ ساعت هم دوام بیاورد. امضا: گرونائو.» وحشت 
ملهم از ارتش در سینه ستاد کل چنین بود! نک. 
6۷۵/۵۵ 0۵۳۱۵ 7۳6 م۳۵11 اناع۳ 
۰ 206 .1926 
۳ ابرت عملا صدر اعظم رایش شد اما اصل عملی 
یکدستی بین او و سلفش در مقام صدر اعظم و نایب 
ال ها ایا اد ماک 
سلطنتی می‌توانستند مشروعیت دولت جدید را بدون 
شکستن سوگندشان به امپراتور به رسمیت بشناسند: 
وم 5۵۵1۵65۱ 176 مصقحصل(۳۲۰۷۷2 
۰ .0 و1958 ,1۷۱/۵66 .799 
00004م) ۲۷۷۵۲۵ 0/۱6۵1۵0) بلط ۲.۱ .4 
.101-۰ .00 ,28 ۷۵۱۰ ,1969 
۵. سال‌ها بعد در ۱۹۴۲ ( یعنی وقتی استالین» زینوویف 
و کامنف هر تکه‌یی از واقعیت را که نشانی از اختلاف 


بین لنین و تروتسکی داشت گرد می‌آوردند) این جمله‌ها 


ت 


نشانه مخالفت دو رهبر با یکدیگر دانسته شد. کافی 
است به متن دیدگاه لنین اشاره کنیم تا ببینیم هر دو 
رهبر یک مطلب را بیان می‌کرده‌اند. در هر حال 
تروتسکی به نام کمیته مرکزی حزب سخن می گفت. 
کل مطلب این است که همه چیز قاعده‌مندی سردستی 
از سوی سخنگو است اگر غلط چاپی از آن نوع که در 
گزارش های تنظیم شده آن زمان به وفور دیده می‌شد. 
نباشد. در این مقطع فقط یک خط فکری وجود دارد که 
آن هم خط حزب است: بر این پایه مشترک تنها 
می‌توان اختلافی ظریف را مشاهده کرد که تاکید لنين 
بر خطر جنگ با آنتانته امپریالیسم است در حالیکه 
تروتسکی در سخنرانی ۳۰ اکتبر در وی تسیک نتیجه 
می گیرد که جمهوری تا بهار آینده از مهلتی برخوردار 
است و آنموقع انجام عملیات بزرگی که حالا باید آغاز 
شود خیلی دیر خواهد بود (دیدگاهی که حوادث بعدی به 
زودی آثباتش کردند)؛ اندیشه او بر هجوم انقلاب به 
غرب استوار بود. شاید اینجا بتوانيم دو چیز را درک 
کنیم: پا تاثیرات طبیعی تقسیم کار بین رییس شورای 
کمیساریای خلق و رییس شورای نظامی انقلابی و یا 
نمایش دو سرشت متفاوت یکی متمایل به احتیاط و 
دیگری به سمت حمله. 
۶ برگرفته از «شگفت و تکان‌دهنده» پاسخ لنین به 
کمونیست‌های چپه ۲۸ فوریه ۱۹۱۸ (مجموعه آشار: 
جلد ۲۷ ص.۷۲). 
۷ لنین» مجموعه آثار جلد ۲۸ صص. ۶-۶۵ یکسال 
بعد وقتی لنین و تروتسکی در تلگرامی مشترک به 
تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۱۹ دولت شورایی اکراین را واداشتند 
تا به سمت چرنوویتز دست به حمله بزند تا پیوندی با 
مجارستان شورایی داشته باشد» شوروی نشان داد که از 
این اصول الهام گرفته است. 
مه ۱ ۱ 
مشاهدات آشکارا مربوط به آن کمونیست‌هایی‌اند که 
دوست داشتند شتاب حوادث اکراین را با ابزار دخالت 
مسلحانه تقویت کنند. 
0 ۵۵0 . 71:6 کواتاقکل یک ...9 
1909(۰ ,۳۴0۱۵۲))016280 
۰ نک. 1261100۲۵121-]5060 ۳۵۳۱۱5 دص 
مجموعه یی از تک‌نگاری ها از اداره چاپ و پخش؛: 
همچنین نک. ۳01116۵1 1176 .2160۷1۲ 0۰.۷۰۷ 


و6۳۱۵ ۵۱۱۵۱0۵۲۵۱ 0 ۵۷۵۵۵۲۵۵( 
۰ ۵0112124[ 


۱ یعنی پس از شکستش در تجهیز پایگاه بزرگ 
کارگری در رویدادهای ۱۹۲۲۰ 

۲ لیبکنشت عملا در اوت ۱۹۱۴ با بقیه نمایندگان 
10 در پارلمان رای داد و وقتی نظم را شکست تا 
مارس ۱۹۱۵ روهله عضویتش را نپذیرفت. 

۳ ویلسنیسم: اصول بازپرداخت پس از جنگ تدوین 
شده توسط رییس جمپور ایالات متحد. 

۴ آلبرت بالین ارباب کشتی‌رانی در هامبورگ بود. 
ر ‏ ی 
منطقه روهر بودنده هوگو استینز سرمایه دار سلطه‌جویی 
بود که کنترل بسیاری از روزنامه‌ها را در دست داشت و 
والتر راتناو سرمایه دار و سیاستمدار بهود معروفی بود که 
لات‌های دست راستی در ۱۹۲۲ کشتندش. 

۵ سر جرج بوکانان و موریس پالیولوگ به ترتیب 


سفرای بریتانیا و فرانسه در دربار تزار و دولت موقت 
بودند؛ آلبر توماس رهبر سوسیالیست فرانسوی و وزیر 
تسلیحات در کابینه کلمانسو بود که در دوره کرنسکی 
برای نگه داشتن او در جنگ از روسیه دیدار کرد. 

۶ عنوان آلمانی» مه ۷۵۱۱۵06۵2 067 ۲۵1 
ترجمه «شورای کمیساریای خلق» لنین است؛ کمیساریا 
ترجمه 1۷12002121۲65 سرژ است که اینجا به جای 
کمیساریا از آن استفاده می‌کند. 

۷ درست است که هر موافقتی برای مذاکره از جانب 
آنها با اکراه بوده اما تجربه گروه های متفق فرستاده 
شده به روسیه نشان داده که آنتانته در هیچ شرایطی 
نمی‌توانست جنگی پیروزمند با کشورهای انقلابی 
تدارک ببیند. این گروه‌ها در تماس اولیه شان با انقلاب 
پرولتری به سرعت ناراضی شسدند. انقلاب در راین 
متوقف نشد. فوخ و ویلسن که با انقلاب المان و روسیه 
طرف بودنده نسبت به کوهلمان و هوفمان که فقط با 
روسیه منزوی انقلابی طرف بودند بایدهماهنگ تر 
می‌بودند. 

۸ ژنرال گرون سلف لودندورف در فرماندهی کل قرا 
در دادگاه مونیخ در ۱۹۲۵ بیان داشت: ما (یعضی 
فرماندهی کل و سوسیال دمکرات ها به نتلافی علیه 
بلشویسم رضایت دادیم. 

من هر روز با ابرت در تماس بودم. هدف من گرفتن 
قدرت از شوراهای کارگری و سربازان بود. برنامه ریزی 
کردیم تا ده لشکر وارد برلین شوند. ابرت با ما توافق 
داشت .. مستقل‌ها و شورایی‌ها درخواست داشتند که 
گروه‌ها خلع سالاح شوند. ابرت با ما موافقت کرد که آنها 
باید خوب مسلح شوند. ما نقشه عملیاتی مفصلی برای 
برلین طرح‌ریزی کردیم: پایتخت باید خلع سلاح می شد 
و از اسپارتااکیست ها پاکسازی. همه‌کاری را مشترکا با 
ابرت انجام دادیم. ... بعد از آن باید دولتی قوی تاسیس 
می شك. گروه‌ها در ماه دسامبر وارد شدند. اما چون می 
خواستند به خانه هاشان برگردند نقشه هرگز عملی نشد. 
٩‏ گرچه یوفه در واقم هدایت کننده تبلیغات انقلابی 
در آلمان بوده ظاهرا این جزوه‌های خاص را پلیس 
پروس در چمدان‌های دیپلمات‌ها کار گذاشته بود. 
۰ از ایزوستبای مسکوء ۱۸ يا ۱٩‏ دسامبر ۰۱۹۱۸ 

۱ نوووچر کاسک پایتخت منطقه دن بود. 

۲ ناحیه ترک در مرز قفقاز و رودی به همین نام که 
به دریای خزر می‌ریزد. 

تن نام کنسول هاینو از روسی تایپ شده و ممکن است 
۴ اسم اشن هم همینطور. 

۵ گزارش پول به اداره جنگ برگرفته از اوراق کابینه 
در اثر زیر خلاصه شده است: بطحص1 1 ۰ ,1 


و۷۷۵1 ۲) او 106 ۵0 91۵7۷ 
۰ .0 ,1968 ۲186608 


آنها کمک دراز مدت به دنیکین را پیشنهاد کردند 
(شامل تانک» هواپیما و گروه های بریتانیایی)» تا وحشت 
بلشویسم» «خالی از سکنه کردن نواحی بزرگ و ویران 
کردن تمدن» را متوقف کنند. 

۶ استالینگراد امروز ( از ۱۹۶۲ به بعد ولگوگراد) 

۷ بودونی از حمایت کنندگان وفادار نظام استالین شد؛ 
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ترتیب داد؛ در جنگ دوم جهانی چندان نقشی نداشت. 
۵۵ 1۵۱۵۵۵۵6 76 معاد۱۵ ,1 .28 
۰ ۱۷۲۵۹60۷۱۷۱ ,7۳۵۷۵۲۱/۱۵ 


۹ سرتیپ آلفرد ناکس در دوره کاريش در مقام وابسته 
نظامی سفارت بریتانیا در پتروگراد از کودتای کورنیلف 
علیه کرنسکی حمایت کرد؛ سال بعد تلاش کرد تا 
لاکهارت را در مرحله دوم طرفداریش از شوروی احضار 
کند و با شور و اشتیاق ژاپن را به جان روسیه انداخت. 
ژنرال موریس یانین فرمانده اسمی کل قوای نیروهای 
متفقین در سیبری در عمل زیردست ناکس بود. 
حضورش در ولادیووستوک بیانگر سهم فرانسه در 
دخالت متفقین بود (تجربه زیادی در روسیه قبل از 
انقللاب داشت و در ۱۹۱۶ رییس هیات نظامی فرانسه 
در پترزبورگ بود) و چانه‌زنی چکسلواک‌ها برای به 
هیارا سا 
وقتی تثبیت شد که او فرماندهی نیروهای چک در جبهه 
فرانسه را قبل از ورودش به سیبری در دست داشت. 
نک. 
]۷ 1۳۵۵۹۱۵۲ 1۱6 ۵۵0 ۱1۵۱۱۱ مرحتعحصا انا 
1 ۳۳۱۵۵۵۲۵8 ,۲۷۵ 
۰ منازعه قابل ملاحظه‌یی بر سر اقدام دقیق حمایت 
نمایندگان مختلف گروه‌های متفقین از کودتای 
کولجاک شده است. ژنرال بانین بعدتر ادعا کرد که 
بریتانیایی ها کولچاک را برای تضمین «حکومتی از 
خود تثبیت کردند» که برایشان بهر‌برداری های 
اقتصادی در ترکستان داشته است. نولان سفیر و دو تن 
از افسران کادر یانین اظهارات مشابهی داشتند؛ ادعا شد 
که ژنرال ناکس در پایان اکتبر ۱۹۱۸ مقدمات لازم 
برای کودتا را آماده کرده بوده است. لژیون چکسلواک 
آشکارا با براندازی هیات دبیران مخالفت کرد. حتا قبل 
از آن با کولچاک مشکل داشتند. دولت بریتانیا کاملا با 
کودتا مشکل داشت چون دولت دبیران را به عنوان 
دولت رسمی روسیه به رسمیت شناخته بود. فعالیت‌های 
سرهنگ نیلسن» عضو هیات نظامی ناکس در امسک. 
توسط وایتهال به عنوان تمایل به پیشنهاد همدستی 
بریتانیا در براندازی کولچاک مورد تحقیق قرار گرفت. او 
تبرئه شده گرچه او و همکارانش در هیات مسلما از قبل 
می‌دانستند که کودتا در هر لحظه ممکن است اتفاق 
بیفتد. کاپیتان استونی یکی دیگر از آجودان‌های متهم 
شده ناکس» واپسگرای طرفدار تزاری بود که مشارکتش 
در توطنه به قول اولمان «نه چندان غیر قابل تصور» 
بود. کمک به توطئه‌گران از مسلسل‌های گردان ۲۵ 
میدل سکس سرهنگ وارد جای تردید ندارد. نک. 
۰ ,۷۷۵ 1116 0 ۲۱/۵۳۷۵۱۱۵۷ مصطقحطانا 
]۷ جع 1۳۱۵ وه 5۳116۱ 220 279-84 
۴ 1۳6016 ,عصتجصع۳۱ لمح 33-4 .0۵ ,۲۷۵۲ 


۰ ,1963 مع00عم ما۵ ۸0۳۱۱۲۵ 
.112-۰ 


را تا 
0 ۹9 ۸ ,201166 ۷۲۰۷/2[ 
۰ ,۱0۲118 رط0 16176011 


مارگولی از شرکت کنندگان در کنفرانس بود. 

۲ از آنجایی که ژترال فرانشه دسپره به روسیه نرفت 
برنامه دخالت که او هم در آن مشارکت داشت خیلی 
زود لغو شد. (لبته سرژ اشتباه فکر می‌کند که یانین 
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:کنترل کننده» کولچاک بوده. نک. پانوشت شماره .۳۰ 
۳ کمونیست‌های انقلابی و کمونیست های نارودنیک 
دو حزب کوچک منشعب از اس ارهای چپ بودند که 
پس از شورش ژوییه ۱۹۱۸ اس ارها از آنها جدا شدند. 
نارودنیک‌ها حزبشان را منحل کردند و نوامبر همان 
سال وارد حزب کمونیست روسیه شدند و «حزب 
کمونیسم انقلابی» ( که با موضع جالب نظری از شوراها 
دفاع می‌کرد اما نیاز به «دیکتاتوری پرولتاریا» را رد 
می‌کرد و نشریه خود را داشت) در اواخر ۱۹۲۰منحل و 
وارد صفوف بلشویسم شد. 

تا رآ رت ی سکلت 
سردبیر ایوس د. کورسکی کمیسر عدالت خلق و و . 
آواناسف وزیر وی تسیک. 

۰ 28 ۷۵۱۰ ,۷۷۵۲18 601160160 مطتعم1 .35 
,160 ,154 ,151 ,150 ,143 ,142 ,139 ,138 


.163-4 
۶ اولین اعلامیه هیات دبیران بیان می‌داشت که 
طبقات دارا (سرمایه‌داران زمینداران بزرگ) با آز و 
خودبینی ضد ملی و سرسپردگیشان به خارجی‌ها خود را 
بی‌آبرو کرده‌اند. 
۷ پیاتاکف از تواناترین مدیران شوروی بود (او از 
محفل‌های کوچک بلشویک‌های رده بالا برآمده بود که 
از «وصیت» لنین در دسامبر ۱۹۲۲ ستایش محتاطانه‌یی 
کر رکه ی اراعضای ای رس 
تروتسکیستی شد در ۱۹۲۸ از آن دست کشید و در مقام 
کمیسر صنعت سنگین روس به کار ادامه داد و دوباره در 
۴ وارد کمیته مرکزی حزب شد. در اواخر ۱۹۳۶ 
دستگیر شد و در «دادگاه کانون تروتسکیستی ضد 
شوروی» در سال ۱۹۳۷به چندین توطشه قصل و 
خرابکاری اعتراف کرد و به مرگ محکوم و با شسلیک 
گلوله کشته شد. 
را ی انا ری ی 
کاملا اشغالش کرده بود. برای شوروی اهمیت خود را از 
دست داد. حمله دنیکین به تولا و مسکو را ارتش سرخ 
و شورش دهقانان از پشت سر شکست داد. سرانجام 
انقلاب فتح دوباره کشور را در سال ۱۹۲۰ پی ریخت. 
در سراسر این نبردهای موفقیت‌آمیز راکفسکی در راس 
دولت شورایی اکراین باقی بود. 
ملظ ,مورک وزرا ۵ ۲۷۵۶۰ ,09 .0 .39 

.1920 
۴۰ امیل آیشهورن (۱۹۲۵-۱۸۶۳) از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۷ 
در راس اداره چاپ حزب سوسیال دمکرات آلمان بود 
سپس به سرویس نشر 15۳1 پیوست. او در مقام 
161 برلین در انقلاب به طور منظم 
برای اداره اجرایی شورای کارگران و سربازان برلین 
گزارش تهیه و مسلح کردن کارگران را تشویق می‌کرد 
و میلیشیایی انقلابی تاسیس کرد به نام 
1006611 . در ۱۹۲۰ به حزب کمونیست 
آلمان پیوست. نک. 


۳012, 16 5۵0۲/۵/56, ۳۵۲6, 1967, ۰ 
247, 251, ۰ 


۰۱ 5۳1 و اداره اجرایی شوراهای برلین او را به 
انقلابی در شهر دولت این سازمان دوم را متاثر از خود و 
عملا تعطیلش کرد(۶ ژانویه). ولامن» پیشین. 


۳۲ اين سطور از نامه کارل رادک از برلین به کمیته 
مرکزی حزب کمونیست آلمان در ٩‏ ژانویه برگرفته شده 
است. رادک که مخفیانه در پایتخت کار می‌کرد با دقت 
و روشنی همه‌چیز را می‌دید. او به حزب هشدار داد که 
خطر تن در دادن به تحریک وجود دارد. این نامه الگوی 
پیش بینی سیاسی و ثبات عمل انقلابی است. اگر به پند 
رادک گوش داده می‌شد» شاید پرولتاریای آلمان از 
شکست جبران ناپذیر ژانویه می گریخت و رهبرانش 
کارل و رزا را حفظ می‌کرد و نقشه‌های ابرت وایز و 
نوسکه را بی اثر و آینده را روشنتر می‌کرد. نک. 
0 0 56۳۷۲۵۵ 12۵ ۲ کلع0هک ‏ بک 
۰ ۱۷۲۵9۹00۱۷ ,۳۵۷۵/۱۵0۲ 
باید تاسف خورد که این کتاب برجسته که چکیده 
تجارب یکسال نبرد قاطع در اروپای مرکزی است 
تاکنون به فرانسوی ترجمه نشده است. 
۳ تیرگارتن پارک بزرگی است در مرکز برلین. 
۴ برگرفته از مقاله‌یی در رنه فاهنه (عملا از کسی 
دیگر در ژانویه ۱۹۲۰ گرچه به انديشه رزا در مقاله 
۶ ۲۱۵ ۱۵۵/۱۵۰ ۲۷۷۵5 اش که در شماره ۷ 
ژانویه ۱۹۱۹ همین مجله چاپ شده بود خیلی نزدیک 
بود. نک. والامنء پیشین] 
۵ نوسکه. پیشین. 
۶ و. ارلاندو نخست وزیر ایتالیا بود. 
۷ تحلیل سرژ از سياست‌ها و انگیزه‌های متفاوت 
وزرای متفقین بسیار درست است. نظر اولمان برگرفته از 
صورت جلسه‌های نمایندگان امپراتوری بریتانیا و شورای 
ده نفره رهبری در کنفرانس صلح پاریس به این قضیه 
مربوط است که لوید جرج از دولت‌های شرکت کننده 
پرسید چند گروه می‌توانند برای شکست دادن بلشویسم 
تدارک ببینند. همه گفتند «هیچ». (همانطور که نخست 
وزبر بریتانیا قبل از سوال حدس زده بود). لوید جرج به 
طور رسمی با ایجاد کمربند امنیتی پیرامون بلشویسم 
مخالفت کرد اما همراه با رییس جمهور ویلسن و دیگر 
متفقین تا سال ۱۹۰۱۹ به سیاست تحریم اقتصادی 
شوروی ادامه داد. ویلسن اولین کسی بود که از محاصره 
دریایی تجارت خارجی روسیه عقب کشید و گرچه با 
اهداف تحریم موافق بود. از نظر قانونی نمی‌توانست به 
نیروی دریایی ایالات متحد دستور عملیات بدهد مگر با 
اعلام جنگ با کشورهای تحریم شده از سوی کنگره. 
کابینه بریتانیا با تصمیم ۴ ژوییه که می‌گفت «درواقع 
بین بریتانیا و دولت بلشویستی روسیه حالت جنگی 
برقرار است چنانکه نیروی دریایی ما در آب‌های روسیه 
توانایی دارد در موقع لزوم از زمین و دریا به نیروهای 
دشمن حمله کند» بر این مشکل فایق آمد. اما چند روز 
بعد نتیجه رسمی پیمان صلح ورسای و چشم‌انداز 
گشایش روابط تجاری پر و پیمان بین روسیه و آلمان (و 
کشورهای بیط رف) علامت سوالی بر کاربرد و 
مشروعیت تحریم گذاشت. هرچند در عمل ادامه بافت: 
تجارت خارجی روسیه در ۱۹۱۵ مشل ۱۹۱۸ کمابیش 
وجود نداشت. نک. 


۱0۵5۱۵ 1۱۱6 ۵۱۵0 7/۵/۱۱ مصصعحصانا 
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مه 


جولیت میجل. استاد رشته‌های روان کاوی و نیز مطالعات جنسیتی در دانشگاه کمبریج انگلستان است. نخستین نوشته‌های او در دهه‌ی 
شصت میلادی در نشریه‌ی نییو لفت ریوییو انتشار یافت. خانم میچل از سرسخت‌ترین مبارزان خیزش دوم فمینیسم در دهه‌ی هفتاد 
میلادی است و در تبیین آرای و انديشه فمینیسم سوسیالیستی نقش فراموش‌نشدنی دارد. مقاله‌ی بلند او با عنوان "زنان: طولانی‌ترین 
انقلاب" از آثار کلاسیک و پرخواننده‌یی است که هم چنان تجدید چاپ می‌شود. کتاب معروف‌اش. جایگاه اجتماعی زئان. تاکنون به ۱۸ 
زبان ترجمه شده است. جولیت میجل بر این باور است که پیدایش "جنسیت" و پروراندن اين مفهوم دستاورد جنبش جدید زنان بوده 
است. با ورود مفهوم "جنسیت" به عرصه‌ی مبارزه‌ی سیاسی زنان دیگر با خانواده و صرف نقش تولیدمثلی‌شان تعریف نمی‌شوند و جنبه‌ی 
اجتماعیاقتصادی آن در شکل "گذار جمعیتی " تغییرات اساسی در وضعیت جامعه پدید آورده است. 

سامان نو کوشیده است به مدد اين پرسش و پاسخ خوانندگان خود را از دیدگاه‌های کنونی خانم میچل باخبر سازد. امیدواریم بتوانیم از 


دیگر چهره‌های سرشناس جریان فمینیسم سوسیالیستی نیز مصاحبه‌هایی گرد آوریم. 


مصاحبه «سامان نو» با جولیت میشل؛ 


طرح و تنظیم پرسش‌ها و ب رگردان: مینا شادمند 





زمانی شما گفنید که رهائی زنان دستاورد 
"طولانی‌ترین انقلاب "ها خواهد بود. ما در 
موقعیت‌های دشوار برای آن که امید خود را از 
کردیم. اما به نظر شما جنبش بیز/لمللی زنان 
در این راه تا کجا پیش رقنه است؛ به چه 
هدف‌های دست يافته است؟ فکر می‌کنید ما 
در مسیر درستی پیش می‌رویم؟ 
پاسخ: بلهه من هم اغلب این سوال را از 
خود پرسیدهام. جواب درست و حسابی به 
فکرهایم را با شما در میان بگذارم. 
مایل‌ام به این سوال بیش‌تر از جنبه‌های 
تغییرات در ساختارهای اجتماعی‌اقتصادی 
(هر چند باید این کار را بکنیم). در هر 
صورت باید از جایی شروع کرد ... 
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ویر کی اساسی تعییر» در اهمیت عمده‌ی 
مادرانگی نهفته است. در قرن نوزدهم در 
نگلستان زنان به طور میانگین پانزده سال 
ز عمر چهل و پنج ساله‌ی خود را یا حامله 
بودند يا به کودکان خود شیر می‌دادند. 
مروز این رقم به ندرت به دو يا سه سال 
ز هشتاد و پنج سال عمر زنان رسیده 





فتستق گن مقام روان کاو من عبارت 
"تفاوت‌های خخسسی ۷ را برای توضیح 
تمایزهای روحی‌اجتماعی میان زنان و 
مردان در خصوص تولیدمثل به کار می- 
برم. ولی در مقام پژوهشگر علوم 
اجتماعی برای همه‌ی چیزهایی که 
برموضوع تولیدمثل تکیه ندارند از عبارت 
"تفاوت‌های جنسیتی" که فمنیسم پسا 
پوت دی تام کیره اسفاقه مش تم 
"جنسیت" و "تفاوت‌های جنسی" یکی 
نیستند. گروه‌های بلند مرتبه و مهم 
اقتصادی که این گذار جمعیتی به 
جمعیت‌های جایگزین‌ناپذیر را شرح و 
توضیح می‌دهند. آشکارا موضوع و مفهوم 
جنسیت را «در این طبقه و در این مکان 
جغرافیائی) نسبت به موضوع و مفهوم 
تفاوت جنسی ترجیح می‌دهند. دیدگاه 
مبتنی بر جنسیت غیر تناسلی دختراپسر 
, هم‌چنان برای پسران " امتیازهایی 
برمی‌شمارد» هر چند این امر با دیدگاه 


مردسالاری در باره‌ی نقش تولیدمثلی 
مردازن متفاوت است. وظیفه‌ی فمینیستی 
در هر دو مورد تعهدات جداگانه‌یی را 
ایجاب می‌کند. در طولانی مدت به نظر 
می‌رسد در حوزه‌ی "جنسیت" برابری 
بالقوه‌ی بیش ‌تری نهفته باشد تا در حوزه- 
ی "تفاوت جنسی" که سبت به مادرانگی 
با آرمان گرایی /خوارشماری برخورد می- 
کند. "زنانه شدن فقر" در واقع گسترش 
ققز خر ستان ونان 4 سییت ماد رای تشر 
اگر فمینیسم را به منزله‌ی امری ببینیم 
که سیاست را به فرمان فراین‌دهای 
تاریخی می‌آورد. آن گاه باید علیه گرایش 
کنونی مبارزه کنیم تا شکاف رایج 
اجتماعی‌اقتصادی میان غناو فقوت 
"جنسیت" غیر تناسلی و ضعف "تفاوت 
جنسیتی " متکی بر تولیدمثل زن تثبیت 
نشود: چه گونه مادرانگی "از لحاظ جنسی 
متفاوت" می‌تواند حاکی از برابری بالقوه‌ی 
تخس ند : 

هروقت که می‌بینم فمینیسم از شکاف 
میان زنان حمایت می‌کند ناراحت می- 
شوم: برتر شمردن زنان ثروت‌مند و ممتاز 
جامعه و واگذار کردن نقش مادرانگی به 
شمار "خیالی" اندکی از زنان که البته 
اکثرا متعلق به مردمان قلک‌زده و بدبخت 
انآ رقم بتک تسس 


ك 





سوسیالیست آن است که این گرایش را 
تحلیل کند و به مبارزه با آن برخیزد. این 
حرف به آن معنی نیست که دستاوردهای 
حاصل از مباحث "جنسیتی" را نادیده 
بگیریم - در درجه‌ی اول. آموزش و پرورش 
را بلکه باید مصّر باشیم که این 
دستاوردها فراگیر شوند. اما این دستور 
کاری است که ما تاکنون تحلیلی از آن به 
دست نداده‌ایم- این تحلیل کمّی نیست. 
بلکه بازسازی واقعیت مادرانگی است در 
برابر تضاد میان عمل واقعی و ایدئولوژیک 
در متن گرایشی تاربخیء موسوم به گذار 
واقعی به سوی کاهش جمعیتی. 

۲ می‌گوین د که در بسیاری ا زکشورها» 
جنبش‌های فمینیستی زیر تأثیر جنبش‌های 
چپ و سوسیالیستی شک لگرفته‌اند ولی رابطه 
میان سوسیلیسم و فمینیسم چندان ساده 
نمی‌تماید. چپ به فمینیسمم و حنی به 
قمینیسمم سوسیلیستی با شک و سوءظن نگاه 
می‌کند. نظر شما در این مورد چیست؟ 

پاسخ: وقتی می‌خواستم به سوال سوم شما 
جواب بدهم به نوعی به این موضوع هم 
فکر کردم. با این همه. در این جا از زاوبه- 
ی دیگری به قضیه می‌پردازم. سوسیالیسم 
موضعی مَردگانه می‌گیرد. اين حرف به آن 
معا تسه که لفاه‌هایق اه تسم 
ضرورتا نادرست است. بلکه منظور آن 
است که سوسیالیسم دیدگاهی "کور 
ویس سوت 
توسالیسک نایم خروشان نتفای را کته 
از فمینیسم دارند به دست دهند- در 
پاسخ به پرسش اول به این موضوع اشاره 
کردم. باید این واقعیت نشان را دهیم که 
سوسیالیسم مانند هر فلسفه‌ی دیگری 
مردسالارانه است- به عنوان متال به اشاره 


دارد. فمینیست‌هصای 


یادآور می‌شوم که اخیرا داشتم توصیفی را 
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که پری آندرسن از پسا مدرنیسم نوشته 
بود می‌خواندم. آندرسن, در این کتاب از 
حدود ۲۴۵ نفر نام می‌برد که ده نفرشان 
زن اند (از جمله به نام مارگرت تاچر و رزا 
لوکزامبورگ اشاره می‌کند). بنا بر این 
کتاب نه فمینیسم و نه زنان فمینیست. و 
تقریبا هیچ زنی» سهمی در پسا مدرنیسم 
نداشته است. به علاوه, به تازگی داشتم 
نوشته‌های مربوط به وقایع ۱۹۶۸ را مرور 
می‌کردم. کمابیش در آن‌ها هم به نام زنان 
بر نخوردم. نکته فقط این نیست که زنان 
از تاریخ پنهان می‌مانن» بلکه حتی 
مبارزات اجتماعی ماو سهمی که در 
قلمرو انديشه و آرا ادا می‌کنیم نیز ثبت 
نمی‌شود مگر آن بخشی که فمینیسم خود 
به توصیف آن همت می گمارد. زمانی که 
در اوایل دهه‌ی شصت میلادی کار درباره- 
ی موضوع زنان را شروع کردم هیچ یک از 
شناخته و در دسترس نبود. اکنون نیز اگر 
خودمان اقدام به ثبت کارهامان نکنیم بار 
دیگر از تاریخ ناپدید می‌شویم. 
فمنیسم رادیکال در دهه‌ی هفتاد برای 
نشان دادن گرایش مبتنی بر تبعیض 
جنسی و جنس‌پرستی نهفته در 
سوسیالیسم کارهای سودمندی کرد ولی 
گویا امروزه آن‌ها را فراموش کرده‌ایم و 
داربم در برابر تحلیل‌های به شدت 
مردگانه‌ی طبقاتی خوش‌خدمتی می کنیم. 
فمینیسم چپ‌گرا باید از نقد چپ ضد 
فمینیست آغاز کند (همان طور که پیش 
از این هم چنین می‌کردیم). تنها در 
شتیرم خاک ات که می‌قوانه این فد | 
به مجموعه‌ی انتقادهای خودش بر 
فمینیسم بیفزاید. بدون چنین نقدی از 
چپ ضد فمینیسم به ورطه‌ی عقب‌نشینی 
فراگیری فرو خواهیم غلتید. . 
۳یا به نظر شسما امروزه سیاست‌ورزی 
فمینیست یآرزوهای زنان را برای رهائی بیان 
که اد خفزم محلوگنت‌های قامان خازن 
همه‌ی انواع فمینیسم شده است یا برخی ر 
بیش از دیگران از عرصه بیرون رانده است؟ 
پرا چنین اتقافی د رکشورهای «شمال» رخ 


داده است و چه گونه می‌شود د رکشورهای 
جنوب؟ از تکرا راين روند پرهی زکرد؟ 

پاسخ: شاید لازم است به آرهائی" به 
صورت لحظه‌ی تاریخی خاصی نگاه کرد. 
رهاتی زنان در پی مبارزات رهاتی‌بخش 
۱ 
هر سردا شنووسه ۱ 
مردس‌الار می‌رهانیدند و چهره‌ی 
کین اسان را اشکار مسا شعته: با کی 
بودیم؟ چنین تلاش رهائی‌بخشی آسودگی 
خاطر عظیمی به همراه آورد و از نطر 
سیاسی مرحله‌ی اولیه‌ی پراهمیتی بود. 
ات که وهای ین هد 
فمینیسم به چه می‌ماند. در مرحله‌ی دوم 
اهمیت بود. البته نتایج کار و نیز چشم‌انداز 
اینده. چنان که در مبارزات رهائی‌بخش 
خود را نشان داد به هیچ رو یک دست 
نبود و لزوما "چیزهای خوبی" را به طور 
یک دست پدید نیاورد. مفهوم "رهاتی "از 
این مبارزات به وام گرفته شد. با این همه 
رهاتی جوانان از پیرسالاری و از همه مهم- 
تر رهائی جنسی که "موضوعیت" آن در 
باره‌ی زنان به واسطه‌ی کنترل موالید 
صدق می‌کرد. به عناصری بی‌آندازه مهم 
بدل شدند. به علاو موقعیت جاهایی که 
مبارزات رهائی‌بخش در آن رخ داد یا رخ 
می‌دهد. کاملا با هم متفاوت است. از این 
رو تکلیف‌های که این مبارزات پیش رو 
می‌گذاشت. با می گذارد» بسیار نابرابر بوده 
و هستند. این حرف بدان معنا نیست که 
هر جایی که مبارزه‌ی رهائی‌بخش آسان‌تر 
بود. به فرض در «کشورهای شمال»» لزوما 
نتایج بهتری از آن به دست آمد تادر 
جایی که این مبارزه دشوارتر بود مانند 
بیش‌تر «کشورهای جنوب». برای نمونه 
دستاوردهای رهاتی جنسی که با حیله تا 
حدی از کف رفت: گسترش اسفبار قاچاق 
جنسی؛ خوار شمردن و تحقیر تمایلات 
جنسی از سوی مصرف گرایی که در واقع 
جنبه‌ی جنسی دادن به فرهنگ است؛ 
خشونت جنسیء که فمینیسم با همگی 
آن‌ها به عنوان نگرانی‌ها و دغدغه‌های 
اصلی‌اش باید رو در رو برخورد کند. با این 
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همه جنبه‌های مثبت رهائی را نیز به 
عنوان نخستین مرحله‌ی ضروری باید 
حفظ کرد- انجام چنین وظیفه‌یی برای 
فمینیست‌های سوسیالیست هم دشوار 
است و هم اساسی. مانباید در پذیرش 
سوسپالیسم مردسالار يا هر نوع سیاست 
دیگری بار دیگر نقاب سفید بر چهره زنیم. 
۴ آیا شما نیز با این پرسش روبه‌رو شده‌اید 
که "فمینیست‌های سوسیالیست تا کی می- 
وتا رو تزا وتا ابر از 
دیگر برخی ب راين باور اند که نمی‌توا ن این 
بحث را که هر د و نظام مردسالاری و 
سرمایه‌داری زنان را س رکوب می‌کند و 
فرودست نگه‌می‌دارد» کافی دانست. آبا ممکن 
است شما در این شرایط که به طو رکلی به 
فمینیسم حمله می‌شود» موضوع را بیش‌تر 
بشکافید؟ 

پاسخ: در پاسخ به این پرسش نیز مانند 
پاسخ به همه‌ی موضوع‌های مهمی که 
مطرح کرده‌اید» بیش از آن که بخواهم 
برخوردی جزمی و تعصب‌آمیز داشته 
باشم» جانب احتیاط را در پیش می‌گیرم- 
زیرا پاسخ به این مسائل مستلزم کاری 
جمعی ماست- بنابراین در انتظار جواب- 
های شمامی‌ماتا 

به نظرم باید گریبان خود را از این تقابل 
مردسلاری و سرمایه‌داری در درون 
سوسیالیسم برهانیم؛ موعد آن سر آمده 
است. می‌توان فرض کرد که سرمایه‌داری 
نیز مانند فئودالیسم و سوسیالیسم کم و 
بیش مردسللارانه و مبتنی بر تبعیض 
جنسی است. همان طور که پیش از این 
اشاره کردم. بر عهده‌ی فمینیست‌های 
سوسیالیست است که جنبه‌ی جنس- 
باورانه‌ی سوسیالیسم را هم‌زمان با انتقادی 
که بر سرمایه‌داری وارد می‌کنند. به بوته‌ی 
نقد بگذارند. سرمایه‌داری برداشت و تعبیر 
خود را از جنس‌باوری (يا تبعیض جنسی) 
دارد. همان طور که سوسیالیسم و نیز 
برخی آعمال سوسیالیستی مانند محکوم 
شمردن فمینیسم به سبب موضع بورژواتی 
آن یا "گروه منفعت بودن" آن. این چیزها 


ربطی به سوسیالیسم ندارد. سوسیالیسم 
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تقریبا چیزی درباره‌ی فمینیسم نمی‌داند. 
و این وظیفهی فمینیست‌های 
سوسیالیست است. همین چپ مردگانه- 
باور, با تکبر و نخوت خود. تا حدود زیادی 
در پس راندن فمینیسم سهم دارد. 

۵ نکته‌ی بعدی به موضوع خاص رسد 
فمینیسم در ایران مربوط می‌شود. آیامه‌کن 
اسمت نما ادیدگاهان را در فارفی فمتیسم 
پراگماتیک" با خوانندگان ما فرای ۳ 
آبا چنی نگفتمانی در میان فمینیست‌ها هیچ- 
گاه رواج داشته است؟ اگر پاسنتان منت 
است این طرز فکر د رکجا وتا چه ان دازه 
توالسته است سیاست‌ورزی فمینیستی را 
شکل دهد؟ 

پاسخ: متاسفم نمی‌توانم به این سوال شما 
جواب دهم چون در واقع چیزی در این 
باره نمی‌دانم. 

۶ از نظر شما هیج راهی با یآشتی میان 
فمینیسم و مذهب وجود دارد؟ شماری ار 
پژوه شگران مسائل زنان و برخی از فعالان 
اجتماعی» به ویژه در خاورمیانه. خود را هوادار 
آرفن فیس لام حتاف عظر کت 
تا چه اندازه فمینیسم با اسلام سا زگاری دارد 
با اصلا نلارد؟ 

پاسخ: در این باره هم به اندازه‌ی کافی 
نمی‌دانم. وقتی به فمینیسم مسیحی فکر 
می‌کنم می‌بینم تا چه اندازه تنوع دارد. 
همکارم. جنت ساسکیس, که فمینیستی 


کاتولیک است اخیرا در بخش «مطالعات 


جنسیتی» ما سخن‌رانی جالبی ایراد کرد. 
جنت با درکی والا و دیدگاهی انتقادی به 





بافتی- تاریخی خودشان آمده است . 
پرداخت. بی‌شک افراد می‌توانند دست به 
نقدی فمینیستی از دین و مذهب خود 
بزنند و هم چنان مذهبی بمانند- هر چند 
چنین نقدی می‌تواند سبب شود فرد دیگر 
از مذهبی بودن دست بشوید. و فکر می- 
کنم این موضوع است که تهدیدآمیز 
شمرده می‌شود. آن چه فمینیست‌ها باید 
از انجام آن خودداری کنند آن است که در 
انتقاد به دین و مذهب به چنین نقدهایی 
در فرهنگ‌های دیگر متوسل شوند. این 
نقد باید درونی خود همان متن دینی 
مورد نظر باشد. بنابراین بر عهده‌ی خود 
فمینیست‌های اسلامی است که درباره‌ی 
شعائر اسلامی موضع بگیرند. با اینن همه 
البته مهم است که ویژگی امر خاص را در 
امور کلی در نظر بگیریم. منظورم آن است 
که فمینیسم. با وجود همه‌ی تفاوت‌ها و 
رنگ و بوی محلی‌اش اعتراضی مطلق و 
جهانی است به ستم‌ها گوناگونی که بر 
زنان وارد می‌آید. مبارزه با رسوم و آعمال 
ضد زن صرفا بر دوش زنان منطقه و محل 
به خصوصی نیست. هر چند» بی‌شک 
همین زنان هم باید درگیر شوند. 
فمنیست‌های هر منطقه و هر محلی باید 
با پشتیبانی همتایان بین‌المللی خود. 
فمینیسم جهان گیر. دست به مبارزه بزنند. 
مخالفت شدید با کتک زدن زنان نباید 
صرفا به این دلیل صورت گیرد که مذهبی 
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فمینیسم با وجود همه‌ی تفاوت‌ها و رنگ و 
بوی محلی‌اش اعتراضی مطلق و جهانی 
است به ستم‌های گوناگونی که بر زنان 
وارد می آید. مبارزه با رسوم و اعمال ضدٌ 
زن صرفا بر دوش زنان منطقه و محل به 
خصوصی نست هر جند» بی‌شک همین 
زنان هم باید در گیر شوند 


خاص آن را منع کرده است یا زمینه‌ی 
تاریخی آن دیگر وجود ندارد. بلکه دفاع از 
شان و منزلت کلی زنان مستلزم مبارزه با 
اعمال خشونت علیه زنان است. 

اخی کتابی می‌خواندم که بخشی از آن 
به بررسی تاریخی دیدگاه‌های گوناگون در 
مورد زنان» جنسیت و توسعه می‌پردازد. در 
همین بح شآمده است که چارچوبی به نام 
«جنسیت و توسعه» ((2۸)) سحخت زیر 
نفود تفکر و روش‌شسناخنی فمیلیسم 
سوسیالیستی قرار دارد و در وقع با الهام از 
آموزه‌های فمینیسم سوسیالیستی شک لگرفته 
است. این چارچوب تا حد زیادی مورد استقبال 
وکاربرد بسیاری از سازمان‌های غیر دولنی و 
برخی نمایندگی‌های سازمان ملل فرا رگرفنه 
اثبت 9 قبط یم زا از زرم کی ان هاش 
فخطییم مومالست ی هرایل؟ نا همه جانا 
این نکته اذعان می‌شود؟ شاید برای شما همم 
جالب باشد بدانید که در جزوه‌ی راهنمای 
عمل ی که مخصوص مددکاران اجتعاعی برای 
کار در دورافتاده‌ترین نفاط ایران ندوین شده 
است به همه مفاهیم ی که شما چند دهه پیش 
به توضیح روش نگرانه‌شان پرداخنه بودید» 
یینی تولید. تولیدمتل, اجتم اع‌پذیری به 
تفصیل اشاره کرده است. البنه در این جزوه از 
"اتمایلات جنس ی" و ارتباط آن با موضوع‌های 
دیگر هیچ سخنی به میان نیامده است. 

پاسخ: بل یک چیزهایی درباره‌ی رویکرد 
«جنسیت و توسعه» ((۸)) می‌دانم. اما 
به این مطلب جالبی که شما می‌گویید. 
ای کف با مد تام تولیه تب 
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اجتماعپ ذیری اشاره 
می‌شود و چهارمی را 
نادیده می‌گیرند» بر 
نخورده بودم. به نظرم 
هر دو نکته‌یی را که 
برش مردید بسسیار 
پراهمیت اند. اول از 
همه این که گمان 
نمی‌کنم به سهمی که 
فمینیست‌ها در تهیه‌ی 


اپستن رویکسرد( ی 
چارچوب) داشس‌تند 


عموما اذعان شده باشد. 
(آیااین هم می‌تواند بخشی از "کور 
حاضر بنا بر مُد روز: چپ همه‌ی اعمال و 
کردار سازمان‌های غیر دولتی و «حقوق 
بشر» را- به همان اندازه‌ی فمینیسم- به 


حتی شاید در این ۳ ۲ جح جنسیتی" 
عناصری از ضدٌ فمینیسم بودن هم نهفته 





خطر این نقدها در آن است که مسئله را 
به نوعی تعیین می‌کنند که بتوانند از 
اعمال و کرداری که می‌کوشند با طرح 
مساتل به آن‌ها بپردازنده شانه خالی کنند. 
آن بپردازند. برای نمونه. انتقاد چپ از 
فمینیسم تا جایی پیش می‌رود که منکر 
ستم بر زنان وجود دارد - موضوع "صد 
ملیون زن که آمارتی با سن ر که 
در هندی/ سستد لا لکسر آمده استه 
بخوانید. بسیاری از انتقادهایی که به 


رویکرد «جنسیت و توسعه»» سازمان‌های 
حقوق‌بشری وارد آمده است. سوعاستفاده- 
های وحشتناک جهان‌گیری را که در 
زمینه‌ی حقوق بشر می‌شود نادیده می- 
گیرد- مطمئنا آن‌هایی که دارند از افرادی 
کنند. خود دست به هیچ اقدامی نمی‌زنند. 
این حرف به آن معنا نیست که انتقادها 
که پرداختن به سوءاستفاده‌ها نباید هرگز 
"محق بودن" شود- هرگز نباید شناسایی 
کامل و شماری پیشنهاد را جای‌گزین امر 
مبارزه با سوءاستفاده در زمینه‌ی حقوق 
بشر کرد؛ به ندرت این نقدها به چنین 
وقتی همگانیّت تجاوز و خشونت جنسی و 
وحشتتناکی قاچاق جنسی را در همه‌ی 
شکل‌هایش در نظر می‌گیریم» در حقیقت 
باید سواستفاده از "تمایلات جنسی ۲ ر 
یکی از مهم‌ترین نظام‌های مسلط ستم بر 
زنان بشماریم. تازه اگر امروزه نخواهیم 
بگوییم تنها نظام مسلط ستم بر زنان 
است. می‌بینید که هنوز نتوانسته‌ام حتی 
نتیجه گیری گذارایی به دست دهم. با ایین 
همه می‌خواهم در اين جا یادآور شوم که 
هر گاه در باره‌ی وجوه تولید منل بحت 
کرده‌ام» شرایطی که زنان آبستن می‌شوند. 
کلید نوعیّت ستم‌گر "تفاوت جنسی" 
است. 9 سوءاستفاده از تمایلات جنسی 
کلید نابرابری‌های خشونت‌آمیز غیر 
تناسلی "جنسیت" است. البته در دنیای 
واقعی تمایلات جنسی و تولید مثل به هم 
مرتبط اند - برای ی که با سوءاستفاده- 
هایی که از تمایلات جنسی و تولید مثل 
می‌شود رویاروبی کنیم باید از نظر تحلیلی 
از هم جداشان کنیم. 

واقعا از طرح مساتلی تا این اندازه جالب 
سپاس گزارم و آرزوی توفیق در کارهاتان 
را دارم. امیدوارم روزی این گفت‌وگو را رو 


در رو ادامه دهیم. 





موارد مهمی در نظریات مارکس و انگلس 
هست که در تحول نظریه‌ی فمینیسم 
تاثیر گذار بوده است. به ویژه در نظریه‌ی 
جدید فمینیستی از جمله مفهوم «ارتقا 
خودا گاهی» شکل گرفته است که ريشه در 
مقدمات مار کسیسم دارد. 

ابتدا به نظریه‌های مارکس و انگلس در 
ارتباط با نظریه‌ی فمینیستی معاصر می- 
پردازیم و سپس به تطبیق تتشوری 
مارکسیسم فمینیسم و سوسیال فمینیسم 
با مار کسیسم. 

در واقع مارکسیسم فمینیسم بیشتر 
«سوسیال فمینیسم» نامیده می شود. به 
ایسن معضا که در واقیع تمای انگر پنک 
مارکسیسم ناب و خالص نیست بلکه 
مار کی ات ها رال شیم 
کت تفه ستا فراع هک هس از 
فمینیسم و نظرات مشخص مارکس و 
انگلس درمورد «مسئله زنان» لازم است که 
نگاهی کلی به نظریه‌های آن دو (مارکس و 
انگلس) داشته باشیم. 

سه مفهوم به طور مشخص مورد بررسی 
فا خواعت گرشت: ری من ال 
تاریخی (و شکل گیری ایدئولوژی و آگاهی 
طبقاتی). ۲- نظریه‌های موجود درباره‌ی 


۸۷ 


«نظریه‌ی فمینیستی» 


تمینسم و مار تسیسم 


نویسنده: جوزفین دنووان 
برگردان و تلخیص: فرزانه راجی 


نیروی کار در سرمایه‌داری؛ به ویژه در مورد 
کازبیگ فتاه بر کسییوه ننک افتضاهی: 
۳- مفاهیمی از نظربه‌ی فمینیستی که 
یط کی کی کاخ ده یدق 
منشا خانواده» مالکیت خصوصی و دولت در 
سال ۱۸۸۴ 

بک اد وهای املی ساتو باس تارتی 
اش که کرهش و انشا رتسا ار 
فرط اقساای داز ین تیه طنوز 
هت ی فا تال ۲ 1۸ از 
کمونیست توسط مارکس و انگلس ارائه 
شده است: 

«درهردوره تاریخی» شرایط حاکم تولید و 
توزیع اقتصادی و مناسبات منتج از آن, 
زبربنایی را تشکیل می‌دهند که برمبنای 
آن شرایط سیاسی و فرهنگی آن دوره 
شکل می گیرد.» (مانیفست کمونیست 
۱۸۳۳۸ 

مارکس به این مفهوم در «نقد اقتصاد 
سیاسی» (۱۸۵۹) دقیق‌تر پرداخته است: 
«شیوه‌ی تولید نیازهای مادی زندگی 
شرایط اجتماعی» سیاسی و فرهنگی جامعه 
را به طور کل شکل می‌دهد. این آگاهی 
انسان‌ها نیست که نوع زندگی آن‌هارا 
تعیین می‌کند. به عکس زندگی اجتماعی 
ا این که آ کسام آنشارا تسرد 
می کند.» (نوشته‌های منتخب مارکس- 
دیوید مالکون (دانشگاه | گیتفرگ ۱۹۳۷۲ 
او قبل از آن در ایدئولوژی آلمانی (۱۸۴۶) 
می‌نوبسد:«درست برخلاف فلاسفه‌ی 
آلمانی که از آسمان به زمین فرود می‌آینده 
اینجا از زمین به آسمان فرا می‌رویم. یعنی 
از این آغاز نمی‌کنیم که انسان‌ها چه 
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در اینجا از انسان واقعی فعال آغاز می‌کنیم 
و از جریان واقعی زندگی او تکامل 
بازتاب‌ها و پژواک‌های ایدئولوژیک او را نیز 
اسان صورت می‌گیرد نتیجه‌ی ضروری 
وق کی وا کستم سین کته با کف ان کي اس 
که آگاهی را تعیسین مب یکند.» 
(دستنوشته‌ها) 

مارکس بعدا تاکید کرد که ایدئولوژی حاکم 
در یک جامعه توسط منافع طبقه‌ی حاکم 
تبیین و تعیین می‌شود. و در جامعه‌ی 
تتسونا ه 9 صاسر توس خفن 
سرمایه‌دار. در ایدئولوژی آلمانی با تاکید 
زیاد براین نظر می‌گوید: 

«فکار طبقه‌ی حاکم در هر عصر افکار 
حاکم آن عصر است. یعنی طبقه‌ای که 
وسایل تولید مادی را در اختیار دارد» در 
عین حال وسایل تولید معنوی را نیز در 
دست دارد. به طور کلی افکار آنانی که فاقد 
وسایل تولید معنوی هستند تحت تسلط 
ی افکار قرار می‌گیرد...» 

مارکس سپس نظریه‌ی دترمینیسم تاربخی 
ر مطرح می‌ کند کد: «ایده‌های حاکم 
چیزی نیستند مگر بیان نظری روابط مادی 
حاکم.» (دستنوشته‌ها) 

طبقه‌ی تحت حاکمیت. پرولتاریا در تضاد 
با طبقه‌ی حاکم- بورژوازی- به آگاهی 
می‌رسد. (مارکس اذعان می‌کند که بیش از 
دو طبقه وجود دارد اما برای بحت ما اشاره 
به دو طبقه بزرگ آنتاگونیست لازم است). 
او در یکی از یادداشت‌هایش 


مه 


ویس از ملق طرفای موقنیت ام 
طبقه در رابطه با تولید است.» (نظرات 
کارل مارکس- دیوید مک للان- نیویورک 
۱۹۷۳۱ 

یا «بورژوازی به عنوان صاحب ابزار تولید و 
بکار گیرندگان کار مزدوری» و پرولتاریا به 
عنوان کسانی که هیچ ابزار تولیدی ندارند و 
با فروش نیروی کارشان زندگی می‌کنند» 
(همانجا) 

از منظر مارکس آنچه که مهمتر از تعلق 
طبقاتی هست» همانا آگاهی طبقاتی است. 
ی نگ باق سل فسات رنه 
عنوان طبقه حضور دارد که از خود به 
عنوان یک طبقه آگاه باشد» و این همیشه 
منتج به دشمنی علیه گروه دیگر اجتماعی 
می‌شود.» (همانجا» در سال ۱۸۵۲ مارکس 
طبقه را به شرح زیر تعریف کرد: 
«میلیون‌ها خانواده‌ای که تحت شرایط 
انش تسا موی خقتق قی شین تن نز 
تخومی وندگن‌شان: فرهنگ‌شان و متافع > 
ان را از نتایر طیقات مزا مس گنه و آن‌ها 
را در تضاد خصومت آمیز با طبقات دیگر 
قرار می‌دهد؛ آن‌ها از یک طبقه هستند.» 
(مارکس 7 هجدهم برومرلوتی بناپارت) 
بنابراین به نظر می‌رسد که آگاهی طبقاتی 
به طور دیالکتیکی در تضاه با ایدئولوژی 
طبقه‌ی حاکم ایجاد می‌شود. آگاهی 
طبقاتی باید باعث شود که اعضای یک 
طبقه دنیا را از منظر منافع واقعی طبقاتی 
خود ببینند و نه از منظر منافع طبقه‌ی 
بتحاسویی4 ناسکی خفن اقلا اکن 
اه انیا نهایی اش کته یبط ام ا اه 
طبقاتی بیدار می‌شود. 

«درفعالیت انقلابی. فرد در فرایند تغییر 
فا یر تشه ک سا کی ند 
ایدتولوژی آلمانی) 

بسیاری از مارکسیست‌های معاصر تاکید 
زیادی به ایده‌ی پراکسیس دارند. برخی آن 
را به عنوان یک وسیله‌ی آموزشی ارزیابی 
می‌کنند که از طریق آن گروه‌ها می‌توانند 
اف سکف توق | گام سا مرت 
تغییر شرایطشان حرکت کنند. ارتباط این 
ایده با نظریه‌ی فمینیستی به سادگی قابل 
قهم است. 
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سوسیال فمنیست‌ها عموما (غلبا بدون اين 
که بیان کنند) پیوندی را بین زنان و 
طبقه‌ی کارگر فرض می‌گیرند. و ادعا 
می‌کنند که زنان نیاز دارند در پروسه‌ی 
زایل کردن «آگاهی کاذب» یا ایدتولوژی 
مردانه و به کلامی منافع گروه حاکم. یک 
آگاهی واقعی از شرایط سخت خود کسب 
عنصر مهم دیگر نظریه‌ی مارکس, تحلیل 
آن از سرمایه‌داری مدرن است. ارتباط ویژه 
آن» در اینجا مفهوم از خودبیگانگی, بسط 
مفهوم پراکسیس و تثوری ارزش اضافه 
است. به طور کلی مفهوم از خود بیگانگی 
در مرکز نظریه‌ی مارکس است. به نظر 
بسیاری از منتقدان معاصر در واقع این 
مفهوم مبنایی است که تمامی تحلیل 
مارکس بر آن بنا می‌شود. بسیاری نیز 
اففاه ناند که انم یکی از انههاق 
مارکسیستی است که امروزه اهمیت بسیار 
یافته است. این مفهوم بیش از همه جا در 
دستنوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ 
پسظ یافته آننت: که گاه به عتوان ااثر ک- 
شده‌ی قدیمی مارکسیسم" * از آن یاد 
می‌شود زیرا این اثر ده‌ها سال «گم» شده 
پوت قارقر م ای هقرج 
بیستم توسط اگزیستانسیالیست‌ها دوباره 
که( ای ۶ ۹۲اب و یا 
سال ۱۹۵۹ هنوز به انگلیسی ترجمه نشده 
بود) 

مارکس در دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ می‌گوید 
که دلیل اصلی از خود بیگ‌انگی 
(2116021100) شرایط کار ازخودبیگانه‌ یی 
است که توسط سرمایه‌داری صنعتی تولید 
می‌شود. برای مثال در یک کارخانه» 
کارگران از ثمره نهمایی کار خود بیگانه 
هش ۱۱ ها قاط نک رضوی 
زمانی از تولید را می‌بینند. آن‌ها هیچ نقشی 
در خلق تولید نهایی و یا استفاده از آن 
ندارند. آن‌ها چیزی بیشتری از یک چرخ 
دنده در کارخانه نیستند. 

بنابراین کالا (محصول) تبدیل به چیزی 
میکنفگ: لتیار کتار گرا کته اوه 
«شیئی تولید شده توسط کار محصول کار 
حالا همچون هستی‌یی بیگانه در مقابل او 


قرار می‌گیرد. به عنوان قدرتی مستقل از 
تولید کننده... این محصول (کللا) تجسم 
مادی کار است» (دستنوشته‌هاء ص ۹۵) 
...«ازخود بیگانگی کارگر از محصولش فقط 
به این معنی نیست که کار او تبدیل به ابژه 
یشوه یک تن تاره انا هنود 
می‌شود. بلکه آن (محصول) مستقلا وجود 
دارد. خارج از اوء و بیگانه از او و به عنوان 
یک قدرت خودمختار و مستقل در مقابل او 
ایستاده است.» (همان‌جا ص )٩۶‏ 





به طورکلی مفاهیمی را که سوسیال 
۱- تبدیل آگاهی در خود به آگاهی برای 
خود. فمنیست‌ها معتقدند باید در فرایند 
عمل, آگاهی کاذب خود را که همانا 
الگوهای مردانه‌ای است تصحیح کرده و 
آگاهی زنانه - آگاهی برای خود- کسب 
کنند. و این نه فقط کسب آگاهی فردی که 
۲- مفهوم از خود بیگانگی در مورد زندگی 
و کار زن خانه‌دار نیز از جانب مارکسیست 
فمنیست‌ها استفاده می‌شود. 

۳- فمینیست‌ها تفسیر زیر را از کتاب منشا 
خانواده و مالکیست خصوصی کم‌ابیش 
اضافه - برده‌ها اهمیت یافتند و اسیر کردن 
برده‌ها -جنگ- کار مردان بود. از طرفی 
مرد محسوب می‌شد و آن‌ها نیز چون اسر 
به کار گرفته می‌شدند و «ارزش مبادله» 
پیدا کردند. و بدین ترتیب کارخانگی 
ارزشش را در مقایسه با ثروت مرد از دست 
داد. حق مادری از بین رفت و اين شکست 


مه 


اولین تضاد طبقاتی تضاد 
طبقاتی زن و مرد بود... مرد 


نماینده پورژوازی است و زن 


نماینده پرولناریا 


تاریخی زن است. بعد از آن خانواده‌ی تک 
همسری و حق پدری به وجود آمد و زن 
وسیله‌ای شد صرفا برای تولید مثل: «اولین 
تضاد طبقاتی» تضاد طبقاتی زن و مرد بود.. 
مرد نماین ده‌ی بورژوازی است و زن 
نماینده‌ی پرولتاریا» (ایدئولوژی المانی). 
انگلس راه رهایی را ۱- حضور زنان در 
تولید اجتماعی و ترک تولید خانگی می‌داند 
(که به زعم او اجتماعی خواهد شد) و ۲- 
الغا خانواده (حداقل به شکل کنونی). 
این بزا شبادله که تس موه آضاه 
شد نقطه عطفی در چیرگی او بر زن و 
سقوط موقعیت زن بود. 

۵- فراهم کردن فرصت اشتغال برای زنان 
پا اشتغال زنان به تنهایی مشکل زنان را 
لقع گس همکنن السظه واسشگی 
اقتصادی آنان را به مرد کم کند. امااز 
خودبیگانگی از کار و بحث ارزش مبادله را 
منتفی نمی‌کند: در عين حال که اشتغال 
زنان یک قدم به جلو است اما قدمی در 
جهت کسب آزادی نیست. حتی کسانی 
می‌توانند ادعا کنند که اشتغال می‌تواند 
درجهت ازخود بیگانگی بیشتر باشد (به 
خاطر اینکه وارد روابط کار و سرمایه 
می‌شوند و در همان موقعیت از خود 
بیگانه‌یی قرار می‌گیرند که همتاهای 
مردشان) . اگرچه کار زنان در کنار هم 
باعث ارتقا آگاهی طبقاتی و زنانه‌ی آن‌ها 
می‌شود. تا اینکه در جزایر منزوی خانه به 
تنهایی کار کنند. 

بحصث مرحله تولید و بازتولید را 


ت 


مارکسیست‌های بعدی 
عتسوان کردفة: اینکنه ون 
درواقع به کار بازتولید 
نیروی کار مشغول است و 
در واقع ارزشی تولید 
می‌کند که بدون مزد 
می‌ماند -امر بازتولید 
نیروی کار فقط شامل تولید 
مثل نمی‌شود. بلکه شامل 
تمامی مراحل تربیت. تغذیه 
و نگهداری و خدمت به 
نیروی کار نیز می‌شود. 

در سین سوسسیال 
فمنیست‌های معاصر چند ملاحظه مهم 
وجود دارد: ۱- یکی تعیین موقعیت کار 
خانگی و ارتباط و سهم آن با جامعه 
سرمایه‌داری است؛ ۲- نوع ارتباط زنان 
(ارتباط مستقیم زنان) به عنوان مزدور با 
شیوه‌ی تولید؛ ۳- ارتباط زنان با طبقه؛ ۴- 
نقش خانواده در ترویج ایدئولوژی طبقه‌های 
حاکم؛ ۵- تمرکز بر ایده‌ی پراکسیس و 
سوال در مورد ایدئولوژی و طبیعت آگاهی. 


«مبحث» کارخانگی در سال ۱۹۶۹ توسط 
مارگارت بنستون در نوشته‌اش باعنوان 
«اقتصاد سیاسی و آزادی زنان»» مورد 
بررسی قرار گرفت. او اولین کسی بود که 
توجه را به این امر جلب کرد که کارخانگی 
باید در هر تحلیل اقتصادی از کار جدی 
گرفته شود و نباید صرفا به یک موقعیت 
حاشسیه‌یسی یا غیسر- وجودی (-1201 
1 (آن طور که مارکس و انگللس 
کرده‌اند) رانده شود. وی کار خانگی را به 
عنوان کاری «پیشا سرمایه‌داری» برای بقا 
هیزعت ارس مه ۵ واه 
ی کفد: که خی نام ستر مابه‌داری سرخ 
زنان هستند که تولید ارزش‌های مصرفی‌بی 
را ادامه می‌دهند که بلافاصله توسط 
خانواده مصرف می‌شود. (مارگارت بنستون» 
قتصاد سیاسی و آزادی زنان» مانتلی 
ریویو شماره ۰۲۱ شماره ۴ . (سپتامبر 
۹ چون این کار «کار غیرم زدوری» 
است «به حساب نمی‌آید». (همانجا ص 
۶ «کار زنان ارزش مادی ندارد» بنابراین 


بی‌ارزش است. بنابراین حتی کار نیست.» 
(ص ۱۶). این مبنای مادی فرودستی زنان 
است... در جامعه‌یی که پول ارزش را تعیین 
می‌کند... زنان» که اين کار بی‌ارزش را انجام 
می‌دهند. به سختی ممکن است به اندازه‌ی 
مردان ارزش گذاری شوند. که برای پول کار 
می کنند.» (ص ۱۶). همان‌طور که در بالا 
اقباره گنه انس ایا کارن ساکس مج 
کارخانگی را تولید ارزش‌های مصرفی 
نامیده بودند 

هن تتفب‌فاهان نار ستاو 
سوسپالیست‌های نومنل 
بنستون 61151017 علت فرودستی زنان 
این است که کنار خنانکن آن‌هابی‌ارزش 
تلقی می‌شود. به عنوان ارزش مبادله 
محسوب نمی‌شود و فقط دارای ارزش 
مصرفی به حساب می‌اید و در جامعه‌ای که 
پول معیار همه‌ی ارزش‌هاست (ارزش 
مبادله) موقعیت زن که کارش ارزش مبادله 
تولید نمی کند» پست شمرده می‌شود. (البته 
انکلننه قارن شاک 8 996م) سصنم 
کارخانگی را تولید ارزش‌های مصرفی 
نامیده بودند.)) 

لیز فوگل در «خانواده زمینی» می‌گوید: زن 
چون ارزش مصرفی تولید می‌کند بنابراین 
از خود بیگانه نیست و شاید نمونه 
سازماندهی کار آینده به اينن گونه باشد. 
ارزش مصرفی چون بلافاصله قابل استفاده 
است. قدرت دارد. او پیشنهاد جامعه‌ای را 
می‌دهد که تولیدات بلافاصله قابل استفاده 
باشند. بنابراین به زعم او زنان خانه‌دار 
چشم‌انداز زندگی‌پی را دارند که تولید در 
آن می‌تواند از خود بیگانه نباشد. به نظر 
فوگل چنین هشیاریی منشا آگاهی و 
قدرتی است که زنان را به جلو و به سوی 
عمل انقلابی سوق می‌دهد. درحالی که باید 
شسوال کرد آما تاکن ان انار 
پیشگامان عمل انقلایی بوده‌اند؟ 

به هرحال بحث‌های زیادی هست که 
کارخانگی را تنها کاری می‌دانند که از خود 
بیگانه نیست و خانه در جامعه سرمایه‌داری 
تیا خایی ات که فخای اخوه بیکانه 
ندارد. به نظر یکی از نظریهپردازان 


فمنیست به نام سانتاگ 018]8 نباید در 
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پی الغای خانواده هسته‌ای بود بلکه باید 
تضاد بین دنیای بیرون و خانه را از بین برد. 
الی زارتسکی ادا2816 لا درکتابش 
«سرمایه‌داری.خانواده و زندگی شخصی » 
(۱۹۷۶) بحث می‌کند که این سرمایه‌داری 
خصوصی و عرصه‌ی عمومی را به وجود 
آورده است. او می‌گوید با بوجود آمدن 
کاملاز عرصه‌ی عمومی جدا می‌شود و در 
نتیجه «کار» از «زندگی» جدا می‌شود. به 
بیانی «پرولتریزه شدن» در جامعه 
سرمایه داری انجام شده است 9 کار از خود 
بیگانه و بیرونی می‌گردد و باعث بوجود 
آسلان یک دنیای درونی احساسی می‌شود.» 
این امر باعث بوجود آمدن یک فضای جدید 
تاریخی از زندگی شخصی می‌شود. چون 
تنها جایی که برای زندگی واقعی باقی 
سرمایه داری باعث بوجود آمدن نیاز به 
پیداکردن هویت فردی می‌شود که در 
شا بط ادکانه عماتی انتت کی نک کل 
پرولتریزه شدن باعث رشد سوبژکتیویته 
شده است. به واسطه‌ی این مادران 9 زنان 
وظیفه‌ی تسکین آلام عاطفی و روانی در 
روابط شخصی ر هم به عنده دارند. 
بنابراین برای زنان درخانواده زندگی و کار 
بنابراین از خود بیگانه نیست. در نتیجه در 
جامعه‌ی سرمایه‌داری خانواده نقش اساسی 
نگهداری نیروی انسانی را به عهده دارد که 
در عرصه‌ی از خود بیگانه‌ی عمومی عملی 
نیست. بنابراین شکاف بین «احساسات 
شخصی » و «تولید اقتصادی» نیز خود یک 
تقسیم کار بین زن و مرد است. زنان با 
مردان با «مبارزه برای بودن». 

آنا فورمن هم بحثی مشابه زارتسکی دارد؛ 
اما او می‌ گوید که احاله زنان به اینکه 
متولیان زندگی عاطفی هستند یک ساخطار 
جنسیتی می‌سازد- «زننانگی»- که ذاتا از 
خود بیگانه استه جرا که بلافاصل توقع فرم 
مشخصی از زنانگی را ایجاد می‌کند. همان 
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چیزی که سیمون 
دوب‌وار به عنوان 
«دیگری» نام می‌برد. 
درحالی که فورمن در 
زنانگی بر عناصری 
جذابیت و ینک 
مازوخیسم ذاتسی 
تاکید دارد که از 
منظر مارکسیستی 
هویت‌یابی تاریخی بسیار خوشبینانه تر است 
تا نظر زارتسکی که معتقد است زنان کار از 
خود بیگانه ندارند 9 مردان دارند. برای 
مباحث آتسی در تحلیل مارکسیستی» 
دیالکتیک ذاتی اين دینامیسم به نظر بسیار 
سایر سوسیال فمنیست‌ها مثل فورمن و به 
عکس فوگل. کارخانگی را برای زنان ذانا از 
خود بیگانه می‌دانند. به طور کلی بحث آن‌ها 
بیگانه است. ژیلاآیزنشتاین ( 2120 
11660 (۱۹۷۹) بحث می کند که هر 
وظیفه‌ای که از قبل برای یک گروه مشخص 
اينکه آزادانه انتخاب نشده است. و «تقسیم 
جنسیتی کار در جامعه برای زنان کار 
منزوی می کند.» (ژیلا آیزنشتاین «بسط یک 
تشوری در مورد سرمایه‌داری و سوسیال 
فمینیسم» - نیویورک مانتلی ریویو ۱۹۷۹) 

یک بحث مشابه نیز توسط ماریاروزا دلا 
کوستا 00۹12 1۱2112 ۷21127092[ در 
مقاله‌اش با عنوان «زنان و انهدام جامعه» 
مردان عوامل از خود بیگانگی هستند. به 
نظر دلا کوستا کار در کارخانه به خاطر 
اینکه شکل کار جمعی است بطور بالقوه 
عناصر ازخود بیگانگی کمتری را نسبت به 
کار خانگی دارد. «همکاری با دیگران در 
کارخانه برای تولید قطار. ماشین یا هواپیما 


همان چیزی نیست که در انزوای چند متر 





مکعب اشپزخانه برای قرن‌ها انجام داده - 
ای.» (همانجا). از آن‌جا که زن خانهدار در 
تولید اجتماعی شرکت ندارد از «تمامی 
امکانات خلاقیت و رشد فعالیتی که انجام 


می‌دهد» محروم است (همانجا). او سپس 
در همان مقاله اشاره می‌کند که فقط ورود 
زنان به حوزه‌ی تولید عمومی به از خود 
بیگانگی زنان پایان نمی‌دهد: «بردگی در 
یک خط مونتاز آزادی از بردگی ظرفشویی 
در آشپزخانه نیست.» (همانجا). زنان باید 
اسطوره‌ی رهایی از طریق داشتن کار 
(شعل را رها کت وی کیت من کی 25 
به هرحال کارخانگی کا ری از خود بیگانه 
است؛ چرا که کاری مبتذل (پیش پا افتاده) 
و یکنواخت است و همینطور کاری است 
که در انزوا انجام می‌گیرد. (ماریاروزا دلا 
کوستا «زنان و انهدام جامعه» ردیکال 
امریکا ۶ شماره ۱ (ژانویه - فوریه ۱۹۷۲) 

واضح است که در پاسخ به اینکه آیا کار 
خانگی کاری از خود بیگانه است می‌توانیم 
بگوئیم که برخی از عناصر در آن وجود 
دارند و برخی وجود ندارند. زن خانه‌دار 
نسبت به کارگر کارخانه کنترل بیشتری بر 
اوقات خود دارد؛ او به طور کلی می‌تواند 
تصمیم بگیرد که هر کارش را کی انجام 
دهد. این امر تا حدی به زن خانه‌دار اجازه- 
ی برنامه‌ریزی کار خلاق که مارکس اعتقاد 
داشت عامل اساسی کار غیربیگانه است را 
می‌دهد. از طرف دیگر کارهای روزمره و 
تعیین شده. یکنواخت و از هم مهم‌تر 
بی‌ارزش‌اند البته به جز کل فرایند 
بچه‌داری؛ گرچه بسیاری از وظایف زنان در 


مه 


این زمینه هم بی‌ارزش و یکنواخت و 
تکراری هستند). زنان همچنین از شرکت 
فعال در حوزه‌ی تصمیم گیری‌های کلان و 
سیاسی محروم هستند. و این یک عنصر 
دیگر از عامل خودبیگانگی است. بالاخره 
اینکه وابستگی اقتصادی زن نیز باید به 
عنوان یک عامل دیگر ازعوامل خود 
بیگانگی مطرح شود. با این حال این 
واقعیت که زندگی و کار زن خانه‌دار به 
نسبت کار کارگر صنعتی یک پارچه‌تر است؛ 
این واقعیت که به عکس کارگر کارخانه زن 
کنترل خلاق بر فضا و وقت را خود دارد. 
اينکه او گاه بطور واقعی کاری خلاق و 
هنرمندانه (مثل بافتنی و سوزن دوزی) 
انجام می‌دهد.و این اساس تجربه‌ی کار 
غیربیگانه‌ی اوست. از جمله نکات مهم 
دیگر کار غیربیگانه زن» ارتباط عاطفی او با 
دیگران است 

مهمترین مبحث در مورد کارخانگی این 
انب که ای کل از کتاز ه تقفی کر 
سیستم سرمایه‌داری دارد. پگی مورتون در 
مقاله‌ای قدیمی (۱۹۷۱) می گوبد: کار 
خانگی «کاری است که وظیفه‌اش نگهداری 
و تجدید تولید نیروی کار است.» (مقاله 
«کار یک زن هرگز تمام نمی‌شود» ۱۹۷۱). 
دلاکوستا در مقاله‌ی که در سال ۱۹۷۲ 
منتشر شد از آن نظر پیش‌تر می‌رود: 
«کارخانگی نه تنها ارزش مصرفی تولید 
ی کنسلگه کار اسان آن ترلیته آرزشن 
اضافه است.» (همانجا). و می‌نویسد: 
«خانواده ستون اساسی سازمان سرمایه 
برای تولید ارزش اضافه است.» (همانجا). 
دلا گوتها آین نظر غار کسشست‌های اولیه که 
براین باور بودند که کارخانگی چون فقط 
ارزش مصرف تولید می‌کند و در حاشیه‌ی 
سیستم سرمایه‌داری است را رد می کند. 
زنان خانه‌دار در بازتولید نیروی کار شرکت 
دارند» و بنابراین در تولید ارزش اضافه 
سهیم هستند. همان‌طور که می‌دانیم ارزش 
اضافه در واقع تفاوت بین قیمت نهایی کالا 
و هزینه‌ی بازتولید نیروی کار است. 
همان‌طور که گیل روبین ۱۵۱ 02۷16 
توضیح می دهد این زنان خانهدار هستنند 
که این کار «بازتولید» را انجام می‌دهند. 


ت 


مارکس تمایل دارد که بازتولید نیروی کار 
ر براساس کمیت کالاهایی که استفاده 
می شود - غذا.؛ لباس. مسکن. سوخت 9 
غیره- تبیین کند که برای تامین تحلامت 
زندگی و نیروی کار ضروری است: 

«ما این کالاها قبل از اینکه به مصرف 
برسند باید تبدیل (به ارزش مصرف) شوند. 
آن‌ها بلافاصله پس از ابتیاع از طریق 
دستمزد. قابل مصرف نیستند. این کالاها 
قبل از اينکه بتوانند به مصرف انسان‌ها 
برسند باید کار روی آن‌ها انجام شود؛ غذا 
رختخواب باید آماده شود چوب باید خرد 
کلیدی در پروسه‌ی بازتولید نیروی کار 
هستند که کار خانگی را انجام می‌دهند باید 
گفته شود که زنان از طریق بازتولید نیروی 
کار در تولید ارزش اضافه شراکت دارند که 
(یادداشت‌هایی بر جنسیت اقتصاد سیاسی - 
جزجایی۲ مایهت) 

بحث‌های زیادی در اين مورد بوده است که 
آیا کار خانگی واقعا در تولید ارزش اضافه 
نقش بازی می‌کند يا نه. گرچه تمامی آن‌ها 
مربوط می‌شود به تعاریف ترم‌های کلیدی 
مارکسیستی جون کار «تولیدی» کار 
«غیرتولیدی». بسیاری از مارکسیست‌ها 
توافق دارند که کارخانگی در جاودانه کردن 
سیستم سرمایه‌داری نقش دارد. همان‌طور 
که زارتسکی جمع بندی می‌کند: 

«سیستم کار مزدوری... توسط کار خصوصی؛ 
کار زنان خانه‌دار و مادرها به حیاتش ادامه 
می‌دهد.» 

یکی از مشکلات این تحلیل این است که 
درحالی که حکم قطعی می‌دهد که 
کارخانگی یک جزء جدایی‌ناپذیر از سیستم 
مورد ستم برزنان نمی‌دهد. اشکال بسیار 
اساسی درتتوری‌های مارکسیستی تا به آمروز 
نتیجه‌ی ظهور سرمایه‌داری می‌داند. بنابراین 
توضیح نمی‌دهد که چرا زنان در جوامع 


پیشاسرمایه‌داری و یا در جوامعی «پسا 
سرمایه‌داری» که تجرب هی انقلاب 
سوسیالیستی هم داشته‌اند» مثنل شوروی, 
کوب چین. مورد ستم قرار گرفته و 
می‌گیرند. یکی دیگر از مشکلات رویک ره 
ما رکسیستی عمل گرا به کارخانگی (که برای 
سرمایه داری ضروری است) این است که 
فرض را براین می‌گیرد که سرمایه‌داری 
بدون خانواده‌ی هسته‌ای قادر به «تجدید 
تولید» طبقه‌ی کارگر نیست. همان‌طور که 
میشل بارت )۳2۲6 ۱۷100616 در کتاب 
مفیدش «ستم امروزه زنان» (۱۹۸۰) اشاره 
می کند» «اين ادعا کلا زیر سوال است.» وی 
اشاره می کند که «تقسیم جنسیتی کار 
توسط سرمایه‌داری ایجاد نشده است بلکه 
قبل از سرمایه‌داری ایجاد شده؛ سرمایه‌داری 
احتمالا آن را حفظ کرده تداوم بخشیده و 
تعمیق داده است؛ اما «ایدئولوژی تقسیم 
جنسیتی» هم قبل از سرمایه‌داری وجود 
داشته است. این ایدئولوژی هم زمان با 
سرمایه‌داری ایجاد نشده است.» بنابراین 
بارت این بخش از بحث زارتسکی را رد 
بت کف 

بارت توسط تعداد دیگری از سوسیال 
فمنیست‌ها در رد نظر انگلس و بسیاری از 
فا ر کیسست‌هاق الب کل رفن شام 
قبل از سرمایه‌دای در موقعیتی بهشتی 
زندگی می‌کردند» همراه می‌شود (مثل 
کسانی که مقالاتی در نشریه «زنان و 
انقلاب» نوشته‌اند. کسانی مثل لیدا سارجنت 
۰۱ همانطور که گیل روبین 02116 
0 می‌گوید: سرمایه‌داری مفاهیم 
مذکر و مونث را که سابقه‌اش به قرن‌ها 
می‌رسید در برگرفت و مورد استفاده قرار 
داد. هیچ تحلیلی از تجدید تولید نیروی کار 
در سیستم سرمایه‌داری نمی‌تواند توضیح 
دهنده‌ی «کنسش‌هص.ای کوچک» 
«کمربندهای عفت» یا هیچک دام از 
آرایش‌های وحشتناک بیزانسی و فتیشسم 
وحشیانه که نمونه‌های معمولی از ستم بر 
زنان بود که در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت 
تراه‌ها اعما ام‌شده 

همانطور که بارت اشاره می‌کند بین 
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پیشاسرمایه‌داری اختلافات ساختاری وجود 
ان ار دای سم شاه سا 
کار نش که پواسطه بط فرلید آتب وه تحت 
سیستم کار مزدوری صورت 
می‌گیرد.»..دومین اختلاف» تخصصی و 
سلسله مراتبی شدن هرچه بیشتر کار است 
که نتیجه‌ی گرايش سرمایه برای آفزایش 
تولید است.». اینکه چگونه این تحولات به 
طور مشخص در ستم بر زنان موثر است. 
نیاز به بحث‌های بیشتری در تحلیل‌های 
سوسیال فمنیست‌ها دارد. بدیهی است که 
مسئله‌ی ابتدایی آن تحلیل‌ها طرح سوال در 
مورد طبیعت کارخانگی در دوران اولیه 
است. سوال دوم که مربوط به تخصصی 
شدن کار است به تثوری مارکس در مورد 
کار از خود بیگانه برمی‌گردد- کارگری که 
کارش فقط به پیچاندن یک پیچ محدود 
شاه اس ول کار خوه کات 
هآ وم خی مش بت کب 
به روشن کردن وضعیت زنان کمک می‌کند. 
یک نکته بدیهی این است که زن ستیزی و 
راسیسم (نزاد پرستی) مفاهیم ایدئولوژیک 
تاش تا فا خرس کیت ان کی 
وتا سای میتی 


ترتیب داده ایند 


ب اقتصادی قراردارند» 


بسیاری از سوسیال فمنیست‌های متاخر به 
مفهمومی که از فمینیسم رادیکال به قرض 
گرفته شده است. به رغم این اما آن‌ها به 
یک پایه‌ی مادی برای مردسالاری در 
کریستین دلفی ۱۵۱0۳۷ مصلاعتط) 
(۱۹۷۷) مردسالاری را به عنوان «استنمار 
کار زنان توسط شوهرانشان» تعریف می‌کند. 
رمصصحصصنه]۲ ...۰ ۲3۵10۲ در مقاللهی 
مهمش «ازدواج ن‌امیمون مارکسیسم و 
فمینیسم: در به سوی یک اتحاد پیشرفته» 
(۱۹۸۱) ادعا می‌کند که پایه‌ی مادی‌یی که 
مهم‌تر از تمامی کنترل مردان بر کار 
همچون هارتمن وقتی می‌گویند که این 


می‌برد بلکه شوهران و پدران نیز هستند که 
از خدمات شخصی و خصوصی آنان بهره‌مند 
ماوت بت را کان تس سابان 
می‌شوند. به نظر هارتمن «مردان» آن‌طور 
که در مانیفست گفته می‌شود «نه تنها 
زنجیرهایشان را از دست می‌دهند» بلکه 
آن‌ها در یک انقلاب فمینیستی بیش تر از 
زنجیرهایشان را از دست می‌دهند. 

برخی از سوسیال فمنیست‌هابه عنصری 
دیگر از ارتباط زنان با سرمایه‌داری توجه 
کرده‌اند» و آن موقعیت آنان به عنوان 
کارگرمزدور است. به ویژه در سال‌های اخیر 
که زنان سهم مهمی از دستمزدبگیران را 
تشکیل می‌دهند این یک بحث مرکزی و 
اساسی می‌شود. درواقع یکی از انتقادات مهم 
ژولیت میشل (1۷1:661 1111166) در 
«وضعیت زنان» (۱۹۷۴) غفلت در مورد 
مسئله‌ی موقعیت اقتصادی زنان است. 
آن‌طور که بسیاری از تحلیل گران اشاره 
کرده‌اند زنان با حضور در کار تولیدی 
(عرصه‌ی عمومی) بیش از آن که آزاد شوند 
7 آن طور که انگلس پیش‌بینی کرد - خود 
را با وظیفه‌یی دوگانه مواجه دیده‌اند: کار در 
عرصه ی عمومی برای دستمزد اولیه و ادامه 
کارخانگی بدون مزد در عرصه‌ی خصوصی. 
برخی از سوسیال فمنیست‌ها, به خصوص 
ژیلا ایزنشتاین این را تجربه‌یی بالقوه 
رادیکال می‌داند که ممکن است برای 
فمینیسم لیبرال به معنی یک «آینده‌ی 
رادیکال» باشد. به خاطر اینکه زنان خانهدار 
درحالی که ممکن انست اینتولوژی تشسسیم 
جنسیتی کار را بپذیرند» 
ایدئولوژی آمریکائی حقوق 
برابر را هم بپذیرند. این دو 
ای دئولوژی در بازار 
سرمایه داری با هم تصادم 
خواستار افشای این حقیقت 
سرمایه‌داری قادر نیست 
وعده‌های لیبرالی خود در 
مورد برابری یا برابری 
حقوقی برای زنان را جامه 


خودش (جامعه سرمایه‌داری) از بین برود». 
(«سیاست جنسیتی وحق جدید» - ژیلا 
اتتاییم) 


به کلام دیگر توقع زنان خانه‌دار برای 
هم‌چون کار مراقبت از نوزادان مرخصی 
بارداری و... برای سرمایه‌داری ایجاد هزینه 
خواهند کرد. چنین هزینه‌هایی باعث کاهش 
می‌شود. ایزنشتاین می‌گوید «حق جدید» 
این امتیازات را پیش‌بینی کرده است و برای 
همین است که این همه بحث علیه کار زنان 
بر اقتصاد می‌گذارد هنوز تعیین نشده انیت 

برخی از تحلیل‌گران تفاوت بین دستمزد 
زنان و مردان را هدف قرار داده‌اند (که در 
سطح جهان از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ 
دستمزد زنان هنوز ۵۰ تا ۷۰ درصد 
دستمزد مردان بوده است). برخضی نظرشان 
براین بوده استت که این در ارتباط با کار 
عرصه‌ی عمومی است که باعث ایجاد «ارتش 
ذخیره کار» می‌شود که برای سرمایه‌داری 
آیریس يانگ ۷0۱۵ کلع1 (۱۹۸۱) و قبل 
از آن توسط ج. گراشتاین 16150010 .[ 


سیستم کار مزدوری 
توسط کار خصوصی 
زنان خانه‌دارو مادر ها 


به حباتش ادامه می‌ذهد 
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(۱۹۷۲) عنوان شده است (مقاله «فراسوی 
ازدواج نامیمون» آیریس يانگ در کتاب 
«زنان و انقلاب» و گزارش سازمان ملل در 
مورد دستمزد زنان در ۱۹۹۱ در «زنان 
ان ۱۹۹۵-۱۹۷۶ یوس تفر ک تایب 1۶ 
ژوئن ۱۹۹۱ از گراشتاین) 

مقاله هایدی هارتمن تفاوت دستمزد زنان را 
یکی از عوامل مهم ستمدیدگی زنان می‌داند. 
به خاطر اینکه تفاوت دستمزد از به اصطلاح 
«دستمزد خانواده» ناشی می‌شود (که به 
مرد داده می‌شود با فرض اینکه برای حمایت 
از خانواده‌اش استفاده شود). دستمزد 
خانواد» خودش همانطور که هارتمن 
می‌گوید: «هسته مرکزی تقسیم جنسیتی 
کار است» هس مرکزی 
اقتصادی خانواده تک همسری و 
ادامه وابستگی اقتصادی زن به 
مرد. 

یکی از موضوعاتی که مورد توجه 
سوسیال فمنیست هاست این است 
که زنان به کدام طبقه تعلق دارند. 
(نگاه کنید به جکی وست 
۲ 1201616 «زنان» طبقه و 
جنس») بسیاری از تئوری‌ها براین 
تکقه بنا ققهانه که ای نما کسستم 
سنتی بین طبقات بورژوا و پرولتاربا قائل 
می‌شود در مورد زنان کارکرد ندارد. چرا که 
زنان موقعیت دوگانه‌ایی در رابطه با طبقه 
دارند پا طبقه‌ایی دوگانه دارند. آن‌ها هم در 
رابطه با موقعیت طبقاتی مردی که از نظر 
اقتصادی به او وابسته‌اند تعریف می‌شوند و 
هم در رابطه با وضعیت دستمزد خودشان - 
اگر کار کنند - در عرصه‌ی عمومی تعربف 
می‌شوند. (به خاطر داشته باشید که در 
مارکسیسم سنتی موقعیت طبقاتی فرد در 
رتباط با شیوه‌ی تولید مشخص می‌شود) 
مشکل این است که یک زن مطلقه بورژوا در 
کجای این نگرش قرار می‌گیرد؟ این 
مسئله‌ای است که مارکسیسم سنتی قادر به 
پاسخگوتی به آن نیست. برای اینکه او (زن 
باه را اک غولش سرا تاه 
باشد وصاحب ابزار تولید هم نباشد» پس از 
طلاق. تبدیل به طبقه‌ی کارگر می‌شود (و 
اگر غیرماهر و تحصیل نکرده هم باشد» حتی 


ت 


پایین‌نر از ان سقوط خواهد کرد). 
فمنیست‌های رادیکال این بحت را می‌کنند 
که زنان خودشان یک طبقه با بیشتر یک 
سوسیال فمنیست‌ها هنوز اصرار دارند که در 
بین زنان تفاوت طبقاتی وجود دارد. یک 
تحلیل خوب در این مورد را می‌توان در 
«جستجوی شناخت شناسی ۰ ساختن 
توری فمینیستی» (۱۹۸۱) باعنوان 
«چشم‌انداز زنان در طبقه» پیدا کرد.) 

فمنیست‌ها بر روی آن تمرکز دارد این 
است که خانواده محلم برای ۱ > جتماعی 
کردن ایدئولوژی است و مادر نقش مهمی 
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در این رابطه دارد. هارتمن بااستفاده از 
یکی از رهنمودهای زارتسکی رابطه‌ی بین 
سیم جنسیتی ارزش‌ها و مناسبات 
سرمایه‌داری را کشف می کند. به طور کلی 
به نظر هارتمن رفتارهای کلیشه‌ای زنان و 
مردان برای سیستم سرمایه‌داری کلیدی 
اینت. این رفتار به نظر او از طریق اجتماعی 
کردن ایدتولوژی صورت می گیرد. 

به نظر هارتمن ویژگی‌هایی همچون رقابت؛ 
عقل گرایی» مهارت دستی و تمایل به برتری 
در مردان ویژگی‌هایی است که برای دنیای 
صنعتی سرمایه‌داری مورد نیاز است. 
ایدئولوژی جنسیتی هدف دوگانه‌ی تجلیل 
از ارزش‌های مردانه اسرمایه‌دارانه و در عین 
حال وظیفه‌ی بدنام کردن ویژگی‌های 
زنانه‌انیاز اجتماعی را انجام می‌دهد. چون 
ارزش کالاهایی که سرمایه‌داری برای مبادله 
تولید می‌کند بیش از مصرف است. 
ایدئولوژی آن حوزه‌ی ارزش مصرف را تحقیر 
می کند - حوزه‌ی زنان - و ویژگی‌های مربوط 
به آن حوزه را- حوزه‌ی عاطفی» پرستاری و.. 


تازمانی که این ایدئولوژی حاکم است تقابل 
و برتری سرمایه در ارزش مبادله با تقاضا 
برای ارزش مصرفی توجیه می‌شود». 

ساندرا هاردینگ در مقاله «مبنای واقعا 
مادی مردسالاری و سرمایه‌داری چیست؟» 
(0۹۸۱) از مشاهدات هارتمن روی تجاسن 
رفتار مردانه و ارزش‌های سرمایه‌داری 
استفاده می کند. دلیل این تجانس بر این 
واقعیت استوار است که اجتماعی شدن 
ایدئولوزی در خانه و توسط زنان صورت 
می‌گیرد. در واقع تقسیم جنسیتی کار که 
مبن‌ایش مردانه است این ایدئولوژی را 
می‌آفریند. چرا که مراقبت نگهداری و 
پرستاری تقریبا در همه جای دنیا توسط 
زنان صورت می‌گیرد و به خاطر اینکه 
تقریبا در همه جای دنیا زنان جنس 
دست دومند» کودک آگاهی‌اش را بر 
انیا ان وتات کاس کی 
این هویت جنسی را نسل‌های بعدی 
هم می‌آموزند و ایدئولوژی جنسیتی 
ادامه پیدا می‌کند. 

اسان فریمگاضا انم تسش 
بیشتر تحلیل کرده‌اند. بیش از همه 
آن‌ه ا مکتب فرانکفورت - بعد از 
جنگ جهانی دوم- آن را تحلیل کرده است؛ 
برخی نظریه‌پردازان این مکنب تمایل دارند 
تا عناصر فروبدیسم را با مارکسیسم تلفیق 
کنند. در این رابطه و از همه مهم‌تر 
تئوری پردازی ماکس هورکه‌ایمر است که 
درباره‌ی «شخصیت اتوریته طلب» انجام 
گرفته است. بر اساس این تشوری کارگران از 
نظر ایدولوژی به گونه‌ای بازتولید می‌شوند 
که در دنیای کار سرمایه‌داری» کار کرد داشته 
باشند. (ماکس هورکهایمر «توریته و خانواده 
سس در تتشوری منتقدانه ۱۹۶۲ نیویسورک). 
بنابراین پرورش کودک به عنوان بازتولید 
کارگران با نقش‌های ایدئولوژیک قلمداد 
0۲( 





می‌شود. نااسی چودرو 
7۷ در مقاله‌ی «مادری برتری 
مرد در سرمایه‌داری» (۱۹۷۹) بسیاری از 
ایده‌های اصلی موجود در تحلیل فمینیستی 
را فراهم کرده است. او با استناد به تز 
زارتسکی اشاره می کند که سرمایه‌داری 
شکاف بین عرصه‌ی عمومی و خصوصی و 
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جدایی بین حوزه‌ی تولید اجتماعی و کار 
مادری پست شمرده می‌شود زیرا این کارها 
در خارج از حوزه‌ی مبادله‌ی پول و غیرقابل 
اندازه گیری با پول هستند. در این رابطه 
عشق نیز با اینکه ممکن است ارشمند باشفه 
ففط در حوزه‌ایی تحقیر شده 9 بدون قدرت 
ارزش می‌پابد. (نانسی چادورو «مادری 
برتری مرد و سرمایه‌داری» در «مردسالاری 
در سرمایه‌داری» -ایزنشتاین ص )۸٩‏ 





به باور او زنان به عنوان مادر در بازتولید 
کارگران برای سرمایه‌داری شرکت دارند» 
«هم فیزیکی در ارتباط با کسب قابلیت‌ها 
هم عاطفی و هم ایدئولوژیک.» البته بحث او 
کلام او به شرح زیر است: 

سرکویی, نفی تمایل و تعلق, نفی دنیای 
دنیای مردانه. هویت‌یابی با پدر ایده‌آلیزه‌ی 
غایب- همه نتیجه‌ی پروسه‌ی مادری- باعث 
ایجاد مردانگی و برتری مرد در سیستم 
جنس- جنسیتی می‌شود و همچنین باعث 
به بار آوردن مرد به عنوان عضو دنیای کار 
سرمایه‌داری.» 

باید در اینجا به عنوان معترضه به کمبود 
بسیار جدی بحث بازتولید در مباحث 
مارکسیستی اشاره کنم. بی‌توجهی و عدم 
تمرکز آن‌ها روی عناصر ازخود بیگ‌انگی در 
بازتولید بیولوژیکی -یا کار زایمان - که 
ژولیست میشل در «موقعیت زن» از آن به 
عنوان یکی از چهار ساختار ستم‌دیدگی زن 
اشاره می‌کند- بقیه شامل تولید (عدم 
دسترسی زنان به پروسه‌ی تولید)» عدم 
کنترل بر تمایلات جنسی, و نقش او به 
عنوان اجتماع پذیر کردن کودکان است - 
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(ژولیت میشل - «موقعیت زنان») امابه 
واقع این یک نفر غیرمارکسیست است به نام 
آدرین ریچ 1600 ۸0۲10006 که به 
جزدیات عناصر از خود بیگانگی در این نوع 
کار (در انسر «ز تولد زنان» 1۹۷۶) 
می‌پردازد. 

آخرین مفاهیمی که تتوری معاصر از تشوری 
با دیس ایک ترده اس کرت 
بسیاری از طرفداران آن ممکن اسست 
ما گتشه فا تا فه تا 
(پراتسک»» رشد خودآگاهی و ایدتولوژی 
ات نی هازگلهای کر سقالهای :زه سا 
۵ منتشر شده این بحت را مس ی کند که 
ایده‌ی مارکسیسم در مورد عمل. طرزکاری 
است که باید به وسیله‌ی آن انقلاب 
فمینیستی بتواند از بقیه‌ی انقلاب‌ها متمایز 
شود. «روش ارتقا آگاهی در گروه‌های 
کوچک. با تاکیدش بر تجربه و کسب آگاهی 
در رابطه با تجربه شخصی, بهترین نمونه‌ی 
«پراتیک» است که بر مبنای فمینیسم 
ساخته شده است.» (نانسی هارت استاک 
«فمینیسم بنیاد گرا: پروسه و چشم‌انداز» در 
ساختن تشوری فمینیستی. ص ۳۵). وی با 
افتتتاه :یه مارکین آشاره :من کند: نظی اي .ییا 
شرایط تغییر یافته و انطباق فعالیت انسان با 
خود تغییر يافته تنهانوع عمل انقلاببی 
است» (هماتضااض 0۷ 

از همان مجموعه بورلی فیشر ۳6۷6۲۷ 
۳151161-2016 گوشزد می‌کند که 
گروه‌های نامبرده - گروه های کوچک- 
ممکن است بیشتر زنان سفید طبقات بالا و 
متوسط را بسیج کنند تا زنان جهان سوم و 
زنان طبقه‌ی کارگر و طبقات پایین راء (فیشر 
«ژاد و طبقه: فراسوی سیاست‌های فردی» 
در «ساختن تئوری فمنیسیتی » ص ۱۵۸). 
این امر به خاطر این است که رسمی بودن 
جلبات بخت این گروفها سکن انست باعتیت 
ساکت شدن این زنان شود. 


علاوه بر این ممکن است بحث‌های جدی 
آن‌ها را گزافه گویی بدانند. هبسیاری از زنان 
رنگین پوست این را خاص مردمان سفید 
می‌دانند که از کاه کوه می‌سازند و حرف 
می‌زنند و اسمی فانتزی مثل (ارتقا آگاهی) 
روی آن می‌گذارند.» به نظر می‌رسد فیشر 


یک مسلئه‌ی اساسی را که ذات مقوله‌ی 
ارتقا آگاهی است مورد هدف قرار می‌دهد. 
این مسئله در عيین حال به یک پارادو کس 
اشاره دارد» پارادوکسی که در قلب مفهوم 
مارکسیسم از آگاهی و ارتباط ای با تعییرات 
انقلایی وجود دارد. 

برای اینکه اگر یک جلسه برای ارتقا آگاهی 
براین است که با در میان گذاشتن تجارب 
(منفی) اعضای گروه. مخرج مت کب این 
تجارب می‌توانند در جهت آگاهی گروه موثر 
بوده و با یافتن دلایل سیاسی ۳ تجربه‌ی 
منفی مشترک , دلیل ستم دیدگی خود را 
درک گنت این ایده» ایده‌ی مرکزی کار 
ما رکسیست‌های مدرن, مثل کار «ریشه‌یابی 
ستم» از فرایر ۳161۳ است. این گون ه 
پنداشته می‌شود که یک طبقه یا گروه 
بیشتر وهمزمان با تحلیل انتقادی به 
«آگاهی» می‌رسد. تا به هشیاری از موقعیت 
سیاسی اش. چنین هشیاربی لزوما انقلاببی 
است» چرا که آن گروه متوجه می‌شود که 
کی و چی باعث ستم دیدگی آن‌ها شده 
است. کارل آیلریش همانطور که 012701 
۳0 می‌نویسد:«ب رای زنان آگاهی از 
آن‌ها به عنوان زن تحت ستم هستند اینکه 
آن‌ها پست‌گو از سردان ایستته و ایک 4 
مردسالاری امری ناگزیز و بدیهی نیست.» 
(کارول ایرلیش «ازدواج نامیمون مارکسیسم 
و فمنیست: می‌تواند نجات پیدا کند؟» در 
زنان و انقلاب ص ۲۴) 

ارتقا آگاهی بنابراین باعث هشیاری از تعلق 
داشتن به یک گروه سیاسی تحت ستم 
می‌شود. برای مارکس این گروه پرولتاریا بود 
بنابراین» از این منظر ارتقا آگاهی فقط 
مخالفت با ادعاهای فیشر در مورد زنان 
جهان سوم باشد. درجلسات ارتقا آگاهی 
قوانین کلی مشخصی وجود دارند و آغلب 
دارای تحلیل است و نیاز به تحلیل دارد. و 
در بدترین حالت: فرض می‌گیریم ارتقا 
آگاهی می‌تواند یک روش مستقیم برای 


مه 


این به طور وسیع درجنبش زنان امریکا 
اتفاق افتاده باشد. اما از نظر تتوری امکانش 
هست.) 

یکی از مسائل قدیمی دید گاه انقلابی این 
خودی خود ارتقا می‌یابد يا اينکه نیاز به 
این وجود دارد که آگاهی بیشتری از بیرون 
(توسط یک عده نخبه) به آگاهی مردم وارد 
شود. به نظر می‌رسد که مارکس در بیشتر 
موارد براین باور بوده است که ریشه‌ی 
انقلابی گری در توده‌ها وجود دارد و به طور 
خودانگیخته تبدیل به آگاهی انقلابی 
خواهد شد . 

اما همان‌طور که می‌دانیم لنین به این 


تمامیت پروسه تغییر به عنوان 
بخشی از خود تغییر محسوب 
می‌شود بنابراین هدف 


نمی‌تواند وسبله را توجیه کند 


اعتقاد رسید که یک گروه نخبه انقلابی 
لازم است که هم آگاهی مردم را ارتقا دهد 
و هم رهبری پرولتاریا را به عهده گیرد. 
فمنیست‌ها در تئوری مفهوم یک حزب 
روشنفکری را رد می‌کنند: «ما نمی‌توانیم از 
نخبه گرایی در مفهوم یک حزب آوانگارد 
بأفت: فا ماقنیتی, علخ کرده باشد که بتراند 
در غیاب... آموزش سیاسی عمل کند.» 
(هارتاستاک- «فمینیسم بنیادگرا» ص 
۰ در عین حال به نقش روشنفکران در 
شکل گیری پایه و اساس «نظریه فمینیسم 
سیاه» در موج دوم اذعان دارد.) 

بن‌مایه‌ی ایده‌ی آگاهی مفهوم ایدئولوژی 
است. ایدفولوژی اغلب پة دو شکل مشخمن 
استفاده می‌شود: یکی به عنوان «یک ترم 


ت 


جایگزین برای پروسه‌هایی که بوسیله‌ی 
آن‌ها مفهوم تولید شده. مورد چالش قرار 
می‌گیرد. بازتولید می‌شود و منتقل 
می‌شود.» (بارت). و دومین مفهوم 
ایدئولوژی که محدودتر استفاده می‌شود به 
یک سیستم تصنعی روشنفکری دلالت دارد 
که در منافع طبقه‌ی حاکم ريشه دارد. در 
هر دو مورد نظر مارکسیسم سنتی این 
است- همان‌طور که دیدیم- که ایدئولوژی 
در یک بنیان مادی ريشه دارد» در واقع 
توسط آن تعیین می‌شود. (برخی از 
کنیس تفای مار آو ان نار انس 
محدود گذر کرده‌اند. به طور مشسخص به 
لوئیس آلتوسر «بدئولوژی و 91216 
5 نگاه 
کفیسسقت کراهشسسسی: 
یادداشت های زندان به 
خاطر این نظره 
مارکسیستی در مورد 
اگاهی یک «پارادوکس 
کلاسیک» اساسی بوجود 
می‌آید. به این معنی که 
«زندگی مادی اگاهی را 
تعیین می کند اما تغییر 
(زندگی مادی) به ارتقا 
سطح آگاهی طبقاتی 
وابسته است» (بارت). دو 
راه برون رفت از این پارادوکس وجود دارد: 
اگر شخص به تحلیل سفت و سخت مادی 
بچسبد. می‌شود فرض کرد که شرایط 
تولید. اعضای طبقه‌ی اقتصادی را به دیدن 
شرایطشان به طور دیالکتیکی رهنمون 
می‌شود. که تفاوت خود را با اعضای سایر 
طبقات متوجه شوند و برای تغییر 
قطان تاش کین انا خی هسین 
تئوری هم فراتر از یک تحلیل خیلی سفت 
و سخت مادی می‌رود. چرا که به وجود یک 
آگاهی انعکاسی و انتقادی در کارگران 
اعتقاد دارد که بطور کامل توسط شرایط 
مادی‌اشان تعیین نشده است (اینکه منطق 
دیالکتیک ذهن کارگران را به مسیر 
مشخصی هدایت کند. خود سوال دیگری 
که اک این طلور راشه بشایر این شود 


دیالکتیسک کنترل کننده است و ایسن 
ماتربالیسم جبرگراست). 

راه حل دیگر اين پارادو کس این است که 
اجازه داده شود تا رهبری یا یک گروه نخبه 
که به یک شکلی به آگاهی رسیده‌اند به 
پرولتاریا کمک کنتد با به متاقع وق واقت 
شود يا این منافع را برای آن‌ها تدوین کرده 
و به رهبری آن‌ها بپردازد (که اين در واقع 
راه حل لنینیستی است). این دو مسیر 
بازتابی از دو شیوه‌ی شناخت شناسانه‌ای 
است که از مار کسیم به ارث رسیده‌اند و در 
واقع در نزد خود مارکس نیز از ابتدا وجود 
داشته است. 

بانط که کاتریت شیک کشین آشاره 
کرده است (۱۹۸۲): «در گرایش اول. 
نام اتف یقن فایل فطیل احفیاع بت 
خاطر آنتکه توسظ جننگی احتهاس بد کته 
شرایط آن برای هیچ تثوری‌ی خارجی 
نیست - شکل گرفته ایدئولوژیک است... 
در گرايش دوم تئوری به نسبتی که درست 
باشد یک تئوری زیر متنی است.» (کاترین. 
الف ۷120161۳0000[ - «فمینیسم. مارکسیم. 
روش و موقعیت. یک دستور جلسه برای 
تگوری شماره ۳- 6۹۸۲ 

مک کینون پحث می‌کند که باید بین تلوری 
فمینیستی از تثوری مارکسیستی تفاوت 
قائل شد چرا که تتوری فمینیستی برای 
ساختار ایدئولوژیکش باید بیشتر روی جنس 
یاجنسیت تکیه کند تا روی شرایط مادی 
زندگی... «جنسیت برای فمینیسم همان 
چیزی است که کار برای مارکسیسم.» و 
«همانطور (همانقدر) که متد مارکسیستی بر 
ماتریالیسم دیالکیتک استوار است. متد 
فمینیستی بر ارتقاآگاهی استوار است.» 
ماتریالیسم دیالکتیک هبرواقعیت بیرون از 
انديشه دلالت دارد. یک ابژه دارد» ارتقا 
آگاهی فمینیستی در مقایسه نیاز بسه 
ترکیبی از اندیشه و مادیت دارد که در 
مفهومی عام جنسیت زنان است.» (تز مک 
کین.ون عمدتا یسک برداشت 
رادیکال است.) 

به هرحال کار ارتقا آگاهی صرفا یک کار 
روشنفکرانه نیست. برای اینکه سوالات 
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اساسی استراتژی انقلابی را به دنبال خواهد 
داشت. سوال در واقع رابطه‌ی بین آگاهی و 
چگونه شکل می‌گیرد و اینکه چگونه روی 
واقعیت تاثیر می‌گذارد. همان‌طور که در بالا 
گفته شد فرض اساسی در تئوری فمینیستی 
معاصر این است که ارتقا آگاهی خودش 
شکلی از خمل انفلایی لست:(کلوریا اشتایتم- 
«ساختن یک تشوری فمینیستی -سایر 
مقالات در مورد آنارشیسم و فمینیسم شامل 
مقالات پگی کورنگر به ویزه «آنارشیسم: 
ارتباط فمینیستی» موج دوم ۴ -شماره 
یک بهار 1۹۷۵) 
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در بسیاری از جنبه‌ها. همانطور که کارول 
ایرلیش اشاره می‌کند این مسیر در وآقع 
بیشتر برچسب آنارشیستی خورده است تا 
«تمامیت پروسه‌ی تغییر به عنوان بخشی از 
خود تغییر..» محسوب می‌شود. به کلام 
دیگر هدف نمی‌تواند وسیله را توجیه کند. 
یا خود وسیله است. (همانجا) یک مجمع 
زنان سیاه فمنیست نظری مشابه در 
مانیفست خود در ۱۹۷۷ ارائه داده است: 

«در کارسیاسی‌امان اعتقاد نداريم که هصدف 
هميشه وسیله را توجیه می‌کند. بسیاری 
کارهای ارتجاعی و مخرب به بهانه‌ی ناتل 
شدن به همدف سیاسی «صحیح» قلمداد 
شده‌اند. ما به عنوان فمنیست نمی‌خواهیم با 
نام سیاست باعث سردرگمی مردم شویم. ما 
به پروسه‌ی اجتماعی اعتقاد داریم.» («یک 
اقر هقی یتست تسیا 118 
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6 11۷/6۲ ۵0۵۵۵۳66- ۱۹۸۲) 
در این رابطه اشتاینم و فمنیست‌های سیاه 
تشوری کلاسیک آنارشیستی را منعکس 
می‌کنند که توسط اما گلدمن و بقیه اراته 
شده بود. ایرلیش ادعا دارد که فمنیست‌ها 
آگاهانه خود را با موقعیت آنارشیستی تطبیق 

داده‌اند. 

برای آنارشیست‌ها هدف و وسیله باید برهم 
منطبق باشند: آزادی نمی‌تواند از طریق 
پارادو کس محدودیت در زمان حال کسب 
شود. مردم عادت به آزادی و برابری را با 
تلاش برای تمرین آن‌ها در حال حاضر 
کسب می کنند» گرچه کامل نباشد. ابزار 
ابتدایی انجام این کار از طریق ساختن 
فرم‌های آلترناتیو تشکل است که در جامعه 
بزرگتر نهادینه خواهد شد. 

«هبنابراین برای سوسیال آنارشیست‌ها انقلاب 
یک پروسه است و نه یک لحظه از زمان " 
آنارشیست‌ها از ابده‌های کنترل واقعیت 
مادی طرفداری می کنند تا ایده‌های دیگر.» 
این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند از 
موقعیت خود رها شوند؛ این به خاطر تغییر 
در شیوه‌ی تولید نیست. » ایرلیش با اشاره 
به ادامه‌ی ستم دیدگی زنان در کشورهای 
مارکسیستی اشاره می کند انقلاب یک 
کمی در ایدتولوژی جنسیتی ایجاد می‌کند. 
این سوالات (او می‌گوبد برای اینکه هیچ 
پاسخ مار کسیستی برای آن نیست) باید از 
آن‌ها پرسیده شود: 

«چرا در کشورهای سوسیالیستی فقط تعداد 
کمی از زنان در مقام‌های تصمیم گیری 
حضور دارند؟ چه کسی کار خانگی را انجام 
می‌دهد؟ چرا هم‌جنس گرابی زنان و مردان 
سوسیالیستی کودکان براساس کلیشه‌های 
جنسیتی اجتماعی می‌شوند؟ آیا برابری زنان 
در تمامی مشاغل برقرار شده است؟ آزادی 
انتخاب زنان در موضوعاتی همچون رفتار 
بت که چه کسی در باره‌ی این موضوعات 
تصمیم می‌گیرد- زنان» يا بیشتر رهبران 
مرد... در کل اگر این مسائل هنوز در 
کشورهای سوسیالیستی وجود دارد. چرا؟» 


ارتقا آگاهی تنها پراکسیس نیست که توسط 
فمینیست‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد. مفه وم 
پراکسیس همچنین بسط روابط جدیدی را 
که قرار اسنت قر آایتده بقرار شوه تیه اد 
برمی گیرد. 9 آن‌ها مدل‌هایی از جامعه آینده 
ترتیب می‌دهند و در این پروسه آگاهی ارتفا 
می‌يابد. نانسی هارت‌استاک در مقاله‌ای به 
نام «زنده ماندن» این چنین بحث می‌کند 
که از آن‌جا که کار از خود بیگانه یکی از 
موارد سرکوب کننده در جامعه مدرن اسعت: 
فمینیست‌ها نیاز دارند که «یک مفهوم 
جدید از خود کار» را بسط دهند: 

«ما می‌دانيم که بازسازی فمینیستی کار باید 
از یکنواختی مشاغل جلوگیری کند. مشاغلی 
از طریق سازماندهی کار به اجزای تکراری و 
وظایف غیرماهر. اگر چه مانظراتی 
(ایده هایی) در مورد سازماندهی دوباره‌ی کار 
به آن صورت که می‌گوئیم داربم» اما تعریف 
دوباره و واقعی کار فقط در عمل امکان‌پذیر 
است.» (ص ۱۱۵) 

او جمع‌بندی می کند:«بازسازی فمینیستی 
کار باید موقعیتی را ایجاد کند که در آن 
فکر کردن و کار کردن, برنامه‌ریزی و کار 
روتین» بخش‌هایی از کاری باشد که هریک 
از ما انجام می‌دهیم؛ باید شرایطی را خلق 
کند که در آن بتوانیم هم زمان خود و دنیا را 
کلاسیک مار کسیسم از کار غیربیگانه است. 
عمل در عین حال به معنی ساختن نهادهای 
الترناتیو است. گروهای متفاوت زنان آمروزه 
در حال شرکت در چنین پروسه‌ای هستند. 
ایجاد خانه‌های امن برای زنان فراری یا مورد 
تجاوزقرارگرفته» اجتماعات آلترناتیو متفاوت؛ 
تعاونی‌های کوچک زنانه. تغییر در روابط 
شخصی - همه و همه تلاش زنان برای رشد 
فرهنگ آلترناتیو زنانه است. این فرهنگ 
ممکن است به عنوان شکلی از عمل انقلابی 
بدون خشونت و نوعی مقاومت. فرمی از 
عمل دیده شود. 

کریستی رایدو ۲:0010080 مصلاعتط) 
بب) پیروی از مارکسیس.م سننی 
آنتونیوگرامشی «فرهنگ هم جنسگرایان 
«گی‌ها و لزبین‌ها» را یک مدل از چنین 


مه 


«فرهنگ مقاومتی» می‌داند. او اشاره 
می‌کند که : «بسیاری مفاهیم» فرهنگ 
گی‌ها و لزبین‌ها- بارهاء موزیک زنانه. رفتار 
همجنس گرایانه - بخش‌هایی از فرهنگ 
مقاومت هستند که به این گروه‌ها کمک 
می‌کنند به بقای خود ادامه دهند و با 
افکار کلیشه‌ایی که توسط روابط جنسیتی 
«د گرجنس گرایی» غالب حاکم شده‌اند. 
مبارزه کنند. (سوسیالیسم. فمینیسم و 
آزادی گی‌الزبین- زنان و انقلاب - ص 
۸۶ 

به طور مشابه فرهنگ زنانه نیز می‌تواند به 
دیده شود. دو فمنیست دیگر انفرگوسن و 
نانسی فولبر ۲6۲820501 صصظ و ۱206۷ 
6 می‌گوبند آن‌چه که به آن نیاز 
داریم: 

«بنا کردن فرهنگی انقلابی وزنانه‌ای است 
که بتواند از نظر ایدئولوژیک و مادی زنان 
را در خارج از مردسالاری حمایت کند. 
شبکه‌های حمایتی مادی و فرهنگی ضد 
(ازدواج نامیمون مردسللاری و 
سرمایه‌داری» - زنان و انقلاب ص ۲۲۰) 
برخی از سوسیال فمنیست‌های معاصر 
اعتقاد دارند که فرهنگ زنانه. عمل زنانه و 
تجربه‌ی زنانه می‌توانند مبنایی از مقاومت 
مردسالارانه را ساختارزدایی بکند. نانسبی 
هارت‌استاک به طور مشخص این تز را در 
دو اثر به سال ۱۹۸۹۳ بسط داده است. او 
در مورد شکل‌گیری یک «دیدگاه 
فمینیستی» بحث می کند که مارا قادر 
ایدئولوژی های مردسالارانه چنین اشکال 
ناهنجار و آشتی ناپذیری پیدا کرده‌اند 9 
اینکه چگونه تئوری و عمل می‌تواند در 
مسیرهایی آزادانه تر هدایت شوند. (نانسی 
هارت‌استاک- «جنس و قدرت: به سوی 
یک ماتریالیسم تاربخی فمینیستی- 
نیویورک ۱۹۸۲ ص ۲۲۱) 


خود نیاز به بیان یک شناخت‌شناسی دارد 
که از «فعالیت زنده»ی زنانه ریشه 
می‌گیرد. این فعالیت بسیار متفاوت از 
واقعیات زنده‌ی زندگی زنان کاملا با مردان 
متفاوت است.» (نانسی هارت استاک- 
«دیدگاه زنانه: زمینه‌ی بسط ینک 
5 ت ۹ ی ۳ ۱۱ 
ماتریالیسم تاریخی مشخص فمینیستی ) 
همانطور که بینش مارکس از جوامع رها 
شده از تجربه و عمل کار غیربیگانه و 
شده اسست. «دیدگاه فمینیستی» 
هارت‌استاک نیز ريشه در تجربه‌ی کار و 
عمل زنان سنتی دارد. 
او در ترم‌های مارکسیستی مبنای مادی 
وجود زن را به عنوان مولفه‌ی آگاهی زنانه 
سی‌دانده در خالی. که زنان هم برای 
دستمزد کار می کنند» فعالیت اجتماعی 
اولیه آن‌ها کارخانگی (تولید ارزش‌های 
وکین آوبزرک کرد کودکان استت. 
همچون سوسیال فمینیست‌های قبلی و 
برخی «فمنیست‌های فرهنگی» معاصر. 
هارت استاک نتیجه گیری می‌ کند که این 
عمل آگاهی‌یی خلق می‌کند که ارتباطی, 
بافتی» متنی. نظام‌مند و تائید کننده‌ی 
ژننتاه کی اننتت و در تقابل با «مردانگی 
مجردی» قرار دارد که پواسطه‌ی 
فعالیت های مردانه در دنیای ارزش‌های 
مبادله‌ایی سرمایه‌داری جربان دارد که از 
یو 
«دیدگاه فمینیستی» هارت‌استاک از 
«تجربه‌ی تداوم و ارتباط بادیگران. با 
و3 
«یک مبنای هستی شناسانه برای بسط 
سنتر اجتماعی که برای حرکت نیاز به 
نفی بدن» تخریب طبیعت. و يا تضاد مرگ 
آفرین خود و دیگری نداشته باشد» یک 
سنتز اجتماعی که به هیچ نوع از اشکالی 


بیه تقا هناب انستا که اساسا با مان 
فمینیست‌ها؛ شامل آن‌هایی که از 
فرویدیسم پیروی می‌کنند کسانی مانند 
نانسی چادورو اگزیستانسیالیست‌های 
تیه ورام سای و[دو- و رذع 
رادیک‌ال‌فمنیست‌هایی مثل شالامیت 
فایرستون و باربارا استارت. نظر رادیکال 
فمینیسم رنگین پوست مثل شری مورگا و 
گلوریاامزالدو 2( وسایر 
فمنیست‌های فرهنگی معاصر مثل سارا 
راد ک ۱ و کارولا گلیلیگان 
ارتباط دارد. 
پینش هارت‌استاک مغ برداشت آنان: از 
فقتایی ابیت که طرلی ارلین -بار در جامهة 
انسانی امکان یک جامعه کاملا انسانی. 
جانعذاینن که از ارقاطات: مختوع ساخند 
شده است و نه از جدایی‌ها و مقابله‌ها» به 
وجود خواهد آمد. 


# منظور متن انگلیسی برگ هایی ا زکتاب مقدس 
است که به سه زبان عبری .ارامی و یونانی نوشته 
شده و د رکنا ر«دریای م رگ» يا «البح رالمیت» در 
فلسطین پیدا شدند و متعلق به تفریبا نزدیک به 
دوهزار سال پیش هستند. 
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وبا الصا صنجمجون 


«دیدگاه فمینیستی» باید ريشه در یک که توسط «مردانگی» به کار گرته 5 :۷/51۵۲ 
درک از «چشم‌انداز زنانه» داشته باشد که می‌شود. وابسته نباشد.» (ص ۲۶۴) 
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روی کردی مار کسیستی به مار کسیسم 


لوسین گلدمن 
برگردان: کاوه بوبری 


بادداشت مترجم: آن چه در پی می‌آید. برگردان مقاله‌ای از کتاب «مارکسیسم و علوم انسانی» ار 
لوسین گلدمن جامعه شناس و نظریه پرداز فرانسوی است. لازم به ذکر است که بخش‌هایی از این کتاب 
را زنده‌یاد محمد جعفر پوبنده سال‌ها قبل به فارسی بر گردانده بود (جامعه. فرهنگ. ادبیات: لوسین گلدمن» 
ترجمه وگرداوری محمدجعفر پوینده - تهران: چشمه, ۱۳۷۶). بادش گرامی باد. 


در خصوص این موضوع دشوار و بنیادی. من به خود اجازه می‌دهم 
نظرات و پیش‌نهادهای خود را برشمارم بی‌آن که آن‌ها را با طول و 
تفصیل‌های نامربوط پیوند دهم. موانع بررسی, به خودی خود. بسیار 
در هم تنیده‌اند. 

تعاریف و سوگیری‌ها: 

۱- روش مارکسیستی» روش ساختارگرایی تکوینی تعمیم یافته است 
که با ایده‌ی کلیت [۱]سمت و سو می‌گیرد. 

۲- این فرض نشان می‌دهد که اندیشه. عواطف و رفتار هر گروه 
۳ 
نها ۳ 

۳- مطالعه‌ی ایجابی این ساختار مستلزم روی‌کردهای متعدد. 
تکمیلی و غیر قابل تفکیک است. از جمله: 

الک ال را یر هر ار 
مطالعه را در سطحی عمدتاً ناب نظری از شماری از حالت‌های 
تعادلی برتر ضروری می‌سازد. 

ار اد 
معنادار پوبای گسترده تر- که آن را در بر گرفته و بیان‌گر تکامل آن 
است - ضروری می‌سازد. 

پ) بدین ترتیب» دریافت و تشریح. دو جنبه‌ی به هم پیوسته از یک 
پژوهش واحداند. آن چه از دریفت ساختاری معین حاصل می‌شود. 
برای ساختارهای جزیی تشکیل دهنده‌ی آن. حکم تشریح را دارد و 
آن چه برای اولی حکم تشریح را دارد برای ساختارهای گسترده تر 
تشکیل دهنده‌ی آن حکم دریافت را دارد. 

۴- مطالعه‌ی ساختارهای جامع در حال دگرگونی دایم که در عین 
دربافتنی بودن» تشریحی نیز هستند سه جنبه‌ی تکمیلی دیگر را در 
بر می‌گیرد: 

الف) هر دگرگونی از جنبه ای خاص هم چون فرآیند ساخت‌دهی 
که به سمت سطح تعادلی برتره سمت و سو می‌گیرد نمایان می‌شود. 
ب) از سوی دیگر» خود همین تغییر چونان ساخت شکنی یک یا 
چند ساختار پیش‌تر موجود نمایان می‌شود. 

پ) این فرایند ساخت‌دهی و ساخت‌شکنی, لحظات بااهمیت‌تر 
متناسب با گذار از ساختار کهنه به ساختار نو را در بر می‌گیرد. این‌ها 
موقعیت‌هایی است که در دیالکتیک معمولا به صورت گذار ا زکمیت 
به کیت بیان می‌شود. روشن کردن این لحظات برای پژوهش 
دارای اهمیت خاصی است. 


۹۸ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


۵- در پژوهش مشخص, دو مقطع زمانی اولیه که اهمیتی ویژه دارند 
عبارت‌اند از: بخش‌بندی موضوع مطالعه (که بی‌شک باید بخش- 
بندی‌ای مناسب و عملی باشد) و روشن کردن عام‌ترین ساخت‌دهی 
ری 

۶-بی گمان, این بخش‌بندی اولیه‌ی موضوع. و نیز اولین توصیف 
جامع عام ترین ساخت‌دهی. می‌باید بر مبنای واقعیت عینی - یعنی 
امکان تصت پژوهش - بی‌ربزی شده باشد. به علاوه. این‌ها پیش 
ازان که در سیر پژوهش شفافیت يافته و اغلب جرح و تعدیل شوند 
برای کار تنها ارزشی فرضی دارند. ۱ 
| 
هیچگاه در بررسی خود تاریخ مار کسیسم به کار نرفته است. 

ار ها ای با ی 
مارکسیسم اظهار نظر کرده‌اند روش‌های دانشگاهی سنتی‌ای را به 
کار بسته‌اند که در آثار دیگر خود. به آن روش‌ها به شدت انتقاد کرده 
اند. 

با بآ اس ات که ما سس رت ای 
است که به ایجاد فاصله‌ای معین میان پژوهشگر و موضوع مورد 
مطالعه گرایش دارد. در حالی که آن روش‌های دانش‌گاهی سنتی 
درباره‌ی تاریخ عقاید» گویای هم‌دلی و پیش از هر چیز هم‌ذات- 
پنداری پژوهش گر با اندیشه‌ی در دست بررسی بودند. 

ار را را 
مارکسیسم. مهم‌ترین معیار کارایی ماتریالیسم دیالکتیکی است. 

۰ پژوهش‌های اولیه‌ای که من بدان مبادرت ورزیدم نوعی ساخت- 
دهی عام فرضیه‌وارهای را از اندیشه‌ی مارکسیسم بین زمان مرگ 
مارکس و آنقلاب روسیه به دست می‌دهد که با آثار پیش از آن تاریخ 
اساسا متفاوت است. 

بدون شک این ساخت‌دهی تنها ارزشی فرضی برای کار دارد. با وجود 
این. به نظر من به نحو غیرقابل مقایسه‌ای» کاربردی‌تر از آثار قبللی 
است. 

ری را ات رات سارک ان سا 
دا ی ی تا و ری ار 
(فلسفه‌ی کلاسیک آلمان. سوسیالیسم فرانسه. و اقتصاد سیاسی 
انگلستان) و نیز در واقعیت اجتماعی (اندیشه‌ی پرولتاریا) افزودن این 
مورد سوم مفید است يا نه: حرکت دموکراتیک به سمت انقلاب 


بورژوایی در اروپای غربی که در آن پرولتاریا و اندیشه‌ی مارکسیستی 


مه 


عنصری جزیی به شمار می‌آمدند؟ و نیز این که آیا این مورد» در 
پژوهش مشخص, منجر به پیشی گرفتن از مورد دوم البته بدون 
حذف آن نشده است؟ 

ب ) مطالعه‌ی مارکسیسم در قرن نوزدهم در آلمان وجود یک 
ار 
حتی گسترده‌تر از نوع خود در قرن بیستم. یعنی استالینیسم 
مها ات دروم دا باس اسان سح 
سلسله مراتبی حزب کارگری ایده‌ئولوژی کارگری, پافشاری بسیار بر 
دولت‌گرایی» اهمیت بسیار نسبت به شخصیت رهبر و سرانجام با 
سیاست اثتلاف- حتی با نیروهای واپسگرا- برای مبارزه با بورژوازی 
دموکراتیک» مشخص می‌شود. 

بنابراین» مطالعه‌ی دقیق جنبش لاسالی برای پی بردن به این که ایا 
بین این عناصر متفاوت. پیوندی ساختاری» بی‌شک. در سطحی 
دیگر با استالینیسم قرن بیستمی وجود دارد يا نه مفید است. 

پ) به جای ساخت‌دهی سنتی جنبش کارگری و به جای اندیشه‌ی 
مارکسیستی پسامارکسی: به‌راست تجدیدنظرطلب مرکز و چپ که 
خود به چندین جریان متفاوت تقسیم می‌شوند» من نوعی ساخت- 
دهی را پیش‌نهاد می‌کنم که با آغاز کردن از روشی برای درک روابط 
میان پرولتاریا و کل جامعه‌ی سرمایه‌داری» منجر به تمایز میان دو 
مرت یط 

) جربانی [۳] که پرولتاریا را طبقه‌ای می‌داند که با همه‌ی گروه‌های 
تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری مخالف بوده و به هیچ‌وجه به 
این جامعه نمی‌پيوندد. 

نظریه پردازاصلی این گرایش, بی شک. رزا لوکزامبورگ است. در 
عین حال آن گرایش را در اشکال کم و بیش ملایم‌تری و در 
اندیشه‌ی رهبران سیاسی و نظریه‌پردازانی هم چون پارووس. 
تروتسکیء جورج لوکاچ تا سال ۱۹۳۵ کرش و دیگران و هم چنین 
در گرایش‌های متفاوت کارگری می‌توان بازبافت. ایده‌تولوژی و 
پراتیک سیاسی این گروه با خودداری از هرگونه سازش و پافشاری 
بر لزوم دموکراسی درونی در سازمان‌های کارگری - تنها ابزاری که 
دای ها ده را ها و ای اور و 
اندیش‌مندان را تصحیح کند - مشخص می‌شود. 

این سوگیری‌هاء که کم‌تر با واقعیت اجتماعی قرن بیستم هم‌خوان 
است همیشه پا به شکست سیاسی (رزا لوکزامبورگ تروتسکی) و با 
به پذیرش گرایشی دیگر از سوی نماینده گان این اندیشه (پارووس و 
لو کاچ) منجر شده است. 

۲) دو جربان دیگر که در نتایج سیاسی خود به شدت مقابل هم 
بوده ولی در عین حال مبنای نظری مشترکی دارند -بدین مضمون 
که پرولتاربا به تنهابی نمی‌تواند موتور اجتماعی انقلاب ضدسرمایه- 
داری باشد. چرا که در جوامع پیش‌رفته‌ی غربی بخشی از طبقه‌ی 
کارگر و یا [ طبقه‌ی کارگرً در کل با جامع‌ی موجود آميخته شده 
است و در کشورهای توسعه نیافته» پرولتاریا نیروی اجتماعی بسیار 
ضعیفی است که در عین حال در معرض سوگیری در جهت 
رفرمیسم اتحادیه گرایی صرفه قرار دارد. 

با این ملاحظات یکی از این جریان‌ها به سمت یک رفرمیسم موثر 


5 


را ها 


گرایش می‌یابد که در آن گزینه‌ی ایده‌تولوژیک از تجدیدنظرطلبی 
آشکار تا گروه بندی (که در بسیاری موارد آن را مرکزگرا می‌نامیدند) 
تا ایده‌ئولوژی رادیکال و پراتیک منسجم گسترش می‌بابد» در حالی 
و را تا اک ۱ 
که نه صرفا بر اساس خودآگاهی خود انگیخته‌ی پرولتاری؛ بل که بر 
مبنای امکان کنش مشترک اقشار ناراضی و در نتیجه مخالف 
اجتماع؛ پی ریزی شده است. این جریان اخیر به تايید اولوست 
گروهی کاملا" منظم که می‌تواند کنش گروه‌های اجتماعی را نظم 
بخشد و بدان سازمان دهد و به ضرورت توافق برای امکان کنش 
مشترک همه‌ی گروه ها منجر می‌شود. 

اين ارتباط میان دو جربان بالا که هر دو- اولی در غرب و دومی 
در کشورهای کم‌تر توسعه يافته مانند روسیه - گسترش بافته‌انده 
وجود پیش رفت‌های نظری متعدد مشترکی را توضیح می‌دهد که 
ی اس راکهار ها ع اما 
اف ما سید را له ی را سس تا 
برنامه‌های بازتولید» تاکید بر امکان علم اجتماعی عینی که نزد عده- 
ای با هنجارهای اخلاقی و نزد عده‌ای با قواعد فنی کنش اجتماعی 
کامل می‌شود). 

این دو جریان که با تاریخ اجتماعی واقعی هم‌خوان‌تراند. و هم 
چنین احتمالا مبین نیروهای تاثیرگذارتر اجتماعاتی می‌باشند که 
دران رشد کرده‌اند. واقعا در ساخت‌دهی این جوامع نقش داشته‌اند. 

بی شک موضوع عبارت است از ارای‌ی طرحی کاملا عام - که به 
توضیحات پرشمار دقیقی نیاز دارد -برای مطالعه‌ی پدیده‌های 
مشخص که اغلب خصلتی پیچیده و در هم تنیده دارند» در عین 
برتری یکی از عناصر طرح واره. . _ 

هم چنین باید افزود که ما عملا درباره‌ی بنیاد اجتماعی خاص 
جریان اول خیلی کم می‌دانيم» و این که این امر خود برای درک 
تاربخ مار کسیسم مساله‌ی بی‌نهایت مهمی است. 


۱- با یاد آوری تعریفی که ژان پیاژه از ساختار در کتاب بررسی‌های 
شناخت‌شناسانه (جلد دوم. ص ۲۴) به دست می‌دهد. با این مضمون که: 
ساختار در عام‌ترین شکل خود. زمانی وجود دارد که عناصر در کلیتی به 
هم پیوسته باشند و به ویژه‌گی‌های کلیت وابسته رای 

۲- لوسین گلدمن. پژوهش های دیالکتیکی» ص ۰۱۰۸ انسجام 
ساختاری نه واقعیتی ایستا بل که أنوعی أبالقوه‌گی پویا در درون گروه- 
هاست؛ ساختاری معنادار که انديشه. عواطف و رفتار افراد بدان میل دارند؛ 
ساختاری که اکثر آن‌هاه مگر در موارد استثنایی» در موقعیت‌های برتر 
متحقق نمی‌شوند ولی افراد خاص می‌توانند در حوزه‌هایی محدود بدان 
دست یابند چرا که با تمایلات گروه اول تداخل می‌یابند و آن‌ها ر به سمت 
انسجام نهایی خود سوق می‌دهند (اين در مورد پیشوایان سیاسی یا دینی» 
نویسنده گان» هنرمندان با اندیش‌مندان فلسفی بزرگ صادق است). 

۳- من عجالتاً به خاطر پرهیز از هر گونه تداخل عناصر عاطفی در بحثه 


هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ ۹۹ 


سوسیالسم و 
معضل حزب طبقه‌ی کار گر 


بخش چهارم 


نو یسنده: بهزاد کاظمی 
ویراستار: حمید دارنوش 


"برعهده گرفتن هیچ‌کاری دشوارتر و 
اجرای هیچ امری خطرناک‌تر. با از حیسث 
کامیابی نامطمئن‌تر. از بیشگام‌شسدن در 
همه‌ی کسانی را که از نظام کمن ببره 
برده‌اند با خود دشمن می‌سازند. و تنها از 
پشتیبانی نیم‌بند کسانی که نظام نو ممکن 
است برایشان سودمند باشد برخوردار 
می‌شوند. ۲ (۱) 


پیش از این در شماره‌ی ۴ «سامان نو» 
اشاره شد که بخش پایانی این نوشتار به 
ورشکستگی کامل حزب‌های سوسیال - 
دمکرات در جنگ جهانی اول و انقلاب‌های 
اروپا خواهد پرداخت. سپس جمع‌بندی 
پیرامون "سوسیالیسم و معضل حزب 
طبقه‌ی کارگر" ارائه خواهد شد. برخی از 
رفقایی که این سلسله بحث‌ها را پی گیری 
می کتک باه فرنستی خاظرتهان مناختیق که 
تاکنون بخش مهمی از این پژوهش بر روی 
تجربه‌ی حزب سوسیال‌دمکرات روسیه 
متمرکز بوده. و تجربه‌ی مهم‌ترین و 
بزرگترین حزب سوسیال‌دمکرات اروپا؛ 
یعنی حزب آلمان مورد نقد و بررسی لازم 
که تاربخچه‌ی حزب المان سرشار از 
تجربه‌های گرانبها برای جنبش کارگری - 
سوسیالیستی است و نباید به سادگی از 
روی آن گذشت. از این روی. در این شماره 
به فرایند مهمی (۱۹۰۵ به بعد از 
تاربخچه‌ی جنبش سوسیالیستی کارگری 
المان نیز پرداخته شد. بدین سان,به ناچار 


۱.۰ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


بخش پایانی و جمع‌بندی این نوشتار به 
شماره‌ی بعد «سامان نو» موکول گردید. 


از سال ۱۹۰۷ به بعد» حکومت خودکامه‌ی 
تزار رفته رفته توانست اقتدار گذشته‌ی 
خود را بز يابد. با کودتای ۳ ژونن ۱۹۰۶ 
خکومت اسرلنپین ازنماه ورئه آغار از 
کرد. با فروپاشی دومای دوم حق رای از 
اکثریت مردم گرفته شد. تعداد زیادی از 
نمایندگان سوسیالدمکرات دومای اول و 
رهبران شوراها دستگیر زندانی» محاکمه و 
به تبعید فرستاده شدند. دادگاه‌های 
صحرایی و طناب دار کارگزاران تزار 
جایگزین صحنه‌ی سیاسی گشت. در مدت 
کوتاهی هزاران تن اعدام شدند. بازگشت 
وحشت تزاریستی پی‌آمدهای اساسی برای 
سازمان‌های سیاسی مخالف خودکامگی 
داشت. سیر روند انقلاب سبب شده بود تا 
تمام سازمان‌های سوسیالیستی روسیه وادار 
به بازنگری در راه‌کارها و رهیافت‌های 
برنامه‌ای» نظری و سیاسی خود شوند. 

البته این بازبینی نسبت به شالوده‌ی 
استبداد تزاری تنهابه سازمان‌های 
سوسیالیستی محدود نمی‌شد و شامل 
اپوزیسیون بورژوایی روسیه نیز می‌گردید. 
پیش از این اشاره شد که دریوزگی 
لیبرالیسم روسی در فرایند انقلاب به 
درستی به وسیله‌ی لنین» تروتسکی و رز 
یتسه که فتاه سر 
تجربه‌ی زندگی نیز واقعیت درست نظریه- 
های سیاسی - اجتماعی انقلابیان 
سوسیالیست را در نقد توهم منشویکی 


نسبت به لیبرالیسم روسی نشان داده بود. 
به طوری که حتا رهبران لیبرالیسم روسی 
نیز وادار به اعتراف شده بودند. میلیو کوف 
سیاستمدار میانه‌رو لیبرال نوشت: 
می‌پنداشتند مانیروهای سرخ (منظور 
منشویک‌هاست) را در پشت سر داریم» ما 
را به شرکت در حکومت می‌خواندند... تا 
زمانی که ما را انقلابی می‌انگاشتند. به ما 
اخت ام مي گذشتند. لیکین از ان زمان که 
ما به صورت حزبی وفادار به قانون اساسی 
درآمدیم» دیگر نیازی به ما ندارند." (۲) 
باید اشاره کرد که بحران درون جناحی 
تنها گریبان گیر جناح بلشویک نبود و 
بحران انحلال‌طلبی در جناح منشویک به 
مراتب عمیق‌تر بود. فرصت‌طلبسی 
فراکسیون دومای منشویکی اعتراض‌های 
زیادی را در میان توده‌های کارگر و پایه- 
های آن جناح به دنبال آورد. 

در اواخر سال ۱۹۰۸ میلادی بسیاری از 
پایه‌های منشویکی حزب از گرایش انحلال - 
طلب حزب دوری گزیده و به "طرفداران 
حفظ تشکل حزبی" و ادامه‌ی فعالیت‌های 
زیرزمینی باور داشتند. رهبری این گرایش 
را پلخانف داشت. وی پس از کنگره‌ی 
پنجم» هیات تحریربه‌ی نشریه‌ی "صدای 
سوسیال دمکرات" را ترک کرد و نشریه‌ی 
نوینی ر به راه انداخت. نام نشریه‌ی جدید 
پلخانف دنونیک (12116۷1116) به معنی 
"دفتر خاطرات" بود که به شدت علیه 
"قانون‌پرستان خیانت‌پيشه "ی منشویک 
موضع می‌گرفت. گروه‌های مستقل 
متعددی از حزب سوسیال‌دمکرات روسیه 
به هواداری از پلخانف (به ویژه در میان 
تبعیدیان مستقر در پاریس. ژنو نیس و 
ای ی لش 

ین تحول غیرمنتظره در جناح منشویک 
موجب خشنودی لنین و بلشویک‌ها گردید. 
مید برای یگانگی اصولی مجدد اعضای 
نقلابی حزب افزايش يافته و توازن قوای 
روت ری بت بیع ۳2و 
صلاح‌طلب تغییر يافته بود. لنين اختلافات 
گذشته‌ی حزبی را با پلخانف کنار گذاشته و 





مید داشت که وحدت با "استاد پیر" خود 


مه 





۳ 
پلخانف موجب تضعیف گرایش‌های ماورای 
چپ فعال در میان بلشویک‌ها خواهد شد. 
آشین داشرا کی سا مسا که 
حساسیت خاصی از خود نشان داد؛ بی - 
تشکیلاتی به مراتب از گروه پیرامون 
پلخانف بزرگتر و موثرتر بود. با وجود این؛ 
مق موی وی کات 
که رابطه‌شان با گرایش پلخانف به طور 
برابر باشد و اين گونه جلوه نکند که در 
برد درو نس کیلانی #وسالب‌ستفهای 
روسیء سرانجام. پیروزی از آن جناح لنین 
شده است. لذ لت از شب شحصیبت حساس 9 
بدعنق پلخانف آگاهی داشت و بسیار 
هوشیارانه برخورد می‌کرد: "من درباره‌ی 
تجدید رابطه‌ی متقابل صحبت می‌کتمم 
و نه از منشویک‌هایی که به نقطه‌نظر 

بلشویک‌ها روی آوردند" (۲) 

این چهره‌ی لنین واقعی بود. و نه لنین 
"خشن, فرقه‌گر؛ متحجر بی‌گذشت و 
پرنسیب او می‌کوشند از وی ترسیم کنند. 
از سوی دیگر باید توجه داشت که تدبیر و 
کاردانی لنین هرگز موجب کاهش 
شفافیت نگرش سیاسی و عدم پافشاری بر 
می‌کرد که بلشویک‌ها "یک توافق براساس 
مبارزه برای حزب و اصول حزبی علیه 
اقلا کرای که وا مت 
حزب. بدون هیچ سازش ایدئولوژیکی. 
بدون هیچ تفسیری بر تاکتیک‌ها و سایر 


ت 


اختلاف‌های عقیده‌تی ۲ انجام داده‌اند. (۴) 

پلخانف واپسین چرخش سیاسی خود را به 
سوی جناح انقلابی حزب سوسیال‌دمکرات 
انجام داده بود. او با ایجاد بلو ک مشترک با 
لنین علیه هم انحلال‌طلبان منشویک و هم 
گرایش ماورای چپ بلشویک (اوتزویست‌ها) 
منشویک حزب نیز پیش رفت. اما این 
آخرین نشانه‌های تمایل زودگذر «پدر 
مارکسیسم روسی» به یگانگی با جناح 
انقلابی جنبش سوسیالیستی بود. موضع- 
گیری بعدی پلخانف از پیوستن بخش 
طلبی و پیرو "سامان‌یابی حزبی" به جناح 
پلشویک جلوگیری کرد: این داستان پارها 
در تاریخ جنبش کارگری رخ داده است؛ در 
شرایط و در دوره‌های خاص تاریخی. 
اصلاح‌طلبان "چپ" يا رهبران سانتریست 
به اردو گاه مار کسیسم انقلابی نزدیک می - 
شوند و يا حتا بدان می‌پیوندند. اما تاریخ 
نشان داده است که این موارد استثنایی 
هستند و شامل یک قاعده‌ی کلی نمی- 
طولانی رکود» و همچنین پیچیدگی و 
تردید ناشی از سردرگمی. همگی موجب 
ایجاد موانع بسیار قوی می‌گردند تا فرایند- 
های تاریخی و اجتماعی به ثمر ننشینند. 
رفتارهای پلخانف و مارتف (و کائوتسکی در 
المان) نشان از این تعریف داشت؛ این دو 
رهبر منشویک در هنگام روی‌دادهای مهم 
جا می‌زدند و در سیاست‌های فرصت - 
ره رو تزدیکی نظر شاف ره لیخ 
فزباری تالف کیلانی پا اسفیال یاه 
فعالان جناح بلشویک مواجهه شده بود. ام 
۱[ 
چندانی نکرده بود و هنوز در چارچوب 
نظری منشویک‌ها درجا می‌زد. بدین‌سان 
پس از مدت کوتاهی پلخانف برای هميشه 
از رادیکالیسم انقلابی بلشویک‌ها گسست و 
تا پایان عمر با جناح اصلاح‌گرا و سازش کار 
حزب سوسیال‌دمکرات روسیه پیمان بست. 
پلخانف در جنگ جهانی اول خود را در 
اردو گاه میهن‌پرستان ارتجاعی یافت. از 
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منظر انقلاب کارگری و سوسیالیسم 
انقلابی» زندگی این مرد بزرگ برای هميشه 
نزاع‌های درون جناحی 

در ماه ژوشن ٩۹‏ مهیات تحربریهی 
نشریه‌ی "پرولتری" در پاریس جلسه 
داشت. باگدانف هنوز از جناح بلشویک 


اخراج نشده بود و در آن نشست حضور 
کاشته میتی از این اشساره شبد: که در اق 
زمان» نزاع اصلی برسر نوع سازماندهی 
حزبی میان هواداران لنین و گرایش 
معتقد بود که تائستت "کنگره‌ی بلشویکی 
خالص" ر برگذار گنل معنای این 
خواهان انشعاب بلشویک‌ها از حزب کارگر 
سوسیال‌دمکرات روسیه و سازمان‌یابی در 
حزیبی مستقل تست طرح کنو 
بلشویکی خالص" با پشتیبانی رهبران 
گرایش ماورای چپ بلشویکی (اوتزویست- 
ها) همراه شده بود؛ یعنی کسانی مانند 
سازشکارانه و اصلاح گرایانه‌ی درون حزبی 
از اهمیت خاصی در آن مقطع برخوردار 
بود. هنوز بخش قابل توجهی از کارگران 
پیشگام عضو حزب به سیاست‌های جناح 
منشویکی (به ویژه پس از طرد انحلال- 
طلبان) توهم داشتند و به همین علت. 
نیاز به یک مبارزه‌ی درون حزبی که هم- 
زمان با اتحاد سازمانی نیز توام باشد. 
بسیار مهم بود. انشعاب زودرس لطمات 
جبران‌ناپذیری به وحدت طبقاتی پرلتاریا 
یوت مان طیوی که کفقه شرت راشای که 
در طرد انحلال‌طلبان حزبی به بلشویک‌ها 
نزدیک شده بود. اما باگدانف بر ضصرورت 
گسست از حزب سوسیال‌دمکرات روسیه و 
تشکیل حزب "مستقل" انقلابی پافشاری 
می‌کرد. واقعیت امر این بود که بلشویسم از 
کنگره‌ی دوم به بعد به عنوان یک جناح 
علنی و مستقل حزب سوسیال‌دمکراتیک 
روسیه که بر سر سیاست و برنامه‌ی 
اعلایعسوساستش فرگژ سار نمی 
رف فلت مت کسر۵سهایی انا 


۳۳ 





زودهنگام در آن مقطع تاریخی» ضررهای 
زیادی داشت. چرا که برای لابه‌ی مهمی از 
کارگران و سوسیالیست‌هایی که در حزب 
سوسیال‌دمکرات متشکل شده بودند. و 
هنوز به هر دو جناح اصلی حزبی به یک 
اندازه وابسته بودند و یا گرایش داشتند. 


ماهیت واقعی سیاست‌های درون حزبی 
آشکار نشده بود. انشعاب زودرس بزرگ- 
ترین بهانه را به جولان‌دهی راست گرایان و 
اصلاح‌گرایان می‌داد تا بلشویک‌ها را به 
فرقه گرایی متهم سازند. برعکس, مبارزه‌ی 
درون تشکیلاتی بسه بلشویک‌ها 





و اه عون 
فرصت می‌داد تا با افشای جناح راست. 
اکثریت کارگران مبارز و سوسیالیست‌های 
رادیکال را به جناح بلشویک جلب کنند. 
انتشارات و سازماندهی مستقل و ویژه‌ی 
خود علیه جناح سازشکار بودند و کودکانه 
صوری "اقال ۸ به انزوای سیاسی دچار 
شوند. بی‌شک گسست: همیشگی از جشاح 





آن. به یک ماجراجویی تعبیر می‌شد. 
نشست ماه ژوتن. نه تنهابه فراخوان 
اراد تاتانف رای آکنکت رون 
بلشویکی خالص" رای مثبت نداد بلکه بر 
ضرورت پیوست با گرایش منشویکی 
ضدانحلال‌طلبی به رهبری پلخانف تاکید 
ورزید. برخی از تاریخ‌نگاران روسیه معتقد 
اند که در این جلسه بود که باگدانف 
اخراخ شد. این تکفه واقعیت نذارد. در ای 


۳ 


نشست قطعنامه‌ای به تصویب طرفداران 
نشریه‌ی "پرولتری" به عنوان ارگان 
مرکزی بلشویک‌ها رسید مبنی بر اینکه 
اگر در ارگان مرکزی درباره‌ی مسائل 
قطعی در حمایت از ماتریالیسم دیالکتیک 
کامنف هم رای ممتنع داد. پس از نشست 
پاریس, با گدانف ساکت ننشست و به 
نشست پاریس تاخت و به انتشار نظرات 
فلسفی خود ادامه داد. در نتیجه. باگدانف 
جناح بلشویک اخراج شد. همان‌طور که 
گفته شد این از بز رگترین‌اشتباهات در 
گذاشت که برخی از رهبران بلشویک. 
کسانی مانند مانند لوناچارسکی به 
"ناشکیبایی" لنین در همان هنگام نقد 
داشتند. 

پس از آن کنفرانس» گروه اوتزوتیست‌ها 
دست به سازمان‌دهی مجزای گرایش خود 
زد. آن‌ها با استفاده از روت شخصی 9 
امکانات ارتباطی ماکسیم گورکی که به 
سازمان‌دهی درون جناحی روی آوردند و 
در شهر "کاپری" کلاس‌های آموزشی 
سوسیالیستی به راه انداختند. لنین با 
وجود اختلافات نظری. تعدادی از هواداران 
جناح خود را برای شرکت در این کلاس‌ها 
به کاپری فرستاد. از طرف دیگر با گدانف و 
لوناچارسکی نیز دست به انتشار " وپریود" 
(به پیش) به عنوان نشریه‌ی ارگان گرایش 
خود زدند. باید خاطر نشان ساخت که 
فعالان کارگری داخل روسیه به شدت از 
عملکرد هواداران نشریه‌ی "وپریود" به 
طور خاص, و همچنین کلیه‌ی فعالان 
خارج از کشور جنبش سوسیالیستی 
ناراضی بودند و از آن انتقاد داشتند. این 
دوره‌ای است که لنین تمام کوشش خود 
را برای بازگشت باران سابق به جناح 
بلشویک به کار می‌برد. به نظر می‌رسید 
که لنین به اشتباه خود مبنی بر اخراج 
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مخالفان نظری‌اش پی برده است. وی در 
ژوتن ۱۹۰۹ در نشریه‌ی "پرولتری" اظهار 
داشت که علاقمند است که رفقایی 
همانند "رفیسق لیادف (از رهبران 
تزیینت) کفتال‌ها در سرت دمستال > 
دموکراسی انقلابی کار کرده است" به 
حزب باز گردند. وی حتا امید داشت که 
اجکی اب بضفت باشریکها 
با گردد. ماکسیم گورکی به باد می‌آورد 
که لنین یه ون کست: "لوناجاریسکی ببه 
حزب بازخواهد گشت. او کمتر از دو نفر 
دیگر (باگدانف و بازارف) تمایلات 
فردگرایانه دارد. او دارای یک طبیعت 
مستعد استثنایی است... من او را به عنوان 
یک رفیق ممتاز دوست دارم." (۵) 

در واقع نه تنها لوناچارسکی و لیادف بلکه 
اکثریت هواداران نشریه‌ی "به پیش" نیز 
به جناح بلشویک بازگشتند. باگدائف نیز 
بعدها به حزب بازگشت و در سال ۱۹۱۸ 
به عنوان یک فعال و نظریه‌پرداز حزبی 
ظلاه فتفو تا یکی از کتاب‌ه ای 
باگدانف درباره‌ی اقتصاد مار کسیستی در 
دهه‌ی بیست قرن بیستم میلادی به 
عنوان کتاب آموزش کمونیستی حزبی 
مورد استفاده قرار می‌گرفت. البته باید 
اشاره کرد که از این گروه بازارف از 
سیاست انقلابی برای هميشه کناره گرفت 
و حتا برخورد خصمانه‌ای نسبت به انقلاب 
اکتبر در سال ۱٩۱۷‏ داشت. 

مداخلات درون حزبی تروتسکی 
تروتسکی در آن مقطع تاریخی براین باور 
بود که بلشویک‌ها می‌توانند به وحدت 
حزبی با جناح چپ منشویک‌ها (به رهبری 
مارتف) برسند. لنین نیز ارزش‌های 
شخصی و سیاسی مارتف را به خوبی می- 
شناخت. او چندین بار کوشیده بود تابه 
وحدت تشکیلاتی با مارتف دست يابد. 
زاب تا مسایسس ضتاع سنگ 
منشویک‌ها اتحلال‌طلبان) زمین هی 
سیاسی برای یگانگی دو جناح پیرامون 
تارف لین (فبالته خاش میا شوه 
بود. اما این دوره بسیار کوتاه بود. نزدیکی 
مارتف به دان (از رهبران جناح راست 


منشویک) و نفوذی که دان بر روی مارتف 


ت 


لوناچارسکی می‌نویسد که پیش از آغاز 
جنگ جهانی اول مارتف در پاریس زندگی 
می‌کرد و دیگر چندان به خود توجه 
نداشت. لوناچارسکی شنیده بود که 
شک انقلاب 9 فروخ ۳ و منازعه- 
هتنایي. کسم‌اشمینت میاسنی زنسه کی 
تبعیدی» زمینه‌ساز افسردگی و زندگی 
کولی‌وار مارتف در ۳ دوره شده بود. اما 
با آغاز جنگ جهانی» مارتف خود را جمع- 
وجور کرد و بر ضد جنگ موضعی سیاسی 
دوران پر از فراز و فرود انقلاب ۱۹۰۵ 
نشان داد که از نظر سیاسی تفاوت زیادی 
میان نظرات لنین با تروتسکی وجود 
نداشت. پیش از این اشاره شد که در 
کنگره‌ی پنجم حزب سوسیال‌دمکرات 
روسیه تروتسکی به مانند لنین تلاش 
زیادی برای وحدت و "آشتی" دوجناح 
اصلی حزب به خرج داد. تروتسکی این 
کوک ]تن خزبانه را دنک تست [ز 
به همین دلیل در سال‌های پس از ۱۹۱۱ 
مورد انتقاد شدید لنین قرار گرفت. آیزاک 
دویچر در این باره می‌نویسد: 

"تروتسکی در آن لحظه از هر دو گروه 
فاصله داشت. و به هر دو گروه وحدت " 
موعظه هپی کرد تروتسکی سین کف‌گه: ۳ 
که میان منشویک‌ها و بلشویک‌ها دیواری 
مارکسیستی و مجهز به توپ و تفنگ 
برخواهد افراشت؛ از طرف دیگر بلشویک 
می‌آید و تهدید می‌کند که در خندقی 
عمیق موضع می‌گیرد. رفیق مارتف» شما 
دیوارتان را فقط از کاغذ. از ادبیات جعلی 
ساخته‌اید... شما مصالح دیگری برای 
ساختمان تدارید ‏ دویچر می‌گوید در 
اینجا تروتسکی اشتباه می‌ کرد 9 لنتین 9 
مارتف از سرشت آشتی‌ناپذیری روش‌های 
همان‌طور که پیش از این توضیح داده 
شکست انقلاب ۱۹۰۵ تا چندین سال 
هنوز به وحدت دوجناح اصلی حزب 


ت 


امیدوار بود. تا قبل از ۱۹۱۱ لنین از جمله 
کسانی بود که هنوز به وحدت با بخشی از 
منشویک‌ها معتقد بود و به همین دلیل 
نظر دویچر چندان صحیح نیست. به 
همین علت. برداشت دویچر مبنی بر ۲ 
اگاهی از آشتی‌ناپذیری سرشت سیاسی 
دو جناح" در آن مقطع تاریخی متکی بر 
واقعیت تاریخی نیست. تروتسکی از 
رهبران دو جناح می‌پرسید: 

کر مفیق که اضعا اعصاب‌تابقی 
استه .دست کم ان قتر صیر کنید که 
حوادث و نه قطعنامه‌هاء بین شما جدایی 
افکند. پیشاپیش حوادث نشتابید. "(ع) 
بعدهاء پس از مرگ لنین, بوروکراسی 
استالینی برای منزوی ساختن تروتسکی, 
با تخریف دلایل اصلی انتفادات لنین علیه 
«تروتسکیسم». منازعه‌ها و رویدادهای این 
دوره را به شکل دیگری ترسیم کرد. 

برای توضیح ژرفای این مساله کافی است 
که به تحریف‌های تاریخی و نوشتارهای 
استالینیسم ایرانی و نظریهپردازان حزب 
توده نیز مروری کوتاه بشود. احسان طبری 
در مقدمه‌ای که بر چاپ فارسی کتاب 
معروف جان رید روزنامه‌نگار سوسیالیست 
آمریک‌ایی به نام "ده روزی که دنیا را 
لرزاند" به عنوان یادآوری نوشسته 
توضیحاتی می‌دهد که نشان از گستردگی 
تحریف‌سازی دستگاه استالینی دارد. 
احسان طبری درباره‌ی نقش تروتسکی در 
جنبش سوسیالیستی روسیه می‌نویسد: 
"در ایامی که روزنامه‌نگار مترقی و آگاه‌دل 
آمریکایی - جان رید - اثر خود را درباره 
تعاای ا کنیس توشتد یت بسک زیر 
ظواهر امور و بی‌خبری از کنه مسائل, 
درباره لئون تروتسکی توصیف ستایش- 
گرانه‌ای در کتاب آورده است... از انجا که 
ممکن است از توصیف پاکدلانه جان رید 
تقو فسکیست این ما استفاده که 
سودمند دانستم درباره نظر لنین درباره‌ی 
تروتسکی و تروتسکیسم برخی واقعیات 
تاریخی را یادآور شوم... در دوران ارتجاع 
ستالی‌پین [وی قریب ۵ سال از ۱۹۰۶ تا 
۱ رئیس دولت تزار و رژیم ضدانقلابی 
بود], حزب در شرایط دشواری بود و دو 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 





فراکسیون یعنی "تصفیه‌طلبان ۲ [انحلال - 
طلبان 110111021175 ] که مخالف وجود 
سازمان مخفی بودند و "فراخوانند گان " ریا 
"اتزویست‌ها") که مخالف فعالیت علنی 
حزب بودند. آن‌را تقسیم کرده و دچار 
اختلافات شدید درونی ساخته بودند. در 
موضع تالک و سس 1 ایستاد. ولی عملا با 
تصفیه‌طلبان و دیگر مخالفان مشی لنین 
همراهی می‌کرد و به جای پیوستن به 
فراکسیون‌هاء سازش غیراصولی را توصیه و 
تبلیغ می کرد ". (۸) 

آیا "یادآوری" احسان طبری که نزدیک به 
شده درست است يا روایت جان رید - که 
"پی خبر اد کته مسافال " توشته شنه ایست؟ 
کروپسکایا که بیشتر از هر کسی از کنه 
مسائل باخبر بوده‌اند. هر دو مقدمه‌هایی 
براین جزوه‌ی کوچک "جان رید" نوشته‌اند 
"با علاقه و توجهی فراوان کتاب جان رید 
"ده روزی که دنیا را لرزاند" را خواندم. من 
خواندن این کتاب را به تمام کارگران جهان 
دارم در میلیون‌ها نسخه به چاپ برسد و به 
همه زبان‌ها ترجمه شود. این کتاب 
حقیقی‌ترین و روشن‌ترین تصویر از حوادثی 


۱۳ 


انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری پرولتاریا 
۳ ی ٩‏ 

دارای اهمیتی بسزا است..." (۷) 

کروپسکایا نیز در توصیف کتاب جان رید از 
عبارات مشابهی استفاده کرد و چنین به 
زوزهای عسکیی انقلاب (کهرینسن فوی > 
العاده روشن 9 پرتوانی تصویر شده ات 
"یادآوری "۲ احسان طبری بر مقدمه‌ی لنین 
و کروپسکایا در چگونگی تحریف‌سازی 
نظریه‌پردازان حزب توده و به ویزه آقای 
احسان طبری از شخص لنین خیلی بیشتر 
به ماهیت جنبش سوسیالیستی روسیه. 
ساختار تشکیلات بلشویکی و شخصیت‌های 
اصلی انقلاب اکتبر اشراف داشته‌اندا به 
هرحال, افاضات طبری مبتنی بر رونویسی 
مار کسیسم یی ۲ رژیم استالینی است. 
همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شدء 
پلخانف و مارتف به عنوان دو نظریه‌پرداز 
اصلی منشویکی مخالف سرسخت "انحلال- 
طلبان " ( تصفیه‌طلبان" به بیان احسان 
طبری) میان صفوف منشویک‌ها بودند. 
لنین نیز از این موضع استقبال کرده بود. 
تروتسکی که در آن دوران در هیچ یک از 
دو جناح اصلی حزب سوسیال‌دمکرات 
فعالیت نمی‌کرد نیز از این موضعگیری 
رهبران منشویک مخالف انحلال‌طلبان 
پشتیبانی می کرد. تروتسکی موافق آشتی و 
پیوست مجدد هر دو جناح بود. این نظر گاه 
در میان رهبران جناح بلشسویک نیز 
طرفداران زیادی داشت. به این مطلب 
بازخواهیم گشت. 

استالینیست‌ها سالیان دراز تمام کوشش 
خود را به کار بسته بودند تا چنین وانمود 
کی کت با گتوشس و تتشالت سروب نت 
مبارزه‌ی سازمان‌یافته‌ی گرایشی و جناحی 
درون حزبسی بوده است. از منظر 
"استالینیسم" دموکراسی درون تشکیلاتی 
مردود بود و با تحریفات متعدد تاریخی 
بوروکراسی حزبی توجیه می‌شد. 
حادم ۲ کوشاه اسان مت شرت 
"تصحیح" کتاب جان رید. تنها یک نمونه 


۱۴ 


از هزاران مورد تاریخی است که با وارونه 
نشان دادن دستاوردهای نظری و عملی 
جنبش انقلابی کارگری و سوسیالیستی؛ 
تلاش زیادی برای توجیه بوروکراسی 
استالینی در شوروی سابق و جنبش جهانی 
سوسیالیستی ارائه می‌شد. 

اما باید پرسید که چرا در آن مقطع 
تاریخی (سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۱۳) لنین 
چنین "بیرحمانه" به نقد تروتسکی 
پرداخت و دلایل اصلی اختلافات این دو 
رهبر برجسته‌ی حزب سوسیال‌دمکرات 
روسیه بر سر چه بود؟ 

زبان تندی که لنین علیه موضع «آاشتی- 
جویانه‌ی» تروتسکی به کار برده است. 
مصرف داخلی داشت. لحن سخت لنین 
برای خاموش کردن بخش مهمی از رهبران 
جناح بلشویک بود که موضعی شبیه به 
تروتسکی داشتند. در آن مقطع تاریخی به 
نظر می‌رسید فراخوان اتحاد درون سازمانی 
که که کی سوه آهسنا اباشان اف 
بلشویک‌ها مواجهه شده است. چهار نفر از 
اعضای کمیته‌ی مرکزی جناح بلشویک به 
نام‌های زینوویف» کامنف راژکف و نوگین از 
پیشنهاد تروتسکی حمایت می‌کردند. در 
آن دوران. زینویف و کامنف از نزدیکترین 
همکاران لنین به شمار می‌آمدند. و 
کروپسکایا همسر لنین نیز براین باور بود 
که "نوگین آشتی‌جویی بود که تمام 
فعالیت بیرونی‌اش صرف وحدت با همگان و 
با همه کس می‌شد". )٩(‏ 

این دوره‌ای است که تروتسکی در وین 
نشریه‌ای به نام «پراودا» منتشر می کرد که 
میان کارگران روسیه محبوبیت زیادی 
کسب کرده بود. چندین نفر از رهبران 
بلشویک براین باور بودند که از نشریه‌ی 
«پراودا»ی تروتسکی برای ارگان اتحاد 
تشکیلاتی و سامان‌یابی مشترک جناح 
بلشویک و گرایش منشویک هوادار حفظ 
ساختار حزبی استفاده کنند. در نشست 
پاریس هیات تحریریه‌ی "پرولنری"" 
ک‌امنف و زینوویف پیشنهاد بستن 
"پرولتری" ارگان بلشویک‌ها را دادند. در 
مقابل هر دو نفر آنها پیشنهاد انتخاب 
گزینه‌ی "پراودا" به عنوان ارگان رسمی 
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کمیته‌ی مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات 
روسیه را به هیات تحریریه دادند. این 
پیشنهاد با پشتیبانی رهبران دیگری 
همانند تومسکی و9 رایکف همراه بود. اما 
لنین بااین پیشنهاد مخالف بود. وی 
پیشنهاد دیگری مبنی بر انتشار دو نشریه, 
یک نشریه‌ی عامه‌فهم و یک نشریه‌ی 
ماهانه‌ی تئوریک. ارائه داد. بحثت شدیدی 
میان بلشویک‌ها درگرفت و سرانجام به 
سازش رسیدند. قرار شد که نشریه‌ی 
"پرولتری" به صورت ماهانه منتشر شود و 
در ضمن, توافق شد که با تروتسکی برای 
تبدیل نشریه‌ی "پراودا"ی وین به ارگان 
رسمی کمیته‌ی مرکزی حزب سوسیال- 
سازشی از قدرت گرایش "آشت ‌طلبان " 
جناح بلشویک حکایت می‌کرد. از آن مهم- 
محیوبیت تروتسکی میان اکثریت بلشویک- 
ها نیز داشست. برختی از آشت‌طلیان ۲ 
تاو نکر وخ تایه عطق اسیاستت‌های 
عل ۲ و راه میان‌بُر شده بودند. آن‌ها لنین 
را متهم به "فرقه گرایی" می‌کردند. 

لنین با وجود اينکه به موضع درستی علیه 
تساه فر او اه رشن 
)۱٩۱۲-۱۹۱۴(‏ رسیده بودء ولی تا حدی 
میان رهبران بلشویک منزوی بود و بدین 
سبب ناچار به سازش شده بود. تجربه و 
غریزه‌ی انقلابی لنین حاکی از شناخت 
تحولات جدید درون حزبی بود؛ برای لنین 
دیگر تحولات دو جناح علنی حزب از حد 
در اصول سوسیالیسم رسیده بود. بدین- 
سان. پس از بازگشت پلخانف به درون 
صفوف منشویک‌های "انحلال‌طلب" دیگر 
اینگان اشتی نا جتام قمب‌اطالت و 
سازش کار وجود نداشت. 

زینویف کامنف نوگین و دیگر "آشتی- 
طلبان" بلشویک نمی‌دیدند. فراموش نباید 
کرد که هنوز مدت زمان کوتاهی از منازعه - 
های درون جناحی علیه باگدانف و گروه 
ماورای چپ بلشویکی نمی‌گذشت. زبان تند 


مه 


بدین خاطر بود. نقد "مستقیم" تروتسکی 
برای آشتی‌طلبی‌اش, درعین حال: نقد 
"غیرمستقيم" یاران و رهبران آشتی‌طلب 
بلشویک لئین نیبز بودا بدون اینکه نام و 
نشانی از پاران هم‌جناحی برده شود! 

لازم به ذکر است که بوروکراسی استالینی 
پس از روی کار آمدن, و برای بی‌اعتبار 
ساختن زینوویف و کامنف صورت جلسه‌ی 
تصمیمات نشست پاریس را برای نخستین‌بار 
در سال ۱۹۳۴ به چاپ رساند و پس از انزوا 
و سپس قتل این دو رهبر بلشویک» آن‌گاه 
دوباره صورت جلسه‌ی پاربس را در لابلای 
آرشیوهان دولتی مدفون بباشت؛ 

گسست نهایی بلشویسم از منشویسم 

در اواخر سال ۱۹۱۲ لنین به جدایی نهایی 
از جناح منشویک می‌انديشید. در طی چهار 
سال - ۱۹۰۸ ۱۹۱۲ - گرایش انحلال 
طلب منشویکی از حزب سوسیال‌دمکرات 
روسیه جدا شده بود. اما در اواخر ۱۹۱۲ و 
اوایل ۱۹۱۳ گرایشی جدیدی در جناح 
منشویک‌ها پیدا شده بود که طرفداران لنین 
را متهم می‌کرد که "احلال‌طلبی" يا نه دام 
حزب را علیه منشویک‌ها اختراع کرده‌اند. 
ی اقا اه یفاک اب ور ای 
۸ به یاد این دسته منتقدان می‌آورد که: 
«نحلال‌طلبی عبارت است از "تلاش 
قسمتی از روشنفکران حزبی برای انحلال" 
(بعنی پراکندن» انهدام. برانداختن و موقوف 
ساختن) "سازمان موجود حزب و تبدیل آن 
اب ی ی 
و محدودساختن آن در چه اردیوار فعالیت 
علنی" (یعنی در چهاردیوار قانونیت و 
موجودیت "آشکار) "ولو اینکه این علنی- 
بودن به قیمت امتناع آشکار از برنامه» 
تاکتیک و سنت‌های" (یعنی تجربیات 
پیشین) "حزب" تمام شود» (۱۰) 

لنین به درستی انحلال‌طلبان را متهم به 
رویگردانی از برنامه. استراتژی و تاکتیک- 
های حزب می‌کرد. وی به یاد آن‌ها می‌آورد 
کل تن بلشویک‌ها تبودنت کته به تفه ایج 
گرایش پرداخته بودند بلکه گرایش 
منشویکی پیرآمون پلخانف نیز موضعی مانند 
بلشویک‌ها داشتند: 

هز سال ۱۹۰۹ تمام منشویک‌های حزب و 


ت 


در راس آن‌ها پلخانف به این قرار پیوستند. 
پلخانف در نشریه‌ی به نام "دنونیک " خود و 
نیز در یک رشته از نشربات دیگر 
مازکسییشی با خراخ وبا سراف کایتل 
توضیح داده است که کسی که در راه انحلال 
حزب می‌کوشد نمی‌تواند در حزب باشد» 
)۱۱( 





به هر روی» لنین اين دوره از مبارزه‌ی چهار 
ساله‌ی حزب را مورد بررسی قرار داد و تاکید 
کرد که تمام گرایش‌های حزبی (ازجمله 
منشویک‌ها) به اتفاق آراء انحلال‌طلبی را 





"انحراف خطرناکی" از مار کسیسم می‌دانند 
که باید با آن مبارزه شود. لنین به یاد 
منشویک‌های فراموش کار می‌آورد که هر دو 
جناح اصلی حزب» اصلاح‌طلبان ۳ "جلوه‌ای 
از نفوذ بورژوازی در پرولتاریا " تشخیص داده 
بودند و بر این باور بودند که "منافع 
پراکندن حزب قدیمی پرولتاریا است "۰ (۱۲) 
منشویک‌ها در آن‌دوره پیرامون ضرورت 
وحدت حزب و "آشتی‌طلبی " سخن‌پردازی 
می‌کردند. لایه‌ی مهمی از جناح منشویک 
کوشش می‌ورزید تا اختلافات پیشین خود 
بسیارد. تروتسکی نیز در دوره )۱٩۱۲(‏ 
با این که درباره‌ی مهم‌ترین سیاست‌های 
حزبی نظرات نزدیکی با لنین داشت (به 
ویژه در برخورد با لیبرالیسم روسی) اما از 
نظر تشکیلاتی (درباره‌ی وحدت درون - 
حزبی) با منشویک‌ها هم‌نظر بود. او تصور 
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می‌کرد که با سپری‌شدن دوره‌ی شکست و 
نشو و نمای دوباره‌ی شرایط انقلابی» بخش 
مهمی از رهبران منشویک (به ویژه مارتف) 
به سوی موضع رادیکال حزبی کشیده 
خواهند شد. تروتسکی بعدها در کتاب 
"خاطرات مه اعتراف کرد که در این مورد 
اشتباه می کرده و حق با لنین بوده است: 
وخ هنوز امید داشتم که انقلاب جدیبد 
منشویک‌ها را -به همان گونه که در 
انقلاب ۱۹۰۵ رخ داد -به مسیر انقلابی 
ایدئولوژیک مقدماتی و سرسختی سیاسی 
(6286-۳0210601082) کم بها داده بودم. در 
باره‌ی تحولات درونی حزب» من به یک 
شکل از تقدیرباوری سوسیا ل- 
رولوسیونری مقصر بودم." (۱۳) 
همان‌طور که اشاره شد. بخش مهمی از 
جناح بلشویک تمایل زیادی به نظرات 
جناح‌های مهم حزب سوسیال‌دمکرات 
بودند. اما لنین نظر کاملا متفاوتی داشت. 
تجربه سه ساله به لنين آموخته بود که از 
یک سوء بخش مهمی از کارگران پیشگام و 
مبارز طرفدار سوسیال‌دموکراسی پیرامون 
جناح بلشویک سامان‌یابی و متشکل شده 
بودند. از سوی دیگر» پس از طرد انحلال- 
طلبان که خود لایه‌ی مهمی از جناح 
منشویک جرب بودن‌د» جایگاه واقعی 
پلخانف و مارتف و دیگر رهبران منشویک 
تمایان شده اس متازخه‌های دو نج اب 
علنی حزب سوسیال‌دمکرات روسیه دیگر 
به سرانجام منطقی‌اش رسیده بود. طرح 
"آشتی‌طلبی" و عدم توجه به سامان‌یابی 
سیاسی 9 مجزای کارگران اگاه 9 
سوسیالیست این خطر را در بر داشت که 
اين لایه‌ی کلیدی در مداخله‌های سیاسی 
انحلال‌طلبان. و هم‌چنین طرح "مبارزه 
برای حزب آشکار" توسط آشتی‌طلبان 
خطر ازبین رفتن حلقه‌ی اساسی رابطه‌ی 
حزب سوسیال‌دمکرات با توده‌ی طبقه‌ی 
کارگر - یعنی لایه‌ی کارگران پیشگام و 
مبارز - را به دنبال داشت. گفتیم که 
تروتسکی از جمله "آشتی‌طلبان" بود و 


۱۳۵ 





هنوز به ضرورت نظری حزب پیشگام 
کارگری در برابر حزب متشکل از توده‌ی 
طبقه‌ی کارگر - احزاب سوسیال‌دمکرات - 
نرسیده بود. پس در آن دوره طبیعی می - 
نمود که او به هر تصمیم و حرکتی که 
منجر به جدایی شود. انتقاد کند: 

"تعداد کثیری از کارگران پیشرو در حال 
پریشانی کامل سیاسی. اغلب خودشان 
عامل موثر انشعاب می‌شوند" (۱۴) 

لنین که بر ضرورت سامان‌یابی مجزای 
پیشگام کارگری تاکید داشت در پاسخ به 
تروتسکی نوشت: 

اما ما را یه اتقتفان طایی .یوت کنیه 
در صورتی که ما در عرصه‌ی جنبش 
کارگری روسیه. مطلقا چیزی جز انحلال - 
طلبی در برابر خود نمی‌بينیم. شما می- 
خواهید بگوئید که روش مانسبت به 
انحلال‌طلبی صحیح نیست؟ در حقیقت هم 
تمام گروه‌های فوق‌الذکر مقیم خارجه. هر 
قدر هم که با یکدیگر فرق داشته باشند» در 
یک نکته اشتراک نظر دارند و ۳ این که 
روش ما را نسبت به انحلال‌طلبی ناصحیح 
و «انشعاب‌طلبانه» می‌دانند. شباهت (و 
قرابت سیاسی) تمام این گروه‌ها با انحلال- 
طلبان نیز در همین نکته است" ( ۱۵) 
گوهر اصلی تجربه‌ی سوسیالیسم انقلابی در 
همین نکته نهفته است که پس از سپری- 
شدن نزدیک به ده سال از منازعه‌های 
کنگره‌ی دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
توس سیف ای و3 
تعداد کثیری از کارگران پیشرو, آگاه و 
نقلابی. پیرامون جناح بلشویک گرد آمده 
بودند. این یک واقعیتی بود که حتا 
نماینتدگان اعزامی بین‌الملل دوم 
(سوسیالیست) به روسیه نیز به آن اعتراف 
کرده‌اند. در سال ۱۹۱۴ یکی از اعضای 
هیات اجرائیه‌ی بین‌الملل دوم به نام امیل 
واندروولد که عضو کمیسیون نظارت بر 
مساله‌ی روسیه بود. پس از سفر به آن 
کشور گزارش داد که در سازمان‌های توده- 
ای رو به گسترش طبقه‌ی کارگر روسیه. 
بلشویک‌ها تقریبا بدون استثنا نقش رهبری 
و هدایت‌گر را به عهده دارند. در واقع. از 
نخستین منازعه‌های کنگره دوم تاسال 


۱۶ 


۳ بن‌مایه‌ی صحت تثوری «حزب 
پیشگام طبقه‌ی کارگر» کمکم نمایان شده 
بود. 

اما باید به یک نکته‌ی دیگر درباره‌ی موضع 
لنین مبنی بر نقد پیشنهاد "آشتی‌طلبان" 
حزبی و گسست تشکیلاتی از "انحلال- 
طلبان " نیز اشاره شود. 

تروتسکی به نقد لنین پرداخته و او را 
"انشعاب‌طلب " و سکتاریست می‌دانست. 
برخی از رهبران بلشویک نیز کم و بیش با 
تروتسکی هم‌نظر بودند. اماء ایا این انتقاد به 
لنین وارد بود؟ 

"انحلال‌طلبان " به اتخاذ جبهه‌ی واحد با 
گرایش‌های دیگر درون حزبی باور داشت: 
اقفر اخلاشانظ ها سالقه کت تایه 
مستقیماً به چهره‌ی واقعیت نگریست: گروه 
فقت: تقرس آهفت بانتفه اتقو نها 
انحلال‌طلب بودند که در فراکسیون 
نمایندگان حزب سوسیال‌دمکرات در 
چهارمین دومای دولتی عضویت داشتند ] 
افرادی هستند که به انحلال‌طلبی گرایش 
دارند. آن‌ها دیروز کاملا از دان [از رهبران 
راست گرای منشویک] پیروی می‌کردند و 
امروز با اندوه و حسرت نظر خود را از دان 
به سوی تروتسکی و از تروتسکی به سوی 
دان می‌اندازند. انحلال‌طلبان - گروهی 
طرفدار کار علنی هستند که از حزب 
منشعب شده و از سیاست کارگری لیبرالی 
پیروی می‌کنند. چون این گروه "کار 
مخفی" را نفی می‌کنند لذا در امور مربوط 
به ساختمان حزب و جنبش کارگری از 
هیچگونه وحدتی با آن‌ها نمی‌توان سخن 
گفت. هرکس غیر از این فکر می‌کند کاملا 
در گمراهی است و عمق تغییراتی را که 
پس از سال ۱۹۰۸ به وقوع پیوسته است 
در نظر نمی گیرد. ولی سازش با این گروه 
خارج حزبی يا جنب حزبی البته در مورد 
مسائل جداگانه جایز است" (۱۶) 

نگاهی به تحولات حزب سوسیال- 
دمکرات آلمان 

تا اینجاه بحث پیرامون معضل حزب طبقه- 
ی کارگر بیشتر بر روی تجربه‌ی حزب 
سوسیال‌دمکرات روسیه متمرکز بود. از آنجا 
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که حزب سوسیال‌دمکرات آلمان به عنوان 
بزرگترین حزب سوسیالیستی اروپا نقش 
مهمی از نظر تشکیلاتی. سیاسی و نظری 
در جنبش سوسیالیستی داشته است. 
پرداختن به بخش کوچکی از تاربخچه‌ی 
آن حزب نیز از اهمیت خاصی برخوردار 
است. 

پیش از این اشاره شد که حزب سوسیا - 
دمکرات آلمان در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم 
به سرعت رو به رشد گذاشت و توانست 
لای‌های مهمی از گرایش‌های سوسیالیستی 
فعال المان را درون خود متشکل سازد. اما 
تا ایکا کیره اسان 
اغاز فعالیت خود نقش مهمی در سامان - 
یابی سیاسی طبقه‌ی کارگر آلمان ایفا کرده 
بودند. طرفداران لاسال طی چند دهه 
تایه کب پر داشت ری ۵ برتاسهای 
گرایش خود را در حزب سوسیالدمکرات 
حاکم کنند. دلایل متعددی برای این امر 
وجود داشت. یکی از این دلیل‌ها این بود 
که نه مارکس و نه انگلس بر سرچگونگی 
سامان‌یابی جداگانه‌ی سیاسی لایه‌ی 
جدید و ویژه‌ای را مطرح نکرده بودند. اما 
یم تن تاتست: کته دلییل فتاه یل 
مهم‌تر دیگری نیز وجود داشت؛ شکوفایی 
اقتصادی, رشد سریع تریدیونیونیسم در 
آلمان و پی‌دایش بوروکراسی اتحادیه‌ای 
موجب شده بود که حزب سوسیال‌دمکرات 
در اواخر قرن نوزدهم به شدت تحت تاثیر 
گرایش‌های سازشکارانه. اصلاح‌گرایانه و 


مه 


رویزیونیستی قرار بگیرد. گرایشی پیرامون 
برنشتاین "مارکسیست" شکل گرفت که از 
جنبشی اصاح‌گرایی افابیی هاش کلیس 
الهام گرفته بود. برنشتاین از جمله 
نویسندگان "برنامه‌ی ارفورت" حزب بود و 
پس از مدت کوتاهی اعتقاد به نبرد طبقاتی 
میان پرولتاریا و بورژوازی را از دست داده 
بود. او معتقد شده بود که پیشرفت به سوی 
سوسیالیسم تنها در سایه‌ی شکوفایی 
جامعه‌ی سرمایه‌داری میسر است. زیرا که 
دشمن طبقه‌ی کارگر نه مناسبات سرمایه- 
داری است و نه دولت سرمایه‌داری, بلکه 
گروه کوچکی از کسانی است که منافع 
شخصی‌شان باعث ندیدن روشنایی منطق و 
عدالت اجتماعی می‌شود. از منظر فلسفی. 
هواداران برنشتاین ۰ نظریه‌ی "احساس 
اخلاقی انسان" کانت را به جای نظریه‌ی 
"ماتریالیسم تاربخی" مارکس نشانده 
بودند. "ریویزیونیست "هاء محور بُن‌مایه‌ی 
نظرات فلسفی خود را از "منافع عینی 
ظبقاتی اب اایتم‌ها مت افراد تقییر 
داده بودن‌د. در چارچوب این نظربه. 
سوسیالیسم از طریق همکاری اتحادیه‌های 
کارگری تعاونی‌ها و گسترش "سوسیالیسم 
خودگردان" (صعتله۹061 آهمآمتصیسص) 
و مشارکت بخش بزرگی از بورژوازی 
امکان‌پذیر بود و دیگر به انقلاب و دگرگونی 
بنیادین نیازی نبود: "انقلاب به سبب این 
تضادهای غیرقابل نجات. خود را به تباهی 
می کشاند ". (۱۷) 

نبرد نظری کائوتسکی. رزا لوکزامبورگ و 
کیک رشیتران مار تست المائی تا 
نظرات رویزیونیستی برنشتاین سبب انزاوی 
این گرایش گردید. نقد کائوتسکی به 
برنشتاین نیز خالی از اشکال نبود. وی 
همانند برنشستاین» آن مقطع تاریخی را 
دوران "غیرانقلابی " می‌دانست و به ضرورت 
"تاکتیک‌های, رفرمییستی ۷ کاکیف: داشت: با 
این وصف. هواداران کاتوتسکی مجبور بودند 
که به شفاف‌سازی رابطه‌ی تاکتیک‌های 
رفرمیستی و اصول انقلابی حزب بپردازند. 
اما وظیفه‌ی اصلی مبارزه با رویزیونیسم بر 
عهده‌ی یک زن جوان انقلابی لهستانی تبار 
یعنی رزا لو کزامبورگ افتاد. (۱۸) 


ات 


نکته‌ی بسیار مهم این بود که با وجود این 
که برنشتاین و یاران‌اش در میان صفوف 
حزبی به شدت منزوی شده بودند اما هنوز 
عضویت حزب سوسیال‌دمکرات را داشتند و 
دسا ضونب: یک خکیا نت وآخه به فسالی 
مشفول بودند! یکی از مهم‌ترین دلایبل 
شکست انقلاب‌های آلمان در دوران پس از 
خاتمه‌ی جنگ جهانی اول دقیقا ناشی از 
همین نوع سازمان‌دهی حزبی بود. حزبی 
که دربرگیرنده‌ی لایه‌های رادیکال. فرصت - 
گرای سوسیالیستی باشد بی‌تردید سازمانی 
برای رهبری انقلاب اجتماعی نیست و 
درچارچوب حفظ مناسبات موجود درجا 
می‌زند و با حتا مدفون می‌شود. تاربخچه‌ی 
میا رت طیفانع :و کیان سوتطالیستی 
این اصل را به ثبوت رسانده است. 

به هر روی» بررسی جامع تاربخچه‌ی 
جنبش سوسیال‌دموکراسی آلمان تا پیش از 
آغاز جنگ جهانی اول نیازمند پژوهش 
دیگری است. اماء برای نشان‌دادن تضادهای 
ساختاری این نوع از سازماندهی حزبی, 
لازم است به چند مورد مهم تاربخی که 
هم‌زمان با تکوین سروسامان‌بابی جناح 
انقلابی سوسیال دموکراسی روسیه در المان 
رخ داده است. اشاراتی بشود. 

میلیتاریسم و سیاست‌های استعماری آلمان 
از اواخر قرن نوزدهم سرمایه‌داری آلمان در 
کنار سرمایه‌داری آمریکا روبه رشد گذاشته 
بود. اما؛ بازار جهانی سرمایه‌داری در اختیار 
فرانسه بود. در ۸ آوریل ۱۹۰۴ قراردادی 
استعماری میان انگلستان و فرانسه منعقد 
مستعمره‌ی فرانسه تبدیل می‌شد. فرانسه 
در ۷ اکتبر همان سال. پشتیبانی اسپانیا را 
نیز به دست آورد. اما آلمان از این قرارداد 
استعماری ناراضی بود و به اصطلاح سرش 
بی کلاه مانده بود. از ایین رو. به دنبال 
فرصتی می گشت تا ناخشنودی خود را ابراز 
فرصت نصیب آلمان شد. دولت فرانسه از 
متحدان نزدیک تزار بود و مجبور بود که از 
سرمایه گذاری‌های فرانسویان در روسیه 
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مواظبت بکند. تمام توجه کشورهای متحد 
روسیه - به ویژه فرانسه - به حفظ رژبم 
تزاوجن معط وف شده بود. در ی هنگام. 
دست به اجرای سیاستی تهاجمی زد. در 
۱ ماش ۱۹۶۵ امی راتفر آلمان نه طور 
تحریک‌آمیزی از بندر طنجه (12082161) 
در مراکش بازدید کرد. وی در آنجا یک 

۹ انی به نام "در و انجام داد 9 از 
استقلال مراکش حمایت کرد. این مساله 
باعث ایجاد در گیری‌هایی شد که تا آستانه- 
ی جنگ میان کشورهای اروپایی پیش 
رفت و در تاریخ به تیه بحران 
مراکش" معروف شد. تهاجم بورژوازی 
آلمان به منافع استعماری فرانسه. سبب‌ساز 
پتسا هکت ان | لمان فسته اسلا 
سوسیال‌دموکراسی آلمان به مسائل بین- 
۱ جنبش کارگری اهمیت لازم را 
نمی‌داد. پس از مباحث اولیه‌ی مارکس و 
از5 مبنی بر ایجاد شرایط وحدت 
مبارزاتی برای کارگران اروپاو جهان. 
رهبران سوسیال‌دموکراسی آلمان چندان 
توجه خاصی به این امر مهم نداشتند. البته 
پس از انزاوی "رویزیونیست‌های آلمانی" و 
رویدادهای انقلابی ۵ روسیه. توازان قوا 
به سوی بخش رادیکال و انترناسیونالیست 
حزب تغییر يافته بود. به هر حال تاسال 
۷ مسائل مربوط به میلیتاریسم و 
توسعه‌ی استعما رگری و9 صلح. در مباحت 
سوسیال‌دمو کراسی المان در درجه‌ی دوم 
اهمیت قرار داشت. 





در این جالازم است که به مبارزات 
"ضدمیلیتاریستی " جناح رادیکال حزب به 
رهبری کارل لیبکنشت اشاراتی بشود. وی 
مبارزه با "میلیتاریسم" را از سال ۱۹۰۴ 
اعساد کرد نود لییکتگتا ۵ر ماش 
میلیتاریستی هیات حاکمه‌ی الفتان: بن- 
مایه‌ی سیاست‌های سرمایه‌داری علیه رشد 
جنبش کارگری و گسترش سوسیال- 
توبات آنگلنن ورب آساس یکی از بتتههای 
"برنامه‌ی ارفورت " می‌ کوشید که اين نکته 
را به حزب سوسیال دمکرات تفهیم کند که 
امکان موفقیت در انقلاب‌های مدرن متکی 
بر جلب سربازان است. بدین سان» وی از 
فعالان حزبی می‌خواست که تبلیغات علیه 
نظامی گری را به بیرون از مجراهای سنتی 
حزب ببرند. کارل لیبکنشت براین باور بود 
که می‌بایست بر روی نوجوانان» تا پبیش از 
طبقه‌ی حاکم قرار بگیرند. کار سیاسی - 
تبلیغی کرد. وی در قطعنامه‌ای از کنگره‌ی 
برمن حزب (۱۹۰۳۴) درخواست کرد که 
جانبه‌ای ر در میان جوانانی که شایستگی 
عضویت بالقوه‌ی حزب را دارند» بپذيرند. 
اين پيشنهاد از سوی رهبران حزب با ایین 
توجیه که "هیات حاکمهی آلمان هرگز 
تبلیغات ضدمیلیتاریستی در میان جوانان را 
تحمل نخواهد کر رد شده بود. )۱٩(‏ 

چندی بعد با وقوع انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و 
رشد رادیکالیسم در اروپا؛ و همچنین؛ 
"بحران مراکش"» موضع کارل لیبکنشت 
در جرب تقویت شد. این نکته در در 
کنگره‌ی ینا(16118) حزب سوسیا - 
سرکرات (۱۹۰۵) مایان شده بود. کارل 
لیبکنشت با ارائه‌ی قطعنامه‌ای رادیکال‌تر از 
کنگره‌ی پیشین. میلیتاریسم و کنترل 
دربایی را به عنوان "قوی‌ترین ستون‌های 
طبقات حاکمه‌ی کنونی " مشخص کرد و 
خواهان "تبلیغات و تهییجات مرتب. با 
بهترین برنامه‌ریزی و بهترین نحوه‌ی اجرا" 
اگوست ببل از جمله رهبران حزبی بود که 
با اولویت قائل شدن برای فعالیت‌های 


۱۸ 


ضدمیلیتاربستی مخالفت کرد. ولی با 
آموزش‌های اولیه‌ی ضدمیلیتاربستی برای 
کاندیدهای حزبی موافق بود. این قطعنامه 
به تصویب کنگره رسید. 

جالب این بود که یکی از رهبران نظری 
ریویزیونیست و جناح راست حزب به نام 
کورت ایزنر بحث پیرامون مسائل مربوط به 
ماتریالیسم تاریخی باور نداشت و خود را 
ات هتسب اختی سار ی" 
(اعتمحمصنا.. متافتهاصت!۷0) مسی- 
دانست. او از اوایل قرن بیستم نظرات خود 
را پیرامون سلطه‌گری استعماری مطرح 
کرده بود. نظرات رادیکال آیزنر پیرامون 
مدا خازخ هر کای با اظ رات میحافظاه - 
کارانه و ریویزیونیستی‌اش نسبت به مسائل 
داخلی بود. به هر روی» در سال ۱۹۰۵ 
اشتاس اعکان تاعفی لین تخاب 
سوسیال‌دمکراته آیزثر را به خاطر نظطرات 
ریویزیونیستی, وادار به استعفا از نشسریه‌ی 
"به پیش" (010۷72118) کردند. در همان 
هنگام رهبری راست‌گرای حزب نی از 
توزیع جروه‌ی ضداستعماری او درباره- 
ی "بحران مراکش" جلوگیری کردند! نکته - 
ی جالب این بود که دوستان رویزیونیست 
آیزنر که ارزش وبژه‌ای برای نظرات 
ضدمارکسیستی او قائل بودند. نظرات 
ضداستعماری این نظریه‌پرداز راست را به 
تابر اند سوت وفوانی وع 2 
کردند. 

یکاش ی ک کی مایم کرسال 
۶ حزب سوسیال‌دمکرات آلمان بار 
دیگر کوشش زیادی به خرج داد تا کل 
حزب را به فعالیت‌های ضد میلیتاریستی 
متقاعد سازد. وی این‌بار از نیروی جدیدی 
برخوردار بود: جنبش تازه‌سامان یافته‌ی 
جوانان سوسیال دمکرات. جنبش پرتوانی 
که توجه زیادی به مبارزه با میلیتاریسم 
نشان می‌داد. لیبکنشت بااشاره به 
قطایهی یه اسلا قم خر ستالن ۱۹۷۶ 
تبلیغ علیه میلیتاریسم در میان جوانان 
ست" کوشید که توجه حزب را بدان 
وظیفه‌ی فرآموش‌شده جلب کند. وی با 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


اشاره به موفقیت تبلیغعات دو صزب 


سوسیال‌مکرات بلژیک و فرانسه در میان 
نان خاکید: کر که مه سا لته ای 


آلمانی در این مورد به درد هیچ کاری نمی - 
خورند و حتا تصمیمات نیم‌بند علیه 
نظامی‌گری هیات حاکمه‌ی آلمان در 





کنگره‌ی ینا(۱۹۰۵) نیز جدی گرفته 
نشده‌اند. لیبکنشت به حزب پیشنهاد کرد 
که یک کمیسیون ویژه‌ی مرکزی برای 
تبلیغات ضد میلیتاریستی به وجود بیاورد؛ 
نهادی که بتواند رهبری مبارزه با 
میلیتاربسم دولتی. "این آخرین پاسدار 
توان‌مند طبقه‌ی حاکم" را به عهده بگیرد. 
متا زاس ای هب او امش ادات 
ایبکشت: بق .شا بر شفتاه ده بوتد: 
حتا ببل که هميشه می‌کوشید پلی میان 
جناح‌های رادیکال و محافظه‌کار حزب 
برقرار کند به شدت با پیشنهادهای کارل 
ان نشیم مخالفه. تیف نظر شیر تیه 
که حامیان ببل در حزب به هیچ روی 
حاضر به پذیرش پیشنهادهای لیبکنشت 
نیستند. ببل به ویزه از مقایسه‌ای که 
لیبکنشت میان اقدام‌های ضدمیلیتاریستی 
فعالان سوسیالیست بلژیکی و فرانسوی با 
سوسیالیست‌های آلمانی انجام داده بود. 
برآشفته شد و احساسات "ملی گرایانه- 
ی "اش جریحه‌دار گردید: 


ك 


(لیبکنشت) مثال بلژیک را به رخ ما می- 
کشد. کشوری که هیچ اهمیتی ندارد. و 
رای وا تیان ماساان فان 
پروس مقایسه کرد. فرانسه نیز همین حکم 
را دارد. تبلیغات ضد میلیتاربستی در آنجا 
فقط در طی دو سال گذشته انجام گرفته 
گرفته است). خیر! در برخوردی یکجانبه و 
مبالغه‌آمیز! (با تایید پرشور حاضران) اگر 
بدین منوال در آلمان... - خی متشکرما 
من آن را قبول نخواهم کرد." (۲۰) 

وی لیبکنشت را متهم کرد که با طرح 
کمیسیون ویژه‌ی مرکزی می‌کوشد که 
اعتبار هیات اجرائیه‌ی حزب ر کاهش دهد. 
ربویزیونیست. اصلاح‌طلب و میانهروی 
حزب قطعنامه‌ی پیشنهادی لیبکنشت را 
دفن کرد. 

لازم به ذکر است که چگونگی برخورد به 
مساله‌ی انقلاب روسیه نیز در این کنگره به 
بحث گذاشته شد. باید توجه داشت که در 
سال ۱۹۰۶ با وجود اینکه تزار توانسته بود 
پورش گسترده‌ای را علیه انقلابیان روسیه 
سامان دهد ولی هنوز قادر به شکست 
خود نشده بود. امواج رادیکال برخاسته از 
انقلاب روسیه باعث شدند تانمایندگان 
مول‌هایسن قطعنامه‌ای ارائه کردند که در 
آن انتقاد شدیدی به نشریات دست‌راستی 
آلمان شده بود. در دوران. مقاله‌های 
نشریه‌های دست راستی نشان از اين داشت 
که احتمال یورش ارتش آلمان به انقلاب 
روسیه می‌رفت. این عده از نمایندگان 
حاضر در کنگره از هیات اجرائیه‌ی حزب 
می‌خواستند که با کمیسیون سراسری 
اتحادیه‌های کارگری مشورت کند که اگر 
احیانا دولت آلمان به جنگ دخالت گرانه در 
روسیه روی بیاورد. آن کمیسیون فراخوان 
نمایندگی از رهبری حزب با این پیشنهاد 
به دو دلیل مخالفت کرد. نخست اینکه 


ت 





امکان دخالت نظامی آلمان نیست چون با 
این عمل» جنگ در اروپا گسترش خواهد 
یافت. دوم این که اگر جنگ آغاز بشود. 
نظامیان کنترل نظم و قانون را به عهده 
خواهند گرفت و هرگونه مقاومت از سوی 
ستتمال هی ای ها افتعاتهای امه 
بود! وی به تشریح اوضاع به هنگام آغاز 


جنگ پرداخت: در فضای میهن‌پرستانه‌ای 
که به وجود می‌آید "تب و التهاب توده‌ها را 
مسحور می‌کند"؛ آن‌ها کارگران را به سوی 
خود می کشند. حزب هیچ نیرویی نخواهد 
داشت و بیرحمی دادگاه‌های نظامی بیداد 
خواهد کرد و.. 


جناح رادیکال حزب از موضع سیاسی ببل 
یکه خورده بود. به نظر می‌رسید که ببل و 
زهیری: اب سوسیال دمکرات هیچ اراده 9 
انگیزه‌ای برای آماده‌سازی حزب و جنبش 
7 در هنگام وقوع حمله‌ی نظامی 
اقات بضا کر آلضان به روسیه ندارند. 
اظهاریه‌ای که جاح چپ حبزب متتشمر 
که آن‌ها متوجه این نبوده‌اند که رهبری و 
شه ِ" بح یی ۳ چه اندازه از 
گرفته‌اند" در واقع, آن‌ها گفتار ببل را یک 
اشتباه لپی تلقی کردند تا یک اظهاریه‌ی 
جدی سیاسی! رزا لوکزامورگ شگفتی خود 
"من می‌خواستم چند کلمه درباره‌ی 
اظهارات تیال بیان کنم. اما مطمتن نیستم 
که کلمات او را به درستی فهمیده‌ام. چون 
حبت می‌کرد» من در جناح چپ تالار 
نشسته بودم." (۲۱) 
رزا لوکزامبورگ در آن کنگره به طرز 
برخورد متضاد ببل و رهبری حزب نسبت 
به تناقض‌های سیاسی مربوط به امور 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


داخلی با خارجی پرداخت. رزا با تمسخر 
گفت: ببل بر روی اين مساله که پرولتاریا 
وه راهان | ده 
با استفاده از هر وسیله‌ای (از جمله اعتصاب 
عمومی) و حتا در صورت خطر شکست آن 
توسل جوید. اصرار می‌ورزد. اما در باره‌ی 
جنگ و حتاجنگ تجاوزگران هی 
ضدانقلابی- حاضر به پذیرفتن چنین 
البته اگوست ببل در سخنرانی پایانی 
کنگره‌ی مانهایم قدری عقب‌نشینی کرد و 
گفت که از سخنرانی اولیه‌ی وی در کنگره 
برداشت اشتباه شده است. کائوتسکی دراین 
باره نوشت که سخنرانی پایانی ببل "نمی- 
توانسد آن برداشتی را که از سخنرانی 
نخستین‌اش به وجود آمده مرتفع کند". 
(۳۲( 

نشانه‌های دیرینه‌ی میهن‌پرستی 

علاوه بر رزا لوکزامبورگ, کارل لیبکنشت و 
هرمان دانکر نیز علیه بل سخنرانی کردند. 
این سه نفر بعدها همگی از بنیان گذارن 
کرو استها کیست‌های خا ها فد 
سوسیال دم وکرات شدند. پرسش مهم 
تاریکتی باکت سانفه اشک: آبا فان سب 
حزب سوسیال‌دمکرات به رهبری رزا 
لوکزامبورگ و لیبکنشت در همان کنگره 
نمی‌بایست اعلام موجودیت علنی می‌کرد و 
ماد روش کف لیين اققاد گرفه مه 
سازماندهی مجزای درون‌حزبی می‌زد؟ آیا 
آن‌ها باید ۸ سال دست روی دست می- 
گذاشتند و پرولتاربای پرتوان آلمان را بدون 
رضبری انقلایی می گذاششد تا در آستانه‌ی 
جنگ جهانی اول شاهد روانه کردن 
میلیون‌ها پرولتر به کشتارهای اروپا می- 


شدند! 

شکاف سوسیال‌دموکراسی آلمان بر سر 
شتالان ی 6و سل ۱۸۷ فرفت از 
گذشته بود. شکست انتخایی آن سال برای 
جناح راست حزب سوسیال‌دمکرات این 
نکته را روشن ساخت که دیگر نمی‌توان به 

نوان یک "حزب قانونی" در برا 

عنوان یک حزب قانونی در برابر یورش 
هیات حاکمه بی‌اعتنا بود. ببل و رهبران 
راست گرای حزب در رایشتاگ (پارلمان) 
مین خن که ااتیابات شا اه 


۱۳۹ 


ملی‌گرایی " بودن حزب را در پارلمان پاسخ 
بدهند. سخنرانی‌های پارلمانی اگوست ببل 
در حمایت از ملی گرایی با پشتیبانی یکی از 
پاران تازه نفس حزب سوسیال‌دمکرات به 
نام گوستاو نوسکه همراه می‌شد. ببل با 
انتقاد به برنامه‌های آموزش نظامی ارتش. 
دوره‌ی طولانی دوساله‌ی خدمت نظام و 
دستمزد ناچیز سربازان. در کمال شگفتی 
به حمایت از تقویت ارتش از طریق سامان - 
یابی میلیشیا و جلب جوانان برای این نوع 
خدمات نظامی مانند کشورهای سوئیس و 
سوق مد پرخاخت: شانن فنکفه گت رین 
بحث اگوست ببل مربوط به آموزش اجباری 
نظامی برای نوجوانان بود. وی انتقادهای 
وارد به حزب سوسیال‌دم وکرات دایر بر 
التبا هر قیع آتاخان نان زا رد 
می‌کرد و اظهار می‌داشت که پرولتاربا وزنه- 
ی عمتفی آ رتش ارو خفریبا خبام اغان 
حزب سوسیال دمکرات آلمان. خدمت نظام 
را انجام داده‌اند. بنابراین به نفع حزب ما 
خواهد بود کوشش کند تا وضعیت سربازان 
و نظامیان در ارتش بهبود بیابد. 

شالوده‌ی ایدئولوژیک بحث ببل. نوسکه و 
دیگر رهبران راست‌گرای سوسیال- 
دموکراسی در پارلمان در واقع مبتنی بر 
بالابردن بارآوری نظامی و حمایت از "منافع 
ملی" دولت سرمایه‌داری آلمان بود. این 
دسته از رهبران سوسیال‌دموکراسی از 
تریبون پارلمان اعلام می‌کردند که 
سوسیال‌دموکراسی آلمان. هم از نظر مادی 
و هم از نظر منفعت عقیدتی به یک ارتش 
اصلاح‌شده‌ی قوی باور دارد. نمایندگان 
پارلمانی حزب سوسیال‌دمکرات اعلام می - 
کردند که ارزو دارند که از طریق اصلاحات 
دمکراتیک ارتش آلمان جایگاه برتر پیشین 
خود را در میان ارتش‌های اروپا به دست 
بیاورد! (۲۳) 

گوستاو نوسکه نخستین سخنرانی مهم 
خود در رایشتاگ را در این باره بیان داشته 
بود. نوسکه‌ی "سوسیال‌دمکرات" به عنوان 
یکی از مهره‌های مهم بعدی ضد انقلاب در 
سال ۱۹۱۸ و مستول قتل رزا لوکزامبورگ 
و لیبکنشت. این "اتهام ولگردان بدون 


سوسیال‌دمکرات زده می‌شد رد می‌کرد و 
اظهار می‌داشت: "موضع حزب در باره‌ی 
میلیتاریسم براساس پذیرفتن این نکته 
است که ما به اصل هویت ملی باور داریم". 
نوسکه ضمن پذیرش احترام به استقلال هر 
مالس اشاقفامی کرد کف اک بت شور ها 
نخیله شوت "البق با متوییال شک آف‌ها یا 
عزمی به مانند هر یک از آقایان نشسته در 
جناح راست (نمایندگان پارلمانی احزاب 
بورژوای آلمان) به مقابله برمی‌خیزیم". 
نوسکه می‌افزود که سوسیال‌دمکرات‌ها 
براین باوراند که ارتش باید به بهترین شکل 
ممکن مسلح و تجهیز نظامی بشود و ایجاد 
ارتش به نفع تمام مردم خواهد بود زیرا که 
ارتش برای دفاع از سرزمین پدری ضروری 
است. وی به حکومت و احزاب بورژوا 
پيشنهاد می‌کرد که تنها راه رسیدن به این 
هدف این است که باید با "سوسیال- 
دموکراسی" همکاری کنند تا آلمانی آزاد. 
قابل زندگی و ازنظر فرهنگی بزرگه آن‌طور 
که بتوان تصور کرد. بسازند. (۲۳) 

سازش طبقاتی بر سر مساله‌ی ملی! 

تا آن برهه از تاریخ جنبش سوسیالیستی, 
حزب‌های سوسیال دمکرات براین باور 
بودند که برنامه‌ی اصلاحات نظامی بخشی 
از مبارزه برای جامعه‌ای آزاد است. اما 
نوسکه جامعه‌ی آزاد را برای ساختن دولت 
و ارتشی قوی می‌خواست. بن‌مایه‌ی نظری 
لاسال و "سوسیالیسم دولتی" به رساترین 
شکل ممکن از تریبون پارلمان آلمان ارائه 
شده بود. 

در واقع. گوستاو نوسکه حرفی را که 
بیسمارک. صدراعظم المان؛ در سپتامبر 
۲ کر شیم نس اه بوخ ی انحای 
"سوسیالیستی" تکرار می‌کرد: 

"مسائل بزرگ عصر خود را نه به وسیله‌ی 
حرف و مصوبات اکثریت. اشتباهی که در 
سال‌های ۱۸۴۹-۱۸۴۸ (دوران انقلاب‌های 
آلمان و اروپا) به وقوع پیوست. بلکه با آهن 
و خون می‌توانیم حل کنیم". 

این اظهاریه‌های "ضد مارکسیستی" از 
طریق تریبون علنی پارلمان توسط رهبران 
راست گرای حزب سوسیال‌دمکرات ابراز - 


وزیر جنگ حکومت آلمان پروس کنت فن 
آینم (۳1060 ۷۵۲ ۶تا0)) بی‌درنگ از 
اظهاریه‌ی سیاسی نوسکه حمایت کرد. این 
رهبران حزب سوسیال دمکرات و نماینده‌ی 
طبقه‌ی حاکم آلمان بسته شد و نخست در 
سوسیالیستی به خون میلیون‌ها کارگر و 
را تغییر داد! 

کنت فن آینم با خرسندی از اظهاربه‌ی 
دمکرات) با همان شیوه 9 با همان 
سرسپرددگی دیگر احزاب. مصمم شده است 
تجاوزکارانه دفاع کند." (۲۵) 

ضمن تقدیر از موضع ببل و نوسکه به 
نظرات ضدمیلیتاریستی یکی دیگر از 
رهبران سوسیال‌دمکرات» یعنی کارل 
لپیکنشت اشارة و اتقاق کر فیم آیتهمر با 
قرائت قسمتی از جزوه‌ی تازه به چاپ 
رسیده‌ی لیبکنشت به نام «میلیتاریسم و 
ضد میلیتاریسم» به تفاوت‌های نظری - 
پورش برد. لیب‌کنشت در آن جزوه نوشته 
خشک نظامی در ارتش آلمسان فرصت 
مناسبی را برای سوسیال‌دموکراسی به 
وجود آورده است که علیه میلیتاریسم 
بورژوازی آلمان در ارتتش به تبلیغات 
آگاهی طبقاتی پرولتاربا 9 توده‌های 
زحمتکش برای واژگونی نظام حاکم کمک 
زیادی بکند 9 اصولا راه دیگری برای 
مبارزه‌ی از پایین به بالای سوسیال- 
دمکراتیک علیه میلیتاربسم دولت حاکم 
وجود ندارد. 

در واقنم فن آیسنم زیرکانه و با زمان 
دیپلماتیک به ببل و نوسکه توصیه می‌کرد 
که اگر شما با لیبکنشت توافق ندارید» پس 
بهتر است از شر جناح چپ و یاران جوان او 


سرزمین پدری" را که به فعالان حزب شده بود. خلاص شوید: "اگر نمی‌خواهید که 
۱۰ ۱ ارت 


سردبیران نشریه‌های شما چنین بنویسند... 
خب این سردبیران را از پنجره به بیرون 
بیندازید". وی تاکید کرد که رهبران حزب 
باید سازمان جوانان سوسیال دمکرات را که 
تبلیغات‌اش با منافع آلمان و پدافند ملی 
ناسا زگار است منحل کنند. 

موذی‌گری فن آینم با دریوزگی ببل همراه 
گردید. ببل با شرمندگی به وزیر دفاع گفت 
اضافه کرد: "نظریه‌هایی که توسط اشخاصی 
یرون از ان محل (پارلمان)گفته یا نوشسته 
می‌شود به هیچ عنوان نظریه‌ی نمایندگان 
حزب نه بوده 9 نه می‌تواند باشد ". (۲۶) 

از یک سو همه‌ی ریویزیونیست‌هایی که 
کماکان در چارچوب حزب فعالیت می‌کردند 
سوی دیگر. چراغ سبزی که ببل و نوسکه به 
اين رهبر سوسیال‌دمکرات حاضر به جان- 
فشانی در راه قیصر القان شده است! 

به هر حال. راهُرد وزیر جنگ طبقه‌ی حاکم 
کارساز شده بود. نفوذ و گسترش رادیکالیسم 
ضد میلیتاریستی میان جوانان سوسیال- 
دمکرات خطر بزرگی برای توسعه‌طلبی 
گرای حزب رهنمود داده بود که اگر واقعا 





ت 


جدی هستید خانه‌ی خود را پاکسازی کنید 
و به جنگ داخلی در درون حزب سوسیال- 
دمکرات روی بیاورید تااز شر جناح چپ 
رهایی یابید. 

"مناظره‌ی نوسکه" برای نخستین بار موجب 
که سای هی مر هام لریتهای 
حزبی به بحث و گفتگو گذاشته شود و تا 
اواسط تابستان ۱۹۰۷ و کنگره‌ی بین‌الملل 
دوم (سوسیالیست) که در ماه اوت در 
اشتوتگارت برگذار شد. ادامه یابد. 

کنکره‌ی اشتوتکارت 

در ماه اوت ۱۹۰۷ کنگره بین‌الملل دوم 
(سوسیال‌دمکرات) در شهر اشتوتگارت آلمان 
برگذار شد. در این کنگره ۸۸۳۴ نماینده از 
۵ کهتور هرهاق کفسو رها 
آرژانتین» استرالیاه اتریش, بلژیک, بلغارستان» 
دانمارک بریتانیء آلمان» ایتالیا؛ هندوستان؛ 
ژاپسن, نروژه لهستان؛ روسیه. آمریکا و 
آفریقای جنوبی از جمله کشورهایی بودند 
که نماینده به این کنگره فرستاده بودند. 
پلخانف مارتف» لنین و تروتسکی به 
نمایندگی از حزب سوسیال‌دمکرات روسیه 
ورزا لوکزامب_سورگ به نمایندگی از 
سوسیالیست‌های لهستانی نیز در این کنگره 
حضور داشتند. 

نخستین کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست 
نیز در همان اوان برگذار می‌شد. 

مهم‌ترین دستور کار کنگره‌ی اشتوتگارت 
"میلیتاریسسم و اسستعمار" بسود. 
رویزیونیست‌های آلمانی از این واهمه 
داشتند که بحث‌های مربوط به دستور کار 
کنگره» مبانی نظری و جایگاه سیاسی شان 
را به مخاطره بیندازد. به همین دلیل می- 
کوشیدند موانعی بتراشند. آن‌ها بر روی 
محدودیت‌های کنگره مبنی بر عدم توانایی 
رسیدگی به مساله‌ی "میلیتاریسم" 
پافشاری می‌کردند و اظهار می‌داشتند: 
انترناسیونال دارای آن اتوریته نیست که 
سیاست‌های حزب‌های کشورها را جداگانه 
کنترل کند. چه رسد به این که وظایف 
اجباری برای اجرای مسئولیت هر عمل 
معین را الزامی و تحمیل کند. ولی همین 
رویزیونیست‌ها معتقد بودند که تنها 
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کی ات یساس انیت 
نپذیرد" و حزب سوسیالیست فرانسه را 
وادار" کند فا اقوبا اقدام پیشفی ملد 
صدمه‌ی ضد میلیتاریست‌های افراطی 
قیوی قوف شوه اسان هه نها 
مار رنه کنهسایت: کید کی که 
سوسیالیست‌ها علی‌الاصول علیه مستعمره- 
نشینان نیستند". (۲۹) 

رمزی مک‌دونالد از رهبران حزب کارگر 
بربتانیا که بعدها به مقام نخست‌وزیری نیز 
رسید در همان هنگام در مقاله‌ای در 
نشریه‌ی جناح راست ( 0106علاکناه02٩‏ 
0610 جنین نوشت: همه‌چیز 
تمایل به این سمت دارد که انترناسیونال 
سوسیالیست را به مجراهای ناسیونالیستی 
بکشاند و به همین دلیل حزب‌های هر کشور 
می‌بایست از حداکثر آزادی برای فعالیت‌های 
خود برخوردار باشند. 

تروتسکی پیش از کنگره‌ی ۱۹۰۷ 
"اشتوتگارت" نوشته بود: 

"ماشین غول‌پیکر سوسیال‌دموکراسی آلمان 
در لحظه‌ای که برای جامعه‌ی بورژوازی 
بحرانی است. می‌تواند به صورت ستون اصلی 
نظام محافظه کاری (0596۲۷211510)) 
درآید." (۲۷) 

چندین سال بعد. تروتسکی در کتاب 
"زندگی من" در این‌باره نوشت: 

"البته در آن روزها نمی‌توانستم پیش‌بینی 
کنم که این باور نظری تا چه حد در عمل 
تایید خواهد شد." (۲۸) 

اما این پرسش تاریخی از تروتسکی رزا 
لوکزامب ورگ لیبکنشت. کلارا زتکین و 
صدها نفر از رهبران رادیک‌ال حزب‌های 
سوسیال‌دمکرات عضو بین‌الملل دوم به جای 
خود مانده است که چرا از ان هنگام دست 
ببه سازماندهی جداگان هی تشکیلاتی 
"کارگران پیشگام و جوانان مبارز" نزدند؟ 
جناح چپ سوسیالدموکراسی آلمان تنها به 
چالش نظری با جناح راست پرداخته بود. در 
نشریه روزگار نو 2611 ۷6۷ جناح چپ 
با تاکید بر اینکه بورژوازی آگاهانه در تمام 
کشورها م ی کوشد که میان پرولتاریای 





۳۳ 


رمزی مک دونالد 





کشورهای گوناگون نفاق بیافکند تا جنبش 
مبارزاتی پرولتاریا را تجزیه بکند» می‌گوید 
که "سوسیالیست‌ها" باید برای سامان‌بابی 
بین‌المللی و ایجاد صفوف یگانه‌ی طبقه‌ی 
کارگر مبارزه کنند و از واژه‌های توخالی 
"همبستگی" بکاهند و در عمل به سمت 
یگانگی طبقاتی پرولتاریای اروبا و جهان 
بشتابند. "مربنگ" از رهبران جناح چپ در 
روزگار نو نوشت که باید با جدیت با آن 
"سوسیالیست"هایی که ارف دارند تا "بین- 
الملل را به یک مهمانی چای‌خوری ویژه‌ی 
تبادل دیدگاه‌ها تبدیل کنند" به مقابله 
برخاست. 

رهبران احزاب عضو بین‌الملل سوسیالیست 
کات وی وک تک هلت سایق و 
... این گونه بی‌پروا نظریه‌های ملی‌گرایانه و 
ضدانترناسیونالیستی خود را از سکوی 
سخنرانی کنگره‌ی "اشتوتگارت" برای 
حفظ نظم موجود بیان می‌کردند. و شگفتا 
که انقلابیانی همم‌جون لنین, رز 
لوکزامبورگ و تروتسکی این سخنان را از 
زبان اعضای انترناسیونال سوسیالیستی می - 
شنیدند و به ضرورت گسست تشکیلاتی از 
"بین‌الملل سوسیالیست" نمی‌رسیدند! 
البتد لنین این گسست سیاسی, نظطری و 
سازمانی را در صفوف سوسیال‌دموکراسی 
روسیه انجام داده بود. و باید به خاطر 
داشت که در آن هنگام لنین نسبت به 
پلخانف. مارتف» اکسلرود هنوز چهره‌ی 
شناخته شده‌ای در جنبش جهانی 
سوسیالیستی نبود. مهم‌تر از آن, او به 


(۱۱ 


شدت تحت تاثیر اتوریته‌ی کائوتسکی که 
خواهان ادامه‌ی وحدت تشکیلاتی حزب- 
های عضو بین‌الملل سوسیالیست بود قرار 
داشت. افزون بران» همان‌طور که گفته شد. 
پس از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه. دو جناح 
اصلی سوسیال‌دمکراسی روسیه به هم 
نزدیک شده و حتا کنگره‌ی مشترک و 
کمیته‌مرکزی یگانه داشتند. بنابراین» شاید. 
لنین در آن هنگام تصور می‌کرد که شرایط 
انقلابی در آینده, جناح‌های چپ و میانی 
درون حزب آلمان را به مانند تجربه‌ی 
روسیه. به هم نزدیک خواهد کرد. 

باید به یاد داشت که گرایش‌های رادیکال 
اغلب حزب‌های سوسیالیست وابسته به 
بین‌الملل دوم به طور نسبی قوی بودند و 
اگر درک دیگری درباره‌ی ساختار حزبی 
| 
کارگران مب‌ارز و سوسیالیستی را که 
چندین سال بعد قربانی سازش طبقاتی و 
بازیچهی سیاست‌ه ای رفرمیستیء 
سانتربستی و ربویزیونیستی بین‌الملل دوم 
شدند در صفوف خود متشکل سازند. 
بعدهاء لنین با مشاهده‌ی عمل کرد حزب 
سمل فیک ان الا ۱۳ تایه 
بودجه‌ی نظامی توسط رفرمیست‌ها و 
بات تسه رط کیان کانم سک ) 
شا از پا که اک هی 
حزب‌های سوسیال‌دمکرات بین‌الملل باعث 
شد که "بحران رهبری پرولتاریا" نمایان 
شود. بحرانی که سرنوشت تاریخ بشری را 
شکل دیگری رقم زد. 

اگر به مباحثات کنگره‌ی اشتوتگارت به 
دقت مراجعه شود. به روشنی مشخص می - 
گردد که ژرفای "بحران رهبری پرولتاریا"/ 
دست کم از همان هنگام برگذاری کنگره‌ی 
بین‌الملل دوم در سال ۱۹۰۷ قابل دیدن 
بود! بلشویک‌ها در عرصه‌ی جنبش روسیه 
مبارزه‌ی سیاسی. نظری و تشکیلاتی 
جناحی را از چهار سال پیش آغاز کرده 
بودند. در هر صورت. اگر در آن هنگام لنین 
(و بلشویسم) به ضرورت گسست تشکیلاتی 
از جناح راست بین‌الملل دوم می‌رسید. 
تواتای این کاز تیفیک را تفافگ, 

ره‌یافت بوروکراتیک درون‌حزبی 
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چگونگی انتخاب ترکیب هیات نماینددگی 
آلمان در کنگره‌ی اشتوتگارت که نشان از 
محافظه کاری شدید داشت به عهده‌ی 
کمیسیون عمومی و هیات اجرائیه‌ی حزب 
تام کتفاری کنگب مق مانوتان 
گذاشته شده بود. نیمی از نمایندگان از 
سوی بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری 
برگزیده شده بودند. نیم دیگر نمایند گان؛ نه 
مجمع عمومی کنگره بلکه دستگاه اداری 
حزب در باواریاء بادن» ورتمبرگ» هسن, و 
هانوور که تحت تاثیر گرایش رویزیونیست 
حزب قرار داشت برگزیده بود. به همین 
علت. نمایندگان جناح رادیکال به طرز 
مایوس کننده‌ای کم‌شمار بودند. در واقع. 
دیدگاه‌های نمایندگان از خط سیاسی 
نشریه‌ی غیررسمی ( ٩0712115116016‏ 
6 1۷127) برمی‌خاست و نه از 
نشریه‌ی رسمی حزب به نام روزگار نو . 
اغلب اعضای هیات نمایندگی حزب المان 
باور به حداکثر خودمختاری برای احزاب هر 
کشور و حداقل وفاداری به اصول 
انترناسیونالیستی و پذیرفته‌شده‌ی بین‌الملل 
بالیس هاش تقاط ای ار 
تروتسکی گویای دریوزگی سیاسی هیات 
نمایندگی المان است: 

"همری ک ولج (ط0۷۵16) . ۲12717 
نماینده‌ی چپ گرای انگلستان در کنگره 
اشتوتگارت» کنفرانس دیپلماتیک (کنفرانس 
سران کشورهای اروپایی) را مجمع راهزنان 
نامید. پرنس بولوف از این حرف خوشش 
نیامد. حکومت ورتمبرگ براثر فشار برلین 
کوّلج را اخراج کرد. اين کار ببل را ناراضی 
ساخت. ولی حزب (سوسیال‌دمکرات آلمان) 
نتوانست تصمیم بگیرد در قبال اخراج کلج 
واکنش نشان دهد. حتا تظاهراتی هم به 
زان اعتراش بر ار کت کنگ وم 
انترناسیونال شبیه کلاس درس بود. یک 
شاگرد بداخلاق اخراج می‌شود و بقیه‌ی 
شاگردان ساکت می‌مانند. در پشت قدرت 
عددی سوسیال‌دموکراسی» سایه‌ی ناتوانی 
مشاهده می‌شد ". (۲۰) 

"میلیتاربسم " و کنگره‌ی بین‌الملل 
مهم‌ترین وظیفه‌ی کنگره‌ی اشتوتگارت 
بین‌الملل دوم (سوسیالیست) رسیدگی به 


3 


موضوع استعمار و نظامی گری (میلیتاریسم) 
کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و مساله‌ی 
ملی کشورهای مستعمره شده بود. در واقع. 
یکی از مهم‌ترین اصول کمونیسم» یعنی 
انترناسیونالیسم کارگری» بر روی این 
مبحث بنا شده است. در یک سو طرفداران 
تقویت نظامی گری و حمایت از "سرزمین 
پدری" و دولت "خودی" در جنسبش 
سوسیالیستی قرار گرفته بودند. و در سوی 
دیگر هواداران اتحاد جهانی کارگران و آغاز 
مبارزه با دولت خودی و نقد ملی‌گرایی 
جای داشتند. باید به یاد داشت که تمام 
ضرورتی که موجب شد تافعالان 
انترناسیونالیست جنبش کارگری وادار 
شوند پس از ناکامی بین‌الملل اول (۱۸۶۴ 
تا ۱۸۷۶) دست به پایه‌ریزی بین‌الملل دوم 
هر سال ۱۸۸۹ نزنند تاشی اد خمین تیاو 
به همبستگی طبقاتی و مبارزه برای تحقق 
اصول جهانی کمونیسم بود. اماء در آغاز 
قرن بیستم به نظر می‌رسید که این اصل 
اساسی کمونیسم و پایه‌ی نظری جنبش 
کارگری - سوسیالیستی را جناح راست 
جزب‌هایعشوریینالمال به کلی فراموش 
کرده‌اند. 

اشاره شد که انقلاب ۱۹۰۵ روسیه تا حدی 
سبب گسترش رادیکالیسم و انزاوی 
سازش کاران درون جنبش سوسیالیستی 
شده بود. البته» وقایع مهم دیگری نیز در 
سراسر جهان روی داده بود که مساله‌ی 
تعرض امپریالیستی» میلیتاریسم و مساله‌ی 
ملی و حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها را در 
صدر منازعه‌ها و مباحته‌های کلیه‌ی حزب- 
های سوسیالیست قرار داده بود؛ ریزش 
توان امپراتتوری اسپانيا و جایگزینی 
امپریالیسم تازه‌نفس امریکا (به ویژه در 
آمریکای لاتین). جنگ بوثرهای آفریقای 
وی با آشرپالییم نیتم شکسیت 
ناوگان روسیه از ژاپن» بحران مراکش, و 
حتا انقلاب مشروطه ایران و... از جمله 
وقایعی بود که در بحث‌های پیش از 
کنگره‌ی اشتوتگارت تاثی رگذار شده بودند؛ 
حزب سوسیالیست فرانسه در کنگره‌ی 
لیموز(110108265) در سال ۱۹۰۶ موضع 
"دفاع ملی در برابر یک ارتش متجاوز" را 


ت 


گرفته بود. ماه در کنار این موضع سیاسی 
از "پرولتاریای بین‌المللی خواسته بود که 
در همبستگی و تلاش متحدانه با آن‌ها 
بکوشند تا "از وقوع جنگ با هر وسیله‌ی 
ممکن؛ یعنی از عمل پارلمانی» ترویج علنی 
و تظاهرات مردمی گرفته تا اعتصاب 
عمومی و قیام. جلوگیری کنند". (۳۱) 

این قطعنامه. که در کنگره‌ی نانسی در 
سال ۲۹۶۷ ای شسه موضبع اکفرینبت 
نمایندگان حزب فرانسه در کنگره‌ی بین- 
الملل در اشتوتگارت نیز بود. گوستاو هروه 
(16۲۷6 0۷05]2۷6)), نماینده‌ی گرایش 
"شبه سندیکالیستی" حزب سوسیالیست 
فرانسه قطعنامه‌ی جداگانه‌ای مبنی بر رد 
این نکته که جنگ تدافعی می‌تواند با منافع 
پرولتاریا سازگار باشد ارائه داد و بر این 
نکته تاکید کرد که وظیفه‌ی حزب‌های 
تمام کشورها این است که "پاسخ به هر 
اعلان جنکی. جدا از این که آن اعضلان 
جنگ از جالب چه طرفی داده شوده با 
اعتصاب نظامیان (سربازان و نیروهای 
ذخیره) و با قیام " باید همراه باشد. 

باید توجه داشت که هیات دبیران حزب 
توسال‌ رای اسان که سا قبل ]۱ 
کنگره‌ی اشتوتگارت. در نشست دفتر بین - 
الملل در ماه مارس ۱۹۰۶ نتوانست از 
پیشنهاد "ضد میلیتاریستی" حزب 
سوسیالیست فرانسه برای دستور کار 
کنگره‌ی بین‌الملل جلوگیری کند. اما پس 
از یورش رژیم تزاری و عقب‌نشینی جنبش 
انقلابی روسیه» جناح راست تقریبا کلیه‌ی 
احزاب مهم سوسیالیست فرصت تازه يافته 
بودند و دست به تعرض زده بودند. به- 
هرحال, به رغم نارضایتی نمایندگان حزب 
المان. بحث پیرامون میلیتاریسم. جنگ 
امپریالیستی و مساله‌ی ملی در دستور کار 
بین‌الملل گنجانده شده بود. ببل به 
نمایندگی حزب سوسیال‌دمکرات آلمان 
قطعنامه‌ای طولانی علیه جنگ در کمیته‌ی 
هیات رئیسه‌ی کنگره‌ی اشتوتگارت ارائه 
داد. این قطعنامه, وظیفه‌ی "کارگران و به- 
ویژه نمایندگان‌شان را در پارلمان نبرد با 
مسلح‌سازی زمینی و دریایی و مخالفت با 
بودجه‌ی جنگ‌افزارهای نظامی" تعیین 
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کرده و از تشکیل شبکه‌ی میلیشیا "به 
عنوان تضمین ضروری علیه جنگ‌های 
تجاوز کارانه" پشتیبانی کرده بود. (۲۲) این 
قطعنامه از هرک از صزب‌همای 
سوسیالیست می‌خواست که اگر تهدیدهای 
۳-۹ آغاز شوند». با استفاده از نیروی 
طبقه‌ی کارگر هر یک از کشورها و با بهره- 
گیری از هر وسیله‌ای که موجب توقف 
جنگ بشود. درگیر شوند و در صورت وقوع 
کنند". در این قطعنامه هیچ نشانی از 
سوسیال‌دمکرات" نبود و بجز چند اعتراض 
جنگ اشاره نشده بود. 

ببل به همراه افسر سابق ارتش آلمان. 
شک طلسم ۱۳ ۲ هه ۱۳ 
موم گرفشنه: آن‌ها با تاکیتریر اغتروافتی 
بودن هر گونه تهدید جنگی" ابراز داشتند 
که در اثر نبودن انگیزه‌ی مشخص. حکومت 
آلمان شرایطی ر به وجود آورده است که 
قبلیغات: همه‌خانبه: علیه تظامی گری" را 
ناممکن ساخته و باید در برابر "هر روش 
مبارزاتی که که امکان صدمه‌زنی به حزب" 
را در پی داشته باشد و یادر شرایط 
مشخصی که برای "بقای حزب نابود کننده" 
باشد» ایستادگی کرد. 

دموکراسی آلمان از سمان‌بابی عمل 
مستقیم توده‌های زحمتکش بود و حتا از به 
کاربردن واژه‌ی اعتصاب عمومی و قیام در 
در رادیکالیزه شدن انقلاب ۱۹۰۵ روسبه 
هنوز در آذهان فعالان سوسیالیست تازه بود 


۱۳ 


زان جساع زانست وافنایسدگان 
سوسیال دموکراسی در پارلمان و 
بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری آلمان 
ناشی از همین امر بود. آن‌ها می‌ترسیدند 
که عملیات مستقیم و اعتراضات رادیکال 
طبقه‌ی کارگر آلمان منافع‌شان را به 
مخاطره بیندازد. لنین در یادداشت‌های 
خود به فرصت‌طلبی هیات نمایندگی المان 
اشساره: کسرده اسست: وی در جمایست از 
قطعنامه‌ی گوستاو هروه و علیه ببل و 
فولمار نوشت: در یک نقطه عطف نوین 
جنبش, در برخی اوقات بی‌معنایی تئوریک 
پوششی می‌شود بر روی عملی واقعی... وی 
نوشت که در آینده "از بحرانی که جنگ به 
وجود آورد باید با شتاب برای سرنگونی 
بورژوازی استفاده کرد". (۲۳) 
به‌هرحال نمایندگان حزب‌های 
سوسیالیست فرانسه بلژیک. لهستان و 
روسیه تاکید بر استفاده از هر نوع عمل 
مستقیم توده‌ای داشتند و به ذکر آن در 
قطعنامه اصرار می‌ورزیدند. خلاصه‌ی 
نظرهای نمایندگان رادیکال این بود که در 
بین‌الملل دوم سیاست جدید سوسیالیست - 
های انقلابی علیه جنگ در فرایند شکل - 
گیری است؛ از آنجا که پرولتاربا هیچ 
منفعتی در جنگ طبقات حاکم نخواهد 
داشت. می‌بایست علیه جنگ همانند مبارزه 
برای انقلاب فعالیت کند. بدین سان رزا 
لوکزامبورگ به نمایندگی از فعالان چپ 
حزب‌های سوسیالیست قطعنامه‌ای 
اصلاحی علیه "مارکسیسم تسلیم‌پذیر" 
جناح راست تنظیم کرد: 

"اگر [کارگران] در معرض تهدید بروز 
جنگ قرار گرفتند» وظیفه‌ی کارگران و 
نمایندگان پارلمانی‌شان در کشورهای 
درگیر با پاری دفتر بین‌الملل» این است که 
تمام فعالیت خود را به کار اندازند تابا 
افافه ار عسا شک حلو سفن گنه | 
بگيرند. آن‌ها از وسائلی که به نظرشان 
بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت و از 
شیوه‌های ضروری متفاوتی که بنا بر شدت 
مبارزه‌ی طبقاتی و شرایط سیاسی عمومی 
به وجود می‌اید. استفاده خواهند کرد. اگر 
این روصت عک آعاشوی نها یه 


۳۳ 


دارند که به سرعت (جنگ) را پایان دهند. 
و با بهره‌گرفتن از قدرت خود بحران 
وجود آمده ات ر برای بیدار کردن مردم و 
تسریع سرنگونی سلطه‌ی سرمایه‌داری به 
کار کت نف ۳۱۳۲ 

از جمله مطالبه‌های اصولی حسزب 
همراه با فهرستی از عملیات مستقیم 
پرولتاریا در کشورهای گوناگون بود. به- 
هرحال با دخالت جناح مارکسیست‌های 
انقلابی حزب‌های کشورهای اروپای شرقی؛ 
سازش انجام گرفت. طرح اصلاحیه‌ی رزا 
لوکزامبورگ. قطعنامه‌ی ببل را در راستایی 
رادیکال سمت و سو داد. بل و اکنر 
المان این طرح را پذیرفتنده چون که هیچ 
وظیفه‌ی مشخص, بی‌درنگ و وبژه‌ای در 
در قطعنامه‌ی مربوط به جنگ کنگره‌ی 
اشتوتگارت ماهیت بحران‌زای دوران» حل- 
نشده باقی مانده بود؛ انقلاب ۱۹۰۵ روسیه» 
عنوان چالش مهم مبارزاتی. مطرح بود؛ 
سوسیالیست‌ها پا می‌بایست برای بحران- 
های بزرگ آماده می‌شدند یا به طور کلی 
هرگونه مقابله‌ای را به کنار می‌ گذاشتند. اما 
این بحرانی که از آن سخن می‌رفت هنوز 
به طور مشخص نمایان نشده بود. از یک 
سوء نْ دسنه از انقلابیونی که مانند هروه 
به مداخله‌ی رادیکال علیه نظم موجود باور 
داشتند. به طور دقیق و شفاف نمی‌دانستند 
که چگونه خود ر آماده سازند! از سوی 
ماند. از تعهد "لفظی" در مسیر دگرگونی 
اساسی جامعه باز نمی‌ماندند. 

استعمار 

اگر در اروپا در ۱۹۰۷ جنگ برای گرایش- 
های متضاد سوسیالیستی هنوز به صورت 
"احتمال" مطرح می‌شد» ولی مساله‌ی 
استعمارگرایی 9 مستعمره‌سازی به صورت 
یک واقعیت زنده و عینی» سبب‌ساز شکاف 
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ژرف سیاسی شده پس‌ود؛ عده‌ای از 
سوسیالیست‌های بین‌الملل دوم علیه 
مستعمره‌سازی بودند 9 عده‌ای دیگر موافق 
"استعمار ! یک گرایش هیچ اقدامی را لازم 
نمی‌دانست. و گرایش دیگر سکوت اختیار 
کرده بود و براین باور بود که هنگامی که 
جنگ فرارسید. آن‌وقت باید دید که چه کار 
کشورهای استعمارگر, دیوید از المان و وان 
کول از هلند. نظارت بحت پیرامون مساله‌ی 
استعمار را در " کمیته‌ی مستعمرات" بین- 
الملل دوم عهده‌دار بودند. آن‌ها با نفوذی 
که داشتند سطری ر در قطعنامه‌ی ارائه - 
شده‌ی خود گنجانیده بودند که با موضعی 
که در دو کنفرانس پیشین بین‌الملل در 
سال‌های ۱۹۰.۰ 9 ۴ اتخاذ شده بودء 
متفاوت بود: الف؛ مزایای مستعمرات برای 
طبقه‌ی کارگر "مبالغه‌آمیزاند . ب؛ "کنگره 
سیاست استعماری را از نظر اصولی و برای 
[استعمار أً می‌تواند به عنوان یک عامل 
تمدن‌ساز تحت یک رژیم سوسیالیستی 
عمل کند"! (۲۵) 

به هر روی» دو موضع کاملا متضاد بر سر 
اصول سوسیالیستی و جنبش بین‌الملل 
کارگری به روشنی نمایان بود. از یک سو 
جناح چپ. بر سر مبحث "جنگ" می- 
اصول بین‌الملل را دستکاری کند. 

در درون کمیتهی بین‌الملل, دو نفر از 
نمایندگان سالخورده‌ی پارلمان آلمان به 
نام‌های جورج لدبور و امانوئل رم به 
نمایندگی از سوی اقلیست "کمیتشه‌ی 
مستعمرات" به دفاع از موضع پیشین بین - 
الملل برخاستند و قطع‌نامه‌ای تنظیم کردند 
مبنی بر ضدیت مطلق بین‌الملل با استعمار. 
۸ رای مخالف» و پشتیبانی نمایندگان 
کشورهای غیراستعماری در کنگره تصویب 
شد. رای نمایندگان کشورهای انگلستان. 
فرانسه و ایتالیاشکسته شده بود. 
نمایندگان آلمان که به شیوه‌ی بلوکی 9 


مه 


یک‌جا رای می‌دادند» علیه قطعنامه‌ی اقلیت 
مهن تاه شا رام دادتتفا 
پورو رای اتضادبه‌های کا کی المان که 
سک آزای ماه کای وی موس از 
دمکرات آن کشور را دراختیار داشت. به 
همراه برنشتاین و دیوید. نقش مهمی در 
اف زاف کیش اضا کرهش خنت: آلمان قرار 
بود بر مبنای قطعنامه‌ی ضداستعماری 
کنگره‌ی ماینز (۷]2102) در سال ۱۹۰۰ 
عم کتقبابا اج راست اس ابا 
متضاد اتخاذ کرد. اعتراض‌های جناح چپ 
علیه جناح راست حزب سوسیال‌دمکرات 
آلمان به جایی نرسید. به‌هرحال جناح کم- 
تعداد چپ حزب آلمان در کنگره‌ی 
اشتوتگارت با یاری نمایندگان حزب‌های 
سایر کشورها موفق به "نجات" موضع 
رادیکال پیشین بین‌الملل شد. 

کنگره‌ی اشتوتگارت ماهیت واقعی حزب 
سوسیال دمکرات آلمان, به عنوان بزرگترین» 
بانفوذترین و مهم‌ترین تشکل سیاسی بین- 
الملل دوم را نمایان ساخته بود. جناح 
حاکم در آن حزب. به عنوان رهبر جناح- 
های اصلاح گرا فرصت‌طلب. ریویزیونیست 
و محافظه کار سوسیال‌دم و کراسی در عرصه - 
ی بین‌المللی شناخته شد. در عرصه‌ی 
داخلی» پس از کنگره‌ی اشنوتگاره ره‌یافت 
و راه‌کار مثلث اثتلافی بورو کراسی اتحادیه- 
های کارگری. ریویزیونیست‌ها و گروه 
اجرایی (به ویژه نمایندگان حزب در 
پارلمان) به سیاست غالب حزب سوسیال- 
دمکرات آلمان تبدیل شد. آنْ مثلث» دست 
به تجدیدنظر در تصمیمات اشتوتگارت زد و 
با پس‌راندن جناح چپ پیرامون مسلله‌ی 
جنگ و استعمارگری» سکان جنبش 
قاری تمالس آلمام را با افخیار 
به دست گرفت. 

ایک کار کر قاتفیی ام ادا یاب شاه 
نتیجه داد؛ راه‌کار جناح راست موجب 
انزوای جناح چپ شد؛ راست‌گرایان با 
ری ریک آ سفنت مت لهس 
از پایان یافتن کنگره‌ی اشتوتگارت توفانی 
در کنگره‌ی حزب در اسن (123561) بر سر 
شالف آسنگ و اتعیار پر انیا غینته: 
در واکنش به این حرکت. جناح چپ به 


ات 


مدت یک روز تمام به بحث پیرامون 
«مناظره‌ی نوسکه» پرداخت و به انتقاه 
شدید از سخنرانی‌های ببل و نوسکه در 
پارلمان (رایشتاگ) در پشتیبانی از "دفاع 
ملی" دست زد. نوسکه به نمایندگی از 
راست‌گرایان نیز با زیرکی پاسخ می‌داد که 
حرف‌هایی که در پارلمان بیان کرده 
مطلب‌های تازه‌ای نیستند. وی با خواندن 
چندین نقل قول "میهن‌پرستانه" از لابلای 
خطوط دفترهای تصویب‌شده‌ی "راهنمای 





رای‌دهند گان سوسیال دمکراتیک " انتخابات 
سال‌های ۰۱۸۹۸ ۱۹۰۳ و ۱۹۰۶حزب 
سوسیال‌دمکرات به منتقدان چپ پاسخ 
می‌داد. نوسکه تاکید می‌کرد که اظهاریه‌های 
ببل و خودش در رایشتاگ ‏ تفاوت زیادی با 
جزوه‌های پین بن حزبی نداشته است. این 
دفترها در هنگام رشد سوسیال‌دموکراسی در 
اواخر قرن نسوزدهم و پیش از دوران 
رادیکالیسم ناشی از انقلاب ۱۹۰۵ و برای 
"انتخابات محلی و سراسری "۲ به نگارش 
درآمده بودند. نوسکه می‌گفت انتقادهای 
تفکر قدیمی حزب نیست بلکه زمینه‌سازی 
برای ایده‌های نوین می کند.. تا حزب ر 
بیشتر به چپ هل بدهد." (۳۶) 

بخشی از سخنان نوسکه دربر گیرنده‌ی 
حقیقت بود. در واقع. از بدو پیدایش حزب 
سوسیال دمکرات طرز تلقی میهن‌پرستانه و 
دولت خودی. همواره در نگرش لاسالیست- 
های عضو حزب المان موجود بود و به 
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اشکال گوناگون در کنش‌ورزی حزب بازتاب 
يافته بود. باید خاطرنشان ساخت که در 
دوران آغازین رشد سریع تشکل‌های حزبی 
و اتحادیه‌ای کارگری و "آرامش مبارزه‌ی 
طبقاتی " کمتر به این نکته توجه می‌شد. 
حتا هشدارهای مارکس و انگلس مبنی بر 
لغزش‌های متعدد نظری» سیاسیء برنامه‌ای 
هیال دمکرآتیک نیز تاه بسده: گ فشه 
می‌شد و فدای یکپارچگی تشکیلاتی و 
گسترش حزب می گردید. 

منازعه‌ی کنگره‌ی اسن پس از شکست 
انتخاباتی ناشی از جو "میهن‌پرستی " حاکم 
گرفت. کارل کائوتسکی در یک سلسه از 
نوشتارهای روزگار نو به این مساله 
پرداخته بود که در چنین فضای سیاسی. 
دهقانان و لایه‌های بالایی خرده‌بورژوازی 
علیة: بیاستهای سوسیا دموکرافینک 
موضع می‌گیرند. جمع کثیری از پایه‌های 
حزبی به این نتیجه رسیده بودند که 
ببل و ریویزیونیست‌ها با بهره‌گیری از این 
ریم رن ۲ نی رفس وه 
ارف با تتریی ی رن ار اروش فتانی: 
پیشتری تسب بذ مخالقت با امپزیالیسم 
دارد. آن‌ها می کوشیدند که به اعضای حزب 
بقولانند که در آینده می‌بایست میان 
تاکتیک خالص پارلمانتاریستی و مبارزه 
علیه جنگ تنها یک راه را برگزینند. 

اشاره شد که در کنگره‌ی بین‌الملل در 
اشتوتگارت محافظ کاری نمایندگان حزب 
القایخ برجسته شده بود. راستگرایان در 
رای گیری کنگره‌ی بین‌لملل شکست خورده 
الملل که در کلیت‌اش مورد پذیرش جناح 
رادیکال حزب سوسیال‌دمکرات آلمان بود 
برای تاییدشدن به کنگره‌ی اسن ارائه شد. 
یکی از رهبران راستگرا به نام فولمار 
خاطرنشان ساخت که در هر صورت. این 
قطعنامه‌ها قابل "تفسیر اند. به‌هرحال؛ 
رهبران راست گرا (که از پشتیبانی 


۱۱۵ 


ریویزیونیست‌ها نیز برخوردار بودند) تاکید 
کردند که از قطعنامه‌های کنگره‌ی بین‌الملل 
به عنوان یک "سازش " تشکیلاتی پشتیبانی 
خواهند کرد. 

چرا در سوسیال‌دموکراسی آلمان انشعاب 
نشد؟ 

کارل ای. شورسکه از پسژوهش‌گران 
تاریخچه‌ی سوسیال دموکراسی المان معتقد 
است که که سوسیالیست‌های رادیکال 
حزب‌های فرانسه. روسیه. لهستان و دیگر 
کشورها با تصویب قطعنامه‌های کنگره‌ی 
بین‌الملل در اشتوتگارت از انشعاب در حزب 
سوسیال‌دمکرات آلمان جلوگیری کردند! 
(۳۷) البته از منظر دیگری از تاریخ جنبش 
کارگری می‌توان گفت که اگر این انشعاب 
در همان هنگام صورت گرفته بود بی‌نهایت 
به نفع سوسیالیسم جهانی بود! زیرا دستکم 
جناح رادیکال حزب از توهم‌های "حزب 
توده‌ای متحد کل پرولتاربا" می‌گسست و 





با اتکا به برنمه‌ای رادیکال می‌توانست به 
مدت هفت سال فرصت لازم برای 
سازماندهی مجزای کارگران پیشگام و 
سوسیالیست‌های مبارز به دست بیاورد. 

با عقب‌نشینی و زمان خریدن جناح راست 
حزب سوسیال‌دمکرات آلمان در دو کنگره- 
ی اشتوتگارت و اسن. جناح چپ و لایه‌های 
رادیکال سوسیال‌دمکرات آلمان (به ویژه 
جونام سوم یالب ریت6 دز ختیرهی ابیت > 
های قوام‌یافته‌ی ملی گرایان» استعماررگران؛ 
اسان گرانسام و بسا نزن کیان 
(ریویزیونیست‌ها) تا لحظه‌های سرنوشت- 
آلمان گرفتار باقی ماندندا 

لبته تا پیش از پایان بافتن سال ۱۹۰۷ 
ظیفای نايم آلمان: با انکا به خاص انش 
حزب سوسیال‌دمکرات» یورش خود را به 
فتوشالیستکهای تانب آغاه کر وا حکویت 
ی با انز اش کار باب تیک 
ریویزیونیست‌ها و به طور کلی جناح راست؛ 
دست به کار شد؛ آینم وزیر جنگ آلمان با 
صدور حکمی رسمی برای "پاک‌سازی* 
پارلمان (رایشتاگ) از سوسیالیست‌های 
انقلابی» مداخله کرد. در تاریخ ۱۲ اکتبر 
۷ اه کسام سای بسانت کتارل 


۳۳ 


لیبکنشت را به جرم "اظهاریه‌ی وطن- 
فروشانه "ای که در جزوه‌ی «میلیتاریسم و 
ضدمیلیتاریسم» ابراز کرده بود به یکسال 
ونیم زندان محکوم کرد! دریوزگی و 
درماندگی جناح راست در برابر پورش لگام- 
گسیخته‌ی دولت آلمان به "رفقای حزبی" 
به نحو آشکاری برجسته شده بود. اما کارل 
لببکنشت با شهامت وبژه‌ای صحنه‌ی 
دادگاه را مبدل به محکومیت نظام سرمایه- 
داری و ترویج آرمان‌های سوسیالیسم 
انقلابی کرد. خط مشی سازش‌ناپذیر میان 
سوسیالیست‌های انقلابی و طبقه‌ی کارگر از 
یک سوء و سوسیالست‌های اصلاح گرا و 
طبقه‌ی حاکم از سوی دیگر. آشکار و برای 
چندمین بار نمایان شده بود. 

بدین سان. جبهه‌ی واحد اشرافیت کارگری 
تشک در اتسادیه‌هانی کا گرعم اخشسان 
ریویزیونیست و به طور کلی جناح راست؛ 
پیش‌زمینه‌ی فساد سیاسی حزب سوسیال - 
دمکرات و خیانت به طبقه‌ی کارگر المان را 
فراهم کردند. در طی هفت سال. جناح 
راست حزب با یاری بوروکراسی اتحادیه- 
های کارگری» جناح چپ سوسیال - 
دموکراسی و فعالان مبارز اتحادیه‌ها را به 
انزوا کشاندند. ( ۲۸) 

کارل کائوتسکی 

پرسش در این جاست که نقش کارل 
کائوتسکی بزرگترین متفکر سوسیال- 
دموکراسی و رهبر نظری حزب آلمان چه 
بود؟ کارل کائوتسکی در ۱۶ اکتبر ۱۸۵۴ 
در شهر پراگ کشور چک‌اسلواکی زاده شد. 
کائوتسکی در بیست و یک سالگی هنگامی 
که هنوز دانشجو بود به عضویت حزب 
سوسیال‌دمکرات اتریش درآمد. وی در 
بیست و هفت سالگی (۱۸۸۱) به انگلستان 
رفت و نخست با انگلس و سپس با مارکس 
ملاقات کرد و با هر دو «استاد» خود 
فوست شا او کرسان ۱۲ تخسفیخ 
شماره‌ی نشریه‌ی روزگار و (با زمان نو) را 
منتشر کرد. انتشار روزگار نو در همان 
دورآنی بود که «فانون ضد سوسیالیست‌ها» 
فعالیت سوسیال‌دموکراسی را در آلمان 
غیرقانونی ساخته بود. کارل کائوتسکی در 
سرمقاله‌ی نخستین شماره‌ی نشریه‌ی 
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روزگار نو نوشت که هدف نشریه این است 
که کر خدامت:مار کسیستم باشتهه از ان 
تاسیس بین‌الملل دوم در سال ۱۸۸۹ 
نشریه‌ی روزگار نو به ارگان نظری آن نهاد 
جهانی تبدیل شد. 

در اکتبر سال ۱۸۹۱ در شهر ارقورت" 
کنگره‌ی حزب سوسیال‌دمکرات الختان 
بر گذار شد. در این کنگره طرح برنامه‌ای که 
توسط کائوتسکی» برنشتاین و ببل تدوین 
شده بود به تصو یب رسید و به "برنامه‌ی 
پس از استعفای بیسمارک از صدارت 
تصویب شده بود. بیسمارک صدراعظم 
شرس ی ها یب ی وی 2 ان 
علنی سوسیالیستی شده بود. در راستای 
این کار بیسمارک بااتکابه قوانین 
متعددی که برای بهبود شرایط کارگران 
تصو یب کرده بود (بیمه بیکاری. بیمه 
بازنشستگی و...) می‌کوشید تا کارگران را از 
نشده بود. البته رشد پرشتاب سرمایه‌داری 
و به تبع آن گسترش طبقه‌ی کارگر آلمان 
پیش‌زمینه‌ی ظهور چنین راه‌کاری را برای 
بیسمارک فراهم کرده بود. اجرای این 
اصلاحات یک نکته را به اثبات رسانده بود و 
امکان اجرای برخضی اصلاحات رفاهی تا 
آنجایی که به نظم موجود و نظام سرمایه- 
داری صدمه نزند. وجود دارد. البته 
بیسمارک با الهام از نگرش سوسیالیسم 
لاسالی موسوم به "سوسیالیسم دولتی" 
چنین اصلاحاتی را تنظیم کرده بود. 
برنامه‌ی ارفورت 

مطالبات برنامه‌ی ارفورت شامل دو بخش 
بود. بخش نخست شامل نه بند می‌شد و به 
"مطالبه‌های سپاسی ۲ برنامه‌ی ارفورت 
برنامه شامل پنج بند می‌شد که به طور 
مشخص برای حمایت از کارگران ارائه شده 
بود. نکته‌ی مهم درباره‌ی نجوه‌ی تنظیم 
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این طرح این بود که "برنامه‌ی ارفورت" در 
چارچوب مکانیکی اندیشه‌ورزی بین‌الملل 
دوم و تقسیم برنامه‌ی سوسیالیستی به دو 
برنامه‌ی حداقل و حداکثر و برای فعالیت 
یک حزب "قانونی" 
توجه به دورانی که این برنامه نوشته و 


قوشنتقه شسده پسوه: نا 


تصویب شده بود. (یعنی دوران پس از 
استعفای بیسمارک و "متروک‌شدن" قانون 
ضدسوسیالیستی و نیاز رشد سرمایه‌داری 
به نیروی کار گسترده» چندان به مطالبه- 
های حداکثر در برنامه‌ی سوسیالیستی؛ و 
تکالیف "دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا ای 
مورد نظر مارکس در "نقد برنامه‌ی گوتا"" 
توجه لازم نشده بود. البته انگلس نقدی به 
طرح نخستین این برنامه در ماه ژوئن 
۱ وه بو ارات ای کر امش 
ارفورت از روش و آندیشهی لاس‌الی و 
"سوسیالیسم عامیانه " و مبتذل مستتر در 
طرح پیشین (برنامه‌ی گوتا) دوری گزیده- 
اند اظهار خشنودی کرده بود. 

کارل کائوتسکی در سال ۱۸۸۸ جزوه‌ای به 
نام "مبارزه‌ی طبقاتی " برای پاسخ‌گویی به 
انتقادهایی که به برنامه‌ی ارفورت می‌شد به 
نگارش درآورد. در این جزوه نک‌اتی 
توضیحی درباره‌ی برخی "مطالبه‌های 
حداکثر" داده شده است. 

کارل کائوتسکی پس از مرگ انگلس, به 
عنوان بزرگتسرین مفسسر و "زعسیم 
مارکسیسم" شناخته شد و در این زمینه 
اتوریته‌ی زیادی در میان حزب‌های متشکل 
در بین‌الملل دوم به دست آورد. وی می - 
کوشید با تدوین چند اثر مهم. مارکسیسم 
را عام‌هیسند سازد. موقعیت ویژه‌ی 
کائوتسکی در حزب سوسیال‌دمکرات آلمان 
سبب شده بود که نقشی محوری در 
رهبری آن تشکل ایفا کند. در واقع. هر دو 
جناح راست و چپ آن حزب تلاش داشتند 
تا با اتکابه نظریه‌های "سانتریستی" 
کائوتسکی سیاست‌های خود را در حزب 
تصویب و به مرحله‌ی اجرا دراورند. 
کائوتسکی در سال ۱۸۹۹ در نقد نظریات 
ریویزیونیستی اثر "برنشتاین و برنامه‌ی 
سوسیال‌دموکراسی" را نوشت. بدین‌سان, او 
نقش ویژه‌ای در حزب پیدا کرده بود و برای 


ت 


حفظ توازن درون‌حزبی می‌کوشید. 

اما کارل کائوتسکی از کنگره‌ی اشتوتگارت 
۷ تا آستانه‌ی جنگ جهانی اول در 
سال ۱۹۱۴ تغییرات زیادی کرد؛ با آغاز 
مگ هبانی کوانیه تا تا اتضاسختتی 
بت ۲ خیانت خضود ر ببسه 
انترناسیونالیسم پرولتری و جنبش جهانی 
سوسیالیستی پنهان سازد. او به جای 
محکومیت تاو بسته ۳ قیصر آلمان. به 
فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال‌دمکرات 
توصیه کرد که به لایحه‌ی بودجه‌ی جنگی 
هنگامی رای دهد که قیصر آلمان به طور 
رسمی در برابر افکار عمومی سوگند یاد 
کند که از آن بودجه فقط برای دفاع از 
سرزمین آلهان استفاده خواهد کرد وا نه 
برای تجاوز به دیگر کشورها. اما رهبری 
حزب که به طور کامل در اختیار جناح 
ی جنگ رای دهدا 

با آغاز انقلاب روسیه و فروپاشی رژیم 
تزاری در روسیه. و سیس گسترش جنگ 
جهانی و بحرانی شدن اوضاع سیاسی. 
اقتصادی و اجتماعی اروپاه شرایط انقلابی 
در آلمان پذیدار گشت. راست گرایان حزب 
سوسیال‌دمکرات بیشترین کوشش خود را 
برای سر کوب انقلاب و حفظ نظام سرمایه- 
داری در آلمان به خرج دادند. خیانت و 
ورشکستگی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان 
کامل و عضویت کائوتسکی و "سانتریست- 
"ها در آنْ ناممکن شده بود. جنگ 9 
انقلاب به ناگزیر سبب تجزیه‌ی حزب 
گردید. بدین‌سان» کارل کائوتسکی با یاری 
جوت وال فک رات سل آلسان | 
پایه‌ریزی کرد! رهبران حزب سوسیال - 
فشک ات الما کر پاییه 13۱۷ اتکی 
۳ ساله را به خاطر تشکیل حزب جدید. از 
هیات تحریریه‌ی روزگار نو بیرون کردند! 

کائو ن ک همانند مد شویک‌ها با انقلاب 
کارگری اکتبر ۱۰۷ روسیه و به قدرت 
زین وراه فخالشتت کنو اور 
کودتای بلشویکی نامید. او به مانند پلخانف 
و مارتف» معتقد بود که شرایط برای انقلاب 
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تاریخی در روسیه فراهم نیست و باید تنها 
به انقلاب دموکراتیک بسنده کرد. اما 
شرایط که از هر نظر برای انقلاب 
"پیشرفته " مهیا بود؟ پس چرا کائوتسکی و 
برای رهبری انقلاب و سازماندهی مبارزه 
برای کسب قدرت سیاسی به دست 
شوراهای کارگری و سربازی آلمان نکردند؟! 
به وارونه. کائوتسکی با یاری برنشتاین 
رفژپوتیست ‏ از آغار اتقلاب المان قر 
سال ۱۹۱۸ کوشید تا نقش "جداگانه‌ای" 
را میان دو جناح اصلی سوسیال‌دمکرات 
(اسپارتاکیست‌ها به رهبری رزا لوکزامبورگ 
و لیکشت و نیوسیال قمو گرات‌سابه 
رهبری شایدرمان و نوسکه) بازی کند. وی 
سوسیال‌دمکرات مستقل به مجلس ملی راه 
یافت و در وزارت خارجه‌ی دولت ائتلافی 
بسورژو؛ وزیسر مشاور شد و ریاست 
"کمیسیون اجتماعی‌کردن" را به عهده 
گرفت. با اینکه جنبش شوراهای کارگری و 
سربازی در آلمان گسترش يافته بود و 
امکان به قدرت رسیدن پرولتاربای آلمان از 
طریق شوراهای کارگری» سربازی و ملوانی 
,9 ۳ ۲ 9 کائون 5 9 
"سانتریست "های آلمانی هنوز مخالف به 
دست گرفتن شوراها بودند و کوشیدند که 
از طریق "مجلس ملی" جنبش کارگری را 
به انحراف بکشانند. (۳۹) 
مدت شرکت کائوتسکی در دولت بورژوا 
کوتاه بود. زیرا در دسامبر ۱۹۱۸ حزب 
سوسیال‌دمکرات مستقل نتوان ست در 
انتخابات مجلس ملی موفق شود. در همان 
اوان» رزا لوکزامبورگ و لیبکنشت به دست 
همان دولت اثتلافی و با دستور نوسکه وزیر 
"سوسیال دمکرات" به قتل رسیدند. 
با پایان جنگ شکست انقلاب‌های اروپا و 
به ویژه سرکوب انقلاب آلمان به دست 
دولست ائتلافی (با شسرکت وزرای 
لته اخ ولتت ای مسانسین, 
کائوتسکی با جناح راست پایان یافت و 
زمینه‌ی وحدت دو حزب سوسیال‌دمکرات 
و سوسیال‌دمکرات مستقل بر روی اجساد 


۳۳ 


سوسیالیست‌های انقلابی 9 کارگران مبارز 
آلمان فراهم شد. 

سانتریسم 

زمینه‌های انحطاط کامل حزب سوسیال- 
شمکراف آلبان از مها بیش ازخنگ 
جهانی اول فراهم شده بود. حزب سوسیال- 
دمکرات آلمان از بدو پیدایش خود متشکل 
از گروه‌بندی‌های ناجور و متضادی بود. 
لاسالیست‌ها و مارکسیست‌ها از همان آغاز 
به عنوان دو گروه‌بندی اصلی فعالیت 
داشتند. شاید در دوره این امر لازم 9 
ضروری بود. ولی تجربه نشان داد که در 
درازمدت این اتحاد حزبی تا چه میزان می - 
تواند به سوسیالیسم و جنبش کارگری 
"ماررکسیسم" عامیانه و تکامل‌گرا و نگرش 
"سوسیالیسم دولتی" از جمله عوامل 
تعیین کننده‌ی انحطاط تاریخی آن حزب به 
کار کون در دوران "شکوفایی اقتصادی" 
سرمایه‌داری آلمان نیز زمینه‌ساز رشد 
بورو کراسی اتحادیه‌های کارگری و سپس 
فساد درون حزبی شد. پیدایش رویزیونیسم 
در میان "ما رکسیست "هایی همجون 
برنشتاین» نشان از قدرت روزافزون اشرافیت 
کارگری و ریشه‌های ژرف نفوذ اندیشه‌های 
اصلاح گرایی تدریجی در جد جن بش کارگری 
آلضنان داشت. "هم زد ی حزبی و 
تشکیلاتی طیف گسترده‌ای که تحقشق 
سوسیالیسم را در چارچوب نظم سرمایه 
ممکن می‌پنداشتند با سوسیالیست‌های 
رادیکالی که به آرمان‌های مارکس و انگلس. 
بنیان گذاران سوسیالیسم انقلابی» وفادار 
بودند. آشکارا طیف چپ آن حزب را فلج 
ساخته بود. آغاز جنگ جهانی ضربه‌ی 
نهایی را به حزبی که مدت‌ها پیش رو به 
سوسیالیست‌های اصلاح‌گرایی که به 
بودجه‌ی جنگ سرمایه‌داران رای داده بودند 
در فرایند انقلابی پس از جنگ سرانجام 
وادار شدند تا دوش به دوش حزب‌های 
پشتیبان نظم سرمایه به تارومار کردن 
"رفقای" پیشین بپردازند. بارها اشاره شده 
است که شکست انقلاب آلمان و اروپا در 


۱۸ 


سال‌های پس از پایان جنگ جهانی اول 
مسیر تاریخ بشری را تغییر داد. خیانت 
"سوسیالیست" و همکاری با دولت‌های 
سرمایه‌داری موجب به خاک و خون 
کشیده شدن میلیون‌ها نفر از فرزندان 
تا تا فان ی انا موه 
را از منظر سازماندهی سیاسی سوسیالیسم 
اتقلان کات کرهه صخت تا بفی کی 
حزب کارگران پیشگام و انقلابی و رد 
ساختار حزب توده‌ای طبقه‌ی کارگر یا 
حزب بورژوایی موسوم به سوسیال - 
دمو کراتیک. (۴۰) 

سانتریسم در دوران "آرامش" مبارزه‌ی 
طبقاتی همواره میان انقلابی گری و اصلاح- 
گری نوسان دارد. اما نکته‌ی مهم از دیدگاه 
شکوفایی انقلابی است؛ دورانی که توده‌های 
عظیم کارگر و زحمتکش که در پراکسیس 
خود و به طور روزمره از پنداربافی‌های 
سوسیالیست‌های اصلاح‌گرا و فرصت‌طلب 
در میانجی گری میان کار و سرمایه دوری 
می‌گزینند. بدین سان» پس از پیروزی 
انقلاب اکتبر در ۱۹۱۷ و سامان‌یابی بین- 
یکی از شعارهای محوری دو کنگره‌ی 
سانتریسم " بود؛ جنبش انقلابی در عرصه‌ی 
جهانی رو به گسترش بود و ضرورت افشای 
سانتریسم به مثابه "جاده صاف کن" 
رفرمیسم و حفظ نظم کهن اهمیت ویژه 


ادامه دارد... 


۲-بیامبر مسلح نوشته‌ی ایزاک دویچر ترجمه‌ی 
محمد وزیر صفحه ۲۰۰. 
۳-بلشویسم نوشته آلن وود صفحه ۲۳۷ تاکید از لنين 


۴-تاکید از لنین است. مجموعه آثار لنین» روش‌های 
انحلال طلبان و وظائف حزبی بلشویک‌ها. جلا ۱۶ صفحه 
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۱۱۰۱ 
۵-نقل قول از 16۳95 , 1901172 جلد دوم صفحه 
۳۹۶ 
۶-پیامبر مسلح» نوشته آیزاک دویچر صفحه ۲۰۳ 
۷-مقدمه‌ی چاپ فارسی ده روز یکه دنیا را لرزاند 
نوشته جان ریده صفحه ۶ ترجمه از رحیم نامور و بهرام 
دانش از انتشارات حزب توده ۰۱۳۸۵۴ 
۸-همانحا. صفحه‌ی ۰۲ 
۹ کروپسکایا» یادمانده‌هایی از لنین» چا پ انگلیسی 
صفحه ۲۰۶ 
۰- منتحب آثار لنین چاپ فارسی صفحه ۲۱۵ تا کیدها 
از لین است. 
۱- همانجا صفحه ۳۱۶ 
۲ تسه ۱۷ تاک ها از تن اس 
۳- تروتسکی, زندگی من. چاپ انگلیسی صفحه ۲۲۴. 
۴- منتخب آثار لنین» چاپ فارسی صفحه ۲۲۶. 
۵ صان من ۱۲ تاک ارت اس 
۶ انا صفحه ۲۲۹۱ تاکدهااز لین اس 
یل 138 ماه مرط۳.۳608]018 -17 
3 ,103 ریتاطو۴۵۷1۹1001 
۲ 9۵0۵1۲010۳1 رعتناماصصی‌سنا موم -18 
(1900) ۲۱۵۷۱۱۱۵۸108 
1905 109002۵07 م9۵ صقصصون -19 
9 9000۲516 .۳۲ هن ,1917 
۰ همانجا صفحه‌ی ۷۲ 
2-۱ همانجا صفحه‌ی ۷۴ 
2-۳ همانجا صفحه‌ی ۷۵ 
۳- همانجا صفحه ۷۷ 
۴- همانجا صفحه ۷۷ 
2-۵ همانحا صفحه ۷۸ 
۶- همانحا صفحه ۷۹ 
۷ زندگی منء نوشته‌ی تروتسکی» چاپ فارسی 
صفحه ۲۴۳۸ 
۲۸- همانجا 
1905 00و1۱ أقتمه9. صقصتع) -29 
صفحه ۷۹ 1917 


رک زندگی من» تروتسکی. چاپ فارسی صفحه ۲۴۹ 
1905 1۵00207 م9۵ صقتصصتون -31 
صفحه 1917۸۱ 


۲- همانحا صفحه ۸۱ 

۳- همانحا صفحه ۸۲ 

۴- همانجا صفحه ۸۲ البته کارل ای. شورسکه اشاره 
کرده است که تفاوت اندکی میان متن فرانسوی, که در 
اینجا مورد استفاده قرار گرفته است. و متن آلمانی این 
قطعنامه‌ی اصلاحی وجود دارد. 

14. 16082. 1907, 24 2۵ 

۶- 1905 1۵۴۱00۲207 00121 10110210) صفحه 


۸۶ 

۷ کارل شورس که 
5 0۳000۲207( صفحه ۸۷ 

2-۸ 1905 1۵۵۵۵۲۵07 آهتههو صقصتهت از 
صفحه ۸۸ تا ۱۹۷ 

۹- بحث درباره‌ی انقلاب آلمان نیازمند پژوهش 
دیگری است. 

۰- در اینجا کوشش شده است که در پرتو تجربه‌ی 
تاریخی به نقش انقلابی حزب پیشگام کارگری پرداخته 
شود. دلایل انحطاط دولت شوروی و سپس حزب 


پلشویک نیازمند بحث دیگری است. 


اقتهم صعصصعم) 


نبرد طبقاتی» جنبش» حزب 


قسمت دوم 


این نوشتار را رفیق کالین بارکر ویژه «سامان نو» تهیه کرده است 


اند یشیدن درباره‌ی مفاهیم 

اگر قرار است پیشرفت کنیم به گمان من» 
باید کاملا نظام‌مندانه به رابطه‌ی بین سه 
مفهوم عمده‌ی سازمان‌دهنده بیندیشیم: 
نبردهای طبقانی» جنبش‌ها و احزاب. شاید 
بازگشت به مارکس. به عنوان یک راه 
ممکن برای اندیشیدن به این رابطه مفید 
باشد. به‌ویژه نظام‌مندترین بحث‌های او 
درباره‌ی روش که به مدد آن می‌توان 
مفهوم‌سازی‌های مناسب از جهان دست 
یافت. عرصه ای که مارکس به روشن‌ترین 
شکلی درباره‌ی این موضوعات سخن گفته, 
همان است که شاهکارش کاپیتال در آن 
ساخته و بازسازی شده است. یعنی 
عرصه‌ی نقد اقتصاد سیاسی. مارکس در 
مقدمه‌ی چاپ نشده‌اش بر گروندریسه. 
برخی از این اصول را شرح داده است. 
می‌توان یکی از این اصول را دغدغه‌ی 
حرکت کافی بین «سطوح تحلیلی» بین 
دنیای روزمره‌ی «عینی‌تر» و سطح 
«انتزاعی‌تر»‌ی دانست که مفاهیم علمی در 
آن شکل می‌گیرند. خوانش انتقادی او از 
چهره‌های پیشین برتر در تاریخ اقتصاد 
سیاسی. مانند ادم اسمیت و دیوید 
ریکاردو نشان می‌دهد که از برخضی 
جنبه‌های حساس, آنها سطوح تحلیل را در 
هم آشفته‌اند. 

شکل گیری مفاهیم عمومی (يا "انتزاعی") 
مناسب جنبهی لازم برای اندیشه‌ورزی 
نظامنته است: ما این فقط یک مره در 
سیخ وان هقف اس گر این کار 
به‌درستی انجام شود مفاهیم شکل گرفته 
در سطح بالای انتزاع. باید نشان دهند که 


اک 


نویسنده: کالین بارکر 
برگردان: مهرداد روزبه 
ویراستار: منصور موسوی 


می‌توانند روشنگر مطالعه‌ی زندگی روزمره 
باشند. اما به تعبیری» فقط مشروط به آنکه 
بتوان آگاهی انتقادی از محدودیت‌های این 
رویه را نیز بسط داد. هم‌زمان با گسترش 
ایده‌های عمومی وانتزاعی که می‌توانند 
فرایندهای عمومی جاری در جامعه را درک 
کنند. «بازگشت به امر انضمامی» از طریق 
مراحل فاتایتی: که «میانجی»های 
بیش‌تری را مطرح سازند نیز ضروری 
است." کامل‌ترین نمونه‌ی چنین رویه‌ای در 
تکامل مفهومی سه جلد کاپیتال یافت 
می‌شود. مارکس در جلدهای یکم و دوم 
مفاهیم ارزش و ارزش افزوده را به عنوان 
مقوله‌هایی اساسی برای درک ماهیت 
سرمایه و رشدش معرفی می کند و شرح 
می‌دهد. اما در جلد سوم کندو کاو می‌کند 
که چگونه این مقوله‌های «انتزاعی» در 
سطح انضمامی تری از تحلیل به مفاهیم 
عادی‌تر قیمست, سوده بهره و اجاره 
«تبدیل» يا «برگردانده» می‌شوند.. او نشان 
می‌دهد که حرکت واقعی این اشکال عادی 
به‌راحتی در روابط ظاهری‌شان درک 
نمی‌شود بلکه باید آنهارا در پرتو 
حرکت‌های انتزاعی‌تری که در دو جلد 
نخست کندوکاو شده است دریافت. 
اصطلاح «انتزاعی » قطعاً نزد مارکس به 
معنای «غیرواقعی» نیست: ارزش و ارزش 
افزوده بنیادی‌ترین روابط کل جامعه‌ی 
سرمایه‌داری را تعریف و در تمام جنبه‌های 
زندگی نفوذ می‌کنند. آنها مرزهای آن‌چه را 
که درون جامعه ممکن است و شکل‌ها و 
صورت‌های دیگر آن را تعیین می‌کنند. 

می‌خواهم بگویم که مفهوم نبرد طبقاتی 
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نزد مارکس از این نوع مفاهیم انتزاعی 
است. نبرد طبقاتی در معنای مارکسی‌اش 
در تمام جنبه‌های زندگی نفوذ می‌کند و 
کل زندگی سیاسی و اجتماعی را در معنی 
«گذاشتن حد و مرز» تعیین می‌کند. اما 
هم‌زمان مفهومی "انتزاعی" یا عام است و 
اگر بخواهیم شکل‌های عملی ظهورش را 
بررسی کنیم نیاز داریم گستره‌ی کاملی از 
مفاهیم انضمامی‌تر دیگری را به کار گیریم. 
در عین حال که هرگز فراموش نمی‌کنیم 
چگونه این مفاهیم در کارکرد عملی‌شان 
توسط فرایندهای بنیادی نبرد طبقاتی 
شکل گرفتند. 

وقتی مارکس نبرد طبقاتی در فرانسه را 
می‌نوشت هنوز براساس اصول نظری -- 
روش‌شناختی‌اش که از پسرداختن 
دیالکتیکی به اقتصاد سیاسی پرورانده شده 
بود نمی‌اندیشید یا به اين نمی‌اندیشید که 
چگونه می‌توان این اصول را در جهان 
ویژه‌ی مبارزات سیاسی و اجتماعی به کار 
برد. اگر چنین نبود. او نباید تلاش می کرد 
نبردهای سیاسی در فرانسه را با چنین 
روش «بی‌میانجی» شرح دهد. با این همه. 
اگر سودی از این بازاندیشی می‌بریم. 
می‌توانیم برای این دیدمان‌شناسی 
(001105) سپاسگزار مارکس باشیم. 
پیشنهاد من این است که «نبرد طبقاتی» 
به معنایی که در بالا آمد «مفهومی 
انتزاعی» است. نمی‌توان روش کار جامعه‌ی 
سرمایه‌داری را بدون اگاهی مداوم از برد 
طبقاتی به مثابه ی فرآیند عامی که شالوده 
است و همه چیز را شکل می‌دهد درک 
کرد. بدون نبرد طبقاتی حتا هیچ امکانی 


ت 


برای تحول اجتماعی در آینده تصورپذیر 
نیست. اما نبرد طبقاتی همواره به 
شکل های «باواسطه» پدیدار می‌شود. 
طبقه‌ها به مثابه‌ی کلیت‌های اجتماعی 
مستقیماً به عنوان موجودیت‌های سیاسی 
سوژه‌های همگون عمل کنند, به صحنه 
۰ ۳ ۳ ی 

خواستی دارند. در عوض, نبردهای عملم 
طبقاتی هرگز حتا در اوج پیکارهای 
انقلابی توده‌ها تمامی کارگران ر به 

طور یکسان در بر نمی گیرند و 

دقیقاً به این دلیل است که چنین 
نبردهایی پرسش‌های حیاتی را 
درباره‌ی استراتژی و تاکتیک‌ها پیش 
می‌کشند. درواقع جنبش‌های بالفعل 

حتا فقط اعضای "یک طبقه" را در 

و نمی کوفست: علاوه براین. 
موضوعاتی که در نبردهای اجتماعی 

مطرح می‌شوند اغلب نمی‌توان 
به‌راحتی و بدون توجه به شمار 

کاملی از میانجی‌های اضافی به 
«موضوعات طبقاتی». «فرو کاست». 

چنان که پیش‌تر به اختصار توضیح 

داده شد. می‌توانیم با جست‌وجو در 

آثار مارکس دریابیم چر/ موضوع‌ها 
چندان هم ساده نیستند. اول از همه 
مارکس می‌گوید که طبقه‌ی کارگر زیر 
سلطه‌ی سرمایه نه تنها به دلیل شرایط 
مشسترک‌اش رودرروی استثمار ب‌القوه 
طبقه‌یی یکپارچه است بلکه مانند طبقه‌ی 
چندشاخه شده است. به گفته‌ی مارکس. 
طبقه‌ی کارگر شاید مانند دسته‌یی از 
خواهران و برادران بالقوه متخاصمی هستند 
که اتحاد عملی‌شان همواره مشک آفرین 
است. دوم طبقه‌ی کارگر در سرمایه‌داری 
نه تنها تابع انگیزه‌های شورش علیه 
شرایط اش است بلکه هم تابع فشارهای 
چیزی که مارکس آن را «اجبار پوچ روابط 
اقتصادی» می‌نامد) و هم تابع ایده‌های 
برآمده از آن و به‌هرحال موثر طبقات 


۱۳۰ 


مسلط است: «در هر دوره‌یی باورهای 
مسلط باورهای طبقه‌ی حاکم است....» 

این دو دوگانگی اتحاد و رقابت» و شورش و 
تبعیّت نشان می‌دهند که باید انتظار داشت 
پاسخ‌های مردم (نه فقط پاسخ‌های 
کارگران) به ازخودبیگ‌انگی‌شان همم 
«متناقض» و هم «ناهمگون» ی 
جایگاه اجتماعی سیاست و فرهنگ 
اگر چنین باشد پس مارکسیسم نیاز به 





زبانی ویژه دارد تا با ۳ سپهر سیاست 

عملی و زندگی اجتماعی را مورد توجه قرار 
دهد. مارکس بین «دگرگونی مادی شرایط 
اقتصادی تولید» و «شکل‌های قانونی. 
در یک کلام ایدئولوژیک که با آن افراد از 
تناقض آگاه می‌شوند و سرانجام کار را تمام 
۹ (۱۹۰۳)) و این شکل‌ها هستند که 
به روش‌هایی برای بازنم‌ایی آن‌ها 
نیازمندیم. می‌توان انواع حالات ممکن را 
مرح کرد تاسطح «مشخص»* 
«بی واسطه» و «بیرونی» تری را که در آن 
«مردم از تناقض آگاه می‌شوند 9 سرانجام 

کار را تمام می‌کنند» مورد بحث قرار داد. ما 
موقتاً آن را «سطح اجتماعی - فرهنگی - 
سیاسی» می‌نامیم. 

به طور کلی در این باره چه می‌توان گفت؟ 
البته این سطحی» است که بیش‌تر 
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جامعه‌شناسی و علوم سیاسی مدرن (چه 
رسد به روان‌شناسی اجتماعی و غیره) بر 
آنبمتترکر اس این مظحی از تملیال 
است که مستلزم گسترش مقوله‌هایی 
متفاوت از آن مقوله‌هایی است که مناسب 
تحلیل «شیوه‌های تولیدی» و «نبرد 
طبقاتی» هستند. خوش‌بختانه می‌توان از 
غمل مازکس آموشفه سل سوم کایعان 
هیچ اصطلاح نویی را ابداع نمی‌کند اما به 
یی وبا رمع لو نات منت قیفکو 
سود. بهره و اجاره می‌پردازد که 
پیش‌تر شرح و بسط داده شده بودند. 
به بیان دیگر دگرگونی مقولات از 
«عمیق تر» به سطحی»تر ایجاب 
نمی‌کند که زبان کاملاً جدیدی را 
تکامل دهیم؛ برعکس, ما می‌توانیم 
(غالب]) از زبان روزمره‌ی علسوم 
اجتماعی («بورژوایی») استفاده 
بکنیم» حتی اگر گاهی بخواهیم 
درباره‌ی کاربرد دقیق عبارات خاص 
منازعه کنیم. 
این‌جاست که می‌توانیم و نیاز داربم 
که درباره‌ی انسواع «تشکل» و 
«نهادها» و «سیستم‌های فعالیت» و 
نظایر آن که تجربه‌ی ما را از زندگی 
روزمره‌ی سیاسیء اجتماعیء اقتصادی 
ما را تشکیل می‌دهند. بحث کنیم. در ایین 
سطح میانجی است که می‌توان درباره‌ی 
نهادهای تاربخی» شکل‌های ویژه‌ی دولت و 
«رژیم‌های انباشت» و صورت‌بندی‌های 
ایدئولوژیک خاص آغاز به بحث کرد. 
همین جاست که «بازیگران و عوامل» رنگ 
و شخصیت می گیرند و تعربف منطقه‌یی و 
تاریخی خاص می شوند. در سطح انتزاعی 
شیوه‌ی تولید. این بازیگران و عوامل چیزی 
بیش از کاریکاتورهای سیاه قلم نیستند و 
تعریفی ندارند مگر تعریف ساده‌ی «حاملان 
روابط اجتماعی»: آن ها فقط «سرمایه‌دار»> 
«بانکدار» «زمیندار»» «کارگر». «خرده 
بورژوا» «دهقان» و... هستند. دانستن 
این که کسی «کارگر» است گامی حیاتی در 
آشازر درک اوست چراکه این واقعیست 
محدودیت‌هایی را در مقابل بر امکانات او 
می‌گذارد اما به ما نمی گوید چگونه او و 


مه 


فا و 
امکانفی درون این دنا کجانسه رواییط 
عملی روزانه ی او با دیگران چگونه است. 
چگونه به شرایط و رویدادهای ویژه پاسخ 
می‌دهند و چگونه می‌توانند فعالیت‌ها 
روابط و باورهای خود را تغییر دهند. در 
سطح عینی‌تر اجتماعی - فرهنگی ‏ 
سیاسی‌تر باید اهداف و درک عینی مردم. 
روابط اجتماعی چند بعدی و شبکه های 
گردهم‌آیی‌شان را با تمام رنگارنگی » تنوع و 
ژرفای تاریخی‌شان بررسی کرد. 

در همین سطح همیانجی» است که 
فرهنگ‌ها شکل می‌گيرند. این فرهنگ‌ها در 
محدوده‌های بیرونی‌شان توسط جایگاه‌شان 
در رشد مرکب و ناموزون اقتصاد جهانی و 
نیز تاریخ‌های «محلی» ویژه‌شان تعیین 
می شوند. ادوارد تامپسون در اثر تاریخی 
عظیم‌اش ک عنوان «پدیدامدن طبقه‌ی 
کایگ آنگلسگاه 6 (ناسیسون ۱۱۴۲ #برونسی 
خود را بامجموعهیی از باوره ای 
تعیین کننده درباره‌ی «آزادی» و «انگلیسی 
آزادزاده» به مثابه ی روشی که طبقه‌ی 
کارگر رو به پیشرفت انگلستان در اوایل 
سده‌ی نوزدهم در جریان نبردش برای 
سازمان دادن خود. مصالح ایدئولوژیک را از 
اه قرض کف وضو اس شتا رس که 
اعاز می که خود پیشرفت این مصالج کار 
سده‌ها مبارزه‌ی مردمیء از برچیدن عملی 
سرفداری در سده‌ی پانزدهم (هیلتون 
۲۳ تا انق لاب انگلستان در سده‌ی 
هفدهم بود. شیوه‌ی تولیدی در سطح بالای 
انتزاع «راهی است که انسان‌هابا هم 
کارهایی را انجام رصن و ۱ 
انگلس در یکی از اولین فرمول‌بندی‌های 
خود درباره‌ی این ایده. در ایدئولوژی 
آلمانی» اصطلاح «شیوه‌ی همکاری» را برای 
بیان همین ایده‌ی بنیادی به کار می‌بردند. 
فرهنگ نیز در سطح پایین‌تری از انتزاع 
«راهی است که انسان‌ها با هم کارهایی را 
انجام می‌دهند.» 

مقس وهی وله مسرما داکارع کار 
گس بر کتاعن خود متضمن برخورد 
منافع اجتماعی است که به آن «مبارزه ی 


همان فرایندی وجود دارد که مارکس آن را 
استثمار می‌نامد: 

شکل ویژه‌ی اقتصادی که در آن کار 
افزوده‌ی پرداخت نشده از تولید گران 
بی‌واسطه استخراج می‌شود. روابط حاکمان 
وتا نمی کفه: بر عصو اه 
رابطه‌ی مستقیمی بین مالکان شرایط تولید 
با تولید کنندگان بی‌واسطه وجود دارد ... که 
ای فری زاره یی نان کنن سباشتار 
اجتماعی و به همراه ان شکل سیاسی 
رابطه‌ی حاکمیت و وابستگیء و خلاصه 
شکل ویژه‌ی دولت منطبق با آن را آشکار 
می‌کند. (مارکس ۱۹۸۱) 

در سرمایه‌داری همان فرایند تولید و 
انباشت «کار افزوده‌ی پرداخت نشده» به 
شکل ارزش افزوده ریشه‌ی نبرد طبقاتی 

است چراکه شکل نیازهای متضاد و اهداف 
طبقات مختلف تضاد بین آنها و گرایش 

همواره در حال بازتولید بین آنها به نبرد با 
که ی که ماد ده 
«فرهنگ» مورد توجه است. به معنایی از 

همان تنش‌ها و تناقض‌ها نیاز داریم که 

تمام جنبه‌های متنوع را فرا می‌گیرد. از این 
گونه شرح «فرهنگ» که همگونی» فقدان 
فناقضی‌ها و نشاد‌هاه و از این ره حتا امکانات 
متنوع تکامل در جهت‌های متفاوت را 
می‌پذیرد چیزی مفیدتر نیست. 

در شمیونساست کهشی وان گرشان 
مشخصه‌ ی کنش‌ها, باورها و روابط روزمره 

حالی‌که در فرایندهای جاری تکامل 
اجتماعی, علمی» مذهبی روان شناختی» 
اقتصادی و زیبایی شناختی رشد می کننده 
نظام‌مند می‌شوند. تفکیک می گردند و به 
جدال برمی‌خیزند. مثلا این‌جا از آن 
بحث‌های ابتدایی معطوف به موضوع‌هایی 
هم‌جون «عقل سلیم». «خرد نیک» 
گرامشی 6۱۹۷۱ کارگره عملی باورها: 
اهمیت زبان» نقش «روشنفکران» و مسایلی 
درباره‌ی تسلط ایدئولوژیک و هژمونی است. 
بای تاش دش واه اسف اساتتهی 
عزیمت ما بنیادهایی را برای ایجاد تفاوت 
بین ایده‌های «خوب‌تر» و «بدتر» پیشنهاد 


قلمرو فرهنگی است که یا بیش‌تر مردم را 
زندانیان ساده‌ی ایده‌های دیگران می‌داند. 
یادریک کلام هرگونه مفهوم 
«نخبه گرایانه‌ی» بالقوه‌یی از اگاهی زندگی 
روزمره را باید کنار نهیم. باید نبردهای 
عملی را برای کشف چگونگی معنی کردن 

جهان از سوی مردم و امکاناتی که در آن 

می‌یابند بیازماییم. به این ترتیسب 
ان‌دیش‌مندان دیالکتیکی جون 
گرامشی(۱۹۷۱)» ویگوتسکی (۱۹۸۶): 
خشبتهف:( ۱۹۸۴ ونلیساهه 0۱۹۷۷ بسا 
بیلیک (۱۹۹۶) در این زمینه شاید 
بیش‌ترین کمک را به ما کنند. 

این مخالفت‌ها درون فرهنگ‌ها خود را در 
«فرهنگ‌های فرودست» مختلف بیان 
ی کفتادا( گر اسشتی. 6۱۹ خودش از یه 
تنش‌ها و تناقض‌های شیوه‌های تولید و 
فرهنگ‌ها و محذودیت‌های تکاملی که این 
پدیده‌ها مطرح کرده‌اند. پاسخ می‌دهند. 
روش‌های مشخهه‌ی سازماندهی زنددگی 
روزمره و تنظیم مشکلات‌اش را درون منابع 
مادی و فرهنگی در دسترس گروه‌های از 
نظر مکانی متفاوت در صورت‌بندی‌های 
اجتماعی ویژه بیان می‌کنند. این‌جا 
«نیازها» عینی‌اند» تعریف‌های تاریخی با 

عبارات الگوهای ویه‌ی «پسند» و 
«رضایت» صورت می‌گیرد. این‌جا 
می‌شوند» برجا می‌مانند واز آن دفاع 
می‌شود. این‌جا مردم با یکدیگر عشق 

می‌ورزند» نومید می‌شوند. رویاپردازی 
می‌کنند. سخن می‌گویند و آواز می‌خوانند. 
به یاد می‌آورند. امید می‌ورزند. می‌آفرینند 
و شخصیت‌های فردی و جمعی خاص خود 
را شکل و بازشکل می‌دهند. کار می‌کنند و 
به روش‌های خاصی «اوقات فراغت» خود را 
طی هی کسنن, ایتجتا پیوند‌های اجخفهاشی 
بشخت وکا ان ای آویه تکهتاین 
همکاری و تقسیم اجتماعی میان یکدیگر را 
به همراه ابزار نظارت دوسویه‌ی اجتماعی 
شکل می‌دهند. «فرهنگ‌های فرودست». 
امکانات بالقوه‌ی متعددی برای رشد دارند: 
چیزی نیستند مگر گونه‌یی همگونی؛ 
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باید تاکید شود که فرهنگ‌های فرودست 
درون مدار دولت‌های موجود و طبقات 
مسلط شکل گرفته‌اند و هم‌زمان بیانگر 
اشکال مقاومت و سازش را بیان می‌کنند و 
خودشان کانون «دخالت» مستقیم و 
نامستقیم همان دولت‌ها و طبقات 
مسلطاند. آن‌چه هابرماس <استعمار 
زندگی جهانی» می‌نام ده مخضتضص 
سرمایه‌داری سده‌ی بیستم نیست." مانند 
یگ شکل‌های, استعار مخالفت‌هایی به 
شکل‌هاء رنگ‌ها و زبان‌های گوناگونی را 
برمی‌انگيزند. 

به همان نحوی که گرامشی استدلال 
می‌کند که تاریخ‌شناس طبقات فرودست 
باید «به هر وهی از "روخ کنخ 
تور توجه کند» (گرامشی ۱۹۷۱ ما 
هم باید به جست‌وجو درون صورت‌بندی 
فرهنگ‌های فرودست نه فقط برای اشکال 
مقاومت و سازش بلکه برای تکامل نوظهور 
«بدیل» الگوهای سازمانی و ارزش‌های نظم 
دوجو در ان کهیع: ۱2۵ 1۶ 
مارکس شکلگیری تعاونی‌ها و جنبش 
محدود کردن ساعات کارخانه را شرح 
می‌دهد. خطوط کلی «اقتصاد سیاسی کار» 
بر مبنای اصولی اساساً مخالف با اقتصاد 
سیاسی بورژوایی بنیاد نهاده ی وه ما 
نیز باید در جنبه‌ها و سپهرهای دیگر 
نت کی روزمتره کل ای اه پین بتالموه 
«سازنده»‌ی سازمان و باورهای اجتماعی را 
پی بگیریم. همین بدیل‌های بالقوه هستند 
که اغلب سبب می‌شوند «دخالت از بالا» 
(استعمار زندگی جهانی) در پی تضعیف و 


تباید بنداشت که «جنبش‌ها» 
الزاما «مترقی» با 
«دمو کر اتیک» هستند. حنیش- 
هایی هستند که هدف‌شان 
آشکارا «وایس گر ایانه» است 


۱۱۱ 


جایگزینی آنها باشند. این‌ها مواردی با 
اهمیت عملی -سیاسی فوق‌العاده هستند. 

در لحظه‌ی «انقلاب اجتماعی» از اصول 
کهنه‌شان نظم اجتماعی نویی می‌سازند. 

بدون اینکه هیچ اشتیاقی به عناصر 
سازنده‌ی آن‌ها داشته یااز تجربه یا 
مهارت‌های رشد آن‌ها برخوردار باشند (یا 
حتا بدتره درست در چنین بزنگاه‌هایی 
احزاب پیشرو در شکاف تاربخی گرفتار 

می)موزند که چه چیزی بخواهند و به چه 
چیزی نیاز داشته باشند.) 

جنبش به مثابه‌ی مقوله 

در این «زمین هی» اضطرار تاریخی 
صورت‌بندی‌های اجتماعی سب قوهندکین س 
سیاسی است که «جنبش‌ه» (یا 
«جنبش‌های اجتماعی» آن‌گونه که بیش‌تر 
ادبیات معاصر به آن اشاره می‌کنند 
می‌گویند) به عنوان دستاوردهای ویژه 

۶ 

پیش از گفتن هر چیز مشخصی درباره‌ی 

انکنن شکل‌ها اجازه دهید درباره‌ی 
اهمیت‌شان در زمینه‌ی بحث حاضر 
بازیگران جمعی مستقیم نبرد تغییر جهان 

نیستند. این مزیت تاریخی به این شکل 
میانجی یعنی «جنبش» تعلق دارد. پس 

استدلال ما آگاهانه «رویزیونیستی» است. 

«جنبش» مقوله‌یی است که مار کسیسم به 
اق نیاز دارد. عبارتی است که مارکس. 
انگلس, لوکزامبورگ, لنین و تروتسکی از 
آن استفاده کردند. گرچه 
تا انشا که هسیدانسم 
منظورشان از کاربرد این 
واژه چیست ارائه نداده‌اند. 
نه تنها از این واژه استفاده 
کردند بلکه دست کم در 
مواردی آشکارا بین آن و 
واژه‌ی «حزب» تفاوت قاتل 
شدند. اما 

به طور جمعی به حل آن 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


برمی‌خیزند. جنبش گونه‌یی تمرکز توجه و 
انرژی جمعی بر تغییر پارامترهای مساله‌یی 
خاص رابطه‌ی بین این دو خیلی معلوم 

نشد. درباره‌ی «جنبش« چه می‌توان گفت؟ 
در پرتو پیشرفت‌های گذشته نی وان 

«جنبش» را نوعی تبلور فعال برآم‌ده از 
فرهنگ‌های «مسلط» و «فرودست» 
دانست. «جنبش» شامل خودانتخابی 
اشخاص موضع‌داری است که در رویارویی 
بامشکلات کوچک و بزرگ درون 
صورت‌بندی اجتماعی - فرهنگی -- 
سیاسی‌شان در مخالفت با نیروهای دیگر به 
دست می‌دهد: طبقات. احزاب. جنبش‌هاء 

و مش وف ویس 

نباید پنداشت که «جنبش‌ه» الزاماً 
همترقی» یا «دمکراتیک» هستند. 
جنبش‌هایی هستند که هدف‌شان آشت‌کارا 

«واپس گرایانه» است: کافی است فقط به 
فاشیسم یا کوکلوس کلان‌ها نگاهی بیندازيم 
که شکل «جنبش » داشتند. 

جنبش‌ها از شبکه‌های اجتماعی برمی‌آیند 

که ا اه سوم اسب م سوه سا 
صورت‌بندی‌های اجتماعی - فرهنگی - 
سیاسی شکل می‌دهند. اما با آنها همانند 
نیستند: جن بش‌ها سطح بالاتری از 
خودسازماندهی را بیان می‌کنند. محصول 

فرهنگ‌های مسلط و فرودست هستند اما با 
او هنک ها تیه همانتا: ترفن یو 
نمونه: درحالی که «فرهنگ طبقه‌ی کارگر» 
شامل همم اتحادی هه ای کارگری و 
اعتصاب‌شکنان است؛ جنبش‌های کارگری 
بخشی از سازماندهی خود را برای کنترل 

امتصاب‌شکنان به کار می‌اندازند. بسیش‌قر 

جمعیت انگلستان » براساس نظرسنجی‌ها 
مخالف جنگ و اشغال عراق‌اند اما به‌رغم 

ابعاد عظیم جنبش ضدجنگ تنها اقلیتی 

(کناماد پورگ فر فعالیتهای جمعتی 
سازماندهی شده‌ی «جنبش برای توقف 
فک مشسار کت گر دتهه ظش یکی 
کلیساهای تعمیدی سیاهان» برای پیشبرد 
اولیه‌ی «جنبش حقوق مدنی» در ایالات 

متحد تقش خیاتی داشسته اما برخی از 

کلیساهای تعمیدی سیاهان از مشارکت در 


مه 


آن چشم پوشیدند. 


جنبش‌ها فراتر از آن‌که صرفاً «بازتاب» 
فرهنگ‌هاء خواه مسلط یا هر چیز دیگر. 
باشند. عملاً موضوعات. درونمایه‌هاء ایده‌ها 
و روش‌های نبرد را از «گنجینه‌ی» کلی 
امکانات بالقوه برمی گزینند. به این معنم 
دارای مفهعوم «نتقفادی» نوظهوری از 
روش‌های دیگر زندگی و پاسخ به 
فرهنگ‌شان هستند. درواقع برخضی 
جنبش‌ها مستقیماً در پاسخ به کاستی‌های 
احساس شده درون جنبش‌ها 9 سازمان‌های 
جنبش اعضای عادی و پیشکارهای مغازه‌ها 
در مخالفت با بورو کراتیسم و محافظه کاری 
اتحادیه‌های کارگری. ظهور «فدرت سیاه» 
درون «جنبش حقوق مدنی» در ایالات 
متحد. باززايیش فمینیسم در پاسخ به 
تبعیض جنسیتی که فعالان حقوق زنان در 
«جنبش حقوق مدنی» و دانشجویان جپ 
ایالات متحد تجربه کردند. 

معسکل تمرف سا بش‌های ات ای 
۴ ) هرچند انسواعی از هویت‌های 
خداقلی ضروری به نظر می‌زسند. حتا اکر 
بعداً لازم باشد تغییراتی در آن بدهیم. 
گروه‌هایی پیرامون معضلی گرد می‌ایند تا 
به جنبه‌هایی از نم موجود اجتماعی 
اعتراض کرده و از ابزار جمعی رسیدن به 
هویت موضوع (های) مورد اعتراض بی‌اندازه 
متفاوت کاملا اشکار است. اما مقی اس و 
ماهیت موضوع های مورد مجادله ممکز 
وم ول هس مین مس ریخ 
متفاوت ی 

جنبش‌ها شکل سازمانی ویژه‌یی دارند که 
آن را به صورت «مشبکوار» تعرب ف 
کرده‌اند (گرلاخ ۱۹۷۰)» به عبارت دیگر 
شکل شبکه ای دارند و شبکه محورند. بک 
شکلی تا چه اندازه تنوع دارد: تنوع شکل‌ها 
و الگوها را در توری در نظر بگیرید. مرزهای 
بین جنبش و جامعه و فرهنگ که از آن 


ت 





اوح 
خصوصاً چنانکه مارول و الیور نیز اشاره 
می کنند. به این دلیل دامنه‌ی «دخالت» یا 
«مشارکت» در جنبش شامل فعالیت‌های 
آشکاری مانند شرکت در راه‌پیمایی و 
میتینگ تساجمع‌آوری امضا و حتا 
«گفت وگو و ۱ «هسه‌ی» جنبش 
عبارت از «گره گاه‌هایی» درون شبکه است 
که یس اتکی سس تون ار 
«شکل» خاص یک جنبش مشخص را ایجاد 
می‌کند» الگوی روابط بین و میان فعالان و 
شبکه‌ی ویژه‌ی همکاری‌شان (و در نتیجه 
روابط‌شان) است. 
ممکن است جنبش دارای «اساسنامه‌ی» 
رسمی و در نتیجه سرشت سازمان‌های 
رتم بافهه ابا آنی ابانتابف ترش 
شرایطی نمی‌توانند علیه نظارت منظم بر 
گروه‌هاء بخش‌ها, شعبه هاو غیره 
درجه‌هایی از آزادی عمل و ابتکار داشته 
باشند. برای فعالیت مستمر آن‌ها همه چیز 
به تعهد داوطلبانه‌ی اعضا» یا شرکت 
کنندگان آن‌هاء هر چند به درجات 
متفاوت؛ بستگی دارد. 
مک تس گنه اد فعالا مه ی گنها 
جنبش‌ها و در واقع به سازمان‌های متفاوتی 
تعلق داشته باشند. در جوامع سرمایه‌داری 
مدرن؛ معمولاً جنبش‌ها درون محیطی که 
بخشی از آن از جنبش, شبکه یا سازمانی 
دیگر تشکیل شده وجود دارند که مولفان 
مات رگن 2۱۲ کاش‌تف ناش 
۲ کلان_درمانس ۱۹۹۷ ) آن را 
«حیطه‌ی چندسازمانی» نامیده‌اند. هستی 
داخلی آنها اغلب این گونه شکل گرفشه و 
شبکه‌ی خودشان شامل سازمان‌های دیگر 
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است که گاه با یکدیگر رقابت و گاه همکاری 
هی کنند. 

این که جنبش شبکه ای باشند محل بحث 
است. هر جنبهیی از فعالیت و سازمان 
می‌تواند نیروهای‌اش را سازمان دهی کند و 
فرآیند تصمیمگیسری‌اش را نظطم دهسد؟ 
اهداف‌اش چه باید باشد و چگونه می‌تواند 

آنها را تعریف کند؟ مناسب‌ترین فعالیت‌ها 
برای رسیدن به اهداف‌اش کدامند؟ چگونه 

می‌تواند به موقعیتی خاص پاسخ دهد؟ آیا 
برخی نظرات و شکل‌های فعالیت باید 
غیرمجاز باشند؟ خلاصه آن‌که آیا باید 
معیاری برای تعلسق متضمن شمول و 
عدم شمول وجود داشته باشد؟ (مثلا مسایل 
مورد منازعه و رابطه‌ی فورم اجتماعی 
اروپاافوزم اجتماعی جهان با احزاب سیاسی؛ 
جنبش همبستگی لهستان با رادیکال‌ه 
جنبش ضدسرمایه‌داری با "بوک سیاه"؟ 
برخی اتحادیه های کارگری انگلستان با 
حزب «فاشیستی» ملی بریتانیا) 

او متاخ شار مات » اسف ایک و باکشی 

در شکل تجزیه‌شده‌ی خود نیز درواقع به 
جنبه‌ی زنده‌یی از نبرد طبقاتی وابسته اند. 
درواقع کسانی که در این مباحث شرکت 
می‌کنند خودشان از مداخله‌های مخالفان 

جنبش در آمان نیستند. اگر پاسخ بالقوه‌ی 
طبق هی حاکم به چنیشی فرودست 
سرکویگرانه باشد. پاسخ دیگر کم ابیش 
«همیارانه» خواهد بود. ممکن است مخالفان 
روش مناسب پا معقولی نیست و باید به یک 
معنی با جنبش زندگی کنند» اما معلوم 

نیست که چنین پاسخی هم منفعلانه نباشد. 

ممکن است هر پی شکلی از جدبش باثسند 

که گرچه آزارنده به‌نظر می‌رسد. اما هیچ 
تهدید مستقیمی به منافع‌شان وارد نیاورد. 
ممکن است مجموعه‌یی از ابزارها شامل 
اعمال قدرت محدودیت قانونی. خشونت 
ات هه همق اسان شا ها 
روش‌ها و اهداف جنبش را به کار ببرند. به 
گمان شاندرو (شاندرو ۱۹۹۵) بخشی از دید 
لنین به جنبش کارگری این بود که این 
جنبش در چشم‌ان دازه ای استراتژیک 


۱۳۳ 


حاکمان قرار دارد. می‌توان این دیدگاه را 
به دیگر جنبش‌ها و مجموعه‌ها تعمیم داد. 

شکل‌هاء روش‌ها و اهداف جنبش‌ها در 
میان شرکت‌کنند گان‌شان و نیز میان آنها 

و اهداف نمایان‌شان. نقدشدنی‌اند. به این 
ترتیب نبرد طبقاتی نه مین جنبش‌ها و 

مخالفان‌شان بلکه از طریق آنها و درون 

آنها به پیش می‌رود. 

جنبش‌ها درون و از طریق آنهابه پیش 
می‌روند. مردم هم به طور جمعی برای تغییر 
شرایط تجهیز می‌شوند. در این جریان با 
مخالفان خود در تعارض قرار می‌گیرند. اینن 
قافن هاش انس ایسفایی تنازند اما عبا یس اد 
توالی روید/دهایی هستند که کم و بیش 
روابط میان احزاب در حال مبارزه را شکل 
می دهند. جنبش‌ها از طریق فرایندهای 

نامعلوم داخلی این توالی رویدادها که 
بازیگران متعدد فردی و جمعی در آنها 
نیروهای‌شان را به میان می‌گذارند استراتژی 

و تاکتیک‌های ویژه‌بی برمی‌گزینند. به پیش 
می‌روند یا پس می‌نشینند. رشد یا افول 
می‌کنند. به سطح می‌آیند يا فرو می‌افتند 
توان‌شان را متمرکز می‌کنند یااز دست 
می‌دهند» و درک‌شان را از اهداف‌شان شفاف 

می‌کنند پا دچار سردرگمی می‌شوند. 

ممکن است در این فرایندها ساختار افراد 

تشکیل دهنده به این گونه که افراد یا 
گروهها ویک یبا اهتشا جر قونه تفیی. کند 
شرکت کنندگان با یکدیگر و با مخاطبان و 
مخالفان بحث و جدل می‌کنند و طرح‌های 
مختلف را درباره‌ی جنبش و چرایی و 
چگونگی رشدشان را بررسی و به آزمون 
می‌گذارند. هم‌چنین جنبش‌ها در گزینش 
میان بدیل‌هاء جریان‌های کنش برانگیز و 
سازمانی مختلف را ارزیایی کرده و به این 
ترتیب ادعاهای مختلف برای رهبری از 
میان گزینه‌های ترجیحی را نیز بررسی 
می‌کنند. افراد و گروه‌ها در همین فرایندها 

مهارت‌ها و ظرفیت‌های متعددی را به همراه 
اعتماد و خواست به کاربردن‌شان می‌آموزند 
قسمت می‌کنند: به آزمون می‌گذارند» 
فرایند به حرکت واداشتن جنبش‌ها از نوع 
فرایند خودفعال‌سازی یا دخالت فعالانه 


۱۱ 


متفاوت انتنسیت. مردم؛ خواه فردی 9 خواه 
گروهی. هنگامی که نیرو و درک‌شان را برای 
تغییر روابط پیچیده با دیگرانی به کار 
می‌گیرند که «بند ناف» (گرامشی) یا 
فزشته‌ی پیوند»(مار کس) آنان شسمرده 
می‌شود» تغییر می‌کنند. رهایی پا رستگاری 
فرد یا جمع در وهله‌ی نخست فرایندی 
«عملی» یا «معرفتی» است شامل تغییر 
خود و روابط اجتماعی-" 

به این ترتیب معیاری ضمنی درباره ی 
«موفقیت» جنبش وجود دارد که 
ملاک‌های آن درجات موفقیت جنبش در 
تغییر روابط اجتماعی و همراهی با 
دریافت‌هایی است که مانع از رهایی‌اش از 
ستم و استثمار می‌شود. و «رفاه» فردی و 
جمعی‌را پیش می‌برد» و به این ترتیب خود 
و هویت های شرکت کنندگان را به روش 
الزاماً پای داوری‌هایی درباره‌ی خود 
جنیش‌ها با عبارات درجه‌ی رشد کنش 
فعالان‌ی جنین تحولات قدرتمندی ۳ به 
میان می کشند. يا شاید محکوم به شکست 
بودن‌شان را اثبات می‌کنند. جنبش‌ها در 
جنبش انتقادی به درجهی آغاز تجحسم 
پیداکردن کنش‌اش یا شاید بهتر است 
گفت به سازماندهی روش متفاوتی از 
زندگیء يا طراحی خطوط کلی جامعه‌یی 
دیگر توجه نشان می‌دهد. آن جنبش‌هایی 
که احتمال بیش‌تری دارد به این‌جاها 
برسند. آنهایی هستند که به طور فعالی با 
«طبقات فرودست» سروکار 0 

تکامل جنبش‌ها با این پرسش همراه است: 
چه می‌توانند بشوند؟ این پرسش مفهوم 
«ذاتی بودن» را با خود دارد: امکان‌های 
بالقوه‌ی تغییر اجتماعی کم و بیش درون 
تناقضات جنبش‌ها وجود دارند. اگر افراد 
بتوانند تا حدی با روش خود چنین تغییری 
را انجام دهند. پیوند دوجانبه‌ی آنان در 
جنبش امکان‌های بیش‌تری را برای تغییر 
اجتماعی و درنتیجه فردی در بردارد. 

من این بخش را با اين گمان آغاز کردم که 
جنبش‌ها بیشتر از طبقات اثبات می‌کنند 
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که بازیگران جمعی بلافصلی هستند که 
ظرفیت تغییر جهان را دارند. هر جنبش 

کارگری تا آن‌جا که موفق باشد» شامل 
تعداد زیادی کارگر است؛ هرگز همه‌ی آنان 
را در بر ندارد و گاه از سوی کارگران 
مخالفاش با مشکل روبه‌رو می‌شود. این نه 
تنها برای جنبش‌های اعتصابی که برای 

انقلاب‌ها هم درست است. از سوی دیگر 

جنبش‌های کارگری فعال اغلب بسیاری از 
غیرکارگران را در صفوف خود می‌بینند -- 

دانشجویان» روشنفکران» مفازه‌داران و 
کافوها رازن هغبان سار مب سضات :سا 
وقتی آنها نهادهای جدیدی برپا می‌دارند 
که برای قدرت سیاسی می‌رزمد. عیام 
که در لحظات انقلابی این نهادهاء نهادهای 
جنبش هستند: به شکل‌هایی که نهادهایی 
چون کمون پارس. شوراهای روسیه. 
شوراهای سربازان و کارگران در آلمان 
سال‌های ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ یا مجارستان سال 
۶ کوردونه ی شیلی در ۱۹۷۲ - 
۳ عکمییته‌های اعتصاب بین کارخانه‌یی 
کت هر ال ای ۱۹۸۰ ۱۹۸ 
سولیذارنسک‌ها را در لهستان شکل فادفدء 

و به موارد دیگر در آرژانتین و بولیوی و ... 
از سوی دیگر جنبش حزب نیست. تا 
حدی به خاطر خصلت شبکه‌یی‌اش» چون 
دارای «گرایش‌های» متفاوت انديشه است. 
دارای «میدان تحرک» و توانایی و ظرفیت 
بالقوه‌ی ابتکاری است که حتا پرمنابع‌ترین 
احزاب فقط می‌توانند ستایش‌اش کنند. 

هرچند باید مراقب بود خط تمایز اشتباهی 
بین دو پدیده‌ی جنبش و حزب نکشیم 

چراکه سردرگمی در اين زمینه. مناظرات 

مارکسیستی را در گذشته منحرف کرده و 

این مایهی عذاب در جنبش‌های 
ضدسرمایه‌داری امروز ادامه دارد. برای 
درک بهتر مفهوم مفید خواهد بود برخی از 
مناظرات مارکسیستی را پیش. در زمان و 
پس از انقلاب اکتبر بررسی کنیم. 


ادامه دارد... 


پی نویس‌ها: 
۱ این نامارکسیست دیوید لاکوود (لاکوود ۱۹۹۲) 


است که در مارکسیسم آموزه‌یی می‌خواهد که خودش 


۵ 


آن را «دور آخر پرولتاریا» می‌نامد و بر اساس آن در 
روزی باشکوه کل طبقه‌ی کارگر به یک اندیشه‌ی تک 
می‌رسد و همراه سرمایه‌داری می‌شود. اگر مارکسپست 
بعد از این‌هایی پیدا شوند که این‌گونه بیندیشند. باید 
گفت که چنین فرضی هم برای مارکسیسم نالازم و 
هم مانع پیشرفت‌اش است. 

۲. موضوع آگاهی متناقض مشهورتر از همه‌جا نزد 
گرامشی است کراشی ۱۹۷۱ شاید تنها ما کسست 
سده‌ی بیستمی که پرتوان‌تر از همه بر «ناهمگونی» 
آگاهی طبقه‌ی کارگر تاکید ورزید تونی کلیف باشد. 
۳. همه‌ی کسانی که چنین فرضی دارند باید نگاهی 
به گزارش قانون فقرای انگلستان در ۱۸۲۴ بیندازند با 
پروژه‌های‌اش برای اصلاح ساختار خانواده اخلاقء 
نحوه‌ی زندگی, عادت‌ها و تظاهرهای فقرا در واقع 
برای «ایجاد طبقه‌ی کار گر انگلستان» کاملا متفاوت با 
آن‌چه تامپسون می‌گوید. هم‌چنین نک. (بارکر۱۹۸۸). 
۴ مایکل لبوویتز (لوویتز۲۰۰۲) توجه درستی به 
اهمیت نظری این مباحث کرده است. 

۵ هرچند که وسوسه می‌شسویم از عبارت 
«صورت‌بندی» گرامشی استفاده کنیم که ریموند 
ویلیامز هم تا حدی از آن استفاده کرده (ویلیامز 
۷ ما دلیل کافی برای سود جستن از عبارت‌های 
ادبیات مدرن هم وجود دارد. 

۲ این‌جا پیش نهاد کرامشی (۱۹۷۱: ۵۲) مبنی بر 
این که صورت‌بندی‌هایی که خود گروه‌های فرودست 
ایجاد می‌کنند «به منظور مطالبه‌ی ویژگی محدود و 
جزیی است» به نظر نسبت به امکانات عملی بسیار 
محدودنگر می‌آید و به‌ویژه امکان پیشرفت و تحول را 
از آنان سلب می‌کند. این چکیده بازتاب سستی از 
دریافت و پرانیک واقعی گرامشی از جنبش‌های ایتالیا 
است. 

۷ به نظر ما شمول «گفت‌وگو» بر دیدگاه اولیه‌مان 
درباره ی محدودیت‌های جنبش ضد جنگ در بریتانیا 
تردید می‌افکند. رشد باور عمومی که اکثریت‌اش با 
موضع دولت مخالف است. تا حدی بستگی به 
گفت‌وگوهای غیررسمی زیادی دارد که نمی‌توان با 
هیچ نوع روش تحقیقی به راحتی بررسی‌اش کرد. اما 
هم‌چنان تمایز قایل شدن بین آنهایی که با «علت» 
منفعلانه در گفت‌وگوها (یا مرور باور عمومی) شرکت 
می‌کنند و آنپایی که خود را وارد فعالیت‌های جمعی با 
عواقب‌اش می‌کنند لازم است. 

۸ «رهایی معرفتی» صرفا پیش شرط جنبش‌ها 
نیست(آن گونه که (مک‌آدم ۱۹۸۲) می‌گوید)» اما 
نتیجه‌یی بالقوه است. لوکزامبورگ (لوکزامبورگ۱۹۸۶ 
(۱۹۰۶)) در اين زمینه در رابطه با جنبش اعتصاب 
کارگران روسیه پیش و در طی انقلاب ۱۹۰۵ تیزبینی 
خاصی دارد. 

۷ یر گرامشی بیش تر «کامل »اند سا 
«جزیی». 

۰ . نک.(بارکر ۱۹۹۵) 

پی‌نوشت: 

۱. شاید مهم‌ترین کار در این زمینه مطالعه‌ی 
ی رو وا را در اک اه 
دیالکتیک اننزاع و مشخحص د رکاپیتال مارکس 
(ایلینکف ۱۹۶۰ (۱۹۸۲)). کتاب نایاب است اما می‌توان 


ت 
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۲ این نامارکسیست دیوید لاکوود ( لا کوود۱۹۹۲) 
است که در مارکسیسم آموزه‌یی می‌خواهد که خودش 
آن را «دور آخر پرولتاریا» می‌نامد و بر اساس آن در 
روزی باشکوه کل طبقه‌ی کارگر به یک اندیشه‌ی تک 
می‌رسد و همراه سرمایه‌داری می‌شود. اگر مارکسیست 
بعد از این‌هایی پیدا شوند که این‌گونه بیندیشند باید 
گفت که چنین فرضی هم برای مارکسیسم نالازم و 
هم مانع پیشرفت‌اش است. 

۳ موضوع آگاهی متناقض مشهورتر از همه‌جا نزد 
گرامشی است گرامشی(۱۹۷۱). شاید تنها مار کسیست 
سده‌ی بیستمی که پرتوان‌تر از همه بر «ناهمگونی» 
آگاهی طبقه‌ی کارگر تاکید ورزید تونی کلیف باشد. 
۴ همه‌ی کسانی که چنین فرضی دارند باید نگاهی 
به گزارش قانون فقرای انگلستان در ۱۸۳۴ بیندازند با 
پروژه‌های‌اش برای اصلاح ساختار خانواده» اخلاق؛ 
نحوه‌ی زندگی, عادت‌ها و تظاهرهای فقرا در واقع 
برای «ایجاد طبقه‌ی کارگر انگلستان» کاملا متفاوت با 
آن‌چه تامپسون می‌گوید. هم‌چنین نک. (بارکر۱۹۸۸). 
۵ مایکل لبوویتز (لوویت۲۰۰۳) توجه درستی به 
اهمیت نظری این مباحث کرده است. 

۶ هرچند که وسوسه می شویم از عبارت 
«صورت‌بندی» گرامشی استفاده کنیم ( که ریموند 
ویلیامز هم تا حدی از آن استفاده کرده (ویلیامز 
۷ ما دلیل کافی برای سود جستن از عبارت‌های 
ادبیات مدرن هم وجود دارد. 

۲ ای ایا کی ۱۱ ۵ بر 
این که صورت‌بندی‌هایی که خود گروه‌های فرودست 
ایجاد می‌کنند «به منظور مطالبه‌ی ویژگی محدود و 
جزیی است» به نظر نسبت به امکانات عملی بسیار 
محدودنگر می‌آید و به‌ویژه امکان پیشرفت و تحول را 
از نان سلب می‌کند. این چکیده بازتاب سستی از 
دریافت و پرانیک واقعی گرامشی از جنبش‌های ایتالیا 
است. 

۸ به نظر ما شمول «گفت‌وگو» بر دیدگاه اولیه‌مان 
درباره ی محدودیت‌های جنبش ضد جنگ در بریتانیا 
تردید می‌آفکند. رشد باور عمومی که اکثریت‌اش با 
موضح دولت مخالف است. تا حدی بستگی به 
گفت‌وگوهای غیررسمی زیادی دارد که نمی‌توان با 
هیچ نوع روش تحقیقی به راحتی بررسی‌اش کرد. اما 
هم‌چنان تمایز قایل شدن بین آنهایی که با «علت» 
منفعلانه در گفت‌وگوها (یا مرور باور عمومی) شرکت 
می‌کنند و آنهایی که خود را وارد فعالیت‌های جمعی با 
عواق اش می‌کنند لام است. 

٩‏ «رهایی معرفتی» صرفا پیش شرط جنبش‌ها 
نیست(آن گونه که (مک‌آدم ۱۹۸۲) می‌گوید)» اما 
نتیجه‌یی بالقوه است. لوکزامبورگ (لوکزامبورگ ۱۹۸۶ 
(۱۹۰۶)) در اين زمینه در رابطه با جنبش اعتصاب 
کارگران روسیه پیش و در طی انقلاب ۱۰۵ تیزیینی 
خاصی دارد. 

۰ به تعبیر گرامشی بیش تر «کامل» اند تا «جزیی». 
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نکاتی درباره: 


«مار کسیسم و وطن» و 
«مار کسیسم و مذ‌هب» 


نوبسنده: هانری لوفور #۶ 
برگردان: باقر مومنی 


اشتباه بزرگی خواهد بود اگر در کوشش برای 
مطالعد وی 5 بر مبنای کلمات قصار وی قرار 
دهیم که غالبا برای خلاصه کردن انديشه او 
به کار رفته قوف زبان‌ها افتاده‌اند. 

باید در متن اصلی قرار داد. و تنهابه این 
خود را باز می‌یابنده معنایی که گاه خلاف 
مفاهیمی است که به طور معمول به آن‌ها 
نس ت داده می‌شود. 

مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست 
۱۸۴۷-۸ نوشته اند "کارگران وطن 
تا ۱ 

در اندیشه‌ی آننان؛ ایین عبارت به ایین 
معناست. که ۷" طبقه‌ی متا ۲ (بورژوازی) 
از این که مقام شایسته‌ی طبقه کارگر را 
در میان ملت به او واگذار کند خودداری 
می‌ورزد؛ او این مقام را از آن‌رو نمی‌تواند 
به او واگذار کند که مدعی‌ست ملت را 
همچون ملک شخصی خویش در اختیار و 
زیر سلطه خود داردا - در ۱۸۴۸ این 
نظریه باتجربه و خواست عمیق کارگران 
تطبیق می‌کرد؛ در همین معنی اندکی 
زکتد رسیده بود که پرولتاریای جد‌ید خود 
را در میان ملت به صورت "کوچ‌نشین" 
یناشن تین کف - مانند قبایل گله‌دار که 
در یک دهکده چادر می‌زنند. 

اگر این جمله به صورت مجزا و مجرد در 
نظر گرفته شود ظاهراً معنای آن اینست که 
کارگران و زحمتکشان نمی‌خواهند و نباید 
دارای وطن باشند. و دیرزمانی است که دو 
گروه آن را به همین معنا به کار می‌گیرند: 


۱۳۵ 


یکی آنان که از مارکسیسم به نحوی الهام می‌گیرند که آن را تا حد 
آنارشیسم فرود می‌آورند و دیگری هماوردان مارکسیسم که از 
دست‌یافتن به چنین غنیمتی از خوشحالی به وجد می‌آیند؛ با این 
همه مارکس و انگلس معنای جمله خویش را به دقت چنین توضیح 
داده‌اند: 

"کمونیست ها را سرزن شکرده‌ند که می‌خواهند وطن با ملیست را منسوخ 
کنند.اما کارگران وطنی ندارند: پس چیز یکه ندارند ا زآتان نمی‌توان 
گرفت! پرولتاربا باید بر قدرت سیاسی دست یابد؛ خود را به صورت یک 
طبفه ملی درآورد؛ خود. خویشتن را به صورت ملت درآورد. درچنین صورتی 
ملی خواهد بود. ام البته نه به معنأی بورژوگ یآن..۱ 

شگفتاه بیش از سه ربع قرن لازم بود تا این عبارات - که می‌توان 
گفت اگر علمی. جامعه‌شناسانه نبودند "پیامبرانه" بودند - تمام 
ای مین وه اشکان کتسا کسن و انکلنیی گنه پدنی که 
پرولتاریای صنعتی و خلق. این مجموعه کارگری (به خاطرآزاد 
ساختن خویش, به خاطر ترقی‌دادن کل جامعه) باید ملیت ر 
تسخیرکند " همچنان که باید " دموکراسی ر تسخی رکند" (مانیفست 
کمونیست). 

از این‌رو اين طبقه پیشتاز و ترقی‌خواه نباید اجازه دهد که تحت تاثیر 
ناسیونالیسم بورژوائی قرار گیرد و با ادای سوگند وفاداری. خود را به 
استنباط کاپیتالیستی وطن و نهادهاثی که معرف آن هستند مقید 
سازد. و نه از ملیت روی بگرداند. او باید ملیت را تسخیر کند و با 
نوسازی عمیق ملیت "خویشتن را به صورت ملت درآورد". وقتی 
نفی قاطع وطن و ملیت را به مارکس و انگلس نسبت می‌دهند دقیقا 
خلاف این مطلب را از زبان آنان بیان می‌کنند. 

گذشته از این مارکس و انگلس بر این حقیقت تاکید می‌ورزند که 
نمایندگان سیاسی طبقات پیشرو با فراتررفتن از نظرگاه تنگ 
ناسیونالیستی بورژوائی در مورد تمام مسائل جهانی موضع گیری می- 
کنند و در تمام اين موضوعات نیز موضع آنان ترقی‌خواهانه خواهد 
بود. دموکرات‌های واقعیء نمایندگان واقعی پرولتاریا در کشورهای 
گوناگون. برای تعیین یک سیاست عظیم جهانی دموکراسی و ترقی 
ناگزیر به توافق خواهند رسید. میان پرولتاریای کشورهای مختلف 
که به ماموریت و آینده خويش آگاهند هیچ دلیل عمقی و بادوامی 
برای عدم توافق نمی‌تواند وجود داشته باشد نه به این دلیل که آن‌ها 
مرزها را قاطعانه از میان برمی‌دارنته بل برای این که مبادلات مادی و 
معنوی میان خلق‌ها را به نحو وسیعی گسترش می‌دهنده و به ویزه 
برای اي نی که نه فصد دارند و نه می‌توانند قصد داشته باشند که بر 
خلق‌های دیگر فرمانروائ یکنند: 

"یک عمل مشترک لاقل خلق‌های متمدن‌تر یک یاز شرای طآزادی 
(پرولتاربا) است. وقتی بهره‌کشی فرد از فردی دیگ راز میان برود 
بهره‌کشی یک ملت از ملت دیگر نی زاز میان می‌رود. با از میان رفتن 
تضاد طبقاتی در درون یک ملت» دشسمنی متقابل ملت‌ها از میان 
خواهد رفت.." (مانیفست کمونیست». 

به این ترتیب مارکس و انگللس خاطرنشان می‌سازند که چگونه 
وطن‌پرستی کارگران ناگزیر به یک سیاست بین‌المللی روشن و دقیق 
بستگی دارد. سیاستی که هدفش رهائتی تمام ملت‌هاو تمامی 
کارگران باشد و در معیار جهانی علیه ستمگران مبارزه کند. 


۳۳ 
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ناسیونالیسم بورژواتی. خود. با یک سیاست واقعا عظیم جهانی 
آشتی‌ناپذیر است. سرمایه‌داری - که در سراسر جهان بر خلق ستم 
می‌کند و مبارزه علیه خویش را بر می‌انگيزند - ناگزیر خود را به 
بورژواهای ملی - که بر ضد یکدیگر نیز می‌جنگند و یا در توطئه‌های 
پست علیه یکدیگر درگیر می‌شوند- تکه تکه می‌کنند؛ و درست به 
این ترتیب است که بورژوائی طبقه‌ای است رو به زوال که خود 
خویشتن را از بین می‌برد... 

نمونه‌ای دیگر از عامیانه‌کردن عبارات مارکسیستی را در نظطر آوریم» 
که معنای واقعی آن را باید در الحاق آن به متن پیدا کرد. 

مارکس در یکی از آثار اولی‌ی خود. مقدمه بر تقد فلسفه‌ی حقوق 
هگل. نوشته است که "مذهب تریاک توده‌هاست". 

آن جمله‌ی معروف از نظر مارکس به این معنی به کار می‌رود که 
توده خود را با مذهب. مانند الکل» مست می‌کند تا غم‌های خویش را 
فراتوقن کفو با با ان ساممی مرک ان ماش سس کصخ فا 
خواست‌ها و ماموریت بزرگ سیاسی خویش را فراموش کند. این 
تعبیر و تاوبل محققا با افکار مارکس آشتی‌ناپذیر نیست معهذا افکار 
مارکس از این ظریف‌تر است. تمام صفحه را دوباره بخوانیم: 

"اسان مذهب ر به وجود می‌آورد ونه صذهب اسان . مذهب شعور 
خودبحود ی آنسا ناست, انسان یکه خود را هنوز بازنیافنه و یا خود را دوباره 
گم مکرده است .آری,» انسان دنیا ی اسان دولت و جامعه است. این دولت و 
این جامعه مذهب ر تولید می‌کندء مولود یکه وجدان واژگوفنهی دنیاست 
زیر! خود دنیایی واژگونه است. مذهب نظریه‌ی عموم ی این دنیاء داثرةً 
المسارف فشرده آن» منطق عام پسن دآن, انقطه افتخار" روح یآن, اععللی 
آن, وثبقه اخلاق یآن. مکمل باشکو هآن, مضمون تسا و توجی هآ است 
(مذهب "تحقق خیلپردازنه" موجود نسان ی است چ که "موجود انسانی" 
از واقعیت راستین برخوردار نیست. پس مبارزه به ضد مذهب, غیرمستقیم 
مبارزه به ضد "دنیای ی" است که مذهب عطر معو یآنست/ فقر مذهب از 
ون کر یوار تافو رن بر وی ارب 
مذهب نفس راحت ی آه محلوق درمانده است, قلب دنیای بدون قلب, روح 
دنیای باون روح است. مذهب تریاک توده است. |العاء مذهب به منزله 
خوشبحتی "آموهو م" خلق برای ایجاد خوشبحتی "وقع ی" او ضروری است. 
ضرورت نفی توهم درباره‌ی شرابط زندگیش و "ضرور ت" نفی شرایطی 
است که به توهم نیازه اس 

پس نقد مذهب آغاز نقد دنیای رنجی است که مذهب هاله‌ی نور 
خویش را ب رآن افکنده است! این نقد گل‌های وهم ر؛ که زنجیرهای 
اسان را پنهان می‌دارند می‌چیند نه بر یآ نی که زنجیری بدون 
آذین و بدو ناحلام را حم لکند بل برا یآ نک هآن‌ها را به دور 
اندازد ‏ وگل‌های وقعی بچیند. این نقد» انسان را زاشتباه بیرون می- 
آورد تا همچونالسان یکه به سن عفل پانهاده بینديشد, به حرکت 
درآید. و واقعیت خود را شکل دهد" . 

سراپای این متن به روشنی نشان می‌دهد که مذهب در نظر مارکس 
تا حد یک هیجان "روحی" عادی پایین نمی‌آید. او مذهب را 
سرزنش نمی‌کند که فاقد زیبائی است. بلکه سرزنش می‌کند که به 
زندگی زیبایی فریبنده می‌دهد. که زندگی واقعی را به همان صورت 
نازیبایش, بدون تغییر باقی می‌گذارد. آن را سرزنش نمی‌کند که قلب 
و روح ندارد بلکه سرزنش می‌کند که چیزی جز قلب و روح نیست- 


مه 


قلب یک دنیای بدون قلب و روح یک دنیای بدون روح -و با پنهان - 
کردن زنجیرهای انسان در زیر گل ها او را از توجه به خود منحرف 
می‌کند. چگونه مخلوق درمانده "رو به آسمان آه نکشد؟" 

پس مار کسیسم کمترین وجه اشتراکی با ضد روحانیت ساده‌لوحانه 
گیرد.درست بر عکس! انگلس در تعییر آندیشه مارکس کر 
کند. برخی " کمونارها-بلالکیست‌ها و نه مارکسیست‌ه1- در این 
زمینه فرمانی صادر کرده بودند! انگلس این شیوه‌ی "تبدیل انسان‌ها 
به منکران خدا به فتوای مفتی" را به سخره می‌گیرد. او اظهار عقیده 
می‌کند که "اولا می‌توان بی‌نهایت فرمان رو ی کاغذ صاد رکرد بی- 
آنکه یک ی اجر شود" و انیا " فشار و تعقیب بهترین وسیله برای 
تقویت یمان است" (انگلس. ملاحظاتی درباره پناهندگان بلانکیست. 
۴ )ما برعکس, مارکس و انگلس اقدامات دموکراتیکی که به 
وسیله کمون صورت گرفت. به خصوص جداتی کلیسا از دولت و عدم 
وابستگی آموزش به مذهب را بدون درنگ مورد تایید قرار دادند. 
دولت جدا شود بودجه‌ی عبادات حذف شود اموال روحئیت ملی 
شود؛ در ۸ آوریل تصمی مگرفت علامات مذهبی وآنچه را که به 
اصلاحاتی را که بورژوازی جمهوری‌خواه به کنار نهاده بود..» ولی 
برای پر ش آزاد پرولتاربا ضروری بود» درب رگرفت, منند اقدامات ی که از 
"جنگ داخلی فرانسه " نوشته‌ی مارکس, به تاریخ ۱۸ مارس 
۵ مارکس خود در این اثر با تایید یادآوری می‌کند که 
تصمیمات متخذه کمون به خراب کردن قدرت سیاسی و همیشه 
ارتجاعی کلیسا اکتفا می‌کند. " کشیشان حس می‌گردند که به 
نا هکم حصوصی رانده شده‌اند ‌ مانند اسلاف حویش» حواریون با 
صلفات مومنان زن دگ ی کنند. موسسات آموزش یکه دخول د رآن‌ها 
مستلزم اجازه‌ ی کلیسا پا دولت بود به رایگان به روی مردم باز شدند. 
تعلیمات برای همه مجاز وآزاد شد. و علم. خود از بند رهایی 
اقب 

آندیشه‌ی مارکس ر در مورد این نکته. که اینقدر مهم و اینقدر مورد 
بحث است. باز هم دقیق‌تر بررسی کنیم. او می‌گوبد باید مذهب را 
نقد کرد. و حتی همین نقد ا"نحستین شرط تمام نقدهاست " 
مذهب را چگونه باید نقد کرد؟ با توضیحدادن» با نشان‌دادن آن در 
جریان تاریخ که چگونه و چرا "مخلوق ستمدیده" تسلای خود را در 
عالم بالا جستجو می‌کند. تحلیل شرایط واقعی زندگی انسان توضیح 
می‌دهد که انسان چگونه تصویر خویش و گرفتاری‌های خویش را بر 
آپرهای انبوه 9 خیالی عالم بالا رسم می کند. زیرا شعور یست که 
تعیین کننده‌ی زندگی است. زندگی است که تعیین کننده‌ی شعور 
است ". (مارکس_-انگلس, ایدئولوژی آلمانی.۱۸۴۵) اما تحلیل شرایط 
واقعی زندگی امر آسانی نیست. انسان در شرایط چند جانبه زندگی 
می‌کند که عبارتند از: شرایط بیولوژیکی (نزاد)» جغرافیایی (آب و 


ت 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


(نحوه‌ی کاربرد افزارهاء شیوه‌ی همیاری روابط اجتماعی)» تاربخی؛ 
حقوقی. سیاسی (نهادهاء شکل دولت. رویدادها و غیره). به همین 
علت یرون کعس ادکل مس الط زک گا رسک 
استه با این همه این تنها روش علمی است" (مارکس, کاپیتال, جلد 
سوم ص٩‏ ترجمه مولیتور ۷1011001 این علم امری است که به 
زمان زیاد نیاز دارد؛ مذهب (منظور مذهب به طور کلی است نه فقط 
و بالاخص مسیحیت يا کاتولیسیسم) تا آن زمان اعتبار خود را تا 
حدودی حفظ خواهد کرد که "سرایط زندگی عملی و روزافه‌ی 
انسان یکه کار می‌کند خود را در روابط معفول بیان دارند * زیرا 
زندگی اجتماعی به تمامی "حجاب اسرارآمیز و ابرآلود خود را بر 
نمی‌دارد مگر روزی که در مجموع به صورت محصول کار انسان‌هائی 
تخت ای که با هگا هن | افنته وراد روم تشه اش | مات 
اعمال می‌کند..". (کاپیتال, جلد اول, ۶-۶۷ع) 

در نتیجه مذهب پایه‌ای عمیق دارد ابتدا در نیاز "مخلوق ستمدیده" 
که از روح» قلب و زیبایی محروم است به تسله و قلب و روح و 
زیبائی؛ سپس در جهل و ناتوانی که انسان در برابر زندگی اجتماعی 
خویش احساس می‌کند. ستم و استمار جهل و ناتوانی» این‌ها 
هسته ریقههای و کانشی اشااق و متهت: ۱ نطو مار کی وله 
ی کت هت کی بای اقا یت کطفاسا ‏ ساقر ان 
به سر می‌برند: شناخت و توضیح "راز" اجتماعیء تغییردادن این 
جامعهء از مینبردن درماندگی "مخلوق "۲ 

دو نکته دیگر درباره این مطلب. این نظریه مارکسیستی در حقیقت 
همان است که بسیاری از عقول مذهبی آن را تا حدودی قبول دارند. 
متتتها آ نها افکر نی کنید که یر اسان متاهانی ان ک درکن 
مذهب‌انده اموری محتوم هستند؛ در نظر آنان این سرنوشت غم‌انگیز 
انسان به شکل درمان‌ناپذیری به مغضوبیت او به سقوط او به گناه 
تیه روط او ایا با ها فری اقب 
ندارند! 
ی 
که با زبان زردشت این شعار را بیان می‌کند که "تسلا را نپذیرید" - 
عنوان اندیشمند بزرگ را از او دریغ نمی‌کنند. عقول مذهبی نبوغ 
فکری و فلسفی را از مارکس دریغ کرده‌اند و امروز هم دربغ می- 
کنند. چرا؟ 

مارکسیست‌ها اصرار دارند کلیساء در عمل و در میدان سیاست. دیگر 
یک قدرت سیال سیاسی نباشد و آیا همین دلیل پنهان مشاجره 


۰ نت« 


توضیحات مترجم: 

٩‏ هانری لوفور فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی (۱۹۰۱ -۱۹۹۱) از ۱۹۳۰ به عنوان 
مارکسیست و تئوریسین حزب کمونیست فرانسه شناخته شده بود و در سال ۱۹۵۸ از حزب 
اخراج شد. او ساختار جامعه‌ی بشری معاصر را "جامعه‌ی بوروکراتیک مصرفی هدایت‌شده" 
می‌خواند و به عقیده‌ی او غلبه بر "ازخودبیگانگی ناشی از ایدتولوژی بورژوایی " جز از طریق 
یک انقللاب فرهنگی مستمر امکان‌پذیر نیست. 

۶ ۲۱- جملات داخل پرانتز از مارکس است که نویسنده‌ی مقاله بنا به سلیقه‌ی خود 
آنها را حذف کرده است. این جملات عینا از متن اصلی نوشته‌ی مارکس ترجمه و در اینجا 
نقل شده است. 


۱۳۷ 


لودویک فویرباخ و 


سخنرانی‌های مربوط به ماهبت مذهب 


نوشتار زير براساس سلسه درس‌هایی است 
که فیلسوف شهیر المانی لودویگ اندرئاس 
فویرباخ به دعوت دانشجویان دانشگاه 
هایدلبرگ تهیه کرده است. این گفتارها دو 
روز در هر هفته ایراد می‌شد و به مدت 
ما ار ال ۱۸ ار 
۹ اددامه داشت. کل این گفتارهادر 
سال ۱۸۵۱ در هشتمین مجلد مجموعه‌ی 
آثار فویرباخ به چاپ رسید. 

رک رس ای اس ال ی 
از چاپ این گفتارها تحت تاثیر نظریات 
فویرباخ قرار داشتند و به پیروی از او خود 
را «انسان‌گرایان واقعی» می‌ناميدند. آن‌ها 
درباره‌ی فویرباخ می‌نویسند: 

«فویرباخ با تبدیل روح مطلق متافیزیکی» 
به انسان واقعی که زاده‌ی طبیعت است 
ار کل کل اس 
مورد انتقاد قرار داد. او نخستین کسی 
ست که انتقاد از مذهب را با نشان‌دادن 
ویژگی‌های اساسی انتقاد از انديشه هگل و 
ز این رو انتقاد از کل متافیزیک به شیوه- 
ی عالی و استادانهه کامل نموده است». 
درواقع فویرباخ هگل را در دو عرصه مورد 
نتقاد قرار می‌دهد: نخست به خاطر کم- 
بهادادن او به واقعیت تجربی و دریافت 
حسی. استدلال فویرباخ این است که هگل 
بت ار جد بالیس ویس ار اندار بر 
حیات روح تکیه می‌کند که در نتیجه‌ی 
این امر. جهان واقعی از نظر محو می‌شود. 
دومین ایراد فوبرباخ رد حقیقت مطلق و 
رت ال 
به مکتب تاریخی خود هگل استدلال می- 
کند که این فلسفه همانا فاقد حقیقت 
مطلق است. زیرا کلیه‌ی مکاتب فلسفی 


محصور در زمان و محدود به عصر و 
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برگردان: نیکی خو شآرزو 


مکانی‌اند که در آنجا بوجود آمده‌اند. مکتب 
تاریخی خود هگل و نتایج مترتب برآن 
منکر شناسایی آموزش او از هر قطعیت 
مطلقی ات فویرباخ در این باره می- 
نویسد: «هرآینه فلسفه‌ی هگل واقعیت 
مطلق اندیشه‌ی فلسفی باشد. ضرورت 
ای هم رد ها 
متوقف شود و زمان از حرکت باز ایستد». 
(مجموعه آثار مارکس 9 انگلس. جلد دو 
صفحه ۱۶۴). 

ح 1 
رادیکال‌ترین نظریه‌پردازان نسل خود به 
شمار می‌آمد. او در آثار متعدد خود ماهیت 
بیگانه شده انسان ۳ مورد تحلیل کرار مس < 
دهد و راه رهایی اجتماعی 9 سیاسی او ۳ 
با پیش کشیدن این انديشه که انسان برای 
مذهب را از جمله مهم‌ترین شرط رهایی 
را ای اس 
عقاید مذهبی به تنهایی کافی نیست بلکه 
درضمن باید دنیای نابرابری که باعث پناه 
بردن انسان به باورهای مذهبی نسد ه ات 
را تغییر داد. مذهب هم افیون توده‌هاست 
و هم "وجدان (قلب) دنیای بی‌وجدان 
انگلس در لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه 
کلاسیک آلمان می‌گوید: "فویرباخ آنان را 
مبداء می‌گیرد ولی هیچ سخن از جهانی 
که این انسان در رند کی می‌کند به 
میان نمی‌آورد و به همین جهت انسان او 
همان انسان تجریدی باقی می‌ماند". 
به‌هرحال به‌قول مترجم فارسی این اثر 
"صدای رسای فویرباخ در فرخواندن انسان 


در مبارزه برای شرافت آزادی و استقلال 
فکری خود هرگز خاموش نخواهد شد. 
تحلیل‌های قدرتمند و درخشان و قلم 
کوبنده‌ی وی هميشه مشوق انسان‌هایی 
ات که می‌خواهند از خود انسان‌های 
نوینی بسازند. فویرباخ می‌نویسد: سعادت 
شخصی هدف و غایت اخلاق نیست. بلکه 
اساس و مقدمه آن است. نسی هد در 
سعادت جایگاهی به اخلاق نمی‌دهد. کسی 
که آنرا به دور می‌افکند. در را به روی 
لجام گسیختگی شریرانه می‌گشاید. زیر 
انسان تنها از تجربه‌ی شخصی خود در 
کوشش برای نیل به سعادت می‌داند که 
خوب يا بد» زندگی يا مرگ و عشق و نفرت 
چیست و چگونه عمل می‌کنند . 

به قول مارکس: 

"برای رسیدن به حقیقت و آزادی راه 
دیگری جز گذر از جویبار آتش (فویرباخ)*: 
وجود ندارد. فویرباخ محل اعراف و مکان 
تطهیر نفس امروزی است .: 


این مقدمه‌ی کوتاه برگرفته از بخش‌هایی 
از پیش گفتار نیکی خو شآرزو مترجم 
فارسی این کتاب است. مجموعه 
سخنرانی‌های فویرباخ به فارسی نخست به 
صورت "کتاب جلد سفید" در داخل ایران 
و در تیراژی بسیار محدود منتشر شد و 
سپس در خارج از کشور توسط «نشر 
بیدار» در سال ۱۳۷۴ انتشار یافت. کل این 
ی ار 
که مجددا - و به ویژه برای مطالعه‌ی نسل 
جوان - به تدریج انتشار خواهد یافت. در 
پایان باید از زحمات رفیق نهال رستمی که 
در تایپ مجدد این اثر تلاش زیاد کرده‌اند. 
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٩‏ _ فویرباخ از دو واژه‌ ی آلمانی فویر 
«تش» و باخ «جویبار» تشکیل 
ان اس وکارل مارکس با اسمم 


زده ااستت . 


فصل اول: 
انگیزه و محتوا - شیوه‌ی زندگی‌ام تا به 
حال - درباره‌ی مولف بودن - برخورد به 
نظام‌های حاکم سیاسی و اکادمیک -<- 
دروس و تالیفات 7 روش‌ها و پژوهش در 
آثار قبلی‌ام - فلسفه و علوم دینی. 
نوشتارهای فلسفی: تاریخ فلسفه‌ی معاصر 
- بیکن و هابس - یاکوب بوهمه - 
اسپینوزا - تفاوت میان علم کلام و 


ماهیت مذهب قبل از هر چیز مایلم اظهار 
نمایم آنچه که بر بی میلی طولانیم برای 
تمایل ابراز شده‌ی دانشجویان این دانشگاه 
بود. 

امروزه آنگونه که در یونان باستان ضروری 
بود» لازم نیست قانونی گذارند. و از هر 
کسی خواست تا در جنگ داخلی از اين یا 
آن حزب حمایت نماید. امروزه هر کس 
حتی اگر خود را به منتها درجه غیرحزبی 
بداند به‌رغم آگاهی و خواستش دست کم 
از لحاظ نظری فردی حزبی اننتتا, امروزه 
رویدادهای سیاسی را در خود غرق ساخته 
9 همه‌گان ر در یک اضطراب دائم نگاه 
داشته است. در واقع. امروزه وظیفه. به- 
ویژه» وظیفه‌ی ما آلمانی‌های غیرسیاسی 
هم‌آنطور که انسان نمی تواند به‌انجام امری 
توفیق یابد. مگر آن که منحصرا نیروی 
ی فعالیتی نماید که مایل است در آن به 
موفقیت دست یابد. به طریق اولی بشریت 
نیز در دروان‌های معینی» هر آینه مایل 
باشد به چیزی کامل و ارزنده دست یابد. 


ت 


می‌بایست از کلیه وظایف و فعالیت- 
های دیگر خود دست شوید و آنان را 

به بوته فراموشی سپارد. 

موضوع این گفتارها. یعنی مذهب 
بطور مسلم از نزدیک با سیاست 
مربوط اس با این وق عاوف رات 

ما امروزه دارای جنبه سیاست عملی 
اتت کا یمتا لییی وزگا و 
نتفر ماس کت وگو شا اه 
آرامش خاطر. گرایش و رغبت برای 
مطالعه» نگارش تدریس و تعلیم 
برخوردار نیستیم. ما خود را مشغول 
وهای ور بسالاخره آکشوخ خر انس تاد 
آنیم که واژه به رگ و پی و روح به 
ماده» تبدیل شود. مااز ایده الیسم 
سیاسی و فلسفی به یک اآندازه دل‌زده 
داي تا مض هش تایه فان تال 5 
های سیاسی تبدیل شویم. اما سوای این 
لت کهردر خلت عضر تهفته استه لا 
شخصی دیگری نیز در بی علافگی‌ام به 
تدریس وجود دارد. همانا به‌خاطر علاقه‌ام 
به‌مسائل نظری» از آمادگی بیشتری برای 
تفکر و پژوهش برخوردارم تا تدریس. یک 
معلم از این که مطلبی را هزار بار تکرار کند 
به‌خود تردیدی راه نمی‌دهد و نخواهد داد. 
اما من به این امر راضیم که چیزی را یک- 
بار بگویم به این شرط که مطمئن باشم آن 
را صحیح فرموله کرده‌ام. اين یا آن موضوع 
تنها تا زمانی توجه مرا به خود جلب می- 
کند که مرا با مشکلاتی مواجه سازد. همان 
تا هنگامی که با آن در تضاد قرار گرفته‌ام و 
می بایست با آن دست و پنجه نرم کنم. 
اماء به محض این که بر آن تسلط یافتم. به 
مطلب دیگری. به موضوع جدیدی» روی 
می‌آورم. زیرا علاقه‌ی من به هیچ رشته‌ی 
خاصی محدود نمی‌شود و به هر آنچه که 
انسانی است گسترش می‌ابد. این امر به 
این معنی نیست که من روشنفکری بخیل 
یا خودخواه هستم که دانش را تنها برای 
خود گرد می آورد. ابدا. آن‌چه که من برای 
خود انجام می‌دهم و می‌اندیشم» برای 
دیگران نیز باید بیندیشم و انجام دهم. 
معذالک نیاز به راهنمائی دیگران درباره 
موضوعی راء تنها هنگامی حس می‌کنم که 





در همان حال که دیگران را راهنمائی می- 
کنم. به هدایت خود نیز دست یازم. 

باری من از مدتها قبل حساب خود را با 
موضوع مورد بحث این گفتارها یعنی با 
مذهب یک‌سره کرده‌ام. من در آثارم کلی- 
ترین جوائب اساسی آن و یادست کم 
دشوارترین جوانب آن را توضیح داده‌ام 
بعلاوه من به آسانی قادر نیستم به تحریر و 
گفتار بپردازم. اگر حقیقت را بخواهید. تنها 
هنگامی که موضوع مورد بحث. مرا از 
لحاظ احساسی فرا گرد و اشتياقم را 
رهنمون شود به تحریر و گفتار می‌پردازم. 
مان ای راشای ولا امخمیرت 
و از عقربه زمان فرمان نمی‌برد که در 
روزها و ساعات معینی بمنصه ظهور رسد. 
من تنها پیرامون مطالبی که به مخیلهام 
خطور کند و ارزش سخن گفتن و نوشتن 
داشته باشد. قادر به گفتار و تحریر هستم. 
برای من آن‌چه که بدیهی نیست یا قبلا 
توسط سایرین به آن کاملاً پرداخته نشده 
است. ارزش صحبت کردن و نوشتن را 
داراست. از این رو من در نگارش تنهابه 
آن بخشی از موضوع می‌پردازم که در 
کتاب‌های دیگر به آن پرداخته نشده یا 
فتبگ. کر یگوتام کم کاملا رای 
نماید به آن پرداخته نشده است. مابقی را 
کنار می‌گذارم. نتیجتاً تفکرم آن گونه که 
معتقیان ارم اطیاز من دارنه کوقاهو 
موجز است. اما موجز به مفهوم و علل 
دیگری به جز آن‌چه که آنان تصور می- 
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یعنی ذاتی را از صوری. ضروری را از زاند 
تمیز می‌د هد. من سالیان طولانی» دوازده 
سال تمام. ر در انزوای روستا گذ‌رانده‌ام 9 
خود را تنها با مطالعه و فعالیت ادبی 
مشغول کرده‌ام و در نتیجه از نعمت گفتار 
9 ایراد نطق محروم مانده یا دست کم از 
پرورش آن غفلت ورزیده‌ام» زیرا هیچ گاه به 
مخیله‌ام خطور نمی‌کرد که بار دیگر 
حضاری را مورد خطاب قرار دهم. این 
مطلب را از نو می‌گویم زیرا از زمانی که 
من درس‌هائی در یک دانشگاه باواریائی و 
کمتر از همه در یک شهر دانشگاهی ایراد 
کرده‌ام. مدتها می گذر۵: دورانی که من 
برای همیشه با شغل آکادمیک وداع کرده 
و پا فکر می‌کردم وداع کرده‌ام و به روستا 
کوج نمودم و در آنجا سکنی گزیدم. بنحو 
چندشآوری آن‌قدر ملال‌انگیز بود که 
حیات اجتماعی آن‌چنان زهراگین و 
چرکین شده بود که تنها راه حفظ آزادی 
روح و روان دست کشیدن از خدمت 
دولتی و هر نوع فعالیت اجتماعی . حتی 
مدرسی دانشگاه بود. این دوران» دورانی 
می‌شد. گر چه تنها تا درجه محدودی آزاد 
بوده نه به این خاطر که آموختن مورد 
فرضی آن با فقدان تأثیر آن بر امور 
اجتماعی . به و وقعی نهاده نمی‌شد. در 
یک چنین زمانی به‌وبژه اگر انسان از 
داشتن عقایدی که مغایر با سیستم حاکم 
دولتی استت آ گاه باشد» چه می‌بایست انجام 
دهد جز این که خود را کنار کشد و به 
نگارش به‌مثابه تنها وسیله و گربز از قدرت 
دولتی خودکامه متوسل شود -اگر چه این 
کار نیز مسستازم خویشتن‌داری است. 

اما صرفاً بیزاری سیاسی نبود که مرا به 
عزلت ۳۹ کشاند 9 مرا به استفاده از 
کلام مکتوب محکوم نمود. من نه تنها در 
یک کشمکش درونی مدام با نظام سیاسی 
روز بسر می‌بردم. بلکه با نظام روشنفکرانه- 
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ی حاکم - یعنی با آئین‌های مسلط فلسفی 
و مذهبی - نیز در ستیز بودم. لیکن برای 
روشن شدن مورد ماهیت و علل این 
یکین هقرت نحل طیرلانی ز 
همیشه‌گی نیازمند بودم. و کجا بهتر از 
روستا می‌توان آن را به‌دست آورد. جائی 
که اسان فر آن‌جا اد کلبة بردگی آکاهافه و 
ناآگاهانه , مصالحه. خودبینی» تشتت فکر 
و توطثه‌ی غیبت زندگی شهری آزاد است 
و تماما به خودش متکی است. کسی که به 
آن‌چه دیگران معتقدند باور دارد» کسی که 
آنچه را که دیگران تعلیم می‌دهند و به آن 
می‌آنديشند, تعلیم دهد و به آن بیندیشد. 
خلاخنته ان کسسی/ که فر یکانسه کسن 
روشنفکرانه يا مذهبی با دیگران به‌سر می- 
برده نیازی به این که بطور فیزیکی از آنان 
جدا شود نداشته و نیازی به انزواطلبی 
ندارد اماء هنگامی که کسی به راه خود 
می‌رود و از دنیا و مافیها و از آن‌هاتی که 
به خدا باور دارند. می گسلد. و بعد در صدد 
روشن ساختن و توجیه این جدائی بر می- 
آید مطلب به کلی طور دیگری می‌شود. 
برای این امر او محتاج به وقت و آزادی 
عم ات تور اب اسان در هه 
جائی» در هر محیطی و تحت هر شرایطی, 
تنها اگر مصمم به چنین کاری شود. قادر 
به تفکر و مطالعه آزادانه است. همانا بی - 
اطلاعی از ماهیت انسان است. خیر. تفکر 
حقیقتاً آزاده تسلیم‌ناپذیر غیرفرمایشی, 
تفکری که نمی‌گوبم تعیین‌کننده. بلکه 
تفکری که مشتاق بارآوری است. مستلزم 
آزادی غیرفرمایشی و حیات 
تمکین‌نکردنی است. و هر 
ان کس که ارزومند است 
در تفکر خود به ژرفای امور 
انسانی دست یابد. می 
بایست از لحاظ فیزیکی و 
جسماً با دو پای خود بر این 
شالوده قرار گیرد. این 
شالوده همانا طبیعت است. 
تنها در آمیزش مستقیم با 
طبیعت است که انسان 
می‌تواند از نو به کل تبدیل 
و قادر به دست کشیدن از 


تنامین گزاقد کوتی‌ها: تقیلات و ایذه‌هاق 
ماورواء الطبیعه و غیرطبیعی گردد. 

الیستت نی که از شا کر افو نقنی 
برده است -نه بطور یقین در انزوای 
انتزاعی زاهد پا راهبی مسیحی بلکه در 
نزوانی انسانیء که تنها ارتباط وی با جهان 
از راه کلام مکتوب بوده. علاقه و استعداد 
خویش را از طریق بیان واژه از دست می- 
دهد زیرا فرق عظیمی میان واژه‌ی 
گفتاری و نوشتاری وجود دارد. واژه‌ی 
نوشتاری خطاب به حضار غایب و نامعینی 
است که تنها در ذهن نویسنده موجودند. 
متخاات اظق اشفا نت مخاظی ناشن 
اذهان. زیرا مردمانی که من برای آن‌ها 
می‌نویسم. موجوداتی‌اند که تا انجا که می - 
دانم» در ذهنم. در ایده‌ام دارای هستی‌اند. 
نتیجتاً نوشتن فاقد کلیه‌ی آن جذابیت . 
ملایمت و محاسن اجتماعی است که واژه 
گفتاری به آن وابسته می‌باشد. نویسنده با 
تفکر دقیق مأنوس می‌شود و آن‌چه را که 
نتواند در قبال انتقاد از ان دفاع نماید. 
نمی‌گوید و بخاطر همین واقعیت در 
گزینش واژه‌های خود ایجاز: دقت و 
سنجیده‌گی را رعایت می‌کند و به آسانی 
قادر به گفتار نیست. اقایان» توجه شمارا 
به این واقعیت جلب می‌کنم لطفأ بیاد 
بیاوربد که من قسمت مهمی از عمرم را نه 
در پشت میز خطابه. بلکه در روستاء نه در 
سالن کنفرائس یلکه در معبد طبیعت نه 
در اتاق پذیراتی و سالن‌های انتظار, بلکه 
در انزوای اتاق مطالعه‌ام سپری کردهام. 


من نه تنها در یک کشمکش درونی 
مدام با نظام سیاسی روز بسر 
می‌بردم بلکه با نظام روشنفکرانه‌ی 
حاکم - بعنی با آئین‌های مسلط 
فلسفی و مذهبی - نیز در ستیز بودم 
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مایل نیستم که شما بر سر درس من با 
آمیدی واهی حاضر شوید و انتظار داشته 
ایک کر یی سکاو ود خرن 
مواجه می‌شوید. 

از این‌رو . از آنجائی که من با مردم 
منحصرا از طریق واژه‌های مکتوبم در 
ارتباط بوده‌ام و از آنجافی که شادمانه‌ترین 
ساعاتم» بیشترین انرژیم و تمام ذهنم را 
وقف نگارش آثارم نموده و نام و شهرتم را 
تنها به آنها مدیونم» لذا طبیعی است اگر 
آثارم را به مثابه و اساس و مشی راهنمای 
دروسم برگزینم. بنابراین؛ اين آثار برایم 
هم‌چون متونی بکار می‌روند و نقش من در 
کار ی سس اف بو لد 
هدف من در ایراد این دروس توضیح. 
ایضاح. و نشان دادن مطالبی است که در 
کتاب‌هایم بازگو نموده‌ام. 

آن‌چه که بیش از همه مناسب می‌آید 
هماناتمایلم به تحریر با حداکثر ایجاز و 
اختصار است. من خود را به ضروری‌ترین و 
اساسی‌ترین چیزها محدود کرده و مطالب 
قویفه کتتم رخاف مایم رالات 
معترضه بدیهی و عبارات لایقراء [ نانوشته 
راأ پیوسته به هوش خواننده وا می‌گذارم - 
و با این عمل خود را در معرض سخت- 
ترین سوء تعبیرات آن‌چنان که منتقدین 
آثارم بارها نشان داده‌اند» قرار می‌دهم. اماء 
قبل از این که آناری را که برای دروس 
آتی‌ام انتخاب کرده‌ام نام ببرم» به نظر می - 
رسد صلاح باشد بررسی کوتاهی از آنار 


ات 


دهم. 
آثار مرا می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. 


آثاری که به طور ویژه تری با مذهب یا 
قلیقه اقب فرط من تون آ ار کیان 
به گروه اول متعلق اند: تاریخ فلسفه از 
بیکن تا اسپینوزا کتابم موسوم به لایپ 
نیتس» پی بربل» مقدمه‌ای بر تاریخ فلسفه 
و بشریت نقدها و اصول فلسفی‌ام. 

جزو گروه دوم اين آثار قرار دارند: انديشه- 
هایم درباره‌ی مرگ و فناناپذیری, ماهیت 
میت با لاه ارشاسات و بالق بر 
تفت سسیحيت, اناض قاط ام اییم 
طبقه‌بندی» همگی آن‌ها علی‌القاعده دارای 
یک هدف. یک منظور و یک ایده و یک 
مضوازق آنم موضیت انا سای سا 
الهیات و هر چیزی مربوط به آن می‌باشد. 
من جزو آن کسانی‌ام که یک جانبه گری 
بارآور را بر تلون‌مزاجی و درازگوئی بی- 
حاصل و بی‌ثمر ترجیح می‌دهند؛ جزو آن 
کسانی که در سراسر زندگی خویش تنها 
در ذهن خود یک هدف را تعقیب می‌کنند 
و تمامی نیروی خود را بر آن متمرکز می - 
سازند. جزو آن کسانی که همه‌جانبه و 
مشعافانه مطالعه من کته و هیگاه از 
آموختن دست نمی کشند . بلکه تنها 
درباره‌ی یک چیز به تعلیم و تحربر دست 
می‌یازند - با این اعتقاد که چنین بساطی 
یگانه وسیله‌ی بهره بردن از موضوعی و 


رسیدن به چیزی در جهان می‌باشد. از این 
رو من در هیچ‌یک از آثارم اعتنایی به 
مذهب و الهیات ننموده ام. اگر چه البته 
به‌طرق گونا گون بر حسب زمان نگارش و 
نظر و اثر خاصم. به این علاقه‌ی مرکزی 
طرز تفکر و زندگی‌ام پرداخته‌ام» به‌هر 
تقدیر ناگزیرم بپذیرم که قبل از انتشار 
نخستین چاپ اثرم. تاریخ فلسفه. کلیه 
اشارات مستقیم به الهیات را نه به خاطر 
علل سیاسی بلکه به‌خاطر بوالهوسی و 
اختتابات و صابلات خوای از ان خدف 
نمودم» با این وجود در چاپ دوم اين اثر 
که در مجموعه‌ی آثارم از نو به‌چاپ رسید. 
این شکاف‌ها را اگر چه بیشتر از نظر اولیه 
تا کنونی‌ام» پر کرده‌ام. 

در رابطه با مذهب والهیات نخستین اسمی 
که اين اثر از آن نام می برد. فرانسیس 
بیکن است که غالبا بدون توجیهی» پدر 
قلیقه مه خاوی طتیین. معاض. تامیده تفه 
است. زیرا وی رسماً اعلام داشت که قصد 
ندارد انتقاد کفرامیزی را که در قلمرو علم 
تکامل بخشید درباره مذهب و الهیات به- 
کار برد. و این که او تنها به امور بشری 
بی‌اعتقاد بوده. لیکن در امور لاهوتی 
معتقدی پر و پا فرص و تمام عیار می‌باشد 
بسیاری وی را به مثابه الگوی دانشمندی 
که مسیحی پرهیزگاری است به‌شمار می - 
آوزنق .هفانا شخ بی‌یجد که ارم کلمات 
مشهور را نوشت: «اندکی فلسفه ذهن 
انسان را به آتئیسم می کشاند. اما تعمق در 
آن ذهن را به مذهب باز می‌گرداند». 
(رسالات. ۱۶) اظهاری که نظیر بسیاری از 
اظهارات متفکرین متقدم. زمانی درست 
بود. اما دیگر چنین نیست. به‌رغم این که 
مورخین ما که خط تمایزی میان گذشته و 
حال قائل نمی‌شوند کماکان از آن جانب- 
داری می کنند. معذالک» من در ارزیابی 
خود از بیکن نشان دادم اصولی که وی در 
امور ایمان در الهیات می‌پذیرد. هنگام 
پرداختن به فیزیک آنها را رد می‌نماید. من 
نشان دادم شیوه قدیمی پرداختن به 
طبیعت. یعنی غایت گرائی یادکترین 
امیال و مقاصد در طبیعت. پیامد ضروری 
ایده آلیسم مسیحی است. ایده‌آلیسمی که 
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محصور کننده‌ای که معتقدین واقعی قرون 
سازد. من نشان دادم که وی اصول دینی 
خود را تنها به عنوان شخصی منفرد. نه به 
عنوان فیزیک‌دان یا فیلسوف, که تفکرش 
در این فرضیه می‌بایست تأثیری تاریخی از 
خود به‌جای بگذارد. به کار می‌برد» و این که 
بنا براین کاملاً خطاست که بیکن را به 
آوریم. 

جالب بنظر می‌رسد. معاصر جوان‌تر بیکن 
و دوست وی» هاپس است که بطور عمده 
به‌خاطر نظریات سیاسی‌اش شناخته شده 
به عنوان ] تهانستت انگشت‌نماشد. این 
روی این نکته مبنی بر این که ایا وی واقعا 
آته‌ایست بوده است؛ به مناقشه پرداخته‌اند. 
من این مناقشه را با نشان دادن این نکته 
که وی به همان اندازه که آتئیست بوده 
ته‌ایست نیز بوده است» حل 9 فصل نمودم. 
وی نظیر متفکرین معاصر بطور کلی به 
خداتی باور دارد مع‌الوصف این خدای 
هابسی با تمام نیات و مقاصد. اصلاً خدا 
یکی می‌شمارد بطوری که طبق اصول 
نیست به آن هیچ‌گونه صفات جسمانی 
نسبت دهد فاقد هستی و ضت 3 واژه‌ای 
اگرچه از نظر مذهب اساسا با دو تن دیگر 
حال, من تا قبل از اثرم دربارهلایپ نیتس و 
بل با برخورد وی به مذهب و الهیات کاری 
نداشتم» زیرا تنها پس از انتشار نخستین 
مجلدم بود که دکارت به مثابه الگوی 
مذهبی و به‌ویژه فیلسوف کاتولیک اعلام 
گردید. مع‌الوصف من نشان دادم که دکارت 
دو شخصیت کاملا متضاد بوده‌اند. 
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نی وا تا لب سامی را 
اهمیت‌ترین شخصیت‌هاتی که من در همان 
مجلد به آن‌ها پرداختم» یاکوب بوهمه و 
اسپینوزا می‌باشند که هر دو از دیگر 
فلاسفه‌ای که از آن‌ها یاد شد در این 
واقعیت متمایز می‌باشند که نه تنها تضاد 
میان ایمان و عقل را توصیف می‌نماینده 
بلکه هر کدام ائین‌های مستقل خود را 
درباره‌ی فلسفه‌ی مذهب بیان می‌دارند. 
نخست یاکوب بوهمه. بت الهیون فلسفه‌باف 
یاته‌ایست‌هامی‌باشد و دیگری» بت 
فیلسوف‌های الهی یا پانته‌ایست‌ها بشمار 
می‌رود. ۱ 

ستایش‌گران بوهمه. اخیرا درباره وی به 
کلام تبلیغاتی دست زده و آراء وی را به 
مثابه بهترین پادزهر برای عقاید زهرآگین 
من, عقایدی که در درسهای حاضر مستتر 
است. تشخیص داده‌اند. با این حال به 
مناسبت دومین چاپ کتابم . من بوهمه را 
بطور دقیق‌تر از نو مورد بررسی قرار دادم» و 
همانا این بررسی و مطالعه مجدد. نتیجه- 
گیری تخستيلم را ید کردهبعنی این که 
رمز الهیات و فلسفه وی از یک سو فلسفه 
رازورانه (میستیک) طبیعت است و از سوی 
دیگر روانشناسی رازورانه. و نتیجتا نظر وی 
دایر بر این که الهیات از دو چیز تشکیل 
شده است: دکترین طبیعت و دکترین 
اتبان: پیشعر نظر مرا مدلل :رازه ا 
اینکه آنرا رد نماید. همان مجلد با اسپینوزا 
شاقیط ی فان که خلت یساس مر 
است که نخستین عناصر انتقاد و توضیح 
مذهب و الهیات را فراهم آورد. نخستین 
کت کله تا بیان که مرن بتض وت 
کلاسیک درآمده» اظهار نمود که جهان را 
نمی‌توان به منزله اثر یا آفریده شخصی که 
با اهداف و مقاصد دست به‌عمل می‌زند. 
تلقی نمود. او نخستین کسی است که 
اهمیت همه‌جانبه طبیعت را برای فسفه‌ی 
احترام و ستايش پر شور خود را نسبت به 
وی ابراز نمایم. 

تنها ایرادی که من در نظرات وی یافتم این 
نوی گدام بضه حا ی اب الهیات کم 
این وجود را که با قصد و اراده و شعور عمل 


آن که. به‌متابه خدائی با سرو گردن توصیف 
که وی را به اتخاذ این نقطه نظر کشاند که 
به شعور انسانی به مثابه صرفاً بخشی يا اگر 
اصطلاح اسپینوزا ر بکار بریم شیوه کلیت 
آن بنگرد» مانع گردید. 

داده‌ام. اگر اسپینوزا دارای این افتخار است 
که الهیات را به مقام خدمتکاری فلسفه 
درآورده است؛ این نخستین فیلسوف معاصر 
آلمانی. این افتخار يا ننگ را نصیب خود 
ساخته که بار دیگر فلسفه را به ترک الهیات 
عدالت الهی 1136001066 مشهور خود. از 
کلیه کسان دیگر گوی سبقت ر ربود. می - 
گویند لایپ نیتس این کتاب را به‌خاطر 
خوشآمدگوتی علیاحضرت ملکه پروس که 
ایمانش بخاطر دودلی‌های بل دستخوش 
تزلزل گشته بود» نوشسته است. اما 
علیاحضرتی که لایپ نیتس واقعاً برای او 
اين اثر را نگاشته و در واقع در التزام رکاب 
او بوده همانا الهیات استة این کتاب حتشی 
باب دندان الهیون هم نبود. لایپ نیتس 
مایل بود که عقاید او به تریج قبای کسی 
برنخورد. احساسات هصبج ذی‌روحصی ر 
جریحه‌دار نسازد» به این خاطر است که 
فلسفه‌ی وی فلسفه خوشامد گوتی‌ه ای 
دیپلماتیک است حتی مونادها یعنضی 
هستی‌هائی که به‌زعم وی تمامی موجودات 
دارای احساس از آ تشکیل شده‌اند هیچ- 
گونه اثر فیزیکی بر یک‌دیگر وارد نمی‌آورند 
تا مبادا یکی از آن‌ها آزار و چشم زخمی 
اما آن کس که مصمم است احدی را 
نرنجاند. حتی بدون منظوره چنین شخصی 
نمی‌تواند دارای انرژی و نیروشی باشد. زیر 
جرعه‌ای آب بدون بلعیدن مقداری 
ارگانیسم زنده ریز نوشید. لایپ نیتس 
واسطه‌ای میان قرون وسطی و عصر جدید 


مه 


کسانی که نیروئی برای اتخاذ تصمیم ندارند» 
باقی مانده است. 

من قبلاً در نخستین چاپ اثرم در سال 
۷ هن تنها برخورد الهی لایپ نیتس را 
مورد انتقاد قرار دادم بلکه موقع را مغتنم 
شمرده» الهیات ر عموما مورد نقد و بررسی 
قرار دادم. دید گاهی که من از آن الهیات را 
مورد نقد قرار دادم دیدگاهی اسپینوزاتی» 
پا بطور انتزاعی فلسفی بود. من خط تمایز 
روشنی میان برخوردهای نظری و عملی 
انسانی قائل شدم و آن یک را با فلسفه و 
این یک را با الهیات و مذهب یکی دانستم. 
من اظهار داشتم که انسان در برخورد 
عملی‌اش اشیاء را تنها در ارتباط با یکدیگر 
در نظر می‌گیرد و در نتیجه تفاوتی 
ضروری و بنیادین میان الهیات و فلسفه 
وجود دارد» درآمیختن این دو درآمیختن 
تنها می‌تواند نتیجه‌ای مهیب و شگفت‌آور 
باشد. منتقدان آثارم» به‌خاطر این تفاوت. 
دچار زحمت شده‌اند. لیکن آن‌ها اتسزن 
شخص ارسطو نیز الهیات را مورد انتقاد 
قرار می‌داد» طور دیگری نمی توانست عمل 
کند. در واقع دیدگاهی که من با استفاده از 
آن الهیات را در آن دوران مورد نقد قرار 
دادم. نظری نبود که در آثار بعدی‌ام به کار 
بردم» و همانا دیدگاه نهائی من نبود بلکه 
تنها دیدگاهی نسبی و از لحاظ تاریخی 
مشروط به‌شمار می‌رفت. در نتیجه در 
چاپ شرح و انتقادم از فلسفه‌ی لایپ 
نیتس, علم الهیات و الهیات لایپ نیتس و 
هم‌چنین روح‌شناسی منسوب به وی, یا 
دکترین روح او را به‌طرز دیگری مورد 
نقادی قرار داده‌ام. 


فصل دوم: 
پی یربل تاریخ انتشار -مندرجات - 


نظری بر مرحله‌ی کنونی فلسفه که 
براساس هم گونی آن با مذهب قرار گرفته 


ت 


است 7 درباره‌ی مرگ و فناناپذیری - 

فاصل ۱۸۳۴ و ۱۸۴۶ بررسی مجدانه از 

تا ان بیان شتانبانه < رساله دیف رای 
درباب فنانایذیری. 





درست هم‌آنطور که لایپ نیتس,قطب 
مختلف اسپینوزا است. از نظر الهیات لایپ 
نیتس در مقابل فاضل و شکاک فرانسوی, 
یبیل قرارز کرفلنه امس #کیه تلا 
«باید به‌طرف دیگر نیز گوش فرا داد» نه 
تنها در علم حقوق بلکه در دیگر علوم نیز 
صادق است. موافق این شعان بجا دانستم 
که بعد از فیلسوف المانی (دست کم 
معتقدی به مفهوم فلسفی آن)» از فیلسوف 
فرانسوی غیرمعتقد پا دست کم شکاکی در 
سلسله درس‌هایم یاد کنم. علت نگارش 
این کتاب در واقع تنها علتی فلسفی 
نداشته, بلکه دارای علتی عملی نیز بوده 
ینت في کمای آ قارع را این با 
عصری که در آن به‌هر کوششی دست 
یازیده می‌شود تا بشریت را به طلمات 
قرون گذشته باز گرداند. به رشته تحریر در 
آورده‌ام. امری که در مورد کتاب من درباره 
بل نیز صادق است. این کتاب زمانی انتشار 
یافت کذمبارژفی, کین میان کانولیسم و 
پروتستانیسم. بویژه در باواریا و پروس 
منطقه راین» با خشونت‌بارترین نفرتی از نو 
زبانه کشید. بل یکی از نخستین و 
برجسته‌ترین مدافعین روشنگری بشریت و 
مظهر رواداری دینی است که هم از ایمان 
کاتولیکی و هم از ایمان پروتستانی بری 
است. هدفم از نگارش این اثر تعلیم و رسوا 
نمودن نسل کنسونی که در حماقت و 
خصومت فرو رفته است. از طریق بیدار 
ساختن با چنین صلائی از گذشته است. 

در نخستین فصل این اثر نشان می‌دهم که 
مذهب کاتولیک با صومعه‌ها؛ قدیسین؛ 
روحانیون عزب و قس‌علی‌هذای خود از 
مذهب پروتستان به این خاطر که جوهر آن 
در آنتی تز میان جسم و روح قرار دارد 
متفاوت است. در فصل دوم که به بررسی 


مذهب پرو د ستان < ختصاص دارد. نشان 
می‌دهم که اين کیش از مذهب کاتولیک 
به‌خاطر این که جوهر آن در آنتی تز میان 
عقل و ایمان قرار دارد متمایز است. فصل 
سوم به تضاد میان الهیات و فلسفه يا روح 
علم بطور کلی 0 می‌پردازد. در مورد 
الهیات من خاطر نشان ساختم که الهیات 
تنها آنچه را که مقدس می‌داند. حقیقت 
مقدس نس چیزی است که حقیقت است. 
وی فا فتاه کامعع اه 
حقایقی است که برای بشر لازم و سودمند 
است. و در نتیجه به ناچار تنگ نظر 
دزآگاه, متعصب و دزرفتار از آب در می - 
آید. اما از طرف دیگن علم و فلسفه بر 
کتاب بخصوصی قرر گرفته بلکه حقيقت 
حیث‌المجموع می‌جوید. ۱ 

علم و فلسفه نه بر ایمان که ماهیتاً خاص و 
تک ساحتی است. بلکه بر بنیاد و شالوده 
خرد که ماهیتا عام و جهان‌شمول است 
قرار گرفته است: 

فصل چهارم. به تصادم با تضاد میان 
مذهب واتیک پا نظرات بل درباره آته‌ئیسم 
فاقد مذهب به همان اندازه فرد مذهبی 
می‌تواند پای‌بند اخلاق باشد؛ بسیاری از 
افراد علی‌رغم مذهب خود افرادی خبیث 
بوده و با دنائت می‌زیند؛ آته‌ئیسم ضرورتاً 
مستلزم پای‌بند نبودن به اخلاق نیست و 
بنابراین قوم و ملتی می‌تواند کاملا از آته- 
ئیست‌ها تشکیل گردد. بل این انديشه را 
مقارن سال ۱۶۸۰ اظهار داشت با این حال 
تنها یک سال قبل پارونی که نمايددگي 
مجلس را نیز یدک می‌ کشید. در مقابل 
مجلس نمایندگان پروس از اعلام این‌که 
وی طرفدار شناسائی حق بیان و تأمین 
حقوق سیاسی برای کلیه گروه‌ها بجز آته- 
ثیست‌هاست در خود احساس شرم نکرد. 
فصل پنجم به صراحت به حق حاکمیت و 
اتیسک» اسنقلال آن از جاتیات و شعافر 
مذهبی می‌پردازد» آنجه که در فصل 
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اختلاف مبان فلسفه و مذهب 
نازدودنی است زیر ا فلسفه امری 
مربوط به تفکر و تعقل است در 
حالی که مذهب امری است که به 

احساس و تحلیل متعلق است 


چهارم از طریق ذکر مثال‌هایی از تاریخ و 
زندگی روزمره مدلل گشت. در اینجا به 
وسیله ماهیت خود اتیک نشان داده می- 
شود. 

فصل ششم به تضاد میان جزئیات مسیحی 
و خرد. فصل هفتم ماهیت تضاد میان 
ایمان و خرد در شخص بل می‌پردازد» زیرا 
بل در زمانی می‌زیست که ایمان از چنان 
اتوریته‌ای برخوردار بود که انسان‌ها به آن 
باور داشته و یا خود را مجبور به باور آن‌چه 
که عقل آنان غلط و مهمل می‌شناخت. 
می‌نمودند. فصل هشتم به اهمیت پی پربل 
به متابه مخالف تعصبات مذهبی عصر خود 
می‌پردازد. فصل نهم و آخرین فصل به 
شخصیت و جایگاه بل در تاریخ فلسفه 
این کتاب من درباره بل آخرین اثر از 
برخورد من به فلاسفه‌ی جدیدتر متحصراً 
فلاسفه جدیدتر در یک جنبه بارز از 
متقدم. فلسفه و مذهب را از یکدیگر جدا 
ساخته و حتی آنها را در مقابل هم می- 
نهادند و اینگونه احتجاج می‌کردند که دین 
بر عقل و خرد و اتوریته الهی قرار دارد. در 
حالی که فلسفه تنها بر عقل و خرد انسان 
قرار گرفته پا به سخن اسپینوزا - مذهب 
تطضی ‏ ب4 شهق او فان اسان نظر دارد و 
حال آنکه فلسفه حقیقت را مد نظر قرا 
می‌دهد. در حال ی که فلاسفه جدیدتر 
دست کم تا جائی که به جوهر و عرض 
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مربوط می‌شود. طرفدار 
همگونی فلسفه و مذهب- 
انقهدانا ین کون 
بود که من علیه آن قیام 
نمودم. من از همان 
سال ۱۸۳۰ هنگامی که 
کتاب تأملاتی پیرامون 
مرگ و فناناپذیری انتشار 
یافت خود را با احتجاجی 
از طسرف یکی از 
دگماتیست‌های مکتشب 
هگلی مواجه دیدم که ادعا 
می‌نمود میان فلسفه و مذهب تنها 
اختلافی صوری وجود دارد ولاغیر» و این - 
که فلسفه به سطح تفکری که مذهب در 
شکل پندار آن دارا است ارتقاء یافته است. 
من با این عبارات جواب دادم: ماهیت خود 
شکل است. از اینرو شما مضمون ایمان را 
به وسیله پندار یعنی شکل مناسب آن» از 
میان می‌برید. 

من فلسفه هگل را به‌خاطر در نظر گرفتن 
اساسی به مثابه غیراساسی, و غیراساسی 
به‌مثابه اساسیء در مذهب مورد انتقاد قرار 
دادم. من اظهار نمودم. ماهیت مذهب 
درست آن چیزی است که فلسفه به مثابه 
شکل صرف تلقی می‌نماید. اثری که به‌ویژه 
اه قاتا فک اسف ال 
کوچکی است تحت عنوان «درباره فلسفه و 
مسیحیت» که در سال ۱۸۲۹ انتشار یافت. 
به‌رغم تمام مساعی برای سازش دادن 
میان فلسفه و مذهب. من در آن‌جا نوشتم 
اختلاف میان فلسفه و مذهب نازدودنی 
است زیرا فلسفه امری مربوط به تفکر و 
تعقل است. در حالی که مذهب امری است 
که به احساس و تحلیل متعلق است. لیکن 
مذهب. آن گونه که هگل ادعا می‌کند ایده- 
های متفکرانه را به تصورات آکنده از 
احساس, انتقال نمی‌دهد. بلکه هم‌چنین 
خآ فتشیعی ابیت کفاه کر سفتانت 
است. 9 این عتضر ضرفا شکل آن نبوده 
بلکه مضمون خود آن است. این عنصر را 
در یک کلام می‌توان به محسوسات تأویل 
نمود. زیرا احساس و تصور در حسیات 
ريشه دارند. از آن کسانی که از این واژه‌ها 


بد دلیل آن‌کنه دلالت ی پر میل 
جسمانی می‌کنند» رنجش دارند. می- 
خواهیم تا در نظر گیرند که نه تنها شکم. 
بلکه سر نیز بخشی از بدن انسان است. در 
آثار من محسوسات چیزی جز وحدت 
واقعی. وحدتی که واقعاً میان ماده و روح 
وجود دارد و تصور و ساخته نمی‌شود. 
نیست. از این‌رو محسوسات در اثار من 
معادل واقعیت است. برای روشن نمودن 
این تفاوت میان فلسفه و مذهب. تنها یک 
مورد از چندین مورد. یعنی آئینی که پرتو 
مخصوصی بر آن می‌افکند را ذکر می- 
کنم. فلاسفه متأخر» یا دست کم برخی از 
آنان» فناناپذیری را امر مسلمی فرض می - 
کردند. لیکن تنها آن فناناپذیری قسمت 
متفکر ما ره یعنی روح انسان که در مقابل 
جسمش قرار دارد. برخی تا آن‌جا پیش 
رفتند که به صراحت می‌آموختند که حتی 
خاطره از میان می‌رود و تنها تفکر محضء 
تفکر تجریدی, که مسلماً موجودیتی در 
واقعیت ندارد. بعد از مرگ باقی می‌ماند. اما 
این فناناپذیری انتزاعی و مشتق شده آن 
چیزی نیست که در مذهب از فناناپذیری 
مستفاد می‌شود. 

مسیحیت با رد این فناناپذيري فلسفی 
بقاء تمامی جسم و روح انسان واقعی را 
پذیرفت» زیرا این نوع بقا تنها نوعی است 
کسو‌آ احبیای تصت وا متام 
است. زیرا این بقا بقائی جسمانی است. 
آن‌چه که درباره این آئین بخصوص صدق 
می‌کند درباره مذهب بطور کلی نیز صادق 
است. خدا خود مسلماً نه به مفهوم 
فیزیکی. بلکه به مفهوم روحانی» یعنی 
رویت‌پنداری آن» موجودی ملموس و 
شیتی دیدنی است. بنا براین می‌توانیم 
تفاوت میان فلسفه و مذهب را به این 
را ات ان مان که یر 
احساسی و استتیک است. در حال ی که 
تایه ای کی اسییایی خ ات ای اک 
باری» من با وجودیکه حتی در آثار اولیه‌ام 
جنبه محسوسات را در مغایرت با فلسفه 
مضمون مذهب دانستم. قادر به پذیرش 
این محسوسات مذهبی نبودم. قبل از همه 
به این خاطر که این محسوسات. در تضاد 


مه 


با واقعیت. صرفاً تخیلی و نفسانی بود. 
به‌مئال خود باز گردیم. جسم که در مذهب 
در مقابل اخلاقیت فلسفی تصریح می‌شود. 
محصول صرف تخیل و احساس و جسمی 
«روحانی» است. دومین دلیلی که چرا من 
قادر به پذیرش محسوسات مذهبی نبودم. 
این بود که در اين رابطه خود من کماکان 
موضع یک متفکر انتزاعی ٍ اتخاف نموده و9 
هنوز اهمیت کامل احساس را در نیافته 
بودم» یا دست کم درباره این موضوع کاملا 
روشن نشده بودم. من به درک کامل 
مطالعه‌ی بیشتر و کاونده‌تر نائل گشتم و از 
طبیعت. که زندگی در روستا بهترین 
موقعیت را برای مطالعه آن برایم بوجود 
آورد. بنابراین تنها در آثار بعدی‌ام درباره 
قاطعانه جنبه‌ی غیرانسانی انتزاعی فلسفه و 
فلسفه ر مورد حمله قرار دادم. تنها آن گاه 
بود که من با آگاهی از اين که چه کار می- 
آسمانی که خدا خوانده می‌شود ر با 
معقولانه عاری از احساس که فلسفه از 
انسان بیرون کشیده را با انسان واقعی و با 
احساس آکنده از خرد جایگزین نمودم. 
در میان آثارم درباره فلسفه مذهب. آن 
بدین شرحند: 

«تأملاتی پیرامون مرگ و فناناپذیری» آثار 
بعدی‌ام درباره‌ی همین موضوع می‌باشد 
من در سه جا به این موضوع پرداختم: در 
سال ۱۸۳۰ در کتابی به همان عنوان» 
نخس تین ار انتشار یافتهام در 
۴ موسوم به «خالق و انسان» و در 
سال ۱۸۷۳۶ فناناپ ذیری از دید گاه 
آنتروپولوژی ۰ من با این موضوع نخست به 
مثابه متفکری انتزاعی برخورد نمودم. در 
دومین فرصت. بر تضاد میان تفکر و 
احساس مکث نمودم» در سومین مرحله. 
موضع متفکری را اتخاذ کردم که با جهان 


ت 





احساس‌ها از درآشتی درآمده است. پا به 
عبارت دیگر: نخستین اثر را به مثابه 
فیلسوف. دومی را به مثابه طنزنویس, و 
سومی را به مثابه‌ی موجودی انسانی به 
5 تحریر در آوردم. با این وجود . 
«تأملاتی پیرامون مرگ و فناناپ‌ذیری در 
۰ در شکل انتزاعی خود قبلاً حاوی 
آن چیزی بود که در آثار بعدیام آنرا بسط 
و تعمیم دادم. 

در آثار جدیدترم. من طبیعت را بر انسان 
مرجح شمردم. لیکن قبل از این نیز در 
اولین اثرم. علیه شخصیت بی‌نهایت 
گسترده شده و عاری از محدودیت‌های 
واقعیت. آن گونه که معمولاً در کیش‌های 
خدائی و اعتقاد به فناناپذیری تصور می- 
شود. با تمام قوا به مقابله پرداختم. شمه 
ای از اين کتاب در مجموعه آثارم به چاپ 
رسیده است. 

نخستین بخش آن موسوم است به : «علت 
متافیزیکی و نظری مرگ» که به رابطه 
شخصیت با وجود با طبیعت می‌پردازد. من 
اساسا اظهار داشتم که حدود و تغور 
شخصیت. طبیعت است. هر آنچه که خارج 
از من وجود دارد. نشانه‌ای است از 
محدودیت من, دلیلی است بر این که من 
هستی مطلقی نیستم. من در هستی دیگر 
موجودات دارای حد و حصر خود می‌باشم 
ور فتاه تتقضی نایب ام 
حقیقت که نخست بطور کلی و پا ب‌صورت 
عبارات متافیزیکی بیان شده در بخش 
فا قانگر فیط و تکام بافهه انش یف 


مرگ» در این بخش من جنین افاده‌ی 
کلام کردم که محتوای شخصیت انسانی ۳ 
کرده است. بلکه اساسا موجودی است 
زمینی که از زمین جدائی‌ناپذیر است. پس 
چه‌قدر پوچ و بی‌معنی است که به‌چنین 
موجودی. هستی جاودانی و ماوراء خاکی 
من این نظر را در عبارات ذیل بیان کردم: 
در آن‌جائی که با تلاش نور بر می‌خیزی» 
روزی در آن‌جا به خواب فرو خواهی رفت؛ 
زمین هیچگاه انسانی را از حریم خود رها 
سومین و آخرین بخش موسوم است به: 
«علت روانشناختی مرگ» ایده‌ی ساده‌ی 
نهفته در کُنه آن همانا این است: شخصیت 
نه تنها ب‌صورت جسمانی با احساسی. 
بلکه به مفهومی عقلانی نیز معین می- 
گردد. انسان دارای شغل. و جایگاه و 
وظیفه‌ی محدودی در جامعه‌ی بزرگ 
بشری و تاریخ است و یک چنین 
محدودیتی با زندگی جاودانی سازگار 
تست اب نها یا کال وه تاتیرین کلقر 
محیط و در اجرای وظیفه‌ی تاریخی خود 
به‌جای می‌گذارد. به گذران و هستی ادامه 
می‌د هد. 

فناناپذیری اخلاقی و اتیکی معنی دیگری 
جز ایین ندارد. ایین ایده‌ی مستتر در 
سومین و آخرین بخش, ایده‌ی موجر طنز- 
آمیز تاریخ من نیز می‌باشد. فناناپذیری 
عقلانی. اتیکی يا اخلاقی تنها فناناپذیری 
می‌آورد. روح انسان آن چیزی است که وی 
نظیر آنجه که وی در قبال عشق انجام 
می‌دهد. بنابراین. فناناپذیری به مفهوم 
هستی نامحدود جاودانی » تنها با روح 
واقعیت وجود ندارد. با این وجود. من این 
ایده‌هاه ایده‌های بنیادین کتاب» ۳ تنها در 
حالت ویژه‌ای در نمونه‌ی نویسنده‌ای که 
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روح جاودانی وی چیز دیگری جز روح 
آثارش نیست. نشان دادم. 

من در رساله‌ی خود موسوم به «مسائل 
فنانایذیری از دیدگاه انترویولوژی» برای 
سومین و آخرین بار فناناپذیری را مورد 
بحث و مداقه قرار دادم. 

نخستین بخش آن به‌ایمان متعارف 
فناناپذیری می‌پردازد که در میان اغلب 
مردم اگز نه تمامی آنها که به فنانایذیری 
معتقدند. ایده‌های خود را از انسان‌های 
تفش افتبایی, گرفهانق. این اششاض داقجا 
به حیات دیگری اعتقاد ندارند. بلکه تنها به 
همین زندگی باور دارنده حیات مردگان 
برای آنان صرفاً حیاتی است در قلمرو 
خاطره». که مرده به اصطلاح زنده صرفا 
تخیل شخصیت‌یافته ذهن مرده‌ی 
جنبندگان است. من هم‌چنین نشان دادم 
که هرآینه بر فناناپذیری شخصی يا فردی 
اصرار شود. تنها می‌توان نظری که در میان 
انسان‌های بدوی متداول بود را اتخاذ کرد. 
یعنی این که شخص پس از مرگ از هر 
حیف-فهاخ ات که قیل از سک موه 
به همان امیال. اشتغالات و احتیاجات 
وابسته است زیرا انسان از این‌ها جدائی - 
ناپذیر است. 

بخش دوم به ضرورت ذهنی ایمان به 
فناناپذیری می‌پردازد یعنی به محرک‌های 
درونی و روان‌شناختی که به ایمان انسان 
به فناناپذیری می‌انجامد. آخرین حکم این 
خفن اش است کهههاتا اقتخاص: خیالای 
9 بی کاره که تخیلاتشان آن‌ها ر از زندگی 
واقعی دور می‌کند. حقیقتاً به فناناپذیری 
محتاج‌اند و نه انسان‌های فعال که با امور 
واقعی زندگی سرو کار دارند. 

فصل سوم به «ایمان نقادانه‌ی فناناپذیری» 
یعنی به نظر آن کسانی می‌پردازد که دیگر 
باور ندارند که انسان با تمامی گوشت و 
پوست خود پس از مرگ به هستی خویش 
ادامه می‌دهد. بلکه خط تمایز نقادانه ای 
میان ماهیت فانی و فناناپذیر انسانی رسم 
می‌نمایند. لیکن من می‌گویم که خود این 
نظر همانا در خور تردید و انتقاد است. زیرا 
انسان را برخلاف وحدت احساس و شعور 
بلاواسطه وی وا می‌دارد. تا با دیرباوری. یک 
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چنین تقسیم و شکاف در ماهیت انسانی را 
رد نماید. آخرین فصل به ایمان به 
فناناپذیری که کماکان در میان ماحکم- 
فرماست می‌پردازد. «ایمان معقولانه به 
فناناپذیری» آن‌گونه که میان ایمان و بی- 
ایمانی پراکنده شده. ظاهراً فناناپذیری را 
تصدیق می‌نماید. لیکن در وآقع با خلط بی - 
ایمان و با ایمان؛ این دنیا با آن دنیا؛ زمان با 
ابدیت؛ طبیعت با خدا و آسمان دنیوی علم 
نجوم با آسمان و ملکوت مذهب. فناناپذیری 
را نفی می‌نماید. 

در اینجا من خلاصه و پژوهشی سطحی از 
آراء خود درباره فناناپذیری و مرگ را به- 
دست دادم. من این کار را به‌اين خاطر انجام 
دادم چون معمولا و کاملا به‌حقء مستله‌ی 
فناناپذیری فصل مهمی در هر بحث مذهبی 
با فلسقه مذهت را تشکیل مم‌فهته عتال 
آن که من اهمیتی برای ایمان به فناناپذیری 
قائل نشده يا دقیق‌تر آن را تنها تا جائی که 
با خدا ارتباط می‌یابد و یا دقیق‌تر با آن هم- 
راه است» بررسی می‌نمایم. 


فصل سوم: 
الهیات و انسان‌شناسی: الوهیت و ماهیت 
انسان - شرک و وحدانیت. تیره و انواع - 
عقوم عضومین مایت میت 
ازاداتی کار انباشی غرایت ماهیت اثبنایخ 
نشات می‌گیرد - یک‌جانبه‌نگری 
احترازناپذیر - ماهیت مذهب برخورد 
دوگانه انسان به خدا: اخلاقی و جسمانی - 
ماهیت مذهب به مثابه تاریخ دقیق عقلانی 
و فلسفی: هم‌گونی اساسی کلیه‌ی مذاهب 
- هدف اصلی بررسی: رابطه‌ی صحیح 
انسان با قدرت و شرایط زندگی. 


اکنون به نوشتارهای خود که دکترین مرا 
بیان می‌دارند. یعنی مذهب. فلسفه پا هر 
آن‌چه آن را بنامید و موضوع این دروس را 
تقکیل, مي دهتنه هی رم کشرین قعن 
اجمالا به‌دین شرح است: تئولوژی همانا 
آنتروپولوژی است: به عبارت دیگر موضوع 
مذهب که در یونانی تئو و در زبان ما خدا 
خوانده می‌شود. هیچ چیز دیگری جز 
ماهیت انسان ر بیان نمی‌دارد» خدای 


اسان چیز دیگری جز ماهیت خدا شده‌‌ی 
انسان نیست. به‌طوری‌که تاریخ دین. یا 
چیزی که در همان ردیف است تاریخ خدا 
(زیرا خدایان هم‌انطور که مذاهب 
وکین ان مت اند و هیام هسانای 
که انسانها مختلف‌اند. گوناگون‌اند) چیز 
دیگری جز تاریخ انسان نیست. 

بياتیم اين اظهار را از طريق مشال‌هایی - 
گرچه بیش از یک مثال است - نشان داده 
روشن سازیم: خدای یونانیان» رومیان و پا 
هر خدای دیگر بت‌پرستان. هم‌آنطور که 
حتی الهیون و فلاسفه‌ی ما نیز تأیید می- 
کننده موضوع کیش بت‌پرستی است. 
وجودی که تنها در ایمان و تخیل بت - 
پرستی وجود دارد. نه در اعتقاد و تخیل 
با رد میتی تست صکین 
وجودی تنها تجسم و توهم روحیه و حالت 
بت پرست است. 

به همین نحو, خدای مسیحیت. صرفاً 
موضوع مذهب عیسوی است و درنتیجه 
تنها تجسم ویژه‌ی روحیه و حالت انسان 
مسیحی است. تفاوت میان خدای بت- 
پرست و خدای فرد مسیحی اگر بطور 
یک‌جا و منفرد در نظر گرفته شوند. تنها و 
است» حال آنکه مسیحی جهان وطنی 
است. 

در نتیجه خدای بت‌پرست. خدائی میهن - 
پرست و خدای مسیحی خدائی جهان 
وطنی است. به عبارت دیگر خدای بت- 
پرست ملی و محدود است. زبرا بت‌پرست 
فراتر از حدود ملیت نمی‌رود بلکه ملیت را 
مافوق انسان قرار می‌دهد. خدای فرد 
مسیحی برعکس ۰ مطلق و جهانشمول 
است. زیرا پا را از حدود ملیت فراتر می‌نهد 
و مقام و ماهیت انسان را به هیچ ملت 
بخصوصی محدود و محصور نمی‌نماید. 
تفاوت میان چند خداتی و تک خدائی 
صرفاً تفاوت میان نوع و جنس است. در 
فان که کعفاق نع بشیار استه لنکن فا 
یک جنس وجود دارد. زیرا همانا در جنس 
است که انواع مختلف یک جا گرد می‌آیند. 
انواع مختلف و نژادهای گوناگون انسان یا 


مه 


مردمان یا هر چیز دیگری که برای نامیدن 
آنها انتخاب کنیم وجود دارد» لیکن همه- 
گی آن‌ها به یک جنس جنس آدمی 
متعلق‌اند. در جائی که انسان فراتر از 
مفهوم انواع نرود» در جاتی که فقط انسان - 
هائی از نوع خود را در حقوق و برخوردار از 
مواهب در ردیف خویش به حساب آورد 
چند خدائی مفهومی آشناست. اما مفهوم 
انواع مستلزم تولید و تکثیر است. درنتیجه 
هر جا که انسان ماهیت انواع را به مثابه 
وجود خواهد داشت. انسان در جائی به تک 
خدائی می‌رسد که به مفهوم نوعی رسیده 
باشد» جاتی که در آن کلیه انسان‌ها در 


خدای مسیحبت درست مائند 


خود آن بطور بارز و محسوس وجود ندارد 
زیرا تنها انواع. موجودند ولاغیر. 

خلاصه آن که. تفاوت میان جت‌خدانین 9 
تک‌خداتی به تفاوت میان نوع و جنس 
تقلیل می‌یابد. جنس در واقع از نوع 
متفاوت است. زیرا با پرداختن به جنس. 
اختلافات ویژه نادیده انگاشته می‌شود. 
لیکن این امر جنس را به یک واقعیت 
مستقل جداگانه مبدل نمی‌سازد. زیر 
همانا در رس هرم است که بر قاعده‌ی آن 
بسیاری از انواع قرار گرفته‌اند. مثلاه نمی- 
توان اظهار داشت که مفهوم کلی سنگ. از 
داثره کانی فراتر می‌رود. اگر چه نیز از 
مفهوم سنگ چخماق, سنگ آهک. فلوارق. 
به یک اندازه بسیار دور است» و هیچ سنگ 
به‌خصوصی را در واقع از 
میان آنها مشخص نمی- 
سازد. به همین نحوء خدای 


خدایان بت پر ستان از انسان فشات ‏ فی‌سه. خدی علم که 


گرفت و اگر با خدابان بت پرست 
فرق می‌کند» تنها به این خاطر است 
که مسیحی با انسان بت پرست 


متفاهو ت است 


و ملیت از بین می رود. تفاوت میان یکتا 
یا معادل آن» یعنی پروردگار عالم» تک 
خدایان ویژه ملی بت‌پرستان با جند 
خدائی. صرفاً تفاوتی میان انواع گوناگون 
آن همه یکی می‌باشند. 

قابلیت رویت» محسوسیت و بطور خلاصه. 
خصلت احساسی خدایان بت‌پرستان چیز 
و ملیت‌های انسانی نیست. به عنوان مثال 
خدایان یونانیان» بطور محسوس و بارزی از 
خدایان مردم سایر کشورها متفاوت بودند» 
یکتاپرستان چیزی جز خصلت نامحسوس 
و نامرئی جنس نیست که در آن کلیه افراد 
یک‌جا جمع‌اند و به‌حساب می‌آیند. لیکر 


ت 


شماری ر از وی زدوده اند. 
از جنس آدمی 50۳0 
فراتر نمی‌ورد. او یگانه نوع 
یافته‌ی مفهوم بشریت 
است. يا اگر با صراحت 
بیشتری گفته شود: از اک جایی که خدایان 
نحو خدای یکتاپرستان درست مانند بشر 
موجود انسانی است. اگر چه از بسیاری از 
انواع ویژه‌ی فرد انسانی» یعنی از یهودی. 
غلیع تیه ای انسان نیست. از اینرو هیچ 
چیز مهمل‌تر از این نیست که گفته شود 
مکاشفه‌ی موجودی که از انسان متفاوت 
تکاترستاق از اکسام قشاگ: قرف واگ ها 
متفاوت است. من نخست این نظر یا 


دکترین‌ام را مبنی بر این که رمز تئولوژی, 
انتروپولوژی است و این که ماهیت مذهب. 
هم از لحاظ ابژکتی و و هم از لحاظ 
سوبژکیتو» چیزی جز ماهیت انسان را 
آشکار و بیان نمی‌کند در کتابم موسوم به: 
«ماهیت مسیحیت» و بعدها در کتب و 
رسالات مختصرتر مربوط به این کتاب. 
هم‌چنین در دومین چاپ تاریخ فلسفه‌ام 
که در آن به مضامین متعددی پرداخته 
می‌شود و نیز در اصول فلسفه‌ام بسط و 
تکامل دادم. 

بینش يا دکترینی که در ماهیت مسیحیت 
عقوان شده بوک با قفیق نرد .ان قسمت از 
دکترین‌ام که طرح آن در کتابی درباره‌ی 
مسیحیت ممکن بود. کمبود بزرگی را 
تمایان شاه ماه به این خاط کمن 
خود را به موضوع مورد بحثم محدود 
ساخته بودم. هنگام بررسی مسیحیت؛ 
طبیعت را از دیده فرو گذاشتم» زیر 
مسیحیت خود. طبیعت را نادیده می‌گیرد. 
زیرا مسیحیت ایده‌الیسم است. بناتی است 
که بر فراز آن خدائی فاقد روح و جسم قرار 
گرفته و جهان را صرفاً از طریق فکر و 
اراده‌ی خود آفریده و جهانی سوای فکر و 
اراده او دارای موجودیتی نیست. از این‌رو 
چون ماهیت مسیحیت از ماهیت انسان 
اغاز می‌کند و منحصراً به آن می‌پردازد» و 
چون خورشید. ماه ستارگان. آتش. زمین 
و هوا را نمی‌پرستد و از آن‌جاتی که خرد و 
اگاهی را به متابه قدرت و هستی الهمی 
پرستش می کند. لذا به دلایل یاد شده 
چنین تصور شد که من به انسان به مثابه 
افریده شده از عدم. موجودی فاقد مبنا یا 
اصل و نسب. می‌نگرم و این خداسازی 
مفروض انسان از جانب من چنین قلم‌داد 
شین کف اه با یام فا ماع 
وابستگی و بصیرت فطری که انسان» خود 
آن‌را به‌وجود نیاورده قرار دارد. که انسان 
موجود وابسته است که از چیزی بوجود 
امده» که به عبارت دیگر علت هستی وی 
خارج از او قرار دارد. که او به برون و بالای 
سر خود به موجود دیگری نظر می‌کند. 
من صمیمانه به آن کسانی که مرا مورد 
حمله و سخریه قرار دادند گفتم: حضرات! 
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کاملاً حق با شما است. من می‌دانم و شاید 
شما نیز بهتر از من بدانید که یک موجود 
انسانی را هر اینه مطلقا و منحصرا در نظر 
گیریم. بخودی خود امری بی ربط و وهم و 
خیالی ایده‌آلیستی است. لیکن» آن 
موجودی را که انسان مسلم می‌انگارد و 
ضرورتاً خویشتن را به وی متصل می‌سازد 
به نحوی که بدون این موجود. نه هستی و 
نه ذات انسان هیچ‌یک قابل تصور نیست. 
آقایان! این موجود چیزی جز طبیعت. و نه 
خدای شماء نیست. من این کمبود کتاب 
ماهیت مسیحیت را با کتاب کوتاه لیکن با 
اهمیتی موسوم به «ماهیت مذهب» رفع و 
رجوع کردم. کتابی که هم‌آنطور که عنوان 
آن نشان می‌دهد» از کتاب سابق به‌خاطر 
بررسی ماهیت. نه تنها مسیحیت بلکه 
مذهب. من‌حیث‌المجموع. متمایز است و 
زاو روم اهب یی بت رتیه یل 
مسیحیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. 
داثره‌ی وسیع‌تر این موضوع به من 
فرصتی داد تا لکه یک جانبه گری ایده- 
آلیستی که در ماهیت مسیحیت به زعم 
نقادان غیرنقاد کتابم بر دامن من نشسته 
بود از خود بزدایم. مبحث وسیع مورد 
بحت. مرا قادر ساخت تا کمبودهای 
«ماهیت مسیحیت» را جبران کنم. 

بازهم حاجتی به تذکر نیست که من از 
راستای تئولوژی پا فلسفه تئیستی یا الهی 
اغاز ننمودم. هدف این دو کتاب و رابطه 
آنها با یک‌دیگر را به بهترین وجهی می- 
توان چنین توضیح داد: الهیون یا 
و معنوی خدا فرق می‌نهند -اما خدا هم- 
آنطور که قبلا گفته شد. نامی است که از 
آن بطور کلی موضوع مذهب ایضاح می- 
گردد. لایپنیتس می‌گوید. خدا می‌بایست 
به دو طریق مورد بررسی قرار گیرد. به- 
صورت جسمانیء به مثابه خالق جهان» و 
به صورت معنوی, به مثابه حاکم و قانون - 
گذار بشریت. بنابراین موافق صفت 
جسمانی که عمده‌ی آن قدرت است. خدا 
علت هستی‌های معنوی» یعنی انسان - 
هاست. یگانه موضوع بحث من در ماهیت 
مسیحیت عبارت از خدا هم‌چون 
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موجودی معنوی بود. از اینرو تشریح 
کامل نظر و دکترین‌ام» برایم غیرممکن 
بوده من نیمه‌ی دیگر خداء یعنی صفت 
جسمانی اش را بطور اجتناب‌ناپ ذیری 
نادیده گرفتم امری که در اثر دیگری 
ناگزیر بودم به آن بپردازم. معذالک 
بررسی مناسب و ابژکتیو آن تنها در 
کتابی که هم شامل طبیعت و هم شامل 
مذهب می‌شد. مذهبی که خدای 
جسمانی را به مثابه موضوع اصلی‌اش در 
نظر می‌گرفت. امکان‌پذیر بود. با این 
وجود. هم‌آنگونه که در ماهیت مسیحیت 
نشان دادم هر اینه خدا و صفات معنوی 
يا روحانی‌اش مورد ملاحظه قرار گیرد. به 
مثابه وجودی معنوی» چیزی جز ذهن 
خدای شده یا روح انسانی نیست و در 
تحلیل نهائی. تئولوژی چیزی جز 
آنتروپولوژی نیست. از این‌رو من در اثر 
خود. ماهیت مذهب. نشان دادم که 
خدای جسمانی یا خدائی که منحصراً به 
تایه عت: سا کار اشتاره سنگ 
جانوران و انسان قلمداد می‌شود. تا جائی 
که آن‌ها طبیعی و دارای هستی جسمانی 
باشفن جو مایت ختا شسقوو میت 
یافته‌ی طبیعت چیز دیگری را بیان نمی- 
دارند. و این که بنابراین» رمز فیزیکو 
تئولوژی چیز دیگری جز فیزیک یا 
فیزبولوژی نیست - فیزیولوژی نه به 
مفهوم محدود کنونی آن. بلکه به مفهوم 
عام قدیمی علوم طبیعی بطور کلی. من 
دکترین خود را لحظه‌ای قبل با گفتن 
اینکه. تتولسوژی - آنتروپولوژی و 
فیزیولوژی است. تکیمل نمایم. 

بنابراین دکترین يا نظر مرا می‌توان در دو 
که سا علر هه نف 
وجودی که انسان متفکر من مستلزم آن 
امش وشینی کذ علت با آسانی آنسان بد 
شمار می‌رود و انسان منشاء و هستی 
شوه راانه ار یمه ایو ور ایصوام 
ناروشن و مبهم نیست. بلکه همانا طبیعت 
این واژه و چیز محسوس واضح و 
غیرمبهم است. وجودی که طبیعت در آن 
حاضر اآگاه و معقول است انسان است. به 
نظر من طبیعت غیرآگاه وجودی 


جاودانی و غیرخلق شده است. هستی 
نخست یعنی طبیعت از لحاظ زمانی و 
جسمانی و نه معنوی مقدم بر هر چیز 
ان برازمن انسان دارای شسعور: از 
لحاظ زمانی در جای دوم لیکن از لحاظ 
مرتبه» در جای اول قرار دارد. این دکترین 
من تا جائی که طبیعت را به مثابه‌ی 
نقطه‌ی شروع خود در نظر می‌گیرد و 
وتان هکت نط تداع از آن هر 
قبال تتولوژی و فلسفه است. اساس کتاب 
اغیر الذکر را کشگیان م ده لیکن این 
مطلب براساس مواد تاریخی مشخص 
یعنی» مذهب طبیعت وارسی می‌شود. 
زیرا من هیچ‌گاه عقایدم را در هوای رقیق 
تجریدات بسط و تعمیم نمی‌دهم. بلکه 
همواره آن را برحقایق تاریخی و پدیده- 
های واقعی مستقل از تفکرم. بنا می‌نمایم. 
از اینرو من نظر يا دکترین طبیعت خود 
زا اسان ترش یت کات ان 
تیان 

اتفاقاً در آن کتاب من نه تنها ماهیت 
مذهب طبیعت را بیان داشتم بلکه در 
پژوهشی مختصر تکامل کل مذهب را از 
نخستین جزء تانتیجه‌ی آن در مذهب 
ایده‌الیستی مسیحی تشریح نمودم. 
بان ات کاب تا فا ایا فا 
مخصر تشگ اف بنا قاس شذاهت 
انسانی است. من بر صفت «روشنفکرانه» 
تکیه می‌کنم. زبرا هدف من همانا این 
نبود که تاریخ صوری مذهب را به رشته 
تحرير در آورم. تاریخ از آن دست که در 
آن مذاهب متعدد پشت سر هم یکی بعد 
از دیگری ردیف می‌شوند و به‌عنوان یک 
قاغده باسانی اقذفات سا مرآبی 
به‌کلی دل‌خواهانه طبقه‌بندی می‌گردند. 
سوای اختلاف مهم میان مذهب طبیعت 
و مذهب روحانی انسان» من بیشتر خود را 
با عامل متعارفی (بعنی یکسان یا شبیه) 
در مذهب مشغول داشتم تا با اختلافات 
جزئی دل‌خواهانه يا معمولی میان آن‌ها. 
من در این کتاب بطور کلی توجه خود را 
به اساس مذهب مب‌ذول داشتم و در 
قلمرو تاریخ تنها تا جائی که نتوان مذهب 
را بدون آن درک نمود پیش رفتم. در این 


ت 


کتاب. نظیر کلیه نوشته‌های دیگرم. 
دلائل‌ام برای وارسی ماهیت مذهب نه 
تفا قاری عضاتا نیع با متفگ ان نوت 
بلکه اساساً دارای خصلت عملی نیز بود. 
علت اصلی علاقه‌ی من در پرداختن به 
مذهب هم‌واره روشن ساختن ماهیت 
نامفهوم و مبهم آن با مشعل فروزان عقل 
بوده است تا انسان را دست کم از قربانی 
شدن و آلت دست قرار گرفتن به‌وسیله 
نیروهای متخاصمی که از زمان‌های بسیار 
قدیم. ظلمت مذهب را برای ستم به 
بشریت به خدمت گرفتند و کماکان می- 
گیرند. بازدارد. قصد من نشان دادن این 
امر بود که نیروهائی که انسان در زندگی 
مذهبی‌اش می‌پرستد و از آن می‌ترسد و 
در پی آن است تا حتی با قربانی ساختن 
کوخ انتانت آهتا راااشی حصخت فا 
مخلوقات ذهن مقید و اندیشناک و عقل 
نارس و جاهل خود وی می‌باشند. قصد 
من این بود نشان دهم وجودی که انسان 
در مذهب و الهیات به مثابه‌ی هستی 
ستناوتی ذر مقابان نود قرار می دهد 
ماهیت خود انسان است. هدف من نشان 
دادن این امر به این صورت بود که انسان 
که هم‌واره بطور نااگاهانه تنها به وسیله‌ی 
ماهیت خود کنترل و مقید شده است در 
آینده قادر است ماهیت انسانی خویش را 
آگاهانه به‌مثابه قانون و اساس؛ هدف و 
مقیاس تعیین کننده‌ی زندگی اخلاقی و 
سیاسی خود. به‌دست آورد. اين امر بطور 
گریزنایذیری اتفاق خواهد افتاد. اگر چه تا 
به‌حال مذهب بد تفهیم شده. کهنه پرستی 
مذهبی. اصل اعلای سیاست و اخلاق بوده 
است از این به بعد یا در زمان آینده 
مذهب درست درک شده. مذهبی که از 
دیدگاه انسانی به آن نگریسته شود. 
مقدرات بشریت را تعیین خواهد نمود. 

همانا چنین هدف و نگرشی به مذهب 
است که آزادی استقلال» عشق و شادی را 
که حیطه بررسی تاریخی مذهب را تعیین 
می‌نماید» رونق می‌بخشد. من هرآنچه را 
که به این هدف مربوط نمی‌شد به‌ کناری 
نهادم. شرح تاریخی ماهب و اساطیر 
متعدد مردم روی زمین را که فاقد نگرش 


ت 


خامه‌ی خود ر به کار می‌برم» به ایراد 





دروس خود می‌پردازم. هدف این دروس 
نظیر آثارم. تبدیل الهیون به انسان‌شناس» 
محبان خدا به محبان انسان. نامزدهای 
دنیای دیگر» به شاگردان همین جهان: 
کاسه‌لیسان مذهبی و سیاسی لاهوتی و 
ناسوتی حاکمان و اربابان. به شهروندان 
آزاد و متکی به نفس این جهان است. از 
این‌رو هدف من از نفی بسیار دور است. 
هدف من همانا مثبت و سازنده است. من 
تنها به‌خاطر تأٌیید. به نفی دست می‌زنم. 
من سالوسی و ریاکاری وهم‌آلود الهیات و 
مذهب را تنها به‌خاطر تصدیق ماهیت 
حقیقی انسان نفی می‌کنم. در دوران ما از 
هیچ واژه‌ای بیش از واژه نفی سوءاستفاده 
نشده است. هنگامی که من چیزی را در 
قلمرو علم و دانش نفی می‌کنم مجبورم 
دلائلی ارائه دهم. این دلائشل مرا هدایت 
می‌کند. بر من پرتو می‌افکند و در من 
معرفت ایجاد می‌کند. هرگونه نفی در 
حیطه دانش, عمل مثبت ذهن است. این 
صحیح است که از دکترین من چنین 
نتیجه می‌شود که خدائی وجود ندارد. 


موجود انتزاعی و فاقد جسمی که از 
طبیعت متمایز باشد وجود خارجی ندارد 
همان بان اس که مقفرات یار و 
بشریت را آنطور که مایل است تعیین 
می‌کند. لیکن اين نفی صرفاً نتیجه‌ی آن 
نگرشی به ماهیت خدا و معرفتی است که 
چیز دیگری جز از یک طرف ماهیت 
طبیعت و از طرف دیگر ماهیت انسان را 
نشان نمی‌دهد. 

از آن‌جاتی که برای هر چیزی می‌بایست 
کنیه‌ای وجود داشته باشد. بدون شک 
اتفیتتن نامیدن این دکترین. امکان دارد. 
لیکن نباید از باد برد که این نام هم‌چون 
همتای ته‌ایسم خود. به معنی هیچ چیز 
تیا تین لا وتا شک نار اس 
که هر چیز در زیر آفتاب که محتوای آن 
هم‌چون زمان و انسان متنوع باشد را در 
بر می‌گیرد. کنه مطلب آن چیزی است 
که ما از خدا می‌فهمیم. به عنوان مثال از 
همان قرن هیجدهم. مسیحیت ارتدوکس؛ 
آن‌چنان تعریف سر و دم بریده و محدود 
نص گرایانه‌ای به خیک این واژه بست که 
حتی افلاطون نیز آته‌ایست به‌شمار آمد. 
زیرا وی اصل وجود از عدم را به‌دیگران 
نم ی آموخت و از این رو از تشخیص 
درست میان خالق و مخلوق غافل ماند. 
به همین نحو در قرون ۱۷و ۱۸ اسپینوزا 
عموما اته‌ایست قلم‌داد می‌گشت. در واقع 
اگر حافظهام اشتاه تکنه: ی که فرمنگ 
لاتینی قرن هیجدهم تا جائی پیش رفت 
که آتتیست را «پیرواسپینوزا» ترجمه 
نمود» لیکن قرن نوزدهم اسپینوزا را از 
متس فیس ضانیته کانی .دا تبون 
زمان تغییر می‌کند و انسان‌ها نیز هم‌راه 
ان. هم‌آنطور که گفتن «خدا وجود دارد» 
و «من به خدائی معتقد نیستم» پوچ و 
بی‌معنی است. خواه ما از ته‌ایسم صحبت 
کف نا ای | انیا اه کته اش 
دارد محتوا؛ء اساس و ماهیت انسان است. 
حال به خود موضوع بعنی آفرم مایت 
مذهب که آن را به عنوان ماخذ این 
دروس برگزیده‌ام» می پردازم. 

"۳/۷ ۷/۷ 


ادامه دارد.. 
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چکیده 

(۰۴ ۳۰( درباره‌ی رم مقاومت" در ااتار 
جیمسن درباره‌ی پسامدرنیسم. اگر چه 
برگر بحثی غنی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه 
چگونه سرمایه‌داری(از دیدگاه جیمسن) به 
صورت مداوم راه‌حل‌های تخیلی در مقابل 
افرید.امامی شان مس دهم که 


"قلمروزدایی فضایی" (و شیزوفرنی» پاره- 


رت رت 
آن ناشی می‌شود) بیش از آنکه عنصر بالقوه 
را ها 
و 
خود در پاسخ به مساله‌ی قلمروزدایی 
فضایی راه‌حل متصوری را پیشنهاد می‌دهد: 
یعنی مفهوم نوین سیاسی آموزشی 
تا 

من از طریق تفسیر آثار جیمسن درباره‌ی 
پسامدرنیسم نشان خواهم داد که چگونه 
مفهوم نقشهیابی شناختی در جستجوی 
مرکزیت‌بخشی مجدد به سوژه‌ی سیاسی 
مقاومت است. و تلاش دارد دوباره مقوله‌ی 
مارسی کلیی رارسه لضاط آمورسشسی, 
سیاسی و نهادی) در پرتوی راه و رسم 
پسامارکسیستی مشروعیت بخشد. همچنین 
این مفهوم همچون راهبرد سیاسی 
سوسیالیستی عمل می‌کند که می‌کوشد به 
یک آگاهی طبقاتی نوین و جهانی شکل 
دهد. درنتیجه من ناخودا گاه سیاسبی 
مارکسیستی آثار جیمسن درباره‌ی 
پسامدرنیسم را برجسته می‌کنم. نقشه‌یابی 
شناختی حاوی برخی راه‌حل‌های متصور در 
ی 
فعالان سوسیالیست. کارگران و دانشگاهیان 
مار کسیست در دوران سرمایه‌داری متأخر 


با آن روبرویند. 


نویسنده: تانر میرلیز 
برگردان: وحید ولی زاده 


مقدمه: مقاومت در براب ر/کلیت‌بخحشیدن به 
فردریک جیمسن 

بسا ( تس و جامتهی معیسگن ۱ 
(۱۹۹۸) و "یسامدرنیسم یامنطق 
فرهنگی سرمایه‌داری متأخر" (۱۹۸۴) دو 
مداخله‌ی کلاسیک مارکسیستی جیمسن 
در مباحث پسامدرن. در زمان انتشار خود 
با نقد و بررسی محققانه‌ی بسیاری مواجه 
معتقدند که آنار پسامدرن جیمسن از 
طریق عمومیت‌بخشیدن به ویژگی‌های 
خاص پسامدرن در سرمایه‌داری متأخر 
آمریکا و توسعه‌ی ن‌امتوازن زمانی و 
جغرافیایی فرهنگ مصرفی پسامدرن؛ 
خطایی نوامپریالي لیستي به ارت برده که 
دانشگاهیان جهان -شهرها تولید می‌شود. 
(۲(۱0۲1882,1965) 

برخی از جامعه‌شناسان جیمسن را به دلیل 
ارجحیت‌بخشی غیربازاندیشانه به تجربه‌ی 
ذهنی -زیبایی شناختی فرهنگ پسامدرن (و 
به طور بارز تجربه‌ی تولیدکنندگان و 
مصرف‌کنندگان ممتاز فرهنگی همچون 
خود جیمسن) بر بررسی مردم‌نگارانه‌ی 
کاربرده ای روزمره‌ی فرهنگ پسامدرن 
توسط افراد 9 گروه‌های فرودست. مورد 
سرزنش قرار داده اند ,00افه‌طاهع۳) 
(1989. و پساساختار گراهای فوکویی که 
قدرت سرکوبگری که پس پشت انواع 
نظام‌های فکری جویای حقیقت بد گمان‌اند 
توسط سنت انقلابی مارکسیسم تولید 
می‌شود). "خشونت گفتمانی " این گفتمان 
جیمسن را که از دید آنها روشنگرانهه 
عمومیت‌بخش است واسازی کرده‌اند 


نقشه‌یابی شناختی با عنصر مقاومت در آثار فردریک جیمسن: 
پاسخی به جیسن بر گر 


(1989 ,م1 :1989 ,صعصطوتعامطه 8۵ ۱ 
وسوس4۹ی کاریک‌اتوریزه کردن بصت 
نظریه‌ی فرهنگی پسامدرن را رد می‌کنند 
(که پرخاشگرانه اراده‌ی روشنفکرانه به 
مشروعیت‌زدایی بیش از یکصد سال نظریه 
و عمل متنوع مارکسیستی را همگانی 
کردند) ارزشمندند. با اینحال بسیاری از 
نقدهاء آثار جیمسن را آشکارا بدبینانه و 
مثبت‌تری را نادیده می‌گیرند که حاوی 
روایت جیمسن از عاملیت سیاسی امید و 
اخیر پژوهشگران آثار جیمسن را به 
شیوه‌ای متوازن‌تر بررسی کرده‌اند و 
ارزیابی‌های دقیق‌تری از نظریه» روش و 
موضع سیاسی او ارانه کرده- 
اند : 2001,عصتحصطام۲۱ :1995 ,صمطصظ) 
:1۵06۲0,2000 19984, ۲۱086۲ 
(۷۷156,1995. با این حال کاستی عمده‌ی 
"ناتوانی آنها در کلیت‌بخشی است. منظور 
از کلیست‌بخشی در محدودترین تعریسف 
تلاش برای درک آثار جیمسن به مثابه 
رابطه‌ی میان این کلیت که به صورت 
مناسب انتزاع شده با شرایطی تاریخی 
است کهفر آن این کلیت تولید شسده 
است" (۵۵۴888,2002:226). 

اخیرا مقاله‌ای در منطق فرهنگی منتشر 
شد که در جستجوی آشکارکردن عنصری 
در آثار جیمسن درباره‌ی پسامدرنیسم 
منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر باشد. 
این مقاله نیز از این ناتوانی رایج در 
کلیت‌بخشیدن به جیمسن رنج می‌برد. در 


۱۳۰ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


مقاله‌ی «مهارکردن پروانه: بازبینی 
" ۲ ۲ 
پسامدرنیسم 9 جامعه‌ی مصرفی ۰ 
جیمسن و پارادوکس مقاومت» برگر 
(۲۰۰۴) استدلال می‌کند که قلمروزدایی 
فضایی پسامدرنیسم و ظهور حادفضایی 
جهانی (که جیمسن آن را در لابی هتل 
بوناونتور مورد بررسی قرار می‌دهد) به 
گم ؟ ۷ تاه توا مصرف کننده انجامیده 9 ایین 
مسأله به نوبه خود به صورت بالقوه باز تولید 
مساله (که وی آن را عنصر بالقوه مقاومت 
در پسامدرنیسم می‌خواند) بحران انباشت 
سرمایه‌داری ر تشد ید کرده و مدیریت 
هتل 9 مغازه‌داران ر مجبور می‌سازد ان 
بحران را با راه‌حل‌هایی فرهنگی مرتفع 
سازند: یعنی تبلیغات اغواکننده و بازنویسی 
صورت نوستالژیک به فضای قلمرویافته در 
زمان مدرن اشاره دارند. 
آشکارا بدبینانه و منفی از آثار پسامدرن 
جیمسن است که بایست به آن خوشامد 
گفت. همچنین این مقاله حاوی بحث 
تقاسر قسی اج اسستت از آپشکنه جگوته 
سرمایه‌داری» مطابق با نظر جیمسن.ء 
راه‌حل‌های تخیلی فرهنگی در برابر بحران - 
های خود تولید می‌کند. با اینحال تفسیر 
برگر تا آن حد کسترش نمی‌یابد که این 
عنه مقاومت کشف شده در صفحات 
"پسامدرنیسم و جامعه‌ی مصرفی" را به 
0[ 
وی در جهت پیوند میان آثار پسامدرن 
جیمسن با شرایط سیاسی و تاریخی که در 
آن این آثار تولید شده 9 درنتیجه به 1 
پاسخ می‌دهند تلاشی صورت نداده است. 
ناتوانی برگر در کلیت‌بخشی منجر به ابهام 
در مهم‌ترین و دشوارترین مفهوم سیاسی 
(و عنصر بالقوه مقاومت) در آثار جیمسن 
در مورد پسامدرنیسم. یعنی مفهوم 
"نقشه‌یابی شناختی" شده است. 
تنها بواسطه‌ی تحلیل مسائل معین نظری 
و سیاسی که احتمللا آثار پسامدرن 
جیمسن تلاش دارند بر آنها فاتق آیند و 
آنها فراتر روند. می‌توان آشکار کرد که 


ت 


چگونه نقشه‌یابی شناختی به مثابه عنصر 
باکوو مرت کار اسر می مرف کی 
پسامدرن سرمایه‌داری متاخر عمل می‌کند. 
درنتیجه می‌توان آثار جیمسن را با توجه 
به روش‌شناختی و تاکتیک‌های تحلیلی 
خود جیمسن» کنش اجتماعی نمادینی 
دانست که راه‌حل‌هایی متصور در برابر 
تناقض, بحران و منازعات واقعی این دوره 
را نشان می‌دهد.؟ 

همانگونه که نشان داده خواهد شد. 
نقشه‌یابی شناختی پاسخی به سه مسأله‌ی 
سیاسی متمایز پسامدرن است و می‌کوشد 
از آنها فراتر رود. نخست در پاسخ به 
تپ رک مقر سس و فیس ۳ 
پسامدرنیسم (برای نمونه گم گشته‌گی 
ضیف کنتوه کاه یبط فاه‌فضای وتان 
تولید می‌شود)» نقشه‌یابی شناختی می- 
کوشد مجددا سوژه‌ای سیاسی را به مرکز 
صحنه آورد که قادر به مقاومت در برابر 
سرمایه‌داری باشد. دوم. در پاسخ به (و به 
عنوان کوششی در جهت مقاومت در برابر) 
آعا هنن شاه مسا تیک نس 
کلیت‌بخش نظریه‌های ضد مارکسیستی و 
پساساختا رگرا؛ نقشه‌یابی شناختی می- 
کلیت‌بخشیدن به سرمایه‌داری به عنوان 
یک نظاع جهانی را مطدروعیت بخشد: سوع: 
در پاسخ به مسأله‌ی گسیختگی طبقاتی 
جهانی, نقشه‌یابی شناختی به صورت بالقوه 
به عنوان راهبردی سیاسی و سوسیالیستی 
عمل می‌کند که شکل گیری یک آگاهی 
طبقاتی جهانی را تسهیل می‌کند. این 
مفهوم نشان‌دهنده‌ی برخی راه‌حل‌های 
متصور در برابر بحران‌ها و مسائل تاریخی و 
شتانشصی ای اسف کشت فضس ار 
سوسیالیست. دانشگاهیان مارکسیست و 
طبقه‌ی کارگر پاره‌پاره‌شده در دوران 
سرمایه‌داری جهانی با آنها روبه‌رویند. 


مارکسیسم جیمسن 
اندرسون (۱۹۹۸) پروژه‌ی فکری جیمسن 
زآبا امتطا سا گرانن مافت کت ۱ 


توصیف می کند. پروژه‌ای که در جستجوی 
آشکارکردن و نقد روابط میان تحولات در 


شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری. آنگونه که خود 





را در شکل‌بندی‌های اجتماعی متعددی 
نشان می‌دهد و مشروط به شرایط تاربخی 
و جغرافیایی‌اند. و نیز شرایط تاریخی و 
فضایی ممکنی است که تحولات تولید و 
بازتولید اشکال فرهنگی را تسهیل 
می‌کنند. جیمسن به واسطه‌ی جملات 
جدلی و خوش‌پرداخت خود مداوما تلاش 
کرده است رابطه‌ی به شدت میانجی‌مند 
میان تغییرات تاربخی شیوه تولید 
سرمایه‌داری با تغییرات زیبایی شناختی با 
به لحاظ اجتماعی نمادین در قلمروی 
فرهنگ را آشکار کند. برقراری پیوند میان 
سبک ترکیب‌بندی ادبیات مدرنیستی با 
وضعیت آگاهی و شکل‌بندی طبقه کارگر 
پیوند زدن پاپ ارت مکانیکی تولیدشده 
توسط اندی وارهول به بنیان پسامدرن» و 
مرتبط کردن میکرو روایت‌های متراکم در 
پیش‌نمایش‌های فیلم‌های هالیوودی با 
جربان ات متراکم زمانی و مک‌انی 
سرمایه‌داری مالیء از جمله شیوه‌هایی 
هستند که از طریق آنها جیمسن این 
نمادگرایی ماد گرا را اجرا کرده است. 

آثار جیمسن درباره‌ی پسامدرنیسم» مطابق 
با خط سیر نمادگرایان هی او در پبی 
پیوندزدن و مرتبط کردن پسامدرنیسم به 
عنوان سلطه‌ای فرهنگی به تحولات 
وسیع‌تر در شیوه تولید سرمایه‌داری است. 
هیر کفسصی ۱۹۱ تیه 
"این امر حیاتی است که پسامدرنیسم را 
نه به متابه یک سبک بلکه به عنوان یک 
سلطه‌ی فرهنگی درک کنیم: مفهومی که 
به طیفی از ویژگی‌های بسیار متفاوت. اما 
تحت سلطه. اجازه‌ی حضور و همزیستی 
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می‌دهد (۴) آما پسامذرنیسم صرفا 
سلطه‌ای فرهنگی نیست که جیمسن آن را 
برای نام‌گذاری ویژگی‌های نوظهور به کار 
می‌برد. این مفهوم همچنین مفهومی است 
که به دوره‌ای جدید اشاره دارد. جیمسون 
09 نی کویی: ام دزی وس کی 
خاص اشاره ندارد. بلکه مفهومی دوره‌پرداز 
است که ظهور وبژگی‌های فرمی نوین 
فرهنگی را به ظهور نوع جدیدی از زندگی 
اجتهای وم سای توت رسرنط 
می‌کند"(۳). جیمسن (19980) استدلال 
قی ککه پخامه ییا یی 
عنوان یک سمپتوم از تغییرات عمیق‌تر 
ساختاری در جامعه و فرهنگ‌مان به مثابه 
یک کل, و یابه عبارت دیگر در شیوه 
تولید» درک کرت ۳ 

دوره‌پردازی جیمسن از پسامدرنیسم مبتنی 
بر تحلیل اقتصادی-سیاسی وسیع‌تری است 
که در سرمایه‌داری پسین اثر نظریهیرداز 
ال ریا تسش 3۱۹۲۲ 
(سالها بعد) توسط نظریه‌پرداز نظام های 
جهانی اربقی (۱۹۹۴) در قفرن بیستم 
وان موه سم ۱3۹۱ 
تحلیل مندل از پایان تولید عصر فوردیسم و 
فروپاشی رقابت‌ه ای درون امپربالیستی 
میان دولت ملت‌ها را اخذ کرد تا ظهور دوره 
ی پساصنعتی, مصرفگرا و متأخر یا 
چنمملیتی را در توسعه‌ی سرمایه‌داری 
نشان دهد. او (1998) تحلیل اریقی از 
رهاشدن سرمایه‌ی مالی از غل و زنجیرهای 
آرایش برتون وودزاکینزی پس از جنگ را 
به واسطه‌ی فن‌آوری نوین ارتباطات و رژیم - 
های سیاسی نتولیبرال تفسیر کرد تابه 
عصر جدیدی اشاره کند. 


ار یط تفت یگس 

جیمسن با استفاده از چارچوب ارجاعی 
فا نییعت را 
طرح شده تلاش می‌کند به عناصر فرهنگی 
مسلط پسامدرنیسم بیردازد. هالیوود 
امپربالیست فیلم‌های نوستالژیکی را تولید و 
توزیع می‌کند که وقایع تاریخی ر در گرته- 
برداری‌های عامیانه‌ای شبیه‌سازی می‌کند و 


پسامدرن علاثم تفاوت‌های طبقات اجتماعی 
را از طریق شبیه‌سازی و بسته‌بن‌دی 
تفاوت‌های گروهی قومی-فرهنگی به عنوان 
هویت‌های سبک زندگی قابل خربد و 
فروش از بین می‌برد." شکل پولی؛ مادیت 
خود را از دست داده و به تریلیون ها 
کددیجیتال بدل شده هرگونه قلمرویی را از 
دست داده است و با سرعتی که هیچگاه 
سابقه نداشته به همه جای اين سیاره ارسال 
و در سپهر به ظاهر آزاد و سیال فضای 
جهانی سایبر مبادله می‌شود ۵ 


۳۵۳00۳ 


سوب بعس ۵ ۱۲۰ 


+ مه +صف ۱۵۲ 


۳۳۹ ۲5۳۹ 8 


۴۸۶08۱ ۸ ۷ 





اين بازار-رسانه‌ی جهانی. سرگرمی را با 
تبلیغات درهم می آمیزد و مخاطبان را با 
ایدئولوژی‌های دوباره اختراع‌شده‌ی عصر 
ریگان درباره‌ی حاکمیت مصرف کنن ده اغوا 
می‌کند (که متأسفانه مشابه بازاری و مردم- 
تسس ارم دا شتقی اعا عمط لعساط 
فرهنگی مخاطب‌محور کنونی می‌توان 
تاقت): فان رب عرسا خت ورگ 
طلسم گوند رذیای تولید .را پاک مین کند و 
فرآیند کار را رازواره می‌سازد و در همان 
ال کالاها را باه انیبان کم یک تیزیو 
تقاطبان را ببه اروش متافنای کال برای 
شبکه‌های تلویزیونی مستقل تبلیغاتی بدل 
می‌کند. تمایز میان هنر ولا و پست به 
واسطه‌ی زیبایی‌شناختی کردن کالاهایی که 
قبلا تسلیم ذائقه‌ی عامیان‌ی جهان تجاری 
بود از میان رفته است. کالاهای عامه‌پسند 
به صورت روزافزون به معتبرترین 
گالری‌های هنری جهان راه می‌يابند. تمام 
این عناصر و فرآیندهاء عناصر فرهنگی 
مسلط پسامدرنیسم هستند و جهانی را 
نمايش می‌دهند که توسط سرمایه‌داری 


حادفضای جهانی قلمروزدایی شده و پایان 
تاریخ 

۱۱ کات ی کنیا 
تحول جهانی فضای اجتماعی و تجربه‌ی 
ذهنی همراه با آن می‌یابد (۳۶۵). جیمسن 
(۱۹۹۱) نشان می‌دهد که چگونه هر 
دوره‌ی تاریخی در تولید سرمایه‌داری 
(صنعتی, انحصاری با امپربالیستی؛ و 
متأخر یا چندملیتی) شکل متمایزی از 
فضامندی ایجاد کرده که آن نیز به نوبه 
خود شیوه‌ی خاصی از ترکیب‌بندی‌های 
زیبایی‌شناختی را تولید کرده است و می- 
افزاید: "این سه مرحله‌ی تاریخی سرمایه 
هر یک نوع جدیدی از فضای مربوط به 
خود را خلق کرده‌اند. هر چند که این 
مراحل فضای سرمایه‌داری نسبت به 
فضاهای دیگر شیوه‌های تولید وابستگی 
آشکارا عمیق‌تری با یکدیگر دارند. این سه 
نوع فضایی که من در ذهن دارم همه 
نتیجه‌ی توسعه‌ی گسسته یاجهش 
کوانتومی در انبساط سرمایه. و رخنه و 
استعمار محدوده‌های تاکنون کالایی 
نشده‌اند " (۳۴۸). این حادفضای پسامدرن 
سرمایه‌داری چندملیتی یادآور حاد واقعیت 
بودریار (۱۹۸۸ و ۱۹۸۲)است. به نظر می - 
رسد ژرفا و مادیت جهان واقعی به بازی 
متمای زکننده‌ی بی‌پایانی از سطوح محرک؛ 
اغواهای کالایی و وانموده‌های خودرجاع 
کي 9اهي ماه رابعر وب 
می‌کنند و به طرز بیرحمانه‌ای فضاهای 
خالی و بدن‌های پسامدرن را با رگبار 
حسی کرخ‌کننده‌ی ذهن اشباع می‌کنند. 
ظهور این حادفضای پسامدرن تاریخ را از 
معرفت‌شناختی آن به زیر می کشد. 
جیمسن (۱۹۹۱) می‌نویسد: "پسامدرنیسم 
از زمان‌مندی به نفع فضا طفره می- 
رود"(۱۳۴) و اگر زمان‌مندی جایگاهی در 
جهان پسامدرن داشته باشد "بهتر است 
در عوض هرگونه تجربه‌ی زیسته از 
نوشتن آن سخن گفت "(۱۵۴). درنتیجه‌ی 
این مسأله. تجربه‌ی سوژه از زمان و تاریخ 
ضعیف شده و در حال از بین رفتن است. 


ن حال ژرفه معنا گی‌ها زج : 
در همان حال ژرفه معنا و پیچیدگی‌های . جهانی دگرگون شده است. یی ۱3/۵ )با اما دنه بایان قخری 
زمینه‌ای آنها را ارجاع‌زدایی می‌کند. بازار 
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تاریخ و دم‌غنیمتی می‌گوید: "زوال درک 
تاریخ اینکه کل نظام اجتماعی معاصرمان 
ذره ذره در حال از دست دادن ظرفیت 
خود برای در خاطر حفظ کردن گذشته‌اش 
است. در اکنون همیشگی و تغییری 
همیشگی آغاز شده است که سنت‌هایی را 
که از طریق آنها تمام اطلاعات اجتماعی 
اولیه‌تر حفظ می‌شده‌اند (به نحوی) نابود 
می‌کند"(۲۰). 

تجربه‌ی تاربخی و ساختارهای عمیقا 
عاطفی احساس به حضور مدام هیجانات 
مصرف کننده‌مداری فرو می‌پاشد که 
هرگونه ارتباط شرایط کنونی با زرفای 
گذشته را برای مردم غیرممکن می‌کند. به 
ار میسن کت نش یسدنه 
قابلیت مردم را برای تخیل آینده‌ای 
متفاوت از بین می‌برد. "سیلان گنگ و 
رنگارنگ آن مانع تمرکز روانی یا تاریخ- 
مندی می‌شود (..) قطبی‌شدن نمونه‌وار 
سوژه با سرخوشی ناشی از یورش کالاها از 
سوه ارم توا سای تماساگویسا 
مصرف کننده و از سوی دیگر دلمردگی در 
قعر پوچی ژرف هستیء همچون زندانیان 
نظمی که در برابر هرگونه معنا يا کنترل 
دیگر مقاومت می‌کنند. همراه است 
(۱۹۹۱:۳۱۷). پس تاریخ (از جمله کلان 
روایت رهایی‌بخش ماتریالیستی و تاریخ‌گرا 
درباره‌ی تتاریخ» ارزش عمیسق 
زیبایی‌ناختی. و مض‌مون 
بکتا گنای کاملی شاخ گا هه 
عناصر باقی مانده از مدرنیته‌ی ترقی‌خواه 
| 


مضمحل می‌شوند. 


جیمسن به‌عنوان سوژه‌ی گم گشته در لابی 
هتل بوناونتور 

حادفضای جهانی معنای سوژه‌ی سیاسی را 
از بین برده است. جیمسن (19982) با 
اشاره به مرگ سوژه (مدرن) می‌گوید: 
"زیبایی‌شناسی مدرنیستی تا حدی به 
صورت انداموار به مفهوم خود منحصر به 
فرد و هویت شخصی پیوند خورده است. 
شخصیت و فردیت منحصر به فردی که 
می‌توان انتظار داشت دیدگاه منحصر به 
فرد شخصی خود را نسبت به جهان تولید 


ت 


کند"(۶). جیمسن (19982) ادامه می‌دهد 
"با اینحال امروزه این نوع فردگرایی و 
هویت شخصی چیزی متعلق به گذشته 
است. (...) حتی مفهوم سوژه‌ی منحصر به 
فرد و مبن‌ای نری فردگرایی را 
ایدئولوژیک می‌دانند (۶). جیمسن 
(۱۹۹۹) با نگاه به مرگ سوژه می‌گوید: 
"ویژگی‌های خاص فضایی پسامدرنیسم. 
سمپتوم و بیانی از معضله‌ای جدید و به 
تحاما ناکین اس استه معضاهای که 
ناشی از دخول ما به عنوان سوژه‌هایی 
منفرد به درون مجموعه‌ای چندبعدی از 
واقعیت‌های به شدت گسسته‌اند که 
چارچوبی از فضاهای هنوز باقی مانده‌ی 
زندگی خصوصی بورژوایی تا مرکزگریزی 
غیرقابل تصور سرمایه‌ی جهانی را در بر 
می‌گیرد.(۴۱۲) درنتیجه متلاشی‌شدن یا 
ی 
سیم عمدتا قافر خادفض ای جهنانی 
پسامدرن است. 

جیمسن (19982) تجربه‌ی متلاشی کننده- 
ی حادفضای پسامدرن را از طریق بازروایی 
گردش شخصی خود در مجموعه لابی 
عقلیم ختل بوفاونتور نان مید هتف:لابی 
"که در سر دارد فضایی کامل باشد» یک 
خهان کامل: نوغی شهر میلیاتوری ۱۳۲ 
که "پایان اتوپیای معماری مدرنیستی را 
تصویر می کند"(۱۳). پس از اشاره به این 
که چگونه پله برقی لابی. مهجوربت 
تکنولوژیکی تفرجگ اه مدرن را نشان 
می‌دهد. جیمسن (19982) با افسردگی 
ناتوانی خود را از موقعیت یابی در 
حادفضای لابی به یاد می‌آورد: "نوارهای 
آویزان در واقع این فضای 
ال ری کی ز اه 
طور نظام‌مند و ماهرانه 
حواس ها را از هر شکلی که 
بتوان فرض کرد که این فضا 
داراست پرت کند. در همان 
حالی. که مقتطفی ات ا دی 
احساس را منتقل می‌کند که 
ین تهی بودگی کاملا بسته- 
بندی شده است. یعنی 


آنگونه که قبلا فهم پرسپکتیو یا حجم را 
ممکن می‌کرد) وجود ندارد. شما در اینن 
حادفضا به چشمان و بدن خود احاله شده- 
اید (۱۴). پرسدزدن روایبی کم کشتدوار 
جیمسن (19982) در این حادفضای 
پسامدرن او ر به تعمسق در معضله‌ی 
معروف مغازه‌داران بوناونتور رهنمون می- 
سازد. همانی که برگر (۲۰۰۴) آن را عنصر 
جیمسن (19982) می‌گوید: "از همان 
زمان افتتاح هتل در سال ۱۹۷۷ اشکار 
بوده است که هیچ کس نمی‌تواند هیچ یک 
از اين مغازه‌ها را بيابده و حتی اگر بتوانید 
شانس دوباره بازگشتن به آنجا را داشته 
باشید» درنتیجه اجاره‌داران تجاری هميشه 
مأیوسند و تمام کالاها زیر قیمت به حراج 
گذاشته شده است (۱۵). بدون تردید 
مصرف کننددگان پربازدهی نیستند (هر 
چند در اغلب لحظات بازار در همین 
مشتری خود را شکار می‌ کند. تبلیغات به 
کنش غیرعقلانی مصرف‌کنندگان نیاز 
دارد). دلییل قیمت‌های حراخی که 
جیمسن در اینجا می‌بیند احتمالا تولید 
بیش از اندازه‌ی کالاهاست. که مطابق 
آموزه‌های نظریه‌ی بحران؛ تولید کنندگان 
سرمایه‌دار 9 مجیور می کند از دستمزدها 
بزنند و بر توزیع‌کنندگان فشار وارد کنند 
تا به کمک شکستن قيمت‌ها یا برانگیختن 
تقاضا بوسیله‌ی تبلیغات از رقبایشان بیشنتر 





تصویر اثر کاترین جونز 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ ۱۳ 


ب شتق با ای وی نات ۵ 
سرمایه‌داری متأخر (اگر وجود داشته 
باشد) به صورت موقت از طریق سامان‌های 
فضائی» کارت‌های اعتباری» بازارهای پولی؛ 
و در واقع با بازاریابی بیشتر مدیریت و حل 
می‌شود. این پندار که مصرف کنندگان 
مکی تفس عاه‌فهان امرخ 
جهت‌یابی خود را از دست بدهند» و به 
عنوان نتیجه. از طریق وادار کردن بوناونتور 
به پرداخت هزینه بیشتر برای شبه 
قلمرویی کردن سراب تبلیغات بازتولید 
مصرف را کند کند. مفهومی محدود از 
مقاومت است. بعلاوه. این مفهوم مقاومت 
در پسامدرنیسم مانع مشاهده‌ی شناخت 
عمیسق‌تر جیمسن از مسائل سیاسی 
محوری پسامدرنیسم و نیز آن کنش 
سیاسی سوسیالیستی می‌شود که او در 
پاسخ به این مسائل اراته می‌دهد. 


رشد "اندام‌های جدید مفهومی ": مسأله‌ای 
سیاسی در عصر پسامدرنیسم 

همانطور که قبلا بحت شد. حادفضای 
پسامدرن سوژه‌ی انسانی را متلاشی و نابود 
می‌کند و ارتباط او با گذشته و حال را به 
منظور موقعیت‌یابی خود در درون این 
فضای نوین به شدت دشوار می‌کند. 
جیمسن (19982) می گوید: "ما سوژه‌های 
انسانی‌ای که در این فضای نوین واقع ایم. 
هم گام با این تحول پیش نرفته‌ایم. جهشی 
در عینیت رخ داده است که هنوز با جهش 
معادلی در ذهنیت همراه نبوده‌ايم. ما هنوز 
فاقد ابزارهای مفهومی برای سازگارشدن با 
این حادفضای نوین هبستيم (۱ ۱ در واقع 
جیمسن معتقد است این اخیرترین 
جهش در فضاء در نهایت از ظرفیت‌های 
اندام فرد انسان جهت موقعیت‌یابی خود. 
سازماندهی ادراکی محیط پیرامونی 
بلافصل خود. و ترسیم شناختی موقعیت 
خود در جهان بیرونی قابل ترسیم. فراتر 
رفته است"(۱۶). حادفضای پسامدرن 
"ترسیم این شبکه‌ی عظیم ارتباطیء 
غیرمتمرکز چند ملیتی و جهانی را به 
گونه‌ای که ما خود را همچون سوژه‌هایی 
منفرد در آن گرفتار مسی‌بابیم" 


۱۳۴ فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


(19982:16) برای ما بسیار دشوار کرده 
است. 

ناتوانی سوژه‌های انسانی در فهم موقعیت 
تاریخی و فضایی تا من در درون (و 
شاید به عنوان تأثیری از) نام 
رنه دزی جونانی یک مس آله متناسي 
است (من به این مسأله در بخش نتیجه- 
کی میم اه هضور کم کر 
خواهم پرداخت). برای فاتق آمدن بر این 
مسأله - یعنی به منظور توانایی بازنمایی و 
موقعیت‌یابی خود در رابطه بانظام 
سرمایه‌داری‌جهانی به مثابه کل - جیمسن 
( ۱۹۱ )سا ات کف تکیت پامست 
"اندام‌های نوین مفهومی " (۳۹) را پرورش 
دهیم. جیمسن (1999) در عوض هرگونه 
نتیجه گیری اخلاقی درباره‌ی پسامدرنیسم. 
پیشنهاد "تحلیل اصیل دیالکتیکی و 
تاریخی از چنین پدیده‌هایی (..) به منظور 
ارزیابی این تولید فرهنگی جدید در درون 
فرضیه‌های موثری درباره‌ی تغییر شکل 
کم ترس کم ونیر ساسازای بشنده 
اجتماعی سرمایه‌داری متاخر به مثابه یک 
نظام "(۳۰) را ارائه می‌دهد. درنتیجه 
جیمسن به اندام‌های مفهومی نوینی نیاز 
دارد تابه تأثیرات متلاشی‌کننده‌ی 
پسامدرنیسم بپردازد. 

اندام‌های مفهومی که جیمسن به عنوان 
راه حلی در برابر مسأله سیاسی متلاشی و 
شدن سوژه مطرح می‌کند به هیئت کنشی 
آموزشی-زیبایی شناختی نمود می‌یاید که 
نقشه‌یابی شناختی از پژوهش کوین لینچ 
با نام تصویر شهر برگرفته شده است و به 
دو دلیل برای جیمسن جذابیت دارد. 
نخست. توصیف لینچ از تجرب هی 
گم‌گشته‌گی ساکنین شهر بیگانه (ناتوانی 
آنها در ترسیم ذهنی موقعیت خود در 
درون و در رابطه با کلیت شهر) قابل 
مقایسه با صورت‌بندی جیمسن از سوژه‌ی 
متلاشی شده‌ی پسامدرنیسم. که قادر 
ترسیم ذهنی موقعیت خود در درون و در 
رابطه با حادفضای جهانی نیست. 

در وهله دوم نقشه‌یابی شناختی لینچ 
مشابهت فوق‌العاده‌ای با امر نمادین لکان 


دارد. تا میزانی که هر دو اصطلاح میان امر 
واقع و خیالی میانجی‌گری می‌کنند. 
همزمان. جیمسن در عمل نقشه‌یابی 
شناختی لینج را همچون تمثیلی برای 
تحلیل آلتوسر از ایدئولوژی به صورت کلی؛ 
تفسیر می‌کند: یعنی "رابطه‌ی خیالی افراد 
با قرایط واقعی خستی آنها" (۲-۵۳ ۵ 
۱ درنتیجه جیمسن مفهوم 
نقشه‌پابی شناختی را از لینچ اخذ می‌کند 
(راهبرد شهری سیاسی -زیبایی شناختی 
برای شبیه‌سازی کلیت شهری)» رمزگان 
آن را به واسطه‌ی یک نظام ارجاعی 
مارکسیستی تغییر می‌دهد. و انگاه آن را 
به عنوان نحوه‌ی انطباق دادن رابطه‌ی 
خیالی سوژه با حادفضای سرمایه‌داری - 
جهانی طرح می‌کند. عنصر بالقوه‌ی 
مقاومت در آفار جیمسن پیرامون 
ایک سر انیت 


جیشسی توصیه میک که یو (8وا بب 
عنوان پاسخی سیاسی به تأثیرات 
متلاشی کننده‌ی پسامدرنیسم. به صورت 
شناختی رابطه‌ی خیالی خود با حادواقعیت 
سرمایه‌داری‌جهانی ترسیم می‌کنند. اما 
چگونه نقشه‌یابی شناختی یک کنش 
بالقوه‌ی مقاوست است و به چه کنش 
سیاسی‌ای علاقه‌مند است؟ پاسخ به این دو 
پرسش در دو مفهوم مرتبط یافت می‌شود 
که جیمسن در تمام آذارش برای 
مشروعیت بخشیدن به آنها پیکار می‌کند: 
کلیت و کلیت‌بخشی. اگر چه پژوهشگران 
بسیاری مفاهیم کلیت و کلیت‌بخشی را 
مساأله‌انگیز دانسته‌اند (لاکلائو و موفه 
۴ جی ۱۹۸۴) جیمسن مدعی است 
که این مفاهیم هم برای هدف سیاسی و 
هم تحلیلی مطلقا ضروری‌اند. اگر جهانی - 
شدن سرمایه‌داری‌فرایندی کلیت‌بخش 
است که از طریق آن تمام روابط منحصر 
به فرد و متفاوت اجتماعی (یعنضی 
غیرسرمایه‌دارانه) به صورت روزافزون 
منطق گسترش یابنده کالایی شدن رامی- 
پذیرند. پس به انتزاع کلیت بخش معادلی 
نیاز است که بتوان اين فرآیند را همچون 


مه 


شرایط جهانی نوین هستی درک کرد. از 
نظر جیمسن کلیت سرمایه‌داری‌جهانی 
مار کسیسم معاصر را با این انتزاع تولید 
می‌کند و همچون ابژه‌ای عمل می‌کند که 
نقد و مبارزه‌ی سیاسی سوسیالیستی 


مهم‌تر از آن کلیت سرمایه‌داری جهانی 
پیش شرط تحلیلی برای کلیت‌بخشی است 
که نزد جیمسن به انگیزه اقتدارگرا و 
ددمنشانه‌ی استالینیستی یامیل 
سرکوبگرانه به تقلیل تمام تفاوت‌هابه 
تشابه و چندگونگی به همگونگی ارجاع 
ار ,انا تن ید کات سوم 
در این استدلال او قرار دارد که هر عنصر 
شا احمافرقر آ ید سانس سافتضاهی: 
و شکل‌بندی فرهنگی, به نحوی از انحاء 
با اینکه به صورت نسبی دارای است. اما با 
دیسر عناصسر افتمساعی, فرآیتتذهای 
سیاسی اقتصادی و شکل‌بندی‌های 
فرهنگی در پیوند است و از آنها تعین 
چندگانه می‌پذیرد. درنتیجه اگر 
پسامدرنیسم حاوی پاره‌پاره‌گی» پراکندگی 
و فروپاشی زندگی و معناست. کلیت‌بخشی 
به معنای کمی بیش از برقراری پیوند میان 
شکل‌بندی‌های فرهنگی, فرآیندهای 
اف ماسقا با 
شرایط امکان‌پذیری تاربخی و جغرافیایی 
وسیع‌تری است که هستی آنها را مشروط 
و به صورت چندگانه متعین می‌کند 
(402: 1991 
مرتبطکردن و پیوند زدن» موقعیت‌یابی و 
تفسیر هر ابژه» پدیده یا رخداد (می‌خواهد 
کارت اعتباری باشد پا کفش نایک و یا 
جنگ تروریستی) در رابطه با روابط و 


ت 


۲ در دید گاه 





نیروهای ساختارها و تعینات وسیع‌تری 
است که هستی تاریخی حسی و عینی آنها 
را محدود يا مقدور می‌کند. 

با اینحال جیمسن نمی‌گوید که 
کلیت‌بخشی قادر به تولید تصویر زیبایی - 
شناختی کامل از کلیت جهمانی 
عینی. کامل و بی میانجی جهان به گونه‌ای 
به نظر می‌رسد که واژه کلیت مدعی است 
نظ رک سای تسیک رنه کلیک ویضوه دزد 
که حقیقت دارد امااین پروژه 
کلیت‌بخشی دلالتی دقیقا مخالف را در 
برمی گیرد و مفروضه‌ی آن ناممکن بودن 
اتخاذ چنین جایگاهی برای سوژه‌های 
بیولوژیک و منفرد انسانی است " 1216500) 
(1991:402. اما اگر چنین نظرگاه ممتاز و 
از بالایی به کلیت جهانی سرمایه‌داری 
برای بازنمودن آن از جایگاه محلی 
بلکه "این کلیت جهانی فراسوی دانش 
بسط می‌یابد و محصول قدرت دانش است. 
قابل بازنمایی نیست. اما بازنمایی آن 
4 وری | بت 24 112746) 
(۷۷۵6169:2000:23. درنتیجه نقشه‌یابی 
شناختی کلیت جهانی سرمایه‌داری (یعنی 
کنش اجتماعی بازنمایی و موقعیت‌یابی و 
تصور خود در رابطه با نظام سرمایه‌داری - 
جهانی گسترش یابنده؛ کلیت‌بخشی, یا 
راه حل سیاسی و زیبایی‌شناختی به مساله 
پسامدرنیسم. اگر چنین چیزی وجود 
داشته باشد, به عنوان وظیفه‌ی خود. ابداع 
و پیش‌بردن نقشه‌یابی شناختی جهان را 
دارا خواهد بود هم در مقیاس اجتماعی و 
هم در مقیاس فضایی "(۱۹۹۱:۵۴). 


امکان پذیری مقاومت سیاسی 

در بخش پایانی پسامدرنیسم یا منطق 
فرهنگی سرمایه‌داری پسین» جیمسن به 
این پاسخ پرسش می‌دهد که چه شکلی از 


فرهنگ برای مقاومت مطرح می‌کند. 
(0۳060021010) است؛ یعنی حمله به 
جامعه تصویری و نمایشی سرمایه‌داری 
متاخر از درون و از طریق به کار بردن منابع 
تصویری آن در راستای کنش‌های فرهنگی 
ضد هزمونیک: از طریق "نابود کردن تصویر 
به کمک خود تصوير و طرح‌ربزی منطق 
وانموده‌ها به کمک نیروی مقادیر حتی 
بیشتری از وانموده‌ها "(1991:409) ۶ 
اختلال فرهنگی. رفتارهای مقاومتی 
معناساز 9 مبارزه بر سر استفاده از ارزش 
نشانه‌ای کلا در این راهبرد تخسست 
راهبرد دوم مقاومت فرهنگی در 
جیمسن آن را آشکارا بر راهبرد نخست 
شناختی نامیده‌ام را می‌توان راهبرد 
مدرنیستی‌تری دانست که مفهوم ناممکن 
کلیت را که در این لحظه به نظر می‌رسد 
ناکامی بازنمودی آن به همان اندازه‌ی 
موفقیت (غیرقابل تصور) آن مفید و بارور 
است حفظ می‌کند"(۱۹۹۱:۴۰۹). چرا 
کل تشه و تمایل ناممکر آن به 
بازنمایی کلیت جهانی سرمایه‌داری» از نظر 
سیاسی سودمند می‌داند؟ به این دلیل که 
نقشه‌یابی شناختی راه‌حلی متصور ر در 
می‌دهد که دانشسگاهیان مارکسیست. 
سوسیالیست‌ها و کارگران پاره پاره‌ی جهانی 
در عصر سرمایه‌داری متأخر باآن روبه 
وتا بقین وله سای سای 
تلاش می‌کند سه شرط امکان‌پذیری 


مقاومت در برابر سرمایه‌داری را تسهیل 
کند. 


[ نقشه‌یابی شناختی و به مرکز آوردن 
مجدد سوژه‌ی بازنمایی کننده 

جیمسن(۱۹۹۱) چنین می‌پن دارد که 
قلمروی پسامدرن مبارزه‌ی ایدئولوژیک "از 
مف‌اهیم به بازنم‌ایی‌ه اک وچ کرده 
است"(۳۲۲۱). همانطور که که قبلا اشاره 
شد. پسامدرنیسم به صورتی رادیکال 
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سوژه‌ی انسانی را متلاشی و پاره پاره کرده 
است. مفهعوم زمان ر از او دریغ کرده 9 
مختصات فضایی آن ر سرگردان کرده 
است. درنتیجه سوژه‌ی سیاسی به سوژه‌ی 
شیزوفرنیک گم گشته و غیرسیاسی‌ای بدل 
شک ات کعاتر باکت اتان نات 
زیب‌ایی‌شناختی منسجمی "از تجربه‌ی 
جارفاش ۱:۳۱ ۱۹۹) فيشتت: معفا (یبا در 
شبیه‌سازی‌های رسانه‌ای و حادواقعیت بی- 
سای ومیل پم ذگرگوی اعتیای »۳ دا 
می‌کند. از نظر جیمسنء سوژه‌ی نمونه‌وار 
پسامدرن هیچ ابزاری برای بازنمایی اینکه 
کیست. از کجا آمده و در این جهان در کجا 
قرار دارد» در اختیار ندارد. سوژه‌های 
به منظطور تأمل انتقادی در مورد تغییر 
جهان با پیکار برای تغییر را ندارند. 

نقشه‌یابی شناختی راه‌حل متصور جیمسن 
در برابر این مساله سیاسی پسامدرن (یعنی 
سوژه‌ی متلاشی شده‌ای که دیگر قادر به 
بازنمایی خود در جهان نیست) است. در 
ساختن "بازنمایی وابسته به موقعیت 
سوژه‌ی فردی در آن کلیت وسیع‌تر و 
غیرقایل بانسای اس که ماهتا ای 
جامعه را به مثابه یک کل به یکدیگر متصل 
می‌کند"(۱۹۹۱:۵۱). نقشه‌یابی شناختی 
شیوه‌ای زیبایی‌شناختی است که از طریق 
مقدورکردن ساخت بازنمایی‌های ناقص از 
تجربه و مکان ویژه‌ی خود برای سوژه‌های 
مشروط به موقعیت تاریخی و جغرافیایی؛ 
آن سوژه خود را در فضا یکپارچه می‌کند و 
خود را در زمان تاریخی قرار می‌دهد. 
یالب و ریک و هقف | در سای که 
انتظار می‌رود سوژه دیگر وجود نداشته باشد 
(چه برسد به این که علاقه‌مند به انقلاب 
باشد) به سوژه‌ی انسانی بازمی‌گرداند. در 
دستگاهی مفهومی است که سوژه‌های 
شین را دراه با وسانت یم رنه 
می‌دهد و پیش شرط مقاومت سیاسی آنها 
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در پرابر سرمایه‌داری است. 


1 نقشه‌یابی شناختی و مشروعیت‌بخشی 
آکادمیک مار کسیسم 

مشروعیت و عدم مشروعیت رشته‌ه او 
گفتمان‌های مختلف» آکادمی‌ها و تولید و 
توزیع دانش آکادمیک» قلمرویی از مبارزه‌ی 
سیاسی را شکل می‌دهد که جیمسن به 
عنوان یک مارکسیست غیرشرمنده‌ی 
دانشگاهیء آگاهانه در آن مشارکت می- 
جوی. پیامد اینکه جیمسن یک دانشگاهی 
مارکسیست با تمایلات انقلابی است. 
دخالت او در مبارزه بر سر دفاع» حفظ و 
تدریس مارکسیسم به رغفم روشنفکران 
نتولیبرال و نتومحافظطه کاری است که 
خواستار نابودی این سنت 
ای و تیا این 
محافظت و جاودانی کردن 
ربا وهتل ها کمسر 
پس از چرخش فرهنگی 
پسامدرن بسیار دشوارتر 
شده است. یعنی از زمانی 
که بسسیاری از 
پساساختارگرایان و فرهنگ- 
گرا ان رادیک ال جنگسی 
شالرخشکن راخلیه مقناهیم 
ریق مسق قصروخ 
تولید کلیت و نظام آغاز کرده‌اند و نیز 
سیاست مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر و هدف 
انقلاب سوسیالیستی را به باد انتقاد گرفته- 
اند. در اغلب موارد علاقه‌ی پسامدرن به 
چندگونگی, تفاوت و گسست مطلق, و 
سیاست ادبسی شالوسشکني چنایگزین 
راهبردهای تحلیلی کلیت بخش و نظام 
بخش و اهداف سیاسی نقلابی مارکسیسم 
شده است. 

جیمسن به کمک نقشه‌یابی شناختی می- 
کو شبن فردهنا و اسان مار کنتیشیم |11 
تشن منطو ساسا کف کزان فسات :دش 
نقشه‌یابی شناختی همان کلیت‌بخشی در 
لباسی مبدل است. از طربق مب‌دل‌سازی 
کلیستبخهی بده تقاه‌یایی شسناختی» 
جیمسن با تمهی دی دانشگاهیان 
ضدمارکسیست را از شعار "کلیت‌بخشی به 
مثابه اقتدارگرایی استالینیسستی" دور 


می‌کند. این مفهوم همزمان علی‌رغم 
تلاش‌های پساساختارگرا به منظور کاهش 
دادن و شیءواره‌کردن واقعیت اجتماعی به 
پاره‌های قیاس ناپذیره تلاش مارکسیسم را 
برای اندیشیدن به سرمایه‌داری به مثابه یک 
کلیت و نظام جهانی حفظ می‌کند. جیمسن 
۱۹۹ در تسین مقاللهه‌اکن خر سوه 
نقشه‌یابی شناختی می‌گوید: "من خودم را 
ملزم یافتم در بحث درباره‌ی زیبایی شناسی 
نقشه‌یابی شناختی» بیراهه‌ای را از میان اسم 
عبورها و مضامین بزرگ پسامارکسیسم 
ترسیم کنم. به گونه‌ای که برای من ممکن 
به نظر می‌رسد که زیبایی شناسی بتواند 
چیزی بیشتر از بهانه‌ای برای مورد بحث 


سوژه‌ی نمونه‌وار پسامدرن هیچ ابزاری 
بر ای باز نمائی اینکه کست از کجا 
آمده و در این جهان در کجا قرار دارد» 
دراختبار ندارد... سوزه‌های پسامدرن 
قابلیت توسعه‌ی ظرفیت سیاسی به منظور 
تأمل انتقادی در مورد تغییر جهان يا 
پیکار برای تغییر را ندارند 


قرار دادن مس‌ائل سیاسی و نطری 
باشد (۲۴۷). و در نتیجه گیسری بر 
سرمایةذاری متا خر جیمسی (۱۹۹۱) هدف 
از کارش را آشکار می کند: 

راهبرد بیانی صفحات آتی مشتمل بر 
آزمونی بوده است. یعنی تلاش برای 
مشاهده‌ی اينکه از طریق نظام بخشی به 
خیزی که مطلا فاقه نظام استه و خاریخی 
تیاه بحیفی که نظاها ق تایه تسه 
چیزی که نمی‌توان آن را دور زد و شیوه‌ای 
تاریخی حداقل برای اندیشیدن به آن؛ 
ضرورت می‌یابد. "بایست بر این سیستم 
ای بگفانین این قمار اسان مهتتی :«ع 
تجدید حیأت غیرمنتظری در مباحصث 
پسامدرنیسم می‌یابد(۴۱۸). 


تیان کت ناخ راد خن یمس در 


مه 


مقابل مسأله سیاسی گفتمان آکادمیک 
مسلط پساساختارگرایی و لیبرال -نکثرگرا 
است " که در پی به حاشیه راندن 
یه رفن سای ای 
تلللشن کارن واقعیت: اعتماعی را کلیشابخشی 
کند وبه سرمایه‌داری به مثابه نظامی 
جهانی بيانديشد. در قلمروی مبارزات نهادی 
بر سر مشروعیت کنش‌ها و گفتمان‌های 
| کادمیک» نقشه‌یابی شناختی جیمسن («در 
آثارش راجع به پسامدرنیسم) مقوله‌های 
کلیت و کلیت‌بخشی را در مقابل جنگ 
شالوده‌شکنانه‌ی اردو گاه پسامدرن علیه این 
مفاهیم (و مارکسیسم به صورت کل) 
مجددا مشروعیت می‌بخشد. از انجای ی که 
مارکسیسم تنها گفتمانی است (اگر مطابق 
با دیدگاه نوفوکوگرایانه بخواهيم آن را به 
یک گفتمان ایدئولوژیک در میان دیگر 
گفتمان‌ه ادر فروشگاه بزرگ جهانی 
نظریه‌ی فرهنگی معاصر تبدیل کنیم) که 
دارای ظرفیت و نیز اراده‌ی سیاسی برای 
تفسیر و دگرگونی جهان (به وبزه از طریق 
شناخت و فراروی از روابط اجتماعی 
رابهس انس تس فان تاش 
جیمسن, از طریق حفظ عنصری از نظریه‌ی 
مارکسیستی و مشروعیت بخشیدن به نقد 
مارکسیستی در پرتو راه و رسم پسامدرن 
در قلمروی نهادی تولید و مصرف آکادمیک. 
مقاومت در برابر منطق فرهنگی 
سرمایه‌داری‌جهانی است. 


1 نقش نی ابی شناختی و شکل گیسری 
آگاهی طبقاتی جهانی 

جهانی‌شدن سرمایه‌داری (برون‌سپاری 
082 مش.غل به کارخانه‌های 
بیگاری کش, غیرقانونی کردن اتحادیه‌های 
ک ورن توسط بر انتستشتاش توا 
نتولیبرال, و پراکندگی بین‌المللی تولید) 
ضرورتا با سیاست‌های یک طبقه کارگر 
جهانی؛ و یا ظهور نوعی آگاهی طبقاتی 
انقلابی چندملیتی (طبقه‌ی برای خود در 
دید مارکس) همراه نی‌وده اسست. 
سرمایه‌داری‌جهانی و فرهنگ پسامدرن هر 
قوعانه ان خسن شتفنانه مایم 
نوینی را برای احتمال پیدايش سوژه‌ی 
انقلابی طبقه کارگر در گستره‌ی جهان 


ت 





خلق کت مات اس مطاب مس له و ثیید 
فرصتی سیاسی را به جیمسن نشان 
می‌دهد: 

من تاه شتقیای کته انم کل ان 
پسامدرن سرمایه‌داری. منطق طبقاتی 
نوینی خواهد داشت. اما این منطق هنوز 
کایلا ظهور بکرده اسر که طیقن کار گر 
هنوز خود را در مقیاسی جهانی بازسازی 
نکرده است. و درنتیجه در طبقات و اگاهی 
طبقاتی بحرانی وجود دارد. واضح است که 
در جبهه چپ عاملیت بر عهده‌ی شکل های 
قدیمی نیست اما روایت‌های مارکسیستی ما 
را مطمئن می‌کنند که بخشی از آنها برای 
برعه ده گرفتن عاملیت خود را بازسازی 
خواهد کرد و در این معناست که من هنوز 
خود را متعهد به منطق مارکسیستی می- 
یابم(۲۱). 

پویایی‌های نوین (و قدیمی) سرمایه‌داری 
چالش بزرگی را برای سازمان‌های (و حتی 
اتحادیه‌های) سوسیالیستی نیز ایجاد 
می‌کند» سازمان‌هایی که در پی بسیج 
تشکیلات طبقه کارگر در سطح جهان علیه 
پسامدرنیسم تنها دشواری‌های سیاست 
سوسیالیستی را زباد می‌کند و خنثی‌سازی 
اگاهی طبقاتی رادیکال را با درهم‌آمیختن 
قلمروه‌ای اقتصادی و فرهنگی و نیز 
پیوندزدن سیاست‌های طبقاتی با سیاست- 
های سبک زندگی بازارپسند تشدید 
که ۱ اش همع 


سیاسی و جهانی مشهور سوسیالیسم می - 
گوید "به دلیل بحران در انترناسیونالیسم 
سوسیالیستی و (..) دشواری‌های هماهنگی 
اقدامات سیاسی محلی و بومی با اقدامات 
ملی و بین‌المللی» این معضلات سیاسی 
فوری عملکرد این فضای نوین پیچیده و 
بزرگ را به پرسش می‌گیرد"(۴۱۳). 
جیمسن معضل سیاسی سوسیالیسم در 
رابطه با فضای نوین جهانی را با بحث 
درباره‌ی دتروبت: من دارم می‌میرم اثر 
ماروین سورکین و دان گتورگاکیس نشان 
مبارزات شهری و پایان کار "لیگ کارگران 
انقلابی سیاه‌پوست" را در دهه ۶۰ ثبت 
می‌کند. اگر چه لیگ در ابتدای مبارزه 
دستاوردهای قابل توجهی به دست آورد. اما 
سیم ۱۹۱۱ )با امس سس کوینش کته 
راهبرد سیاسی کلی آنها. نهایتا به شکل 
شهری خود غل و زنجیر بود(۴۱۴. مهم- 
ترین چالش برای لیگ وازگان انقلاببی 
فضایی بود: اینکه "چگونه می‌توان بر مبنای 
سیاست‌ها و راهبرد شهری» یک جنبش 
سیاستی ملسی را گس‌ترش داد "(۴۱۴)» 
رهبری لیگ را در دیگر شهرهای آمریکا و 
حتی دیگر بخش‌های جهان گسترانده و 
برای پیوند و همکاری با دیگر تشکیلات‌ها 
هار وه بای یه 33 
چالش سیاسی بزرگ و تضعیف کننده‌ی 
لیگ اين مسأله بود که "چگونه تجربه و 
الگوی محلی و منحصر به فرد را برای 
مردم‌انی در دیگر موقعیت‌ها بازنم ایی 
کند(۴۱۴), 

اگر چه دترویت: من دارم می‌میرم شکست 
سیاسی لیگ را نشان می‌دهد. جیمسن 
روایت این فیلم از مبارزات شهری لیگ را به 
لحاظ سیاسی آموزنده و حتی مثالی از 
چالش معاصر رویاروی فعالان سوسیالیست 
و طبقه‌ی کارگر پراکنده‌ی جهانی می‌بیند. 
فیلم دشواری بازنم ایی زیبایی‌شناختی 
تجارب سیاسی محلی کارگران برای تجارب 
سیاسی کارگران در دیگر موقعیت‌های 
جهانی را روایت می‌کند. جیمسن (۱۹۹۱) 
می‌گوید روایت فیلم از شکست سیاسی؛ 
"کل معماری فضای جهانی پسامدرن را به 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ ۱۳۷ 


گونه‌ی مانع دیالکتیکی نهایی یا محدودیتی 
ناییدا شبح گون ه ورای خود برمی- 
کش (۱۵ ۴ تجربه‌ی محلی لیگ و چالش 
جهانی آن (در پیدازدن مرتبط کردن؛ و 
بسیج کردن به شیوه‌ای که در شهر و حتی 
سکن میم خی را یشوج که تونسط 
دترویست: مسن دارم می‌میرم نان داده 
می‌شود"(۴۱۵). 
این فیلم به عنوان نقشه‌ای شناختی تنها 
وظیفه‌ی سوسیالیسم بین‌المللی را برای 
شهری استعلا یافته است را نشان نمی‌دهد» 
اس وی انا اه اسان س 
های خیالی منتج به بازنمایی‌های تخیلی 
تولیذشنه توبنط دیگر موققیتاهای جونای. 
شناختی بخشی از هر پروژه‌ی سیاسی 
" 
سوسپالیسستی | 
(12106500,1991:416). توانایی‌های بالقوه‌ی 





طقاین که مس قوانه اد آن مت شوه 
بیشترین آهمیت را برای جیمسن دارند 
چیزی به جز اسم‌رمزی برای گسترش 
آگاهی طبقاتی نیست- این مفهوم تنها 
ضرورت آگاهی طبقاتی نوین و تاکنون 
تصور نشده‌ای ر در راستای فضامندی نوین 
پنهان در پسامدرن مطرح کرده یت 9 
(۴۱۸) 

درنتیجه نقشه‌یابی شناختی شیوه‌ای بین - 
بازنمایی و سهیم کردن تجارب محلی 
مازتموسایسستی کار بای خلس با 
همتاهای جهانی‌شان دارد. نقشه‌یابی 
شناختی تجویز سیاسی جیمسن برای 
توجه به اين تفسیر سوم. عنصر بالقوه‌ی 
مقاومت در برابر پسامدرنیسم. تأثیرات 
یاس عملی نقشه‌پای شتاخی است: 
یعنی آگاهی طبقه کارگری جهانی و 


۱۳۸ 


جنبش سازمان‌یافته‌ای در مقیاس جهانی بر 
علیه سرمایه‌داری. 


نتیجه گیری: نقشه‌پابی شناختی به منظور 
مقاومت در برابر سرمایه‌داری جهانی 

مار کییس یی تون یصسی] ی 
بسیاری در جهت فهم این مساله داشته‌اند 
که چگونه منطق فرهنگی پسامدرنیسم 
الزامات اقتصادی و گفتمان‌های ایدئولوژیک 
سرمایه‌داری جهانی را مشروعیت می‌بخشد. 
تقویت و بازتولید می‌کند. در برابر این 
پرسش که آیا در درون پسامدرنیسم 
سازوکاری وجود دارد که در برابر این منطق 
فرهنگی سرمایه‌داری جهانی مقاومت کند و 
آن را دگرگون کند» پرسشی که توسط 
جیمسن در ۱۹۸۳ و مجددا توسط برگر در 
۴ مطرح شده است. ممکن است 
پاسخی واحد يا معین وجود نداشته باشد. 
اما از طریق کلیت‌بخشی جیمسن از طربق 
بررسی ناخودا گاه سیاسی روایت پسامدرن 
جیمسن, از طریق در معرض قراردادن آثار 
جیمسن در برابر شیوه‌ی جیمسنی نقد. من 
نشان دادم که چگونه نقشه‌یابی شناختی به 
مثابه کنش مفهومی نمادین اجتماعی به 
بسیاری از مسائل سیاسی پسامدرن در عصر 
سرمایه‌داری جهان پاسخ می‌دهد و 
راه‌حل‌هایی متصور در پیش می‌نهد. 

با دوباره به مرکز آوردن سوژه‌ی سیاسی و 
اشاره کردن به آن از طریسق شیوه‌ی 
زیبایی‌شناختی فعالیت میان پاره‌پاره‌گی 
پسامدرن, با مشروعیت‌بخشی به تلاش 
مارکسیسم در جهت کلیت‌بخشیدن به 
سرمایه‌داری به مثابه نظامی جهانی در 
پرتوی آشفتگی پسامدرن (به لحاظ 
آموزشی. سیاسی و نهادی». و از طربق 
عملکرد به عنوان راهبرد سیاسی 
سوسیالیستی بین‌المللی که در پبی 
بازنمایی و بیان آگاهی طبقاتی جهانی 
نوینی است. نقشه‌یابی شناختی شرط 
مفهومی جیمسن برای امکان ظهور واقعی 
مقاومت سیاسی در برابر سرمایه‌داری 
یات انش تفای قاط چیدستن 
(آنگونه که به صورت نمادین از طریق 
بسیازی از سس ان ها مقالات و کتان هام 
او اهاشضاتن متا رون 


فصلنامه سامان نو - شماره هفتم - زمستان ۱۳۸۷ - فوریه ۲۰۰۹ 


پراکسپس مارکسیستی. جوهره‌ی 
دیالکتیک کنش و انديشه نظریه و عمل. 
تفسیر تاربخی و دگرگونی سوسیالیستی را 
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بادداشت‌ها: 


۱ بست (۱۹۸۹) چکیده‌ی مفیدی از انتقادات عمده بر 
آثار مارکسیستی جیمسن را ارائه داده است: "انتقادات 
پساساختارگرا مارکسیسم را به جرائم گفتمانی زیر متهم 
کرده انده جرائمی که جیمسن نیز آنها را به کرات مرتکب 
سل است ۲ (۱) انسان‌باوری. که به یک جوهره‌ی انسانی 
و سوژه‌ی خلاق باور دارده (۲) تکوین‌گرایی» که 
سرمنشهای نهایی را می‌جوید. (۳) غایت‌باوری» که 
مدعی جهت. غایت عقلانی. و اهداف مقدر در تاریخ 
است» (۴) تاریخ‌گرایی, که با مفهومی خی و تکام گرا از 
مان تریخی مرتبط استه و( تفیل گرایی» که فلت و 
تکثر را در یک مرکز و طرح کاذب یکیارچهکننده دام 
می کند (۲۲۶). 

۲ جیمسن (۱۹۸۱) در ناخودآگاه سیاسی نشان می دهد 
که متون فرهنگی (برای مثل متون ادبی) نش های 
اجتماعی نمادینی هستند که در موقعیت‌های تاریخی 
معین مداخله می کنند و تلاش دارند تناقضات و مسائل 
معینی را با راه‌حل‌های تخیلی حل کنند. اين پاسخ‌های 
تخیلی (متصور) به تناقضات واقعی از طریق معماری نیز 
تسهیل می‌شوند جیسن (19980) در "خشت و 
بالون " می نوبسد: "قضیه این است که حداقل در این 
جامعه (تحت سرمایه‌داری) یک ساختمان منفرد همواره 
در تضاد با زمین‌ی شهری آن و نیز کارکرد اجتماعی آن 
ای ای یا مت که 
می کنند این تضادها را از طریق نوآوری‌های کم‌وبیش 
مبتکرانه‌ی فرمی و سبکی حل کنند. اين راحل‌ها ضرورتا 
قکت ی تور جرک در موی رب هاش 
باقی می‌مانند که از قلمروی اجتماعی پدیدآورنده‌ی این 
تناقضات منفصل است. و نیز به این دلیل که دگرگونی 
سیستمیک يا اجتماعی نه جزء جزء بلکه کلی خواهد 


۴ برای مثال نگاه کنید به جیمسن:۱۹۹۱ ۲۱۸-۲۰ و 
۰۲۳۰-۵۶ 

۵. برای مثال نگاه کنید به جیمسن. 1980 

۶ برای مثال نگاه کنید به جیمسن, ۱۹۹۱ ۲۶۰-۷۹ 
۷ بسیاری از منتقدان تمایل نظری جیمسن به 
کلیت‌بخشی را متهم کرده‌اند که به تمامیت‌گرایی 
استالینیستی دامن می‌زند! جی (۱۹۸۴) با جمع‌بندی این 
موضع ضدکلیت ملهم از نظریهپردازان پساساختارگرا 
می‌نویسد: "تازمانی که هر نوع مارکسیسمی همچنان بر 
مقوله‌ی کلیت پافشاری می‌کند همدست همان نظامی 
است که ادعای مخالفت با آن را دارد"(۵۲۰). هاچتون 
(۱۹۸۹) با آمیختن کنش تحلیلی کلیت‌بخشی به خشونت 
واقعی می نویسد: "کار کرد اصطلاح کلیت‌بخشی آنگونه 
که من آن را می‌فهمم. اشاره کردن به فرآیندی است که 
از طریق آن نویسندگان تاریخ. قصهء و یا حتی نظریه به 
مصالح خود انسجام. پیوستگی و یکپارچگی تحمیل 
می‌کنند اما همواره با گوشه چشمی به کنترل و سلطه بر 
آن مصالح. حتی به قیمت اعمال خشونت بر آنها (۲ع). 
جیمسن (۱۹۹۲) در پاسخ به انتقادات بر کاربرد 
کلیت‌بخشی از جانب او می‌نویسد "اصلی‌ترین کلیشه‌ی 
ضدما رکسیستی کلیت‌بخشی است. یعنی نوعی 
همگون‌سازی اندام‌وار و کلیت‌گرا که چنین فرض می‌شود 
که مار کسسهایر تمام اشعال تفاوت تسیل می کنر 
اما دی زر اب ات سالاطت صرفا مای 
شیوه‌ای است که از طریق آن دریافت‌هاء ابزارهاه و مصالح 
خام یه یکدیگر پیوند می‌خورند و توسط دیدگاه 
وحدت‌بخش یک پروژه واهد در رابطه با یکدیگر قرار 
می‌گیرند (اگر شما پروژه‌ای ندارید و یا نمی‌خواهید واضح 
کر 1۳ 

۸. در جایی دیگر جیمسن (۱۹۰۸۹) نظریه‌پردازان را 
فرامی‌خواند تا "پسامدرنیسم را به صورت هموپاتیک و از 
طریق روش‌های پسامدرنیسم خنثی کنید: یعنی فعالیت در 
جهت انحلال گرته‌برداری (پاستیج) از طریق کاربرد تمام 
ابزارهای گرته‌برداری» فتح مجدد مفهوم اصیل تاریخی از 
طریق کاربرد ابزارهای آنچه من جایگزین‌هایی برای 
تاریخ نامیده‌ام .)۵٩("‏ 

٩‏ جیمسن (۱۹۷۵) اشاره می‌کند " که آموختن مارکسیسم 
و بی‌وقفه نشان دادن ماهیت سرمایه‌داری و پیامدهای آن 
اقا سا که ام هم مر وا 
نیست "(۳۵) و اینکه "نخستین مشغله‌ی یک معلم 
مار کسیست (...) آموختن خود مارکسیسم است"(۱۹۷۹). 
۰ جیمسن (۱۹۷۱) در مارکسیسم و فرم ناتوانی فعالیت 
دانشگاهی لیبرال -تکثر گرا را در پیوند زدن نشان می 
دهد " روش چنین اندیشه‌ورزی‌ای در اشکال و بروزات 
متنوع آن» شامل قطعه قطعه کردن واقعیت به قطعاتی 
منفک از یکدیگر است. تفکیک دقیق سیاست از اقتصاد. 
حقوق از سیاست. جامعه‌شناسی از تاریخ. به گونه‌ای که 
دلالت‌های کامل هیچ مشکل معینی هرگز به چشم 
نمی‌آید. و نیز محدود کردن تمام گزار‌ها یه قطعات مزا 
و قابل بررسی سریع به منظور رد کردن هرگونه اندیشه‌ی 
کلیت‌بخش و نظری که ممکن است به دیدگاهی 
درباره‌ی حیات اجتماعی به مثابه یک کل منتهی 
شود ۳۳۷-۳۶۸ این کرایش لیب رال فکیر را به 
شی‌عواره سازی, منفک‌سازی و گیج کردن» به نظر می 
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انسان کار» 
انسان کمون 
بابک سلیمی‌زاده 


ما نه تنها کار می کنیم تا محصولی تولید 
شده هستیم. انسان کار می‌کند تا اراده‌ی 
خود را بصورتی عینی تحقق بخشد. و این 
انسان بر خلاف موجودات دیگر پیش از 
انکه شروع به کار و تولید محصول کند. 
آن را در ذهن خود متصور دارد. کارگر 
پیش از تولید کالا آن را بصورت ذهنی در 
خود دارد» چیزی که مثلا در مورد زنبور و 
ساختن کندوی عسل صادق نیست. این 
خصوصیت عمده که مارکس نیز به درستی 
هگلی‌اش به توانایی اراده‌ی انسان در تعیّن 
بخشیدن به ابژه‌ها اشاره دارد. و ریشه‌ی 
آزادی انسان را نیز باید در همین جا 
اما در فرایند کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری 
کارگر با کار کردن خود را و اراده‌ی خود را 
به اثبات نمی‌رساند» بلکه آن را نفی 
امر عینی خود را نه به متابه تحقق اراده‌ی 
کارگر که به مثابه موجودی بیگانه با او 
فرامی‌نماید. به بیان بهتر کارگر هرچه 
بیشتر کار می کند. اراده‌اش بر امر عینی 
خود و محصولی که تولید کرده کمتر شده 
9 تیا او تهیدست تر می‌شود. امروزه 
بیش از ۸۹۰ ثروت جهان در دست کمتر 
سازمان ملل امروزه چیزی حدود یک 
جهان از گرسنگی رو به قبله هستند (به 
غیر از بقیه که در فقر به سر می‌برند). 
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شا تک تراهم کا اه آنتار دا فاد 
بکشانم. نگاهی به شرایط عینی جهان 
امروز به خوبی نشان می‌دهد که مذعیان 
آزادی و دموکراسی و «پایان تاریخ» چگونه 
آزادی واقعی انسان (یعنی تحقق اراده‌ی او 
بر ابژه‌ها) را سلب کرده‌اند. در چنین 
شرایطی. آیا می‌توان از آزادی سخن گفت 
بی‌آنکه اشاره‌ای به «کار بیگانه شده» در 
جامعه‌ی سرمایه‌داری کرد؟ 

انسان در جامعه‌ی سرمایه‌داری» خود 
تخضیال کار کته شوه یمساق 
مفهوم آزادی را از این نظر بررسی کنیم. 
یعنی از منظر «کار بیگانه شده» که 
اکثریت جمعیت جهان. یعنی از کارگر 
یدی گرفته تا کارمند و تکنیسین و تمام 
کسانی که ملزم به «فروش نیروی کار 
خود» هستند و ماانهارا «یرولتاریا» 
می‌نامیم» با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. 
کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری سه ویژگی 
عمده دارد و به همین دلیل آزادی بدون از 
میان رفتن چنین مناسباتی ممکن نیست : 
اساد آتسا که بر خیتی فرلید شده بقبای 
به کارگر نیست. بلکه ۹ به صاحب 
کارخانه با سرمایه‌دار است» و نیروی کار به 
مثابه «فعالیت زیسته» انسان در قالب 
کارمزدی فروخته شده و از انسان جدا 
می‌گردد. کار نیز به معنای لذت بردن از 
ابژه‌ی خویش نیست. بلکه به معنای «جان 
کندن» است. 

۲- ما در این میان هیچ «آزادی»ای نداریم 
و از هیچ اختیاری برخوردار نیستیم» یعنی 
اگر کار نکنیم از گرسنگی می‌میریم! 

۳- کاری که محصولش از آن کس دیگری 
است. دیگر برای من فعالیتی انسانی و 
آفریننده محسوب نخواهد شد و بقول 
مارکس «آنچه که حیوانی است انسانی 
می‌شود. و آنجه که انسانی است حیوانی 
می‌شود ». 

با اين اوصاف. تشخیص اینکه شرایط ذکر 
شده چگونه به وجود ی تشخیص 
کرکسی که هر روز قلب این پرومته‌ی در 
زنجیر را می‌خورد. و تشخیص ریشه‌ی 
سلب آزادی انسان شاید چندان دشوار 
نباشد : مالکیت خصوصی بر ابزار تولید. 


کار در جامعه‌ی طبقاتی. کاری که 
محصولش از آن دیگری است. سازنده‌ی 
یک «فقدان» است. یعنی امکان‌ناپذیری 
تحقق اراده‌ی ما بر ابژه‌های خوبش. یعنی 
کارگر هیچ حقی نسبت به آنچه که تولید 
تا فقس یت خاظ افتیترای 
از یاد بردن فقدان خویش که ريشه در 
مناسبات تولیدی و اجتماعی او داشت. به 
حوزه‌ی خصوصی پناه برد و بازگشت به 
ابژه‌ی از دست رفته‌ی خویش را در آنجا 
یافت. «فقدان» همچون کلیدی است برای 
درک تمایز میان حوزه‌ی خصوصی و 
حوزه‌ی عمومی که این تمایز نیز خود یکی 
از کارگردهای جامته طیقاتی ات میتان 
این دو حوزه یک شکاف افتاده است و آن 
شکاف همان «فقدان» است. منتها انسان 
قکر می‌کند این فقدان زرف در وجود او 
حاصل از رانده شدن او از بپهشت و خشمی 
است که خداوند در برهه‌ای از تاریخ بر او 
روا داشته است. و نه در بوجود آامدن 
مالکیت خصوصی در برهه‌ای از تاریخ و 
متعاقب آن بوجود امدن نابرابری در محیط 
تولیدی و اجتماعی. در مناسبات تولیدی و 
اجتماعی ما از ابژه‌های خود جدا می‌شویم 
و برای فراموش کردن این جدایی (و نه 
برای از میان برداشتن آن) به حوزه‌ی 
خصوصی پناه می‌بریم. ایام هفته را کار 
می‌کنیم و روزهای تعطیل را در آغوش 
خانواده می‌گذرانيم. ایام هفته را کار 
می‌ کنیم و در تعطیلات آخر هفته دوتا 
فیلم تماشا می‌کنیم به پیک‌نیک می‌رویم 
کتاب شعر یا رمان می‌خوانیم» فلسفه 
می‌خوانیم. پا چیزی می‌نویسیم. پا هیچ 
کاری نمی کنیم و می‌نشینيم تلویزیون 
تماشا می‌کنيم. اوقاث فراخت از کار در 
چنین جامعه‌ای انسانی را تصور می‌کنند 
که هیچ فقدانی ندارد و گوبی در یک 
بهشت به سر می‌برد و تنها مصرف می‌کند. 
از اینرو هنن ادبیات و فلسفه هیچگاه به 
شق اول زندگی ما یعنی انسان درگیر با 
فقدان حاصل از شیوه‌ی تولید کاری 
ندارند. آنها در فراغت نویسنده‌شان تولید 
شده‌اند و در حوزه‌ی خصوصی نیز به 
نمایش در می‌آیند و مخاطب نیز در اوقات 


مه 


فراغت خویش به سراغ آنها می‌رود. هنره 
گالری» دین و فلسفه‌ی بورژوایی و تمام 
درگیر مناسبات تولیدی و اجتماعی و از 


اینرو فقدان ابژه است. بلکه ان فقدان را به 
ناخودآگاه و حوزه‌ی خصوصی حواله 
می‌دهند. آنهم نه از طریق از میان برداشتن 
این فقدان بلکه از طریق فراموشی و دور 
ان داختن آن و سپردن آن به محیط 
سرسخت اجتماعی و در گیری‌های روزمره‌ی 
غیوی اسان ها هس وان راغ را 
همچون سرگرمی خوانش می‌کنند. 
مخصوصاً رویکرد پُست مدرنیستی به هنر و 
ادبیات رویکردی است مبنی بر نزدیک 
کردن این حوزه‌ها به سرگرمی. بسیاری فکر 
می‌کنند کمونیستها به حوزه‌ی خصوصی 
بهایی نمی‌دهند و بیشتر بر حوزه‌ی عمومی 
تاکید دارند در حالیکه با فهم کلید 
«فقدان» در می‌يابیم که جامعه‌ی طبقاتی 
خود با ایجاد شکاف میان حوزه‌ی عمومی و 
خصوصی و خواست از میان برداشتن این 
شکاف از طریق تاکید هرچه بیشتر بر 
جدایی این دو حوزه است که دوام می‌يابد. 
و از اینرو کار به اولی و فراغت به دومی 
حواله می‌شود. به همین خاطر اسم آن کار 
در وآقع جان کندن است. و اسم آن فرافت 
در واقع تعطیلات يا مهمانی خداوند! کار به 
معنای بروز فقدان و درگیری با آن» و فراغت 
به معنای فراموش کردن فقدان از طریق 
تجربه‌ی دینیء هنری» افیونی» خانوادگی و 
غیره. انگار جهان فراغت جهانی است که ما 


ات 





در آن دیگر به روابط سرسخت کار و 
اجتماع فکر نمی‌کنیم و دیگر چیزی تولید 
نمی‌کنیم و فقط می‌نشيینيم و با خیال 
راحت مصرف می‌کنیم. تفکیک حوزه‌ی 
عمومی و خصوصی در جامعه‌ی طبقاتی 
مترادف با تفکیک مکان تولید و مصرف 
است. حتی در زمینه‌ی هنرهایی مثل 
گرافیتی تلاش‌های زیادی شد که آن را به 
حوزه‌ی خصوصی و محیطی بومیایی‌شده و 
گالریزه منتقل کنند. مثلا دیوارهایی را در 
شهر تعیین کردند و از هنرمن‌دان گرافیتی 
دعوت کردند که از این پس بر روی این 
دیوارها نقاشی یا هر کاری که می‌خواهند 
بکنند. حال آنکه هدف گرافیتی و هنر 
شهری از همان ابتدا نه تعریف هنر در بستر 
فراغت جامعه طبقاتی و ضیافت خدایان: 
باکفش عال ناسنا اعتمای کار اسان 
بود. از طرف دیگر جنبش‌ه ای 
همجن سگرایی در کشورهای پیشرفته تا 
حدی حقوق خود را برآورده ساختند. اما به 
چه قیمت؟ خانواده‌ای دیگر, و بهشتی دیگر 
تشکیل شد. هم‌جنسگرایان حق دارند با 
هم «ازدواج» کنند و «خانواده» تشکیل 
دهند. یعنی میل خود را از بستر 
اجتم اعی‌اش دوباره در بستری خانوادگی 
تجربه کنند. درحالیکه خواست آزادی میل 
از همان ابتدا خواستی اجتماعی بود. و یا 
مئلا کلوب‌هایامحیطهایی برای 
همجنسگرایان تعبیه می‌شود که آنها 
میات هیال وم را که قاتا ساهتن 
اجتماعی دارد. در محیطی خصوصی تجربه 


کنند. این هم حاصل مبارزات مردم برای 
آزادی جنسی و خرده‌فرهنگ‌هاو غیره. 
ببینید به چه فلاکتی افتاده‌ایم! گالری 
همچون محیط خصوصی, خانواده همچون 
بهشت. مدام تولید و بازتولید می‌شود و 
فعالیت‌های ما را در هر عرصه‌ای رمزگذاری 
هی کندد 

بنابراین «کار» که می‌خواست تحقق اراده‌ی 
تا تن لها اش مضه سای 
گردد. خود به دوری انسان از ابژه‌ی خویش 
و عدم اراده‌ی او بر چیزها تبدیل و فقدان را 
موجب می‌شود. شاید از اینجا بتوان دريافت 
که معنای ماترالیسم تاریخی تنها بررسی 
انسان همچون موجودی درگیر روابط تولید 
مادتی نیست. بلکه این نیز هست که همین 
مناسبات تولید مادی است که زندگی 
سیاننی» فانووه فرهنگه هتره مهب و غیره 
را در جامعه تعیین میکند. 

اما آبا اگد مسغولین ام 4 مساعدت لازم.را 
به عمل آورند مامی‌توانیم این تفکیک 
بنیادین میان کار و فراغت انسان را از میان 
برداریم و از این طریق کار انسان را همچون 
لذت بردن از ابژه‌ی خویش تعریف کنیم؟ 
کار همچون فراغت گذر از نسان کار» به 
معنای طبقاتی‌اش به نسان فراغت» به 
معنای پساطبقاتی‌اش (انسان کمون)؟ آیا 
وقتی مدت زمان سواری حزب «بد» به 
پایان رسید با رای دادن به حزب «خوب» 
در «انتخابات آزاد» می‌توانیم چنین امیدی 
را در سر بپرورانیم؟ با روندی که در ایین 
مقالة پیش گرفتیم مشاهده م ی کقیم که 
تنها راه از میان برداشتن شکاف میان کار و 
فرافت و فقدان حاصل از آن. از مان 
برداشتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و 
مناسبات وحشیانه‌ی بازار ازاد است. نه به 
این خاطر که در این صورت مالکیت بر ابزار 
تولید از دست بورژوازی گرفته می‌شود و به 
دست خود کارگران می‌افتد» بل به این 
خاطر که کل مفهوم مالکیت بر ابزار تولید از 
میان برداشته می‌شود. و بدین ترتیب طبقه 
کارگر با از میان برداشتن مفهوم مالکیت نه 
تنها خود را بلکه کل جامعه را رها می‌سازد. 
اگر این مقاله توانسته باشد شما را قانع کند 
که آزادی حقیقی انسان در گرو لغو مالکیست 
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شوه نی تسه اسان ستتان 
اشخاست که ینام کیان ان سیم 1 
راه‌هایی شبیه به «مبارزه‌ی مسدنی». 
«اصلاحات در چارچوب قانون». «جمع 
آوری میلیون‌ها امضا» مبارزه‌ی فرهنگی» 
یا «دموکراتیک» عملی کرد؟ و آیا با وجود 
اهمیتی که مبارزات زنان, دانشجویان» یا 
مب‌ارزه‌ی فرهنگی از قبیل مبارزه برای 
آزادی جنسی» حقوق همجن سگرایان و 
ساير اقلیت‌ها و خرده فرهنگپا دارد. ایا 
نباید سوژه‌ی انقلابی خود را حول طبقه‌ای 
ریق کم که ونیا ارجا 
شده درگیر است و درست به کیان یه 
موقعیت حساسش با لغو مالکیت خصوصی 
بر ابزار تولید. بطور کلی مفهوم مالکیت را 
منحل می‌کند و تمام جامعه را رها 
میا ناو نا ان طنعه مان ار 
یعنی تمام کسانی که ملزم به فروش نیروی 
کار خود هستند نیست؟ 

در اینجا مجبورم دو سوال احمقانه را مطرح 
کنم که در ناخودآًگاه چپ کشور ماو در 
کنه رفتار سنتی کشورهای عقب‌مانده و 
جهان سومی وجود دارد: آیا شناسایی 
طبقه‌ی کارگر به عنوان سوژه‌ی انقلابی 
یعنی تجلیل از دستهای پینه بسته‌ی کارگر 
و عرق جبین؟ يا مثلاه بیائید ساده بنویسید 
تا کارگران هم بفهمند؟! سوال دیگر این 
است که ایا طبقه‌ی کارگر در این میان 
نقش «سوپر من» را بازی می‌کند و می‌آید 
همه را آازاد می‌کند؟! 

مسلما نه, اهمیتی که طبقه‌ی کارگر در 
یی عرسا تون ی 
یکسر متفاوت با این انگاره‌های عوامانه است. 
پرولتاریا به خاطر فقر و بدبختی و آمارهایی 
که از وخیم‌تر شدن زندگی‌اش ارائه می‌شود 
تست کل نمی کق مر ده نکن اف 
به خاطر فقر به فروشگاه مواد غذایی یورش 
ببرند يا به خاطر سهمیه‌بندی بنزین پمپ 
بنزین را آتش بزنند» اما «انقلاب» نمی کنند. 
تضاه‌های ستزمابهخار (مقلا وان متالن 
اخیر) و فقر و نکبت ناشی از آن به خودی 
خود هیچگ اه موجب انقلاب پرولتاریا 
نمی‌شود. اگر انقلاب را صرفاً ناشی از 
تضادهای خود سرمایه‌داری بدانیم. 


۱۵۲ 


خودبخود سوژه‌ی تاریخی را در این میان 
کار تکدانی زاین کتارش استه که کسان 
مثل آنتونیو نگری و مایکل هارت می‌کنند). 
کمونیسم علم رهایی یک سوژه‌ی تاربخی 
است. 9 این سوژه همان سوژه‌ی مولد است. 
اگر به این تعریف دیالکتیکی و دقیسق 
مارکس و انگلس بیشتر دقت کنیم 
می‌توانیم پاسخ اتهامات بوچ بورژوازی 
عقب‌مانده و بی‌سواد مبنی بر شکست 
شوروی کمونیست. چین. کره شمالی پا هر 
ده‌کوره‌ی دیگر را بدهيم. ما می‌پرسیم 
سوژه‌ی این انقلاب که بود؟ ایا این انقلاب 
انقلاب طبقه‌ی کارگر بود یا انقلاب 
ستضعفان «خلق» با «آحاد ملت»؟ 
کمونیسم علم رهایی سوژه‌ی مود (یعنی 
پرولتاریا) است. 

حال می‌پرسیم چرا پرولتاربا تنها سوژه‌ای 
لیس کهبا ما خووب فان کل خایفه 
را رها سازد؟ چرا سایر طبقات (مثلا طبقه 
متوسط) یام ثلا چرا خرده‌گروه‌ه او 
خرده‌فرهنگ‌ها نتوانند این کار را بکنند؟ 
چون منافع انقلابی کل جامعه در پرولتاریا 
خلاصه می‌شود. یعنی در طبقه‌ای که 
توسط خود مناسبات تولیدی سرمایه‌داری 
بوجود آمده و با پیروزی‌اش کل مفهوم 
طبقه را از میان برمی‌دارد. به اين خاطر که 
پرولتاریا با از میان برداشتن ضد خود 
(بورژوازی» در واقع خودش را نیز به عنوان 
تک تفه میا ب داشگ اتبسن و تالک کر 
کارگران بر ابزار تولید معنایی ندارد چون 
خود مفهوم مالکیت از میان رفته است. 
نتیجتا با این سنتز کل جامعه رها خواهد 
شد. به همین دلیل مارکس درایدئولوژی 
آلمانی می‌نوبسد «تضاد طبقاتی نمی‌تواند از 
میان برود مگر آنکه طبقه‌ای شکل گیرد که 
دیگر دارای منافع طبقاتی خاصی علیه 
دیگر طبقه‌ها نیست» زیرا تمامی بندگی 
انسان ناشی از رابطه کارگر با تولید است. 
وقتی کارمزدی و این طبقات از بین بروند 
نتیجتاً دیگر جل وه‌های ستم طبقاتی (از 
جمله ستم زنان. ستم آقلیت‌ها و غیره) از 
میان خواهد رفت. یعنی شکل سیاسی 
رهایی کل جامعه از مالکیت خصوصی. 
همان ,رهانی پرولتاریا است, 
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از نظر ما لغو مالکیت خصوصی و مناسبات 
فقدان‌ساز نظام سرمایه‌داری نه با رای دادن 
ا سفر را کس تی و سم 11 
میان برداشتن خود دولت امکان‌پذیر است. 
چراکه کارکرد دولت از پیش این نبوده که 
با عوض شدن هر دولت. مناسبات تولید 
«عقلانی تر» شود بلکه کارکرد آن پاسبانی 
از مناسبات هذیانی و دیوانه‌وار مالکیت 
خصوصی بر ابزار تولید و بازار آزاد است. 
آنهم از طریق قانون و ارتش و پلیس و 
غیره. جمهوری اسلامی نیز با مانور اخیر 
نیروه‌ای انتظ‌امی و پلیس‌اش در 
موقعیت‌ها و مراکز مهم شهری و دولتی 
می‌خواست درس خوبی به مردم بدهد. من 
هم فکر می‌کنم که درس تاریخی‌ای به 
مردم داده منتهایک درس لنینیستی : 
مردم! بای اينکه من را برنازید باید همین 
موقعیت‌های شسهری و دولنی را تسخیر 
اما ایا کون انساتن کنه اسان 
جدایی زمان کار از زمان فراغت بلکه 
حاصل همزمانی کار و فراغت. همزمانی 
تولید و مصرف. و هم‌مکانی حوزه‌ی 
عمومی و خصوصی است. و نه حاصل از 
فقدان بل حاصل از سرشاری خویش است 
چگونه انسانی خواهد بود؟ مطمئنا برای 
شما دشوار است که او را تصوّر کنید. اما نه 
دشوارتر از بهشتی که مذهب و خانواده و 
خدایان جامعه‌ی طبقاتی وعده‌اش را به 
شما می‌دهند. در بهشت شما لازم نیست 
کار کنید بلکه لنگ‌هایتان را هوا می‌کنید 
و از اجر یک عمر عمل خیر و بندگی لذت 
می‌برید. اما در کمون شما به معنای واقعی 
کار می‌کنید و از کار خود لذت می‌برید. 
این انسان بی‌شک انسانی آزاد خواهد بود. 
نه به آن معنای حداقلی که حق شهروندی 
و حقوق بشر و حق رای دارد» بل به این 
معنا که می‌تواند ابژه‌های بیرونی را متعیّن 
سازد و اراده‌ی خود را بر آنها محقق کند و 
از این طریق خود را و زندگی‌اش را بطور 
مداوم دگرگون و متحول سازد. چنین 
است حضور حقیقی و ازادانه‌ی انسان در 
فراغت خویش. 


مه 


تار یخ صدساله‌ی جنبش‌های سوسیالیستی» کار گری و کمونستی ایران 


۱۲۸۴2۶ 


از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴ تا انقلاب ۱۳۵۷ 


درآمد 


نویسنده: یونس پارسا بناب 
ویراستار: ساسان دانش 


همانطور که پیش‌تر اشاره شد. نفوذ و گسترش اندیشه‌های مارکسیستی در بین روشنفکران ایران و ایجاد تشکل‌های 
سیاسی از آغاز جنبش مشروطیت شروع شد و در جربان مبارزات مردم رشد و توسعه یافت. اشغال ایران توسط نیروهای 
روس و انگلیس در جربان جنگ جهانی اول. رشد جنبش‌های ملی در آذربایجان و دیگر ایالات شمال ایران و سرانجام آغاز 
انقلاب در روسیه و تکاپوی انگلستان درجهت تبدیل ایران به یک کشور وابسته به خود در سال‌های پس از جنگ جهانی 
اول. شرایطی بودند که تشکیل یک حزب سیاسی انقلابی و سراسری را که پای در عمل گذاشته و توده‌های مردم ایران را 
جهت رهایی و آزادی رهبری نماید. ضروری ساخت. 


قر خرسان سا ۱۳۹۵ و سا 
(۱۹۱۶» بخشی از اعضای انقلابی و پیشرو 
«حزب اجتماعیون عامیون» سابق که در 
باکو در بین ایرانیان ساکن قفقاز فعالیت 
می کرد. دست به ایجاد سازمانی به اسم 
«کمیته عدالت» زد. تا آنجا که نگارنده 
اطلاع دارد «کمیته عدالت» نخستین 
سازمان سیاسی در تاریخ ایران است که 
کمونیست‌های ایران را بر اساس آموزش- 
های کمونیستی تربیت کرد. هسته‌های 
اولیه «کمیته عدالت» گروه‌های کوچکی از 
کارگران و روشنفکران ایرانی بودند که در 
آن دوران در شسهرهای مختلف قفقاز 
مشغول کار و تحصیل و فعالیت سیاسی 
بویت این رها در ساز هتای :18۱۵ * 
۶ به رهبری افراد برجسته‌ای همچون 
تاه که رنه مشک هو ار یی 
از تظاهرات و اعتراض‌ها در کنار بلشویک 
ها شرکت می‌کردند.! 

در آغاز انقلاب فوربه ۱۹۱۷ روسیه. به 
گزارش "پالمی‌یری" در جلد اول کتاب 
توق تفت وان اسب آسپایین 
بلشویک‌ها» کمیته عدالت نزدیک به 
۰ عضو داشت که به طورعمده از 
آذربایجان ایران؛ ایالات قفقاز و ایالات 
آسیایی مرک زی (ترکمنستان و 


۱۵۳ 


تاهیکشتارن ) عقسه کیرش سا موه نی 
اعضای فعال «کمیته عدالت» در این زمان 
که بعدها در جنبش کمونیستی ایران 
مفت گشفتقم: عبا رن برفکف امرستاله 
غفارزادهء احمد سلطانزاده» سلام اللّه 
جاوید. حسن نیک بین, بهرا مآقایف. احمد 
ایروف و حیدر عمواغلی. 

در فصل دوم و سوم این نوشتار به فعالیت- 
های برخی از این افراد سرشناس به طور 
مفصل خواهیم پرداخت. در اینجابه 
بررسی نقش و فعالیت‌های اسدالله غفارزاده 
و حیدر عمواغلی در این دوره (۱۹۱۵- 
۷ که هنوز حزب کمونیست ایران 
تأسیس نیافته بود می‌پردازيم. 

با این که بسیاری از مورخان؛ اسدالله 
غفارزاده را سازمانده و رهبر اصلی کمیته 
فقالت: که پس ۶ وقوع القلاب اکتیر ۱۹۱۷ 
باه رت عدالت تبدیل شد س دانند + ولی 
اطلاعات بسیار محدودی درب‌اره‌ی 
شخصیت سیاسی و زندگینامه‌ی او موجود 
اس غقارزادد ار اهالی اردییل ویک از 
اعازگزاه ارات هتقو ال هام 
و باکت تست ام سا سا 
غفارزاده مسئول اصلی ارسال و پخش 
نسخه‌های چاپی روزنامه «ایسکرا» (که 
پلخانف و لنین در شهرهای وین و لندن 
چاپ می کردند) از طریق تبریز و اردبیل 
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به باکو و دیگر شهرهای روسیه تزاری» به 
سوسیال دمکرات‌های روسیه بود. او در 
بحبوحه‌ی انقلاب مشروطیت با مشورت و 
حمایت نریمان نریمانف و تحت رهبری 
سازمان همت که تعدادی کادرهای 
ورزیده‌ی خود را روانه‌ی ایران ساخته بود. 
در شهرهای ایران از جمله تبریز به ایجاد 
فرقه‌ی اجتماعیون عامیون اقدام کرد. 

پس از پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 
۶ (۱۲۸۵ خورشیدی» غفارزاده در 
شکل گیری و فعالیت‌های شاخه‌ی فرقه‌ی 
اجتماعیون در تبریز که تحت نام 
«مرکزغیبی» و به رهبری علی مسیو عمل 
می‌کرد. نقش مهمی ایفا می‌کرد. وی پس 
از به توپ بستن مجلس. توسط قزاقان 
روسی و ایرانی و استقرار" استبداد صغیر " 
ایران را ترک کرد و به طور مخفی به باکو 
برگشت. او سال‌ها در همکاری نزدیک با 
شاخه‌ی بلشویک‌های حزب سوسیال 
دمکرات کارگر روسیه در بین کارگران 
ایرانی ساکن باکو به کار سیاسی و 
سازماندهی مشغول شد و پس از آغاز 
جنگ جهانی اول. اولین هسته‌های انقلابی 
کارگران و روشنفکران ایرانی ساکن باکو را 
به وجود آورد. غفارزاده در سال ۱۹۰۱۶ 
میلادی (۱۲۹۵ خورشیدی) با کمک بهرام 


آقایف و احمد امیروف و حیدرعمواوغلی 


مه 


که در این زمان پس از ۵ سال زندگی در 
اروپا به باکو برگشته بود. کمیته عدالت را 
تأسیس کرد. در این جا نظر کوتاهی به 
فعالیت‌های حیدرعمواوغلی در سال های 
۶- ۱۹۱۰ می‌اندازيم. 

حیدرعمواوغلی در سال ۱۹۱۰ میلادی 
(۱۳۸۹ خورشیدی) به اتهام قتل 
سیدعبداله بهبهانی توسط مأموران امنیتی 
امه هن بیان تفه انشا گنه 
نگارنده اطلاع دارد حیدرعمواوغلی علیرغم 
تنفری که از "میوه‌چینان انقلاب " از جمله 
بهبهانی داشت. در قتل او دخالتی نداشت. 
قاتلان بهبهانی چهار نفر از مجاهدین- 
حیدر اردبیلی» رجب سرابی. حسین‌الله و 
علی اصغر- بودند که در همان شب فتل 
۱٩(‏ تیرماه ۱۲۸۹ برابر با ۱۵ ژوتیه 
۰ در "لباس خرده‌فروش دوره‌گرد" 
از تهران خارج شدند. چون حیدرعمواوغلی 
در بسیج و سازماندهی مجاهدین در دوره- 
ی مبارزه علیه "استبداد صغیر " محمدعلی 
شاه در سال‌های ۱۹۰۸-۱۹۰۹ میلادی 
نقش بسزایی داشت. پس از فتح تهران و 
آغاز دوره‌ی دوم مشروطیت هنوز هم رهبر 
بخشی از مجاهدین محسوب می‌شد. چنان 
گمان رفت که دستور قتل بهبهانی را 
حیدرعمواوغلی داده است. در صورتی که 
در آن زمان حیدرعمواوغلی معتقد به 
مبارزات پارلمانی و مسالمت امیز بود و 
پس از انحلال فرقه‌ی اجتماعیون عامیون 
ایران عملا به بانیان حزب دمکرات ایران 
پیوسته بود. در وآقع در دوره‌ی دوم انقلاب 
مشروطیت بیشتر مجاهدان به گروه‌های 
مختلف تقسیم شده بودند و ضرورتاً تحت 
رهبری حیدرعمواوغلی فعالیت نمی کردند. 
بخشی از مجاهدان بر آن بودند که در 
نقلاب "کشته را آنان داده‌انده گزسنگی و 
ذلت را آنها کشیده‌اند» زخم میدان جنگ 
ر ااق به جان خریده‌اند. مشروطه‌ی مرده 
را آنان زنده کرده اند ولی پس از 
پیروزی مشروطه‌خواهان و فرار و خلع 
تمعن شاه انار فلت عمش روط 
همان ".السلطنه‌ها....الدوله‌ها...اعظم- 
ها الشاخن‌ها یلاها با تفاب ویو 
مشروطه‌خواهی حاکمیت را قبضه کرده و 
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با حمایت و عنایست تنی چند از علمای 
مذهبی از جمله سیدعبدالّه بهبهانی (که 
در دوره‌ی دوم مشروطیت به طور علنی و 
در عمل چرخشی سریع به راست کرده و 
مواضع ضد مشروطه‌خواهی اتخاذ کرده 
بود)» زمام امور ر به دست گرفته‌اند ‏ 
شهخانی سا فا ۱۹ 
میلادی نسبت به قانون و اصول مشروعیت 
بی‌اعتنایی نشان داده و اراده و منافع 
قشری و شخصی خود را بر قانون مقدم 
می‌داشت. او با مداخله در امور دولتی و 
اعمال نفوذ و گماشتن افراد به مقام‌های 
دولتیء دشمنی بیشتر رهبران حزب 
دمکرات ایران و به ویژه مجاهدان را بر 
عنة وخ با نگرخی 2 

به‌ هر روی» پس از ترور بهبهانی و 
دستگیری حیدرعمواوغلی. رهبران حزب 
دمکرات ایران که به بی‌گناهی 
حیدرعمواوقلی یقین داشتند» تلاش کردند 
کته آو: را از زان اراق رنف ای این 
(مظفراعظم) که در نظمیه صاحب مقام و 
پست مهمی بوده و با حزب دمکرات نیز به 
طور محرمانه همکاری می‌کرد. موفق 
شدند که حیدرعمواوغلی را از زندان آزاد 
سازند. به خاطر دشمنی و مخالفت رهبران 
حزب اعتدال (که در درون دولت صاحب 
نفوذ بودند) با حضور حیدرعمواوغلی در 
دمکرات مصلحت دیدن که 
حیدرعمواوغلی برای مدتی هم که شده 
ایران را به قصد خارج ترک کند. در نتیجه. 
(ملک الشعرا) پس از تهیه‌ی گذرنامه 
رهسپار اروپا (فرانسه و سپس سوئیس) 
ِ" 

حیدرعمواوغلی پس از سکونت در اروپا با 
پیروان لنینی حزب سوسیال دمکرات 
روسیه (جناح بلشویک) تماس حاصل 
کرده و به همکاری با آنها پرداخت. تا آنجا 
که اطلاع در دست است حیدرعمواوغلی 
در سال‌های ۱۹۱۲-۱۹۱۴ میلادی در 
عین حال که با بلشویک‌ها همکاری می- 


کرد با رهبران حزب دموکرات ایران که در 
آن دوره به طور تبعیدی در اروپا مشغول 
فعالیت‌های سیاسی بودند. نیز در رابطه 
بود و با آنها همکاری می‌کرد. 





پس از آغاز جنگ جهانی اول. مأمورین 
آلمان قیصری» تصمیم گرفتند که از 
اعضای حزب دمکرات ایران که در این 
زمان در شهرهای مختلف اروپا به ویژه در 
آلمان فعالیت‌های سیاسی داشتند» کمیته- 
ای بر ضد متفقین (روسیه تزاری و 
امپراتسوری انگلستان) تشسکیل دهند. 
ی ای تسه 
حسن تقی‌زاده موفق شدند که از طریق او 
کمیته ملیون ایران را در برلین تشکیل 
دهفه سای وتان اه کته که 
مخالف روسیه و انگلستان و طرفدار آلمان 
قیصری بودند. عبارت بودند از حسین 
کاظم زاده ایرانشپر سید محم‌دعلی 
خمال ان سرا ها محقابگی رس وله 
خان درویش راوندی» میرزا اسماعیل 
نوبری» حاج اسماعیل امیرخیزی, ابراهیم 
پورداود» میرزا اسماعیل یکانی و محمد 
قزوینی. این افراد که مدتی بعد در تاریخ 
معاصر ایران به خاطر نقشی که هر یک در 
تافآ خن یا شیی.ق آقشین ۵ 
اجتماعی ایفا کردند. شهرت عام و خاص 
یافتند» در آن دوره‌ی پر از تلاطم - اوج 
گیری شعله‌های جنگ جهانی اول و اشغال 
نظامی بخش‌های مهمی از ایران توسط 


نیروهای متفقین - در راه مبارزه علیه 


ك 


انگلستان و روسیه به سوی آلمان قیصری 
و امپراتوری عثمانی (نیروهای متحدین) 
جذب گشته بودند." به قول ضرب المثشل 
معروف ایرانی از "چاله درآمده به چاه 
افتاده بودند ". 

پس از اينکه فعالیت‌های کمیته‌ی ملیون 
گسترش یافت و ارگان آن تحت نام 
"کاوه" به ترویج و تبلیغ اندیشه‌های 
اولتراناسیونالیستی ایرانی و مواضع به غایت 
آلمان‌پرستی پرداخت حیدرعمواوغلی 
تصمیم گرفت به روسیه مهاجرت کرده و 
در آنجا در کنار یاران لنین در انقلاب 
روسیه شرکت کند. حیدرعمواوغلی در روز 
۵ ماه مه ۱۹۱۵ پس از رک برلین از 
طریق دانمارک» سوئد و فنلاند به روسیه 


۳۹۹۹ ۸ .۰ ۰ ۰ 
رفت و در آنجا پس از تماس با ایرانیان 
ساکن باکو در فعالیت‌های کمیته عدالت 

گر 





کمیته عدالت چند ماه یس از پیروزی 
انقلاب فوریه ۱٩۱۷‏ روسیه اسم خود را 
به حزب عدالت تغییر داد. اين حزب که 
مقر آن در محله‌ی صابونچی باکو در 
ساختمان مدرسه‌ی تمدن ایرانیان قرار 
اش ما نهار ۱۲۹۹ کی یی ۹۲۳( 
میلادی) که هنوز دولت بلشویکی در 
آذربایجان مستقر نشده بود. در بین 
کارگران و روشنفکران در شهرهای باکو 
تفلیس, عشق‌آباد و تاشکند فعالیست 
داشت. در این شهرها به ویژه در باکو 
حزب بعضی تظاهرات و اعتراض‌های 
ایرانیان علیه دولت ایران را که پس از 
پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه در 


ت 


اکتبر ۱٩۱۷‏ تشدید پیدا کردند. رهبری 
می کرد. 

در بهار .)۱٩۹۱۸(۱۲۹۷‏ رهبری زب 
تصمیم گرفشت که طی تظاهراتی 
کنسولگری ایران در باکو را اشغال نماید با 
اینکه این اقدام توسط کارمندان 
کنسولگری دفع شد اما یک ماه بعد. 
کنسولگری به تصرف حمله کنندگان درآمد 
(که مدتی بعد دردهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی 
دوبار نخست وزیر ایران گشت) نیز مجبور 
به فرار ی 

بسیاری از اعضای حزب عدالت در واقع 
دهقانان فقیر و فراری بودند که در آن 
دوره گروه گروه از نسواحی مختلسف 
آذربایجان ایران به باکو و دیگر شهرهای 
قفقاز کوج کرده و در آنجا به وضع رقت- 
باری زندگی می‌کردند. با تأاسیس حزب 
عدالت. این دهقانان همراه کارگران ایرانی 
دارای یک نوع نهاد و محمل حمایت 
گروهی گشته و نسبت به آینده و با زگشت 
به میهن امیدوار شدند.!" 

حزب عدالت. دارای دو نشریه - مجله‌ی 
تا عدالت ۲۷ 9 روزنامه‌ی "حریت" - بود 
که در سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۶ بین ایرانیان 
ساکن آن نواحی خوانندگان زبادی پیدا 
کرده بود. مرامنامه 9 نظامنامه حزب که در 
چند شماره‌ی روزنامه‌ی "حریت" انتشار 
یافت» حزب عدالت را یک حزب طراز نوین 
کارگری معرفی می‌کند که در راه کسب 
ازادی و سعادت برای بشریت زحمتکش 
مبارزه می‌کند. در مرامنامه‌ی حزب به طور 
شفاف بیان شده است که حزب به افراد و 
گروه‌هایی که کارگر و دهقان نیستند ولی 
حاضرند از حقوق زحمتکشان دفاع نمایند. 
می‌پذیرد. ۲ 

دهقانان را به واقعیت‌های مبارزه‌ی طبقاتی 
و وجود نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی 
یگانگی بین آنان را تبلیغ و ترویج می‌کرد. 
به موازات آن برای ایرانیان ساکن قفقاز 
یک سازمان فرهنگی نیز محسوب می‌شد. 


شتا نها تفای کسک وا 
کنايخان. فراف‌خانه: شالار جای‌ضوری: 
وسایل بازی و سالن تئاتر بودند. کمک‌های 
شایانی به ایرانیان مهاجر کرده و به آنها 
این حس را می‌داد که آنها هویت دارند و 
برای دفاع از حقوق‌شان می‌توانند به حزب 
تکیه ۱۳ 

حزب عدالت به خاطر تبلیغ و ترویج 
برابری‌طلبی و طرفداری بدون قید و شرط 
از حقوق ک‌ارگران و دهقان‌ان بسین 
روشنفکران متمایل به گرایش‌های 
سوسیالیستی در ایران و خارج از ایران؛ به 
ویژه در ایالت‌های قفقاز و شهرهای اسیای 
مرکزی همچون عشق آباد و تاشکند 
پیروان فراوانی در سال‌های ۱۹۱۵-۱۹۱۸ 
پیدا کرد. در ضمن محبوبیت حزب در 
تسا ۱۹۱۸ ظرفتاران و اعفتای درگ 
احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانی را که 
در این سال‌ها در ایران و خارج از ایران 
فعالیت داشتند. به سوی آن جلب کرد. 
فلا رها ۱۹۱۸ نناز متلاشی شتفق 
شاخه‌ی حزب دمکرات ایران در باکو, سید 
جعفر جوادزاده (پیشه‌وری) به همراه 
بسیاری از اعضای حزب دمکرات که 
گرایش‌های برابری‌طلبی و سوسیالیستی 


۱ ۴ 
داشتند. به حزب عدالت پیوستند. 


در همان سال حزب عدالت پس از جذب 
بخشی از طرفداران حزب دمکرات شاخه‌ی 
باکو و پیشه‌وری به بدنه‌ی حزب. تصمیم 
گرفت که با اعزام هیأتی به شمال ایران با 
نیروهای سیاسی ايران که برای سرنگونی 
دولت وابسته‌ی وثوق الدوله قیام کرده 
بودند. اقدام به اتحاد و همکاری کند. در 
نتیجه حزب هیأتی به رهبری خود 
غفارزاده برای ملاقات و مذاکره با کوچک- 
خان که در این زمان درجنگل‌های فومنات 
گیلان پایگاه امن و مطمفنی برای 
پارتیزان‌های جتبش چنگل ایجناد کسرده 
بود» فرستاد. بنا به نوشته‌های پیشه‌وری و 
سلام اللّه جاوید. غفارزاده پس از ورود به 
رشت توسط یکی از مخالفان حزب عدالت 
(فردی به اسم واعظی زاده از اعضای حزب 
استقلال) هدف تیراندازی واقع شده و 
زخمی شد. پس از انتقال او به نظمیه‌ی 
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شهر غفارزاده توسط همان فرد به قتل 
۱ 





پس از قتل غفارزاده» کمیته مرکزی 
حزب بهرام آقایف را به عنوان دبیر اول 
حزب انتخاب کرد. اما اندکی بعد آقایف 
توسط مأموران دولت مساواتی‌ها در باکو 
دستگیر گردیدیس از دستگیری آقایشه 
کمیته مرکزی حزب پیشه‌وری را که به 
خاطر فعالیت‌هایش در زمینه‌های مختلف 
سازماندهی. بسیج و انتشارات مورد 
احترام اعضای حزب واقع شده و در 
اواسط ۱۳۹۸۱۹۱۹ خورشیدی) بسه 
عضویت کمیته مرکزی حزب برگزیده 
شده بود» به عنوان دبیر اول حزب انتخاب 
کرد. چون پیشه‌وری یکی از شخصیت- 
های کم نظیر تاریخ جنبش کمونیستی 
ایران محسوب می‌شود و ما قفش و مقام 
او را در توسعه و گس ترش جنبش 
کمونیستی ایران در فصل‌های بعدی این 
نوشتار شرح خواهیم داد در اینجا نگاهی 
به زند گینامه‌ی او از تولد تا سال ۱۳۹۸ 
زمانی که به رهبری حزب عدالت برگزیده 
شد, می اندازیم. 

سید جعفر جوادزاده که مدتی بعد به 
جعفر پیشه‌وری معروف شد. در سال 
۲ خورشیدی در دهکده "سیدلر زیوه 
سی" از توابع خلخال آذربایجان در یک 
خانواده‌ای که سید بود متولد شد. او در 
سن دوازده سالگی به همراه خانواده‌اش 
همچون هزاران روستایی و دهقان تهی- 
دست آذربایجانی از شدت فقر و بی 
خانمانی به باکو مهاجرت کردند. پیشه- 
وری پس از ۸ سال توآمان کار و تحصیل 
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تس وی )1 
دارالمعلمین بلدیه باکو گردید و در عین 
حال در مدرسه ابتدایی بلدیه شماره ٩‏ 
شهر باکو نیز به تدریس پرداخت. در 
ضمن پیشه‌وری در سال‌های (1۹۱۳- 
۷ در مدرسه "اتحاد ایرانی" که در 
سال ۱۹۰۷ میلادی (۱۲۸۶ خورشیدی) 
به ابتکار فرقه اجتماعیون عامیون ایران 
در باکو تأسیس يافته بوده نیز معلم زبان 
فارسی و ترکی آذربایجانی بود. " در 
همین دوره پیشه‌وری شروع به کار 
مطبوعاتی کرد و نخستین مقاله‌ی خود را 
در روزنامه‌ی "آچیق سوز" «سخن فاش) 
که به عنوان حزب اولتراناسیونالیستی 
مساوات به سردبیری محمد امین رسول 
زاده در باکو منتشر می‌شد. چاپ کرد.۳" 
ولی پیشه‌وری که در این دوره به خاطر 
وایظ که با اخقنای عاب: عقالت: ]ینک 
سو و رهبری حزب دمکرات آذربایجان 
شاخه‌ی باکو از سوی دیگر برقرار ساخته 
و مطالعه و پژوهش درباره‌ی شرایط 
انقلابی روسیه و اوج گیری مب‌ارزات 
بلشویک‌های روسیه به اندیشه‌های 
سوسیالیستی و برابری‌طلبی روی آورده 
بود. به همکاری خود با حزب مساوات و 
نشریه‌ی "آچیق سوز" ادامه نداد و چندی 
بعد به حزب دمکرات آذربایجان شاخه‌ی 
باکو پیوست. 

پیشه‌وری پس از پیوستن به حزب 
دمکرات آذربایجان شاخه‌ی باکو در سال 
اوش ااتهان وی هه 
نشریه‌ی "آفربایجان جز لاینفک ایران" 
ارگان آن حزب پرداخت. پیشه‌وری پس 
از پیوستن به حزب به یکی از فعالان 
مبارز این حزب تبدیل شد و در ترویج و 
تبلیغ اندیشه‌های برابری‌طلبی و برنامه- 
های دمکراتیک و سوسیالیستی با نگارش 
مقاله‌های متنوع در ارگان حزب در میان 
ایرانیان ساکن باکو معروف شد. پیشه‌وری 
در مجموع ۵ مقاله درباره‌ی ازادی و 
استقلال و زندگی فلاکت بار رنجبران 
ایران در نشریه‌ی "آذربایجان جز لاینفک 
اتوان زار هتم ۱۲۱۹۳ .خا مرهاه۰ ۱۳۹ 
برابر با ۱۰ فوریه ۱۹۱۸ تا ۲۸ مه 0۱۹۱۸ 


ساکن باکو و همچنین از برتری نظام 
تسش ایک 6و۳ 

پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط حزب 
مساوات به رهبری محمدامین رسول‌زاده 9 
استقرار جمهوری مستقل آذربایجان در 
۸ ماه مه ۱٩۹۱۸‏ بسیاری از اعضای 
برجسته‌ی حزب دمکرات شاخه‌ی باکو از 
جمله عبداللّه عبدالله‌زاده» شبخ باقر 
خرازی» محمود پرورش و علی اکبر 
کون تسوبی کزاکی نت رو ین 
از ورود به تبریز به حزب دمکرات شیخ 
هدن خربا سکرآت شاخفی باکوو ترقیت 
نشریه‌ی "آذربایجان جز لابنفک ای 
پس از چاپ شماره ۰۱۳ پیشه‌وری و 
یارانش مخفی شده و پس از مدت کوتاهی 
به حزب عدالت پیوستند. 

همانطور که در صفحات پیشین شرح داده 
شد. پیشه‌وری پس از پیوستن به حزب 
عدالت به خاطر پشتکار و فعالیت‌های 
مستمر و پیگیر در سازماندهی سیاسی و 
بسیج اعضا به سرعت به مدارج عالی حزب 
رسیده و در اواسط سال ۱۹۹ به عضویت 
کمیتام رکزی خرف بر گزیفه تفر ین 
زمان اعضای دیگر کمیته مرکزی حزب 
عبارت بودند از: کامران آقایف آقا بابا 
یوسف زاده. داداش بنیادزاده. جهاگیر 
زاده و نعمت بصیر. 

پس از ترور غفارزاده در رشت و دستگیری 
بهرام آقایف» پیشه‌وری به رهبری حزب 
برگزیده شد. در زمان رهبری او حزب 
عدالت به موفقیت‌های چشم‌گیری نایل 
آمد. بخشی از موفقیت حزب عدالت در 
این زمان به خاطر محبوبیتی بود که دو 
نشریه حزب در میان ایرانیان ساکن ایالت - 
های قفقاز کسب کرده بودند. این دو 
نشریه «بیرق عدالت» و «حریت» بودند که 
به دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی چاپ 
می‌شدند. «بیرق عدالت»» روی مسایل 
روسیه تمرکز داشت و گوشش می‌کرد که 
بقایای مشروطه‌خواهان انقلابی را به سوی 


3 


از منظر تار بخی» حنش انقلایی توده- 
های خلق در دوره‌ی مشروطیت دایه‌ای 
بود که علیرغم دشواری‌های طاقت‌فرسا 
و پیچیده» انسان‌های وارسته و 
آزادمنشی را در زمانی به نست 
طولانی که نزدیک به ۱۵ سال طول 
کشید» در دامان خود پرورش داد 


پذیرش اندیشه‌های کمونیستی و بلشوکی 
جلب کند* روزنامه‌ی«حریت» که ارگان 
حزب بود. نظرگاه‌های رهبران حزب و 
مواضع حزب را منعکس می‌کرد. " 

در سال‌های ۰۱۲۹۹-۱۲٩۹۷‏ حزب عدالت 
موفق شد که از یک سو تعداد عضویت 
خود را به طور فزاینده‌ای افزایش داده و 
از سوی دیگر جهت انتقال به ایران و 
اتحاد با جنبش رهایی بخش گیلان 
موفقیت‌های چشمگیری کسب کند. در 
۵ فوربه تال ۱۱۲۳ در شین تاشکند 
(که پس از چند سالی پایتخت جدید 
جمهوری نوپبای ازبکستان گشت) در 
مسجد ایرانیان جلسه‌ی بزرگی از کارگران 
برپا گردید. این جلسه توسط علی خان- 
زاده نماینده‌ی حزب افتتاح شد. ۲۰۰ 
کارگر ایرانی شهر تاشکند» همراه با 
چندین عضو فعال حزب عدالت - 
مصطفی صبحیء احمد سلطان‌زاده و فتح 
ال زاده- در این جلسه شرکت جستند. 
پس از توضیحات مصطفی صبحی درباره- 
ی سیاست «استیلاگرانه» دولت انگلستان 
در ایران و نطق‌های سلطان‌زاده و فتح اه 
زاده درباره‌ی اوضاع فلاکت بار اقتصادی 
ایران. جلسه تصمیم گرفت که برای 
انتقال فعالیت‌ها به ایران. یک «اردوی 
سرخ نظامی» از ایرانیان مقیم خارج 
تشکیل دهند. طبسق گزارش مجله‌ی 
هفتگی «شعله انقلاب» در همان مجلس 
۰ نفر داوطلب. در «اردوی سرخ» اسم 
نویسی رقف کار اردیبهشت سال 


ت 


4 وشن کتشترافسن 
سازمان‌های حزب عدالت 
که در ایالت‌های 
قفقاز(آذربایجان» گرجستان 
و ارمنستان) و ایران (به 
طورعم_ده در شهرهای 
شمال ایران) و اسیای 
مرک زی (تاجیکستان. 
ازبکستان و ترکمنستان) 
فعالیت داشتند. در شهر 
عشق آباد. برگزار گردید. 
در این کنفرانس که به 
همت حیدرعمواوغلی و حسن نیکبین 
برگزار گردید» گروه‌های مختلف درون 
چوپ عقالت با هم سم کف که 
حزب را به ایران انتقال دهند. در ضمن 
کنفرانس, گزارش مبسوط حیدرعمواوغلی 
درباره‌ی اوضاع ایران» سیاست کشورهای 
امپربالیستی در خاورمیانه را که مدتی 
بعد به اسم «تزهای حیدرعمواوغلی» 
معروف گشت. مورد تاییف قرار داد ۲۳ 
چون بسیاری مسایل سازمانی در ایین 
کنفرانس حل نشده باقی ماندند و حزب 
عدالت هنوز دارای یک برنامه‌ی مدون 
سیاسی و اساسنامه حزبی نبود» شرکت- 
کتندگان در کنفرانس تصمیم گرفتند که 
برای حل مسایل مختلف کنگره‌ی اول 
حزب را فرا خوانند. " پیش از پایان 
کنفرانس» دستور کار کنگره‌ی آینده به 
شکل زیر تعیین شد: 
۱- تعیین خط مشی تاکتیکی حزب در 
جنبش رهایی بخش ملی ایران. 
۲- تعیین روشی مشخص, نسبت به 
کوچک خان (رهبر جنبش جنگل 
در گیلان). 
۳- تصویب برنامه و اساسنامه حزب. 
۴- انتخاب کمیته مرکزی حزب. 
در خرداد ماه ۱۹۲۰(۱۲۹۹) بیشتر اعضا 
و کادره‌او رهبری حزب عدالت از 
کشورهای همسایه‌ی شمال ایران از 
طریق راه‌های زمینی و دریایی شمال به 
استان گیلان. به طور مشخص به شهر 
انزلی وارد شده و در انجا که به دست 


نیروهای انقلابی جنگل افتاده بود. 
نخستین کنگره‌ی حزب را در تیر ماه 
۹ برگزار کردند."" در اين کنگره که 
با موفقیت در بندر انزلی برگزار گردید. 
حزب نام خود ر به «حزب کمونیست 
ایران» تغییر داد و به جای ارگان‌های 
سابق خود به انتشار ارگان جدیدی به نام 
«کامونیست» (کمونیست) اقدام کرد و به 
این وسیله دوره‌ی جدیدی از تاریخ 
جنبش کمونیستی در ایا آغازگردید. 

ٍ 3 از ازته ۲ ۰ یه‌ی «کمونیست»*. 
هواداران حزب در 3 گیلان که تحت نام 
«ارتش سرخ ایران» در میان جنگلی‌ها 
سرخ» همراه با نشریه‌ی دیواری «روستا» 
چاپ می‌کردند که پس از انتقال حزب و 
پر گزاری کنگره اول حزب» انتشار آن‌ها 
پس از چند شماره قطع گردید و نشریه‌ی 
«کمونیست» جای آن را گرفت. 


تشکیل حزب کمونیست ایران 

تجربه‌ی مبارزات مردم ایران در دوره‌ی 
انقف لاب مش روطیت (۱۲۹۰-۱۲۸۴ 
خورشیدی)» در دوره‌ی چهار ساله‌ی 
جنک جهسانی اول (۱۲۹۷-۱۲۹۲) و از 
دوره‌ی سه ساله‌ی پس از جنگ جهانی 
اول (معروف به دوره‌ی جنبش‌های 
رهایی‌بخش در استان‌های شمال 
ایران:۰-۱۲۹۸ ۳۰ به خوبی نشان داده 
طبقات زحمتکش و ستمدیده ایران 
شهری و قشر بورژوازی ملی و غیر 
زحمتکش ایران را از یوغ نظام جهانی 
سرمایه (امپریالیسم) و رژیم وابسته 
شکست‌های مکرر رهبران مختلف 
بورژوازی ملی و خرده بورژوازی شهری و 
دمکراتیک و ملی در کشمکش‌ها و قیام‌ها 
و شورش‌ها در جریان سال‌های ۱۲۸۴ تا 
۹ در انقلاب و جنبش رهایی‌بخش 
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کش کرفهم به ضق قفا کارخسا وراه 
خودگذشتگی‌های فراوان نشان داده 
بودند. حاکی بر آن بود که از آن تاریخ به 
بعد. تنها حزب زبده و «طراز نوین» 
انقلابی و سراسری است که با ایجاد دو 
سلاح ضروری دیگر (جبهه‌ی متحد ملی و 
ارتش رهایی‌بخش ملی) خواهد توانست 
که در نهایت مبارزات گسترده‌ی توده‌ها را 
به سوی پیروزی علیه نیروهای خارجی و 
کمپرادورهای بومی رهنمون گردد. 

با چشم‌اندازی از سوی دیگر از منظر 
تاربخی» جنبش انقلابی توده‌های خلق در 
دوره‌ی مشروطیت دایه‌ای بود که علیرغم 
فقتها ره شا طاقته قرفسا و پیسیتههة۸ 
انسان‌های وارسته و آزادمنشی را در 
زمانی به نسبت طولانی که نزدیک به ۱۵ 
سال طول کشید. در دامان خود پرورش 
داد و انسان‌هایی تربیت کرد که با 
پیشرفت جنبش و طی فراز و نشیب‌های 
آن آبدیده شده و به تدریج با دستیابی به 
اندیشه‌های رهایی‌بخش و تثوری‌های 
انقلابی تجربه‌های خود را جمع‌بندی 
نموده و به رموز مبارزاتی گوناگون توده‌ای 
آگاه گشتند. درست است که بعضی از 
اتقا شل عای سنا کال تخگلشسی ۸ 
میرزا جهانگیرخان شیرازی در این راه 
جان باختند ولی سرانجام بخشی از 
فداکارترین و آبدیده‌ترین این مبارزان» که 
به سلاح آموزش‌های لنین درباره‌ی ایجاد 
حزب طراز نوبن» از یک سو و از حمایت 
حزب بلشویک و دولت جوان روسیه 
شوروی از سوی دیگر برخوردار بودند 
«حزب کمونیست ایران» را بنیان نهادند. 
ولی همانطور که در آخر بخش به تفصیل 
شرح داده خواهد شد «حزب کمونیست 
ایران» نیز علیرغم تمام فداکاری‌ها و از 
خود گذشتگی‌های اعضایش و علیرغم 
مسلح بودن به آخرین دستاوردهای 
اندیشه‌های رهایی‌بخش و رموز و فنون 
ارتجاع و امپریالیسم. تاب مقاومت بیاورد 
فارشا ۱ سین 


گشت. بررسی رشد و توسعه‌ی تاربخی 
حزب در تیرماه ۹ نا تصویب «قانون 
تاه شداشه رای عردا: سا سان ۱۳۱۸ 
بدون تردید روشنگر این مطلب خواهد 


کنگره اول حزب کمونیست ایران 
همانطور که پیشتر اشاره شد. کنگره اول 
در بحبوحه‌ی جنبش جنگل در بندر 
مرکزی خارج گشته و در اختیار نیروهای 
نزدیک به ۲۰۰۰ نفر عضو و هوادار را 
آقایف بر گزار گردید. درآغاد کنگره: پیش 
کنتد کان که سای از انا نارای 
رهبری غفارزاده آموزش دیده بودند یاد 
غفارزاده. رهبر مسس حزب را گرامی 
داشتند. 

در کنگره». بحث و مناظره‌ی مفصلی 
درباره‌ی خط مشی تاکتیکی حزب 
درگرفت. اقلیتی از نمایندگان به رهبری 
سلطان‌زاده بر آن بود که وظیفه‌ی اصلی و 
فوری حزب در ایران تدارک برای انقلاب 
رسای کر کی اسان ان که 
اکثریت جنبش گیلان و قیام خیابانی در 
آذربایجان ر بخشی از جنبش رهایی - 
بخش مردم سراسر ایران در راه به دست 
ارزیابی کرده و در نتیجه تأکید می‌کرد 
جبهه‌ی واحدی از همه‌ی نیروهایی باشد 
که علیه امپریالیسم انگلیس. (که مدام 
خواهان جذب ایران به محور و حوزه‌ی 
نفوذ خود بود) پیگیرانه مبارزه می‌کردند. 
پس از بحث و جدل‌های فراوان. اکثریست 
موفق شد که برای جلب مبارزه‌ی عمومی 


۱- سرنگونی تسلط امپریالیسم در 
ایران. 
۲ فضاه رهم تام فسات قاری 
در ایران. 
۳- پذیرش اصل حق سرنوشت ملی در 
چارچوب وحدت تمام ملیت‌ها در 
درون جمهوری ایران. 
۴-فنظ شام املاگ مالکنان پورگ و 
تقسیم آنها بین دهقانان و سربازان 
«ارتش انقلابی ایران» 
۵- اتحاد و دوستی با شوروی و جنبش 
بین‌المللی کارگران. ۴" 
در این کنگره نام حزب عدالت به حزب 
کمونیست ایران تغییر یافت و اعضای 
کمیته مرکزی که در آخر کنگره انتخاب 
شدند» عبارت بودند از: کامران آقایف 
(آقازاده)» جعفر جوادزاده (پیشه وری): 
اوالتاسم مسنعی اضتا له خاي اه 
شب ‌اطان واقع | تسشن کف اسان ): 
جلنگرایان وب 
شایان ذکر است که حیدرعمواوغلی در 
اپرن: کنکره قببر کت تداشست. در اون فوزه 
حیدرعمواوغلی از طرف کمینترن 
(کمونیست انترناسیونال سوم) برای 
ماموریت به عشق آباد (که چندی بعد 
پایتخت جمهوری ترکمنستان گشست) 
فرستاده شده بود. او اندکی بعد در کنگره 
ملت‌های خاور زمین که از طرف 
کمینترن برگزار گشت. به عنوان یکی از 
نمایندگان حزب کمونیست ایران شرکت 
جست و پس از پایان کنگره بار دیگر با 
نمایند گان حزب به ایران باه کیش ۷ 
در کنگره حزب کمونیست ایران همچنین 
تصمیم گرفته شد که رهبری برای انتقال 
مرکز حزب از رشت به تهران تدارک دیده 
و هریک از اعضای کمیته مرکزی را به 
مدت دو تا سه ماه برای سازماندهی به 
طور مخفی به استان‌های جنوب ایران 
(خوزستان» فارس و اصفهان) که هنوز در 
آن سال‌ها (۱۹۱۸-۱۹۲۰) تحت تضوذ و 
اشغال نظامی انگلستان قرار داشت اعزام 
سازد. 


(۱۹۳۱ میلادی) شکست خورد و سرکوب کنگره برساند: کا- آخفر کتگرت شرفت کییف کان و که 
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مرکزی حزب که مرکب از ۱۵ نفر بود. 
سلطان‌زاده. کامران آقایف و جعفرپیشه- 
وری را به عنوان رهبران حزب انتخاب 
نموده و با ارسال پیام به لنین, او را به 
عضویت افتخاری حزب برگزیدند. "۲ 

عمر «حزب کمونیست ایران» را پس از 

انعقاد موفقیت امیز کنگره اول در اوایل 

تير ماه ۱۲۹۹ تا سرکوب و انهدام آن در 
سال ۱۳۱۰ می‌توان به ۳ دوره زیر تقسیم 

کرد: 

(- دوره‌ی شرکت حزب در حکومت 
انقلابی گیلان از زمان کنگره اول در 
قیزستاه :۱۳۹۹ فا شکست یقن 
حتتا ار فان ار آسام ۱۳۰ ۵ 
پایان فعالیت‌های علنی حزب در 
گیلان. 

2۲ کت خیش نان کار ابان 
۰ و شروع سازماندهی حزبی در 
شهرهای ایران به طور نیمه مخفی تا 
برگزاری کنگره دوم حزب در ۱۳۰۶. 

۲-از کنگ ره دوم زب در ۱۳۰۶ تا 
تصویب «قانون سیاه» ضداشتراکی 
۰ و سرکوب و انحلال حزب. 


پاورقی‌های توضیحی: 


۱ جعفر پیشه وری» " سرگذشت من" در روزنامه آژیر 
شماره ۵۵( ۲۷ مرداد ۱۳۲۲) 

۲ پالمی‌بری» " سیاست های بلشویک‌ها در آسیا" بلونیا 
۴ جلد اول (چین» ژاپن» هندوستان و ایران) صفحه 
۳۳/۸ 

۳ رجوع کنید به: عبدالصمد کامبخش» "نظری به جننش 
کارگری ایران » تهران بدون ذکر تاریخ چاپ» صفحه ۰۱۳۱ 
۴ مهدی ملکزاده. "تاريخ انقلاب مشروطبت ایران" در 
هفت جلد» تهران, ۰۱۳۴۳۶ جلد ششم» صفحه ۲۱۴ 

۵ رحیم رضازاده ملک "حیدرخان عمواوغلی: چکیده 
انقلاب ‏ تهران» ۸۱۲۵۰ صفحات ۲۰۱-۱۹۹ 

۶ درباره‌ی جزئبات زندگی حیدرعمواوغلی رجوع کنید به: 

- محمود محمود. " یادداشت‌ها درباره‌ی حزب 
دمکرات ایران » تهران ۱۳۴۴ 

7 عباس اقبال آشتیانی» "حیدر خان عمواوغلی " 
در محله یادگار سال ۱۳۲۴ 

عبدالحسین نواتی. "حیدر خان عمواوغلی و 
محمدامین رسول زاده" تهران ۱۳۳۲ و 

۰ علیرضا مجتهدزاده. " به یادبود استاد ملک- 
الشعرای بهار؛ تهران» ۱۳۵۰ 

۷ درباره چگونگی تشکیل و فعالیت‌های کمیته ملیون ایران 
در برلین در سال‌های ۱۹۱۷-۱۹۱۴ رجوع کنید به: 


كت 


۱ احمد علی سپهر( مورخ الدوله» " ایران در 
جنگ بزرگ " تهران» ۱۳۴۴ صفحات ۵۶-۵۵ 

2 نوائی» همانجاه 

3 محمد قزوینی» " روزنامه دوران اقامت اروپا"» 
تهران» ۱۳۲۶ و 

ِ شماره‌های مختلف مجله "کاوه " چاپ برلین 
در سال‌های ۱5۱۷-۱۹۱۵ 

۸ رضا زاده ملک همانجه صفحه ۲۱۵ 

٩‏ پیشه وری» همانجا 

۰ ساعد در خاطرات خود وانمود می کند که حمله‌کنندگان 
قصد ربودن او را داشتند. برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به: 
باق ام ۰ خاطرات سایی محمد ساعد براعای ‏ 
تهران» ۱۳۷۳ صفحه ۶۰ 

۱ برای جزئبات زندگی رقت بار مهاجرین ایرانی در باکو و 
شهرهای دیگر قفقاز در دوره ۱۹۱۷-۱۹۱۱ رجوع کنید به: 
جعفر پیشه وری»" تاربخچه حزب عدالت " تهران» ۱۳۵۹ 
۲ رجوع کنید به: تقی شاهین» " تأسیس حزب کمونیست 
ایران » باکوء 9۶۲ صفحات ۱۱۷-۱۱۴(به زبان ترکی 
آذربایجانی). 

۳ جفر پیشه وری» " سرگذشت من" در روزنامه آژیر 
شماره ۵۶ (۲۰ مرداد ۱۳۲۲). 

۴ پس از انحلال مجلس دوم پایان دوره‌ی دوم انقلاب 
مشروطیت در سال ۱۹۱۱ و اشغال نظامی بخش‌های 
مهمی از ایران توسط نیروهای امپریالیستی روسیه تزاری و 
انگلستان در سال‌های ۱۹۱۵-۱۹۱۲ حزب دمکرات ایران 
(بزرگترین حزب سراسری ایران در دوره مشروطیت 7۱۹۰۹ 
۲ متلاشی گشته و فعالان آن به گروه‌های گوناگونی 
تبدیل گشتند. بخشی از دمکرات‌های آذربایجان در جمع- 
بندی‌های خود از اوضاع بین‌المللی و شرایط ایران به این 
نتیجه رسیدند که در ایران دوران مبارزات پارلمانتاریستی و 
مسالمت‌آمیز به پایان خود رسیده و مشروطه‌خواهان انقلابی 
باید راه مبارزات مخفی و قهرآمیز را در جهت رسیدن به 
آزادی و استقلال انتخاب کنند. رهبر این بخش از دمکرات- 
های مشروطه‌خواه که به "دمکرات‌های انقلابی" معروف 
گشتند. شیخ محمد خیابانی نماینده‌ی رادیکال مجلس دوم 
آذربایجان از مخالفان سرسخت قبول اولتیماتوم روس و 
انگلیس مبنی بر بستن و انحلال مجلس دوم بود. 

پس از آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ میلادی 
(۱۲۹۲ خورشیدی محمد خیابانی با کمک یارانش در 
تبریز به ایجاد حزب دمکرات آذربایجان همت گماشت. این 
ی بت یت ب بت را 
آزادیخواهان آذربایجانی مورد پذیرش واقع شد و شاخه‌های 
آن در شهرهای دیگر آذربایجان تأسیس یافتند. طرفداران 
شیخ محمد خیابانی در باکو نیز در سال‌های ۱۹۱۵-۱۹۱۷ 
شاخه‌ی حزب را به طور مخفی دایر کردند. اعضای رهبری 
شاخه‌ی باکو عبارت بودند از: محمدعلی تربیت (از فعالان 
فرهنگی و مبارز در دوره‌ی انقلاب مشروطیت» میرزا 
محمود پرورش (یکی از فرهنگیان معروف تبریز و مدیر 
دبیرستان پرورش در اولیل دهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی) 
علیقلی زاده (مدیر روزنامه‌ی "آذربایجان جزء لاینفک 
ایران " ارگان شاخه‌ی حزب دمکرات باکوه شیخ باقر 
خرازی» میرزا عبدالله زاده و علی اکبر اسکوتی. اینان بخشی 
از روشنفکران ترک ایرانی بودند که پس از سرکوب انقلاب 
مشروطیت و اشغال ایران توسط متفقین (روسیه تزاری و 
امپراتوری انگلیس) به باکو و دیگر شهرهای قفقاز کوچ 
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کرده بودند. شاخه‌ی حزب دمکرات آذربایجان در باکو در 
تبعیت از حزب مادر در ایران - حزب دمکرات آذربایجان به 
رهبری شیخ محمد خیابانی - در تضادی آشکار و آشتی 
ناپذیر با حزب مساولت بود. حزب مساوات که در سال 
۱ توسط تقی تقی‌زاده» محمدعلی رسول زاده ( برادر 
محمد امین رسول زاده) و عباس کاظم زاده در باکو تشکیل 
یافته بوده یک حزب ضد تزاره تمرکززدا و مبتنی بر 
ناسیونالیسم ترک آذربایجانی بود. رهبری حزب در سال 
۳ به دست محمدامین رسول زاده که پس از اخراج از 
ایران در سال ۱۹۱۰ و چندسال فعالیت سیاسی در استنول 
به باکو برگشته بوده افتاد. در زمان رهبری رسول زاده» حزب 
مساوات شعار «آذربایجان واحد» را تبلیغ می‌کرد و به این 
ترتیب در تضادی آشکار و آشتی ناپذیر با شاخه‌ی حزب 
دمکرات آذربایجان بود. حزب دمکرات شاخه‌ی باکو در 
همسویی با حزب دمکرات آذربایجان و شیخ محمد خیابانی 
با شعار «آذربایجان واحد» حزب مساوات مبارزه کرده و 
شعار «آذربایجان جزء لاینفک ایران» را تبلیغ می کرد. 
پیشه‌وری در این دوره (۱۹۱۷-۱۹۱۶) عضو حزب دمکرات 
شاخه‌ی باکو بود و مقاله‌های متعددی در ارگان این حزب 
در مخالفت با « توسعه‌طلبی‌ها» و اولتراناسونالیسم حزب 
مساوات و شخص محمدامین رسول زاده نوشت. پیشه‌وری 
به دو علت با بینش و خط مشی حزب مساوات مخالفت 
می‌کرد. یکم اینکه پیشه‌وری با پیروی از خط مشی حزب 
دمکرات آذرایجان و رهبرش شیخ محمد خیبانی مخالف 
ایجاد «آذربایجان واحد» بود که حزب مساوات تبلیغ می‌کرد 
و معتقد به آزادی ایران از بوغ کشورهای امپریالیستی- 
روسیه تزاری و امپراتوری انگلستان - بود. دوم اینکه در 
دوره‌ی جنگ جهانی اول و در آستانهی انقلاب ۱۹۱۷ 
روسیه» پیشه‌وری با اینکه هنوز عضو حزب دمکرات شاخه- 
ی باکو بود ولی گرایش شدید کمونیستی داشت و با 
پلشویک‌های طرفدار لنین بر علیه منشویک‌ها موضع می- 
گرفت. در حالیکه عملکرد رهبری حزب مساوات برعلیه 
لنین و بلشویک‌ها بوده و با منشویک‌ها همسویی میکرد. 

در بحبوحه‌ی جنگ جهانی اول و پس از انقلاب فوریه 
۷ و سقوط تزاریسم در روسیه» نیروهای امپراتوری 
عثمانی با کمک نیروهای آلمان قیصری به نواحی قفقاز 
حمله کرده و شهر باکو را تصرف کردند در جریان تصرف 
باکو توسط نیروهای عثمانی حزب مساوات تحت عنایت و 
حمایت دولت عشمانی پس از وحدت با حزب سوسالیست- 
های مسلمان» حزب مسلمانان سوسیالیست منشویک و 
حزب اتحاد مسلمانان روسیه اعلام تشکیل جمهوری 
آذربایجان داد. با روی کار آمدن حزب مساوات که کاملا 
تابع امپراتوری عثمانی بود. فعالیت احزاب و سازمانی که از 
یک سو با امپراتوری عثمانی در ستیز بودند و از سوی دیگر 
ضدکمونیست و ضدبلشویک نبودند عملا در باکو محدود 
گشت. به رسمیت شناختن جمهوری آذربایجان تحت 
ریاست جمهوری محمدامین رسول زاده توسط امپراتوری 
انگلیس در دسامبر ۱۹۱۸ وضع احزاب و سازمان های 
سیاسی متعلق به یرانیان ساکن باکو را بیش از پیش وخیم 
ساخت. حزب عدالت که در همسویی با بلشویک‌های 
روسیه با رموز پنهان‌کاری و فعالیت در خفا آشنایی داشت» 
توانست به بقای خود ادامه داده و پس از پیروزی بلشویک‌ها 
در باکو خود را برای انتقال به ایران آماده سازد. ولی حزب 
دمکرات آذربایجان شاخه‌ی باکو برخلاف حزب عدالت 
بلافاصله مورد پورش دولت مساواتی قرار گرفته و از هم 
پاشید. بخشی از رهبران آن مثل محمدعلی تربیت و محمود 


۱۵۹ 








پرورش به ایران برگشته و تعدادی دیگر همراه پیشه‌وری به 
حزب عدالت پیوستند. درباره پیشه‌وری و همکاری او با 
شاخه‌ی حزب دمکرات آذربایجان و شیخ محمد خیابانی 
رجوع کنید به: علی مرادی مراغه‌ای» " از زندان رضا خان 
تا صدر فرقه‌ی دمکرات آذربایجان » تهران,۱۳۸۱» صفحات 
۴۳ 

۵ رجوع کنید به: پیشه‌وری» "تاریخچه حزب عدالت" 
تهران»۰۱۳۵۹ صفحات ۴۶-۴۴ و سالام له جاوید» "گوشه - 
ای از خاطرات ؛ تهران» ۸۱۳۵۸ صفحات ۰۲۲-۲۱ 

۶ درباره دوران کودکی» تحصیلی و معلمی پیشه‌وری در 
سال‌های ۱۲۷۲-۱۲۹۶ خورشیدی» رجوع کنید به: کاوه 
پیات» "فعالیت‌های کمونیستی در دوره رضا شاه: پیشه وری 
۰ تهران» ۰۱۳۷۰ صفحات ۱۶۰-۷۷ "آذربایجان 
سویت انسیکلوپدیاسی " باکو, ۸۹۸۳ جلد هفتم. صفحه 
۳ رحیم رئیس ياه "آخرین سنگر آزادی"" تهران, 
۷ صفحات ٩۱۱-۱۷‏ و جعفر پیشه‌وری» " سرگذشت 
من روزنامه آژین شماره ۵۵( ۲۷ مرداد ۱۳۲۲). 

۷ رئیس نیا همانجاه صفحات ۱۶ و ۱۷ 

۸ در سال‌های ۱۹۱۶-۱۹۱۸ به جز فعالیت‌های حزبی و 
تدریس در مدرسه‌ی «تحاد ایرانی» پیشه‌وری به کارهای 
هنری نیز علاقه نشان می‌داد. در خاطرات سلالله جاویده 
که در فا ار سر ای بقل ات 
پیشه‌وری در مدرسه‌ی «تحاد ایرانی» از بازیگران نمایش 
«نتقام حقیقی» بود که در آن مدرسه توسط هنرمندان به 
نمایش درآمد. رجوع کنید به: رئیس‌نیاء همانج؛ صفحه ۲۲ 
٩‏ بدون تردید عامل دیگری که این سال‌ها (۱۹۱۹-۱۹۱۸ 
٩‏ میلادی) سبب شکوفایی و گسترش محبوبیت 
احزابی مثل حزب عدالت شد همانا وقوع انقلاب بلشویکی 
روسیه در اکتبر ۱۹۱۷ و پی آمدهای ن بود. پیروزی انقلاب 
اکتبر و محبوبیت لنين تمامی اذهان روشنفکران و فعالان 
کمونیست و غیرکمونیست را متوجه خود ساخته و منبع 
عظیمی برای امیدواری انقلابی‌ها گشت. به طور مثال عارف 
قروینی که یکی از شاعران ملی ایران در آن دوره محسوب 
می‌شود ولی یک هنرمند کمونیست نبود در ستايش از لنین 
در شعری او را چنین مورد خطاب قرار می دهد: 

ای لنین ای فرشته رحمت کن قدم رنجه زود بی زحمت 
م چشم من آشیانه توست 

هین, بفرما که خانه خانه توست 

رجوع کنید به : عارف قزوینی. "کلیات عارف" تهران» 
۷ صفحه ۱۴۷ 

محمد تقی بهار که شاعری با قریحه و پیشرو ولی 
مارکسیست پا سوسیالیست نبود از لنین به مثابه کسی اسم 
برد که با اتقلاب "ریسمان" را از "گلوی" مللی "بدبخت" 
چون ایران باز کرد و آن ملت را "آزاد" کرد. رجوع کنید به: 
ملک‌الشعرای بهار." تاریخ مختصر احزاب سیاسی" جلد 
ازل ف ۲ 

میرزاعلی معجز شبستری ستایش از لنین را به جایی رساند 
که پس از تشکیل دولت شوراها در نخجوان (یکی از ایالت- 
های آذربایجان شوروی) در یکی از اشعارش گفت که 
اکنون تبریز و شبسترو..به نخجوان غبطه می‌خورند. رجوع 
کنید به: معجز شبستری» آثار منتخب"؛ باکو ۸۹۵۴ 
صفحه ۱۵۷.در واقع رابطه‌ی نزدیک حزب عدالت با 
بلشویک‌های روسیه و لنين موجب شد که حزب عدالت 
"نفوذ شگرفی" در میان کارگران ایرانی مقیم باکو به دست 
آورد. در سال ۱۹۱۹ میلادی(۱۲۹۸ خورشیدی) حزب 


عدالت که حدود ۶ هزار تن عضو مخفی داشت. به خاطر 
محبوبیتی که کسب کرده بوده موفق شد که در شهرهای 
مختلف ایران ازجمله تبریزه اردییل» انزلی» رشت» زنجان و 
آستارا نیز حوزه‌های مخفی دایر کند. رجوع کنید به: خسرو 
شاکری (گردآورنده4 اسناد تاریخی جنبش کارگری" 
سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران » در هفت جلد. 
فلورانس, ۰۱۳۵۱-۱۳۸۵۷ جلد چهارم» صفحات ۳۹-۹۹: 

۰ ۲ اکتیر ۱۹۱۹ (۲۸ مهرمه /۱۳۹) بعتی از شماره 
۳ پیشه‌وری مسئولیت سردبیری روزنامه‌ی "حریت" را که 
ارگان حزب بود بر عهده گرفت. او این سمت را تا آخرین 
شماره آن (شماره ۷۳ به تاريخ ۱۰ جون 1۹۱۹برابر با ۲۰ 


خرداد ۱۲۹۸) بر عهده داشت. او پیش از سردبیری این 


روزنامه» مقاله‌های متعددی در شماره‌های پیشیر آن نوشته 
بود و در همان زمان پیشه‌وری علاوه بر نشریه‌ی حریت» در 


دیگر . روزنامههای ‏ بلشویکی ‏ مثل ‏ "آذربیجان 
فقاسی "(نتکدستان . آذربیجان» ‏ "یلاش رفیق- 


کمونیست) و مجله‌ی "مشعل" مقاله‌های متعددی به چاپ 
رساند رجوع کنید به: جعفر پيشه وری» "سرگذشت من" 
روزنامه آژین شماره ۱۵((۱ مرداد ۱۳۲۲ و رئیس نیا 
هانسا مه ۲۸ 

۱ مجله هفتگی " شعله انقلاب » سال دوم» شماره ۲۱(۲۵ 
۵ مارس ۱۹۲۰) ویژه نوروز چاپ سمرقند. 

۲ علی شمیده " آزادلیق قهرمانی: حیدرعمواوغلی » 
تبریزه ۱۳۵۲ صفحات ۱۱۳-۱۱۴ و مجله "توده ؛ شماره 
۵ اوت ۱۹۶۷ صفحات ۲۰-۱۹ و شمیده "حیدرخان ‏ در 
مجله دنیاء سال چهاردهم (بهار ۱۳۳۹ 

۳ پس از برگزاری کنفرانس دوم حزب عدالت در 
اردیبهشت ۱۲۹۹۰ خورشیدی (فوریه ۱۹۲۰ تعدادی از 
ایا رب ات ط ی مر او ار 
گرجستان پذیرفته بودند وارد احزاب و سازمان‌های کارگری 
محلی شدند و به ایران برنگشتند. ولی اکثریت عظیمی از 
اشار کادر‌های چرب نات بای که بکیانه درا لت 
و آزادی ملل مختلف در شوروی شرکت کرده بودند و 
تابعیت روسیه را نیز داشتنده به تدریج به ایران برگشتند. 
پیشه‌وری سال‌ها بعد در دهه‌ی ۱۳۲۰ در روزنامه‌ی 
"آژیر "در مورد مشارکت خود برای پیروزی حکومت 
شوراهای سوسیالیستی» چنین نوشت: "من از آن جوانان 
ایرانی بودم که در آزادی ملل روسیه عمللا دخالت داشتم» در 
این کار بزرگ و پرافتخار علاوه بر مبارزه آزادیخواهی» یک 
نظر ملی هم مرا تحریک می‌کرد. من می‌دانستم که نجات 
و سعادت ملت و میهن من در پیشرفت رژیمی است که 
انقلابی‌های روسیه می‌خواهند؛ و اگر غیر از لوای پرافتخار 
لنین بیرق دیگری در روسیه در اهتزاز باشد» استقلال و 
آزادی ملت ایران هميشه در معرض خطر خواهد بود." 
رجوع کنید به: روزنامه‌ی "آژیر» شماره ۹۸ (۲۲ مرداد ماه 
۱۳۳۲ 

۴ در جریان خرداد ماه ۱۲۹۹ خورشیدی جعفر جوادزاده به 
همراه تعدادی از کادرهای حزب برای مذاکره با کوچک 
خان» رهبر جنگلی‌هاء و تدارک مقدمات برگزاری نخستین 
کنگره حزب کمونیست ایران وارد گیلان شدند. پیشه‌وری و 
یارتش پس از مذاکره با کوچک‌خان و جلب نظر او به 
همکاری و همبستگی» در بندر انزلی آقامت کرده و به تبلیغ 
و ترویج مرام کمونیستی آغاز نمودند. در اواسط همان ماه در 
روزنامه‌ی جدیدالتأسیس " کمونیست" که به عنوان ارگان 
حزب جایگزین روزنامه "حریت" گشته بود اعلامیه‌ای با 
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چاپ رسید که برگزاری کنگره حزب را در ۱۵ جون ۱۹۲۰( 
هفته‌ی اول تیر ماه ۱۲۹۹ خورشیدی) در داخل ایران به 
اطلاع عموم رساند. رجوع کنید: شمیده. همانجاء صفحات 
۸۵-۶ 

۵ در این کنگره ۵۱ نماینده با ری قطعی» ۱۱ نماینده با 
رأی مشورتی» ٩‏ نماینده به عنوان میهمان شرکت نمودند. 
اینان نمایندگی نزدیک به ۳هزار اعضای اصلی و هوادار 
حزب را در نقاط مختلف ایران و خارج از ايران به عهده 
داشتند. تعداد نمایندگان شرکت کننده از هر شهره نشمانگر 
میزان حضور و گسترش تشکیلاتی حزب در آن شهر بود. 
به طور مثال» ۵ نفر از تبریزه یک نفر از مرند» ۳ نفر از خوی 
و سلماس» ۴ نفر از خلخال و زنجان ۳ نفر از اردبیل یک 
نفر از تهران, یک نفر از قزوبن» ۲ نفر از رشت» یک نفر از 
مازندران, ۲ نفر از مشهد و در مجموع ۲۷ نفر از ایرانیان 
عضو حزب در خارج از ایران (از شهرهای باکوء تفلیس, 
گنجه تاشکند. سمرقند. بخاراه عشق آبادء منطقه داغستان 
و) با ری قطعی فرستاده شده بودند. از مناطق جنوب 
ایران که در آن دوره (۱۹۱۷-۱۹۲۱ میللادی) تحت کنترل 
و در حوزه‌ی نفوذ امپراتوری انگلستان بودند یا اصلا 
نمایند‌ای در کنگره حضور نداشت و يا خیلی کم شرکت 
کرده بودند. درباره‌ی جزئیات این کنگره رجوع کنید به: تقی 
شاهین» همانجاه صفحه ۱۶۲ رئیس‌نیا؛ "آخرین سنگر 
آزادی » همانجه صفحه ٩۴۲‏ زیبائی» همانجه صفحه ٩۱۳۱‏ 
شمیده» همانجاء صفحه ۸۷ و شاکری» همانجاء جلد چهارم. 
صفحات ۵۴-۵۵. 

۶ رهبری حزب, علاوه بر برنامه‌ی سیاسی» گزارش‌های 
متعددی درباره‌ی مسایل مبرم ایران را برای بحث و تصمیم 
گیری در روزهای مختلف کنگره مطرح ساخت که مهم - 
ترین آن عبارت بودند از: گزارش مربوط به اوضاع داخلی و 
خارجی ایران (توسط سلطان‌زادهم» گزارش مربوط به 
تشکیلات حزب (توسط کامران آقازاده4 گزارش مربوط به 
مسایل ارضی در ایران (توسط علی خان‌اوف گزارش 
مربوط به مسئله‌ی مطبوعات حزبی در ایران (توسط پيشه - 
وری گزارش مربوط به مسایل تاکتیکی (توسط آبوکف و 
نانیشویلی) و گزارش مربوط به انتخابات ارگان‌های حزبی. 
برای جزتیات؛ رجوع کنید به: تقی شاهین, همانجاه صفحات 
۳-۴ 


۷ درباره‌ی جزئیات و هویت اعضای کمیته مرکزی حزب. 
رد ی ما ات ۱ ی 
و 

۸ شاکری» همانجا: جلد اول» صفحه ۸۲ 

٩‏ در این کنگره. نمایندگان شرکت کننده با ارسال پیام به 
لنين (رهبر انقلاب و حزب کمونیست روسیه سن 
اورژنیکیدزه(رهبر حزب کمونیست گرجستان)» آمیکویان 
(رهبر حزب کمونیست ارمنستان) و نریمان نریمان‌اف (رهبر 
حزب کمونیست آذربایجان) آن ها را نیز به عضویت 
افتخاری کمیته مرکزی حزب انتخاب کردند. برای اطلاعات 
بیشتر وجوع کنید به؛ شمیله آزلدلیق قهرمانی » همانج: 
صفحه ۸۷ 
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صداهای مختلف در تار بخ فکری مر کز مطالعات فر هنگی معاصر 


درحالیکه ساختارگرایی آلتوسری برای 
پژوهشگران بیرمنگام زبان نظری مفیدی 
را در مواجهه با فرهنگ فراهم آورده بود. 
اما جنبه‌های مسأله انگپژتر آلتوسر 
(همچون انکار عاملیت انسانی از سوی او) 
آنها را راغب کرد تابه جستجوی ابزار 
نظری نویدبخش‌تری برآیند. نظریات 
آنتونیو گرامشی چارچوب جایگزین 
نیرومندی را برای تحلیل جامعه و فرهنگ 
ارائه می‌کرد. ۵۶ نظربه‌ی هژم ونی او 
درکی از اینکه چگونه یک جامعه بدون 
کنترل مقتدارانه‌ی سرراست به یکدیگر 
مقید شده است را پیشنهاد می‌داد. طبقه 
حاکم یا گروه مسلط (که گرامشی آن را 
به عنوان یک بلوک تاریخی توصیف می- 
کند) کنترل و اقتدار خود را بر طبقات 
فرودست اعمال می‌کنند. آنها اینکار را نه 
صرفا از طریق دسترسی به ابزار سلطه یا 
اجبار فیزیکی. بلکه مهم‌تر از آن از طریق 
توانایی خود در آفرینش توافق به واسطه- 
ی «رهبری اخلاقی و فکری» اعمال می- 
کنند. ۵۷ این توافق توسط گروه مسلط از 
طریق مذاکره‌ای بر سر معانی فرهنگی» 
ایده‌ها و ارزش‌ها کسب و ابقاء می‌شود. 
محصولات فرهنگی به جای آنکه از بالا 
تحمیل شوند و یابه شیوه‌ای تصادفی 
تکوین پیدا کننده به صورت مشروط بر 
پایه‌ی برخوردها و کشمکش‌های میان 
طبقات مخالف مورد مذاکره قرار می- 
گیرند. فرآیندی که طی آن این «بازنمایی 
و مجموعهی مقتدرانه‌ی بازنمایی‌ها و 
کنش‌ها» عمل می‌کنند در جبهه‌های 


كت 


بخش دوم و پایانی 


نویسنده: جوزف کارنیه 


برگردان: وحید ولی زاده 


متعددی رخ می‌دهد. ۵۸ فرهنگ به طرز 
فا تیحیسکاق اس کهقر آخابع 
مبارزه رخ می‌دهد. به ویژه در حوزه‌ی 
فرهنگ عامه‌پسند است که مسائل قدرت 
و کنترل مورد کشمکش فرار می‌گیرند و 
به تدریج به شکل توافقی مبتنی بر 
رضایت طرفین میان طبقات رقیب به 
سرانجام می‌رسند. بنابراین مفهوم هژمونی 
چارچوب انعطاف‌پذیر و تطبیق‌پذیری را 
برای پژوهشگران مرکز فراهم می‌آورد. 
همانطور که خواهیم دید هچرخش 
گرامشیگرا» در مرکز در حقیقت تا حد 
زیادی توسط آثار استوارت هال تسهیل 
استوارت هال روشنفکری برجسته در چپ 
نو بود که به رویکردهای فرهنگی هوگارت 
و ویلیامز جذب شده بود پس از رفتن 
هوگارت در سال ۱۹۶۹ مدیر مرکز شد. 
آثار هال را اغلب تأثیرگذارترین و مهم- 
ترین آثار برجسته در مطالعات فرهنگی 
بریتانیا به شمار می‌آورند. او به شدت از 
نیاز گفتمان فرهنگی به پرسش‌های 
سیاسی و نظری آگاه بود و اگاهانه خود را 
در کسنشگسری اجتمساعی و فعالیست 
دانشگاهی درگیر بود. او تاکید داشت که 
روشنفکر بایست همواره خود را در لبه‌ی 
برنده‌ی دانش و نظریه قرار دهد و نمی- 
تواند خود را از مسئولیت انتقال آن ایده‌ها 
و دانش‌ها به واسطه‌ی کارکرد روشنفکری 
به آنانی که به لحاظ حرفه‌ای به طبقه 
روشنفکر تعلق ندارند معاف کند. ۵٩‏ 

از همان آیشدا روشتفکرانی که در خپ نو 


و در مرکز مشارکت داشتند به صورت 
پنهان و آشکار برای خود یک نقش 
دانشگاه قاثل بودند. درنتیجه تلاش 
دربر کشیدن آرمانی وجود داشث که می- 
توان آن را به بهترین نحو بامفهوم 
«روشنفکر ارگانیک» آنتونیو گرامشی 
توصیف کرد. این مفهوم به افرادی ارجاع 
دارد که آشکارا با یک طبقه فرودست 
بنابراین مطالعات فرهنگی مفه‌وم 
روشنفکر گرامشی را فراسوی حوزه‌ی 
طبقه به کار گرفت و گسترش داد 
(همانگونه که در مورد مفهوم هژم ونی 
صورت پذیرفت) تا روابط قدرت جنس 
جنسیت» نژاد. قومیت. سن» مصرف- 
گرایی. معنا و لذت را در بر بگیرد. ۶.۰ 

زندگی و آفار هال تلاش آگاهانه و 
عامدانه‌ای است در راستای به رسمیت 
که روشنفکر بایست با نیروهای متعارض 
وارد گفتگو شود با آنها جدل کند و 
بود که به ویژه تحت رهبری هال در 
مرکز از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷٩‏ در تمام 
گفتمان مطالعات فرهنگی در بیرمنگام 
وارد شد. «روشنفکرگرایی ارگانیک» 
فضایی روشنفکری را در مرکز موجب 
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شد که از آن همچون گفتگویی باز به 
منظور به پرسش گرفتن تمام دانش‌ها و 
عرف‌هاء حتی اگر از آن اعضای برجسته- 
ی مرکز بود استفاده شد. این روحصی 
گفتگویی بود. روحی که تلاش کرد 
همانطور که خواهیم دید خارج از هسته- 
ی اصلی نخبگان روشنفکری بودند و 
می‌خواستند مطالعات فرهنگی را 
همچون مکانی برای شنیده شدن 
صداهای فمینیسم و نژاد بنگرند. اما 
همچنین به صورتی کنایهآمیز 
مکانی برای محافظت از مقاومت 
قاطع در برابر ایده‌هایی بود که 
تصور می‌شد سمت‌گیری تحلی 
طبقاتی را که مدتی طولانی در 
مرکز مستقر بود واژگونه و 
سرنگون کنند. درواقع این 
پروژه‌های مناقشه‌انگیز در مرکز 
(قابل توجه ترين آنها فمینیسم 
بود) آشکار کرد که دلمشغولی 
فکری مطالعات فرهنگی در مرکز 
تمرکز بر سوژه‌ی عمیقا مردانه 
است. این دیدگاه محدود مرکز 
تنها در دهه ۱۹۸۰ گشوده شد و در 
نتیجه‌ی مبارزه‌ی عظیم فکری و سیاسی 
درونی به مسائل جنسیت و نژاد نیز بیان 
ِ : سب د. 

کنو کی سای مطالعانی قیقر 
ظاهر اجازه‌ی تحلیل وسیع‌تری از دیگر 
گروه های حاشیه‌ای و محروم. به ویژه 
زنان و گروه‌های اقلیت را می‌داد» با این 
وجود این امر به یکباره رخ نداد. ۶۱ کار 
فکری پیشگامی به تدریج در مرکز انجام 
شد که هدف نک توانمند کردن و صدا 
بخشیدن به این گروه‌ها بود از طریق 
شناخت روابط میان فرهنگ و عملکرد 
اشکال مختلف قدرت. و سپس امکان- 
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پذیرکردن صورت‌بندی راهبرهای 
سیاسی برای مقابله با این قدرت. زنان در 
اواخر دهه ۱۹۷۰ در مرکز متوجه شدند 
که غیاب آشکاری از سوژه‌های زنانه 
درون آثاری که در مطالعات فرهنگی 
انجام شده است وجود دارد. تمرکز بسیار 
اندکی بر کنشهای فرهنگی زنان در 
پژوهش جدیدی که درباره‌ی خرده 
فرهنگ‌ها و کنش‌های خرده فرهنگی 
انجام شده بود وجود داشت. انجلا مک 


رابی در میان نخستین پژوهشگران مرکز 





مطالعات فرهنگی بیرمنگام بود که به این 
واقعیت تاسف برانگیز توجه کرد که زنان 
یک حفره هستند و اينکه سوژه‌های این 
تحقبق «اشکارا امتیاز مردانه‌ای» دارند.» 
۲ درنتیجه محصول تاریخ‌ها و مطالعات 
مردم‌حور اعضای مرکز «ناخودآگاه 
نگرش سرکوبگر خرده فرهنگ آنها را به 
زنان بازتولید می‌کرد» ۶۳ مک رابی می- 
افزاید: 

نمی‌شود گفت که زنان سبکی منع شده- 
اند. بلکه سبک یک خرده فرهنگ 
مقدستا سیک هردان آن استه افزون. بر 


این تجلیل جمعی خود است از طریق 


عمومی و و خودبسندگی جنسی (حداقل 
زمانمند) ۳ 

مشاهده‌ی مشابهی در ۷/0۳۵68 
6 12166 (1978) منتشر شد که 
در آن سوگیری طبقه متوسط و مردانه‌ی 
مرکز نقد شد. گروه تحربریه‌ی این 
شماره‌ی پیشگام موانعی را بیان کردند 
که در اجرای این کار و انگیزه‌ی آنها 
برای فرارفتن از این موانع با آن مواجه 
بودند: 

را سامان دهیم می‌پنداشتیم که 
دفتر از مجموعه مقالات 
پژوهشی در مطالعات فرهنگی را 
تولید کنیم. در آن زمان ده دفتر 
منتشر شده بود با تنها چهار 
مقاله مرتبط بازنان. نامرتی 
بودن مداوم زنان در اين ژورنال 
و نیز در بسیاری از فعالیت‌های 
فکری انجام شده درون‌مرکز 
لته مسافل فر خال کغییراند) 
نتیجه‌ی مجموعه‌ی پیچیده‌ای 
از عوامل‌اند. که اگر چه در 
ترکیب خاص آنها برای موقعیت 
نسبتا ممتاز ما ویژه هستند اما 
به آن منحصر نیستند. ما در اینجا می- 
خواهیم برخی مساثلی را طرح کنیم که 
به شیوه‌ای که به این دفتر نوعی تاریخ 
به مسائل عمومی‌تر مطالعات زنان نیز 
بپردازد و تلاشی باشد در جهت انجام 
فعالیت‌های فکری فمینیستی.۶۵ 

امن کف فوسظ اقلا مک انب شاز ترش 
براندسن دوروتی هابسون» جانیس 
وینشیپ. راشل هریسن و دیگر 
نام جمعی گروه مطالعات زنان گردهم 
آمده بودند. گروه در سال ۱۹۷۴ و با 


ك 





هدف بررسی و تحلیل زنان به مثابه 
سوژه‌های فرهنگی شکل گرفته بود. این 
رویداد مقدمه‌ای بود بر تحقیقات مردم- 
نگارانه درباره‌ی زندگی فرهنگی غالبا 
نادیده گرفته شده و خاموش زنان و نیز 
تحلیل متنی شکل‌های فرهنگی زنانه 
(برای مثال مجلات زنان و نوجوانان). نقد 
گروه مطالعات زن‌ان از رویکرد و 
مفروضات مردسللارانه‌ی تحقیقات 
پیشین در مرکز آشکار کرد که نتایج 
تحلیل‌های فرهنگی پیشین به شدت 
سوگیری جنسیتی دارند و در سرکوب 
زنان از طریق تنزل آنها به "ابهام نسبی" 
سهیم‌اند.۶۶ نتیجه‌ی این افشاگری اغاز 
این گفتمان در مرکز بود و پژوهش‌های 
مرک زرا وادار ساخت صسداهای 
طردشد گان را بیشتر در بر گیرد اما 
همچنین به تحقیقات و زبانی انجامید که 
" کمتر رازگونه و مبهم بود در دوره‌ای که 
بیشتر تمایل به سمت نظریه‌گرایی 
بود"۶۷۰ 

این تحقیقات به نشان دادن بیشتر 
شیوه‌هایی یاری رساند که از طریق آنها 


فرهنگ مکانی است که در آن مقولات 
اجتماعی و تنظیمات جنسیت می‌تواند 
مورد منازعه قرار گیرد. ایدئولوژی و 
نهادهای فرهنگی انشعاب قطب‌های 
که از طریق جایگاه زنان در محصولات 
فرهنگی (به عنوان خالقین و 
مصرف کنند گان فرهنگی) آشکار می‌شود. 
بعلاوه این تحقیقات به نقش زنان در 
(فرهنگ عامه‌پسند. ادبیات و هنرهای 
بصری) می‌پرداخت که به منابه زمینه‌ای 
جنسیت عمل می‌کنند. مداخله‌ی 
نظریه‌ی فمینیستی در پژوهش‌های 
انجام شده در مرکز به آغاز دیالوگ‌های 


مهم جدیدی انجامید. پروژه‌های بیشتری 
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را برانگیخت. شناخت مرکز از نذاد را 
گسترش داد. اما همچنین به شیوه‌های 
ممکنی که در آن نژاد. جنسیت. و طبقه 
به یکدیگر پیوند می‌خورند. اثر کلیدی در 
صدا بخشیدن به این شناخت بیشتر کار 
مشترکی بود با نام بازگشت امپرانوری: 
نزاد و نژادپرستی در بریتانیای دهه ۷۰ 
(۶۸۱۹۸۲ این کتاب مجموعه‌ای از 
مقالاتی بود که در پسآیند پیروزی تاچر 
در ۱۹۷۹ و شورش‌های نزادی اوایل دهه 
۰ به نگارش درآمده بود. ۷۰ پیش 
از آن استوارت هال در ۱۵ 0]:6178 
(1978) 7155) نشان داده بود که 
رسانه ها چگونه جرم "کیف قاپی و 
دسته‌ی اجتماعی "کیف قاپ" را برمی- 
بسانت جراخ مق اهی را تا آقلی ها 
نژادی و مسائل وسیع تر اجتماعی 
امیخت. کیف قاپی که به لحاظ نزادی 
نشانه‌دار شده است بلاگردانی مناسب 
(یعنی مرد جوان سیاه پوست) یا بهانه‌ای 
است برای هژمونی مسلط مبنی بر بیان 
دوباره‌ی خود از طریق مشی سختگیری 
بر جرم و جنایت. در واقع کارهای انجام 
شده در بازگشت امپراتوری بر اساس 
زمینه‌ای انجام پذیرفته بود که توسط 
کتاب هال پی ریزی شده بود. هر دوی 
این آثار بر بررسی مجدد نژادپرستی در 
ارتباط با زمینهی معین تاریخی و 
اجتماعی آن تاکید داشتند به جای 
نگریستن به آن به عنوان ثابت 
جهانشمولی در طیف تجربه‌های بشر. این 
تحقیقات بر روی نژادپرستی و تبعیض 
جنسی در راستای کوشش‌های اولیه تر 
هوگارت و ویلیامز بود مبنی بر استفاده از 
تحلیل‌های تجربی شخصی به مثابه 
مقدمه‌ای بر بررسی جامع‌تر پدیده‌های 
فرهنگی.۷۱ به این طریقء بررسی مرکز 
درباره‌ی نژادپرستی و تبعیض جنسیتی 
کندوکاوی بیشتر به شیوه‌ای بود که در 
آن "آمر شخصی امر سیاسی بود". 


پژوهش‌هایی در مسیر این خطوط سهم 
عظیمی در فهم نژاد. هویت و تفاوت در 
مرکز داشت (و درنتیجه در مطالعات 
فرهنگی بریتانیا در کل). این تحقیقات 
به بازشناسی نژاد به عنوان یک مفهوم 
شد. نشان داده شد که معنای نزاد در 
طول تاریخ دگرگون شده و درنتیجه 
هیچ مقوله‌بندی ذات گرا يا جهانشمولی 
از نژاد وجود ندارد. نژاد را نمی‌توان به 
تفاوت‌های مشخص بیولوژیکی یا ژنتیکی 
تقلیل داد. نزاد نیز همچون جنسیت یک 
نژاد در ارتباط با فرم‌های معین مبارزه‌ی 
مردم سیاه پوست در تلاش خود جهت 
مقاومت در برابر سر کوب دولت بریتانیا و 
نیز جامعه‌ی بریتانیا ظاهر گردیده است. 
«در این زمینه» روابط نژادی به جنبه‌ی 
مرکزی تلاش‌ها برای هماهنگ کردن 
سیاسی (و در نتیجه مدیریت) انرات 
نژاد را درون اين مبارزه هژمونیک قرار 
دهیم و بیان آن را توسط فرایندهایی که 
سلطه و قدرت اقتصادی» ایدئولوژیکی و 
کنیم». با این معانی و مفاهیم جدید از 
پذیرد. این کار باعث نیز می‌شود که 
گفتمان مطالعات فرهنگی دیگری‌های 
حاشیه‌ای بیشتری را در برگیرد. یکی از 
برجسته‌ترین روشنفکران برای گسترش 
شناسی به نام پل گیلوری است. 

پل گیلوری در کتاب ۸:7 71:67" 
۵۵ ۵0۷ 16 111 5۱061 ۸۷۵ 
(۱۹۸۷) در بحثی درباره روابط میان 
جماعت‌های سیاه پوستان در بریتانیا از 
یک طرف. و ساخت يا بازسازی) هویت 
فرهنگی ملی بریتانیایی از طرف دیگر 
مشارکت می کند.۷۲ گیلوری بررسی 
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منحصر به فرد و نوآورانه‌ای را درباره نژاد 
در بریتانیا در طی دهه ۱۹۸۰ ارائه می - 
دهد. گیلوری پیوندی درونی میان نزاد. 
طبقه. و جنسیت را در این رابطه‌ی 
یاه تفس کش اس یمن 
طرح می‌کند که نزاد متناظر با 
همیگونه مطلق هستی شتداختی وبا 
بیولوژیکی نیست» ۷۳ بلکه (همراه با 
هال) آن را به عنوان «یک مقوله‌ی 
سیاسی گشوده» می‌نگرد که به قدرتی 
اشاره دارد که هویت‌های جمعی از طریق 
ریشه‌هایشان در سنت اخذ می‌کنند. ۷۴ 
گیلوری اظهار می‌کند که نژاد یک 
مقرمی مشذیر و بیدا ردق گنه 
لحاظ تاریخی و فرهنگی مشروط است. 
گیلوری در تحلیل خود نشان می‌دهد که 
این مساله برای آن دسته که نزاد را به 
مسأله انگیزی نژادی» مطالعه می‌کنند 
غیر مولد است.۷۵ در واقع گیلوری در 
آغاز کتاب تأکید می‌کند که نژاد را 
نبایست صرفا برحسب مسائل طبقاتی و 
یالط ان مرک کی وت وم 
طبقه را به عنوان یک مقوله یکپارچه 
کننده تحلیل و یا حتی کنش رد می‌کند. 
در واقعء گیلوری مفاهیم «طبقه» و 
«ارزش‌های افزونه» را مورد بازاندیشی 
قرار داد که می‌توان آن‌ها را به عنوان 
ابزارهایی در تحلیل نژاد و هویت ملی به 
کار برد. گیلوری به این واقعیت مایه‌ی 
تأسنف افناره هیکت که نگرش‌های 
لذپرستی ریتنسا سل به تنهنا فرامسوی 
شکاف‌های سیاسی میان چپ و راست 
که فراسوی فرالج میتی بر غبی‌روت3: 
این مسأله به ویژه به این دلیل معتبر 
است که گیلوری زمانی می‌نوشت که پیک 
راست احیاء شده در حال اعمال فشارهای 
تنبیهی بیرحمانه بر علیه نیروی کار 
سازمان یافته بود و در عین حال چپ 
دلزده دستخوش پر کند گیی بود. 
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این محیط سیاسیء اجتماعی و فرهنگی 
بود که گلوری آن را به عنوان مکانی 
برای فروپاشی اثتلاف‌های مرسوم میان 
چپ و مسائل تعریف شده توسط نزاد 
می‌نگریست. او چپ نو را به عنوان 
جانشین معادلی برای راست می‌بیند 
برای سنتی فرهنگی و زیبایی شناختی 
که مفهومی از ملی‌گرایی و درنتیجه 
مفهومی از نژادپرستی را از طریق انکار 
مراجع فرهنگی بیرونی نسبت به هویت 
سنتی (و سفید) بریتأنیایی در بر می- 
گرفت و ترکیب می‌کرد. این همگرایی 
غریب جناح‌های راست و چپ از منظر 
سیاست‌های ملیت و سیاست‌های نزاد 
بود که گیلوری در تلاش برای بررسی و 
تاربخی سازی آن بود. گیلوری با 
کندوکاو در این همگرایی به ظاهر 
متناقض چپ و راست بر سر سیاست- 
های هویت‌های ملی و نزادی اشاره 
داشنت که که سراست‌هاس پسانتغماری 
بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم برآمد 
۰ ما این ماهیت دودستگی رایج در 
نژادپرستی دوران تاچر است که گیلوری 
آن را بیش از آنکه ناشی از گسترش 
امپریالیستی در خارج از بریتانیا ببیند 
منبعث از اضطرابات زوال ملی می‌نگرد. 
این بیان اخیر نژادبرستی ضرورتا از 
طریق مفاهیم سنتی فرادستی و 
فرودستی نژادی پیش نمی‌رود. ماهیست 
روابط قدرت نژادی فرارتر و ظریف‌تر می 
شود و گیلوری اظهار می‌کند که اساسا 
این مسأله شالودمی رای ارات 
دانستگز و هنگرا در ابیت ففای ات 
۷ او اشاره می‌کند که «این به هم 
پیوستگی ویژگی مشخصه‌ی سیاست 
معاصر نزادی در بریتانیا است».۷۸ 

گیلوری مشاهده می‌کند که راهبرد 
سیاسی در بخش چپ از طریق ساخت 
میهن‌پرستی و ملی‌گرایی آلترناتیوی 
حول کارگر انگلیسی درگیر تلاش برای 


مقابله با انحصار راست بر میهن پرستی و 
ملی‌گرایی بریتانیایی شده است. 
تاریخ‌نگاران بریتانیایی» قابل توجه‌ترین 
آنها ای.پی. تامپسون و اریک هابسباوم, 
تلاش کرده‌اند اين مرجع ایدثالیزه شده 
را در مرکز یک هویت فرهنگی بریتانیایی 
«حقیقی» قرار دهند. گیلوری به 
تلاش‌های لفاظانه‌ی چپ در مورد 
بازیس‌گیری شور میهن‌پرستی و 
علی گرایی بدر رن به که فل اوه 
عنوان بروز آشکار این گرایش مورد توجه 
قرار می‌دهد.۷۹ با این حال این تلاش 
زیان آور چپ برای بازتعریف 
نشانه‌شناسی هویت بریتانیایی تنها به 
ماهیت قوم‌پرستانه‌ی کل پروژه‌ی 
ملی‌گرایی خیانت می‌کند. در واقع. 
حضور جماعت‌های سیاه پوستان (یا 
آستای‌ها که کارا هنترایی با انتم 
کشگوی اهاز ی راشب کسو: 
نشانگر تهدیدی است که بایست به 
عنوان غیربریتانیایی‌ها در این پارادایم 
جدید يا نادیده گرفته شوند و یا بلادرنگ 
خاموش شوند. 

با اینحال در عین اينکه گیلوری نقدهایی 
بر وگ ده ای سار کم اراققمت: 
دهد. اما به نظر نمی رسد که به طور 
کامل تحلیل مار کسیستی را کنار می 
گذا دنه وافة هتانی که اررخواهاه 
رویکرد مارکسیستی کلیت‌بخش‌تری به 
نژاد و طبقه می‌شود (و نیز جنسیت. 
کن یو تسا سا تاداس از 
بسیار آموزن ده هستند. گیلسوری 
چشم‌اندازهای ارزشمندی که رویکرد 
مارکسیستی در مفصل‌بندی یک نظریه - 
ی متاتربالیستی درباره‌ی فرهنگ در 
مقابل سرمایه ارائه می‌کند را به رسمیت 
می‌شناسد. با این حال او کوشش‌های 
متقدم مطالعات فرهنگی (مارکسیسم 
فرهنگی) را در بهترین حالت بی توجه به 
صدای نژاد می‌نگرد. اين نامرتی بودن و یا 


ك 


خاموش کردن نزاد در این رشته نشان 
می‌دهد که مطالعات فرهنگی به رغم خود 
گرایش نبه تجلیل بیمارگونی از انگلستان و 
انگلیسی بودن دارد که در آن سیاه‌پوستان 
به صورت سیستماتیک کنار گذاشته می- 
شوند. ۸۰ 

با نگریستن به گذهنته آثاری که عر مرکز 
در مورد نژادپرستی و تبعیض جنسی 
انجام شده است در شناخت این که چنین 
نابرابری‌هایی به صورت تلویحی در 
سرمایه‌داری وجود دارند سهیم بوده‌اند. اما 
پاسخ به این سئوال کلی که چگونه 
بایست اهمیت صداهای جنسیت و نژاد در 
سوگیری طبقاتی نقد مارکسیستی در نظر 
گرفته شود بی پاسخ مانده است. از طرف 
دیگر مداخله‌ی جنسیت و نژاد به پیجیده 
کردن دیدگاه تقلیل گرایی در مارکسیسم 
به نحوی سودمند خدمت کرده است. پل 
گیلوری معتقد است که این پیچیدگی 
مارکسیسم به دیدگاهی از شکل گیری 
طبقاتی منتهی شده است که آن را 
تأثیری از مبارزات چندگانه‌ی می‌داند که 
در اجتماعات مختلف صورت می‌پذیرد. 
یعنی اجتماعات زبانی. جنسی. منطقه‌ای. 
محیط زیستی و نژادی. ۸۱ 

بحث درباره‌ی آنکه چگونه محورهای 
متفاوت اما متداخل طبقه. جنسیت ونزاد 
را بایست با یکدیگر یکپارچه کرد درون 
مطالعات فرهنگی ادامه دارد. به هر یک از 
آنها بایست چه وزنی و چه اولویتی داد؟ 
در حال حاضر در این باره توافقی وجود 
ندارد. حتی میان فمینیست‌های سفید 
پوست و زنان رنگین پوستی که درباره‌ی 
اینکه چگونه نزاد و جنسیت در اشکال 
سرکوب با یکدیگر متقاطعند توافق ندارند 
۲ با اینحال من معتقدم فضای فکری 
ایجاد شده توسط مطالعات فرهنگی 
بریتانیا در بیرمنگام این امکان را داده 
است که این بحث‌ها در گفتگویی به 


شدت مولد و مداوم ادامه یابند. در 


كت 


اینجاست که مفهوم «گفتگویی» باختین 
در شناخت پوبایی‌های این مرکز مفید 
است. از نظر باختین ادبیات يا متن مکانی 
برای تعامل «گفتگویی» صداهای 
چندگانه است. او همچنین این مسأله را 
مظجرمی کنق که از صداهای مانتت:ه 
شیوه‌های متعاقب گفتمانی درون یک 
متن صرفا پدیده‌ای ادبی پا کلامی نیست؛ 
بلکه اجتماعی نیز است. این صداهای 
ناسازگار در متن را می‌توان به عنوان 
اختلالی در اقتدار با مرکزیت یک صدای 
منفرد یعنی نویسنده دانست.۸۳ 

مطالعات فرهنگی بربتانیا آنگونه که در 
بیرمنگام ظهور کرد را می‌توان در روش 
شناختی پا کنش باختینی وسیع‌تری نیز 
قرار داد. باختین روش تحلیلی خود را با 
گفتگویی میان مطالعات پیشین و نظرات 
خودش آغاز می‌کند. رویکردی که همواره 
خود را در حال وقوع درون زمینهی 
جریان انتقادی و تاربخی وسیع‌تری می 
بیند. همین مسأله در مورد مرکز به عنوان 
یک پرژه‌ی پژوهشی نیز صادق است که 
پژوهش‌های درون آن همواره نسبت به 
موقعیت خود در رابطه با پژوهش‌های 
قبلی و نیاز به فراروی از آن‌ها اگاه بوده- 
ند نقد گفتگویی یا رویکرد گفتکویی این 
مساله را بیان می‌کند که یک اثر روایی و 
حتی فرهنگ تکثری از صداهای اجتماعی 
مختلف و متضاد تشکیل شده که امکان 
تقلیل آن به یک حقیقت تک صدایی و یا 
توافقی تمامیت خواه وجود ندارد. در ایین 
شیوه. دیدگاه‌های مختلف در سرتاسر 
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چندنکته درباره‌ی صنعتگری 
در تاریخ ایران 


علی حصوری 


آنچه در زر می‌خوانید بخش 
"جوانمردان و تاریخ" کتابی است زیر 
چاپ که هدف آن تعبین برخی از علت - 
جای با اها در کر 
در ایران است. بی‌چنین کارهائی درک 
درست از تاریخ ایران و در نتیجه فهم 
ات 
بویژه که برخی از این عوامل هنوز کم و 
بیش در کشور ایران موثرند يا دست کم 
برنوع دید و فهم تودة مردم و حتی 
را تا 
و ی رد ۳ 
ادامه یابد و به حل مسائل تاریخی ایران 
کمک کند. 


ارزش کار و فن در دورة ساسانی 

این روشن است که حکومت ساسانی نظر 
خوبی با اهل کار و فن نداشت و این را از 
داستان کفشگر در شاهنامه می‌توان 
دریافت. این که وازةٌ کفشگر همردیف 
توهین بوده است فراوان در ادبیات کازتشی 
نشانه دارد. 

برای نمونه اشاره‌ای ر که در مینوی خرد. 
بخش سی و یکم در مورد اهل حرفه 
هست گواه می‌آوریم: 

۱«پرسید دانا از مینوی خرد ۲- که 
خویشکاری صنعتگران و مزدوران 
چیست؟ ۲-مینوی خرد پاسخ داد ۴- 
وظيفة مزدوران این است ۵- که آن کار 
که ندانند دست بدان نبرند ۶-و آنجه 
دانند خوب و با دقت انجام دهند ۷- ومزد 
به داد خواهند ۸- چه کسی که کاری را 
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نقد و معرفی چند کتاب 
نداند و به آن دست زند, شاید آن کار تباه 
شود يا ناکرده بر جای ماند و حتی اگر آن 
مردی را که کار از آن او است بسیار 
خشنود کند. با این همه آن گناه بر او 
باشد». (۱) 
توجه می کنیم که حتی رضایت صاحب 
را عوض کند. نمونة چنین سخنانی را در 
رساله‌های جوانمردان خواهیم دید که در 
آنجا گشوده‌تر و آشکارتر است. 
لحن منفی نوشته‌های ساسانی در مورد 
اهل حرفه همه نشانة بدبینی نسبت به 
کارگران و صنعتگران و رفتار احتیاط آمیز 
نه شهری. شهرهای ایران در این دوره 
در نگاه حکومت به شهر دیگرگون نشد. 
ناگزیر به شهر و گسترش آن و پدیدآمدن 
بازارهای بزرگ و سازمان‌های صنفی‌مانند. 
با بدبینی نگاه می‌کردند و می‌اندبشیدند 
که گویا چیزی دارد از اختیار خارج می- 
شود که به هر شکل باید آن را مهار کرد. 
حکومت ساسانی تسلط بر صنعتگران را با 
مجرم شمردن آنان از سوی دیگر پیش 
برده است. این کار بویژه با استفاده از 
باورهای مذهبی و تغییر دادن کار عادی 
یه کی سا هی بات تور 
بیشتری برای کنترل آنان به دست می- 
داد. این بدان معنی بود که کار عادی را 
ذاتا به جرم می‌آمیخت و آنگاه جرم شغلی 
را به جرم مذهبی تغییر و مجرم را بجای 
دادگاه به دست مذهب میداد و این 
روشن است که رفتار مذهبی با مجرم غیر 
از رفتار حقوقی با او است. زیرا در مذهب 
هر کسی که مذهبی باشد خود را محق 
به نه تنها اظهار نظر بلکه دخالت می‌داند 
و در نتیجه مجرم مذهبی گرفتار غوغای 


رفتار تودة مردم با مجرم. آن‌هم در 
جامعه‌های عقب‌افتاده به مراتب وحشیانه- 


تر و نسنجیده‌تر است. 


اهل حرفه در دورة اسلامی 

در دورة اسلامی کارهای دورة ساسانی 
ادامه یافت و به آن فهرست افزوده شد که 
کم نشد. این افزايش را درهمین رساله- 
های جوانمردی می‌توان دید. نشانه‌های 
فراوان داریم که شهرها گسترش یافت تا 
حدی که نمونه را نیشابور پیش از حملة 
مغول در حدود یک ملیون و دویست هزار 
نفر جمعیت داشت. این رونق علاوه بر 
رشد طبیعیء علت دیگری هم داشت و 
آن ازهم پاشیدگی اندک اندک سامان 
دهقانی و جای‌گیری سامان اقطاعی بجای 
آن. بویژه با روی کار آمدن ترکان بود. در 
این باره باید اندکی گفتگو کرد. 

چنان که می‌دانیم در دورة ساسانی ایران 
دارای مناسباتی بود متکی بر زمینداران 
بزرک» به همراه زمینداران کوچکتری که 
دارائی ایشان به ارث می‌رسید. سردمداران 
این نظام با کار کارگران مزدور و در حد 
برده. کشاورزی کشور را به عهده داشتند. 
این نظام. پس از اسلام کم و بیش دست 
نخورده بازماند و نمونه را می‌دانیم که 
فردوسی دهقان بوده و از درامد دارائی 
خود زندگی آسوده‌ای داشته است. روشین 
است که تودة کشاورزان آسوده نبوده‌اند. 
این سامانه با پیروزی ترکان به هم ریخت 
و سامانة دیگری جای آن را گرفت که به 
اض نظام اقطاعی می‌گویند. اقطاع. پاره 
پاره کردن زمین-های بسیار بزرگ 
کشاورزی و دادن آن به شاهزادگان؛ 
دیگر اعضای خانوادهة شاهی. امیران و 
فرماندهان بود. روشن است که این‌ها 
چون عادت به کشاورزی نداشته‌اند و 
هیچگاه تن به کار نداده‌اند. می‌بایست 


ك 


زمین خود را به دیگری می‌دادند و به 
زور شمشیر از آن بهره‌کشی می‌کردند. 
گذشته از ایین. داشتن اقطاع به معنی 
داشتن قدرت بود و هرگاه که قدرت کسی 
از میان می‌رفت. زمینش هم مالک 
دیگری می‌یافت. در نتیجه سامان اقطاعی 
برعکس نظام دهقانی که ارنی بود. 
چندان پایدار نبود و با تغییر شاه رشد 
فرزندان شاهان» قدرت گرفتن وزیرانی 
مانند خواجه نظام الملک نفوذ همسرران) 
شاه و با شتاب. دگرگون می‌شد. به این 
ترتیب سامانة اقطاعی به زیان کشاورزی و 
در نتیجه به نفع شهرنشینی بود. یکی 
ازعلت‌های گسترش شهرنشینی در دورة 
پیش از مغول همین است. از همین جا 
هم هست که رساله‌های جوانمردی پدیدار 
و در پایان دوره بسیار می‌شود. 
تاریخ‌نگارانی که به این مسائل پرداخته‌اند 
به این جنبه از نتیجه‌های کار اقطاع توجه 
نکرده‌اند. مانند آن لمبتون» که اگرچه در 
این زمینه کار خوبی کرده است (۱۳۷۲) 
ابا به در کرابظة بالا موقق نشنده است؛ 
یه التاضرالین نله که شیاه مهو | 
برای حمله به ایران تشویق می‌کرد خود از 
جوانمردان و حتی پیشوای ایشان بوده. 
گروهی را کسوت جوانمردی بخشیده و 
نوشتن رساله‌های جوانمردی از جمله در 
فمتای امز ی اففته استت:( )در انم 
رساله‌ها چنان که خواهیم دید برخی از 
اهل حرفه و از جمله بافندگان را خوار 


شمرده‌اند. 


ارزش حرفه و فن در دورة اسلامی 
ناه اسلام به هر چیزی فتهسی اسث و 
فقه اسلامی دارای دو جنبه است: 

۱- بخشی که از خود دین گرفته شده و 


تایلام گتشه یی شاقه هه 


ت. 


۲- بخشی که در اسلام و در عربستان 


5 


موردی نداشته است. (مانند حقابه حق 


فقه زردشتی است و در آن به همان 
شکلی اهل حرفه را نگریسته‌اند که در 
دورة ساسانی. آن لمبتون این دوگانگی را 
در دو نوع حقوق شرعی و عرفی دیده 
است (۲). که نگاه نادرستی نیست. اما 
رساند. به همین دلیل او ناگزیر توضیح 
می‌دهد که البشه تمایز میان این دو 
حقوق به هیچ‌وجه روشن نیست". (۴) 
علت این است که لمبتون نه آگاهی 
درستی از دورة ساسانی دارد و نه از ريشة 
توجه به ريشة تاریخی آن لازم داریم تا 
بتوانیم رفتاری را که در طول زمان نسبت 
به اهل حرفه شده است. گزارش کنیم. 
این رفتار نه در سرشت زردشتی گری 
است و نه اسلام. در نگاه حکومت نهفته 
است که خاستگاه زمیندارانه دارد. (و فقه 
اسلامی هم گاهی تحت تاثیر حکومت‌ها 
سفارش در درستکاری اهل حرفه شده 
است و نه کشاورزان؟ البته کشاورزان هم 
غیرمستقیم از اين وضع تاثیر می‌گرفته‌ن. 
حرفه است. به این : سخنان خواجه نظام 
الملک توجه کنید: سلطان به هر شبهری 
محتسبی باید بگمارد تا ترازوهاو نرخ‌ها 
راست دارند و خرید و فروخت‌ها دانند تا 
در آن راستی رود و هر متاعی که از 
اطراف آرند و در بازارها فروشند احتیاط 
تمام کند تاغشی و خیانتی نکنند و 
سنگها راست دارند و آمر به معروف و نهی 
از منکر به جای آرند و پادشاه و 
گماشتگان باید که دست او قوی دارند 
که یکی از قاعدة مملکت و نتيجة عدل 
این است و اگر جز این کنند درویشان 
در رنج افتند و مردم بازارها چنان که 
خواهند خرند و چنان که خواهند 


فروشند و فضله جوی مستولی شوند و 
فسق آشکارا شود و کار شریعت بی‌رونق 
گردد». (۵) 

افضل الدین کرمانی سیاست را معنی 
می‌کند ودر این بحث اهل حرفه را در 
پایان فهرست خود جای می‌دهد: «معنی 
بسانت ام باه که بادشاه فا مردم 
را از ابناء ملک و شرف و ارباب انساب و 
اصحاب احساب و علماء و اهل فضل و 
عباد و اهل صلاح و دهاقین و ارباب 
ضیاع و تجار و محترفه ...». (۶) 


گذشته از پایه‌های مذهبی حقوق و فقه 
اسلامی [ بهره‌برداری ازهمة امکانات 
دورة ساسانی. در این دوره عرفان هم به 
دین افزوده شد و ابزار ظریف‌تری برای 
کنترل اهل حرفه پدید آمد. 

گذشته از این کوشیدند تا از آئین‌های 
ایاری و جوانمردی هم که در دورة 
ساسانی مخفیانه و دور از چشم موبدان و 
ماموران ساسانی باقی مانده بود استفاده 
کنند و آن را هم نه به ایران کهن بلکه 
اسلامی بهتر فهمیده شود. اشاره‌هائی به 
رابطة برخی از باورهاء کارها و ابزارهای 
جوانمردان با همانندانشان در دورة 
در این که ایاری ريشة ایرانی» پیش از 
اسلامی و به احتمال بسیار در آئین مهر 
دارد. کم و بیش در میان پژوهشگران 
هماهنگی هست. گرچه گروهی در این 
تمیق سیار مضافظه کارقد این خرانشی 
در ایران از زماتی کت شده: است گنه 
مهرداد بهار بستگی ورزش باستانی را به 
آشین مهر نشان داد (بهار۱۲۶۰). در 
نوشته‌های فارسی میانه هم اشاره‌هاتی به 
راهزنان جوانمرد شده و البته کار آنان را 
زشت شمرده‌اند. در مورد دیگری مت 


داریم که در آن به گوسفندان همان 
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سفارشی شده است که به جوانمردان 

برای تحمل و بردباری گفته می‌شده 

است (۷): 

۱- جائی پیداست (مسوردی آشکار 
هست) که هرمزد به گوسفندان گفت که: 
اکن دهید ها هبانا ع کم ما را 
بخورند." ۲-و گوسفندان, بدی را که 
اکنون از مردمان بدیشان می‌رسد. آنگاه به 
مینو دیدن د. با هرمزد بسیار نبرد و 
پیکار(بگو مگو) کردند. ۳- پس هرمزد با 
ایشان پیمانی کرد که تن بدهید. آنچه گناه 
کفید پس بر شما نباشد. آما تن ندادند. ۴ - 
پس گوسفندان گفنند: گناهی که ما کنيم 
پر چه کسی باشد؟". ۵-هرمزد گفت:"آن 
که گوشت شما بخورد و دست به گناه 
دارد» هم گناهی که گوسفند کند بر او 
باشد. ۶- زیرا (هم) کسی که ماهی کوچکی 
را خورده باشد. گناه کند و هم اگر مردی 
یر | مکاکای کی کش انب ] 

به این شکل انسان ذاتا گناهکار شمرده 
می‌شود (چنان که در اسلام و دین‌های 
ابراهیمی انسان گناهکار است) و حکومت 
همچون کارگزار دین» طلبکار از او. 

اما "جوانمردان" که مرده‌ریگ ایاران را 
ربودند» با پیوستن به فرقه‌های صوفیانه. 
راه و رسم ایاران را دگرگون کردند و به 
خ قیر تا قی استلت: ام دای رت 
کار خود در بازی‌های قدرت. که ایجاد 
فرقه‌های گوناگون است. شرکت کردند. 
پانویس‌ها: 


۱ برای ترجمهٌ تفضلی نگاه کنید به: مینوی 
خرد۱۳۵۴. 

۲- نگاه کنید به مقدمةّ مصطفی جواد بر ابن 
معمارالیندادی۱۹۵۶گرچه مصطفی جواد نگاه انتقادی 
ندارد. 

همانجا: 

۴- همانجا 

۵- لمبتون ص ۸۸ 

مایا 

۷- نگاه کنید به زیرعنوان "ویژگی‌های رساله‌های 
جوانمردی" بخش ۱٩‏ 

۸- روایت پهلوی. بخش ۱۴. ترجمة میرفخراتی ۱۳۶۷ 
ص ۱ که با ترجمة بالا تفاوت اساسی ندارد. 
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دموکراسی در برابر سرمایه‌داری 
تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی 


نو بسنده: الن میک سینزوود 
برگردان: حسن مرتضوی 
نشر باز تاب‌نگار 


یکی از مهم‌ترین تحریف‌های تاریخی که 
به دست نظریه‌پردازان جهان سرمایه- 
داری صورت پذیرفته است. مفهوم 
«دموکراسی» است. آن‌ها با توسل به عام 
جلوه‌دادن و جداسازی مفهوم واژه‌ی 
«دموکراسی» از معن‌ای تاریخی - 
طبقاتی آن. اینطور وانمود می‌کنند که 
پارلمانتاریسم بورژوایی یگانه شکل 
حکمرانی «دموکراتیک» است. این دسته 
از ایدئولوگ‌ها مدعی‌اند که «حقوق 
دموکراتیک» از بدو پی‌دایش نهاد 
"پارلمان " گوهر ازلی لیبرالیسم و میراث 
نظری و جزء جدایی‌ناپذیر پارلمان در 
غرب بوده است. به ویژه پس از فراموشی 
مفاهیم تاریخی - طبقاتی مارکسیستی 
از «دموکراسی» و روی کارآمدن سلطه‌ی 
نظری سوسیال‌دموکراسی (و سپس 
استالینیستی) در جنبش سوسیالیستی, 
نظریه‌پردازان بورژوا به سادگی توانسته‌اند 
این دروغ بزرگ تاریخی را مبدل به یک 
برداشت جاافتاده‌ی اجتماعی سازند که 
حتاتوسط بسسیاری از فعمللان 
سوسیالیست نیز پذیرفته شده است. 
کتاب «دموکراسی در برابر سرمایه‌داری» 
یکی از آثار بسیار مهم در ادبیات معاصر 
سوسیالیستی پیرامون «دموکراسی» 
است که به افشای این «میرات» دروغین 
دموکراسی لیبرالی پرداخته و جنبه‌هایی 
از تفاوت‌ه او تضادهای تاریخی 
«دموکراسی» با سرمایه‌داری را به نقد و 
چالش کشیده است. 


عصاصاعز ۲ ۱۱۵ رن هص]/:0 ۷۷ 1۱۲۵ 
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کار کردن و بودن 

یا مبارزه کردن و مردن 
چگونه طبقه کارگر جهانی شد 
نویسنده: پل میسون 


لیم کر کزان هوسالینیق یبدا 
درباره این کتاب نوشته است: هاين کتاب 
داستان گذشته‌ی مارا که برای درک 
دوران کنونی حیاتی است بیان می‌کند. 
این کتاب پاسخ خوبی به آنهایی است که 
می‌گویند پس طبقه‌ی کارگر کجاست؟ 
کتاب پل میسون فوق‌العاده است». 

گرگ پلاست نویسنده کتاب مشهور 
«دیوانه‌خانه‌ی مسلح» درباره این کتاب 
کفته اس گر کتاب بان فیستون | 
نخوانده‌اید اصلا نمی‌دانید که در این 
سیّاره چه می گذرد. پس نادان نمیرید. او 
آدم جسوری است: از بولیوی تا چین و از 
انجاتامنجستر او داستان‌هایی از 
کارگران جنگجو بیان می‌کند که انگار 
شما نباید آن‌ها را می‌دانستید. این اثر 
بی‌تظیر, جذاب و تیزییتانه است. ای 
کاش من این کتاب را نوشته بودم». 


۳۳0۵ مه ۳۳۵۵۵ 

0021 4ج عصتعترن آهم۳16)0/1 م1 
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ما ۳ لکیت و توسعه: 

منشا تاریخی و مبانی اجتماعی رشد 
خودپو 

نویسنده: رابرت برنر 


مالکیت و توسعه در بر گیرنده ی 


ك 


سال‌های مختلف در پیوند تاریخ و تاریخ 
تحلیلی به نگارش در آورده است. 
نظرات رابرت برنر در مورد تحولات 
تاریخی از مدتها پیش مورد توجه وبژه 
صاحب نظران بسوده انیت مقاله‌ی 
معروف او با عنوان " گذشته وحال" که 
در سال ۱۹۷۶ انتشار یافت به دلیل 
طرح نظریه‌ی جدید. به "بحث برنر" 
او ذر "بریتیش آکادمی" در سال ۲۰۰۷ 
که سنتز روش نگرانه‌ای بود از نظرات او 
در باره مسایل گذار تاربخی. زمینه‌ی 
طرح نظرات 9 مباحث تازه در این 
عرصه را فراهم کرد. 

عده‌ای از نظریه پردازان» بیشترین ادای 
سهمی‌ست که یک فرد به تنهایی در 
پیوند با نظریه ماتریالیستی تاریخ در 
پنجاه سال گذشته. داشته است. 

هر کدام از مقالات کتاب بنا به ضرورت 
به عرصه‌ای ویژه از تاریخ و تحولات 
تاربخی متمرکز شده‌اند. ماهیت جوامع 
پیشاسرمایه‌داری» ماهیت و ویژه‌گی‌های 
جامعه‌ی سرمایه‌داری» تکامل اقتصادی- 
دوران مسدرن و انقلاب صنعتی در 
انگلستان و مقایسه اوضاع انگلستان با 
دلتای. "یانتت نو در ین اد جمانته 
مباحثی‌ست که در این کتاب آمده 
انتشارات ورسو در ۴۳۰۰ صفحه انتشار 
رابرت برنر» پروفسور تاریخ در دانشگاه 
کالیفرنیادر لس آنجلس ص11 
اقتصادی و رشد باد کنکی اقتصاد 
کنونی آمریکا و اقتصاد جهان آشوب‌زده. 
کتاب رابرت برنر «بحران در اقتصاد 


5 


جهانی» توسط حسن مرتضوی به 
فارسی ترجمه شده است. 


106 ۱۵۱۷-۵۱ ۵ 
۳۵۲۳۲۲ 


نظم نوین - کهن جهانی 


نویسنده : پری اندرسون 


کتاب نظم نوبن - کهن جهانی اثری 
است در تاریخ مدرن و تحلیل سیاسی . 
کتاب بطور مشخص به بررسی پروژه‌ی 
اتحادیه اروپا می‌پردازد. به باور پری 
اندرسون» هدف از تشکیل اتحادیه اروپاء 
پی‌افکندن قذربت سسانبی و اعتیاعین 
است که از ادغام مجموعه کشورهای 
عضو شکل می‌گیرد. در بخشی از کتاب 
پری آندرسون به بررسی تنشی می- 
پردازد که در نتیجه گسترش رو به 
شرق این اتحادیه - که به نظر او این 
کار در خضدمت سیاست خارجی 
آمریکاست- و ری منفی مردم تعدادی 
از کشور های عضو به قانون اساسی این 
اتحادیه. پیش امده است. 

به نظر پری اندرسون از لحاظ اقتصادی, 
پروژه اتحادیه اروپا مبتنی است بر 
اقتصاد نئولیبرال . او نشان می‌دهد که 
هه ذولت‌های مقمایل یه انسظر ۲ عضو 
این اتحادیه. چنین سیاست اقتصادی را 
دنبال کرده‌اند . از نگاه پری اندرسون 
پروژه اتحادیه اروپا که هدف آن پشت 
سرگذاشتن دموکراسی‌های ملی است ۰ 
رأی مردم را چناچه اين رای بر خلاف 
این پروژه باشد. بر نمی‌تابد. او در این 
پیوند. به ارزیابی نظریه‌ی هایک می- 
پردازد که می‌گوید حمایت از اقتصاد 
بازار ممکن است ساختار سیاسی‌ای 
شامل چندین دولت را ایجاب کند که 
ری و نظر مردم در آن جایی نداشته 
باشد . 


نویسنده با اختصاص دادن فصل‌هایی از 
ترکیه و با ارزیابی نظریه‌های موجود در 
مورد پروژه اتحادیه اروپا؛ تصوبری 
واقعی از ماهیت این اتحادیه بدست 
تصویری دیگری که عده‌ای از نظریه- 
پردازان از این اتحادیه ارائه می‌دهند و 
آن را نماد اخلاقی- سیاسی برای دیگر 
نقاط دنیا می‌دانند» ندارد. 

کتاب نظم نوین - کهن جهانی توسط 
پری اندرسون استاد تاریخ در دانشگاه 
کالیف تیسا هر سس اتصلستن اف یکسا 
شآللآ و عضو هیأت تحریریه نشریه 
از پری اندرسون تا کنون کتاب‌های زیر 
به جاپ رسیده انیت : گستره. تبار 
حکومت خود کامه. نگاهی به مار کسیسم 
غربی. مباحث مارکسیسم انگلیسیء در 
مسیر ماتریالیسم تاربخی . گذار از 
جهان باستان به فئودالیسم و منشاء 


۵۲ 2۵006۳ 
الب ۳/۸۱۳ ۲ظ ۲/۱۲1۳ 
۱/۱ 


نابرابری جنسیتی 
جمع نویسنده‌گان 
ویراستار: اریک اولین رایت 


دورانی که در آن. مردء ارنآ وز خانه 9 
زن» خانه دار 9 مسئول نگهداری کودک 
9 با کودکان به حساب می‌آمد در 
بسیاری از کشورها به پایان رسیده؛ اما 
نابرابری جنسیتی. همچنان پابر جا 
مانده است. کتاب نابربری جنسیبتی 
به مسئله نابرابری در خانه می‌پردازد و 


بطور ویژه. تنشی که بین کار و زندگی 
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در خانه» برای زنان شاغل وجود دارد را 
مورد بر رسی قرار می‌دهد. 

کتاب شامل مجموعه مقالانی است از 
چند نویسنده که هر کدام از زاویه‌ای؛ 
به تحلیل واقعیت نابرابری جنسی می- 
پردازند. نقفش تفاوت‌های طبقاتی در 
نابرابری جنسی.ء موضوع نگه‌داری از 
کود کان» و نقش پدر در خانواده‌ای که 
زن و مرد هر دو شاغل هستند. از جمله 
مباحث این کتاب را تشکیل می‌دهد. 
نویسنده‌گان کتاب عبارتند از نانسی 
فولبر. جانت گورنیک و مارسیا میرز 
که هر سه در ضروت ایجاد تغییر در 
زندگی زنان؛ با یک دیگر هم‌نظرند. 
اولین رابت ویراستاری شده است . این 
کرده است. 


فص ۵۶ مصم ۵۶ دامه01۵2 ۳۲۷۵۲ ۳۲۱۲۹۲ 
۶ فعم‌لصنطا وجممتاتآوبوز ‏ مصتلمع1 
صعنمااوی م12 
۲ 35 ۱ :۱۷۲۵۱۸06۱ ۲۱۲۴۵5۲ 
»زاو نالا ۷۷ در 
ارنست مندل: یک زندگی‌نامه 
نویسنده: بان ویلیم استوچه 


ارنست مندل یکی از پیشگامان جنبش 
فسات ی کر ان ۱۲ ار 
بابک بش اس تاه کار سا :۱۹۹۵ 
درگذشت. او یکی از نظریه‌پردازان مهم 
اقتصاد مارکسیستی بود و به چند زبان 
آشنائی کامل داشت. ارنست مندل از 
موثرترین متفکران عصر کنونی است که 
در شکل‌گیری مبارزات نظری و عملی 
«سل ۱۹۶۸» تاثیرات زیادی به جا 
گذاشت. نوشتارهای او در عرصه اقتصاد. 
تاریخ» فلسفه. سیاست و فرهنگ یکی از 
مهمترین آثار جنبش سوسیالیستی در 
قرن بیستم‌اند و به بیش از ۴۰ زبان 
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ترجمه شده‌ان د. آخرین انر مهم 
تاثیرگذار ارنست مندل کتاب «سرمایه- 
داری پسین» است که نقفش مهمی در 
مطالعات اقتصاد مار کسیستی دارد. 
ارنست مندل از سن شانزده سالگی به 
مب‌ارزات انقلابی روی آورد و دوبار از 
بازداشتگاه نازی‌ها گریخت. در سال 
۸ تععدادی از اعضای خانواده ارنست 
مندل به دست نیروهای اشغالگر آلمان 
نازی بازداشت و در اردوگاه‌های آدم- 
سوزی از بین رفتند. يان وبلیم استوچه 
از جمله نخستین کسانی است که به 
آرشیو شخصی ارنست متدل فست 
یافته است. او در این کتاب مدارک 
جالبی را درباره‌ی فرارهای ارنست مندل 
از اردو گاه نازی‌ها و نقشی که در جنگ- 
های چریکی آمریکای لاتين ایفا کرده 
منتشر کرده آننستد نو پسنده این کتاب 
به بازگویی روابط مندل با روشنفکرانی 
مانند سارتر و بلوخ و انقلابیونی چون 
چه‌گوارا پرداخته است. کتاب زندگی‌نامه 
ارنست مندل. همچنین» گوشهای از 
زند گیی خصوصی و گاه ترازیک ارنست 
مندل را دراختیار خواننده می‌گذارد. 


جاپ رسیده تبنت: 


نشر به شماره ۶ (۴) «ماتریالیسم 
تاربخی» منتشر شد 

پژوهشی در نظریه‌ی مارکسیست 
انتقادی 
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نگاهی به فیلم 


"یرای یک لحظه آزادی" 


پیش از آغاز 

فیلم "برای یک لحظه آزادی » سندی 
است که می‌تواند برای حافظه‌ی تاریخی 
ضعیف ما ایرانیان اثرگذار باشد و از سوی 
دیگر می‌تواند برای سازمان‌های حقوق 
بشر! که جنایت‌های نظام سرمایه‌داری 
جمهوری اسلامی ایران را همواره بر 
پایه‌ی آمارها و نوشته‌ها تهیه و تنظیم 
کرهه‌انته جالب و مقیک باشت. ارشن 
ریاحیء کارگردان تيزبین این فیلم گویا 
خاطرات تبعید خود و خانواده‌ی خویش 
را بازیینی می‌کند و لحظه‌های پرمخاطره 
و دلهرهانگیز تبعیدی‌ها را به تصویر می- 
کشد و در مجموع به یک فیلم مستند 
داستانی موفق. دست می‌یابد. 

در جهانی که روابط و ساختارهای 
اجتماعی با شتابی دوچندان در حال 
تغییر است. موضوع مهاجرت به ویژه 
مقوله‌ی تبعید. مورد توجه جامعه 
شناسان معاصر قرار گرفته است. سر کوب 
عریان نظام‌های کشورهای سرمایه‌داری 
از جمله ایران و بالا رفتن نرخ استئمار در 
جهان منجر به تحولاتی شده که 
ییات ایاض 4 اقتصاهی: ماس ۵ 
فرهنگی کشورها و من روابط میان 
فردی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده 
است. در نتیجه در چنین شرایطی ارایه- 
ی یک کار پژوهشی. به عنوان پژواکی از 
رنج انسان‌ها و سرنوشت تبعیدی‌هاو 
ناهنجاری‌های مهاجرت. برای جهانیان 
به ویژه برای مردم کشورهای میزبان» 
بسی ارزشمند و قابل بررسی است. با 


5 


ساسان دانش 


اشاره به اثرگذاری فیلم و سینما بر افکار 
عمومی و جامعه‌ی انسانی که همه‌ی 
هنرهای هفت گانه را در خود جای داده 
اه قیلم رای یک لحظه آزادی ۲ 
نقش این کار پژوهشی را به خوبی ایفا 
کرده آنستتتاه 
تماشاگران این فیلم که به دو گروه کلی 
تقسیم می‌شوند» می‌توان مورد بررسی 
قرار داد» گروه یکم همه‌ی کسانی که 
طعم تلخ تبعید و مسیر تبعید را با تار و 
پود وجود خویش تجربه کرده‌اند و گروه 
دوم همه‌ی کسانی که تجربه‌ی مهاجرت 
از روی ناچاری را نداشته‌اند. هرچند 
دیدن اين فیلم برای گروه یکم. بازیافت 
خاطره‌های تلخ گذشته است. اما آنجه 
که به طور کلی برای هر دو گروه اثر 
می‌گذارد و برجسته می‌شود. فرآیند و 
ناهنجاری‌های تبعید و نیز ثبت جنایت 
سالاری بر پیشانی حکومت‌هاست. 
فیلمبرداری 
فیلم "برای یک لحظه آزادی" با 
فیلمبرداری بسیار زیبایی آغاز می‌شود و 
ختای حقیتر امسدام را بسا افکنی 
صدوهشتاد درجه از بالا به نمايش می- 
گذارد که جلوه‌ای از پایان فیلم نیز 
هست و تفاوت این صحنه با پایان فیلم. 
چرخش زیبای دوربین و نمای نزدیک 
های فیلم است که تیرباران می‌شود و 
حلقه‌های پیوند داستان فیلم را به خوبی 
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فیلمبرداری این فیلم بسیار ساده است. 
البته شاید کارگردان» به خاطر مستند 
بودن فیلم. ایین تصمیم را پیشاپیش 
گرفته است اماباید گفت که چند 
صحنه‌ی کوتاه همچون پرواز پرهای قو در 
سفیدی برف کوهستان و گاهی تصاویر 
ابرها جلوه‌های ویه‌ای از منظر 
فیلمبرداری برای این فیلم به ارمغان 
آورده‌اند. 

موسیقی 

شاید به یقین بتوان گفت که موسیقی 
فیلم "برای یک لحظه ااهع ۳ 9 انتخاب- 
های شایسته‌ی موزیک نسبت به شیرازه- 
ی داستان» ارزش این فیلم را دوچندان 
کرده است. این فیلم به قهرمان پردازی 
نپرداخته است و داستان؛ یک روند توأم 
با واقعیت دارد. بنابراین رنگ و بوی 
زندگی می‌دهد و موسیقی همچون صدا و 
نوای زندگی. احساسات انسان را گاهی 
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رقیق. گاهی غمگین. گاهی شاد. گاهی 
پرشور و گاهی به تفکر وامی‌دارد. به هر 
روی» استفاده‌ی به جا از انواع مختلف 
موسیقی در این فیلم فراز ونشیب تبعید 
را نمایان می‌سازد و برای واقعا یک لحظه 
آزادی مفهومی ژرف بخشیده است. در 
جای جای این فیلم. موسیقی و حرکت و 
نیز رابطه‌ی موسیقی و رقص با بازبگری» 
نقش بسزایی دارد و تماشاگر را در درک 
داستان غم انگیز تبعید سرشار و دریافت 
پیامفیلم را آسان می‌کند. 





دیالوگ 

آرش ری‌احیء کارگردان این فسیلم 
نویسنده‌ی سناریو نیز هست. در نتیجه 
الگوسازی‌های کلیشهای. رفتاره) 9 
دید گاه‌های انسان را به تصویر می‌کشد. به 
طور مثال خانواده‌ای که در سایه‌ای از 
ترس و وحشت و با هزاران مشکل از 
جنگال ددمنشانه‌ی حاکمان مستبد ایران. 
خود را به ترکیه رسانده‌اند. گفتگوهای 
بسیار جالبی میان آنها رد و بدل می‌شود 
که همچون آیینه‌ای است از مفهعوم 
خانواده که از بافت اجتماعی ایران 
رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی» ویزا 
بگیرند» اما همواره "زن " در هتل می‌ماند 
و "مرد" با پافشاری تمام. هر روز خودش 
به دفتر سازمان ملل می‌رود. بدون 
مشورت با همسر خویشء خودش تصمیم 
می‌گیرد که با کارگزاران دفتر سازمان 
ملل چگونه برخورد کند و تمایل دارد که 
حتما خودش کار را به پایان برساند و 
کوشش "زن" برای مشارکت در تقسیم 
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کار و مسئولیت‌ها به سرانجامی نمی‌رسد. 
گرچه این خانواده با گفتگوهایشان نشان 
می‌دهند که نسبت به مسایل اجتماعی 
آگاه هستند و "مرد"؛ با اینکه خانواده‌ی 
خویش را واقعا دوست دارد و هم هی 
تلاش و زندگی خود را در جهت پیشبرد 
اهداف خانواده قرش روز 
ولسی"مردسالاری" در رفتارهای او ببه 
راحتی. هویداست. کارگردان با تیزهوشی 
بسیار ظریفی نشان می‌دهد که بار منفی 
استبداد رسوب شده در روابط اجتماعی 
ار 
انسان‌ها سنگینی می‌کند و مردسالاری 
حتادر انسان‌های آگاه و باورمند به 
مناسبات اجتماعی بهتر نیز تبلور می‌یبد. 


کودکان 

حضور موّثر کودکان در این فیلم. درک 
مفهوم تبعید را عمیق‌تر می‌کند» واکنش- 
های کودکان در صحنه‌های جدایی از 


پدربزرگ و مادربزرگ رفتارهای آنان در 
جالب آنها در کشور میزبان, ابراز مهربانی 
9 بازی‌های کودکانه‌ی آنها لحظه‌های 
شیرین و تفکرانگیزی را برای فیلم 
آفریده‌اند و در نهایت تماشاگر را به علت- 
های حضور کودکان در این مسیر پر 
مخاطره به وادی نیش می کشا و شیلم 
"برای یک لحظه آزادی" با حضور 
کودکان نشان می‌دهد که میزان سرکوب 
و ستم بر انسان در کشور ایران تاحدی 
است که به نسل کشی انجامیده است. 
باید گفت که بازی گرفتن از کودکان, 





یکی از دشوارترین کارهای کارگردانی 
است و چون کارگردان در مورد نقش 
آفرینی کودکان موفق بوده است. جا دارد 
که نگرش کارگردان را نسبت به کودکان 
و زندگی آنها تحسین کرد و همچنین به 
هر سه خردسالی که در این فیلم به 
آفرینش شخصیت‌های داستان پرداختند. 





بازیگری 
هرچند نقش آفرینان این فیلم. روند 
سینمایی و استانداردهای تعریف شده‌ی 


بازیگری. شخصیت پردازی نسبت به 
حس‌های درونی و بیرونی» درسطح باقی 
می‌ماند و یکی از کاستی‌های فیلم به 
شمار می‌رود. نا گفته نماند که در برخضی 
شخصیت داستان را به خوبی ایفا می‌کنند 
و پدربزرگ و مادربزرگ بهترین بازیگران 
این فیلم هستند و رقابت آنپاهنگام 
دویدن پشت مینی بوس, لحظه‌ی آخرین 
دیدار با کودکان با دیدگانی اشک آلود 
بهترین صحنه‌ی فیلم ر آفریده‌اند. 

نمودی است که نشان می‌دهد کارگردان 
به گوناگونی دیدگاه‌های متفاوت توجه 
دارد و به خوبی نشان می‌دهد که دلایل 
مهاجرت ایرانیان مربوط به یک قشر 
خاص نیست. ولی انگیزه‌های سیاسی در 
دوران دهه‌ی هشتاد را برجسته می‌کند. 
چرا که واقعیت نیز بر همین پایه استوار 
کشورایران را ترک کرده و در برابر 


ك 





سرنوشتی ناپیدا فقط برای زنده ماندن. 
ماه‌ها انتظار در آنکارا هنوز موفق به 


دریافت ویزا نشده است. اما سرشاری وی 
از انسانی زیستن و اجتماعی بودن, او را 
قادر ساخته است که با انسان دیگری که 
رابطه‌ی دوستی برقرار کند» کرد عراقی 
رفتاری کاملاانسانی دارد که خانه و 
کاشانه‌ی خود را ترک کرده و تن به 
مهاجرت داده است. دوستی این دو نفر 
جوش و خروش انسان شرقی را به نمایش 
می‌گنارد:آذنا با تکیبه بر یکدیگر بر 
ناهمواری‌ها و ناسازگاری‌های کشور ترکیه 
غلبه می‌کنند و زندگی دشوار آلوده به 
انتظار را سپری می‌کنند و امروزشان را به 
فردایی نامعلوم می‌دوزند. کارگردان با به 
تصویر کشیدن شوق و ذوق روستاییان در 
مقابل خانه‌ی گلی خانواده‌ی کرد عراقی 
در یکی از روستاهای کشور عراق و 
رفتارهای غرورانگیز و افتخارامیز پدر و 
مادر وی» نشان می‌دهد که درک نامفهوم 
چیست و از سوی دیگر مشکلات و رنج- 
های بی‌شمار کرد عرافی را در خارج از 
کشور به تصویر می‌کشد و این تعارض را 


جغرافیا و پناهندگی 
به طور کلی هر پناهنده‌ای برای رسیدن 
به کشور مقصد ناچار است یکی از 
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کشورهای همسایه را برای خروج از کشور 
انتخاب کند؛ هرچند این فیلم» جهان 
شمول بودن پناهندگی را به خوبی نشان 
می‌دهد. ولی چون پروژکتور داستان فیلم 
بر پناهندگان ایرانی تابیده شده. در نتیحه 
کشور ترکیه برای رسیدن به یکی از 
کشورهای مقصد. بهترین مسیر است. بی 
شک وقتی پناهندگان ایرانی خود را در 
خاک ترکیه یا خارج از ایران می‌يابند» 
لبخند شادی و پیروزی بر لبانشان جوانه 
می‌زند» جرا که توانسته‌اند از فضای 
سرکوب و ستم وحشیانه‌ی حاکمان ایران 
دور شوند. اما طولی نمی کشد که این 
لبخندها پژمرده می‌شوند! دشواری‌های 
خارج از کشور از جمله ترکیه نبود 
امنیت. مشکلات روزمره همچون اسکان و 
تغذیه» رخ می‌نمایاند. پلیس ترکیه هر روز 
در شکار پناهندگانی است که هنوز موفق 
به دریافت برگه‌ی اقامت موقت و یا ویزا از 
سازمان ملل نشده‌اند؛ وقتی پلیس آنهارا 
می‌بابد با برخوردی غیرانسانی» گویا نظام 
سرمایه‌داری سرکوبگر خود را معرفی می- 
کند. در نتیجه پناهندگان» افزون بر دیگر 
مشکلات. همواره باید هوشیار باشند که 
در تله‌ی پلیس محصور نشوند. از آن 
سویء صف‌های طولانی در مقابل دفتر 
سازمان ملل قابل تأمل و بررسی است. 
نام سازمان ملل به اندازه‌ی لازم برای 
همه‌ی ساکنان این کره‌ی خاکی 
آفخاسگه ابا عملقیرد کشک ان را 
همگان نمی‌دانند» در حالیکه بر کسی 
پوشیده نیست که سازمان ملل می‌تواند 
کارکردی بیش از این داشته باشد. 
سازمان ملل با اتکا به بودجه‌ی کشورهاء 
رشد بسیاری کرده است و در همه جای 
جهان حضور دارد و به عنوان واسطه‌ای 
نیک اندیش در ناهمگونی‌های سیاسی. 
اجتماعی. اقتصادی و حتا فرهنگی نیز 
کال مس کته ایا شا خیستان انم 
دخالت گری در جهت منافع مردم و پا در 


جهت منافع حکومت‌هاست. جای علامت 
سوّالی بس بزرگ دارد. فیلم آبرای یک 
لحظه آزادی " واقعیت را با شجاعت تمام 
به تصویر می‌کشد و تماشاگر را به 
بازاندیشی دوباره در تعریف هویت و 
بازشناسی سازمان‌ه ای بین‌المللی و 
سازمان‌های حقوق بشری سوق می‌دهد. 

به طور منال نسبت به امکانات گسترده‌ای 
که سازمان ملل دارد» آیا نمی‌تواند با 
گسیل نیروی انسانی. به پرونده‌ی مراجعه 
کنندگان. همان روز بررسی و رسیددگی 
کند و از ایجاد صف‌های طولانی که منجر 
به آسیب‌های جدی اجتماعی پناهندگان 
می‌شود جلوگیری کند؟ کارگزاران 
سازمان ملل که به شرایط خفقان و 
استبداد حاکم بر ایران بهتر از هر کسی 
آگاه هستند. گویا در سیاره‌ی دیگری 
پشت میز پر طمطراق خود نشسته‌اند و 
کنوانسیون‌های تصویب شده‌ی نیم قرن 
پیش را در مورد متقاضیان پناهندگی» در 
شس ایط متصول اقسفاهی امسرور هس 
محاسبه می‌کنند و در موارد بسیاری 
بدون یک لحظه تفکر به سرنوشت انسان 
و انسان‌ها به تقاضای آنها پاسیخ منفی 
می‌دهند و در بهترین شرایطء اگرچه با 
تأخیر بسیار پاسخ مثبت می‌دهند. اما 
پناهندگان را در فضایی از ترس و دلهره 
وامی‌گذارند؛ گویا کارگزاران و کارمندان 
سازمان ملل مقوله‌ی زمان را هنوز 
نشناخته‌اند! و تنها در مواردی اقدام می - 
کنند که یکی از متقاضیان پناهندگی را 
دستگیر کنند و در برابر دیدگان دو 
وه هه انش اند شکخه گنشوه 
چنانچه دوستان فرد دستگیر شده. شانس 
بیاورند و موفق بشوند که به مسئولان 
سازمان ملل اطلاع دهند. آنان دست به 
کار شده و فرد دستگیر شده را از چنگال 
پلیس که دست در دست نیروهای 
اطلاعاتی و امنیتی وابسته به حکومست 
ایران فعالیت می‌کنند. می‌رهانند. افزون 


بر اين» تبلیغات سازمان ملل به گونه‌ای 
آرایش می‌بابد که از هر مشاطبی انتظظار 
تشویق نیز دارد! در حالیکه همگان می- 
دانند که سازمان ملل با توجه به جایگاهی 
که دارد به طور جدی می‌تواند اهرمی 
بازدارنده» پیش از وقوع این همه نابرابری- 
ها و ناسازگاری‌ها باشد و از آسیب‌های 
اجتماعی آینده‌ی جهان که از تحقیر و 
شکنجه‌ی انسان پدید می‌آید. بکاهد و به 
شرح وظایف مدعی خود متعهد باشد. از 
سوی دیگر پلشتی‌های نیروهای امنیتی 
ایران در دیگر کشورها مبنی بر شکنجه و 
ترور آزادیخواهان نیز قابل بررسی است و 
فیلم "برای یک لحظه آزادی" با به تصویر 
کشیدن صحنه‌های زشت شکنجه. شرایط 
سرکوب عریان در جامعه‌ی ایران را در 
برابر افکار عمومی جهانیان به نمایش 
درمی‌آورد و شکنجه‌گاه‌های زندان‌های 
ایران» به ویژه زندان اوين را بازسازی مبی- 
کف ااشتاوم ات بش کی حاکسام 


ایران را نشان دهد. 





های داستان اين فیلم؛ هر کدام نماانگر 


کشورهای گذر گاه. رواداشته شده آتتیست: و 
می‌توان از سرنوشت آنهابه یک درک 
درست و کلی دست یافت. 

علی. به همراه دو کودک موفق می‌شوند 
که به کشور اتريش سفر کنند و پدر و 
مادر کودکان که خودشان نیز در تبعید 
هستند. پس از سال‌ها دوری و لحظه‌های 
دیدار غرق در اشک شادی. عاشقانه 
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همدیگر را به آغوش می‌کشند و زندگی را 
با سرنوشتی ناپیدا دوباره می‌بابند. 

کرد عراقی نیز موفق می‌شود تا به یکی از 
کشورهای غربی سفر کند و در آرزوی کار 
و تلاش. در میان ارتش بیکاران کشور 
میزبان, نگاهی پیروزمندانه به زندگی و 
سرنوشت خود دارد و با مرور خاطرات 
خویش با عباس» معنای دوستی را زرفا 
می‌بخشد. 

عب‌اس. دستگیر می‌شود و به ایران 
بازگردانده می‌شود و سپس با سینه‌ای 
همچون سپر اما پر از راز اعدام می‌شود و 
لحظه‌ی تیرباران فریاد "زنده باد آزادی" 
او فضای فیلم و ندای درونی هر انسان 
آزاده‌ای را به لرزه درمی‌آورد. 

مهرداد. آرزوه‌ای سفر به غرب را با 
"یاسمن" فراموش می‌کند. یاسمن 
دختری است ترکیه‌ای که در انکارا با 
مهرداد رابطه‌ی دوستی برقرار می‌کند و 
در رنج‌ها و شادی‌های مهرداد به کمک او 
می‌شتابد. مهرداد نیز لحظه‌های بسیار 
زیبایی را با او می‌گذراند» در این بخش نیز 
فیلم "برای یک لحظه آزادی"» تابوی 
بیط انش | مش کف فیا گ ان 
واقع‌بینانه توجه تماشاگر را به بدیهی و 
طبیعی بودن این روابط جلب می‌کند و 
اشاره‌ای به محرومیت جوانان در ایران 
می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه جوانان 
ایرانی با نخستین رابطه‌ی دوستی, تا چه 
میزان صادقانه به رقیق شدن احساسات 
خویش می‌پردازند و تا حد چشم پوشی از 
آرزوهای خویش, مسیر زندگی خود را 
حسن, پس از چند بار پاسخ منفی 
گرفتن» در برابر دفتر سازمان ملل خود را 
به آتش می‌ کشد و پذیرای مرگی خود 
خواسته می‌شود تا اعتراض خود را به نظم 
جهانی نشان دهد. این کنش وی خبرساز 
همه‌ی مطبوعات و رسانه‌های گروهعی 
می‌شود. اگرچه رسانه‌های گروهی او را 


تروربست معرفی می‌کنند, اما با به تصویر 
کشیده شدن زندگی او در فیلم "برای 
یک لحظه آزادی"» تماشاگر را به فکری 
عمیق فرو می‌برد تا به رسانه‌های گروهی 
وابسته به کشورها اعتماد چندانی نکنند. 
لیلی نیز تلاشی دوباره می‌کند تا بتواند 
ویزا بگیرد و پس از موفق شدن تصمیم 
می‌گیرد که ویزایش را به پسر جوانی 
بدهد و در نتیجه تصمیم می‌گیرد همراه 
فرزن دش به ایران بازگردد. همان 
شخصیتی که آنها را به خاک ترکیه 
رسانده بود. اين بار آنها را به ایران بازمی- 
گرداند و وقتی از او می‌پرسد که چرا 
برگشته است. لیلا فقط پاسخ می‌گوبد: 
"می‌خواهم راه همسرم را ادامه دهم به 
نظر می‌رسد که آگاهی اجتماعی لیلا به 
عنوان یک زن, با مفهوم استقلال تصمیم 
گیری تنیده شده است. لیلا با یقین 
سخن می‌گوید و با اينکه به شرایط دشوار 
ایران آگاه است. باورمندانه» ایستاده و 
سرفران اما با سینه‌ای پر از درد و رنج 
برمی‌گردد تا سرنوشت خویش و فرزندش 
را جستجو کند. 

در پایان 

تیتراژ این فیلم بسیار زیباو حرفه‌ای 
آغاز و پایان می‌یابد و با صدای دلنشین 
و پر طنین "فرهاد" که یکی از خاطره 
انگیزترین آواز آن دوران بود و هنوز نیز 
هست. فیلم به پایان می‌رسد. 

فیلم "برای یک لحظه آزادی"» محصول 
مشترک کشورهای اتربش و فرانسه 
اس سین فسیا پاشسه ۳2۵ 
میلیمتری آرش ریاحی است که 
تماشاگر را به دریایی از اندیشه‌ورزی در 
مورد رنج انسان‌های پناهنده به مدت 
یک ساعت و پنجاه دقیقه در سالن 
سینما می‌نشاند. 

حمایت کنندگان این فیلم چهار 
سازمان فرهنگی عفو بین‌الملل ۱ 
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر۲ 


ك 


شبکه آموزش بدون مرز۲. شبکه 
تلویزیونی فرهنگی فرانسه و آلمان ۴ 
بر پایه‌ی برنامه‌ی اعلام شده قرار است 
فیلم "برای یک لحظه آزادی" از اواخر 
ژانویه ۲۰۰۹ در بیست و پنج نسخه برای 
ت یت گر ماع رده رعز 
تمایش در آید: 

مونتاژ این فیلم توسط " کارینا رسیر۵" 
حرفه‌ای انجام شده است؛ طراحی لباس 
نیز با داستان و تاریخ داستان خوانایی 
دارد و قابل تحسین است که توسط 
"مونیکا بوتینگر ۶" طراحی شده است. 
محسن ناصری با استفاده‌ی درست از 
تکنیک صدا و بازی با تن صدا و موزیک 
به صداگذاری حرفه‌ای این فیلم دست 
یافته است. 

الیکابزر گی(آذی). کامران راد(کیان)» 
سینا سبا(آرمان) نقش آفرینان خردسال 
این فیلم و سوسن آذرین(مادربزرگ), 
بعی جنتی عطائی(لیلی» توفان 
منسوچهری(مادر کودکان» ازگی 
اثراوقلو(یاسمن)» سعید اویسی(عباس) 
پیام مجلسی(حسن) نوید اخوان(علی) 
پوریا مهیاری(مهرداد)» فارس فارس(کرد 
عراقی)» میشل نیاورانی(پدر کودکان) 
دیگر نقش آفرینان اين فیلم هستند. 

آرش ریاحی داستان این فیلم را در سال 
۰ به رشته‌ی تحریر درآورده است و 
تا مارس ۲۰۰۷ که کلید تهیه‌ی آن به 
عنوان فیلم سینمایی خورده است. بارها 
مورد بازبینی و بازنگری وی قرار گرفته 
است تا بتواند پر بار و واقع‌بینانه باشد. 

فیلم "برای یک لحظه آزادی" در یکی از 
سالن‌های سینما در منطقه‌ی مونپارناس 
شهر پاربس در روز سیزدهم ژانوبه 
٩۹ساعت ٩‏ شب نمایش داده شد. 
حمایت کنندگان این فیلم که در بالا به 
آنها اشاره شد از علاقمن‌دان» هنرمندان» 
منتقدان و دست‌اندرکاران فیلم وسینما 
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دعوت کرده بودند که فیلم "برای یک 
لحظه آزادی را پیش از اکران عمومی 
تماشا کنند و سپس به بحث و بررسی و 
گفتگوی آن بپردازند. 

حدود ۲۰۰ نفر که ۷۰ درصد آنهارا 
فرانسویان تشکیل می‌دادند» این فیلم را 
دیدند و حاضران در سینما پس از پایان 
فیلم با آرش ریاحی. کارگردان و همچنین 
با هنرپیشه‌های فیلم به گفتگو و پرسش و 
پاسخ پرداختند که تماشاگران را به درک 
بهتری از پیام فیلم رهنمون ساخت. 

آرش ریاحی با تسلط بسیان همچون 
مدیری با ه وش توانست. پاسخ‌های 
شایسته‌ای به همه‌ی پرسش‌ها که بیشتر 
نها از طرف فرانسوی‌ها مطرح شدء بدهد. 
باید گفت که پیام مجلسی. یکی از 
هنرپیشه‌های فیلم نیز در مورد پناهندگان 
و دشواری‌های زندگی آنان و شرایط غم 
انگیز آنها در کشورهای پیشرفته‌ی غربیء 
حتا در سال جاری. سخنانی ايراد کرد که 
بسیار شایسته. جالب و درست بود و با 
سخنان خویش احساسات حاضران در 
سینما را برانگیخت. 

آرش ریاحی با کارگردانی این فیلم نشان 
داد که از توانایی و قابلیت خوبی برخوردار 
است و می‌تواند از سینما به عنوان یکی از 
ابزارهای رسانه‌ای استفاده کند و پیام 
خویش را در اختیار افکار عمومی جهان 
قرار دهد. گفتنی است که ارش ریاحی از 
رعایت هنری پارامترهای استانداردهای 
سینمایی نیز غافل نبوده است و هنر 
سینما را در فیلم "برای یک لحظه 
آزادی" متبلور ساخته است. ضمن اینکه 
آرش ریاحی پیش از این» چندین فیلم 
کوتاه و وبدئو کلیپ موفق نیز ساخته 
است که مورد توجه دست‌ان در کاران و 
منتقدان سینما قرار گرفته است. 

با توجه به تغییر و تحولات گسترده‌ی 
جهان» دیدن این فیلم برای هر انسانی که 
در دهکده‌ی جهانی زندگی می‌کنده می- 


تواند اثرگذار باشد و آگاه شدن نسبت به 
شرایط پر فراز و نشیب زندگی پناهندگان 
که روز به روز آمار آنها رو به افزايش است؛ 
می‌تواند به رشدیابندگی جامعه‌ی انسانی 
منجر شود و به پویایی روابط اجتماعی 


جهان یاری رساند. 
امطمتاعصعاص بوصم [ 
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سامان نو" آماده‌ی دربافت مقاله‌ها؛ 
ترجمه‌هاء پيشنهادها. انتقادها و راهنمایی - 
های شما در تمام امور مربوط به نشر و 
ویراستاری است. 

* مطلب‌های خود را به صورت فاییل 
کامپیوتری در فرمت 0۲0 بر روی لوح 
فشرده () به آدرس پستی و یابه 
وسیله‌ی پست الکترونیکی به آدرس 
الکترونیکی "سامان نو" ارسال کنید. 

لطفا توحه داشته باشید که حاشیه‌ی همه 
مطلب‌ها در استاندارد 0۲0 ۷ باشد (یک 
اینج از هر دو طرف). 

ه همه‌ی پاراگراف‌ها از سر خط شروع شوند 
و فاصله‌ای بین آغاز خط و ابتدای حاشیه‌ی 
» کل مطلب خود را با فونت شماره‌ی ۱۲ وبا 
خط ۸۵۲30 ۱۱۵۷ ۳165 ۲ بفرستید و 
فقط در مواقع ضروری از فونت درشت 
(50۵۱0) با ایتالیک استفاده کنید. 

* تمام رفرنس‌ها را به ترتیب شماره‌گذاری 
کنید و در پایان نوشتار (و نه در پایان هر 
صفحه) مجموعه‌ی پانوشت‌ها را قرار دهید. 
9مسئولیت مقاله‌های سممان نو"با 
نویسندگان و مترجمان است. 

» "سامان نو" مطلب‌های ویرایش‌ش ده را 
فقط پس از توافق با نوبسندگان و مترجمان 
منتشر خواهد کرد 

* نقل و تکثیر مقاله‌های "سامان نو" با ذکسر 
منبع ایرادی ندارد. 

۶ مطلبی که فقط برای درج در فصل‌نامه‌ی 
"سامان نو" ارسال شود منتشر خواهد شد. 
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